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۳1 
9اه 


ال عمران 4 
ڪڪ 


بشم آلله آلز خر آلز حیم 
۲ - عن أبى بصير ٠‏ عن أبى عبد عبد الله شا قال : 
سمعتهیقول: من قراًسورة لبقرة ول عمران جاء بوم القمة ات علی 
ا مثل الغمامتین . او غیابتین ( 8 
وه تالی: الم ( ١‏ ) آله لآ إل إلا مُوَ لح ألميو 
۲ 4 نَل عَلَيْكَ آلكتنب بالحق مُصَدَا ما EAE‏ 


ا 


ا ا 


آلتوْرَلة والانچیل (4۳ يِن فَبْل مُدى لاس ونر 
مرن إن آلذین كَفَرُوا بات آللّه لَهُمْ عَذَابٌ سَدِيدٌ و له 


زیر ذو آنتقام ؛ 4 
۳ / [۲] - عن عبد الله بن سنان. عن أبى عبد الله َء فى قول الله 


ص 


تعالی : الم ه له که لا هو لح یوم « رل یک الکتب بالحق مُصَدِ دق 
ایکا ید یه رل رنة و الإنبجيل » ین قبل مُدى اس و أنرَل لقا ). 


ص مر 


۱ عنه البرهان فى تفسير القرآن: ۵/۲ ح ۱. ونور الثقلين: ۲٤۹/۱‏ ح ۹۸۳. 
ثواب الاعمال : ۱۰۶(ثواب من قراً سورة البقرة وآل عمران)؛ عنه وسائل الشيعة: ۲۶۹/۹ 
ح ۷۸۵۹ وبحار الأنوار: ۲۹۵/۹۲ ح ۸ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۵/۲ ح ۱ أعلام الدین: 
۹باب عدد آسماء الله تعالی وهی تسعة) 
وقعت هذه الرواية فى الطبعة الإسلاميّة فى آخر سورة البقرة. ص ۱ح ۵۳۵ وفی الطبع 
الحديث: وردت في سورة آل عمران: ص ۲۹۸ ح .1/141٠‏ وقد تقدم الحدیث فى هذه 
السورة أيضاً فى الحدیث الثاني . 


به نام خداوند بخشاینده مهربان 
اك اب بصن وواييق گرفهانست. كد ده 
از امام صادق اقلا شنيدم که می‌فرمود: کسی که سورة ابقره) و«آل 
عسمران» را (بادقت و تدبر) بسخواند. روز قيامت در حالی وارد 
( صحرای محشر) می‌شود که هر دو سوره. همانند دو کبوتر و يا دو 
عباء بر سرش سایه افکنند. 
فرمایش خداوند متعال: الف. لام ميم (۱) خدابى (و معبودی) جز خداوند 
یکتای زنده و بابدار و نگهدارنده, وجود ندارد (۲) (همان خدای ی که) کتاب را 
به حق بر تو نازل نمود که با نشانه‌های کتاب‌ها ی گذشتگان» منطبق می‌باشد و 
تورات و انجیل را (۳) پیش از آن, برای هدایت مردم (نیز) نازل نمود و (نیز 
قر آن) کتابی كه حق را از باطل مشخص می سازد» نازل کرد» همانا کسانی که به 
آبات خدا کافر شدند. دارای کیفر شديدى خواهند بود و خداوند (برای کیفر 
بدکاران) توان‌مند و صاحب انتقام است. (۴) 
۴ از غبد الله بن سنان روایت کا اسف که گفت: 
امام صادق له دربارة فرمایش خداوند متعال: «الف. لام ميم * خدایی 
نیست مگر خدای يكتاء که زنده و استوار است * کتاب (قرآن) را به حق بر تو 
نازل نمود كه تصدیق کننده است آن‌جه را که در پیش روی تواست * و تورات و 


انجیل را از قبل برای هدایت مردم فرستاد و فرقان را نازل نمود». 


تفسیر سورة «ال عمران». الآية: ۷ 


قال : هو كل أمر محكم . والكتاب هو جملة القرآن الذى يصدق فيه من کتاب 
[كان] قبله من الأنبياء (۱) 


E: 3 ۳۳‏ ¥ 4 1 هر ۳ هھ ۳ 
فوله تعالی: عيبا لام اقل جاياك اتکی یده +إلدت للها 


ُن أمُ آلکتب و أَخَرٌ ی تبث اما آلذین فی شلویهم نم 
ییون 6 تشلبه و ماع لت و أبتغاء تأیه وغل 


یله إلا له لو فى الیل ولون امنا بو كل من 


اس 7 


عند رتا وم یکلا ولوأ تانب 4۷3 


فى قول الله تعالى ل( مو اذى أل میک كتنب ب ا قال : 
مر المؤمنين والأئمة 9 ور هنت »فلا فان .لیف 
َآبْتعَآءَ تأوبله 4" 
4 سوس أ الله مغلا عن ١‏ المتشایه؟ 
]٤[/ ۵‏ - وسئل ابو عبد الله عليه عن المحكم والمتشاء 
قال : المحکم. ما يعمل به . والمتشابه ما اشتبه على جاهله 7 ") 


.۹۸۳ 2۲4۹/۱ عنه البرهان فى تفسير القرآن: ۷/۲ح ۵» ونور الثقلين:‎ .)١ 
: تفسير القمَّي : ۱ بإسناده عن عبد الله بن سنان» عن آبي عبد الله ليا بتفاوت يسيرء عنه البحار‎ 
۲۳۹/۲ 5ح ۱۳ فيه : عن نضر بن سنان» عن أبى عبد الله ملكلا -» مجمع البيان:‎ 
.4 ح‎ ٠١/١ عنه البرهان فى تفسير القرآن:‎ )۲ 
۱۲ والبحار: ۲۰۸/۲۳ ح‎ 2٠١7 بتفاوت یسیر عنه تأويل الآيات الظاهرة:‎ ١5 ح‎ 4١4/١ : الكافي‎ 
. والبرهان في تفسير القرآن: ۸/۲ح ۲. المناقب لابن شهرآشوب : 471/4(فصل في المقذمات)‎ 
۱۰ ح٠١/7 عنه بحار الأنوار: 5ح 10 والبرهان فى تفسير القرآن:‎ .)۳ 


ترجمه و تحقيق - ج ۲ء (« تفسير العيّاشي» ۹ 


فرمود: «الفرفان» هر امر و جريانى محكم و قطعى می‌باشد و «الکتاب» 
مجموعه (آیات و کلمات) قرآن است که تمام کتاب‌های پیامبران عه گذشته - 
قل از حضرت محمد 6 - را تصدیق می‌نماید. 

فرمایش خداوند متعال: او همان کسی است که این کتاب را بر تو نازل نمود که 
قسمتی از آن» آبات محکم (صربح و روشن) است که اساس کتاب مسی‌باشد و 
قسمتی, متشابه است (که با مراجعه به دیگر آيات و یا اهل بيت 22 , آشکار 
می شود). اما افرادی که در قلبشان انحراف است. دنبال متثابهات هستند. تا 
فتنه انگیز ی کنند و تفسير (نادرستی) را می‌طلبند, در حال ی که تفسیر آن آیات | 
راء غير از خدا و راسخان در علم.کسی نمي‌داند. آنان مىكويند: به (تمام آبات) 0 
قرآن ابمان آورده. تمام آن از طرف پروردگار ما است. و جز صاحبان عقل؛ ۱ 
متذکر نمی شوند. (۲) 

۳ - از عبد الرحمان بن کثیر هاشمی روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق نت دربارة فرمایش خداوند متعال: «او همان کسی است که بر تو 
کتاب را نازل نمود. که در آن آیات محکم می‌باشد». فرمود: (منظور از محکمات) 
امير المؤمنين و دیگر امامان 22 هستند. «و آیات دیگری که متشابه هستند» 
فلان و فلان هستند. «كسانى که در دل هایشان زیغ و انحراف وجود دارد» 
اصحاب. پیروان (و هم فکران) آنان خواهند بود. «پیروی می‌کنند آن‌چه را که 
متشابه می‌باشد. به عنوان ایجاد فتنه و ایجاد تأويل آن‌ها و کسی تأویل آن را 
نمی‌داند . مگر خداوند و کسانی که راسخ در علم هستند» نیز (منظور از 
راسخون) امیر الممنین و دیگر امامان 22 هستند. 

۴) - و با سند خود روایت کرده است. که از امام صادق ما در مورد محکم و 
متشابه سوال کردند؟ فرمود: محکم. آن آیاتی است که بر طبق أن بايد عمل شود 
ولی متشابه ان ایاتی است که بر جاهلان. مشتبه و نامعلوم می‌باشد. 


۷۰ تفسیر سورة «ال عمران». الآية: ۷ 


۲ - عن أبى بصیر. عن أبى عبد الله ا بقول : 

إن القرآن محكم ومتشابه. فامّا المحكم فنؤمن به ونعمل به وندين بهء وا 
المتشابه فنؤمن به ولا نعمل به » وهو قول الله : < ام آلذین فى فلوبهم ریغ يعون 
ما تلبه منه ابتغاءآلفتنة و ابتغاء تأویله,و ما يَعْلَمُ تَأوِيله: إلا له وَآَلرَسِحُونَ فى 
یلم به ون اماب کل مِّنْ عند را 4 . والراسخون فى العلم .هم آل محمد 

۷ /[1] - عن مسعدة بن صدقت عن حعفر بن محمّد , عن أبيه عله : أن 
رجلا قال لأمير المؤمنين ا : هل تصف لنا ريّنا؟ نزداد له حبا وبه معرفة. 

فغضب وخطب الناس فقال فيما قال : عليك يا عبد الله! بما دلك عليه القرآن 
من صفته وتقدّمك فيه الرسول من معرفته . فاتمٌ به واستضىء بنور هدايته. فإنّما 
هى نعمة وحكمة أوتيتهاء فخذ ما أوتيت وكن من الشاکرین . وما كلفك الشيطان 
عليه ممّا ليس عليك فى الكتاب فرضه . ولافى سنّة الرسول وأئمة الهداة أثره فكل 
علمّه إلى الله . ولا تقدّر عظمة الله [على قدر عقلك. فتكون من الهالكين". 

واعلم يا عبد اللها إن الراسخين فى العلم هم الذين أغناهم الله عن الاقتحام 
على السدد المضروبة دون الغيوب إقراراً بجهل ما جهلوا تفسيره من الغيب 


.١١ 7۱۰/۲ عنه بحار الأنوار: 2۳۸۲/۹۲ 217 والبرهان فى تفسير القرآن:‎ .)١ 
بصائر الدرجات : ۳ ۰ ۳(باب - ۱۰ فى الأئمّة 26 أنهم الراسخون) بإسناده عن وهب بن‎ 
۳۳۵۸۳ حفص, عن أبى عبد الله نظا بحذف الذيلء عنه وسائل الشيعة: ۱۹۸/۲۷ ح‎ 
والبحار: ۱۹۸/۲۳ ۳۰ و 2۲۳۷/۲ ۲۹ ومستدرك الوسائل : 777/117 ح 71487 کلاهما‎ 
. عن کتاب جعفر بن محمد بن شریح الحضرمي‎ 

۲) ما بين المعقوفتین لم يرد فى الطبع الحدیث . 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۲ «تفسير العيّاشي» ۱۱ 


۵( - از ابو بصير روايت كرده استء كه فت 

امام صادق ءا ليد فرمود: همانا قرآن دارای محکم و متشابه است» پس به محکم 
ان ایمان می‌آوريم و به آن عمل می‌کنیم و اهمیّت می‌دهیم و به متشابه آن ایمان 
می‌آوریم اما عمل نمی‌کنیم. همچنان که در فرمايش خدای عرّوجل آمده است: 
«او کسی است که اين کتاب (اسمانی) را بر تو نازل نمود که قسمتی از ان ایات 
محکم و قطعی می‌باشد و اينها اصل و اساس کتاب (قرآن) خواهند بود و قسمتی 
از آن متشابهات هستند ( که با مقایسه و مراجعه به محکمات روشن می‌گردند ) 
اما کسانی که در دل‌های‌شان انحراف و مرض است به متشابهات می‌گر وند. تا فتنه 
انگیزی کرده و با تفسیر نادرست (از پیش خود) مردم را منحرف و سرگردان 
کنند. در حالی که تاویل و تفسیر انها را غیر از خدا و ان کسانی که راسخ و استوار 
در علم هستند. شخص دیگری نمی‌داند . پس می‌گویند: ما به تمام آن‌چه از طرف 
پروردگارمان نازل شده» ایمان أوديم». 

و افزود: که منظور از راسخین ين در علم» آل محمد تب می‌باشند. 

۶) - از مسعدة بن صدقه روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق. به نقل از يدر بزرگوارش علِهكا فرمود: مردی به امير المؤمنين 
على ا كفت: آيا ممكن استء پروردگار را برای ما توصيف نمایی» تا نسبت به او 
محبت و معرفت بيشترى داشته باشيم؟ حضرت در غضب شد و فرمود: ای بنده خدا! به 
آنچه كه قرآن خداوند را توصيف و راهنمايى كرده و نيز رسول حدا ااا پیرآمون آن 
بیان نموده, از همان پیروی كن و در نور روشنایی آن قدم بردار؛ زيرا كه أن» نعمت و 
حکمتی است كه أنها را به تو داده‌اند» پس آن‌جه را که به تو داده‌اند بگیر و شکرگزار 
باش و آنچه كه شیطان تو را بر آن ر اهنمایی می‌کند. نه در قرآن بر تو واجب شده است 
ونه در سنت پیغمبر و امامان هدایت‌گر اثر و نشانی از أن می‌باشد. يس علم أن را به 
خدای عرّوجل وا گذار كن و (حقيقت را انتخاب كن و توجه داشته باش که) عظمت 
خداوند را با عقل و انديشه خود محاسبه ننمایی كه به هلاكت خواهی رسید. و ای بندة 
خدا! بدان که راسخان در علم همان کسانی هستند که خداوند ايشان را از فرو رفتن در 
دز ه‌های انحراف بازداشته و (از هر چیزی) بی‌نیاز گردانیده است. 


۱۲ تفسیر سورة «ال عمران», الایة: ۷ 


المحجوب. فقالوا: ل ءامَنا بی کل من عند رینا 24 وقد مدح الله اعترافهم 
بالعجز عن تناول ما لم بحیطوا به علماً وسمّی ترکهم التعمّق فیما لم یکلفهم 
البحث عنه رسوخا! ١‏ 

۸ - عن بريد بن معاوية قال : قلت لأبى جعفر لكلا : 

قول الله تعالی : 9 و ما یلم َأوِيلّه: إلا آللّهُ وَآَلَِسِحُونَ فى الملم 4 . 

قال : يعنى تأويل القرآن كله لاله والراسخون فى العلم . فر سول الله لكر 
أفضل الراسخين . قد علمه الله جميع ما أنزل عليه من التنزيل والتأويل. وما كان 
الله منزلاً عليه شین لم يعلمه تأويله وأوصياءه من بعده يعلمونه کله. فقال الذين لا 
يعلمون: ما نقول إذا لم نعلم تأويله ؟! 

فأجابهم اللّه: يَقُولُونَ ءامنا بِى كل مّنْ عند را 4. والقرآن له خاض وعامً 


و .۰ 1 ۰ ۰ ۰ و “® YY).‏ 
وناسخ ومنسوخ ومحكم ومتشابه . فالراسخون فى العلم يعلمونه ( 


۱ عنه بحار الأنوار: ۳ ١‏ والبرهان فى تفسير القرآن: 2۱۰/۲ ۱۲ ومستدرك 
الوسائل : 2۲۶۷/۱۲ ۰۱۶۰۱۹ 
نهج البلاغة : ۱۲۶ الخطبة رقم ۱٩(ومن‏ خطبة له ع تعرف بخطبة الأشباح) فيه : روی 
مسعدة بن صدقة عن الصادق جعفر بن محمد ع9 أنه قال : خطب أمير المژمنین ۷2 
بتفصيلء عنه البحار: ٠١7/014‏ ح ۰ شرح نهج البلاغة لابن آبی الحدید : ۰۳/۳ خطبه 
۰ أعلام الدین: ۱۰۳ (أبیات فى التوحید) . 

۲ عنه بحار الأنوار: ۲ ۳۹ والبرهان فى تفسیر القرآن: ٠١/7‏ ح ۰۱۳ 
بصائر الدرجات : ۲۰۶ ح ۸(باب - ۱۰ فى الأئمّة ل آنهم الراسخون) باسناده عن بريد بن 
معاوية العجلی. عن أحدهما عل . ونحوه الکافی : ۱ح ۲» عنه البحار: 2۱۳۰/۱۷ ۱. 


ترجمه و تحقیق ‏ ج 5 «تفسير العيّاشي» ۱۲۳ 


پس به آنچه تفسیر و بيانش را ندانستند و محجوب گشتند. گفتند: (به محکمات و 
متشابهات و) «آنچه از نزد پروردگار ما است . ایمان آوردیم ». 

پس خداوند. از روی دانش. اعتراف ایشان را بر عجز و ناتوانی نسبت به 
فراگرفتن آنچه به آن احاطه ندارند. مدح و ثنا کرده و ترک ايشان را از تفکر و 
تعمّق در آنچه بحث و کاوش از آن را تکلیف نکرده. رسوخ نامیده (و رسوخ به 
معنای استوار و ثابت و پا بر جای بودن) است. 

۷ د از بريد بن معاويه روايت كرده استء که گفت: به امام باقر ع عرض 
کردم:(منظور از) سخن خدای عرّوجل: «و تأويل آن را نمی‌دانند. مگر خداوند و 
راسخون فى علم». چیست؟ 

فرمود: رسول خلا ولا است که برترین راسخان و ثابت قدمان در 
علوم می‌باشد. همانا خداوند آنچه را که نسبت به تنزیل و تأويل نازل 
نموده همه را به رسولش تعلیم داده است و چیزی وجود ندارد که نازل کرده 
باشد و تأویل آن را به رسولش تعلیم نداده باشد و نیز اوصیا و جانشینان 
حضرتش, تمامی آن‌ها را می‌دانند. و کسانی که تأویل آن را نمی‌دانند. گویند: 
ما در مورد چیزی که تأويلش را نمی دانیم» چیزی مطرح نمی‌کنیم و خداوند با 
سخن خود اعلام نموده که: «می‌گویند : ما به آن ایمان داریم. همة أن از نزد 
پروردگار ما می‌باشد». 

(سپس افزود:) قران خاص و عام دارد. محکم و متشابه دارد. ناسخ و منسوخ 
دارد؛ و راسخون در علم هم آن‌ها را می دانند. 


۱۶: فير شورة #اآل عشران» یداه نی‎ ١ 


ری خی ی 
۰ /[۹] - عن أبى بصير ٠‏ عن أبى عبد الله ا باس قال : نحن الراسخون فى 


شا ات الب ود 


1/10 ۳ - عن سماعة بن مهران. قال :قال أبو عبد الله ۱2 سل : اکثر وا من أن 
تقولوا ENE‏ بعد هیا 4 ولا تأمنوا الزيغ " 
قوله تعالی: رين قرب a‏ 
۱ و تشطيرالقنطرة ین الب و له و الْحَبِلٍ لو : 
۱ والأنعم وَآلْحَرثِ دک ملع له و ریت 
حُسْنٌ الاب دای 


TE RR 


۰۱۶ 2۱۱/۲ عنه بحار الأنوار: ۹۲/۹۲ ح ١٤ء والبرهان فى تفسير القرآن:‎ .)١ 
بصائر الدرجات : 147 ذيل ح ۷(باب - ۷ في أن الأئمّة ل أعطوا التفسیر). عنه وسائل‎ 
الشيعة : ۱۹۱/۲۷ ذيل ح ۳۳۵۸۰ والبحار: 2۹۷/۹۲ 1۶. وتقذم الحديث بتمامه فى ( باب‎ 
.۵ تفسير الناسخ والمنسوخ والظاهر). الحدیث‎ ۱۱ - 

۲ عنه بحار الانوار: ۲ ٤۱‏ والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۱۱/۲ ۱۵. 
الکافی : ۱۹7/۱ ۱۳. 

۳ عنه بحار الأنوار: 2۱۸۱/۹۶ ۸ والبرهان: 2۱۱/۲ ۲ ونور الثقلين: 2۳۱۹/۱ 1۸ 
بصائر الدرجات : ۲۰۳ ح ۵ (باب - ۱۰ فى الأئمَة لي آنهم الراسخون). عنه البحار: 
۳ ح ۳۱ ومستدرك الوسائل: 2۳۳۲/۱۷ ۲۱۵۰۵ الکافی : ۲۱۳/۱ ح ۰.۱ عنه 
وسائل الشيعة : 7۱۷۸/۲۷ ۳۳۵۳۹ 


- یال رتاک انیت له کت 

امام باقر ما درباره (فرمایش خداوند متعال:) «و تأویل آن را نمی‌دانند. مگر 
خداوند و راسخون در علم». فرمود: ما (اهل بيت رسالت) أن را می‌دانيم (و 
نسبت به أن عالم هستیم). 

٩‏ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق لي فرمود: ما (اهل بيت عصمت و طهارت) راسخون (ثابت 
قدمان و استواران) در علوم (و فنون مختلف) هستیم يس ما تأویل و تفسیر آن 
(قرآن) را می‌دانیم. 


فرمايش خداوند متعال: (مومنین گویند:) پر وردگارا! دلهای ما راء بعد از آ نکه 


هو وتو 


ما را هدایت کردی» منحر ف مگردان و از سوی خود رحمتی بر ما مسوهیت 


بغر ما؛ زیرا تو بخشنده‌ای. (۸) 


ع 
5 
۳ 


4 تما و وواک کک اسیک کک کت 
امام صادق عا فرمود: فرمايش خداوند: «پروردگارا! دل‌های ما را بعد از 
هدايت شدزمان. منحرف نگردان» را(با ت وجه و دقت) زياد بر زبان جارى كنيد 


فرمایش خداوند متعال: محبّت امور شهوى و مادی» از زنان و فرزندان و 


(نيز) اموالى از طلا و نقره و اسب‌های ممتاز و جهاربايان و زراعت, در نظر 


مردم جلوه داده شده. (نا در بر تو آن؛ آزمادش وتربيت شوند.)ابنامور 
(در صور تی که هد ف نهایی آدمی را تشکیل دهسند.) سرمایه زنسدگی بست 


(و ناچیز مادی) است و سرانجام (زندکی والا و جاویدان) خوبىهاء نسزد 


خداوند است. (۱۴) 


دص ی ی روت ی عوج هر سس 
3 
3 


1 
۱ 
۱ 


EE 


۱۹ تفسیر سورة «ال عمران». الآية: ۱۷ 


۲۳ - عن جمیل بن دراج قال : 

قال أبو عبد الله ل : ما تتلذّذ الناس فى الدنيا والآخرة بلذة أكثر لهم من لذة 
النساء . وهو قول الله : ( رين لاس حُبٌ آلشّهَوَتِ من آليْسَآءِ و تین وَآلْمَطِير 
عمط ره ة مِنَ آلذّهَبٍ وَآلفِضَّة 4 إلى آخر الآية. ثم قال إن أهل الجنّة ما يتلذذون 
بشيء في الجئّة آشهی عندهم من النکاح. لا طعام ولا شراب" 3 

0۱۷۳/۳ - عن أبى بصير عن أبى عبد الله لي ني قول ال : «فیهاً اوح 


قوله تعالی : الصلبرينَ دی و آلشیین وتفن | 
و المنكففري ينار و49 | 


والوتر. ؛ واستففر اله في كل وتر سبعين مزة. م واظب على ذلك سنة كتب من 
المستغفرين بالاسحار (۶) 


ومستدرك الوسائل : 2۱6۷/۱6 ۱۱۳۹۷ . 
” ). سوره بقرة: ۲ وسوره نساء: ۶ ۵. 
تفسير القمّى : ۳۸/۱ و ۹۷ -مرسلاً فى کلیهما من لا يحضره الفقیه : 2۸٩/۱‏ ۱۹۵. 
الوسائل: ۶ ح ۵۰۳۲۵ . 
من لا يحضره الفقيه : ۱ ح ۵ باسناده عن عمر بن يزيد و لا آعلمه الا عن آبي 
عبد الله ل بتفاوت يسيرء عنه ومسائل الشيعة : 2۲۷۹/۹ 477لاء.واليحار: ۱۲۰/۸۷ 
ونحوه ثواب الاعمال : ۱۷۱ والخصال : 7۲ ج ۳ عنهما البحار: ۷ ج 1 


تر جمه و تحقیق - ج 2 («تفسیر العيّاشي» ۱۷ 


۱ از جمیل بن دراج روایت کرده است. که گفت: 
امام صادی لس فرمود: هیچ لذ تی در دنيا و آحرت برای مردم لذیدتر و 
گواراتر از لذت زنان نيست و تأييد آن فرمايش خداوند می‌باشد: «عشق و دو ستى 
نسبت به زن و فرزند و اموالی از طلا ونقره (برای مردان) زینت و جلوه‌ای خاص 
داده شده است». تا پایان ایه. 
سپس حضرت فرمود: برای اهل بهشت. لذتى بالاتر از نکاح و کامیابی نمی‌باشد, که 
حتی خوراک و وشیدنی‌های بهشتی برای‌شان آن جنان لذت را نخواهد داشت. 
۲ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 
امام صادق اش دربارة فرمایش خداوند متعال: «در بهشت همسرانی پاک هستند». 
فرمود: (همسران بهشتی) نه خون حيض می‌بینند و نه شكسته و بير م ىكردند. 
فرمایش خداوند متعال: آنان (در ابر مشکلات و در مسیر اطاعت 9 ترک‌ناه) ‏ 
استقاه‌ت مسی‌ورزند و راستگو هستند و (در بسیشگاه خسداونسد) خضوع و 
(در راه او) انفاق می‌کنند و در سحركاهان, استغفار می‌نمایند 0 
۳( ) - از زراره روایت کرده است. که گفت: 
امام باقر عم فرمود: کسی که بر انجام نماز شب و نماز وتر مداومت داشته 
باشد و در نماز وتر (سحرگاهان)». هفتاد مرتبه استغفار و توبه نماید و تا یک سال 


به همین ترتیب عمل کند. نام او در شمار افرادی نوشته می‌شود که سحرگاهان 
( به دركاه حداوند) استغفار (و ناله ) دارند. 


۱۸ تفسير سورة «ال عمران». الآية: ۱۷ 


۵ ۱ - عن أبى بصیر قال : 

قلت لابی عبد الله ث: قول الله تبارك وتعالى: 9 وَالمُسْتَفْفِرِينَ 
الأسْحَار» .قال استغفر رسول الله اا في وتره سبعين مره 

5 ۲ - عن عمر ٠‏ عن أبى عبد الله ا ليد . قال : 

من قال فى آخر الوتر فى السحر: «أستغفر الله وأتوب إليه؛ سبعين مرّة ودام 
على ذلك سنة . کتبه الله من المستغفرين بالأسحار(") 

۷ /[۱ - وفى رواية أخرى عنه ألا : وجبت له المغفرة! "ا 

۸ /[۱۷] - عن عمر بن یزید. قال : 

سمعت أبا عبد الله ليلا يقول: من استغفر الله سبعين مرّة فى الوتر بعد الركوع 


۱ عنه بحار الأنوار: ۲۲۵/۸۷ ذيل ح ۰۳۷ والبرهان فى تفسير القرآن: ٠٤/١‏ ح ۸۷ ومستدرك 
الوسائل : 407/4 ح 05073 بحذف الذیل . 
تهذيب الأحكام : 7۱۳۰/۲ ۲1۹ باسناده عن سماعة. عن أبى بصیر قال : قلت له ( مضمرا). 
عنه وسائل الشيعة : 2۲۸۱/۱ ۷۹۹ والبحار : ۰۱۳۱/۸۷ 

۲) عنه بحار الأنوار: ۲۲۵/۸۷ ذیل ح ۳۷ فيه : عن عمر بن يزيد, والبرهان فى تفسیر القرآن : 
۲ ح ۸ بتفاوت. ومستدرك الوسائل : ۹ ۷ کذا بتفاوت . 
المحاسن : ۵۳/۱ ح ۸۰(باب - ۱۲ في واب استغفار الوتر) باسناده عن عمر بن بزید. عن آبي 
عبد الله لب عنه البحار: ۲۱۰/۸۷ ح ۰۲4 من لا يحضره الفقیه: 24۸٩/۱‏ ۱۰۵بتفاوت. عنه وعن 
البرقى وسائل الشيعة : 2۲۷۹/۷ ۷۹۱۲ ثواب الاعمال : ۱۷۱( ثواب من استغفر الله فى و تره)؛ عنه 
البحار: ۲۰۵/۸۷ح ۱6 مستدرك الوسائل: 21۰۷/4 ۵۰۲۹ عن الکفعمي في بجنّة الامان . 

۳ عنه بحار الأنوار: ۲۲۵/۸۷ ذیل ح ۳۷ والبرهان فى تفسير القرآن: ۱4/۲ ذیل ح ۸ 
ومستدرك الوسائل : 4۰۷/6 ذیل ح ٥٠۲١‏ . 
ثواب الأعمال : ۱۷۱ (ثواب من استغفر الله فى وتره سبعین مرّة): الخصال : ۵۸۱/۲ ح ۳. 
عنهما البحار: ۲۰۵/۸۷ ح ۱۶. 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۲؛ «تفسیر العيّاشي» ۱۹ 


۴ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: به حضرت (صادق) اش 
عرض کردم: (منظور از فرمایش خداوند تبارک و تعالی): «و استغفارکنندگان در 
سحرگاهان». چجیست ؟ 

فرمود: رسول خدا هوس در نماز و ترش هفتاد بار(به درگاه خداوند متعال) 
استغفار می‌نمود. 

۵) - از عمر (بن یزید) روایت کرده است» که گفت: 

امام صادق م1 فرمود: کسی که بعد از نماز وتر (سحرگاهان), هفتاد مرتبه 
استغفار و توبه نماید و تا یک سال بر انجام آن مداومت ورزد خداوند او را در 
شمار افرادی می‌نویسد که سحرگاهان استغفار (و ناله) کنند. 

۶ و در روایتی دیگر از آن حضرت آمده است: 

( که فرمود:) برايش مغفرت و آمرزش واجب و حتمی می‌باشد. 

۷ - از عمر بن يزيد روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق عم شنیدم که می‌فرمود: کسی که در نماز وتر (سحرگاهان)؛ 
بعد از رکوع هفتاد مرتبه استغفار و توبه نماید و تا یک سال بر أن ادامه دهد. جزء 


افرادی خواهد بود که سحرگاهان به درگاه او استغفار و ناله دارند. 


۳۰ سیر سو اال عموان الق 3 3 ۱٩‏ 


فدام على ذلك سنة. كان من المستغفرین بالاسحار ٩‏ 

68 /[۱۸] - عن مفضل بن عمر. قال : 

قلت لأبى عبد الله ا : جعلت فداك! تفوتنی ی صلاة الليل فاصلی الفجر. فلى أن 
اصلی بعدصلاة الفجر مافاتنى من الصلاة. وأنافی صلاة [مصلائى ]قبل طلوع الشمس ؟ 

فقال: نعم . ولكن لا تعلم به أهلك فتتّخذونه سئّة فيبطل قول الله جل وعرٌ: 
اس شهار ر4 ظ 

٠‏ قوله تعالى : : قهد الله أنه لآإله إلا هو العکیکة وَأَولُوا 


یی ایے بے 


آلملم فَآبمَا ,بالقِسْط لاله إلا هو آلعَزِيرٌ الْحَكِيمُ م١‏ 4 إن 
| آلدينَ مج الله الم وم اختلف آذین َو کب إا 


سس 


١‏ بن ب ما جاعم الم ام e‏ کف بات ِ ت آلله 


2 
E: 


e A/T:‏ :سات أب جمفر 3 عن مد :هدا 
أنه ل له إلا هُوَ وَآلْمَلنَبكةُ وی لملم امام بالقنط لا اه الا هر 


ری آلحَكِيمْ 4 ؟ 


= 
۷۵ 


هر که ادج سج وسح اج عجو مسج ادو بح 


۱ بحار الأثوار! ۷ ذیل ح ۳۷ والبرهان فى تفسير القرآن: 2۱4/۲ ٩‏ ومستدرك 
الوسائل : 210۷/6 ۵۰۲۸. 

۲ عنه بحار الانوار: ۷ فيل ح ۳۷ والبرهان فى تفسير القرآن: ۱٤/۲‏ ح ۰۱۰ ونور 
الثقلین : ۱( ٩‏ ومستدرك الوسائل : ۲ حح SACL‏ 
تهذ یب الاحکام : ۲ ۱۲۲ عنه وسائل الشیعة : ۲٤٤/٤‏ ح ۵۰44 و ٤۲۷ح‏ ۵۱66. 


ترجمه و تحقيق - ج ۲ «تفسير العيّاشي» ۳۱ 


۸ و از مفضل بن عمر روايت كرده است. که گفت: 

به امام صادق طلا عرض كردم: فدايت شوم! نماز شب از دستم می‌رود. ولى 
نماز صبح را به جا می‌آورم. آيا می توانم نماز شب را بعد از نماز صبح - بيش از 
طلوع خورشيد - بخوانم؟ . 

فرمود: بلی. ولی أن را به اهل خانه (و به دیگران) نگی که مبادا ست 
شود و فرمایش خداوند متعال: «و درخواست کنندگان آمرزش در سحرگاهان» 
باطل و لغو گردد. 

۲ فرمادش خداوند متعال: خداوند. (با ایجاد نظام واحد جهان هستی) گواهی 
می دهد که معبودی جز او نيست و فرشتگان و صاحبان دااش, (هر کدام به 


گونه‌ای بر اين مطلب) گواهی می دهند» در حالی که (خداوند در تمام جهان) 


اسم DASE‏ سوج 1224 


SEKS‏ لوو مو ین ات ده وجو ما نا جر جم يدي تست و 


وجا اجن ب جحو دب ای مد ورد ۳ 


قيام به عدالت دارد و معبودى غير از او نیست. که هم توانا و هم حكيم باشد. 


(۱۸) به درستی که دین در نزد خداوند» اسلام است و کسانی که کتاب آسمانی 


و رت و تن 


به آنان داده شده. اختلافی (در آن) ایجاد نکر دند. مگر بعد از آگاهی و علم 
آن هم به خاطر ظلم و ستم در ميان خود و هر کسی که به آبات خدا کفر ورزد. 


۱ (مجازات خواهد شد) دس همانا خداوند. سريع حساب رسی می‌کند. )۱٩(‏ 


ی ی اه 


8 ان کان رواک کمک هش 

از امام باقر 9 پیرامون اين آية شریفه: «خداوند. فرشته‌ها. پیامبران 
و صاحبان علم شهادت می‌دهند که خدایی نیست . مگر او (خدای یکتا). 
که قائم به قسط و عدالت است . خدایی حزاو وجود ندارد. که عزیز و حکیم 


است». سوال کردم؟ 


۳۲ تفسیر سورة «ال عمران». الایة: ۱۸ و ۱٩‏ 


قال أبو جعفر ما : شهد الله أنه لا اله الا هو . فان الله تبارك وتعالی يشهد بها 
لنفسه. وهو كما قال فأمًا قوله : وَآلمَلدَسِكَةٌ 4 . فانه أكرم الملائكة بالتسلیم 
لرّهم وصدقوا وشهدوا كما شهد لنفسه. وأمًا قوله: « وَأُوْلُوأ آلملم قایماء 
بالط 4. فان أولى العلم الأنبياء والأوصياء. وهم قيام بالقسط . والقسط هو 
العدل فى الظاهر. والعدل ف فى الباطن أمير المؤمنين قلا ۱۱ 

0/۱( - عن مرب [مروان ] القمّى' "*. قال : 

سألت أبا الحسن ء نيلا عن قول الله عو جل: « شهد الله أنه لآ إلنه إلا هو 
و الم یکة و العلم قَآنِمَاء بِالقِسْطِ 4 ؟ 

قال : هو الامام! "ا ۰ 

5 /[۲۱] - عن إسماعیل . رفعه إلى سعيد بن جبیر , قال : 

كان على الكعبة ثلاثمائة وستّون صنما. لكل حي من أحياء العرب الواحد 
والاثنان. فلمًا نزلت هذه الآية 9 شَهِدَ الله أنه ل له الا هو 4 - إلى قوله: - 
١‏ هُوَ آلمَزِيرُ آلْحَكِيمُ 4 خرّت الأصنام فى الكعبة سد( 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۲۰6/۲۳ ح ۵۲. والبرهان فى تفسير القرآن: ۱۵/۲ ۲ ونور الشقلین: 
۸ 
تفسیر فرات الکوفی ۷۷ح ۵۱ عنه البحار : ۱۳۲/۳۹ ۸4. 

۲ مرزبان بن عمران بن سعد الأشعري القمّی. عدّه الشیخ من أصحاب الرضا لیا . تنقیح 
المقال (الرحلی): ۲۰۸/۳ الرقم ۱۱۹۶۷. 

۳ عنه بحار الأنوار: ۲۰4/۲۳ ح ۵۳. والبرهان فى تفسیر القرآن: ۱۵/۲ح ۳ ونور الشقلین : 
1۷۳/۸ 


.4 عنه بحار الأنوار: ۷ ۲ والبرهان فى تفسير القرآن : ۱۵/۲ ح‎ .)٤ 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۰۲ «تفسیر العيّاشي» ۳۳ 


امام باقر 2 فرمود: «شهد آنله ی لآ له الا وه خداوند تبارک و تعالی 
برای خود به حقانيت و یگانگی وجود خويش شهادت می‌دهد و آن 


۳ ہے گر 


همان چیزی است که فرموده؛ و اما فرمايش دیگر: «وَالْمَلبِكَةٌ) 
خداوند فرشته‌ها را به خاطر تصدیق و تسلیم شهادت در برابر پروردگارشان» و 
ایشان را گرامی داشته است. 

و (نیز) فرمایش دیگر خداوند: «وَأَوْلُوأ آلملم قابما, بالقنط» (به اين معنا 
است‌که) پیامبران و اوصياء همگی صاحبان علوم هستند, ایشان برپا کنندگان 
عدالت می‌باشند؛ و کلمه «فسط» در ظاهر به معنای عدالت. ولی در باطن. 
امیرالمزمنین على نيلا است. 

)٠‏ از مرزبان قمی روایت کرده است. که گفت: 

از امام رضا یل دربارة فرمایش خداوند: «خداوند. فرشته‌ها . پیامبران و 
صاحبان علم شهادت می‌دهند که نیست خدایی . مگر او (خدای یکتا) . که قائم 
به قسط و عدالت است». سوال کردم؟ 

فرمود: منظور امام (واجب الاطاعه) است. 

۱ _ از اسماعیل. به نقل از سعید بن جبیر روایت کرده است» که گفت: 

بر بالای بام کعبه» سیصد و شصت بت نهاده بودند که برای هر طایفه‌ای 
از طوایف عرب. یک يا دو بت وجود داشت. يس از آن که اين آبه شریفه: 
«خداوند (خودش) گواه است که خدایی جز او وجود ندارد تا آخر -او عزیز و 
حکیم می‌باشد» نازل شد. 

تمامی بت‌ها در کعبه بر صورت و به حالت سجده. روی زمین افتادند. 


۳ تفسیر سورة «آل عمرآن». الآية: ۲۰ 
۳ / [؟؟] -عن محمد بن مسلم . قال : 
سألته عن قوله تعالی : إِنَّ آلدِينَ عند له لاس 4 ؟ 
فقال : الذی فيه الایمان(٩)‏ 
۸۶ - عن محمّد بن مسلم . عن أبى جمفر مغل . قال : ( إن لین عند 
الله لام 4 . قال: يعنى الدين فيه الایمان( ۲ 
قوله تعالى: قل آللَهُمَ ملك آلمُلك تَؤْتى آلملك من تشاء 
ا ا ي تور ل 7 a ER‏ اعابت - 
و تنزع آلمُلك مِمَن تشاء و تعِز من تشاء و تذل من تشاء بیدك 
© ر F1‏ و رت مس ص 
لیر إنك علی كل شئء قَدِيرٌ 5١١‏ 4 
۵ ۲ - عن داود بن فرقد . قال : 
قلت لأبى عبد الله مب : قول الله سبحانه وتعالی : فل آللّهُم ملک الْمُلِكِ 
یی آلمُلك من تََاء و تنرع آلمُلَك مِمّن تشم 4 فقد آتى الله بنى أميّة الملك! 
فقال مكلا : لیس حيث يذهب الناس إليه. ان الله آتانا الملك وأخذه بنو أميّة. 
بمنزلة الرجل يكون له الوب ويأخذه الآخر. فليس هو للذى آخذه! ۲ 


.1۸ 2۳۲۳/۱ عنه البرهان فى تفسير القرآن: ١/6١ح ۱ء ونور الثقلين:‎ .)١ 

۲). عنه بحار الأنوار: 784/14 ح 4۰ والبرهان فى تفسير القرآن: ۱0/۲ ۲. 

۳ عنه بحار الأنوار: 2۲۸۸/۲۳ ۱۵ و 2۳4۸/۷۵ 07 والبرهان فى تفسير القرآن: 2۱۸/۲ ۲. 
الكافى : ۸ حح ۲۸۹ بإسناده عن داود بن فرقد. عن عبد الأعلى مولی ال سام عن أبي 
عبد الله فا بتفاوت يسيرء عنه البحار: ۳۵۳/۷۵ 57. 


ترجمه و تحقیق ‏ ج ۲ «تفسیر العیّاشی» ۲۵ 


۲ از محمد بن مسلم روایت کرده است» که گفت: 

از آن حضرت لكل دربارة فرمایش خداوند متعال: «همانا ديرو در پیشگاه 
خداوند (فقط) اسلام است». سؤال کردم؟ 

فرمود: اسلام ان چیزی است که ایمان در محتوای ان باشد. 

۳ - از محمد بن مسلم روایت کرده است» که گفت: 

از امام باقر لب دربارة فرمایش خداوند متعال: «همانا دين در پیشگاه خداوند 


۳ 
- 


(فقط ) اسلام است». سؤال كردم؟ 
فرمود: یعنی دین اسلامی که در محتوای آن انسان (و اعتقاد) باشد. 
فرمايش خداوند متعال: (اى پیامبر!) بگو: خداونسدا! مالک حکومت‌ها تو 
هستی, که به هر کسی بخواهى (و مصلحت بدانى)؛ می‌بخشی و از هر که 
بخواهی, حکومت را می‌ستانی و هر کسی را بخواهى؛ عزت می‌دهی و هر که 
را بخواهی خوار می‌کنی تمام خوبی‌ها به دست توست. تو بر هر چیزی 
توانمند هستی. (۲۱) 
© از داود بن فرقد روایت کرده اسع که گفت: 
به امام صادق لب دربار؛ فرمایش خداوند متعال: «بگو : خداوندا! تو مالک 
حکومت‌ها هستی . حکومت را به هر کسی که بخواهی می‌دهی و از هر کسی که 
بخواهی می‌گیری»» عرض کردم: در حقیقت ریاست و حکومت را خدای 
عرو جل به بنى اميّه داده است؟ فرمود: نه آنچنان که مردم به آن فکر می‌کننده 
بلکه خدای متعال پادشاهی و حکومت را برای ما (اهل بيت رسالت) مقرّر نموده 
و بنی‌امیّه آن را (به زور از ما) گر فت همچون انسانی که دارای پیراهنی است 
ولی دیگری أن را مىربايدء پس در حقيقت لباس مال (رباینده) نخواهد بود. 


۳۹ تفسير سورة ال عمران». الآية: ۲۸ و "١‏ 


لماي + هر تن کدی زد یف 

۳9 1 شا یمرک ال فته وا 

FT ]۲۵[ / 7‏ وج جوز سپس یموس 

عن أبيه يا . قال :كان رسول الله يليك يقل : لأ أيسان دين لا نك e‏ 
قال الله تعالی : :إلا أن تتقُوأ ِنْهُمْ ثقلة 4 ' 


i‏ در ا 


RR بو یر اا لي اد یا‎ SN. 


i 0‏ 
۱ قوله تعالى : : قل إن شم ر بون له موی ا الله 
س و فلکم ویک وله ۳ ففوز رجیم (۲۱) 


53 7/۸ ] - عن زياد. عن أبى عبيدة الحذاءء قال : 

دخلت على أبى جعفر اج فقلت: بأبى أنت وأمَى! ربما خلا بى الشيطان. 
فخبثت نفسی نم ذکرت حبی اناكم وانقطاعی | يكم » فطابت نفسى. 

يقال : يا زيادا وبحك! وما الدين إلا الحبّ »ألا تری إلى قول الله تعالی : ( ان 
نز حون الله موز نی کم له چ ۲۱ 

۸ - هن بشیر الدهان. عن الى عبد الل »تال : 

قد عرفتم. فيّ منکرین کثیر وأحببتم في مبغضين كثيراً. وقد يكون حبّا لله 
وفى الله ورسوله. وحبّا فى الدنياء فما کان فى الله ورسوله . فثوابه على الله 


۱ اجو ووو ارد 
1 
4 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ٤۱٤/۷١‏ ح 14 ووسائل الشيعة: 2۲۱۲/۱ ۲۱۳۸۷ والبرهان فى 
تفسير القرآن : ۲ ح ۱ ونور الثقلين: 2۳۲۵/۱ ۸۳. 
.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۹٤/۲۷‏ ح ۵۵ والبرهان فى تفسير القرآن: ۲۲/۲ح ۷ ونور الشقلین : 


ترجمه و تحقيق - ج ۲ «تفسير العيّاشى» ۲۷ 


فرمادش خداوند متعال: افراد با ايمان نبايد به جای مؤمنان كافران را ولی 
خود قرار دهند و هر که جنين کند. هیچگونه رابطهاى با خدا ندارن؛ مگر اب نکه 
از آن‌ها ببر هیزبد (و با تقيّه کسنید)؛ خداوند شما را از (نافرمانی) خود, 


بر حذر می‌دارد و بازگشت (همگان) به سوی خدا است. ۳ 


جر ی E SH E FE a O RS SES Saa‏ را مار و روج 


۵ از حسین بن زید بن على روایت كرده است» كه گفت: 
امام صادق به نقل از پدرش مها از رسول خدا لو فرمود: کسی که (با 
مخالفین) نقیه را رعایت نکند ایمان ندارد؛ زیرا که خداوند متعال فرموده است: 
(ایمان ندارید)» مگر اينكه با مخالفین (برای حفظ جان و مال خود و دیگران) به 
نوعی تيه انجام دید. 
فرمادش خداوند متعال: (ای پیامبر!) بگو: اگر خدا را دوست می‌دار بد. از من 
پیرو ی کنید! تا خدا (نیز) شما را دوست بدارد و گناهانتان را ببخشد و 
خداوند آمرزنده و مهربان است. (۴۱) 
۶ - از زیاد. به نقل اا ا اق ا 
محضر مبارک امام باقر ملي وارد شدم و عرض کردم: پدر و مادرم فدایت بادا 
جه بسا شیطان با من خلوت می‌کند (و چنان وسوسه می‌نماید) که از گفتار و رفتار خود 
مأیوس گردم» ولی چون محبت شما را به ياد آورم دلم پاک و آرام كيرد. 
فرمود: ای زياد! وای بر حال توا دين چیزی جز محبت (رسول و اهل بیت) نخواهد 
بود» آیا سخن خداوند متعال را نشنیده‌ای که فرموده است: (ای پیامبرا)«یگو : اگر خدا 
را دوست دارید مرا متابعت نمایید. تا خدا هم شما را دوست بدارد»؟ 
۷ - از بشیر دهان روایت کرده است. که گفت: 
امام صادق مت (در خطاب به اصحابش) می‌فرمود: شما در بين بسیاری از کسانی 


۲۸ تفسير سورة «ال عمران». الآية: ۲۸ و ۳۱ 


وما كان فى الدنيا فليس فى شىء - ثم نفض يده -. ثم قال : إن هذه المرجئة 
وهذه القدريّة ا 3 یری ی أله على الح ٠‏ وانكم 
5 ری ووت 1 تک الول قحو وت هعلق فانتهوا ۱4 
ون بطم او مذ اع الله ۰۳۱ 

ان کم تُحِبُونَ آله فَانمُونِى يُحْبِبِكُمُ آللّهُ 4 ۱ 

8 /[۲۸] - عن بريد بن معاوية العجلى . قال : 

كنت عند أبى جعفر ل إذ دخل عليه قادم من خراسان ماشیاء فاخرج رجليه 
- وقد تورّمتا - وقال : آما واللها ما جاءنى من حيث جئت إلا حبّكم أهل البيت. 

فقال ال أبو جعفر :وال لو أحيّنا حجر حشره ‏ لك معناء وهل الدين إلا 
وقال ( یونم ماج اه 00 وه الذي إل الست ل 


۱ سورة النساء: ۵۹/۶. 

۲. سورة الحشر: ۷/۵۹ 

۳ سورة النساء: ۸۰۱/۶ 

6 عنه بحار الأنوار: ۹4/۲۷ ح ۵7 والبرهان فى تفسیر القرآن: ۲۲/۲ ح ۸ ونور الشقلین : 
۸۱ ومستدرك الوسائل : ۲۱۸/۱۲ ح ۱۳۹۲۹ . 
المحاسن: ۱۵7/۱ ح 88( باب ۲۳ فى الأهواء) من قوله :اد هذه المرجئة -و 2۱۲ ۱۰۹ 
(باب - ۳۰۱ فى الترکیة) إلى قوله : ثم نفض يده - عنه البحار: 2۹۰/0۸ ۲۵ و ۹۲ح ۳۲. 

6). سورة الحشر : .۹/۵٩‏ 

5). عنه بحار الأنوار: ۹۵/۲۷ ح 0۸ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۲۲/۲ ح 4 ونور الشقلین : 
۸۱ ومستدرك الوسائل : ۲۱۹/۱۲ ح ۱۳۹۲۷ . 


ترجمه و تحقیق - ج ۲ «تفسیر العیّاشی» ۳۹ 


كه انکار موقعیت مرا داشتند شناخته شدید و همچنین در بين افراد بسیاری که 
دشمنی مرا دارند. اظهار دوستی کردید. (با این‌که محبت و دوستی بر دو حالت است:) 
گاهی برای خدا ودر مسیر خدا و رسولش و گاهی به خاطر محبّت دنیا و دوستی 
(متعلقات آن) می‌باشد؛ پس آنچه برای خدا و رسول (و اهل بيت او) باشد. پاداش و 
ثواب آن بر عهده خدا می‌باشد و آنچه مربوط به دنیا (و متعلقات آن) باشد. بیهوده و 
بدون پاداش خواهد بود. 

سپس حضرت دست‌های خود را برهم زد و فرمود: گروه (مرجثه» و «قدربه» و اين 
«خوارج». هر کدام بر اين عفیده‌اند كه تنها خودشان بر حق می‌باشند؛ و اما شما برای 
خدا كرد ما اهل بيت امده‌اید؛ و در ادامه فرمایش خود اين ابات را تلاوت نمود: (ای 
كسانى كه إيمان آورده‌اید) «ازخدا و رسول و اولى الامر اطاعت و پیروی کنید» «و 
آنجه راكه رسول خدا برايتان آورده است بگیرید (و عمل كنيد ) و از آنجه نهى نموده 
دورى نمایید». «كسى که رسول را اطاعت نمايد . در واقع ازخدا اطاعت كرده است». 

(اى ييامبر!) «بگو : اگر خداوند را دوست داريد. مرا متابعت نمایید . تا 
خداوند هم شما را دوست بدارد وكناهانتان را بيامر زد». 

۸) - از بريد بن معاوية عجلی روايت كرده است. كه گفت: 

در محضر امام باقر ع بودم» شخصى بر حضرت وارد شد -كه از خراسان 
بياده امده بود - يس پاهای خود را اشكار کرد و هر دو در اثر زخم. متورّم شده 
بود. سيس اظهار داشت: به خدا سوكند! اين همه راه با اين سختی را فقط به 
خاطر ايمان و محبّت به شما اهل بیت» طى نموده‌ام. و فرمود: به خدا سوكند! اگر 
سنكى به ما محبّت داشته باشد. خداوند ان را با ما محشور می‌نماید. اساسا ايا دين 
جيزى جز محبت (رسول و اهل بيت او) خواهد بود؟! خداوند مىفرمايد: (ای پیامبر!) 
«بگو : اكرخدا را دوست داريد مرامتابعت نماييد. تاخدا هم شما رادوست 
بدارد» و فرموده:«دوست می‌دارند كسانى را که به سوى ايشان مهاج رت کنند» و 
5 (اساسا) دين غير از محبت (نسبت به آل محمد ب ) جيز ديكرى هم هست؟ 


۰ - عن ربعى بن عبد الله . قال : 

قيل لابی عبد الله مج : جعلت فداك! نا نسمّي باسمانکم وأسماء آبائكم . 
فينفعنا ذلك؟ فقال: إى والله! وهل الدين إلا الحبّ؟ قال الله تعالی: إن کم 
نحِبُوَ الله اون يُْيكُم الله و بغر ا كم ذنویکم 114 


۱ قوله تعالى : إن له َصطفَيَ تاد ونوسا وَءَال رم وَءَالَ 
۱ نزن عَلَى اللمین (4۲۳ یه بَْضها من بَعْضٍ 
0 وال سَمِيعٌ عَلِيمٌ ( 4۳ 


و 


1 ۰ - عن حتان بن شدیر عن آبیه. عن أبي جمفر اا لا قال : 
إن آله اضطمّی ءام ونوسا وَءَال ابر هیم وَءال جنر عَلَى التلمت » 
ری بَْضهَا من بَعْضٍ 4 . قال مت : نحن منهم . ونحن بقيّة تلك العترة! "ا 
۳۱/۷۲ - عن هشام بن سالم. قال : 
سالت أبا عبد الله ا عن قول الله تعالى : إن آلله اضف ءَادَمَ ونوا 4؟ 


۱ عنه بحار الأنوار : ۷ ۵۸. و )2۱۳۰/۱۰ ۱۹ والبرهان فى تفسير القرآن: ۲۲/۲ ح ۱۰ ونور 
الثقلين: ۳۲۷/۱ 44. ومستدرك الوسائل : ۲۱۹/۱۲ ح ۰۱۳۹۲۸ 2۱۲۸/۱۵ ۱۷۷۵۰ . 
الخصال : ۲۱/۱ ح ۷ بإسناده عن سعيد بن يسار قال : قال لى آبو عبد الله ع - من قوله : 
هل الدين إلا الحبّ؟ -. عنه البحار: 717/14 ح ۵ ونحوه روضة الواعظين: 417/7( مجلس 
فى ذكر محبّة الله والحبٌ فى اللّه) . 

۲ عنه بحار الأنوار: 716/77 ح 4۶ والبرهان فى تفسير القرآن: ١1/1١‏ ح ۸ ونور الشقلین : 
۸ 
تأويل الآيات الظاهرة: ۲۵۱ (سورة ابراهیم)؛ المناقب لابن شهرآشوب : 179/4 (فصل فى 
المقذمات). عنه البحار : ۸۹/۱۲ و ۲۲۳/۲۳ ح ۳٩‏ و ۲۲۶ ح 4۱ 
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8 - از یی بن عبد الله روات گرد4 است که گفنتا: 
بزرگوارتان را بر خودمان و فرزندانمان می‌گذاريم آیا اين برنامه برای ما 
بهره‌ای خواهد داشت؟ 
فرمود: آری به خدا سوگند! آیا دين چیزی جز محبت (رسول و اهل بیت) 
خواهد بود؟! خداوند متعال می‌فرماید: «اگر خدا را دوست دارید مرا متابعت 
نمایید . تا خداهم شما را دوست بدارد و گناهانتان را بيامر زد». 
فرمایش خداوند متعال: به درستی که خداوند. آدم, نوح. آل ابراهسيم و آل 
عمران را بر جهانیان بركزيد (و بر تری داد) (۳۳) آنان فرزندان و (دودمانی) 
بودن دکه (از نظر پاکی و تقوا و فضیلت) بعضی از بءض ديك رگرفته شده بودند و 
خداوند (بر هر کار و گفتار ی) شنوا و دانا است. (۳۴) 
°( - از حثان بن سدیر به نقل از پدرش روایت کرده است. که گفت: 
امام باقر ع دربارة (فرمايش خداوند متعال:) «به درستى که خداوند آدم» 
ذريّهاى هستند که بعضى از بعضى دیگر پدید آمده‌اند» فرمود: ما ازايشان هستيم 
و ما باقىمانده ان عترت می‌باشیم. 
(۳١‏ - از هشام بن سالم روایت کرده است. که گفت: 
ازامام صادق اا دربارۀ فرمايش خداوند متعال: «به درستى که خداوند آدم و 


نوح را بر حهانيان تفضيل داده است». سؤال كردم؟ 


فقال لا : هو آل إبراهيم وآل محمّد على العالمین. فوضعوا اسما مكان اسم ١‏ 

۳۲ - عن أبى حمزة عن أبى جعفر َء قال : 

لما قضى محمد اا نبوّته واستكملت أيّامه. أوحى الله: يا محمّد! قد 
قضيت نبوّتك واستكملت آیّامك. فاجعل العلم الذى عندك من الإيمان والاسم 
الأكبر ومیراث العلم وآثار علم النبوّة ف فى العقب فى ذريتك. ٠‏ فإنى لم أقطع العلم 
والإيمان والاسم الأكبر وميراث العلم وآثار علم النبوّة من العقب من درك كما 
لم أقطمها من بيوتات الأنبياء الذين كانوا بينك وبين ن أبيك آدم؛ وذلك قول الله 
تعالى : إن الله آضطْفَىَ َادمَ وَنُوحًا وءال ار هیم وال رن علی الْمَْلَمِينَ * 
ريه بفضها من, بَمْضٍ وَآللَهُ سَمِيعٌ عَلِيمّ 4. وإ الله جل وتعالى لم يجعل العلم 
جهلاً. ولم يكل أمره إلى أحد من خلقه . لا إلى ملك مقرّب ولا إلى نب مرسل . 
ولكنّه أرسل رسلاً من ملائكته . فقال لهم :كذا وكذاء فامرهم بما يحبّ ونهاهم عمًا 
يكره. فقص عليه أمر خلقه بعلمه. ؛ فعلم ذلك العلم وعلم أنبياءه وأصفياءه من 
الأنبياء والأعوان والذرَيّة التى بعضها من بعض؛ فذلك قوله تعالى : 8 فقد َانَيِنَا 


۱ ۹0. 
تفسیر القَمّی : ۱ سانل اتصراني الاما اقرا ب د م .من البحار: 
البحار : ۳ ۹ الامالی لطرسی: ۳ ۲ (المجلس الحادی : عشر) باسناده عن 
۳ عم ۰۲۱ ونحوه بشارة المصطفى یل : ۰۱۹۷ وتأويل الآيات الظاهرة: ١١١‏ 
والبحار: ۲۲۸/۲۳ ح ۵۱ عن ابن بطریق فى العمدة من تفسیر الثعلبى بإسناده عن الأعمش 
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فرمود: أيه «وآل إبراهيم وآل محمّد على العالمین» بوده است که آنان اسمی را به 
جای اسمی دیگر قرار داده‌اند 2 0 

۲ -و نیز با سند خود از ابو حمزه روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر ا فرمود: چون مدت نبزت حضرت محمد تلا پایان يافت و 
برنامه‌اش تکمیل گردید. خداوند به او وحی فرستاد: ای محمد! وظیفه نبوّت خود را 
انجام دادی و مدت زندگی تو در این دنیا به پایان رسید. پس علومی که مربوط به ایمان 
اسم اعظم و دیگر علوم وراثتى از پيامبران و نیز آثار علم نبوت که در اختیار تو است؛ 
تمامی آن‌ها را در اختیار جانشین خود از ذریه‌ات قرار بده؛ زيرا من علم و ایمان و اسم 
اعظم و علوم پیامبران و آثار نبؤت را از ذریّه تو قطع نمی‌کنم» همچنان كه از ذريّه دیگر 
پیامبران - پیامبرانی که در فاصله تو و يدرت آدم قرار گرفته‌اند - قطم نکرده‌ام اين آیه 
اشاره به همین مطلب است: «به درستی كه خداوند آدم. نوح و فرزندان ابراهیم و 
فر زندان عمران را بر جهانیان فضیلت داده است * اینان ذريّهاى هستند که بعضی 
از بعضی دیگر يديد آمده‌اند و خداوند شنوا و داناست». 

خداوند عزیز و جلیل هیج‌گاه دانش و علم را یوشیده نداشته و کار خود را به هیچ 
یک از مردم وانگذارده است. نه به فرشته مقرب و نه به نبئن مرسل» ولی سفيرانى از 
فرشته‌ها را فرستاد و به ايشان دستور داد که جنين و جنان بگویند و واجبات و محر مات 
را برايشان گفت؛ و مسائل و نیاز مردم را به ان فرشته و سفير خود. گوش‌زد کرد و سفیر 
هم به انبیاء و نيز به برگزیدگان ایشان و باورانشان و نيز به ذريّهُ ایشان که گروهی 


۱ سوال در مورد أيه شریفه بوده است. ولی به احتمال قوی از قلم استنساخ کنندگان سقط 
شده است. چون حضرت در جواب به ادامه آيه اشاره نموده: إِنَّ آللّهَ ضطفی مادم وَنُوحًا 
وءال ابر هیم ءال عِمْرَنَ 4 و منظور حضرت از اسمی به جای اسمی دیگر. عمران به جای 
محمد ( 6ل ) می‌باشد. مترجم. 


» تفسیر أيه ۳-۳ از سوره « ال عمران‎ ۳٤ 


ال هی آلکتب و آلجكّمَةَ وَءَاتَيْهُم مُلَكَا عَظِيمًا 4( فأمًا الكتاب فهو 
النبوّة ‏ وأمًا الحكمة فهم الحكماء من الانبياء في الصفوة, وأمّا الملك العظيم فهم 
الائمّة الهداة ز فى الصفوة. وكل هؤلاء من الذرَيّة التى بعضها من بعض التى جعل 
فيهم البقيّة . وفيهم العاقبة وحفظ المیثاق. حتّی تنقضى الدنياء وللعلماء وبولاة 
الأمر. الاستنباط للعلم والهداية(۲) 

۶ ۳ - عن احمد بن محمّد . عن الرضا اء عن أبى جعفر ا قال : 

من زعم أنه قد فرغ من الأمر فقد کذب؛ ان المشيّة لله فى خلقه يريد ما يشاء 
ويفعل ما پرید . قال الله : در َضَهَا ,نف ال سَمِيعَعَِيمٌ 4 آخرها من 
آوّلها وأوّلها من آخرها فإذا آخبرتم بشىء منها بعينه أنه کائن. وكان فى غيره منه 
فقد وقع الخبر على ما أخبرتم عنه (۳) 

۷۵ / ۲۳۶1 - عن أبى عبد الرحمن » عن أبى کلدة. عن أبى جعفر نا . قال : 

قال رسول الله يكل : الروح والراحة والرحمة والتصرة والیسر والیسار 
والرضا والرضوان والمخرج والفلج والقرب والمحبّة من الله ومن رسوله لمن 
أحبٌ علبّ وانتم بالاوصیاء من بعده. حق على أن آدخلهم فى شفاعتی ۰ وحق 


. سورة النساء:‎ .١ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۲۲۵/۲۳ ح 43. والبرهان فى تفسير القرآن: 2۲7/۲ .٠١‏ 
بصائر الدرجات : 47۸ ح (١‏ باب - ۲۲ رسول الله لوص جعل الاسم الأكبر ...) بإسناده عن 
عبد الحميد بن الدیلم. عن أبي عبد الله اء و 1٩‏ ح ۳ قطعة منه فیهما. عنه البسحار : 
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به كروه ديكر بيوسته هستند» برسانند؛ و اين أنه اشاره به همین مطلب است: «ما به 
خاندان و ذريّه ابراهيم . کتاب و حكمت و قدرت عظيمى عطا نمودیم». 

اما «كتاب» همان نبوّت است و «حکمت». پیغمبران بركزيده هستند و اما 
«قدرت عظیم» عبارتند از: امامان هدايتكر كه تمامى آنان از همان نژاد و ذريّه 
پیوسته به يكديكر می‌باشند که بقيّة الله و عاقبت و حفظ میثاق تا انقراض دنيا در 
ميان آنان خواهد بود. اما دانشمندان و حاكمان فرمان‌روا می‌توانند علم و شرح 
وظايف خود را براى هدايت ( جامعه با استفاده از قرآن و عترت) استنباط نمايند. 

۳ ب و از احمد بن محمد روایت کرده است. که گفت: ۱ 

امام رضا ع به نقل از امام باقر ِا فرمود: هر كس خیال کند که کار تمام شده و 
دیگر با او کاری ندارند. دروغ گفته؛ زيرا خداوند دارای اراده است که درباره مخلوقات 
خود هر جه بخواهد (طبق حکمت و مصلحت) انجام می‌دهد و هر جه را مايل باشد 
اجرا می‌کند. خداوند فرموده است: «اینان ذریه‌ای هستند که بعضی از بعضی دیگر 
يديد آمده‌اند و خداوند شنوا و داناست»؛ بنابر اين آخرین ایشان همانند اولین است 
و اولين از ايشان همچون آخرین هستند. پس وقتی خبر دادند كه جریانی در مورد فلان 
شخص از ايشان واقع شده عين أن جريان در یکی دیگر از ايشان نیز واقم خواهد شد 
وان خبری که به شما داده‌اند دقيقا مطابق واقع» پیش امد کرده است. 

؟") ‏ و به نقل از ابو عبد الرحمان, از ابو کلده روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر جا به نقل از رسول خدا يلكي فرمود: رحمت» آسایش, راحتی» 
موفقیّت. رستگاری. تن‌درستی. بشارت بر خوش‌بختی, شادمانی آسان شدن 
امور» عشق. محبت و قدرتی که همه از طرف خداوند متعال و رسولش مى باشد. 
برای کسی است که على ع را دوست داشته, ولایت و امامت او و دیگر اوصيا 


و جانشینان بعد از او را پذیرفته باشد. 


۳۹ تفسیر أيه ۳-۳ از سورةٌ «ال عمران » 


على ربّى أن يستجيب لی فیهم؛ لأنْهم آتباعی ومن تبعنی فإنّه منّى . مثل ابراهیم 
جرى فى ولايته من وأنا منه . دينه دينى ودينى دينه , وسئته سنتی وسئتی سلته. 
وفضلی فضله وآنا أفضل منه. وفضلی له فضل > وذلك تصدیق قول ربی :  :‏ ری 
بَْضهَا بن, بض وال سَمِيعٌ عَلِيمٌ ‏ (1) 

۹ ۱ ۳۹] - عن وب قال : 


کک حملن صلل 


سمعنى أبو عبد الله مغلا وأنا أقرأ: ( إِنَّ الله آصْطَفَىَ ءام ونوا وءال إبْرَهِيمَ 
َال جنر عَلَى امین 4. فقال لی : وآل محمّد كانت. فمحوها وتركوا 
آل إبراهيم وآل عمران 7 ۱ 
7۷۷ /[۳۹] - عن أبى عمرو الزییری عن أبى عبد الله طا قال : 

قلت له: ما لحجة في كتاب الله أن آل محمّد هم أهل یه 

قال : قول الله تبارك وتعالى : « الله آضْطَفََ ءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ ار میم وال 
عِمْرّنَ -وآل محمّد » , هذا نزلت عَلَى ألعسلمین * در بَمْضْهَا من بَعْض 
وال سَمِيعٌ علیمٌ 4 . ولا تکون الذرَيّة من القوم إلا نسلهم من أصلابهم. 

وقال تعالی : $ لوا ءال داورد شُكْرًا وقلیل مَنْ عبادی آلشَّكُورٌ ۲۱4 - وآل 
عمران وآل محمّد -. فى رواية آبی خالد القمّاط عنه اش (۶) 


.۱۲ عنه بحار الأنوار: ۲۲۷/۲۳ ح 4۷ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۲۷/۲ ح‎ .)١ 

۱ ۲) عنه بحار الأنوار: ۲۲۷/۲۳ ح 4۸ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۲۷/۲ ح ۰۱۳ 

۳ سورة سبأ: ۱۳/۳۶. 

5). عنه بحار الأنوار: ۲۲۷/۲۳ ح .4٩‏ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۲۷/۲ ح ۰۱۶ ونور الثقلین : 
۸۱ بحذف الذیل . 


دعائم الاسلام : ۲۹/۱(ذکر ایجاب الصلاة على محمّد وعلی ال محمّد) بتفاوت . 
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و من نيز جنين افرادى را مورد شفاعت خود قرار مىدهم و بر خداوند است كه أرزو 
و دعاى مرا در حقٌ ايشان مستجاب نماید؛ زيرا که ایشان» ييروان من هستند و هر که 
بيرو من گردد از من می‌باشد. همانند جريان كسانى كه از ابر اهیم تبعيت و بیروی کردند؛ 
زيرا که من از ابراهيم هستم و او از من می‌باشد, دين و آئين من» دين و آئین اوست, . 
سنت و رفتار من همچون سنت و رفتار اوستء كرجه فضل من از فضل اوست. ولی من 
از او برتر هستم و تأیید گفتار من فرمایش خداوند متعال است: «ما از ذریه‌ای هستیم 
که بعضی از بعضی دیگر پدید آمده‌ايم و خداوند شنوا و داناست». 

۵ - از ای وب روایت کرده است. که گفت: 

من مشغول خواندن (فرمایش خداوند متعال:) «خداوند آدم . نوح و فر زندان 
ابراهیم و فر زندان عمران را بر حهانیان فضیلت داده است». بودم که امام 
صادق م1 صدای مرا شنید و فرمود: در این جا «وآل محمّد» بوده است که آن را 
پاک نموده و «وَءال إِبْرَهِيمَ وءال عمْرنْ» را باقی نهاده‌اند. 

۶ - از ابو عمرو زبیری روایت کرده است. که گفت: 

به امام صادق ناش عرض کردم: جه دلیلی در کتاب خداوند متعال و جود دارد 
كه آل محمد طم » اهل بيت أن حضرت می‌باشند؟ 

فرمود: فرمايش خداوند تبارک و تعالى: «به درستى که خداوند آدم . نوح »آل 
ابراهيم و آل عمران - و آل محمد - را بر جهانيان فضيلت داده است * اینان 
ذریّه‌ای هستند که بعضی از بعضی دیگر يديد آمده‌اند و خداوند شنوا و داناست» 
اين چنین نازل شده است؛ و اين قانون کلی است که ذریّه از گروه و طایفه‌ای از 
نسل و نسب همان‌ها خواهد بو همچنان که خداوند فرموده است: «ای آل داود! 
شکر و سياس مرا به جای آورید . در حالی که بندگان شکرگزار من اندک هستند». 

و در روایتی از ابو خالد قمَاط, آن حضرت ام فرمود: «وآل عمران وآل محمّد». 


۳۸ تفسير سورة ال عهران»: الآية: ۳۲ 


٠‏ وله تعلی: : 21 َتنا ّث رب ی وَصَغئهَ آنتی و ال 
| أَعْلَمبِمَا وَضَعَتْ ضَعَتْ و ليس اد کر کالانتی ل وانی میا مریم 
یی أعِيذُهَا بك و در من آل شيط ن ألرّحِيمٍ (4۳۰ 


۱۳۷/۷۸ - عن إسماعيل الجعفی ٠‏ عن یی جعفر اناا قال : 

ان امرأة عمران لما نذرت ما فى بطنها محرّراً - قال: والمحرّر للمسجد إذا وضعته 
[أو] دخل المسجد. فلم يخرج من المسجد أبداً -. فلا ولدت مریم قَالتْ رَبَ ی 
وشا نی وله باوث و الک کالانتن وی میا مریم 
ین أمیدُما بك و ذْريتَهَا من آلشَبْطَن آلرّحِيم 4 . فساهم عليها النبيّون فأصاب 
القرعة زكريًا ئلا . وهو زوج أختها وکفلها وأدخلها المسجد. فلمًا بلغت ما تبلغ النساء 
من الطمث - وکانت أجمل النساء -. فكانت تصلى ويضىء المحراب لنورها. فدخل 
عليها زكريّاء فإذا عندها فاكهة الشتاء فى الصيف . وفاكهة الصيف فى الشتاء. فقال : 
انى لَك ها قالث هُوَ مِنْ عند آللّه 4(“ ٠‏ فهنالك دعا زكريًا ربّه قال: 8 إِنَى 
خِفْت آلْمَوَلِىَ من وَرَآءِى 4" إلى ما ذكره الله من قصّة زكريًا ويحيى مله (" 


۱ سورة آل عمران: ۳۷/۳. 

۲ سورة مریم: .۵/۱٩‏ 

۳ عنه بحار الأنوار: 5 حح ۱۸ فيه: آبو خالد القمّاط عن إسماعيل الجعفی. والبرهان فى 
تفسیر القرآن: ۲ ؛. ونور الشقلین: ۳۳۲/۱ ۰.۱۱۲ و ۳۲۲/۳ ۰۲۰ ومستدرك 
الوسائل : 2۳۷۹/۱۷ ۲۱۲۳۹ 

تفسیر المنسوب إلى الامام العسكري : 104 ضمن ح ۳۷۶ بتفاوت» عنه البحار: 
۶ ح ۰۳۹ تفسير القمّى : (٠١١/١‏ قصة مریم عله ) بتفاوت عن أبى بصيرء عق ابين 
عبد الله لكا بتفاوت. عنه البحار: ۲۰۰/۱۶ ضمن ح ۸. 


فرمايش خداوند متعال: ولى هنگامی که او را به دنيا آورن؛ (و مستوجه شد 
که د ختر است») گفت: خداوندا! من او را دختر آوردم -ولی خداوند از آنجه 
او به دنیا آورده بود. آگاه‌تر بود و بسر همجون دخستر نسیست. (دخستر 
نمی تواند وظيفة خدمتگزار ی معبد را همانند بسر انجام دهد)؛ مسن او را 
مریم نام نهادم و او و فرزندااش را از (وسوسه‌های) شیطان رانسده شده؛ در 
پناه تو قرار می‌دهم. (۲۱) 
۷ با سند خود از اسماعیل جعفی روایت کرده است. که گفت: 
امام باقر مش فرمود: همانا موقعی که همسر عمران نذر کرد که آنچه در شکم 
دارد وقف مطلق برای مسجد باشد - یعنی» زمانی که به دنيا امد وارد مسجد شود 
و دیگر بیرون نرود - اما هنگامی كه او را به دنیا آورد و متوجه شد که دختر 
است. گفت: «پروردگارا! فر زندم دختر است . با اينكه خداوند می‌دانست که جه 
چیزی زایمان کرده و پسر . همانند دختر نخواهد بود و من او را مریم نام گذاری 
کردم و او را با ذریه‌اش از (شرٌ) شیطان رجيم به تو واگذار کردم». 
سپس پیامبران قرعه زدند تا سرپرستی مریم به عهدۀ جه کسی قرار می‌گیرد و قرعه 
به نام زكريًا درآمد - زكريًا شوهر خواهر مریم بود - پس او را به درون مسجد برد و نا 
هنگامی که به سن بلوغ زنانگی رسيدء از مسجد بیرون نیامد و او زیباترین زنان بود 
موقعی که در محراب مشغول نماز و نيايش می‌شد. محراب به نوراو روشن م ىكرديد. 
پس زکریا بر مریم وارد می‌شد و می‌دید که در محراب. كنار مریم مقداری ميوة زمستانی 
در تابستان و میوة تابستانی در زمستان موجود است پس (با حالت تعجب) می‌گفت: 
«این میوه‌ها از کجا است؟ (مریم) جواب داد: آن از طرف خداوند می‌باشد». در این جا 
بود که زکربل(عشْ3) به درگاه خداوند دعا کرد و اظهار داشت: «همانا من از بستگان و 
آشنایان بعد از خودم ترسیده‌ام» نا پایان داستان حضرت يحيى و زکریا م. 


۳٩ تفسیر سورة «آل عمران», الایة:‎ ٠ 


۹ ] -عن حفص بن البختری » عن أبى عبد الله با فى قول الله تبارك 
وتعالی : « إِنّى نَذَرْتُ لك ما فی بَطْنِى مُحَرّرًا ۰۱4 [قال:] المحرّر يكون فى 
الکنيسة. لا يخرج منهاء فلمًا وضعتها أنثى «قَالَتْ رب إِنَى وَضَعْتُهَآ أن و الله 
َعْلَمُ بَا وَضَعَتْ ویس لد لقن 4 إِنّ الأنثى تحيض فتخرج من المسجد. 
والمحرر لا يخرج من المسجد" "ا 

۰ ۱ - وفی رواية حريز ٠‏ عن أحدهما ءا , قال : 

نذرت ما فى بطنها للكنيسة أن تخدم المبّاد ‏ ولیس الذکر كالأنثى فى الخدمة. 
قال :فشبّت فکانت تخدمهم وتناولهم حتّى بلغت . فأمر زكريًا أن يذ لها حجابً 
دون العیّاد. فکان یدخل علیها فیری عندها ثمرة الشتاء فى الصيف و ثمرة الصيف 
فى الشتاء. فهنالك دعا وسال ره أن يهب له ذکراًء فوهب له ییحی (۳) 

۷۱ - عن حابر ٠‏ عن آبی جعفر تب قال : 

سمعته يقول :أوحى الله إلى عمران أنّى واهب لك ذكراً يبرىء الأكمه والأبرص 
ویحیی الموتى بإذن اللّه؛ ورسولاً إلى ؛ بنى إسرائيل . قال فاخبر بذلك امرأته حَنة. 
فحملت فوضعت مریم فقالت : 9 رَبَ إِنَى وَضَعْئُهَآ نی 4 والأنثى لا تكون 
رسولاً. وقال لها عمران: اه ذکر یکون منها نبيّاً فلمّا رأت ذلك قالت ما قالت . 
فقال الله وقوله الحق: 9« وَآللّهُ أَعْلَمُ بما وَصَعَتْ ۰4 فقال آبو جمفر 991 : 


۱ سورة آل عمران: ۳۵/۳ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۲۰6/۱۶ ح ۱٩‏ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۳۳/۲ ح ۵. ونور الشقلین : 
۸۱ ۱۱۳ ومستدرك الوسائل : 2۲۷/۲ ۰۱۳۱۳ 

۳). عنه بحار الأنوار: ۲۰6/۱۶ ح ۲۰ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۳۳/۲ ح 1 ونور الشقلین : 
۸۱ ۱۱ 


ترجمه و تحقیق - ج 5 «تفسير العيّاشى» ۱ 


۸ - همچنین با سند خود از حفص بن بُختری روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق اكلا دربارة فرمایش خداوند متعال: «به درستی که من آن‌چه را در شکم 
دارم براى تو نذركردهام كه ازاد شده (مسحد) باشد» فرمود: «محررا. باید هميشه در 
كنيسه و عبادت‌گاه بماند و بيرون نرود. ولى (چون پس از نذر و زايمان؛ ديد كه دختر 
است) اظهار داشت: «پروردگاراافر زندم دختر است. با اينكه خداوند می‌دانست كه جه 
چیزی زایمان کرده و (هرگز) بسر همانند دختر نخواهد بود»؛ زیرا كه دختر حیض 
می‌بیند و بايد از مسجد خارج شود ولی «محرّر» نمی‌تواند از مسجد بیرون رود. 

۹ و نیز از حریز (سجستانی) روایت کرده است» که گفت: 

یکی از دو امام (باقر و صادق) علا فرمود: (همسر عمران) نذر کرد تا فرزندی که 
در شکمش می‌باشد. وقف خدمت‌گذاری عبادت‌کنندگان باشد» ولی زن نمی‌تواند 
همانند مرد خدمت‌گذاری کند. با اين حال مریم بزرگ شد و خدمت می‌نمود تا زمانی 
که بالغ گشت» پس زکر یا به مریم دستور داد تا برده‌ای برای خود تهیه کرده و استفاده کند 
که از دید عابدان محفوظ بماند؛ هرگاه زکریا بر محراب عبادت مریم وارد می‌شد و در 
کنارش, مقداری میوهُ زمستانی را در تابستان و ميوة تابستانی را در زمستان می‌دید. به 
درگاه خداوند دعا و تقاضای فرزند می‌کرده يس خداوند يحيى را عطایش نمود. 

۰ و از جابر روایت کرده است. که گفت: 

از امام باقر س شنیدم که می‌فرمود: خداوند به عمران وحی فرستاد: من به تو 
پسری مبارک می‌دهم که نابینایان و مریض‌های مبتلا به پیسی را شفا می‌دهد. مرده‌ها را 
به آذن من زنده می‌کند و أو را يبامبر بنى اسرائیل فرار می‌دهم. عمران به همسر خود - به 
نام حَنْه که مادر مریم بود - اين جریان را گفت» وفتی او حامله شد و دید که دختر 
است. اظهار داشت: «پروردگارا! من آن را دختر به دنيا آوردم»؛ و می‌دانست که دختر 
نمی‌تواند پیامبر گردد و عمران به همسرش گفت: از او (مریم) پسری به دنيا خواهد آمد 
كه پیامبر می‌باشد؛ و چون همسر عمران أن سخن را با خدا گفت. خداوند در جوابش 
فرمود: «و خداوند داناتر است که جه جيزى را به دنیا آورده‌ای». 


۲ قاس شرع قال اعمان الاب برب 


فکان ذلك عیسی ابن مریم . فان قلنا لکم :إن الأمر یکون فى أحدنا فکان فى ابنه 
وابن ابنه وابن ابن ابنه . فقد كان فيه . فلا تنكروا ذلك( ۱ ۱ 

۲ - عن سعد الاسکاف. عن آبی جعفر اء قال : 

لقی إبليس عیسی ابن مریم فقال :هل نالنی من حبائلك شیء؟ قال : جد تك التی 


۶ 


- 0 » مه م ب همدع وءي , Oy‏ 2 ۳ 
قالت: « رَبّ إِنَى وَصَعْتُهَآ أنتى 4 إلى - « من آلشبطن آلرّجِيم ۲۲4 


قوله تعالى : بلا ربا بُو حَسَن و أ نها نبا حَسَنَا 
وَكَقَلَهَا زكرا كُلّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا ریا آلمخراب وَجَدَ عِندَهَا 
رزقا قال يَمَرْيَمُ أنّى لّكِ نذا قالث هُوَ من عند له ان آلله 
ررق من یفام بر حساب ٣۷‏ ) هالک دعا گرا رب 


و ۳۲ o‏ 2 کر ا 2 و 8 .7 
قال رب هب لى من لدنك ذ به طيبة إنك سمیع آلدعاء $ 6۳۸ 


ر 


إن فاطمة 8 ضمنت لعلی ب عمل البيت والعجين والخبز وقمٌ البيت. 
وضمن لها علی م2 ما كان خلف الباب من نقل الحطب وأن يجىء بالطعام . 


١).عنه‏ بحار الأنوار: 2۲۰۵/۱۶ 21١‏ والبرهان فى تفسير القرآن: 7۳۳/۲ 7. 
تفسير القمّى : ٠٠١/١‏ (قصّة مریم ۵# ) بإسناده عن أبى بصيرء عن أبى عبد الله اء عنه 
البحار : ۶ عم A‏ ونحوه الکافی : ۱ ح ۱ عنه البحار : 06 ح 14. 

۲ عنه بحار الأنوار: ۲۷۱/۱۶ ح 4 والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۳۶/۲ ۸ ونور الشقلین : 
۱ ۱۱۵ قصص الاأنبیاء 95 للجزاثري : ۶۱۲ (الفصل الثالث) . 


ترجمه و تحقیق جح 51 ( تفسیر العیاشی» 1 


امام باق ga E‏ رانک تال مود eee‏ ست 
رسالت)(دربار؛ جریانی يا شخصی) چیزی را گفتیم. جه بسا ممکن است که در فرزند او و يا فرزند فرزند 
او تحقّق بيدا کند. (مراقب باشيد که فورا) منکر آن نشوید. 
۱ - و نیز از سعد اسکاف روایت کرده است. که گفت: 
امام باقر عليه ليلا فرمود: روزى شيطان به حضرت عيسى بن مریم عم برخورد 
کرد» پس عیسی كا از او پرسید: آ يل تاکنون از حیله‌های خود اامید شده‌ای؟ 
شیطان گفت: آری» أن زمان که مادر بزرگت گفت: پروردگارا! من دختر به دنیا 
آورده‌ام . . أو و ذريّة او را از شر شیطان رجيمء در پناه تو قرار می‌دهم. 
فرمايش خداوند متعال: وى تقراززله :3۲ وابه کک وب تسد یاهنت بل ۱ 
گونه‌ای شابسته» (نهال وجود) او را برور ش داد و کفالت او را به «زکر با» سپرد» 
هر زمان که زکر یا وارد محراب می شد» غذای مخصوصی را میدید از او سزال ‏ | 
می‌کر د: ای مريم! این را از کجا آورده‌ای!! می‌گفت: این از فضل خداوند 
است. خداوند به هر کسی که بخواهد. بی حساب روزی می‌دهد (۳۲) در آن 
حال بود که زكرياء پروردگار خويش را خواند و عر ض کرد: خداوندا! از طرف 
خود. فرزند پاکیزه‌ای به من عطا فرماء که توشنوندة دعا هستی! (۳۸) | 
۲ - و از سیف به نقل از نجم روایت کرده است. که گفت: 
امام باقر ‏ فرمود: حضرت فاطمه غ به على م3 تعهد داد که تمام کارهای 
داخل خانه را از قبیل خمير كردن آرده پختن نان» نظافت منزل و غيره را برعهده كيرد و 
انجام دهد و على لياه نیز تعهد نمود که امور خارج از خانه را مانند آوردن هیزم و 
تهیه طعام و خوراکی را انجام دهد. 


11 تفسير سورة «ال عمران», الایة: ۳۸۰-۳۷ 


فقال لها يوماً: يا فاطمةا هل عندك شىء؟ 

قالت: لاء والذی عظم حمّك! ما کان عندنا منذ ثلاثة یام شىء نقر يك به. 

قال : أفلا أخبرتنى؟ ۱ 

قالت :كان رسول الله باس نهانى أن أسألك شيئاً. فقال : لا تسألى ابن عمّك 
شيئاً. إن جاءك بشیء عفو. وال فلا تسأليه. ۱ 

قال: فخرج الإمام لا فلقى رجلاً فاستقرض منه ديناراً ثم أقبل به وقد أمسى 
فلقى مقداد بن الأسود, فقال للمقداد : ما أخرجك فى هذه الساعة؟ 

قال: الجوع ٠‏ والذى عظم حقّك! يا أمير المؤمنين. 

قال :قلت لأبى جعفر 3 : ورسول الله 9 حى؟ 

قال: ورسول الله سا حئ. قال: فهو أخرجنى وقد استقرضت دينارا 
وساوثرك به. فدفعه إليه فاقبل فوجد رسول الله جالسا وفاطمة تصلى 
وبينهما شىء مفطی ‏ فلما فرغت أحضرت ذلك الشی» فاذا جفنة من خبز ولحم . 

قال: يا فاطمة! أنَى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله إنَّ الله يرزق من بشاء بغیر حساب . 

فقال رسول الله بَا : ألا أحدّثك بمثلك ومثلها؟ 

قال: بلى. قال: مثل زکریا إذا دخل على مریم المحراب. فوجد عندها 
رزقاً. قال: « يَمَرْيَمْ آئی لك هَلدًا قالث هُوَ من عند الله ان الله یر مَن 

فأكلوا منها شهراً. وهی الجفنة التى يأكل منها القائم ا وهی عندنا" 0 
.)١‏ عنه بحار الأنوار : 4ح كء و۳۱/۸۳ح ۳۸ والبرهان في تفسير القرآن: ۳4/۲ ٩‏ ونور 


الثقلين: 2۳۲۳/۱ ۱۱۷ ومستدرك الوسائل : 2۲۵/۱۳ ۱٤1۳۵‏ و٤۲۵۳/۱ح‏ 11710 قطعتان منه 
فيهماء وقصص الأنبياء 23 للجزائري : ١7‏ (الفصل الأول فى ولادة مریم 9 ). 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۲ «تفسیر العيّاشي» ۵ 


در یکی از روزهاء على 1 به فاطمه یلا اظهار داشت: ای فاطمه! آبا در خانه 
جیزی داری؟ پاسخ داد: نه, سوگند به خدابى که حق تو را بزرگ شمده! مدت سه روز 
است که جیزی نداریم تا برایت بیاورم. على 2 فرمود: جرا به من خبر نداده‌ای؟ 

پاسخ داد: رسول حرا ماه مرا نهى نموده از این‌که چیزی از تو بخواهم و فرمود: 
اگر على چیزی را برای تو آورد بپذیر و در غير اين صورت هرگز از او چیزی مخواه. 

امام باقر از ارود سيس على َكل از خانه خارج شدء در بين راه فردی را 
ملاقات نمود و یک دینار از او قرض گرفت. تا طعامی برای خانه فراهم کند. در 
راه بازگشت با مقداد بن اسود روبه‌رو گردید و از او سؤال کرد: به جه دلیل در این 
وقت از خانه خارج شده‌ای؟ مقداد پاسخ داد: ای امير مؤمنان! به حق آن خدایی 
كه حق تو را بر ذمَّه ما عظیم گردانده! گرسنگی سبب شده تا از منزل خارج شوم. 
راوی گوید: به امام باقر مب گفتم: آیا در آن زمان رسول خدا ولاش زنده بود؟ 

فرمود: آری زنده بود - و افزود: -على ا اظهار دا شت: من نيز به همین علت 
از خانه خارج شده‌ام و برای تهيه ۰ طعام؛ یک دینار قرض کرده‌ام و ا كنون آن را به تو 
می‌دهم؛ ؛ و آن دینار را به مقداد داده و به طرف خانه خود بازگشت» يس ديد که رسول 
حرا تاره نشسته و فاطمه طلا در مصلای خويش مشغول نماز است و یک ظرف 
سر يوشيده نيز كنار ايشان قرار دارد. يس فاطمه لچ از نماز فارغ شد. أن ظرف را جلو 
كشيد و جون نگاه کردند. ديدند كه کاسه‌ای ير از نان و گوشت است. 

على عليه 2 2 پرسید: ای فاطمه! این‌ها از کجاست؟ فاطمه عله گفت: «آن از طرف 
پروردگارم آمده. همانا خداوند هر کسی كه را بخواهد . رزق بحسب می‌دهد». 

رسول خدا لس به او فرمود: ای علی! آیا دوست داری برایت بگویم که 
مثل تو و مثل فاطمه همانند کیست؟ 

على لب گفت: آری. رسول خدا تلد فرمود: تو مانند حضرت زکریا هستى؛ 
زيرا که آن حضرت هم وقتی در مصلای مریم غذایی دید. سوال می‌نمود: «ازاو پرسید 
كه آن غذا را از کجا آورده‌ای؟ و مریم در جولب می‌گفت : از طرف خدا آمده و خداوند 
هر که را بخواهد . رزق و روزی بدون حساب می‌دهد». پس همگی تا مدت یک ماه از 
أن غذا می‌خوردند و تمام نمی‌شد؛ و آن کاسه هم | کنون نزد ما (اهل بيت رسالت) 
موجود است که حضرت قائم (عج) نیز از ان تناول خواهد نمود. 


۶۱-۳۹ لأسن نويا 9[ عمران». الآية:‎ ٤٦ 


۸5 - هن یسال ین مار جز ابص :ال" 
ایی ديف ليد : يقول المغيرة بن عمر :إن الحائض تقضی الصلاة كما 
تقضی الصوم؟ فقال: ما له؟! لا وفقه الله! إن امرأة عمران نذرت ما فى بطنها 
محرراً والمحرّر للمسجد لا بخرج من أبدا قلقا وضمت مریم ال وب ی 
ھا ان ال َعْلَمُ با وا الک کالاش 4 . 
فلمّا وضعتها أدخلتها المسجد. فلمّا بلغت مبلغ النساء أخرجت من المسجد. 
فما تجد أَيَاما تة تقضيه' ' وهی عليها أن يكون الدهر فى المسجد" " 


ظ قوله تعالی : : فده امک وهو قا م يُصَلى فی آلْمحْرَابٍ 
۱ أن آلله یبد بیخبی هوق لم ین اه وی 


م 


۱ 9 ون م ين يجين rs‏ 7 یکون 


i RS‏ ب جل بقل یل 
۳ 


اش قآ روا و آذ كر رَبك كَثِيرًا وَسَسبَحْ 


کے ا اا ا را وا ای ا 


€ ا N ٠/14‏ ۷ اقا AN‏ ا e‏ 0 ۷۲ ج ا 
ومستدرك الوشائل : ۳۲/۲ح ۱۳۳۰. 
الكافى : ۱۰۵/۳ ح ٤ء‏ عنه وسائل الشيعة: ۸/۲٤۳ح‏ ۲۳۳۱ علل الشرائع : 0۷۸/١‏ ح ١‏ 
(باب ‏ ۳۸۵ نوادر العلل)» عنه والبحار: ل ات > و ۸۶/۸۱. 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۲, «تفسير العيّاشي» c۷‏ 


(f‏ - و از اسماعيل بن عبد الرحمان جعفی روايت كرده است. كه گفت: 

به امام باقر ع عرض كردم: مغيرة بن عمر بر این عقيده است که زن حائض 
بايد نمازهاى خود را مانند روزههايش قضا نمايد. 

فرمود: برای جه اين را گفته است؟! خداوند از او سلب توفيق کند. زن عمران نذر 
کرده بود بر اين که بچه درون شکمش آزاد و وقف مسجد (بيت المقدس) باشد که در 

مسجد زندگی کند و از آن ترون نات ود «پس هنگامی که او را زایمان کرد كفت : 

پروردگارا! فرزندم دختر است . با اين که خداوند می دانست که جه جیزی زایمان 
کرده و پسر همانند دختر نخواهد بود». و جون او را زایید» وارد مسجدش گردانید, 

پس پیامبران بين خود قرعه زدند و قرعه به نام زكرا دزا كناكة متكفل أن دختر 
(تتقیرت مريم) كردد و او از مسجد بيرون نرفت تا موقعى كه به بلوغ رسيد و جون 
همانند دیگر زنان بالغ كشت (و حیض می‌شد. مذت ايام حیض را) از مسجد خارج 
می‌گشت. | کنون ایا چنین زنی که می‌بایست تمام دوران عمرش را در مسجد باشد بايد 
عبادت‌های روزهایی را که از مسجد بیرون می‌امده فضا و جبران کند. 
EYE 0‏ خداوند متعال: دس هنگامی كه زکر با در محراب ابستاده و مشغول 


نیایش بود فر شتگان او را صدا زدند: خدا تو را به بحبی بشارت می دهد (کسی) 


که كلمة خدا (مسیح) را تصدیق می‌کند و او رهبر خواهد بود و از هو س‌های 
سرکش برکنار و پیامبر ی از صالحان است )۳٩(‏ (زكريا) عر ض کرد: بر ور دگارا! 
جكونه ممکن است فرزند ی برای من باشد. در حالی که بیر ی و کهولت سن به 
سراغ من آمده و همسرم نازا می‌باشد؟! (خداوند) فرمود: بدین گونه خداوند 
هر کاری را بخواهد انجام می‌دهد (۴۰) عرض کرد: پروردگارا! نشانه‌ای برای 
من قرار ده! فرمود: نشانه تو آن است که سه روزء جز به اشاره و رمز با 
مردم سخن نخواهی گفت. پروردگار خود را بسبار یاد کن و هنكام هر صبح و 
شام او را تسبیح بگو. (۴۱) 


27 تفسير سورة «ال عمران». الاية: ۶۱۰-۳۹ 


60 /[::] -عن أبى بصیر. عن أبى عبد الله اء قال : 

إن زكريًا لمّا دعا ربّه أن يهب له ذكراً. فنادته الملائكة بما نادته به أحبٌ أن 
يعلم أن ذلك الصوت من الله . أوحى إليه آن آية ذلك أن يمسك لسانه عن الكلام 
ثلاثة یام قال : فلمًا أمسك لسانه ولم يتكلم علم أنه لا يقدر على ذلك إلا له 
وذلك قول الله تعالى: رَبَ آجْعَل لى ءَاية قال ایتک ألا تکلم آلنّاسَ 
له یم إلا رَمْرًا ).© 

71 - عن حمّاد ؛ عمّن حدّثه . عن أحدهما تلا قال : 

لما سأل زكريًا ره أن يهب له ذکرا فوهب الله له يحبى . فدخله من ذلك. 
فقال  :‏ رب آجْعل لا د ايک ألا تکلم آلئّاسَ كَلَدمة أي َة ام إلا رما 4 . فكان 
یومیء براسه . وهو الرمز "ا 

۷ - عن إسماعيل الجعفی . عن أبى جعفر لش [قال :] وس 
وَحَصُورًا 4 . والحصور. الذی یابی النساء و نَبيّا من لسن جین 4 

۸ - عن حسين بن أحمد ٠‏ عن أبيه ٠.‏ عن أبى عبد الله ا . قال : 
۱ سمعته يقول :إن طاعة الله خدمته فى الارض . فليس شىء من خدمته تعدل 
الصلاة. فمن ثم نادت الملائكة زکریّا وَهُوَ فام يُصَلَى فى آلمخراب 4(“ 


۱ عنه البرهان فى تفسیر القرآن : 2۳۵/۲ ۱۱. ونور الثقلین: ۳۳۹/۱ ۰۱۲۵ 

۲ عنه بحار الأنوار : 4 ح ۳۳ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۳۵/۲ ح ۰۱۲ ونور الثقلین : 
۸۱ 1۲. 

۳). عنه بحار الأنوار: ۱۸۵/۱۶ ۳۶ والبرهان فى تفسیر القرآن : 2۳4/۲ ۰۱۳ 

2۲ : عنه بحار الأنوار: ۶ ح ۰۳۵ و ۲۱۹/۸۲ ح ۳۹ والبرهان فى ت تفسیر القرآن‎ .)٤ 
۰۲۹۱۶ 2۳۹/۳ : ومستدرك الوسائل‎ ٤ 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۲ «تفسیر العيّاشي» ۹ 


۴ - از ابو بصير روايت كرده است» که كفت: امام صادق ا فرمود: 

هنكامى كه زكريا دعا كرد و از خداوند خواست كه فرزند بسری عطايش نماید. 
فرشته‌ها بشارت مستجاب شدن دعايش راء به او دادند. يس علاقه داشت بداند ان 
صداى بشارت از طرف خداوند بوده يا نه؟ لذا خداوند وحى فرستاد: نشانه و علامت 
صخت أنء اين است كه به مدت سه روز نبايد زبان خود را به سخن بگشاید. 

يس جون توانست که زبان خود را از سخن گفتن باز دارد» فهميد كه حتما آن 
بشارت از طرف خداوند بوده؛ و اين همان فرمايش خداوند متعال است: 
«پروردگارا! نشانهاى برايم قرار بده فرمود : نشانه‌ات اين است که به مدت سه 
روز با مردم سخن نگویی. مكدر با رمز و اشاره». 

۵ - از حمّاد. عن کسی که از نقل نموده» روایت کرده است. که گفت: 

یکی از دو امام (باقر و يا صادق) عم فرمودند: بعد ازآن که زکریا از آستان 
خداوندش در خواست فرزند بسر نمود. خداوند برایش مقدر نمود تا بسری به نام 

بحبی عطایش كرددء يس اظهار داشت: «پروردگارا! نشانه‌ای برایم قرار بده . فرمود : 

نشانه‌ات این است که به مدّت سه روزبا مردم سخن نكوبى مگر با رمز و اشاره» 
كه يس او با سر اشاره می‌نمود و این همان «رمز» است. 

۶ - از اسماعيل جعفی روايت كرده است» كه گفت: 

امام باقر عليه اعلا علي دربارة (فرمایش خداوند:) «سيّدا و حصورا». فرمود: «حصوره آن 
کسی است كه علاقهاى به زنان ندارد؛ «و (او) پیامبری از صالحان و نیکوکاران بود». 

۷ - از حسین بن احمد. به نقل از يدرش روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق ع شنیدم که می‌فرمود: به درستی که طاعت خدا حدمت كردن 
در زمين (به بندگان و دیگر موجودات و کارگشایی از ایشان) است و هيج 
حدمتی (و عبادتی) با ارزش تر از نماز نیست؛ يس به همین خاطر فرشته‌ها زكريا 
را در همان حالتی که در محراب مشغول نماز بود. صدا کردند. 


0° تفسير سورة «ال عمران», الآية: 7غ ٤٤‏ 


i و‎ EEE مكب‎ 


۲ طهر وَأصْطفك على ام یی (00) يمزب ٠‏ 2 

| آقتتی لرّك وآنجَدی وآزکیی مَعَ آلرّكِيِينَ ( 4۰۳ ذلک | 

۱ اک ر ا ت ت ا ا 0 
اا کیش ئ 

سالت أبا جعفر اليا ن قول الله نی الكتاب باب الب میا 
له آصْطَنَسْكِ طَهَرَكِ وَآَصْطَّنَّسْكِ عَلَى نساء الْعَْلَمِينَ 4 اصطفاها مرّتين. 
والاصطفاء انما هو مرّة واحدة؟ 

قال : فقال لى : ا حكم! إن لهذا تأويلاً وتفسيراً. فقلت له :ففسّره لناء أبقاك الله! 

قال : يعنى اصطفاها إِيّاها أوّلاً من ذرَيّة الأنبياء المصطفين المرسلين. وطهّرها 
من أن يكون فى ولادتها من آبائها وأمّهاتها سفاحاً. واصطفاها بهذا : فى القرآن : 
ٍ يْمَرْيَم نی لِرَبَكِ و آشجدی وَآرْكَعِى مَمَ آلَكِِينَ 4 شكراً للّه. 

م قال ليه محمد ب - يخبره بنا غاب عنه من خير مریم وعيسى با 
-: يا محمّدا (ذَلِك من أنباء لیب تُوحبه إلَيِكَ) فى مریم وابنها وبما 
خضهما الله به وفضّلهما وأكرمهما حيث قال: (وَمَ كنت ده هم 4. یا محمّدا 
يعنى بذلك الربّء الملائكة 9 إِذ یقن أَقْلمَهُمْ أيهم يَكَفُل مَرْيمَ 4 حين 
أيتمت [انتمت] من أبيها (۱) 


۸۱ و 7۳۳۷ ۱۳۹ قطعتان منه . 


ترجمه و تحقیق - ج ۲ «تفسیر العيّاشي» ۵١‏ 


فرمایش خداوند: و زمانی که فرشتگان گفتند: ای مریم! خدا تو را بسرگزیده و 
باک ساخته وبر نمام زنان جهان, بر تری داده (۴۲) ای مسریم! برای 
پروردگارت؛ عبادت کن و سجده بجای آور و با رکوع‌کنندگان, ركو عکن (۴۳) 
(ای پیامبر!) این از اخبار غیبی است که به تو وحی مي‌کنيم و تو هنگامی که 
قلم‌های خود را می‌افکندند (برای قرعه کشی که کدام یک سرپر ستی مریم را 
عهده‌دار شوند) و هنگامی که (دانتمندان بنی اسرائيل, برای سر برستی او) 
با هم نزاع داشتند. حضور نداشتى. (fF)‏ 
۳۸( - از کم بن عه (عَيَينّة)؛ روایت کرده است. که گفت: 
از امام باقر پیرامون فرمایش خداوند: دو هنگامی كه فرشته‌ها گفتند: ای مریم| 
همانا خداوند تو را برگزیده و پاک و ياكيزه قرار داده. (همحنین) تو را از ميان زنان 
جهان برگزیده است». سژال کردم که او دو بار برگزیده شد و حال أن که بايد یک بار 
انجام شود؟ فرمود: ای حکم! همانا برای اين آيه تأویل و تفسیری هست. 
عرض کردم: خداوند به شما طول عمر عطا نماید. تفسیرش را برایم بیان فرما. 
فرمود: انتخاب اول از بين ذرئه پیامبران بود که از دنائت و پستی» پا ک و پا كيزه باشد 
و نیز از جهت ولادت نسبت به بدران و مادران پاک بوده و فحشایی در بين آن‌ها واقع 
نشده است. و انتخاب دوم بیان ايه قران بود. كه فرمود: «ای مريم! شکر و سپلس 
پروردگارت را به جای آور و سجده و رکوع انجام بده. همراه رکوع کنندگان». سپس 
خداوند به پیامبرش حضرت محمد ق - راجع به مریم و عبسی علا - بر آنچه 
كه غایب بوده و حضور نداشته, خبر داد: ای محمد! «اين مطلب از اخبار غیبی است 
( که درباره مریم و فرزندش عا و فضایل و امتیازات‌شان) بر تو وحى کردیم». 
و نیز فرمود: ای محمدا! «تو در پیش انان حضور نداشتی». که خداوند به 
فرشتهها دستور داد «تا از بين افرادی خاص . برای سرپرستی مریم فرعه 
بیندازند» و اين قرعه بعد از ان زمانی بود که مریم. يدر خود را از دست داد. 


۲ تفسير سورة «ال عمران». الاية: 41 - 44 


]1٩[ / ۰‏ - وفی رواية أخرى عن ابن خر زاد : « یم يفل مریم > حين 
أيتمت من أبويها وَمَاكُنتَ لد هم 4 يا محمّدا إِذ يَحْتَصِمُونَ 4 فى مریم عند 
ولادتها بعیسی مش أيهم یکفلها ویکفل ولدها. ۱ 

قال : فقلت له : أبقاك الله! فمن کفلها؟ فقال: أما تسمع لقوله تعالى ۰ الایة؟ 

وزاد علی بن مهزيار فى حدیثه : فلم وَصَعَنْهَا قَالتْ رب إنى وَصْعْنْهَا 
۳ ی للم بما وضعث و س اد کر کالانتی وی مها مریم وی أَعیذه 
بك و ذریتها من آلشیْطن ارجم ۹ 

قال :قلت : أکان يصيب مریم ما تصیب النساء من الطمث؟ قال : نعم . ما کانت 
الا امرأة من الشساء(۲) 

وفی روابة آخری : «إذ لقن تلهم ۳ هم َمل مریم 4 . قال: استهموا 
علیها . فخرج سهم زكريّاء فکفل بها. 

۱ ۰ - وفال زيد بن رکانة! ": 

اختصموافی بنت حمزة كما اختصموافی مریم. 

قال : قلت له : جعلت فداك! حمزة استنّ سنن والأمثال . كما اختصموا فى 


۱ سورة ال عمران: ۳٣/۳‏ . 

۲ عنه بحار الأنوار: 4 ذیل ح ۲ والبرهان فى تفسير القرآن: 2۳۹/۲ ٠١‏ ونور 
7 القطعة الاخيرة منه . 
ولم أعثر عليه في المنابع الرجالية لکن ورد بعنوان «يزيد بن ركانة» في المناقب لابن شهرآشوب: 
فصل فى المسابقة بالشجاعة)؛ وشواهد التنزيل: ۱۹۲/۱ ح 504( من سورة النساء). 


ترجمه و تحقیق - ج ۲ «تفسیر العيّاشي» ۳ 


۹ -و نیز در روایتی دیگر از ابن خرزاد (در ادامه). افزوده است: 

«تا کدام یک سرپرستی مریم را بر عهده كير ند». بعد از آن زمانی بود که مریم 
پدر خود را از دست داد و يتيم شد. ای محمد! «تو در پیش انان حضو ر نداش 
كه چگونه در مورد سرپرستی مریم با يكديكر خصومت می‌کردند» كه جه کسی 
كفالت مریم و فرزندش عيسى را بر عهده كيرد. 

(راوی گوید:) به حضرت عرض كردم: خداوند به شما طول عمر عطا نمايد! 
پس از آن جه کسی كفالت مریم را برعهده گرفت؟ 

فرمود: أيا فرمايش خداوند متعال را نشنيدهاى: «زکریا کفالت او را بر عهده گرفت»؟ 

و على بن مهزيار در ادامةٌ حديث خود روايت كرده است. كه گفت: هنگامی 
كه مریم او رابه دنيا آورد. گفت: «چون آن را به دنيا آورد كفت : پروردگارا! فرزندم 
دختر است. با اينكه خداوند می‌دانست که جه جیزی زایمان کرده و بسر همانند 
دختر نخواهد بود. من او را مریم نام نهادم و او و ذريّهاش را از (شرّ) شیطان 
رجيم به تو واگذار نمودم». به حضرت عرض کردم: آیا مریم همانند دیگر زنان 
كه حيض می‌شوند. خون حيض می‌دید؟ فرمود: بلی. تمامى زنان مبتلاى به أن 
هستند. مگر فقط یک زن.( که حضرت فاطمه زهرا تلع خواهد بود). 

و در روایت دیگری ( حضرت دربارة فرمايش خداوند:) «زمانی که سهام و 
فرعه‌ها را انداختند كه جه کسی کفیل مریم باشد». فرمود: فرعه‌ای را که به نام 
مریم انداختند. به نام زکریا درآمد» پس وی کفالت او را بر عهده گرفت. 

۰ - و يزيد [زید] بن رکانه گوید: چون دربارۀ دختر حمزه (عموی 
رسول خدا ا )» همانند جریان مریم اختلاف کردند که جه کسی کفالت او را 
به عهده گیرد» به حضرت عرض کردم: فدایت شوم! حمزه تمامی سئت‌ها و 
ضرب المثل‌ها را در مورد خود ایجاد کرده بود. همچنان که درباره سرپرستی 
مریم اختلاف داشتند. نیز دربارۀ سرپرستی دختر حمزه اختلاف نمودند؟! 


0٤‏ تفسير سورة «ال عمران». الأية: 6غ - 9غ 


قال: نعم وَآصْطَّمَسْكِ عَلّى نِسَآءِ الْصَلَمِينَ ) . 
قال : نساء عالميها. قال ا : وكانت فاطمة ع سيّدة نساء العالمي. )١(‏ 
1 ۱ و - ۰ 3 قر 3 ر ۳ 
قوله تعالی : اذ قالت آ 13 لمللكةي مریم إن آلله شرك 
۳ 4 موز و وار 550 3 
پكلمة ۸ شفه الس عت الق عت میا فى الا 
له وین زین 1٠‏ » 4 -الی -وَرسوا إلى کین 
و5 - گت سل ور لو ناا 2 ه ا ۶ و 8 ار 
اسرءیل انی قذ جتنکم باية من ربك ¡ ی أخلقُ لکم ین 
OT 2‏ 27 27 ۶ و 
لین هه الط نع فيه کون ريذن الله و رک 
لأَكْمَه برض و آخی الْمَوْئَى باذن آلله و نکم 
FREE‏ 
۷ من لذ عن رجل. “قال : 
بأكلون وم یرون في بيوتهم .فقا حيسي بحب الموتى یبن الأكما 
والابرص : ٠‏ ويعلّمهم التوراةء وأنزل الله عليه الإنجيل لما أراد الله عليهم حججة یز د 


[o۲]/ ۳‏ - عن محمّد بن أبى عمير ۰ عمن ذكره. رفعه . قال : 
إن أصحاب عيسى 0ا سألوه أن يحيى لهم ميّناً؟ 


.۱۷ 2۳۹/۲ ذيل ح ۲ والبرهان فى تفسير القرآن:‎ ۱٩۳/۱۶ عنه بحار الأنوار:‎ .)١ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۲۳۳/۱۶ ۱ والبرهان فى تفسير القرآن: ۳۸/۲ح ۵. 
قصص الأنبياء 292 للراوندي : ۲۰۱۷ ح 4 بإسناده عن محمد الحلبي» عن أبى عبد الله ا 
بتفصیل, عنه البحار: 2۲۵۱/۱6 4۳ الخرائج والجرائح: 41417/7. 


ترجمه و تحقیق - ج 5 «تفسير العيّاشي» 00 


فرمود: بلی» «و خداوند تو را بر زنان جهان برگزیده است» مریم 26 بر زنان ۱ 
دوران خود امتیاز و برتری داشت» ولیکن فاطمه چ بر تمامی زنان جهانیان 
امتیاز ور برتری دارد. ۱ 00 و ی ۳ 
۱ فرمايش خداوند: (به باد باد آوربد) هنگامی را راکه فرشتگان به به مریم گفتند: خداوند 


3 


تو را به کلمه‌ای (با عظمت) از طرف خود بشار ت می‌ده دکه نامش مسیح. عیسی 
بسر مریم است. او در اين جهان و جهان دیگر صاحب شخصیّت خواهد بود و از 
مقرّبان (الهی) می‌باشد (۵ ۴) - تا و (او را) رسول و فرستادة خود به سوی 
بنی اسرائیل (فر ستاد. که به آن‌ها بگوبد:) من نشانه‌ای از طرف پروردگار شماء 
برايتان آورده‌ام من از گل چیزی به شكل پرنده سی‌سازم» سپس در آن 
می‌دمم و به اذن خداء پرنده می‌گردد و به ان خداءكور مادرزاد و مبتلایان به 
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برص و پیسی را بهبودى مى بخشم و مردگان را به اذن خدا زنده مسىكنم و از 
آنجه می خوريد و در خانههايتان ذخيره مىكنيد, به شما خبر مى دهم و قطعاً 
ٍ در اين امور نشانه‌ای برای شما خواهد بود. اگر ایمان داشته باشید. 9 
۱ - از هذلی به نقل از مردی» روايت كرده استه كه كفت ٠‏ 
عيسى مالكلا به زندكى ادامه داد تا به سنّ هفت و يا هشت سالگی رسيد و در اين 
موقع شروع نمود به خبر دادن آن‌چه را که مردم می‌خوردند و یا در خانههاى خود 
ذخیره می‌کردند. يس در ميان امت خود ادامه داد تا رسید به جایی که مرده را زنده 
می‌کرد و نابينا و مرض پیسی را درمان می‌نمود. همچنین کتاب تورات را به آنان 
آموزش می‌داد. سپس خداوند برای اتمام حجت. کتاب انجیل را برایشان فرستاد. 
۲ - از محمد بن ابی عمین به طور مرفوعه» روایت کرده است. که گفت: 
همانا اصحاب عیسی طب از آن حضرت درخواست کردند تا مرده را برایشان 


زیده گر داند. 


الله تقسیر سورة «ال عمران», الایة : ۵ - ۶٩‏ 


قال : فاتى ب بهم إلى قبر سام بن نوح. فقال له :قم بإذن الله يا سام بن نوح| 

قال : فانشق القبر . ثم أعاد الکلام . فتحرّك . ثم أعاد الكلام. فخرج سام بن 
نوح . فقال له عیسی 1 : أيّهما أحبٌ اليك: تبقی أو تعود؟ 

قال : فقال :يا روح الله! بل أعود إلى لاجد حرقة الموت - أو قال : لذعة الموت 

۰ 1 و ۱ 
- فى جوفی إلى یومی هذا 

۶ /0"[1] - عن آبان بن تغلب . قال : 

سئل أبو عبد الله :هل كان عيسى ابن مریم أحيا أحداً بعد موته, حتّی كان 
له اکل ورزق ومدّة وولد؟ 

فال : فقال: نمم اله كان له صديق مواخ له في اله ٠‏ وكان عيسى طا يمر به 
فینزل عليه . وان عیسی ابا ا غاب عنه حینا : ثم مر به لیسلم عليه , فخرحت اليه 
أمّهء فسالها عنه؟ 

فقالت امه : مات يا رسول الله! فقال لها 1 تحبّین أن ترینه؟ 

ات نی تا لابا اکان دی ست أسيه لبق 

فلمّاكان من الغد آتاها . فقال لها : انطلقی معی إلى قبره. فانطلقا حتّى أتيا قبره. 
فوقف عیسی با ثم دعا الله فانفرج القبر وخرج ابنها حيّاً. فلمًا رأته مه ورآها 
بكيا فرحمهما عیسی ال فقال له : أتحبٌ أن تبقی مع أمّك فى الدنیا؟ 


قال : يا رسول الله! بأكل وبرزق ومدّة أو بغير مدّة ولا رزق ولا أکل؟ 


۱ عسنه بحار الأنوار: ۲۳۳/۱۶ ح ۲ والبرهان فى تفسير القرآن: ۳۸/۲ج ٩‏ وقصص 
الأنبياء 22 للجزائري : 1۰۷ (الفصل الثانی فى ولادة عیسی عی3) . 


پس به همراه ايشان بر سر قبر سام» فرزند نوح 3 رفت و به صاحب قبر 
خطاب نمود: ای سام بن نوح! با ادن خداوند بر خیز. يس نا گهان قبر شکافته شد. سپس 
عيسى همان كلام خود را تكرار نمود و جسد درون قبر حركت كرد و چون مرتبه سوم 
أن را بازكو نمود سام بن نوح از قبر بيرون آمد و عيسى به او فرمود: كدام برايت بهتر 
است: بازكردى؟ يا بمانى؟ سام اظهار داشت: اى روح الله! دوست دارم كه (به عالم 
برزخ) بازگردم» چون (بعد از گذشت سالها) هنوز سوزش (و سختی) - و يا گفت: 
شدت گزیدگی - مرگ را در وجود خود احساس می‌کنم. 

۲ - از ابان بن تغلب روایت کرده است. كه گفت: 

از امام صادق ما سژال کردند: آيا حضرت عیسی د مردهاى را زنده کرده که 
بعد از زنده شدنء طعامی خورده و مد تی را زندگی کرده و تشکیل خانواده داده باشد؟ 

فرمود: بلی» عیسی ط2 دوستی داشت كه به خاطر خدا با او دوستی می کرد و 
با او رفت و آمد داشت و به خانه‌اش نیز می‌رفت. تا آن که مدت زمانی از او دور 
شدء تا أن که به سراغ او رفت تا به او سلامی کند. هنگامی که به درب منزل خانه 
رسید. مادرش بیرون آمد. يس عیسی اسلا از حال او پرسید؟ مادرش در پاسخ 
اظهار داشت: ای پیامبر خدا! او مرده است. 

عیسی تب به مادر او فرمود: آيا دوست داری که او را دوباره (زنده) ببینی ؟ 

مادرش گفت: آری. فرمود: فردا نزد تو مى آيم, تا به اذن خدا او را زنده گردانم. 

جون فردای آن روز فرا رسید. نزد مادر دوستش رفت و به او فرمود: با من نزد 
قبر او بياء پس هر دو به راه افتادند تا به قبر او رسیدند. عیسی طب ایستاد و (برای 
زنده شدن دوستش) به درگاه خداوند دعا نمود. در همین هنگام ناگهان قبر 
گشوده شد و میّت زنده از قبر بیرون آمد. چون مادرش او را دید و او نیز مادر 
خود رادید هر دو گریان شدند. عیسی 22 دلش به حال آن دو سوخت و به آن 
مرد فرمود: آیا دوست داری همراه مادرت در دنیا باقی بمانی؟ 

آن مرد عرض کرد: ای رسول خدا! آیا با خوراک و روزی و مذتی معیّن؟ و یا 
بدون خوراک و روزی و مذتی اندک؟ 


0۸ تفسیر سورة «ال عمران». الآية: ۵۰ 


فقال له عيسى اب : بل برزق واکل ومدةء تُعمّر عشرين سنة وتزوّج ويولد لك. 
قال عم قال : فدفعه عيسى لب إلى أمّه » فعاش عشرين سنة وولد له . 


8 رو 


| قوله تعالى : و مصدقا لِمَا بَيْنَ يَدَىَ من آلنَوْرَلة ل یل کم‎ ٠ 
نض آلذی حُرَمَ یک و جتتکم بَِايَةٍ من رک فاقوا‎ 
4 آلله وَأَطِيعُونِ م‎ ١ 
عن محمد الحلبى عن أبى عبد الله ا اقا‎ - 68 
كان بين داود وعيسى ابن مریم 1 أربعمائة سنة» وكان شريعة عيسى الا‎ 
أنه بعث بالتوحيد والاخلاص وبما أوصى به نوح وإبراهيم وموسى طب وأنزل‎ 
عليه الإنجيل وأخذ عليه الميثاق الذي أخذ على لین . وشرع له في الكتاب إقام‎ 
الصلاة مع الدین. والامر بالمعروف. والنهى عن المنکر. وتحريم الحرام.‎ 
وتحلیل الحلال . وأنزل عليه فى الانجیل مواعظ وأمثال وحدود لیس فیها قصاص‎ 
ولا أحکام حدود. ولا فرض مواریث. وأنزل عليه تخفیف ما كان نزل على‎ 
. موسى تب فى التوراة‎ 
وهو قول الله تعالی فى الذی قال عیسی ابن مریم لبنی اسرائیل «ولاحل کم‎ ٠ 
بض آلذی حُرَمَ عَلَيِكُمْ 4. وأمر عيسى الإ من معه ممّن اتبعه من المؤمنين أن‎ 
۶ يؤمنوا بشريعة التوراة والانجیل‎ 


۱ عنه بحار الأنوار: 77/14 ح ۳ والبرهان فى تفسير القرآن: 9/7 ح ۷ 
الكافى : ۳۳۷/۸ح ٩۳۲‏ بتفاوت» قصص الأنبياء 85 للراوندي: ۲7۹ ح ۳۱۰ الخرائج 
والجرائح: 444/7 باختصار فيهما. 

۰۱۵۱ ۳46/۱ عنه بحار الأنوار: ۲۳۶/۱6 ح 4 والبرهان: ۳۹/۲ح ۸ ونور الثقلين:‎ .)١ 
قصص الأنبياء 94 للراوندي: 7717 ح ۲۰۹ بإسناده عن محمّد الحلبی. عن أبي‎ 
1۳ عبد الله لب عنه البحار: ۲۵۱/۱6 ح‎ 


عيسى مل فرمود: بلكه با خوراک و روزی» مذّتى معيّن و عمرى بيست ساله كه 
بتوانى در آن مات همسر برگزینی و فرزند بیاوری. عرض كرد: پس در اين صورت» 
]ان پس حضرت. آن مرد را به مادرش سپرد و مت بيست ساب زندکی. كرة ف 
(ازدواج نمود) و داری فرزندی شد. 
فرمادش خداوند متعال: و آنجه را پیش از من از تورات بوده تصدیق می‌کنم 
۱ و (آمده‌ام) تا باره‌ای از چیزهایی را که (بر اثر ظلم و گناه) بر شما حرام شده؛ 
(مانند گوشت بعضی از چهارپایان و ماهی‌هاء) حلال كنم و نشانه‌ای از طرف 
پر وردگار شماء برایستان آورده‌ام پس از (عقاب و خشم) خدا بسترسید. و 
مرا اطاعت کنید! (۵۰) 
۴ - از محمد حلبی روایت کرده است. که گفت: 
امام صادق ما فرمود: بين حضرت داود و عیسی علي چهار صد سال 
فاصله بود و شریعت عیسی بر یکتا پرستی و اخلاص و بر آنچه حضرت نوح» 
ابراهیم و موسی 92 وصیت کردند. تداوم داشت. که خداوند بر او انجیل را 
نازل نمود و هر آن‌چه که از پیامبران بيشين عهد و پیمان گرفته بود از عیسی هم 
كرفت و در کتاب انجیل» نما امر به معروف. نهی از منکر» حلال گشتن 
چیزهای حلال و حرام دانستن چیزهای حرام را برايش تشریع نمود. 
همچنین در کتاب انجیل. موعظه‌ها؛ ضرب المثل‌ها و حدودی را بیان نموده 
که البته فتصاص؛ حدود میراث و دیگر واجبات در أن مطرح نشده بود و برخی از 
سختی‌هابی که در تورات برای امت موسی ناش بود» در انجیل تخفيف داده شد؛ و 
اين فرمايش خدای متعال است كه در رابطه با کلام عیسی بن مریم علا با 
بنی اسرائیل» فرمود: «و برخی از آنچه راکه بر شما حرام بود. حلال می‌گردانم». 
سس تفا داعي ا کنو روان فد را دسكور فاا از این و 
شریعت مومنینی که به تورات و انجیل ایمان اورده‌اند. پیروی و متابعت کنند. 


تفسیر سورة «ال عمران»» الایة: 08 


رفع عیسی ابن مریم علا عليه بمدرعة صوف من غزل مریم علهلا ومن نسج مریم 
ومن خیاطة مريم؛ فلمًا هی إلى السماءنودی: یا عیسی! الق عنك زر زينة انیا" ۲ 


ْ قوله تعالى و سس أ دين 
0 نم قال له كن فَيَكُونْ ( 04 » 


۷[ عن حريز عن أبى عبد الله إا اا قال: ` 

إل أمير المؤمنين بإ سئل عن فضائله » فذكر بعضها. ثم قالوا له : زدنا. 

فقال : إن رسول الله لض أتاه حبران من أحبار النصارى من أهل نجران. 
فتكلّما فى أمر عيسى لاء فأنزل الله تعالى هذه الا : إِنَّمَكَلَ عِيسَئ عند آلله 
کل َادَمَ 4 - إلى آخر الآّية - فدخل رسول الله 6إ فأخذ بيد علی والحسن 
والحسين وفاطمة ۰32 ثم خرج ورفع که إلى السماء وفرّج بين أصابعه 
ودعاهم إلى المباهلة. 

قال : وقال أبو جعفر شا : وكذلك المباهلة يشبّك يده في يده» يرفعهما إلى 
السماء. فلمّا رآه الحبران قال أحدهما لصاحبه : واللّها لئن كان نبيّاً لنهلكنّ . و ان 
كان غير نبی كفانا قومه . فكفا وانصرفا 7 ") 


۱ عنه بحار الأنوار: ۶ و ۳۱۹/۷۰ ح ۱ والبرهان فى تفسیر القرآن : ۲ "۲ 
ومستدرك الوسائل : ۳۲۵/۳ ۰۳۹۹۸ وقصص الانبیاء لم للجزانري : ۶۲۰ (الفصل الرابع 
فى تفسیر ما پقوله الناس). 

۲ عنه بحار الأنوار: ۳۶۱/۲۱ ۸ والبرهان: 494/7 ح ٩‏ ونور الثقلین : 2۳4۷/۱ ۱۵۸. 
دعائم الإسلام : ١/١‏ (فى ذكر ولاية أمير المؤمنين على بن أبى طالب ) فيه : روینا عن 
على بن أبى طالب لقلا : أن قوماً سألوه ... 


ترجمه و تحفيق - ج 3 «تفسير العيّاشى» 1١‏ 


۵ - از [ابن] ابی عمیرء به نقل از بعضی اصحاب. روایت کرده است. که گفت: 
امام صادق ا فرمود: هنكامى که عيسى بن مریم به اتان برده شد. فقط لباس 
پشمینه‌ای بر بدنش بود كه مادرش مریم ريسندكى أن را كرده و دوخته بود و چون به 
آسمان رسید. به او خطاب شد: ای عیسی! زینت نبلق زا اتود دور كن. 
فرمایش خداوند متعال: همانا مثل عیسی در نزد خداوند. همچون آدم است 
که او را از خاک آفرید و سپس به او فرمود: موجود باش! بس او هم فوراً 
ایجاد شد. )۵٩(‏ ۱ 
#اقن سان حون وا نش کرک اک گنه کیت 
امام صادق للبلا فرمود: از امیرالممنین 1 درباره فضایل و مناقبش سوال 
کردند. پس حضرت برخی از فضایل خود را بیان نمود» بعد از آن درخواست 
نمودند که دیگر فضائل خويش را بیان نمايد» پس حضرت فرمود: 
ماق یکی از واکان تم اا( ) تچازن ترد روان دا 
افد و دربا حشيوت عیسی اناو گفتگو,نمو دنه پیش خداوئل اتن آية را تا 
آخر ان نازل نمود. یعنی «همانا مثل عیسی در پیشگاه خداوند همانند آدم 
قو لاعس را E‏ ا علد و ا کی عمسن ن و 
فاطمه را گرفت و نزد نصارا آمد و دست خود را به اسان نود ورين 
انگشتان کف دست خود را گشود و برای مباهله دعا کرد. 
راوی گوید: امام باقر عم فرمود: و مباهله اين چنین است: موقعی که دست‌ها 
تست اسان بلند می‌شود. انك ین اتشان مسقي بال اشد. 
و چون بزرگان نصارا چنین حالتی را مشاهده کردند به یکدیگر گفتند: به خدا 
سوكند! اگر او يامبر باشد. همۀ ما هلاک و نابود می‌شویم و اگر هم پیامبر نباشد 
طایفه‌اش او را کفایت نموده و بازش می‌دارند و سپس بازگشتند. 


1۲ تفسیر سورة «ال عمران»» الایة: 1١‏ 


| قوله تعالى: فمَنْ حَآَجَك فِيه مِن, بَْدِ ما جَآءَكُ من آلملم فقل 


تعَالَوأ تدع انا و بتاء‌کم ونساءتا وَنْسَآءَكُمْ وَأَنفُسَنَا 
سکم نم بهل نجل لَغتت له علی اْکنزین < >7١‏ 
۸ 0 ]- هن محمّد ین سعید ال زدي. هن موسی پن محمّد بن الرضاه ٠‏ عن 
أخيه أبى الحسن اس أنه قال فى هذه الآية < فقل تال ندع ی 
و نساء‌نا و نساء کم و آنفتتا و أنفسکم ؟ ثم تبتهل فَتجْعَل | الله على 
وین اب میتی ند علیکم . لم یکونوا یجیبون 
للمباهلة . وقد علم أن نبیّه مود عنه رسالاته. وما هو من الکاذبین ٩۲‏ 
8 /[۵۸] - عن أبى جعفر الاحول. قال : 
قال أبو عبد الله :ما تقول قریش في الخمس؟ 
قال :قلت : تزع أله لهاء قال: ما نصفونا وال لو كان مباهلة ليباهلنٌ بناء ولئن 
كان مبارزة لیبارزن بناء ثم نكون وهم على سواه "ا 
۰ - عن الأحول. عن أبى عبد الله ا قال : 
قلت له شيئا ممًا أنكر به الناس . فقال : قل لهم :إن قريشاً قالوا: نحن أولو القربى 


ار ۱ 4 والبرهان فى تفسير القرآن: 244/۲ ۱۰. 
يصحب موسى بن محمّد بن علی الرضاعمها بتفصيل» عنه البحار: 2۸۸/۱۷ ۰۱۷ 

؟). عنه بحار الأنوار: 7٠١/47‏ ح ٩‏ ووسائل الشيعة : 0117/4 ح ۱۲۱۶ والبرهان فى تفسير 
القرآن: ٥۰/۲‏ ح ۱۱ ونور الثقلين: 2۳۶۸/۱ ۱۵۹. 


ترجمه و تحفيق - ج 1 «تفسير العيّاشي» 1۳ 


فرمايش خداوند متعال: دس هركاه بعد از علم و دانشی که (در بارة مسيح) به 
تو رسيده؛ (باز هم) افرادى با تو به محاجه و ستيز برخيزند, به آن‌ها بكو: 
بيابيد ما فرزندان خود را دعوت كنيم و شما هم فرزندان خود راء ما زنان 
خويش را دعوت نماييم و شما هم زنان خود راء ما از نفو س خود دعوت كنيم 
و شما هم از نفوس خود, سوس مباهله مىكنيم و لعنت خدا را بر دروغكويان 
قرار مى دهيم. (۱۱) 
۷ - از محمد بن سعيد ازدی, به نقل از موسى (ممبرقع)» روايت کرده» كه كفت: 
امام هادی اقلا دربارة اين ایه: «پس هر كسى که بعد از روشن شدن 
حقایق . بخواهد با تو احتجاج و مباهله کند . ما پسران خويش و شما پسران خود. ما 
زنان خویش و شما زنان خود. ما وجود خویش و شما وجود خود را دعوت نماییم . 
آن‌گاه دعا و زاری کنیم و لعنت خدا را بر دروغگویان بگردانیم» فرمود: اگر (به جای 
ان عبارت) فرموده بود: بياييد مباهله کنیم و لعنت خدا را بر شما( مشركان) 
قرار دهیم. هرگز مباهله را نمی‌پذیرفتند و خداوند می‌دانست كه ييامبر. رسالت و 
مأموریت خود را انجام خواهد داد و دروغ نمی‌گوید. 
۸ - از ابو جعفر احول روایت کرده است» که گفت: امام صادق ا 
(خطاب به من) فرمود: نظر قريش دربارة خمس (اموال و غنایم) چیست؟ 
عرض کردم: انان معتقدند که خمس مال خودشان می‌باشد. 
فرمود: آنان با ما (اهل بيت رسالت) منصفانه رفتار نکردند. به خدا سوگندا 
چنانچه مباهله‌ای باشد. أن را با ما انجام می‌دهند. اگر مبارزه و قتال باشد. ما را 
جلو می‌اندازند. ولی در اموال و غنایم می‌خواهند با ما مساوی باشند. 
4 - از (ابو جعفر) احول روایت کرده استء که گفت: چیزی را که مردم 
(مخالف ما و اهل بیت) منکر آن هستند. برای امام صادق ع مطرح کردم. 


1٤‏ تفصوو سق زه WY ak J‏ ديد 


الذين هم لهم الغنيمة. فقل لهم :كان رسول الله را لم يدع للبراز يوم بدر 
غير أهل بیته. وعند المباهلة جاء بعل والحسن والحسين والفاطمة 2 . 
أفيكون لنا المرّ ولهم الحلو؟ ^ 
۱ ۷ - عن المنذر قال : حدّثنا على طا فقال : 
لما نزلت هذه الآية : «فقل تالا تدم نان و با که 4 الآية . 
قال : أخذ بيد على وفاطمة وابنیهما لبي . فقال رجل من اليهود : لا تفعلوا 
فتصیبکم عنت. فلم يدعو(" 
۲ - عن عامر بن سعد. قال : 
اک ا بن بسكل قست ابا حرا 
قال: لثلاث رويتهنّ عن النبی یل لما نزلت آية المباهلة : « تَعَالَوْا نَدْعٌ 
نا وَأَبْنَآءَكُمْ 4 - الآية -. أخذ رسول الله يلك بيد علی وفاطمة 
والحسن والحسين له قال : هؤلاء أهلى 7 ) 
| قوله تعالى : ما ان ار میم يَهُودِيًا ولا نضرانّا لکن كَانَ 
حَنِيفًا مُسْلِمًا و ما كان من آلمُشْرِكِينَ ( 477 إن ی لاس 
ابر هیم لین مشر و هنذا لب لین واا الا 


ول آَلمَؤْ مِنِينَ 1۸ 4 


۱ عنه بحار الأنوار: 7٠٠١/47‏ ح ۱۰ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۵۰/۲ ح ۱۲. 

۰۱۳ عنه بحار الأنوار: 2۳۶۲/۲۱ ۱۰ والبرهان فى تفسیر القرآن : ۵۰/۲ ح‎ .)١ 

۳). عنه بحار الأنوار: 2۳۶۲/۲۱ ۱۱ والبرهان فى تفسیر القرآن : ۵۰/۲ ح ۱۶ 
الصراط المستقیم: ۲۶۹/۱(الباب الشامن فیما جاء فى تعیینه) عن الحميدي في 
الجمع بين الصحیحین, والترمذي فى حديث سعد بن أبی وقاص. الصوارم المهرقة : ۰۱4۵ 
بتفاوت يسير فيهما. 


فرمود: به ايشان بگو: قريش عقيده دارند كه «أولوا القربى» می‌باشند و خمس 
كلام مال ایشان خواهد بود. که باید به آنان گفته شود: رسول خدا لصا در 
جنگ بدر کسی غير از اهل بيت خود را برای مبارزه دعوت نکرد. همچنین در 
هنكام مباهله فقط علی» حسن» حسين و فاطمه مج را همراه خود آورد؛ آيا 
تا او کنن عراف ازل شیر ها و اسان واا خان م اف 
ان کی ر تعدا یه 
امام على علد ضمن فرمایشاتی. برای ما مطرح نمود: هنكامى كه اين آيه: 
«پس بگو (به هر کسی كه بخواهد با تو احتجاج و مباهله كند) : بياييد ما پسران 
خويش و شما پسران خود» - تا آخر آيه - بر رسول حدا اا نازل شد. 
دشت من و فاطمه و دو فرزندش ( حسن و حسین ا ) را گرفت ولى مردی از 
نصارا اظهار داشت: مباهله نكنيدء و گرنه دچار مشكلات سختى خواهيد شد. 
۱ از عامر بن سعد روایت کرده است. که گفت: معاویه به پدرم گفت: جه 
چیز سبب شده که ابو تراب را ناسزا نمی‌گویی و لعن نمی‌نمایی؟ 
پدرم در جواب گفت: به خاطر سه نکته‌ای که از پیامبر اکرم لصا برایم 
روایت کرده‌اند. ( یکی از انها عبارت است از:) جون «بیایید. ما فر زندان خود و 
شما هم فرزندان خودتان را دعوت كنيم و بیاوریم» بر رسول حدا یلص نازل 
شد. حضرت دست علی» فاطمه» حسن و حسین للع را گرفت و فرمود: ایشان 
اهل بيت من هستند. 
فرمایش خداوند متعال: ابراهیم نه بهودی بود و نه نصرانی, بلکه او موحد و 
یکتا پرستی خااص و مسلمان بود و هرگز از مشرکان نبود. ( 1۷) به درست ی که سزا 
وار ترین مردم به ابراهیم. آن‌هایی هستند که از او پیروی کردند و (همچنین) 
ابن پیامبر و کسانی که (به او) ايمان آورده‌اند (از همه سزاوار ترند) و خداوند» 


ول و سرپرست مؤمنين است. (14) 


11 تفسیر سورة «ال عمران». الایة: 1۷ - 1۸ 


۲۳ - عن عبيد [عبد] الله الحلبی . عن أبى عبد الله لاء قال : 
قال أمير المؤمنين :ما ریم وا اضرا 4 لا بهودبا 
. یصلی إلى المغرب. ولا نصرانيًاً بصلی إلى المشرق. «وّلکن كَانَ حَییفا 
مُْلِمًا 4 : يقول :كان على دين محمد ول( 

۶ - عن عمر بن يزيد, عن أبى عبد الله طلا قال : 

قال : أنتم واللها من آل محمّد. ۱ 

قال : فقلت : جعلت فداك! من أنفسهم؟ 

قال : من أنفسهم والله! - قالها ثلائاً - ثم نظر ال فقال لى : با عمر! ان الله 
(تعالی) بقول : نی لاس بابر هيم لَلَذِينَ آنبَمُومُ و ها ال و این متا 
ال ول مُینین 4 0" 

۵ | -عن علي بن التعمان. عن أبي عبد الله اج فى قوله تمالی 11 
آزلی آلئّاس بابرهيم للَذِينَ نموه وَهَذًا ال وَآلَذِينَ َامَنُوأْ وله ون 
آلْمُؤْمِنِينَ 4 . قال : هم الأئمّة 22 وأتباعهم 7 


۱ عنه بحار الأنوار: 2۱۱/۱۲ ۰۲۹ و17417/17ح 45 والبرهان فى تفسير القرآن: 0۳/۲ ح ۲. 
ونور الثقلین : 7۳0۲/۱ ۰۱۸۰ 

۲) عنه بحار الأنوار: ۸4/0۷ ذیل ح ۱ آشار الیه, والبرهان فى تفسیر القرآن : 04/۲ ح ۵ 

۲" که بحار الأنوار: ۷ سح و ۸/۱۸ ح 9 والبرهان فى تفسیر القرآن : ۲ ح 1 ونور 
الثقلین : 2۳۵۲/۱ ۰۱۸۱ 
المناقب لابن شهراشوب : ٤‏ (فصل فى المقدمات) بحذف «وأتباعهم». 
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۲ - از عبید الله حلبی روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ما در مورد فرمایش خداوند: «ابراهيم یهودی و نصران نبودی» 
به نقل از اميرالمؤمنين على لِك فرمود: حضرت ابراهیم كاد يهودى نبود 
چون به سمت مغرب نماز نمی‌خواند و نصرانی هم نبود. چون به سمت مشرق 
به نماز نمی‌بستاد. «و لیکن او حنیف و مسلمان بود» بلکه یکتا يرست مسلمان 
بود و بر دين حضرت محمد یا عمل می‌کرد. 

۳ - از عمر بن يزيد روایت کرده است. كه گفت: 

امام صادق 32 فرمود: به خدا سوگند! شما از آل محمد تلا هستید. 

عرض کردم: فدایت گردم! از خود ایشان هستیم؟ 

فرمود: به خدا سوگند! شما از خود ايشان هستید - و سه بار آن را تکرار نمود 
- سپس حضرت نگاهی بر من انداخت و فرمود: ای عمر! به راستی خداوند در 
كتاب خود می‌فرماید: «همانا سزاوارترین مردم به ابراهیم کسانی هستند که از او 
پیروی كنند و همجنين اين بيامبر و دیگر مؤمنينى که ايمان آورده‌اند؛ و خداوند 
سريرست (و دوست‌دار) مؤمئين می‌باشد». 

۴ - از على بن نعمان روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق لب دربارة فرمايش خداوند متعال: «همانا سزاوارترین مردم 
به ابراهيم کسانی هستند که از او پیروی کنند و همچنین اين پیامبر 
و دیگر ممنینی که ایمان آورده‌اند». فرمود: آنان (همان) ائمّه به و پیروان 


ايشان هستند. 


1۸ تفسیر سورة «ال عمران»» الاية: ۷۷ 


: عن أبى الصبّاح الكنانى . قال‎ - ۰ ۰٦ 
۳۹ سمعت أبا عبد الله مي بقول في قول الله تعالى : « ان أؤلى آلئّاس باد‎ 


4% 
ص 


لین افو و هذا آلنبی و لین اما O‏ وی الاك ٠‏ ثم قال: 
على ليب واللة! د على دینابراهیمومنهاجه.وأنتمآلی لناس یه" 


E 


قول تعالى : لین بذكو به الله و يمهم تًا ليلا 
تبك لاحل له فى لاجر ولا يُكَلْمُهُمُ له و لا بَنظرٌ 
هم يوم آلقيَلمَة ولا لا رز > وله عَذَابٌ أَليمٌ ( 4۷۷ 
HTP [111]/ ۷‏ - أبى ال کراد و 5 
أبى يعفور. قال : 
سمحت با عبد الله ل بقل :للات لا ینظر الله هم یوم القبامة بولا هركهم 
ولهم عذاب أليم جين امن وای له ليست قد + وین لا ای : ومع 
قال :إن لفلان وفلان فى الاسلام نصیبا:! "ا 


دای هام ملد بر در ام اد پم مر سب 


ا SS‏ غيركم) نا 
الصیرفی قال : سمعت أبا جعفر تب . عنه البحار: 2۸4/0۸ 18. 

؟). ا تاز الا ان ۵ ۱۰. و 2۱۵4/۳۰ ۷۸ والبرهان فى تفسير القرآن: ۵۷/۲ ح 
۵ ومستدرك الوسائل : 2۱۷۵/۱۸ ۲۲۶۲۷. 
والبحار: 2۲۱۲/۷ ۰۱۱6 و2۳۹۳/۸ 4۰ ثواب الاعمال : ۲۱۵ ضمن کلام طویل الغيبة 
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۵ - از ابو الصباح کنانی روایت کرده است. که گفت: 
از امام صادق 1 شنیدم که می‌فرمود: «همانا سزاوارترین مردم به 
ابراهيم (اجْلاِ) کسانی هستند که از او پیروی کنند . همچنین اين پیامبر و دیگر 
مؤمئينى كه ايمان آورده‌اند» سپس افزود: به خدا سوكند! (امام) على بالقلا د 
دين ابراهيم عم است و بر آيين او مىباشد و شما از هر شخص ديكرى به او 
نزديك تر هستيد. 
فرمايش خداوند متعال: همانا کسانی كه بيمان الهى و سوكندهاى خود 
را به بهاى ناجيزى می‌فروشند. آنها بهره‌ای در آخرت نخواهند داشت 
و خداوند با آن‌ها سخن نمىكويد و به آنان در قيامت نمی‌نگرد و آن‌ها 
را (ازكناهان و خطاهايشان) پاک نمی‌گرداند وعذاب دردناكى برای 
آن‌ها خواهد. (۲۷) 
۶ - از على بن میمون صانغ آبو الا کراد. از عبد اه بن ابی یعفور روایت 
کرده است. که گفت: 
از امام صادق قاد شنيدم که می‌فرمود: سه دسته‌اند که خداوند در روز قیامت 
بر آن‌ها نظر رحمت نمی‌اندازد و از حطاها پااکشان نمی‌گرداند و در نتيجه عذابی 
دردناک برایشان خواهد بود: 
(اول) کسی که از طرف خداوند ادّعاى منصب امامتی را کند که حق او نباشد» 
(دوم) کسی كه منکر امامت و ولایت کسی باشد که از طرف خدا تعیین شده است؛ 
(سوم) کسی که (بدون دلیل و مدرک صحیحی) بگوید: فلانی و فلانی جنين حق 
و نصیبی را در اسلام دارند. 


۷۰ تفسیر سورة «ال عمران». الایة : ۷۷ 


۸ - عن أبى حمزة الثمالی . عن على بن الحسين علا . قال : 

ثلاثة لا يكلّمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا بزکیهم ولهم عذاب أليم : 
من جحد إماما من الله. أو ادّعى إماماً من غير الله. أو زعم أنّ لفلان وفلان 
فى الاسلام نصیبا( ۱ 

۷ - عن اسحاق بن أبى هلال قال : 

قال علئ :لا آخبرکم بأکبر الزنا؟ 

قالوا: بلی . يا امير المومنین! 

فال : هی المراة تفجر. ولها زوج فتاتی بولد فتلزمه زوجها. فتلك التی لا 
یکلمها الله ولا ینظر إليهاء ولا یزکیها ولها عذاب آلیم +۲ 


۱ عنه بحار الأنوار: ۱۱۱/۲۵ ح 6 و 2۱۵4/۳۰ ۷۹ آشار إليه؛ والبرهان فى تفسیر القرآن : 
۲ ح ۰۱ ومستدرك الوسائل : ۱۷۵/۱۸ ۲۲۶۳۲۸. 
الکافي : ۳۷۳/۱ ح ٤‏ باسناده عن ابن آبي یعفور عن أبى عبد الله قا » و ۵۳۷/۵ ح ۷ باسناده عن 
محمّد بن مسلم» عن آبي عبد الله لب بتفاوت يسيرء عنه وسائل الشيعة: 2۳1۹/۲۸ ۳۹۳۷ 
الغيبة للنعمانى : ۱۱۲ ح ۳ باسناده عن ابن أبي يعفور قال : سمعت أبا عبد الله طب بتفاوت يسيرء 
ونحوه الخصال : 2۱۰۱/۱ 1٩‏ عنه وسائل الشيعة : ۳1۱/۲۸ ۳۶۹۱۱ والبحار: ۱۳۱۸۷۲ ۲. 

۲ عنه بحار الأنوار: ۲/۷۹ ذیل ح ۲۷ آشار الیه. والبرهان فى تفسیر القرآن: ۵۸/۲ ح ۷ 
ومستدرك الوسائل : 2۳۳۵/۱۶ ۰۱۰۸۷۳ 
المحاسن: 2۱۰۸/۱ ۹۸(باب - ٤١‏ فى عقاب الزانية) باسناده عن إسحاق بن آبی هلال عن 
أبي عبد الله لب قال : قال على ط2 : ... بتفاوت یسیر الکافی : ۵4۳/۵ ح ۲ باسناده عن 
اسحاق بن هلال. عن أبى عبد الله طا أن أمير المؤمنين ل قال : ... هکذا بتفاوت يسيرء 
ونحوه من لا يحضره الفقيه: 2۷۳/۳ ۹۱۱ عنهما وسائل الشیعة: ۳۱۵/۲۰ ۲۵۷۱۰ 
ونحوهما ثواب الأعمال: 77 (عقاب الزاني والزانية)» عنه وعن المحاسن, البحار : 2۲۹/۷۹ ۲۷. 


ترجمه و تحقیق -ج ۲ «تفسیر العيّاشي» ۷۱ 


۷ - از ابو حمزه ثمالی روایت کرده است. که گفت: 

امام سجاد اسلا فرمود: سه دسته‌اند که خداوند در روز قيامت بر آن‌ها نظر 
رحمت نمی‌اندازد و از خطاها پاکشان نمی‌گرداند. در نتیجه عذابی دردناک 
برایشان خواهد بود: 

(اول) کسی که منکر امامت و ولایت کسی باشد که از طرف خدا تعیین شده است؛ 
(دوم) يا از طرف غير خداوند ادعای منصب امامتی را کند. 

(سوم) يا آن‌که (بدون دلیل و مدرک صحیحی) معتقد باشد بر اينكه فلانی و 
فلانی در اسلام حق و نصیبی را دارند. 

۸ - از اسحاق بن ابی هلال روایت کرده است. که گفت: 

امام على ع (به اصحاب خود) فرمود: آیا مايل هستید شما را به زنایی كه 
بزرگ تر از هر زنایی است. آگاه نمایم؟ ۱ 

گفتند: بلی» ای امير الممنین! علاقه‌مند می‌باشیم. 

فرمود: آن زنی است که عمل فحشا انجام می‌دهد و دارای شوهر است و از 
(از همان عمل فحشا آبستن می‌گردد و) فرزندی را می‌آورد و او را به شوهر 
(اصلی) خود نسبت می‌دهد. 

يس خداوند (در روز قیامت) با چنین زنی سخن نخواهد كفت و بر او نگاه 
رحمت نمی‌کند و از خطاها پاکش نمی‌گرداند. در نتیجه عذابی دردناک 


۷۲ تفسیر سورة «ال عمران». الاية: ۷۷ 


۰ - عن محمد الحلبي قال : 


قال أبو عبد الله .البلا ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم 
عذاب أليم : الديّوث من الوجال. والفاحش المتفخش. والذى يسال الناس وفى 
يده ظهر خی (۱) 


1/1 ۷۰ - عن أبي حمزة. عن آبي جعفر نيا قال : 

ثلاثة لا یکلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر الله إليهم ولا يزكبهم ولهم عذاب أليم: 
شيخ زان ومقل مختال. > وملك جیار( 

5 - عن السکونی ٠‏ عن جعفر بن محمّد, عن أبيه 9 . قال : 

قال رسول الله وليك : ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم 
عذاب أليم : المرخى ذيله من العظمة. والمزكى سلعته بالكذب. ورجل استقبلك 
بود صدره فیواری قلبه ممتلیء فا( 


۱ عنه بحار الأنوار: 2۱۱۲/۷۹ ٩‏ و2۱۱1 ۱۳ و ۱۵۵/۹ ۰۲۶ ووسائل الشيعة : 1۲۸/۹ 
ح ۱۲۳۳ والبرهان: 0۸/۲ ح ۸ ومستدرك الوسائل : 2۲۹۱/۱۶ ۱۹۷۶٩‏ القطعة الاولی منه . 

.4 عنه بحار الأنوار : ۹ ذیل ح ۲۱ آشار إليه؛ والبرهان فى تفسیر القرآن : 0۸/۲ ح‎ .) ١ 
: الکافی : 2۳۱۱/۲ ۱۶ بإسناده عن أبي حمزة عن أبي جعفر ل قال : قال رسول الله بإ‎ 
۱ ...ء عنه وسائل الشيعة: 2۳۷۹/۱۵ ۲۰۷۹۹ والبحار: 2۲۲۳/۷ ۱۳۹ و ۲۲۱/۷۳ ج‎ 
من لا بحضره الفقیه : ۲۱/۶ ح 6۹۸۲ فيه : صعد رسول الله كد المنبر فقال : ...۰ عنه‎ 
وسائل الشيعة : 2۳۱۱/۲۰ ۲۵۹۷ ثواب الاعمال : ۲۲۲ (عقاب المتكبّر) نحو الکافی‎ 
عنه البحار: ۳۸/۷۵ ج ۳۹ و ۲۶/۷۹ ح ۲۱ دعائم الاسلام : 11۸/۲ ح ۰.۱۵۱۸ وعوالی‎ 
اللثالی : 2۳7۰/۱ ۳۸ و ۵10/۳ ح 5 نحو الفقیه, مستدرك الوسائل : ۳۲۹/۱۶ ۱۱۸4۱ عن‎ 
. کتاب عاصم بن حمید الحنّاط؛ عن أبي حمزة, عن أبي جعفر مق نحو العياشي‎ 

۳ عنه بحار الأنوار: 2۲۱۱/۷۵ 1 و ١ ٩۰/۱۰۳‏ ووسائل الشیعة: 1۲۰/۱۷ ذیل ح ۲۲۸۹۵ آشار 
إليه» والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۵۸/۲ ۱۰ ومستدرك الوسائل : 7۲۷۰/۱۳ ۰۱۵۳۲۶ 
مکارم الأخلاق : : ۱۰( فى التبختر فى الثیاب) وسائل الشيعة : ۷ ۵ 


98 - از محمد حلبى روايت كرده است. كه گفت: 

امام صادق 32 فرمود: سه دسته هستند که خداوند در روز قيامت بر آنان نگاه 
رحمت نمىاندازد و از خطاها ياكشان نمی‌گرداند و در نتيجه عذابى دردناک 
برايشان خواهد بود: 

(اول) «دیّوث» مردى كه غيرت ناموسى ندارد؛ (دوم) «فاحش متفحش». 
فحش دهندهاى كه فحش می‌شنود و آهمیّتی هم نمىدهد؛ (سوم) کسی که از 
دیگران درخحواست کمک می‌کند. با اينكه خودش در حد كافى دارد. 

۷۰ - از ابو حمزه روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر ع فرمود: سه دسته‌اند كه خداوند در روز قيامت با آنان سخن 
نمی‌گوید و بر آنان نگاه رحمت نمی‌کند و از خطاها پاکشان نمی‌گرداند و در 
نتیجه عذابى دردناک برایشان خواهد بود: 

(اول) بير مردی که زنا كندء (دوم) کم گذارنده (در هر جيز و هر برنامه) كه 
فریب‌کار است.(سوم) پادشاه و رئيس ستمگر. 

۱ از سکونی روایت کرده است. که گفت: 

امام صادقء به نقل از يدر (بزرگوارش )لاء از رسول خدا یس حدیث 
فرمود: سه دسته هستند که خداوند در روز قيامت با آنان سخن نمی‌گوید و بر 
آنان نگاه رحمت نمی‌اندازد و از خطاها پاکشان نمی‌گرداند و در نتيجه عذابی 
دردناک برایشان خواهد بود: (اول) کسی که از روی تكبّر لباس بلند بیوشد که 
روی زمین کشانده شود (دوم) کسی که جنس در معرض فروش خود را بر 
خلاف باطنش. تمیز جلوه دهد (سوم) کسی که با رویی گشاده و محبّت به 
سمت تو آید» ولی قلبش آغشته از کدورت و نیرنگ باشد. 


۷ تفسیر سورة «ال عمران». الاية : ۷۷ 


۳ - عن أبى ذرٌء عن التب لبا أنّه قال : 

ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قلت: من هم ء 
خابوا وخسروا؟ 

قال :المسبل” ''. والمتان . والمنفق سلعته بالحلف الكاذب -أعادها ثلاثا 57 

۶ عن سلمان» قال : 

ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة : الأشمط الزان. ورجل مفلس مَرخ مختال. 

ورجل اتخذ يمينه بضاعة فلا د بشتری إلا بيمين ولا يباع إلا بيمين20 

۵ :۱۷ - عن أبى معمّر السعدی ٠‏ قال : 

قال علی بن أبى طالب لا ا فی قوله : 9 و لا ینظر ال م يَوْمَ آلقيَلمَةَ 4 : یعنی لا 
ينظر إل بخير لمن لا يرحمهم . وقد يقول العرب للرجل السيّد أو للملك. ل 
تنظر إليناء يعنى نك لا تصيبنا بخير ٠‏ وذلك النظر من الله إلى خلقه (4) 


.)١‏ أسْبَل فلان ثيابهء إذا طوّلها وأرسلها إلى الأرض. فى الحديث: أن رسول الله تل قال: 
ثلاثة لا يُكلّمهم اللّه يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزگيهم قال: قلت ومن هم خابوا 
وخسروا؟ فأعادها رسول ال ثلاث مرات: المُسْبل والمئان والمتَفّق سلعته بالحلف 
الكاذب. قال ابن الاعرابی وغيره: المُسْبل الذي يطول ثوبه ویّرسله إلى الأرض إذا مشى 
وإنّما يفعل ذلك کبراً واختيالاً. لسان العرب: ۳۱۹/۱۱(سبل). 

۲ عنه بحار الأنوار: 40/٠١7‏ ح ۲ ووسائل الشيعة: 471/117 ح ۲۲۸۹ والبرهان فى 

۳ عنه بحار الأنوار: ۲۸/۷۹ ح ۱۳۷ و 2۹۱/۱۰۳ ۳ والبرهان فى تفسير القرآن: 08/1 ح ۱۲ 
ومستدرك الوسائل : ۲۷۰/۱۳ ح 216177 و70/14ح 118014 القطعة الأولى منه . 
الكافى : 177/0 ح ۳ بإسناده عن إبراهيم بن عبد الحمید. عن آبی الحسن موسی لا - 
بحذف الموردين فى البين -» ونحوه تهذيب الأحكام : ١7/7‏ ح ۵۱ عنهما وسائل الشيعة : 
۷ ح ۹ ؟. 


4 ). عنه بحار الانوار: ٠١/4‏ ح ۱٩‏ والبرهان فى تفسیر القرآن : ۲ 2 ۳ 


۲ - از ابو ذر غفارى روايت كرده است. که گفت: 

رسول خدا واوا فرمود: سه دسته‌اند که خداوند در روز قيامت با آنان سخن 
نمی‌گوید و بر آنان نگاه رحمت نمی‌اندازد و از خطاها پاکشان نمی‌گرداند و در 
نتيجه عذابی دردناک برایشان خواهد بود. 

عرض کردم: اين افراد جه کسانی هستند که اميد و آرزویی به (رحمت) خدا 
ندارند و از خسارت دیدگان می‌باشند؟ 

فرمود: (اول) کسی که به خاطر تکبّر» لباس بلندی بپوشد که بر روی زمین 
كشيده شود (دوم) منت‌گزار( که خدمت و يا محبّتى می‌کند. ولی منت 
می‌گزارد)» (سوم) کسی که جنس خود را با قسم دروغ (فریب می‌دهد و) 
می‌فروشد - حضرت أن را سه بار تکرار نمود -. 

۳ - از سلمان روایت کرده است. که گفت: 

خداوند سه دسته را در روز قيامت نگاه رحمت نمی‌کند (و عذابی دردناک 
برایشان خواهد بود): 

(اول) کسی که موی سرش سفيد شده و زنا می‌کند.(دوم) کسی که با نیرنگ و 
حیله, اعلان ورشکستگی می‌کند. (سوم) کسی که سوگند را وسيلة كسب خود 
قرار می دهد و جنسی را خرید و فروش نمی‌کند. مگر با سوگند. 

۴ - از ابو مُعمَر سعدی روایت کرده است. که گفت: 

امام على لب درباره فرمايش خداوند متعال: «و روز قيامت به آنان نگاه و 
توحهی نمی‌کند». فر مود: يعنىء به آنان نگاه خیر(و رحمت) نمی‌کند. به اين معنا 
که آنان را مورد رحمت خويش قرار نمی‌دهد؛ و عرب به شخصیت بزرگوار و یا 
پادشاه» می‌گوید: بر ما نگاه نمی‌کنی» مقصودش اين است که خير و محبّتی از 
شما به ما نمی‌رسد؛ و منظور ما هم چنین نگاهی از خداوند به بندگانش می‌باشد. 


۷۹ تفسیر سورة «ال عمران»» الآية: ۸۱ 


وله نعالى :وذح ات من کتلب 
وَحَكْمَةِ ثم جَاء ء کم سول مدق لما مَعَكُمْ لمن به, 
ء آفرزتم وَأَحَذْتُمْ علی ذَلِكُمْ ٍضری فالوا 
َكرَرْنَا ال فَاشْهَدُوأ وا مَنَ آلشّهِدِينَ ١‏ ۸۱ 4 

75 - عن حبيب السجستانی(۲۱. قال : 

سألت أبا جعفر الا عن قول له تعالى : ود للم مِيئلقٌ لین لمآ 
ايک بن كتلب وَحِكْمَةِ نم جَآءَكُمْ زشول مُصَدّقَ لما مَعَكُمْ لَتُؤْمِئْنّ به, 
رنه 4 . فكيف يؤمن موسى بعيسى مها وينصره ولم يدركه؟ وكيف یمن 
عيسى بمحمد 0 وبنصره ولم يدركه؟ 

فقال: يا حبيب! اد القرآن قد طرح منه آى كثيرة ولم يزد فيه إلا 
حروف. اخطات بها الكتبة وتومُمها الرجال. وهذا وهم فاقرأها: «وإذ أخذ 
الله میثاق أمم النبيّين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصذق 
لما معكم لتؤمئنٌ به ولتنصرئه». هكذا أنزلها الله يا حبيب. فوالله! ما وفت 
أمَة من الامم التى كانت قبل موسى بما أخذ الله عليها من الميثاق لكل نبی بعثه 


6 عده الشیخ تارة من أصحاب السجاد وأخرى من أصحاب الباقر وئالثه من أصحاب 
الصادق للها , وعن الکشی یه كان شاوی من الخوارج نم دحل هذا المذهت. وقبه بحت 
طويل راجع تنقيح المقال: ۲۵۲/۱ رقم ۲۱7۸ 


تر جمه و تحقیق 3 «تفسیر العيّاشي» ۷۷ 


فرمایش خداوند متعال: و (به خاطر بیاورید) آن هنگامی را که خداوند. از 
پیامبران عهد و میثاق گر فت. بر ای نکه هرگاه کتاب و دانش به شما دادم. سدس 
پیامبر ی به سوی شما آمد. که آن چه را با شماست تصديق کند. به او ایمان 


آورید و یار یش کنید! و خداوند فرمود: آبا (به اين موضوع) اقرار داريد! و بر 


آن» عهد و میثاق بسته‌اید!گفتند: اقرار داریم؛ فرمود: پس گواه باشید! و من نيز 
را وهم (۸۱) 


از امام باقر 2 1 اا درباره فرمایش خداوند متعال: «و زمانی که خداوند میثاق 
پیامبران را كرفت . که کتاب‌ها و حکمت بر شما وارد شد. سپس رسول برای 
شما آمد که تصدیق کننده است آن‌جه را که در اختیار شما قرار گرفته و باید. 
به او ایمان آورید و او را پاری می‌کنید». سؤال کردم که چگونه موسی به 
عیسی ایمان آورده و او را یاری می‌کند, با اينكه او را ندیده؟ همچنین جگونه عبسی به 
سابل رودن RE‏ تکار را زک کی ا 
است؟ فرمود: ای حبیب! همانا یات بسیاری از قرآن افتاده. ولی دی ان جیزی افزوده 
نگشته» مگر چند حرفی که نویسندگان آن را اشتباهاً ثبت کرده‌اند! "و مردم 
گمان کرده‌اند که ان قرآن مىباشد و به همان حالت هم قرائت می‌کنند:«و زمانی که 
خداوند میثاق -امت‌های -پیامبران را كرفت . که کتاب‌ها و حکمت بر شما وارد شد . 
سپس رسول برای شما آمد که تصدیق کننده است آن‌چه راكه در اختیار شما قرا ركرفته 
و بايد به او ایمان آورید و او را یاری مىكنيد» قرآن اين جنين نازل شده است. 


1 حدیث از نظر سند مرسل است و حبیب سجستانی را هم» کسی از علمای رجال. توثيفش نکرده و 
مهم تر آن که اين حديث معارض مى باشد با اجماع امّت و علما بر اينزكه هيج حرفى در قرآن افزوده 


تا روز قیامت» از آن نه کم خواهد شد و نه بر آن اضافه می‌گردد. مترجم. 


۷۸ تفسیر سورة «ال عمران». الایة: ۸۱ 


ولقد كذّبت الامة التی جاء‌ها موسی لما جاءها موسی ولم يومنوا به ولا نصروه 
إلا القلیل منهم. ولقد كذّبت أمّة عیسی بمحمد ٤إا‏ ولم یومنوا به ولا نصروه 
لمّا جاءها إلا القلیل منهم 

ولقد جحدت هذه الأمّة بما أخذ علیها رسول الله البح من المیثاق لعل 
ابن أبى طالب يوم أقامه للناس ونصبه لهم. ودعاهم إلى ولایته وطاعته 
فى حياته. وأشهدهم بذلك على أنفسهم. فای ميثاق أوكد من قول 
رسول الله با فى علىّ بن أبى طالب يْلا ؟ فوالله! ما وفوا به. بل 
جحدوا وكذبوا(0) 

: 2 عن بکیر قال : قال أبو جعفر‎ - ١7 

إن الله أخذ ميثاق شيعتنا بالولاية لنا. وهم ذرٌ يوم أخذ الميثاق على الذرٌ 
بالإقرار له بالربوبيّة. ولمخمد يدبك بالنبرّة. وعرض الله على محمّد وله 
السلام. أئمّته الطيّبين وهم أظلة قال : وخلقهم من الطين التي خلق منها آدم . 

قال: وخلق أرو ع شيعتنا قبل أبدانهم بألفى عام. وعرض عليهم وعرّفهم 
رسول الله لا علياً. ونحن نمرفهم فى لحن القول (۲) 


: ونور الشقلین‎ ١ عنه بحار الأنوار: ۵ م ۲۱ والبرهان فى تفسير القرآن: 71/7 ح‎ .) ١ 
ل‎ ۸۱ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۲۵۰/۵ ذيل ح ۶۳ أشار إليه. والبرهان فى تفسير القرآن: 1۲/۲ ح ۷ 
المحاسن : 2-۳۹۸ باب -5 فى الميثاق) بإسناده عن بكير بن أعين قال : كان 
ابو جعفر اا و يقول: ...عنه الیحار : ۵ مح ۳:. ونحوه بصائر الدرجات : 2۸٩‏ ۱(باب 
-۱۱ في الأئمّة 29 آنهم يعرفون ما رأوا في المیثاق). عنه البحار: ۱۲۰/۲۹ ح 4. الكافى : 

۱ح ١‏ باسناده عن بُكير بن أعين قال : كان آبو جعفر لا إلى قوله : ولمحمّد تلا 
بالنَبوّة - و 21۳۷ ٩‏ أورده بتمامه» عنه البحار: 7۱۳۵/۹۱ ۱۰ 


ترجمه و تحفيق - ج 9 «تفسیر العيّاشي» ۷۹ 


ای حبيب! هبج یک از امت‌های گذشته‌ای كه بيش از حضرت موسی بوده‌اند به 
عهد و پیمانی که خداوند از ايشان گرفته بود بای بند نبودند و هر امتىء ييامبر خود را 
تکذیب کرده است و حتی امّت موسی هم او را تکذیب کردند. ایمان نباوردند. 

و از او حمایت نکردند. مگر افرادی اندک» همچنین امت عیسی نسبت به خبر 
أمدن حضرت محمد یلص را تكذيبش كردند ايمان نیاوردند و حمایت 
نکردند. مگر افراد اندكى و حیّی در همین امّت آنچه كه رسول خدا یا بر 
ولایت و امامت على بن ابی طالب 2 در روزی که منصوب شد. از مردم عهد و 
پیمان كرفت و آنان را بر ولایت و فرمان‌برداری از او - در زمان زنده بودنش - 
گواه كرفت و همگی اقرار کردند ولی با عهد و پیمان شکنی» رسول خدا و 
را تکذیب نمودند و جه عهد و پیمانی قوی‌تر از میثاق أن حضرت دربارة 
على 2 ؟ به خدا سوگند! که هیچ کسی وفادار نبود و بلکه انکار و تكذيب کردند. 

۶ - از تکیر روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر عم فرمود: همانا خداوند از شیعیان ما موقعی که در عالم ذرٌ بودند 
در همان روزی که از همه موجودات پیمان می‌گرفت» نیز برای ولایت ما (اهل 
بيت رسالت) عهد و پیمان كرفت و نیز برای ربویّت خود و نبوّت محمد ول پیمان 
گرفت» و خدای عزو جل اهل بيت و عترت او را که همانند سایه‌هایی (همچون روح 
بدون جسم و يابا جسم مثالی ولطیف) بودند بر حضرت محمد وليك نمایان نمود. 

سيس افزود: خداوند ازكلى كه آدم را آفرید. ايشان را نيز از همان آفرید؛ و 
خداوند ارواح شیعیان ما را دو هزار سال قبل از بدن‌های‌شان افریده است و 
ایشان را بر رسول خدا لس عرضه داشتند و حضرت آن‌ها را شناخت و نيز 
على هم آن‌ها را شناخت و ما هم آن‌ها را از گفتارشان می‌شناسیم ( که آنان چگونه 
اظهار علاقه و محبّت نسبت به اهل بيت عصمت و طهارت لا دارند). 


١م‏ تفسیر سورة «ال عمران». الآية: ۸۱ 


۸ ۱[ ۷۷] - عن زرارة. قال : 

قلت لأبى جعفر كا اة : أرأيت حين أخذ الله المیثاق على الذرٌ فى صلب آدم 
فعرضهم على نفسهم. كانت معاينة منهم له؟ ۱ 

قال: نعم. يا زرارة! وهم ذرٌ بين يديه. وأخذ علیهم بذلك [ذلك] الميثاق 
بالربوبيّة له ولمحمّد لا بالنبوّة. ثم كفل لهم بالأرزاق . وأنساهم رؤيته. وأثبت 
فى قلوبهم معرفته . فلابدٌ من أن يخرج الله إلى الدنياكل من أخذ عليه المیثاق . فمن 
جحد معا أخذ عليه الميثاق لمحمّد وآله 22 لم ينفعه إقراره لربّه بالميثاق . ومن 
لم يجحد میثاق محمّد وآله لب نفعه الميثاق لربه ٩۲‏ 

۹ - عن فيض بن أبى شيبة قال : 

سمعت آبا عبد الله لاإ يقول - وتلا هذه الایة: وا ۳۹ ل آللّهُ میتی 
لین لمآ تنكم من کتلب وَحِكْمَةِ 4 - إلى آخر الاية -. قال: لتؤمئنٌ 
برسول الله لرا ولتنصرن أمير المومنین غ3 . قلت : ولتنصرن أمير المؤمنين؟ 

قال : نعم . من آدم فهلم جرًاً. ولا يبعث الله نیا ولا رسولا إلا رد إلى الدنيا حبّى 
یقاتل بين يدى أمير المؤمنين ا" 


عم 


A Y/Y : عنه بحار الأنوار : 0ح ۵۱. والبرهان فى ت تفسير القران‎ (١ 

١‏ ). عنه بحار الأنوار: ۳ ذيل ح ٩‏ آشار إليه. والبرهان في تفسير القرآن : 1۲/۲ ح 4. ونور 
الثقلين: 2۳۵۸/۱ ۲۱۳. 
تفسیر القمّى : ۱۰7/۱ باسناده عن ابن أبى عمير. عن ابن مسکان. عن آبی عبد الله ا 
بتفاوت. عنه البحار: ۲۵/۱۱ و 2۵۰/۵1 ۲۳ وقصص الأنبياء ج للجزائري : 7(المقدمة 
فى بيان ما پشترك فيه الأنبياء 92 ). مختصر البصائر الدرجات : ؟؟ بتفاوت. عنه البحار : 
07ح 4. 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۲ «تفسیر العيّاشي» ١م‏ 


۷ - از زراره روايت کرده است. که گفت: 

به امام باقر ملكلا عرضه داشتم: به نظر شماء هنگامی که خداوند در عالم ذرٌ (از 
مخلوقات) عهد و میثاق كرفت و آنان را بر خويشتن عرضه کرد. آیا به طور 
آزمایشی و از روی امتحان بود؟ 

فرمود: بلی ای زراره! همه آن‌ها در عالم دز در محضر پروردگار بودند که از همه 
موجودات در عالم ذرٌ برای ربوبّت خود و نبّت حضرت محمد ااا پیمان و میثاق 
گرفت. سپس خداى عزو جل» متكفل رزق و روزى آنان شد و مانع از رؤيت و 
منشناهده وجودش گردید ولى معرفت خود را در دلهايشان تثبيت و مستقر 
گردانید. پس هر که بر آن میثاق پای بند باشد به دنیا باز می‌گردد و کسی که عهد و میثاق 
خداوند نسبت به حضرت محمد يفكي و على و عترت او 8 ) را انکار و تکذیب 
کرده باشد؛ اقرار و ایمان به خدا هم برايش سودمند نخواهد بود اما کسی که میثاق 
خداوند را تکذیب نكرده. ایمانش به خداوند برايش سودمند خواهد بود. 

۸ - از فيض بن ابی شیبه روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق 32 شنيدم که اين آيه «و زمانی که خداوند میثاق پیامبران راگرفت که 
همانا كتلبها و حکمت برای شما وارد شده را تا آخر تلاوت می‌نمود و می‌فرمود: به 
رسول خدا و ايمان می‌آورند و امير المؤمنين مه ل را حمايت و يارى می‌کنند. 

عرض كردم: چگونه امير المؤمنين عة را يارى می‌کنند؟! 

فرمود: بلی» از حضرت ادم تا ييامبران بعد از او (همه ياريش می‌نمایند), 
خداوند پیامبری را مبعوث نکرده و رسولی را نفرستاده, مگر أن که (همگی در 
زمان رجعت) به دنیا باز می‌گردند و در ركاب امیرالممنین كد (با دشمنان و 
مخالفان) جنگ و قتال می کنند. 


۸۳ تفسير سورة «ال عمران» الایة:‎ ۱ AY 


۰ - عن سلام بن المستنیر. عن أبى عبد الله م . قال : 

لقد تسئوا باسم ما سی اليه فا الا عرو الى طالب ا وما جاء 
تأویله . قلت : جعلت فداك! متی یجیء تأویله؟ کف 

کا کے چے ا امه [ [ [ زا کی کی ارو ویر فی 0 
تعالى : ( وَإِذْ أَحَذَ له م ميكل لین لمآ َانبتَكُم مِّن کب و حِكْمَةٍ 4 - إلى قوله : 
- وا تکمین لشنهدین 4. فيومنذ تدفع راية رسول الله اا الواء إلى 
علی بن أبى طالب َء فيكون أمير الخلائق كلهم أجمعين . يكون الخلائق كلهم 
تحت لوائه. ويكون هو أميرهم فهذا تأويله7') 

قوله تعالى : َير وين الله یمن و له NEY‏ 
آلسَّموَت وَآلَأَرْضٍ طَوْعًا وَكَرْهَا واه یه يُرْجَعُونَ ( 28 4 


۷۱ -عن عمّار بن أبى الأحوص ITT‏ 

إن الله تبارك وتعالى خلق فى مبتد! الخلق بحرين: أحدهما عذب 
فرات. والاخر ملح أجاج. ثم خلت د آدم مب من البحر العذب الفرات. 
ثم أجراه على البحر الاجاج. فجعله حماً مسنوناً وهو خلق آدم . ثم قبض قبضة 
من كتف آدم الأیمن فذرأها فى صلب آدم غلا فقال : هؤلاء فى الجنّة ولا أبالى. 
قم قبض فبا من کتف آدم اشر فذرآها فى صلب آدم مثفقال: مرو فى 
النار ولا آبالی ولا أسأل عمّا أفمل. ولی فی هؤلاء البداء بعد وفی مزلاء 
لتقن 


.۲۱ ونور الثقلين: ۳۵۹/۱ح‎ ,٠١ عنه البرهان فى تفسير القرآن : 1۲/۲ ح‎ .)١ 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۲. «تفسير العيّاشي» AY‏ 


۷۹ - و ازسلام بن مستنیر روايت كرده استء كه گفت: 
امام صادی عليه لي فرمود: آنان خود را به نامی خوانده‌اند که خداوند هیچ کسی 
را به جز على بن ابی طالب لك را بدان نام ننهاده» (مقصود لقب امير المؤمنين 
است) و هنوز(زمان) تأويل آن نيامده و تحقّق نيافته است. 
عرض كردم: قربانت كردم! تأويل آن در جه زمانى خواهد آمد؟ 
فرمود: زمانى اویل آن نزديك می‌شود. خداوند پیغمبران و مؤمنان را در 
بيش آن حضرت جمع می‌نماید. تا او را يارى كنند؛ و اين همان فرمايش خداوند 
متعال: «و زمانی كه خداوند ميثاق پیامبران را گرفت كه همانا كتابها و حكمت برای 
شما وارد شد» - تا فرمايش - «و من با شما از گواهان می‌باشم» ات که ور آن 
روزارسول خر ااا برجم را به دست على بن ابی طالب ع می دهد و در آن 
زمان. حضرت. امير جهائيان فرار مىكيرد و تمام آفریده‌ها نيز زیر پرچم او خواهند 
بو واوامير آن‌ها می‌باشد» يس اين جنين كلمة امير الم منين تأويل و حقيقت مويابد. 
| فومایش خداوند متعال: آيا آن‌ها غير از آیین خدا را مى طلبند!! و تمام کسان ی که در 


آسمان‌ها و زمين هستند. از روی اختیار بسا از روی اجبار, در برابر (فرمان) او 


تسلیم هستند و همه به سوی او باز گردانده می شوند. (۸۳) 
E E.‏ رین نابو | حول ووایت كرك اسه کشت 
امام صادق للد فرمود: خداوند در ابتدای فزن ڈو دریا یکی شیرین به 
نام فرات (و گوارا) و دیگری شور به نام اجاج آفرید. سپس تریت آدم 2 را از 
دریای شیرین فرات ایجاد نمود و أن را د بر دریای شور اجاج جاری نمود. پس 
آن را به صورت كل کار کدی قرار داد. که حمیرمایه آدم وات شد. سپس 
مشتی از شانه راست آدم را برگرفت و در صلب ( تيره کمر) او جایگزین نمود و 
فرمود: اينان در بهشت خواهند بود و هیچ باکی ندارم و بعد از ان مشتی دیگر از 
شانه چپ ادم را برگرفت و نيز در صلب او قرار داد و فرمود: اینان در دوزخ 
خواهند بود و هیچ باکی ندارم و کسی حق بازخواست من را ندارد که چرا چنین 
و چنان می‌کنم و برای خودم حق بدا و اراده قرار می دهم که کدام را مورد سژال و 
بازحواست قرار دهم (و کدام را ببخشم و يا نبخشم). 


غم تفسیر سورة «ال عمران». الایة: ۸۳ 


قال أبو عبد الله 1 : فاحتج يومئذ أصحاب الشمال - وهم ذرٌ - على 
خالقهم . فقالوا: يا ربّنا! لم اوجبت لنا النار وانت الحكم العدل. من قبل ان تحتج 
علينا وتبلونا بالرسل . وتعلم طاعتنا لك ومعصيتنا؟ فقال الله تبارك وتعالی : فأنا 
أخبركم بالحجّة عليكم الان. فى الطاعة والمعصية والاعذار بعد الاخبار. 

قال أبو عبد الله ع : فأوحى الله إلى مالك خازن النار أن مر النار تشهق. ثم تخرج 
عنقا منها. فخرجت لهم . ثم قال الله لهم : ادخلوها طائعين . فقالوا: لا ندخلها طائعین . 
ثم قال: ادخلوها طائعين أو لاْعدّبتکم بها كارهين . قالوا: اّما هربنا إليك مسنها 
وحاججناك فيها حيث أوجبتها علينا وصيّرتنا من أصحاب الشمال . فكيف ندخلها 
طائعين . ولكن ابدأً باصحاب اليمين فى دخولها کی تكون قد عدلت فينا وفيهم. 

قال أبو عبد الله ميا :فأمر أصحاب اليمين - وهم ذرٌ بين يديه -فقال : ادخلوا 
هذه النار طائعين . قال : فطفقوا يتبادرون فى دخولها فولجوا فيها جمیعا . فصيّرها 
الله عليهم برداً وسلاماً. ثم أخرجهم منهاء ثم إن الله تبارك وتعالى نادى فى 
اصحاب اليمين واصحاب الشمال : الست بربكم؟ 

فقال اصحاب اليمين : بلى . يا ربنا! نحن بيتك وخلقك. مقرزین طائعين . وقال 
أصحاب الشمال : بلی . يا ربّنا!ا نحن بر يتك و خلقك کارهین؛ وذلك قول الله تعالى : 
وَل نلم من فى آلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضٍ طَوْعًا وَكَْهًا وله يُرْجَمُونَ 4. 
قال : توحيدهم لله تعالی(٩‏ 


۱). عنه بحار الأنوار: ۵ حح ۲. والبرهان فى تفسیر القرآن: 0۳/۲ ح ١ء‏ ونور الشقلین : 
۸۱ ۳ 
علل الشرائع : 4۳۵/۲ 1(باب ۱۸۱ -باب علّة استلام الحجر الأسود) عنه البحار: ۲۶۵/۵ 


ترجمه و تحقيق ‏ ح ۰۲ «تفسير العيّاشي» Ao‏ 


امام صادق ع افزود: پس در همان زمان, اصحاب شمال (در برابر خداوند متعال) 
احتجاج و اعتراض كردند و اظهار داشتند: پروردگارا! براى جه و به جه دليلى ما را اهل 
اتش قرار دادی؟ - با این‌که تو حکیم و عادل می‌باشی - بدون آن که ما را تکلیف کرده ٠‏ 
باشی و بدون ان كه هنوز رسولی برای ما امده باشد و بدون ان که طاعت و معصیت ما 
معلوم شده باشد! خداوند تبارک و تعالی فرمود: من همین الآن شما را آ كاه می‌کنم که 
مطیع و فرمانبر هستید و يا عاصی و خلافکار البته بعد از ابلاغ و ارشاد بر تکلیف. 

امام صادق اكلا فرمود: يس خداوند به مالک و فرشتة مأمور دوزخ وحی فرستاد 

كه به آتش بكو تا شعله‌ور گردد و شعله‌هایی از دهانة آن زبانه کشد. يس از أن 
خطاب به اصحاب شمال نمود: با اختیار خود و به عنوان اطاعت از من داخل آتش 
شويدء گفتند: از روی اختیار داخل آتش نخواهیم رفت. خداوند فرمود: با اختیار خود و 
به عنوان اطاعت از من داخل آتش شوید و گرنه شما را به اجبار عذاب می‌نمايم گفتند: 
ما به تو يناه آوردیم و اعتراض کردیم که چرا ما را اهل آتش قرار دادی | کنون چگونه با 
اختيار به عنوان اطاعت داخل آتش شویم؟ اين برنامه را با اصحاب یمین انجام بده که 
انان داخل اتش شوند تا معلوم شود که بين ما و ايشان به عدالت رفتار نموده‌ای. 

امام صادق عالق فرمود: يبس خداوند اصحاب یمین را - که در عالم درو در محضر 
خدا بودند - دستور داد و فرمود: با اختيار و به عنوان اطاعت, داخل اتش شوید. يس 
شروع كردند كه براى اطاعت از فرمان خداء یکی بر ديكرى سبقت گیرند و همكى 
داخل اتش شدند و خداوند اتش را براى ايشان سرد و سالم قرار داد و يس از لحظه‌ای 
ايشان را از درون اتش بيرون اورد. بعد از ان» خداوند متعال در بين اصحاب یمین و 
اصحاب شمال فرمود: 5 من پروردگار شما هستم؟ اصحاب یمین گفتند: بلی» ای 
يروردكار ما! اقرار و اعتراف مىكنيم که ما آفریده و مخلوق تو هستيم و با اختيار خود 
تحت فرمان تو خواهيم بود. و اصحاب شمال گفتند: بلی. ای پروردگار ما! ما أفريله و 
مخلوق تو هستيم و به حالت إجبار تحت فرمان تو خواهيم بود؛ و اين همان فرمايش 
خداوند متعال است: «و در برابر (اوامر و نواهى) خداوند دراسمان و زمين تسليم 
هستند . خواه با اختیار و يا اجبار باشد و به سوی او باز می‌گردید». 

امام صادق ب فرمود: منظور, توحید و یکتاپرستی می‌باشد. 


كلم تفسير سورة «ال عمرآن». الاية: AY‏ 


۲ - عن عباية الأسدي. أله سمع أمير المؤمنين لا ليد يقول : 

< وله سم من فى آلسَمَوّت و آلازض طَوْعَا وَكَرْهَا وَإلَيْ يز حَعُونَ 2.4 
اكان ذلك بعد؟ 

قلت: : نعم , يا أمير المومنین! قال کلا والذی نفسی بیده! حتّی یدخل المراة 
بمن عذّب آمنين . لا يخاف حيّة ولا عقرباً فما سوى ذلك( 

۳ 1 ۸۲] - عن صالح بن ميثم . قال : 

سالت أبا جعفر لا عن قول الله عرو جل: « وله ألم من فى السَمَنوّت 
و آلازض طَوْعَا وَكَرْهًا ۲ 

قال: ذلك حين یقول على عليه بو : آنا أولى الناس بهذه الاية: و أَفسَمواً 
بال هد نميهم لا يَِمتُ الله تن يَمُوتُ بى وَعدًا مها ولکن کر 
آلثاس لا يَعْلمُونَ * یبن لَهُمُ الذى يَخْتَلفُونَ ف فيه و للم آلْذِينَ كَفَرُوَا 1 
او كلذبين ۳۱0۱ 

۶ /[۸۳] - عن رفاعة بن موسی . قال : 

سمعت آبا عبد الله لب یقول : « ول سم من فى آلسَّمَوَت و آلازض طَوْعًا 
وَكَرْهًَا 4 . قال : إذا قام القائم ما لا یبقی أرض إلا نودی فیها بشهادة أن لا إله 
ال له ون محمّداً رسول الله ( ااا( 


۱ عنه البرهان فى تفسیر القران : 1٤/۲‏ ح ۰۲ ونور الثقلین: ۳۲/۱ ۲۲۷. 

). سورة النحل: ۹ 5 

(. نه بحار الأنوار: ۲ ج e١‏ والبرهان فى تفسیر القرآن : ۲ ح ۳ ونور الثقلين: 
۸۱ ۸ 

: والبرهان فى تفسیر القرآن: 14/۲ ح 4 ونور الشقلین‎ ۸٩ عنه بحار الأنوار: ۲ م‎ .)٤ 
اضف‎ ۸۱ 


١‏ - از عبايه اسدى روايت كرده است» كه گفت: شنيدم كه امیر المؤمنين ا 
می فرمود: «و در برابر (اوامرو نواهی) خداوند در آسمان و زمين تسليم باشيد. خواه با 
اختیار و يا اجبار باشد و به سوى او باز می‌گردید» آبا (محتواى آن) واقع شده است؟ 

عرض كردم: بلى؛ ای امیر مؤمنان! فرمود: نه جنين نیست» سوگند به کسی که جانم به 
دست اوست! در آن وقتى خواهد بود كه | كر زنی بر مرد (غريبى) وارد شود در امان باشد 
و نیز از هيج عقرب و ماری» وحشت نباشد و مواردی مشابه آن‌ها. 

۲ - از صالح بن میثم روایت کرده است. كه گفت: 

از امام باقر 3 دربارة فرمايش خداوند عزيز و جلیل: «و در برابر (اوامرو نواهى) 
او در آسمان و زمين تسلیم هستند . خواه با اختیارو يا لجبار». سوال کردم؟ 

فرمود: هنگامی است که امام على .اقلا بگوید: من نسبت به اين آیات: «آنان به 
خداوند سوگند خورده‌اند :کسی که مرده است . هرگز خدا او را برنمی‌گرداند نه جنین . 
نیست. بلکه وعده قطعی است (که آنان برمی‌گردند) ولی مردم علم و آگاهی ندارند * 
خداوند آنچه را که اختلاف داشته‌اند . برایشان بیان می‌نماید تا کسانی که منکر 
(رحعت) هستند . بدانند که دروع می‌گفته‌اند». از همه مردم در اولویت هستم. 

۳ از رفاعة بن موسی روایت کرده است, که گفت: 

از امام صادق مب شنیدم دربارة (فرمایش خداوند:) «و در برابر (اوامر و نواهى) 
خسداونند در آسمان و زمين -خواه با اختیارو يا لجبار - تسلیم باشید ». 
می‌فرمود: هنگامی که قائم ( آل محمد تب ) قيام و خروج نمايد. در زمين جایی 
نباشد. مگر این‌که در آنجا به یگانگی خداوند متعال و رسالت حضرت 


٩۳ - ٩۲ تفسیر سورة «ال عمران». الأية:‎ A۸ 


۵ -عن ابن بكير .قال : سألت أبا الحسن تب عن قوله تعالى : « و له 
َسْلّمَ من فى آلسّمَْوَت و لاض طَوْعًا وَكَرْهَا 4 ؟ 

قال : أنزلت في القائم م3 إذا خرج باليهود والنصارى والصابئين والزنادقة 
واهل الردة والکفار فى شرق الارض يخربهاء فعرض علیهم ال سلام ٠‏ فمن أسلم 
طوعاً آمره بالصلاة والوكياة وما يؤمر به المسلم ویجب لله عليه ومن لم يسلم 
ضرب عنقه حّی لا یبقی فى المشارق والمغارب أخد الا وخد الله تعالی. 

قلت له : جعلت فداك! إِنْ الخلق أکثر من ذلك. 

فقال : إن الله إذا آراد أمراً قلل الکثیر وکثر القلیل (۱) 

7 - عن حنان بن سْدیر. عن آبیه , قال : 

قلت لأبى جمفر اا : هل كان ولد يعقوب أنبياء ؟ 

قال : لاء ولكنّهم كانوا أسباطاً. أولاد الأنبياء. لم يكونوا يفارقون الدنيا إلا 
مهاد ا 


ن فلب ی كل اوكا لات 
رن ل انوأ زونه الوم إن شخ صلقي +۰۹۳« 


۱ عنه بحار الأنوار : ۲ ۸۰ و۲۳۱/۱۸ قطعة منه. والبرهان فى تفسیر القرآن : 1۵/۲ 
ح ۵ ونور الثقلین: 2۳1۲/۱ ۲۳۰. 

۲) عنه البرهان فى تفسیر القرآن: 2۳۳۸/۱ ۲ و 27/۲ ۱۰. 
الک‌افی : 2۲4۹/۸ ۳۶۳ مع زيادة فى آخره عنه البحار: 2۲۹۹/۳۰ ۰۱۳۷ قصص 
الأنبياء 92 للراوندي : ۱۲۹ ح ۱۳۳ عنه البحار: ۲۹۱/۱۲ ح ۷۵ و ۲۲۰ عن الطبرسی فى 
مجمع البیان عن ابن بابویه فى کتاب النبؤة . 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۲» «تفسير العيّاشي» ۸۹ 


۴ - از ابن بُكير روايت كرده است. كه گفت: 
از امام کاظم و درباره فرمایش خداوند متعال: «دربرایر (اوامر و نواهی) خداوند 
در آسمان و زمين تسلیم هستند . خواه با اختیارو يا لجبار». سژال کردم؟ 
فرمود: اين أيه دربار؛ حضرت قائم 1 نازل شده, هنگامی که بر عليه بهود.نصاراه 
صابئین و مادی گرایان و مرتذین (برگشتگان) از اسلام و کافران در شرق و غرب كره 
زمين؛ قيام کند و اسلام را بر همگان بيشنهاد دهد پس هر کسی که از روی ميل و اختیار 
بیذیرد. حضرت دستور می‌دهد که نماز بخواند و زکات بدهد و انچه هر مسلمانی 
ا انجام آن می‌باشد که بر وی نيز واجب می‌گرداند و هر كس مسلمان نشود؛ 
گردنش را می‌زند تا آن كه در شرق و غرب جهان حتی يك نفر بی دين باقى نماند. 
عرض كردم: قربانت گردم! در روى زمين مردم بسيارى هستند (چگونه 
حضرت قائم لا می‌تواند همه آنها را مسلمان كند و يا كردن بزند)!؟ فرمود: 
وقتی خداوند جیزی را اراده كند, هر اندكى را زياد و هر زیادی را کم می‌گرداند. 
۵ - از حنان بن شُدیر به نقل از پدرش روایت کرده است. که گفت: 
به امام باقر ا عرض کردم: آيا در فرزندان یعقوب. پیامبرانی بوده‌اند؟ 
فرمود: نه ولی از نوادگان پیامبران بودند كه از دنیا نرفتند. مگر آن که با تذكر, 
توبه و جبران کاستی‌ها سعادتمند و خوشبخت گشتند. 
فرمايش خداوند متعال: هركز به (حقیقت) نيكوكارى : Fo‏ هگر ای که از 
آنجه دوست می‌دارید» (در راه خدا) انفاق كنيد و هرجه انفاق كنيد, خداوند 
از آن آگاه است )٩۲(‏ همه خوراکی‌ها (ی پا ک) بر بنی اسرائيل حلال بود» جز 
آن چه که اسرائیل (یعقوب)؛ پیش از نزول تورات, بر خود حرام کرده بود 
(مانند گوشت شتر که برای او ضرر داشت)؛ بگو: اگر راست م یگویید. تورات 
را بياوريد و بخوانید! (نسبت‌هابی راكه بسه پسیامبران گدشته مسی‌دهید. در 


ات تا 


سس و و e‏ بو سب کلام 


تورات نيست). )٩۳(‏ 


تقسیر سوره «ال عمرآن». الایة : ۳۵.۵۹ 


۷ - عن يونس بن ظبیان . عن أبى عبد الله اء قال :«لن تالا لب 
حى فقوا ما تُحِيُونَ ». هكذا فرآها ۱۱ 

۸ - عن مفضل بن عمر قال. 

دخلت على أبى عبد الله .أ ايد یوما ومعی شىء. فوضعته بين يديه . 

فقال : ما هذا؟ 

فقلت : هذه صلة مواليك وعبيدك. 

قال : فقال لى : يا مفضل! إنى لا أقبل ذلك وما أقبله من حاجتی الیه . وما آقبله 
لاه قال: سمعت أبي (1)قول من مضت له سنة لم يصلنا من مال 
- قل أوكثر - لم ينظر الله إليه يوم القيامة إلا أن يعفو الله عنه. 

نع قال :يا نله فريضة فرضها الله على مت في تاه بقل 
تتالوا 1 حتّی تُنفقوأ ممٌا تَحِبّون 4 . فنحن البرّ والتقوى وسبيل الهدى وباب 
التقوى. ولا حجب دعاؤنا عن الله ء اقتصروا على حلالكم وحرامکم. فاسألوا 
عنه, وإيّاكم أن تسالوا أحداً من الفقهاء عمّا لا يعنيكم. وعمًا ستر الله عنكم 

۹ - عن عبد الله بن أبى يعفور, قال : 

سألت أبا عبد الله ملا عن قول الله تعالى : كل آلطَّعَام كَانَ جلاب اسر یل 
إلا ما حرم سر یل عَلَى نَفْسِهِ 4 ؟ 


۱ عنه بحار الانوار: ١16/457‏ ح ۱٩‏ والبرهان في تفسير القرآن : ۲ ۳ 


۲ عنه بحار الأنوار: ۲ ح 4 والبرهان فى تفسیر القرآن: 0۸/۲ ح 4 ونور الشقلین: 
۸۱ ۲۳۸ 


ترجمه و تحقیق - ج ۲ «تفسیر العيّاشى» ۱ 


۶ م از يونس بن ظبیان روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق َك اين آيه را اين چنین قرانت نمود: «هرگز به خوبی‌ها دست 
نمی‌یابید مگر آن که هر آن‌جه دوست دارید انفاق کنید». 

۷ - از مفضل بن عمر روایت کرده است. که گفت: روزی بر امام 
صادق 2 وارد شدم و هدیه‌ای به همراه داشتم» بس أن را جلوی حضرت نهادم؛ 
فرمود: اين چیست؟ عرض کردم: هدیه‌ای از طرف دوستان و غلامان‌تان است. 

فرمود: ای مفضل! من أن را نمی‌پذیرم و نیازی به آن ندارم و اگر چیزی را 
قبول كنم به خاطر اینست که تزکیه‌ای برای (ندگی و اموال) ایشان باشد. 

سپس فرمود: از پدرم شنیدم كه می‌فرمود: کسی که یک سال بر او بگذرد و از 
اموال خود - جه اندک و يا بسیار -ما را بهره‌مند نگرداند. خداوند روز قيامت به 
او نگاه (رحمت) نمی‌اندازد. مگر آن که او را مورد عفو قرار دهد. 

بعد از آن افزود: ای مفضّل! اين برنامه یک فريضة الهی می‌باشد که خداوند بر 
شیعیان ما لازم داسته است. همان طوری که در کتاب خود فرموده: «هرگز به 
خوبی‌ها دست نمی یابید . مگر آن که از آنجه دوست دارید انفاق کنید»؛ بنابراین 
ما(اهل بيت رسالت 9 ) همان خوبىهاء تقواها؛ و وسیله. راه هدایت و دروازه 
تقوای الهی هستیم دعای ما به درگاه خداوند. محجوب و مردود نمی‌گردد 
سعی نمایید که بر حلال و حرام مواظبت داشته باشید و هميشه از خداوند 
درخواست نمایید. مبادا از یکی از دانشمندان فقیه» نسبت به چیزهایی که به سود 
شما نیست و يا خداوند أن را از شما پنهان داشته است» درخواست كنيد. 

۸ - از عبد الله بن ابی یعفور روایت کرده است» که گفت: 

از امام صادق 2 پیرامون فرمایش خداوند متعال: «هر نوع طعامی برای 
بنی اسرائیل حلال بود. مگر آن‌چه را که اسرائیل بر خود حرام کرده بود». 
سوال کردم ؟ 


۹۲ تفسير سورة «آل عمران». الآية: 90 ۹5 


قال : إن إسرائيل كان إذا أكل لحوم الابل هيّج عليه وجع الخاصرة فحرّم 
على نفسه لحم الابل . وذلك من قبل ان تنزل التوراة فلمًا انزلت التوراة لم يحرّمه 
ولم یأکله() 

۰ ۸ - عن عمر بن یزید . قال : 

کتبت کتبت إلى أبى الحسن با أسأله عن رجل دبّر مملوکه ؛ هل له أن يبيع عتقه؟. 

قال : فكتب لكا :  :‏ کل آلطْعَام كان حلا یی إِسْرَءِيلَ إلا ما حَرّمْ سر ءِل 


ص © 


0 معن ره دب 

1/۷۳۹ ۰ - عن حبابة الوالبيّة . قالت: 

لفك اللتحسين كن 5- یقول : ما أعلم أحداً على ملة إبراهيم إلا 
و تیا 


2 


۱). عنه بحار الأنوار: 2۱٩۱/۹‏ ۳۱ و 2۲۹۹/۱۲ ۸۷ والبرهان فى تفسير القرآن: 79/7 ح ۳. 
تفسير القمّى : ۱۵۸/۱ مرسلاً وبتفاوت» عنه البحار: 2۱۹6/۹ 47 و ۳۲۵/۱۳ ١‏ الكافى : 
مات ٩‏ بتفصیل. عنه البحار: ۳۵۵/۱۳ ٥٤‏ . 
الوسائل : 27/۱7 ۰۱۸۹۵۱ 

۳ عنه بحار الأنوار: 2۸۵/1۸ 1 فيه : عن عمران بن میثم» قال : سمعت ... والبرهان فى 
تفسير القرآن : 1۹/۲ ح ۱ ونور الثقلين: 2۳۹۵/۱ ۲۶۲. 


ترجمه و تحقيق ج ۲ «تفسير العيّاشى» 1 


حضرت فرمود: موقعى كه اسرائيل (یعقوب) گوشت شتر می‌خورد. مبتلا به 
ناراحتی درد خاصره ( استخوان لگن) می‌شد. به همین خاطر. شورق كر فيك أن 
را بر خود حرام کرده بود. اين جریان قبل از آن بود که تورات نازل شود ولی بعد 
از آن که تورات نازل شد گوشت شتر را نمی‌خورد اما حرام هم نمی‌دانست. 

(A‏ - از عمر بن يزيد روایت کرده است. که گفت: 
کنیز) خود قرارداد آزادی را (که مثلاً بعد از مرگ اربابش» طبق شرايطى آزاد 
می‌باشد) انجام داد. آیا می تواند او را بفروشد؟ 

حضرت در جواب مرقوم نمود: «هر نوع طعامی برای بنى اسرائيل حلال 
مى باشدء مگر آنچه را که اسرائيل (یعقوب) بر خود حرام نموده است». 


فرمايش خداوند متعال: (ای پایمبر!: بگو: خداوند راست گفته است. پس مات ۰ 
(و آیین) ابراهیم را متابعت نمایید (که آبینی باك و (حسنیف) است )٩۵(‏ 

۱ 
به درستی که نخستین خانه‌ای که برای مردم (و نيايش خداوند) قسرار داده ‏ | 


شد» همان است که در سرزمین مکه می‌باشد. که بر بركت و مايه هدايت 
جهانبان است. )٩۱(‏ 
۰ - از حبابه والبیّه ووانت گزده است» که.گفت: 
از امام حسین مش شنیدم كه می‌فرمود: کسی را نمی‌شناسم که بر ملت و آئین 
حضرت ابراهیم 32 باشد مگر ما (اهل بيت رسالت) و شیعیان‌مان. 
و صالح گفته است: کسی بر ملت و آئین حضرت ابراهيم 9 نیست. مگر ايشان. 
و جابر نیز کفته است: کسی بر ملت و آثین حضرت ابراهیم عم نیست. مگر ايشان. 


۹ تفسیر سورة «ال عمران». الآية: ٩5-۹۵‏ 


۲ - عن عبد الصمد بن سعد قال : 

طلب أبو جعفر أن يشترى من أهل مكة بيوتهم أن يزيده فى المسجد فابوا. 
فارغجهم فامتنموا فضاق پذلك. فاتی آبا عبد الله لاء فقال له: اتی سالت 
هؤلاء شیناً من منازلهم وأفنيتهم لنزيد فى المسجد. وقد منعونی ذلك. فقد 

فقال أبو عبد الله ليه :لم يغمّك ذلك. وحجتك علیهم فيه ظاهرة؟ 

فقال : وبما أحتجّ عليهم؟ 

فقال : بكتاب الله . فقال: فى أىّ موضع؟ ۱ 

فقال قول الله تعالى: إن اول بَبِتِ وضع لاس لَلذِى بِبَكَةَ مُبَارَكَا 4. قد 
أخبرك الله أن أل بيت وضع للناس هو الذى ببكة . فإن كانوا هم نزلوا قبل البيت. 
فلهم أفنيتهم . و إن كان البيت قدیما قبلهم . فله فناؤه. 

فدعاهم أبو جعفر فاحتج عليهم بهذاء فقالوا له : اصنع ما أحببت ٩۲‏ 

۳ - عن الحسن بن علی بن النعمان. قال : 

لما بنى المهدی فى المسجد الحرام . بقيت دار فى تربيع المسجد . فطلبها من 
أربابها فامتنعوا. فسأل عن ذلك الفقهاء . فكل قال له هلا ينبغى أن بدخل شيئاً فى 
المسجد الحرام غصبا. ۱ ۱ 

فقال له على بن بقطین : يا آمیر المؤمنين! لو کتبت إلى موسی بن جعفر یه 


لاخبرك بوجه الأمر فى ذلك. 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۸۳/۹۹ ۱ ووسائل الشيعة : ۲۱۷/۱۳ ح ۱۷۵۹4 بتفاوت یسیر 


ترجمه و تحقيق -ج ۲ «تفسير العيّاشى» ۹0 


)١‏ - از عبد الصمد بن سعد روايت كرده است. که گفت: 

ابو جعفر (منصور دوانيقى) درخواست کرد که جهت توسعة مسجد (الحرام) 
خانه‌هایی از اهالى مكه خريدارى شود ولى اهالى ان امتناع ورزیدند. انان 
تتصويق کرد وى بازهم لي ديرفت او عار خت تاراح ند و زر 
امام صادق تا آمد و به حضرت كفت: من از اين اهالى درخواست كردم كه 
تعدادى از خخانههاى خود را در اختيار من بکذارند تا مسجد را توسعه ده ولى 
ممانعت كردند و من به شدت ناراحت شدهام. 

امام صادق عد فرمود: اين كونه مسائلء (نبايد) تو را ناراحت نکند. حجّت 
تو بر اين اهالى معلوم و روشن است. ابو جعفر گفت: چگونه بر آنان احتجاج 
نمایم؟ فرمود: به وسيلة کتاب خداوند. گفت: با كدام ایه؟ 

فرمود: به وسیله فرمایش خداوند متعال: «همانا اولین خانه‌ای که برای مردم 
بنا شده است. همان حایی است که در مکه مبارک می‌باشد». که خداوند متعال 
خبر داده است: این خانه‌ای که برای مردم بنا نهاده شده. خانه‌ای است که مکه 
بر بکه ایجاد كشت گشت. يس اگر اين اهالی. یش از خانة مک در این جا زندگی 
مس كردهائد حي با آنان است و خائهها مال خودشان می‌باشد. ولی اگر خانۀ خدا 

پیش از ایشان بوده است. يمس اطراف خانه هم »مال خانه خواهد بود. 

. بعد از آن ابو جعفر اهالى را دعوت کرد و پس از احتجاج (به وسيلة اين آیه و 
راهنمایی امام صادی لقاع با ایشان» آنان قانع شدند و اظهار داشتند: آن‌جه را 
دوست داری و صلاح می‌دانی, انجام بده. 

۲ - از حسن بن على بن نعمان روایت کرده است. که گفت: 

موقعی که مهدی عباسی» تجدید بنای مسجد الحرام را نمود یک خانه در 
زاویه‌ای از مسجد بافی ماند که از صاحبان ان تقاضای فروش نمود. اما انها 
امتناع کردند و نپذیرفتند. به همین خاطر اين مطلب را از فقهاء سژال کرد و 
همكى گفتند: نباید چیز غصبی را جزء مسجد الحرام قرار دهی. 

پس على بن يقطين به او گفت: ای امیرالمومنین! اگر نامه‌ای به موسی بن 
جعفر علِهنَة بنویسی, او دربار؛ اين مطلب تو را راهنمائی خواهد کرد. 


۹1 تفسير سورة «ال عمران». الآية: 13-1956 


فکتب إلى والی المدينة أن یسال موسی بن جعفر یا عن دار آردنا أن ندخلها 
فى المسجد الحرام . فامتنع علینا صاحبها. فکیف المخرج من ذلك؟ 

فقال ذلك لابی الحسی لاء فقال أبو الحسن ا : ولايد من الجواب فى هذا؟ 

فقال : له الامر لابد منه . 

فقال له : اکتب : بسم الله الرحمن الرحیم ‏ إن كانت الكعبة هى النازلة بالناس . 
فالناس أولى بفنائها. وان كان الناس هم النازلون بفناء الکعبة. فالکعبة 
آولی بفنانها. فلمّا أتى الکتاب إلى المهدی أخذ الکتاب. فقبّله ثم آمر بهدم 
الدار. فأتى أهل الدار آبا الحسن 3 فسألوه أن يكتب لهم إلى المهدی كتابا فى 
ثمن دارهم . فكتب لا إليه : أن أرضخ لهم شيئاء فارضاهم ° 

۶ /[48] - عن محمّد بن مسلم . عن أبى جعفر ليه قال : 

كان الله تبارك وتعالى كما وصف نفسه. وكان عرشه على الماء . والماء على 
الهواء. والهواء لا يجرى ولم يكن غير الماء خلق. والماء بومئذ عذب فرات. 
فلمًا أراد الله أن يخلق الارض أمر الرياح الأربع . فضربن الماء حتّى صار موجاء 
ثم أزيد زبدة واحدة. فجمعه فى موضع البيت . فامر الله فصار جبلاً من الزبد . 
ثم دحا الأرض من تحته. ثم قال: إِنّ أَوّلَ بيت وضع لاس لَلّذِى بك ماک 


وَهُدَى للعَللمِينَ 4(" 


06 ووسائل الشيعة : 7۲ ج‎ EY ح‎ ۸٤/۹۹ نه بحار الائوار : ۰ ح 5 و‎ .)١ 
. ١7 2۷۳/۲ والبرهان فى تفسير القرآن:‎ 
ح ۱۸. تسم سو‎ ۷٤/١ عنه بحار الأنوار: ۸0/۵۷ ۷۱ والبرهان فى تفسير القرآن:‎ ۲ 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۲ «تفسير العيّاشي» ۱ ۷ 


(مهدی عباسی) هم نامه‌ای به والى مدينه نوشت که از موسى بن جعفر ينها 
سوال نمايد: خانهاى را مى خواهيم جزء مسجد الحرام قرار دهیم. ولی صاحب 
أن امتناع می‌ورزد و قبول نمی‌کند. چگونه می توان از این اشكال رهايى يافت؟ 

حاكم مدينه هم برای حضرت. جريان را نوشت حضرت فرمود: آبا بايد جواب اين 
مطلب را حتماً بدهم؟ حاكم كفت: دستور خليفه است و چاره‌ای جز جواب نيست. 

فرمود: بنويس: به نام خداوند بخشاينده مهربان, اگر مردم. قبل از به وجود آمدن 
كعبه. در أنجا سكونت داشته‌انده اين مردم هستند كه شايسته تصرّف ملک خويش 
می‌باشند. ولى ا كر کعبه: قبل از ايشان بوده است و مردم پس از ايجاد كعبه به آن‌جا آمده 
و سكونت را اختيار کرده‌اند. كعبه سزاوار به اطراف خويش است نه مردم. وقتى نامه به 
دست مهدى عباسى رسيدء أن را بوسيد و دستور داد تا خانه را خراب كردند. بعد از اين 
قضایا؛ صاحبان خانه خدمت موسى بن جعفر عم آمدند و تقاضا نمودند كه راجع به 
بهای خانة آن‌هاء برای مهدی نامه‌ای بنویسد. حضرت هم قبول کرد و نامه‌ای را 
نوشت که یک چیزی به آن‌ها عطا کن و مهدی هم صاحبان خانه را راضی نمود. 

۲۳ - از محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر شا فرمود: خداوند تبارک و تعالی همچنانی است که خود را توصیف 
نموده» عرش او بر روی آب بود و آب بر هوا و هوا جریان نداشت و به جز أب چیز 
دیگری آفریده نشده بود و در آن روز آب شیرین و گوارا بود؛ و چون خداوند خواست 
كه زمين را بیافریند به چهار باد دستور داد تا آب را بر هم زنند. تا موج ایجاد كشت و 
کفی از آن امواج درست شد. يس أن کف‌ها را در جایگاه اين خانه ( کعبه) گرد أورد. 
سپس خداوند دستور داد تا همجون کوهی از کف‌ها ایجاد شود و زمین را از زیر آن كوه 
گسترش داد پس از أن فرمود: «به راستی اولین خانه‌ای که برای مردم قرار داده شد 
أن خانه‌ای است که در مکه با برکت می‌باشد و هدایت‌گر جهانیان است». 


٩۷ تفسیر سورة «ال عمرأن», الآية:‎ ٩۸ 


ی يس 

سئل أبو جعفر لا عن البيت : أكان بح إليه قبل أن ببعث النبئ َلك ؟ 

قال: نعم. لا يعلمون أن الناس قد كانوا سجرن مخ ان آدم ونوحا 
وسليمان قد حجَوا البيت بالجنّ والإنس والطير. ولقد حجَه موسى 4 على 
جمل أحمر. يقول : لبيك لبّيك؛ فاه كما قال الله تعالی 17 ول بيت وضع 
يقاس دی وين يارت و دی الت ب(" 

: عن عبد الله بن سنان. عن أبى عبد الله لاء قال‎ - ] ۹۵ [ /, Y٦ 

مكة جملة القرية . yt‏ " موضع الحجرء الذي يبك الغاس . عضا ° 
قوله تعغالى : فيه ءَايَت, ینت نت مار میم ومن له كان ۱ 
اب ِل علي اس حح ّت من اشتطاع له یلق من ٤‏ 


قرفن آللة ی ی آلعشلیین و۷ ۱ 


۳ 
3 RE o x aA aR o AE 1 2. 2. 


#٣۲‏ تفسير القمّى : ۱۹/۲ (فی خروج مرف بإسناده عن على بن الحكم» عن آبی 
عبد الله عه بتفاوت» عنه البحار: 2۷۲/۵۷ 47 من لا يحضره الفقیه : 2۲۶۱/۲ ۲۲۹۳ - 
فيه : قال أبو جعفر عة ... بتفاوت یسیر, الکافی : 2۱۸۹/6 ۷ باسناده عن آبي حسّان» 
عن ابي جعفر لا . عنه وسائل الشيعة : 2۲4۱/۱۳ ۱۷۱۶۲ والبحار: ۲۰6/۵۷ ح ۰۱4۹ 

.)١‏ عنه بحار الأنوار: 44/44 ح ۱۳۳ والبرهان فى تفسير القرآن: 2۷4/۲ ۱۹ء ومستدرك 
الوسائل : 4/8 ح .۸٩۲۳‏ 
الکافی : ۲۱۳/۶ ٤‏ باسناده عن هشام بن الحکم عن آبی عبد اللّه لش بتفاوت يسير» ونحوه 
من لا يحضره الفقیه : 2۲۳4/۲ ۲۲۸۶ مرساك عنهما وسائل الشيعة : ۳۸۵/۱۲ ۰۱۱۵۷۳ 
علل الشرائع : 4۱۹/۲ ح ۷(باب - ۱۵۷ علة التلبیة) باسناده عن هشام بن الحکم. عن أبى 
عبد الله نل بتفاوت, عنه البحار: 2۱۸۵/۹۹ ۱۵. 

سيت رکه بكة. لأن الناس يبك بعضهم بعضاً فى الطواف. أي یدفع بعضهم بعضاً 
بالازدحام. کتاب العین: ۲۸۵/۵(بك: بکك). 

۳). عنه بحار الأنوار: ۷۸/۹۹ ۱۲ والبرهان: 2۷1/۲ ۲۰ ونور الثقلين: 2۳17/۱ ۰۲۶۹ 


ترحمه و تحقيق = 3 « تفسير العیّاشی» ۹۹ 


۴ -از زراره روايت كرده است. که گفت: 
از امام باقر ا سؤال كردند: آيا پیش از آن که رسول خدا تلا مبعوث 
شود. کسی حججٌ نحانة كعبه را انجام مىداد؟ 
فرمود: بلی» آنان نمی‌دانند كه مردم حجّ انجام می‌دادند. ولى ما به شما خبر 
مى دهيم كه آدمء نوح و سليمان لب به همراه جنيان و انسان‌ها و پرندگان» حجّ 
به جا می‌آوردند و همجنين موسى طا بر شترى سرخ‌رنگ حج انجام دادو 
«لبيك لبّيك» می‌گفت؛ به راستى که خداوند متعال فرموده است: «به راستى اولين 
خانه‌ای که برای مردم قرار داده شد آن خانهاى است که در مكه با بركت می‌باشد 
و هدایت‌گر حهانیان است». 
4۵( از ا ین انان روایت کرده است. که گفت: 
امام صادق ّا فرمود: مكّه به تمامى شهر مىكويند و بکه جايكاه 
حجر الأسود مىباشدء (یعنی) همان جايى كه بعضى مردم بعضى ديكر 
را دفع و منع مى كنند. 
فرمايش خداوند متعال: در آن» نشانه‌های روشن, (از جمله) مقام ابراهيم است 
و هر کسی که داخل آن شود در امان خواهد بود و برای خدا بر مردم اس تکه 
آهنگ خانه (او) کنند. آن‌هایبی که توانایی رفتن به سوی آن را دارند و هر 
کسی که کفر ورزد (و حج را ترک کند. به خود زيان رسانده و) خداوند از همه 


جهانیان, بى نياز است. )٩۷(‏ 


۱۰۰ تفسیر سورة «ال عمران». الایة : ٩۷‏ 


۷ / [551] - عن حابر عن أبى جعفر نجه اس قال : 
ان بكة موضع البیت . وان مكة الحرم . وذلك قوله تعالى: # و من دخلهر 
گان ءامنا چ (۱) 
0 - عن الحلبي > عن أبى عبد الله ا لس قال : 
سالته الم سيت سمّيت مكة بكّة؟ 
قال : لان الناس يبك بعضهم بعضاً بالأبدي ( 
۹ ۱ - عن جابر ٠‏ عن أبى جمفر لا قال : 
ان بکة موضع البیت وان مكة جمیع ما اکتنفه الحرم ۳ 
- عن الحلبى ٠‏ عن أبى عبد الله عا بسا قال : 
نه وجد فى حجر [حجرين] من حجرات البيت ٠‏ مکتوبا نی أنا الله ذو مكة 
[بكّة]. ٠‏ خلقتها يوم خلقت السماوات والارض. ويوم خلقت الشمس والقمر. 
وخلقت الجبلين وحففتها سبعة أملاك حمّا [حفيفا ]. 
وفى حجر آخر: هذا بيت الله الحرام ببكّة. تكفّل الله برزق أهله من ثلاثة سبل 
مبارك لهم فى اللحم والماء. أوّل من تحله إبراهيم اا ° 


.۲۵۰ 2۳10/۱ عنه بحار الأنوار: 2۷۸/۹۹ ۱۰ والبرهان: 2۷4/۲ ۰۲۱ ونور الثقلین:‎ .)١ 

۲) عنه بحار الأنوار: ۷۹/۹۹ ذیل ح ۱۶ أشارإليهء والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۷4/۲ ۲۲. 
قرب الاستاد : ۱۰۶ (باب الحج والعمرة). عنه البحار: ۷۷/۹۹ ح ۳ المحاسن: ۳۳۷/۲ 
ح ۱۱6( کتاب العلل). مسائل علی بن جعفر ۷: ۲۷۶ ذیل ح 1۸۳. 

۳). عنه پحار الأنوار : ۹ ١‏ والبرهان فى تفسیر القرآن : 2۷4/۲ ۲۳. 

6 عنه بحار الأنوار: 1٥/0۷‏ ح ۰4۱ و 1۲/۹۹ ح ۳۸ بتفاوت یسیر. والبرهان فى تفسیر القرآن : 
۲ ۲۶ ومستدرك الوسائل : 2۱۹۱/۹ ۱۰2۷ و2۳۳۵ ۱۱۰۳۳ بتفاوت يسير. 
الکافی : ۲۲۵/۶ ح ۱ باسناده عن سعيد الأعرج. عن أبى عبد الله لت بتفاوت. عنه وسائل 
الشيعة : 24۰1/۱۲ ۱30۲۸ من لا يحضره الفقیه : ۲46/۲ ۲۳۱۱ باسناده عن حريز» عن 
آبی عبد الله م9 بتفاوت. عنه وسائل الشيعة : 7۲4۳/۱۳ ۰۱۷۹۵۶ 


ترجمه و تحقيق - ج ۲ «تفسير العيّاشي» ۱۰۱ 


۶ - از جابر روايت كرده است. كه گفت: 

امام باقر ع فرمود: بکه جایگاه کعبه است و مکه تمامی حرم می‌باشد؛ که 
خداوند متعال فرموده است: «و هر کسی که وارد آن شود در امان خواهد بود». 

۷ - از حلبی روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق ا سؤال کردم: چرا مکه را بکه گفته‌اند؟ فرمود: به اين علّت 
که مردم در آن‌جا با دست. همدیگر را فشار می‌دهند (و گریه می‌کنند). 

۸ - از جابر روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر لا فرمود: بکه جایگاه کعبه است» ولی مکه تمامی حرم می‌باشد. 

 )8‏ از حلبی روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ‏ فرمود: همانا بر سنگی از سنگ‌های خانه کعبه» نوشته‌ای با 
این عبارت دیده شده است: به راستی منم خدای صاحب بکه که آن را در همان 
روزی أفريدم که آسمان‌ها و زمين را أفريدم و در همان روزى که خورشيد و ماه 
را آفریدم و دو كوه را ايجاد نمودم که به وسيله هفت فرشته از آنها به خوبی 
نگهداری مىكنم. 

و در سنگی دیگر (چنین نوشته بود): اين خانه خداوند «بيت الله الحرام» 
است. که خداوند متكفل روزى اهالى آن می‌باشد و از سه طريق براى ايشان 
مبارک خواهد بود و (روزی‌شان) گوشت می‌باشد. همچون أبى كه اولين هديه 
ابراهيم تا 


۱.۲ تفسیر سورة «ال عمران». الآية: ٩۷‏ 


۷۱ - عن على بن جعفر بن محمّد. عن أخيه موسی ال . قال : 
سألته عن مکة :لِم سمّيت بكة؟ 
قال : لان الناس يبك بعضهم بعضا بالایدی . يعنى يدفع بعضهم بعضا بالايدى 
فى المسجد حول الكعبة )١(‏ 
۷۲ - عن ابن سنان, قال : 
سألت أبا عبد الله َا عن قول الله عر وجل : « فِيه ءَاينْتُ ینت . فما هذه 
الايات البيّنات؟ 
قال : مقام إبراهيم حين قام عليه فاثرت قدماه فيه . والحجر ومنزل إسماعيل 7 ") 
VEY‏ /]+-1[ - عن محمّد بن مسلم . عن أبى جعفر نه قال : 
سالته عن قوله سبحانه : « و من دخلهکَان ءامنا 4 ؟ 
قال : یامن فيه كل خانف مالم يكن عليه حدّ من حدود الله ينبغى أن يوخذ به. 
قلت : فيامن فيه من حارب الله ورسوله وسعى فى الارض فسادا؟ 
قال :هو مثل الذي يكنّ بالطريق فيأخذ الشاة أو الشیء. فيصنع به الإمام ما شاء. 
قال : وسالته عن طائر يدخل الحرم؟ 


۱). عنه البرهان فى تفسير القرآن: 2۷۵/۲ ۲۵. 
قرب الاسناد : 4 (باب الحجّ والعمرة» عنه البحار: 44/لالاح ۳ المحاسن: ۳۳۷/۲ 
ح ۱۱6( کتاب العلل» عن الحلبی قال : قلت لأبى عبد الله لب من لا بحضره الفقیه : 
۲ ح ۲۱۱۸ باختصار ومرسلا علل الشرائع : 2۳۹۸/۲ ۵ (باب - ۱۳۷ العلّة التى 
من أجلها سمّیت مكة)» عن عبید الله بن على الحلبی قال : سالت آبا عبد الله له 
الوسائل: ۶۲۹/۹ ۰۱۱۲۹۹ 


ترجمه و تحقیق - ج ۲ «تفسیر العيّاشي» ۱۰۳ 


۰ - از على بن جعفر روایت کرده است. که گفت: 

از برادرم امام کاظم نا سژال کردم: چرا مکه را بکه گفته‌اند؟ 

فرمود: به خاطر این‌که بعضی از مردم با دست. بعضی دیگر را دفع م ىكنند و 
همدیگر را در اطراف کعبه فشار می‌دهند. 

۱ - از ابن سنان روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادی اش دريارة فرمایش خداوند متعال: «در آن نشانه‌ها (و دلایل) 
روشنى خواهد بود»» سؤال کردم كه آيات و بيّنات كدامند؟ 

فرمود: مقام ابراهيم ما است در زمانى كه او بر سنگی ايستاد و جاى دو 
بايش در آن سنگ اثر نهاد (و هنوز هم باقی است) و همچون خجر الأسود و 
منرل اسماعیل لب خواهد بود. 

۲ -و از محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفت: 

از امام باقر 12 دربارةٌ فرمايش خداوند سبحان: «هر که و هر جه وارد آن 
گردد. در امان خواهد بود»» سژال کردم؟ 

فرمود: هر (یناهنده و) ترسیده شده‌ای» در حرم الهی در امان است. مگر آن که 
حدی از حدود خدا بر او باشد که بايد بر او جاری گردد. 

گفتم: کسی که محارب با.خدا و رسول و اهل فساد در زمين باشد. او هم در 
امان خواهد بود؟ فرمود: او نیز همانند کسی است که در بين راه كمين کرده تا 
تشخیص دهد و صلاح بداند. عمل می‌نماید. (راوی گوید:) گفتم: از حضرت 


دريارة يرندكانى كه وارد حرم مى شوند» سوال کردم؟ 


۱۰ تفسیر سورة «ال عمران». الاية: ٩۷‏ 


قال : لا يؤخذ ولا بمش؛ لأن الله يقول: وَمَن دَخَلَهُِكَانَ ءامنا ١(4‏ 

۶ - عن عبد الله بن سنان. عن أبى عبد الله مش قال: 

قلت : أرأيت قوله تعالی : « و من دَخَلَهكَانَ اما 4 . البيت عنی. أو الحرم؟ 

قال : من دخل الحرم من الناس مستجيراً به فهو آمن > ومن دخل البیت من 
المؤمنين مستجيراً به فهو آمن من سخط الله. ومن دخل الحرم من الوحش 
والسباع والطیر فهو آمن من أن یهاج أو يؤذى حتّی یخرج من الحرم 

۵ - عن هشام بن سالم. عن أبى عبد الله بء قال : 

من دخل مكة المسجد الحرام يعرف من حقنا وحرمتنا ما عرف من حقها 
وحرمتها. غفر الله له ذنبه . وکفاه ما أهمّه من أمر الدنیا والآخرة؛ وهو قوله تعالی : 
ومن دخله,کان ءامنا 4( 


۱ عنه بحار الأنوار: ۷٤/۹٩‏ ح ۱۲ بتفاوت يسيرء ووسائل الشیعة : ۲۲۹/۱۳ ح ۰۱۷۱۱۷ 
والبرهان فى تفسیر القرآن : ۷۵/۳ ۰۲۷ ونور الثقلین: ۳۹۸/۱ ۲۵۹. 
من لا یحضره الفقیه : ۲۹۲/۲ ح ۲۳۰۷ فيه : سأل معاوية بن عمّار آبا عبد الله لب عن طير 
أهلى آقبل فدخل الحرم .... عنه وسائل الشيعة : 7۷۵/۱۳ ۱۷۲۳ علل الشرائم : ۵۱/۲ 
ح ۱(باب -۲۰) باسناده عن معاوية ابن عمّار عن أبى عبد الله عة أنه سثل عن طير أهلی 
۰ ونحوه ٤0٤ح‏ لا(باب  ٠‏ ۱ نوادر علل الحجّ), عنه البحار: ۹ ج ۳ 

۲ عنه بحار الأنوار: 68ح ۱۳ ووسائل الشيعة: ۲۳۰/۱۳ ح ۱۷۱۱۹ والبرهان فى تفسير 
القرآن : ۲ ۰۲۸ ونور الثقلين: 2۳۹۸/۱ ۲٦۰‏ ومستدرك الوسائل: 2۳۲۹/۹ .11١٠١‏ 
الكافى : ۲۲۳/۶ 2١‏ تهذيب الأحكام : 0 ح ۲۱۲ عنهما وسائل الشيعة : ۵۵۷/۱۲ ح 
۷ و 2۲۲۳/۱۳ ۱۷۰۲ و ۲۲۹ 2 ۱۷۱۱۸ 

"'). عنه البرهان فى تفسیر القرآن : 2۷۵/۲ ۲۹. 
المحاسن : 1۹/۱ ح ۱۳۷(باب ۱۱۲ ثواب معرفة حق الکعبة) باسناده عن على بن عبد العزیز قال : 
قال أبو عبد الله بتفاوت يسير, عنه وسائل الشيعة: 2۲6۲/۱۳ ۱۷۹۵۲ والبحار: 1۲/۹٩‏ ح ۳۵. 


ترجمه و تحقیق - ج ۲ «تفسیر العيّاشى» ۱۰۵ 


(امام ی در جواب) فرمود: نباید کسی آن‌ها را بگیرد و مزاحمتی برایشان 
ایجاد گرداند؛ زیرا خداوند می‌فرماید: «هر که و هر جه وارد آن گردد. در 
امان خواهد بود». 

۳ - از عبد اللّه بن سنان روایت کرده است. که گفت: 

به امام صادق اب عرض کردم: نظر شما دربار؛ فرمایش خداوند متعال: «هر 
که (و هر جه) وارد آن گردد. در امان خواهد بود». چجیست؟ أيا منظور خانۀ کعبه 
است و یا حریم مکه؟ 

فرمود: کسی که به عنوان پناهندگی وارد حرم شود از خشم و غضب 
خداوند در امان می‌باشد و نيز از هر نوع حیوان وحشی و درنده و يا از پرندگان 
(آسمانی) که وارد شوند. از هر نوع مزاحمت و اذیتی در امان هستند. مگر أن که 
از محدوده حرم بیرون روند. 

۴ - از هشام بن سالم روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ع فرمود: هر کسی که قصد زیارت مکه و مسجد الحرام را نماید 
و در حقیقت. مقام و موقعیّت ما (اهل بيت عصمت و طهارت ب ) و نیز 
عظمت كعيه را بشناسد. خداوند گناهانش را بیامرزد و مشکلات دنیا و آخرت او 
را کفایت نماید و در امان قرار كيرد و خداوند متعال فرمود: «و هر که (و هر حه) 


وارد آن كردد. درامان خواهد بود). 


۱۰۹ تفسير سورة «ال عمران». الآية: ٩۷‏ 


٠ ٠ 5‏ ]| - عن المثئی . عن أبى عبد الله اا [قال : ] 

وسالته عن قول الله عر و جل : « وَمَن دَخَلَهُكَانَ ءَامِنَا 4 ؟ 

قال :إذا احدث السارق فى غير الحرم . ثم دخل الحرم لم ينبغ لاحد أن ياخذه. 
ولكن يمنع من السوق ولا يبايع ولا یکلم فإنّه إذا فعل ذلك به أوشك أن يخرج 
فيؤخذ, وإذا أخذ أقيم عليه الحدٌ . فان أحدث فى الحرم أخذ وأقيم عليه الحد فى 
الحرم إنّه من جنی فى الحرم آقیم عليه الحذ فى الحرم 1 

۷ ۱۷ - وقال عبد الله بن سنان . سمعته یقول فیما أدخل الحرم مما صيد 
فى الحل »قال : 

إذا دخل الحرم فلا یذیح. ان الله يقول: « وَمَن دَخَلَهكَانَ ءامنا ۲۲ 

٠)‏ - عن عمران الحلبى . عن أبى عبد الله لاف قوله  :‏ و من دخله, 
کان ءامنا 4 قال لكا : 

إذا أحدث العبد في غير الحرم. ثم فر إلى الحرم لم ينبغ أن يؤخذ» ولكن يمنع 
منه السوق . ولا يبايع ولا يطعم ولا يسقى ولا یکلم فإنّه إذا فعل ذلك به يوشك أن 
يخرج فيؤخذ, وإن كانت إحدائه فى الحرم أخذ فى الحرم " 


۱ عنه بحار الأنوار: ۷۹/۹۹ ۰۱۶ ووسائل الشيعة: 758/11 ح ۱۷۱۹ والبرهان فى 
تفسير القرآن: ۷۵/۲ح ۳۰. 
الكافى : 2۲۲7/۶ ۲ بإسناده عن حمّاد. عن الحلبى» عن أبى عبد الله ل بتفاوت یسیر عنه 
وسائل الشيعة : ۲۲7/۱۳ ۰۱۷۰۸ 

۳). عنه بحار الأنوار: 69م ۱۵ والبرهان فى تفسير القرآن: 2۷7/۲ ۳۲. 
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۵ - از مثنی روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق لب دربار؛ فرمایش خداوند متعال: «و هر که (و هر چه) وارد آن 
گردد ‏ در امان خواهد بود». سوال کردم؟ 

فرمود: چنانچه شخصی در بیرون حرم دزدی کند و يس از آن, به حرم پناهنده 
شود. جایز نیست که او را در حرم دستگیر کنند. ولی از رفتن به بازاره خرید و 
فروش, همچنین از سخن گفتن و معاشرت ممنوع می‌گردد؛ زیرا اگر چنین 
برخوردی با او بشود. ناچار می‌گردد تا از حرم خارج شود و دستگیرش می‌کنند. 
اما اگر او در حرم مرتکب جنایتی شود در همان جا حد الهی بر او جاری خواهد 
شد( چون احترام حرم را رعایت نكرده؛ بلکه حرمت شکنی کرده است). 

۶ - و از عبد الله بن سنان روايت كرده است. كه گفت: 

از امام صادق ا شنیدم. دربارة کسی كه از احرام خارج شده و شكارى را 
وارد حرم کرده» می‌فرمود: اگر وارد حرم شده است نمی تواند آن را سر ببرد. 
چون خداوند می‌فرماید: «و هر که (و هر جه) وارد آنكردد. در امان خواهد بود». 

۷ از عمران حلبی روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ‏ دربارة فرمایش خدای عرو جلّ: «و هر که (و هر چه) وارد آن 
گردد. در امان خواهد بود» فرمود: چنانچه شخصی در بیرون حرم جنایتی 
مرتکب شود و پس از آن به حرم پناهنده شود. جایز نیست که او را در حرم 
دستگیر کنند. ولی از رفتن به بازار خرید و فروش. آب و غذاء همچنین از سخن 
گفتن و معاشرت ممنوع می‌گردد؛ زیرا اگر چنین برخوردی با او بشود ناچار 
می‌گردد تا از حرم حارج شود. أن وقت دستگیرش می‌کنند. 

اما اگر او در حرم. مرتکب جنایتی شود. در همان جا دستگیر مى شود (و حد 


الهی بر او جاری می‌گردد؛ چون خودش احترام حرم را رعایت نکرده است). 


1۰۸ تفسیر سورة «ال عمران». الایة: ٩۷‏ 


8( - عن عبد الخالق الصيقل . قال : 

سألت أبا عبد الله لب عن قول الله تعالی : وَمَن دَخَلَهُكَانَ ءامنا 4 ؟ 

فقال : لقد سألتنى عن شىء ما سألنى عنه (أحد) إلا ما شاء الله . ثم قال :إن من 
أمّ هذا البيت وهو يعلم أنه البيت الذى أمر الله به. وعرفنا أهل البيت حقٌّ معرفتناء 
كان آمناً فى الدنيا والاخر ع(۱) 

۰ ۱۰۹/۲ - عن على بن عبد العزیز ‏ قال: 

قلت لابی عبد الله 3 : جعلت فداك! قول الله تعالی : « ءَايتُم یت مُقَامُ 
إِبْرَهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ ءامنا 4 وقد يدخله المرجىء والقدّرى والحروری 
والزنديق الذى لا يؤمن بالله. 

قال : لاء ولا کرامق قلت :فمن جعلت فداك؟! 

قال : ومن دخله وهو عارف بحمّنا كما هو عارف له خرج من ذنوبه . وگفی هم 
الدنیا والاخر : ۲۱) 

۱ - عن إبراهيم بن علی . عن عبد العظیم بن عبد الله بن على بن 
الحسن بن زيد بن الحسن بن على بن أبى طالب م عن الحسن بن محبوب. 
عن معاوية بن عمّار. عن أبى عبد الله بعلا فى قول اللّه عزو جل : 9 وَلِلَِّ عَلَى 


۰۹۰۱۷ 2۳۸/۸ : عنه البرهان فى تفسير القرآن: ۷۹/۲ ۳۳, ومستدرك الوسائل‎ .)١ 
1۵۲/۵ الکافی : 6 ح ۲۵ من لا يحضره الفقیه : ۲۰۵/۲ 2 ۲۱4۸ تهذیب الأحكام:‎ 
۰۱1۳۳۷ 2۹۸/۱۱ : ح ۲۲۵ عنهم وسائل الشيعة‎ 

۲) عنه بحار الأنوار: 2۳۹۹/۹۹ ۷ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۷۷/۲ ح ۳۶ ونور الشقلین : 
۷۱ ح ۲۱ ومستدرك الوسائل : ۹ح ۳ ۱( 
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۸ - از عبد الخالق صیقل روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق نع دربارة فرمایش خداوند متعال: «و هر که (و هر چه) وارد آن 
گردد. در امان خواهد بود». سؤال کردم؟ 

فرمود: چیزی از من سؤال نمودی که تا کنون کسی سوال نکرده» مگر أن که 
خداوند اراده نماید (و به دل افراد بیندازد كه چنین سژال‌هایی مطرح گردد)» 
هر کسی که قصد زیارت اين خانه (کعبه) را نماید و توجه داشته باشد که اين 
همان خانه‌ای است که خداى عرو جل دستور زیارت آن را داده و حقيقتاً مقام و 
موقعیّت ما (اهل بيت 2 ) را بشناسد. در دنیا و آخرت در امان خواهد بود. 

۹ - از على بن عبد العزیز روایت کرده است. که گفت: 

به امام صادق ّا عرض کردم: فدایت گردم! (نظر شما دربارة) فرمایش 
خداوند متعال: «آیاتی روشن همچون مقام ابراهیم وجود دارد و هر که (و هر چه) 
وارد آن گردد. در امان خواهد بود. كه منظور از گروه قدریه (معتزله هستند که 
عقيده دارند. بنده هر جه بخواهد انجام می‌دهد) و حروریه (آنان همان خوارج 
هستند که به امام على معا نسبت کفر می‌دهند) و زندیق‌ها - که ایمانی به خدا 
ندارند - وارد حرم می‌شوند.(چیست)؟ 

فرمو د: نه؛ و آن‌ها هیچ کرامت و خرمتی ندارند. عرض کردم: فدایت گردم! 
يس چه کسانی (در پیشگاه خداوند) دارای کرامت و حرمت می‌باشند؟ 

فرمود: هر کسی که مقام و حقوق ما (اهل بيت عصمت و طهارت عه ) را به 
طور واقعی بشناسد. از گناهان خويش خارج می‌گردد و خداوند مهم‌ترین 
حوایج دنیا و اخرت او را کفایت می‌نماید. 

۰ - از ابراهیم بن على, از عبد العظیم بن عبد الله بن على بن حسن بن 
زيد بن حسن بن على بن ابی طالب علِهكًاء از حسن بن محبوب از معاوية بن 
عمّا روايت كرده است. که گفت: 


۱۹۰ تفسیر سورة «ال عمران». الآية: ٩۷‏ 


لاس حج لت مَنِ انتطاع له سيلا ». 

قال : هذا لمن كان عنده مال وصحة فان سوّفه للتجارة فلا يسعه ذلك 
وإن مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام إذا ترك الحجّ وهو يجد 
ما يحجّ به وان دعاه أحد إلى أن يحمله فاستحيا فلا یفعل. فإنه لا يسعه إلا 
أن يخرج ولو على حمار أجدع أبتر؛ وهو قول اللّه: « و من کفر فا الله یی 

قال : ومن ترك فقد کفر . قال :ولم لا يكفر. وقد ترك شريعة من شرائع الإسلام . 
يقول الله : « لح هر مومت فَمَن فَرَضَ فیهن آلْحَج فلا رَقَتَ و لا فشوق 
ولا جدال نی آلحج ۱۱4 فالفريضة التلبية والاشعار والتقلید .فای ذلك فعل 
د فوض الحع .ول فرض إلا في هذه الشهور لني قال ال :الحم 
آنهه مومت ۲۱ 

و 

قال ابو جعفر 2 : بنی الاسلام على خمسة آشیاء. على الصلاة والزكاة 
والصوم والحج والولاية. .. 

قال : قلت : فای ذلك أفضل ؟ 

قال : الولاية آفضلهن؛ لأنّها مفتاحهنّ . والوالی هو الدلیل عليهنٌ. 


١ سورة البقرة:‎ .)١ 

؟). عنه بحار الأنوار: ٠١7/49‏ ح 5 قطعة منه, و١١١ح‏ ۱۵ ووسائل الشيعة: ۲۸/۱۱ ح 
۰ والبرهان فى تفسير القرآن: 2۷۹/۲ ١٠ء‏ ومستدرك الوسائل : 947/8 ح ۰۹۱۶۱ 
الكافى : 2۲۸۹/6 ۲ إلى قوله : الحجّ آشهر معلومات -. عنه وسائل الشيعة: 171١/١١‏ ح 
۷ وتهذيب الأحكام : ۵ مح ؛ بإسناده عن معاوية بن عمّار. عن أبى عبد الله لاء 
القطعتان الأوليان منه» ونحوه دعائم الإسلام : ۲۸۸/۱ مرسلاً. 
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امام صادق ا دربارة فرمایش خداوند متعال: «و برای خداوند حج خانه 
(کعیه) واحب است بر مردمی که استطاعت داشته باشند». فرمود: اين أيه در 
مورد کسی است که به اندازه کافی» مال و ثروت و نیز صحت بدن دارد. يس اگر 
به خاطر آن که پولش را در تجارت هزینه کرده آن را به تأخير بیندازد و نتواند 
حجّ را انجام دهد و بمیرد. یکی از ضروریات اسلام را ترک کرده. چون توان 
انجام حجّ را داشته است. 

و اگر عده‌ای شخصی را دعوت به انجام حجّ کنند و از روی حیا و حجالت 
نپذیرد» پس چنین کسی چیزی نمی‌خواهد. مگر خروج برای انجام حج» اگر جه 
با سوار شدن بر الاغ لنگ و بیدُم باشد «و کسی که کافر گردد. همانا خداوند از 
جهانیان بی‌نیاز است» یعنی. کسی است که أن را ترک کرده باشد. کافر گشته 
است و چگونه کافر نباشد و حال أن كه یکی از ضروریات شریعت اسلام را ترک 
کرده است؟! خدای عرو جل می‌فرماید: «حجٌ در ماه‌های معنومی است. پس 
کسی که حج بر او واجب شده (و مشغول اعمال و مناسک آن) باشد ‏ نباید با زنان 
آميزش نماید و همچنین نباید جدال و گناه مرتکب شود». 

واجبات اعمال حج: گفتن لبیک. همراه داشتن قربانی و چیزی را به كردن 
قربانی آویزان كردن است. يس هر یک از آن‌ها را انجام دهد وارد اعمال مناسک 
حجّ شده است. با توه به اينكه انجام حجّ فقط در ماه‌های معلوم می‌باشد؛ 
همجنان كه خداوند متعال فرموده است: احج در ماه‌های معلومی است». 

۱ - از زراره روايت كرده است. که گفت: 

امام باقر 32 فرمود: اسلام بر ينج پایه بنا شده است: نمازه زکات» روزه» حج 
و ولایت. (زراره گوید:) عرض کردم: کدام یک افضل و برترند؟ 
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قال : قلت : ثم الذی یلی من الفضل؟ 

قال الصلاة. إن رو الله ملف قال الصلاة عمود دینکم. 

قال : قلت : الذى يليها فى الفضل؟ قال : الزكاة؛ لاله قرنها بها وبداً بالصلاة 
قبلها. وقال رسول الله لش : الزكاة تُذهب الذنوب. 

قال : قلت : فالذی يليها في الفضل؟ 

قال : الحج؛ لان الله يقول : وله علی آلّاس حِجٌ آلْبَتِ من آسْتَطَاعَ له سيلا 
من رف لین عَن آلْمَلَمِينَ 4 . وقال رسول له : لحجّة متقيّلة 
خير من عشرین صلاة نافلة ومن طاف بهذا البیت طوافاً أحصى فيه سُبوعه 
[أسبوعه] واحسن رکعتیه . غفر له . وقال یوم عرفة ویوم المزدلفة ما قال. 

قال : قلت :ثم ما ذا يتبعه؟ 

قال: ثم الصوم, قال : قلت : ما بال الصوم آخر ذلك أجمع؟ 

فقال : قال رسول الله َل : الصوم جنّة من النار. 

قال : ثم قال : إن أفضل الأشياء ما إذا كان فاتك لم يكن لك منه التوبة دون 
أن ترجع إليه فتؤديه بعينه. إن الصلاة والزكاة والحج والولاية لیس ينفع 
شىء مكانها دون آداتها وان الصوم إذا فاتك أو أفطرت أو سافرت فيه اديت 
مكانه ناما غيرها. وفديت ذلك الذنب بفدية. ولا قضاء عليك. وليس مثل 
تلك الأربع شىء يجزيك مكانها غیرها( ٩‏ 


۱ عنه بحار الأنوار: ۸ ذیل ح ۱۰ أشار إليه. والبرهان فى تفسير القرآن: 2۷۹/۲ ۱۱ 
ومستدرك الوسائل : ۱ح ۷ و10/8ح ٩۰۳۵‏ قطعتان منه . 
المحاسن: ۲۸۱/۱ 570( باب -4) باسناده عن زرارة» عن أبى عبد الله ا عنه البحار : 
۲ مح .۵٩‏ الکافی : ۱۸/۲ ح ۵ بتفاوت يسير, عنه البحار : ۳۳۲/۷۸ج ۰۱۰ والکافی : ۱۳/۶ ح 
١‏ قطعة منه, من لا بحضره الفقیه : 2۷4/۲ ۱۸۷۰ إلى قوله : والولاية . تهذیب الأحکام : ۱۵۱/6 
ح ١‏ نحو الکافی الثاني» عنهم وسائل الشيعة: 2۱۳/۱ ۲ و2۲۰ ۰۱۸ و 2۳۹۵/۱۰ ۰۱۳۰۷۳ 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ١ء‏ «تقسیر العياشي» ۹۳ 


فرمود: ولايت از هم آن‌ها برتر است؛ زيرا ولايت كليد آن‌هاست که والى و 
راهنمای آن امور خواهد بود. 

عرض کردم: بعد از ولایت. کدام یک فضلیت بیشتری دارد؟ 

فرمود: نماز است؛ زیرا که رسول خدا الیل فرموده است: نماز ستون دين 
شما است. عرض کردم: بعد از نماز کدام یک فضلیت برتری خواهد داشت؟ 

فرمود: زکات است؛ زیرا(خداوند) ان را همراه نماز قرار داده, ولی به نماز 
ابتدا نموده است و نيز رسول خدا ول فرموده:(پرداخت) زکات. گناهان را از 
بين می‌برد. عرض کردم: بعد از زکات. کدام یک برتری دارد؟ 

فرمود: حح است؛ زیرا خداوند می‌فرماید: «و برای خداوند. حج خانه (كعبه) 
واجب است بر مردمی که استطاعت داشته باشند و کسی که کافر گردد (و به حج 
نرود) . همانا خداوند متعال از جهانیان بی‌نیاز است» و رسول خحدا ااا 
فرموده است: یک حج پذیرفته شده از بيست نماز مستحبی بهتر است و هر 
کسی که اطراف اين خانه ( كعبه) هفت بار طواف نماید و سپس دو ركعت نماز 
طواف را به طور نیکو به جا آورد. گناهانش آمرزیده شود اما دربارۀ روز عرفه و 
مزدلفه آنچه را که بايد بفرماید. فرموده است. عرض کردم: بعد از حجّ چیست؟ 

فرمود: روزه می‌باشد. گفتم: چرا روزه. در آخر همه قرار گرفته است؟ فرمود: 
رسول خدا وکا فرموده است: روزه سپری در برابر آتش دوزخ خواهد بود. 

آن‌گاه حضرت فرمود: برترین عبادات. آن عبادتی است که اگر از دست بروده 
توبه ممکن نباشد. مگر أن که همان عبادات را انجام دهد و نماز زکات» حجّ و 
ولایت (ائمّه لإه) چنین می‌باشند که هیچ چیزی نمی‌تواند آن‌ها را جبران 
نماید. ولی روزه اگر از دست برود و يا آن را باطل کنی و يا در ایام روزه» 
مسافرت روی» می توانی از روزهای دیگر به جای أن استفاده کنی و أن روزه را 
قضا نمائی» و گناه آن را با انجام خودش يا كفارهاش جبران كنى» ولی نسبت به أن 
چهار تا؛ هیچ چیز جای آن‌ها را نم ىكيرد. 


٩۷ تفسير سورة «ال عمران», الآية:‎ ١1 


۲۳ - عن عمر بن أذينة . قال : 

قلت لابی عبد الله جد فى قوله تعالى : 9 وله عَلَى آلناس حح یت من 
نتطاع هسبلا يعني به الحج دون العمرة؟ 

قال : لاء ولكنّه الحجّ والعمرة جميعا؛ لاتهما مفروضان ٩1‏ 

۷۶ - عن عبد الرحمن بن سيّابة ٠‏ عن أبى عبد الله اا ا فى قول الله 
تعالی : وله عی اس حح لیب من انتطاع یه سيلا > قال: من كان 
صحیحا فى بدنه . مخلی سربه » له زاد وراحلة . فهو مستطیع للح "ا 

۵ ۱۱۶ ] - وفی حدیث الکنانی . عن أبى عبد الله مش قال : 

وإن کان یقدر أن يمشى بعضا ویرکب بعضا فلیفعل . ومن كَمَرَ 4. 
قال:ترك (۳) 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 04ح ۵ ووسائل الشيعة: 591/14 ح ۱۹۲۳۹ والبرهان فى 
تفسير القران : 2۸۰/۲ ۱۲. 
علل الشرائم : ۶۵0۳/۲ ۲(باب - ۲۱۰ نوادر علل الحجّ). عنه وسائل الشيعة : ۲۹۷/۱۶ ح 
۶ والبحار : 2۳۳۱/۹۹ ۳. دعائم الاسلام :۲۹۰/۱۰(ذ کر وجوب الحج). عنه مستدرك 
الوسائل : ۱۰/۸ ح 6 . 

۲ عنه بحار الانوار : 8 ح ١١‏ ووسائل الشيعة: 7۳۷/۱۱ ۱۶۱۷۱ والبرهان فى 
تفسیر القران : 2۸۰/۲ ۱۳. 
الکافی : ۲7۷/۶ ح ۲ بإسناده عن محمّد بن يحيى الخثعمی قال : سأل حفص الكُناسى 
آبا عبد اهب مع زيادة فى آخره. ونحوه تهذیب الأحكام: 7۳/۵ ۲ والاستبصار: ۱۳۹/۲ 
ح ۰۲ عنهم وسائل الشيعة: 2۳۶/۱۱ ۱۶۱۷۰ التوحید : 2۳۵۰ ۱۶ باسناده عن هشام بن 
الحکم. عن أبى عبد الله ع عنه البحار: 2۱۰۹/۹۹ ۰۱۲ 

۳). عنه بحار الأنوار: 8 جح ۱۷. ووسائل الشيعة: 2۳۹/۱۱ ۱۶۱۷۸ والبرهان فى 


تفسیر القرآن: 2۸۰/۲ ۱۶. 


ترجمه و تحقيق ج ۲ «تفسير العيّاشي» ١١‏ 


۲ - از عمر بن أذينه وایت کرده است. که كفت" 

به امام صادق ٤‏ لا عرض کردم: آیا فرمایش خداوند متعال: «و برای خداوند. 
حج خانه (کعبه) واجب است بر مردمی که استطاعت داشته باشند». به معنای 
حح ( تمتع) می‌باشد و حججّ عمره مقصود نخواهد بود؟ 

فرمود: نه ( چنین نیست)؛ بلکه حجج و عمره. هر دو مقصود هستند و هر دو 
واجب می‌باشند. 

۲ - از عبد الرحمان بن سيّابه روایت كرده است. که گفت: 

امام صادق عليه لس دربارة فرمایش خداوند متعال: «و برای خداوند . حج خانه 
(كعبه) واجب است بر مردمى که استطاعت داشته باشند»» فرمود: کسی كه از 
نظر بدن. سالم باشد. راه و مسيرش باز باشد و (نیز) توان زاد و توشه را هم 
داشته باشد او مستطیع می‌باشد و حج بر او واجب است. 

۴ - از کنانی روایت کرده است» که گفت: 

امام صادق اجا فرمود: و اگر بتواند مقداری راه برود و مقداری سوار 
شود بايد انجام دهد. منظور از «و من کفرّه کسی است که حح را انکار 
و ترک کرده باشد. 


۱۹ تفسير سورة «ال عمران». الآبة: ٩۷‏ 


۵۰۹ - عن آبي الربیع الشامي . قال : 

سثل أبو عبد الله شا عن قول الله تعالی ۰ وَلِلَهِ علی لاس حح یت من 
آسْتَطاعَ الیّه سَبِيلاً ۲4 

فقال: ما يقول الناس؟ فقيل له الزاد والراحلة . قال : فقال آبو عبد الله ال : 
سئل أبو جعفر 32 عن هذا؟ فقال : لقد هلك الناس إذا لثن كان من كان له زاد 
وراحلة قدر ما يقوت به عياله ويستغنى به عن الناس ينطلق إليهم فیسألهم اه 
ویحج به لقد ملکوا إذا. فقيل له : فما السبیل؟ 

قال : فقال : السعة فى المال إذا كان یحح ببعض ویبقی ببعض . يقوت به عياله . 
لیس الله قد فرض الزكاة فلم يجعلها إلا على من يملك مائتی درهم ٩‏ ) 

]١١١1[/ ۷‏ - عن أبى بصير ٠‏ عن آبي جعفر مت قال : 

قلت له : رجل عرض عليه الح فاستحيا أن يقبله أهو ممّن يستطيع الحج؟ 

قال : : نم ؛ مره فلا يستحيى ولو على حمار أيتر؛ وان كان يستطيع أن يمشى 
بعضاً ویرکب بعضاً فلیفعل 7" 


.)١ -‏ عنه بحار الانوار: 4۹ ذيل ح ۳ آشار إليه. والبرهان فى تفسير القرآن: 2۸۰/۲ ۱۵. 
ومستدرك الوسائل : 2۲۱/۸ ۸٩716‏ ۱ 
الکافی : ۶ حم ۲بتفاوت يسير. ونحوه من لا بحضره الفقیه : ۲ ح ۰۲۸۵۸ عنهما 
وسائل الشيعة : 2۱۶۳/۹ ۰۱۱۷۰۶ و 2۳۷/۱۱ ۰۱۶۱۸۰ علل الشرائع : 10۳/۲ ۳(باب - 
۰ نوادر علل الحح) بتفاوت. عنه البحار : ۶۹ ح ۳ ونحوه المقنعه : ۶ باب 
وجوب الحجّ). وفقه القرآن: ۰۲۱/۱ 

۲ عنه وسائل الشيعة : 21۳/۱۱ ۱۶۱۹۳ والبرهان في تفسیر القرآن : ۲( 
المحاسن: 747/١‏ ح 17۷ (باب - *4) باسناده عن آبی بصير قال : قلت لأبی عبد الله ا بتفاوت 
يسير. عنه وسائل الشيعة : 2۶۲/۱۱ ۱۶۱۹۲ والبحار : 6ح ۱۳ تهذيب الأحكام : 0ح 4 
الاستبصار: ۱8۰/۲ ٤‏ باسنادهما عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبى جعفر لا بتفصیل. عنهما 
وسائل الشيعة : 2۳۹/۱۱ ۱٤۱۸٩‏ التوحید : ۹٤۳ح‏ ۱۰ عنه البحار: 2۱۰۸/۹۹ ۷ 


ترجمه و تحقیق - ج ۲ «تفسیر العیّاشی» ۱۷۷ 


۵ - از ابو الربیم شامی روایت کرده است. كه گفت: 

از امام صادق تا دربارة فرمایش خدای متعال: «و برای خداوند . حج خانه 
( كعبه) واحب است بر مردمی که استطاعت داشته باشند». سوال کردند؟ 

حضرت فرمود: مردم (اهل سنت) در اين باره جه می‌گویند؟ 

گفتند:(آن‌ها) می‌پندارند که منظور زاد و توشه است. 

فرمود: همین مطلب را از امام باقر 2 سؤال کردند و ايشان فرمود: اگر 
چنین باشد که برای حج رفتن, با همه زاد و توشه خود برود و امکانات خانواده 
خود را هم بردارد. مردم همگی هلاک می‌شوند. 

گفته شد: يس منظور از «السبیل» چجیست؟ 

فرمود: منظور توسعه در آموال است که با مقداری از اموال خویش به حج 
برود و مقداری را هم برای خانواده خود بگذارد که در مضيقه قرار نگیرند. 
آیا خداوند پرداخت زکات را واجب نكرده. اما بر کسی که حد اقل دویست 
درهم داشته باشد. 

7 ) از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

به امام باقر ا عرض کردم: به مردی پيشنهاد سفر حج شد ولی حيا و 
خجالت كشيد كه بپذیرد. ایا استطاعت حح, شاملش گشته است؟ 

فرمود: بلى» به او بگوء حيا و خجالت را كنار بگذارد و اگر چه با الاغ بدون دم 
باشد» بايد به حج برود و اگر هم بتواند مقدارى از راه را بياده برود و مقدارى را 


سوار شود بايد انجام دهد. 


۱۱۸ تقسیر سوره «ال عمران». الآبة : ۹۷ 


۳۱۷۷۸ -عن أبي أسامة زيد الشخام. عن أبى عبد الله اا فى قوله تعالی : 
وله علی لاس حج لت مَن ستطاع یه سَبيلاً» قال : سالته ما السبیل ؟ 

قال : یکون له ما یحج به. 

قلت : ارایت إن عرض عليه مال يحج به فاستحيى من ذلك؟ 

قال :هو ممّن استطاع إليه سبيلاً [ثمَ] قال : و ان كان يطيق المشى بعضا 
والركوب بعضاً فليفعل. قلت : أرأيت قول الله : و من کر 4 . أهو فى الحجّ؟ 

قال : نعم . قال : هو کفر النعم. ۱ 

وقال : من ترك. فى خبر آخر ٩۲‏ 

۹ - عن أبى بصير ٠‏ عن أبى عبد الله 3 قال : 

قلت لأبى عبد الله اا : قول الله تمالى :ومن اشتطاع له سبل ۲4 

قال : تخرج إذا لم يكن عندك تمشى 

قال :قلت : لا يقدر على ذلك قال: يمشى ويركب أحياناً 

قلت : لا بقدر على ذلك. ۱ 

قال : بخدم قوما ویخرج معهم(۲ 


۱ عنه بحار الانوار: ۹ حح ۱۸ ووسائل الشیعة : 24۲/۱۱ ۱۶۱۹۶ والبرهان فى 
تفسیر القرآن : 2۸۱/۲ ۱۷ ونور الثقلین : 2۳۷۳/۱ ۲۸۱ باختصار . 
الکافی : ۲۹۳/۶ ح ۱. تهذیب الأحكام: 2۳/۵ ۳ الاستبصار: 2۱۶۰/۲ ۳ باسنادهم عن 
الحلبي» عن أبى عبد اه بتفاوت یسیر . 

۲ عنه بحار الأنوار: 2۱۱۱/۹۹ ۱٩‏ والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۸۱/۲ ۰۱۸ ومستدرك 
الوسائل : ۲۲/۸ ح 8477 بتفاوت يسير. 
من لا يحضره الفقیه : ۲۹۵/۲ ح ۰۲۵۰6 تهذیب الأحكام: 2۱۰/۵ 51 و10۹ ح ۲6۰ 
الاستبصار: ۱8۰/۲ ۵. عنهم وسائل الشيعة : 2۶۳/۱۱ ۰۱۶۱۹۱ 


ترجمه و تحقیق - ج ۲ «تفسير العیّاشی» ۱۱۹ 


۷ - از ابو اسامه زید شخام روایت کرده است. که گفت: 

ازامام صادق 2 درباره فرمایش خداوند متعال: دو برای خداوند. حج خانه 
( کعبه) واجب است بر مردمى كه استطاعت داشته باشند». سؤال كردم كه منظور 
از «سبیل» جیست؟ 

فرمود: اين است که توانایی رفتن به حح را (از هر جهت) داشته باشد. 

عرض کردم: کسی که برايش جریانی پیش آمد که توانایی رفتن به حجّ را 
بيدا کرد ولی (از قبول آن) حیا و خجالت داشت (آیا بازهم أيه قران 
شاملش می‌شود)؟ 

فرمود: او از کسانی است که استطاعت رفتن به مکه برايش حاصل شده 
(سپس) فرمود: اگر چه بتواند مقداری راه را پیاده و مقداری را سواره برود. بايد 
حج را انجام دهد. 

گفتم: به نظر شما فرمايش خداوند متعال: «و من کُفرّ» آیا در رابطه با حح می‌باشد؟ 

فرمود: بلی. وافزود: منظور کفران نعمت‌ها استء رتوی گوید: در خبری 
(دیگر) وارد شده كه منظور کسی است که ترك (حج) کند. 

۸ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

به امام صادق بل عرض کردم: منظور از فرمایش خداوند متعال: «بر مردمی 
که استطاعت داشته باشند». حیست؟ 

فرمود: بايد بیرون روی. چنانچه اگر مركب سواری نداری, بايد پیاده بروى. . 

گفتم: توان پیاده رفتن را ندارد» فرمود: مقداری راه برود و مقداری هم سوار 
شود گفتم: اين را هم نمی‌تواند. فرمود: خدمت‌کاری گروه‌ها و کاروان‌ها را قبول 
کند و با آنان برود (و حج را انجام بدهد). 


۱۲۰ تفسير سورة آل هی ١‏ 


۰ ۲۱۱۹/۲ دم دارج لسكا 08[ 

سالت أبا عبد الله ا عن قوله تعالی : وله عَلَى آلئّاس حجْ ابیت من 
آسْتَطَاع إِلَبْه سَبيلاً 4 ؟ 

قال : الصحّة فى بدنه. والقدرة فى ماله( ") 

۱ ۳۱۳۰۱ - وفى رواية حفص الأعور. عنه ا قال : 

القوة فى البدن . والیسار فى الما ۲1 


ی ی ر 
N‏ دا 


۳ 


جةو وأو نة ال زرفت أن عداء 
اف ین فلُوبكُمْ ضحم ينعْمَتِوة إخو ثا و كم عَلَى شم 
خَُفْرَةِ مّنَ آلّار فَأنقَدَ کم مَنها كد لك ین آله نک م 2 ایستهی 


لَعلْكُمْ دون ٠١١‏ »> 
۲ - عن الحسین بن خالد. قال : 
قال أبو الحسن الأوّل 2 :كيف تقراً هذه الآبة : « يَأَبّهَا آلذِينَ اموأ انوا الله 
ر حو قاو ول مون إلا شم مُسْلِمُونَ 4؟ ما ذا قلت اوذ 
فقال : سبحان الله! يوقع عليهم الإيمان فيسمّيهم مؤمنين. ثم يسألهم الإسلامء 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 8ح ۰۲۰ ووسائل الشيعة : 7/١١‏ ح ۱۸۱۷۸ والبرهان فى 
تفسير القرآن: 2۸۱/۲ ۱۹ . 

۲ عنه بحار الأثوار : ۹ ذيل ح ۰۲۰ ووسائل الشيعة: 2۳7/۱۱ ۱۶۱۷۹ والبرهان فى 
تفسیر القرآن : ۸۱/۲ ذیل ح ۰۱٩‏ 


ترجمه و تحقیق - ج ۲ «تفسیر العيّاشي» : ۱۳۱ 


0۱۹ - از عبد الرحمان بن حجاج روایت کرده است. که گفت: 
از امام صادق ع درباره فرمایش خداوند متعال: «و برای خداوند . حج خانه 
فرمود: صحت و سلامتی بدن و توان مالی (برای تهیه زاد و توشه) است. 
٠‏ ) وف روات مك عون اط هامدق كه حضرت فرمود: 
نیروی جسمى و توان مالى می‌باشد. 
فرمايش خداوند متعال: ای کسانی که ايمان آورده‌اید! آن گسونه که حق 
(رعابت) تقوا و بر هی زکاری است. از (عقاب) خدا ببرهيزيد! و از دنبا نرويد, 
مگر اين که‌مسلمان باشيد (۱۰۲) و همگی به ریسمان خدا (قرآن و اسلام و 
عتر ت) چنگ زنید و پراکنده نشوید! و نعمت (بزرگ) خدا را بر خود به ياد 
آورید که چگونه دشمن یک‌دیگر بودید و او ميان دل‌های شماء ألفت ایسجاد 
نمود و به برکت نعمت او برادر شديد و شما بر لب حفره‌ای از آ تش بودید. رس 
خداوند شما را از آن نحات داد. خداوند اين چنین آیات خود را برای سما 
آشکار می سازد» شايد بد برای هدایت شويد. (۳ ۰ ۱( 
1۲1( ح از حسین بن خالد ووایت لزه باتک لت 
امام كاظم لا فرمود: اين آيه «اى كسانى كه ايمان آورده‌اید! تقواى خداوند 
را - به طور دقيق - رعايت نماييد و شما نخواهيد مرد مگر آن‌که مسلمان باشید» 
را چگونه قرائت می‌نمایید؟ عرض كردم: «مسلمون». فرمود: سبحان الله! 
خداوند منژه است (خیلی عجیب می‌باشد) ایمان را بر ایشان مقرر می‌دارد و آنان 
را مژمنین می‌نامد و سپس از آن‌ها می‌خواهد که اسلام آورند. 


۱۳۲ تفسير سورة «ال عمران» الآبة: ۱۰۳۰۱۰۲ 


9 era: 


والايمان فوق الإسلام , قلت : هکذا يقرأ فى قراءة زيد. 

قال : إنما هى فى قراءة على . اجا وهو التنزيل الذی نزل به جبرئيل ا على 
محمد لا « اوآ نكم مسلون 4 لرسول الله يلت ثم الإمام من بعده( ٩‏ 

۴ - عن أبي بصير قال : 

سألت أبا عبد الله اا اللا عن قول الله تعالى : « افو آلله حى حق تقاته # ؟ 

لس ل 

۶ ۳ - عن ابی بصیر قال : 

سألت أبا عبد اللّه ئلا عن قول الله تعالى : «آتَقُوا له حَقَّ تْقَاتَهِ 4 ؟ 

قال : منسوخة. قلت : وما نسختها؟ 

قال : قول اللّه تعالى : فاقوا له ما سطع ۶(4 


.۳۰۲ 7۳۷۷/۱ عنه بحار الأنوار: ۲۳۲/۹۸ و ۲۹۹/۷۰ والبرهان: ۸۲/۲ح ۳ ونور الثقلين:‎ .)١ 
. المناقب لابن شهرآشوب ۸/4(فصل فى المقدمات) القطعة الأخيرة منه » عن (الامام) الباقر ا‎ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۲۹۲/۷۰ ذيل ح ۳۱ أشارإليه» والبرهان فى تفسير القرآن: ۸۳/۲ح 1. 
المحاسن: ۲۰٤/۱‏ ح ۵۰(باب - ٤‏ حقٌ الله عر وجل على خلقه) بإسناده عن أبى بصير قال : 
سالت أبا عبد الله اء عنه مشكاة الأنوار: 44 (الفصل الثانی عشر فى التقوى والورع), 
ومستدرك الوسائل : 770/١١‏ ح ۱۲۹۵۲ الزهد: 47ح ۳۷(باب ؛ فى الأدب والحتٌ على 
الخیر)؛ عنه وسائل الشيعة: ۲۳۹/۱۵ ح ۲۰۳۹۹ معانى الأخبار: ۲۶۰ ح ۱ عنه البحار: 
۰ حح ۳۱ تحف العقول : ۳۱۲ عنه البحار: ۲۶۶/۷۸ إرشاد القلوب : 1۱/۱ (الباب 
الثالث عشر فى المبادرة) شرح نهج البلاغة لابن أبى الحدید : ۰۸۵/۱۱ 

۳). سورة التغاين: ١٠١/١٤‏ . 

؟ ‏ عنه بحار الأنوار: 4 و ۲۸۷/۷۰ ح ۱۲ والبرهان فى تفسير القرآن: 7۸۳/۲ ۵ 
تفسير القمّى : ٠١8/١‏ (رفع عيسى ط1)» و ۳۷۲/۲(سورة التغابن). عنه البحار: ۱۰/۹۳ 
متشابه را ۲ فيه : قال قتادة ا ر ل 


ترجمه و تحقیق - ج ۲ «تفسیر العیّاشی» ۱۳۳ 


توحه ندارید که ایمان. مافوق و برتر از اسلام می‌باشد؟ 

عرض کردم: در قرائت زید اين چنین آمده است. 

فرمود: البته اين در قرائت امام على لا می‌باشد كه اين همان تنزیل بر 
حضرت محمد ی خواهد بود «مگر آنکه تسليم باشيد» یعنی, بايد تسليم 
رسول خدا یلص و سپس تسليم امامان 92 بعد از او باشيد. 

۲ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق ما دربارة فرمایش خداوند متعال: «تقوای خداوند را - به طور 
دقیق - رعایت نمایید». سؤال کردم؟ 

فرمود: ( خداوند) اطاعت می‌شود و خلاف و معصیت نمی‌شود. أو هميشه 
متذگر و يادآور است و فراموش نخواهد شد» او شکر سياس می‌شود و ناسپاسی 
و (نعمت‌های خداوند) کفران نمی‌شود. 

۳ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق ع درباره فرمایش خداوند: «تقوای خداوند را - به طور دقیق 
- رعایت نمایید». سؤال کردم؟ 

فرمود: نسخ شده است. 

عرض کردم: جه آیه‌ای أن را نسخ کرده است؟ 

فرمود: فرمایش خداوند متعال: «تا آن‌جایی كه در توان دارید . تقوای الهی 
را رعایت کنید». 


۱۲ تفسير سورة «ال عمران». الآية: ۱۰۳۰-۱۰۲ 


۸۵ ۱۶۱ - عن ابن یزید . قال : 

سألت آبا الحسن لا عن قوله تعالی: وَعْتَصِمُوأ بِحَبْلِ له جَمِيمًا ۲4 

قال : على بن أبى طالب لب حبل الله المتین (۱) 5 

۲ - عن جابر عن أبى جعفر الا قال : 

آل محمّد 290 هم حبل الله الذي آمرنا بالاعتصام به.فقال: وَآعْمَصِمُوأ 
بحَیّل الله جَمِيًا و لا تفقوا م (۲) 

0 [۱۲] - عن محمّد بن سليمان البصري الديلمى. عن أبيه. عن 
أبى عبد الله ا فى قوله تعالی : « وکسم عَلَى شَفَا خفرة من آلنَ رفنقد کم 

منها 4 ۰ [قال:] محمد ااا (۲ 

۸ -عن أبى الحسن علی بن محمّد بن ميثم .عن أبى عبد الله قال : 

أبشروا باعظم المنن عليكم قول الله: «وَكُنتُمْ على شَفَا حُفْرَةِ مِنَ 


.۳۰۳ 2۳۷۷/۱ والبرهان في تفسير القرآن: 2۸۷/۲ ۷ ونورالتقلین:‎ ١ عنه بحار الأنوار: 7ح‎ .)١ 
ورد هذا العنوان: «أنا حبل الله المتین» فى تعابیر مختلفة من الزیارات والأدعية والتفاسیر‎ 
۱16 وغیرهاء نحو الغيبة للنعمانی: ۱3۵ الاختصاص: ۲۶۸ معانی الاخبار: ۱۷ التوحید:‎ 
إرشاد القلوب: ۷۹/۱ (الباب التاسع عشر فى قراءة القرآن). اعلام الدین: ۱۰۷ (أبيات فى‎ 
. التوحيد)ء إقبال الأعمال: 7۰۸(زيارة مولانا أمير المؤمنين ماكْلا)‎ 

عنه البرهان فى تفسير القرآن: ۸۷/۲ ۸ ونور الثقلين: ۳۷۷/۱ ۳۰۶. 
تفسير فرات الكوفى : ٩۱‏ ضمن ح ۷۶ بإسناده عن جعفر بن محمد عِهها . عنه البحار : 
۹ح ۱ وتقدّم أيضاً فى الحدیث ۱ فى سورة «البقرة». 

۳ عنه بحار الأنوار: ۵٤/۲١‏ ح ١١‏ والبرهان فى تفسير القرآن: 7۸۸/۲ ۱۶ ونور الثقلین : 
۷۱ ۳۱۵ 

الكافي: ۱۸۳/۸ ح ۲۰۸ باسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد. عن أبيه» عن آبي عبد الله ا ... قال: 
بمحمّد هکذا واللّه! نزل بها جبرئيل تلا على محمد يلتك . عنه البحار: 0۷/۹۲ ح ۳۲ 


ترجمه و تحقیق ج 5 «تفسير العيّاشي» ۱۲ 


۴ - از ابن يزيد روایت کرده است. که گفت: 

از امام کاظم ع دربارة فرمايش خداوند متعال: «و همگی به ریسمان 
خداوند جنك بزنید». سوال کردم؟ 

فرمود: على بن ابی طالب 2 ریسمان محکم الهی است. 

۵ - از جابر روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر لا فرمود: آل محمد تس ریسمان و حبل خدایند. كه خداوند 
متعال دستور داده است. تا به ایشان جنك زده و توسّل يابيم و فرمود: «و همگی 
به ریسمان خداوند جنگ بزنيد و پراکنده نشوید». 

۶ - از محمد بن سلیمان بصری دیلمی. به نقل از پدرش روایت کرده 
است. که گفت: 

امام صادق ع در مورد فرمايش خداوند متعال: «و شما در نبة پرتگاه 
(به درون) آتش بودید. پس (آن‌چه که) شما را از آن (خطر) نجات بخشید». 
- فرمود:( کسی که شما را از پرتگاه در آتش نجات داد) حضرت محمد اا - 
بوده است. 

۷ - از ابو الحسن على بن محمد بن میثم روایت کرده است, که گفت: 

امام صادق س فرمود: بر شما به بررگ‌ترین منتها و نعمت‌های الهى 
بشارت باد. همچنان که فرموده است: «و شما در لبة پسرتگاه (افستادن به 
درون) آتش بودید. پس شما را از آن (خطر) نجات بخشید». که اين نجات 
از طرف خداوند (تبارک و تعالی) » یک نوع هديه است و خداوند هدیه خود را 


باز پس نمی‌گیرد. 


۱۳۹ تفسیر سورة «ال عمران», الایة : غ١٠‏ 


آلنَار ند کم مها 4 . فالانقاذ من اللّه هبة. والله لا يرجع من هبته ١‏ 

1815 - عن ابن هارون » قال : 

كان أبو عبد الله اا إذا ذكر النبئ وَل قال : بابي وأمی ونفسى وقومى 
وعترتى! عجب للعرب كيف لا تحملنا على رءوسها؟ والله يقول فى كتابه : 
1 کم على قفا خفرو من فانک یلها 4 . فبرسول الله وله آنقذوا۲ 

٠‏ قوله تعالی : ولستکن سکم أ يَدْعُونَ إلى الخَير 

ْ و یا مرُونَ بِالمَعْرُوفٍ و يَنْهَوْنَ عَن المُنكر و أ ولك 

ُم آلمُفْلِحُونَ ۾ ؛ #١‏ 

۷۰ ۸ ] - عن أبي عمرو الزبيري ٠‏ عن أبي عبد الله اا قال في 
قوله تعالى : $ وکن مَكُم آم يَذ ون إلى لیر و َو لوف و یهد ن 
منک قال :فى هذه الاية تكفير أهل القبلة بالمعاصي . لاله من لم يكن يدعو 
إلى الخیرات ویأمر بالمعروف وینهی عن المنکر من المسلمین فليس من الامّة 
التى وصفها الله؛ لانکم تزعمون أن جمیع المسلمین من أمّة محمد ل وقد 
بدت هذه یت وقد ر وصفت ام محمّد بالدعاء إلى الخير 9 بالممروف 
الأ وهو على خلاف ما شر طه اله على الأ یا 


: عنه بحار الأنوار: 4 ح ۱۲. والبرهان فى تفسير القرآن: ۸۸/۲ ح ۱۵. ونور الشقلین‎ .)١ 
۰۱۱۱۳ 2۷4/۱6 : ومستدرك الوسائل‎ ۰۳۱ ۱ 
۰۱5 7۸۸/۲ : ح ۱۳ والبرهان فى تفسیر القرآن‎ ۵٤/۲٤ عنه بحار الأنوار:‎ )۲ 
. الكافي : 777/8 ح ۳۸۸ بإسناده عن أبى هارون المکفوف. عن أبي عبد الله عة بتفاوت یسیر‎ 
.۱۳۸۱۱ 2۱۷۷/۱۲ عنه بحار الأنوار: 184/14 ح 6۱ والبرهان: 2۸۹/۲ ۳ ومستدرك الوسائل:‎ ۳ 
. دعائم‌الاسلام : ۳۳/۱(ذکر ایجاب الصلاة على محمّد وعلی آل محمد لو ) بتفاوت‎ 


ترجمه و تحقیق -ج ۲ «تفسیر العيّاشي» ۱۳۷ 


۸ - از ابن هارون روایت کرده است. که گفت: 

هرگاه امام صادق لب پیامبر اکرم ول را ياد می‌نمود. می‌فرمود: پدرم. 
مادرم. جانم خانواده‌ام و طایفه‌ام فدایش باد! بسی شگفت اور است که چگونه 
عرب‌ها ما (اهل بيت رسالت 2 ) را بر سر خود نمی‌نهند. با اين‌که خداوند در 
کتابش (قرآن) فرموده است: «و شما در لبة پرتگاه (به درون) آتش بودید. پس 
شما را از آن (خطر) نحات بخشید». يس شمارا -به خدا سوگند! -به وسیله 
رسول خحدا تل (و اهل بيت او نجات داد 

ظ فر مادش خداوند متعال: وبايداز مبان شما افردای باشندكه دعوت 

به نيكى و امر به مسعروف و نهى از منكر کنند! و آنان همان رسستكاران 
خواهند بود. ( ۳ ۱۰) 

48) - از ابو عمرو زبيرى روايت کرده است, که گفت: 

امام صادق ع دربارة فرمايش خداوند متعال: «و بايد از بین شما افرادى باشند که 
دعوت به کارهای نیک كنند و امر به معروف و نهى از متكر انجام دهند». فرمود: اين أيه 
در مورد تكفير اهل قبله است كه با ارتكاب كناه و معصيت صورت مىكيرد؛ زيرا كسى 
كه دعوت به كارهاى خير نكند و امر به معروف و نهى از منكر انجام ندهد. مسلمان 
نخواهد بود و کسی که مسلمان نباشد. از امت اسلامى كه خداوند توصیف‌شان نموده 
نمی‌باشد؛ چون فكر مىكنيد هر مسلمانی. از امت حضرت محمد کا می‌باشد. 

این آيه مطلب را آشکارا بیان کرده و امت حضرت محمد نس را بر دعوت به 
کارهای خير و انجام امر به معروف و نهی از منکر توصیف نموده و کسی که اين 
خحصوصیات را نداشته باشد. چگونه می تواند از اين امّت باشد. بااین‌که بر 
حلاف شرط خدا رفتار کرده است. 


تفسير سورة «ال عمران». الآية: ٠١‏ 


قوله تعالى :کم یرم أخْرِجَتْ لاس مروت بالْمَْرُوفٍ 
و هون عن آلمنکرو ون بالل و لو امن أهل آلکتلب لَكَانَ 
حبرا لهم مهم لومون و کم آلشسقون ( 4۱۱۰ ۱ 
AAA‏ 7 عن مان عيدى .عن بحص أصحابه عن أبى عبد الله .قال : 
فى قراءة علی ٤‏ : «کنتم خير خير ائمّة أخرجت للناس». قال: هم 
آل محمد وله (۱) 
۱۲ - وأبو بصیر . عنه . قال : قال لا : 
م أزات هذه ی على محقد 0ف وفي و خاي ؛ فقال : «كنتم 
ثمّة أخرجت للنلس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر». هكذا والله! نزل بها 
جرت لوا عن بها لمحتا روموت اله لهم ٩‏ 
۱0۳۳۳۱۹/۷۳ -عن أبى عمرو الزییری عن أبى عبد الله نج فقول اله تما 
#کنتم خَيْرَ را أَخْرِجَتْ للثاس مرن غوف و تنهون عن آلْمُنَكَرِ ‏ . قا 
عني ال التى وجبت لها دعوة إبراهيم لا ما یپ الله ها رس 
و لها . وهم الأمّة الوسطی. وهم خير نة أخرجت للناسى ١‏ 1( 


۱) عنه بحار الأنوار: 2۱۵۳/۲۶ ١‏ والبرهان فى تفسیر القرآن: 7۹۲/۲ ۲ 


المناقب لابن شهر شوب : / ۰ فيه : روی أبو حمزة عن أبى جعفر الباقر نجه قلا : .وال 
۲ عنه بحار الأنوار : ۶ ح ۲ والبرهان فى تفسیر القرآن : ۲ ح ۳ ونور الثقلين: 

TYA ۱ج‎ 

المناقب لابن شهرآشوب 00 بتفاوت» عنه البحار: 1 ۱۲ 


۳۳۹ وق الحديث یش تامهم تخريجاته في الدب ۵ فى سورة «البقرة» . 


فرمادش خداوند متعال: شم بهترین امتی تن براى انسانها ار 
شده‌اند» (چون) امر به معروف و نهی از منکر مىكنيد و به خدا ايمان داریسد 
بس اگر اه لکتاب. (به جنين برنامه و آبین درخشانی) ایمان آورند» برای آن‌ها 
بسهتر است. (ولی نسنها) عسده‌ای اندك از آن‌هاباایمان هستند و 


بیشتر آن‌ها فاسق می‌باشند. (۱۱۰) 

۰ - از حمّاد بن عيسىء به نقل از بعضی اصحاب روایت کرده است. كه گفت: 

امام صادق تب فرمود: در قرائت امام على تب ايبن چنین «شما بهترین 
امامانی هستید که برای (هدایت) مردم بیرون (و انتخاب) شده‌اید» می‌باشد» 
سیس,افزوة: ایشان: آل محمد 32 هستند. 

۷ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق مش فرمود: اين در شأن و منزلت حضرت محمد اا و مخصوصا 
اوصیا و جانشینان ( بر حقٌ) آن حضرت. نازل شده است؛ می‌فرماید: «شما امامان 
كه برای مردم برانگيخته شده‌اید . امر به معروف و نهی از منکر انجام می‌دهید»؛ 
به خدا سوگندا أيه اين چنین توسط جبرئیل نازل شده است و غير از حضرت 
محمد و اوصيايش تا شخص دیگری مقصود نیست. 

۲ - از ابو عمرو زبیری روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ی دربارة فرمایش خداوند متعال: «شما بهترین امتی هستید 
که برای مردم برانگیخته شده‌اید . امر به معروف و نهی از منکر انجام می دهيد», 
فرمود: آن امتی كه دعوت حضرت ابراهیم م1 شامل ایشان گشته است. همان امُتى 
هستند که خداوند در بين ایشان» برای ایشان و از ميان ايشان (پیشواپان را) بر انگیخته 


است. که همان «امّت و سطی» می‌باشند و آنان بهترین و برترین امت‌ها هستند. 


۱۳۰ تفسير سورة «آل عمران», الآية: ١١١ ١١١‏ 


1 و و ي ۱ بماد بر ۶ پر رة 
قوله تعالی : لن بَضرّوکم الا أذى و ان بقنتلوکم يولوكم آلادبار 


َم لا يَنصَرُونَ ( ۱۱۱ »ضریث علنهم آلذَّلهُ يِن مائقفوا ۱ 
بحل من لوحت لس وباو َب ناوضر 
لهم مشک لک ماو تون نت له و ون 
اج اه اس اام ئيس 4۱۱۲۲ 


أبى عبد الله .| لا فى قوله تعالى بل و بل من آلثاس 4 > قال : 
الحبل من الله ی باع اراي 
۵ ۷ - عن إسحاق بن عمّار. عن أبى عبد الله شا وتلا هذه الآية: 
ذَلِكَ بِأَنْهُمْ كانُوأ يَكْفُرُونَ بِنَابَِتٍ آلله و یعون آلا,نبيَآء بقیّر حى ذل بما 
قال :والله ! ماضربوهم بأيديهم ولا فتلوهم بأسيافهم . ولكن سمعوا أحاديثهم 
وأسرارهم فأذاعوهاء فاخنوا عليها فقتلوا » فصار قتلاً واعتداءً ومعصية (۲) 


.)١ ۱‏ عنه بحار الأنوار : ليد ج والبرهان فى تفت الق ال : ۲ ح ۷« ونور الثقلين: 
۸ ۳۰ 
المناقب لابن شهرآشوب : ۷۵/۳ فيه عن أبى جعفر الباقر ا . 

۲) عنه البرهان فى تفسیر القرآن : ۹٤/۲‏ ح ۲. 
المحاسن: ۲۵۷/۱ ح ۱٩۲(باب‏ ۳۱ فی التقيّة). عنه البحار: 2۷1/۲ 44. قصص 
الأنبياء ل للراوندي: ۱۸۱ح ۲۱٩‏ عنه البحار: ٤۲۰/۷۵‏ ح ۷۹ مشكاة الأنوار: ۲۸۷ 
(الفصل الخامس فى ذکر ما جاء فى المزمن) . 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۰۲ «تفسير العيّاشي» ١‏ 


فرمايش خداوند متعال: آن‌ها هركز نمی توانند به شما ضرر و زيانى برسانند. جز 
آزارهایی مختصر و اگر با شما جنك كنند, به شما بشت خواهند كرد (و شكست 
می خورند) سپس کسی آن‌ها را يارى نمىكند (۱۱۱) هر جا يافت شوند. مُهر 
ذلت بر آنان خورده استء مگر با ار تباط به خدا و (يا) با ارتباط به مردم؛ و به 
خشم خداءكرفتار شده‌اند و مُهر بیچارگی بر آن‌ها زده شده؛ زيرا آن‌ها به آيات 
خداء کفر مى ورزيدند و بيامبران را به ناحق می‌کشتند» اين رفتار و حركات به 
خاطر آن است که گناه کر دند و (به حقوق دیگران») تجاوز نمودند. (۱۱۳۲) 
۳ - از يونس بن عبد الرحمان, به نقل از عده‌ای از اصحاب روایت کرده 
است: کف کفت: 
امام صادق ب درباره فرمایش خداوند متعال: «مگر به ریسمانی از طرف 
خداوند و ریسمانی از طرف مردم». فرمود: «حَبّل من آللّهه» کتاب خداوند است 
و «حَبل من آّاس». امام على بن ابی طالب نف می‌باشد. 
۱۳۴ - از اسحاق بن عمّار روایت کرده است. که گفت: 
امام صادق مه اين آيه شریفه: «زیرا به آیات خدا کافر شدند و پیامبران را به 
ناحق کشتند و اين بدان سبب بود که عصیان ورزیدند و تجاوزکردند» را تلاوت 
می‌نمود و می‌فرمود: به خدا سوگند! پیامبران را با دست خود کتک نزدند و با 
شمشیر نکشتند. بلکه احادیث و اسرار آنان را می‌شنیدند و (در پیش دشمنان و 
مخالفان) أشكار و افشاگری می‌کردند. يس دستگیر و کشته می‌شدند و به چنین 
حرکتی» کشتن و معصیت گفته می‌شود. 


۱۳۲ تفسیر سورة «ال عمرآن». الآية: ۱۲۳ و۱۲6۵ 


ممحتحة یی دن کر ه ۳1 
قوله تعالى: و لقد نصَرّکم آلله در و شم أله فَائُوا آللّه 
TT‏ و اه ا 2 
7 : م ف رون ۶ ۱۲۳ ٩‏ 
۵۷۹ - عن أبى بصير . قال : 
قرأت عند أبى عبد الله ا :ومذ : نکم ال بَدْرِوَ شم أَِلةٌ 4 . فقال : مه! 
لیس هكذا أنزلها الله. اما آنزلت رتم ین( 
ی اه بر ی ی ا 
ال :لیس هكذا أنزله الله .ما ذل الله رسولهقط إنّما زلت:وأنتم قليل. 
وعن عيسى . عن صفوان. عن ابن سنان. مثله (۲) 
۸ ۸ [۱۳۷] - عن ربعى بن حريزء عن أبى عبد الله عم أنه قرأ : « وَ لقد 
َصَرَكُمْ آللهُ بر و شم - صُعَفَاء - 4 وما كانوا أذلة ورسول الله فيهم ا 
سس فقس بن 


ت يدد کم زد بود وا ون 4۱۳۵ 


۳ تع تحار الانهار * ۹ ح ۰۱ والبرهان فى كبام ۲ ح ل ونور الشقلين: 


.+ ۳۳۹ 
۳). عنه ا 484 ح ۳ 00 ا : ۷ جح 1. 


تفسيرالقمّى : ۱۲۲/۱ عنه البحار: ۳/۱۹٤۲ح‏ ۱ و1۳/۹۲. 


ترجمه و تحقیق - ج ۲ «تفسیر العیّاشی» و 


فر مایش خداوند متعال: و همانا خداوند شما را در «جنگ بدر» يار ی کرد (و بر 
دشمنان خطرناک. پیر وز نمود) در حال ی که شما (نسبت به آن‌ها)؛ ناتوان بود يده 
بس بابر این از (عسقاب) خسدا ببرهيزيد (و مسخالفتٍ فسرمان 


بيامبر نکنید)؛ تا شکر نعمت او را بجا آورده باشید. (۱۲۳) 


۳۵ سار ردیر بت 5 وه ات که نوت 

در محضر امام صادق لا اين آیه «و هرآینه خداوند شما را در بدر یاری 
نمود و شما خوار و ذلیل بودید» را تلاوت نمودم» فرمود: آرام باش» اين چنین 
نازل نشده. بلکه ايه این چنین: «وانتم قلیل» نازل شده است. 

۶ - از عبد اللّه پن سنان روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق اا فرمود: از يدرم دريارة اين آیه: «و هرآینه خداوند شما را در 
بدريارى نمود و شما خوار و ذليل بودید»» سؤال شد و فرمود: خداوند این جنين 
نازل ننموده. خداوند هرگز» رسولش و مؤمنين را ذليل نگردانده» بلكه آیه» اين 
جنین: «وأنتم قلیل» تازل شده است. 

و نیز به نقل از عیسی» از صفوان و از ابن سنان» مانند آن را روایت کرده است. 

۷ - از ربعی بن حریز روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق لب آيه را اين چنین: «و هرآینه خداوند شما را در بدر یاری نمود 
و شما - ضعیف و ناتوان بودید -. قرائت نمود و فرمود: مومنین هرگز ذلیل 
نبودتهد نا آ۵ ومانی که زسول عند كل فربیم اکان عضو واشت 
فرمایش خداوند متعال: آرىء (امروز هم) اگر استقامت و تقوا پسیشه كستيد 9 
دشمن به همین زودی به سراغ شما بياید. خداوند شما را به بنج هزار نفر 


از فرشتگان, که نشانه‌هابی با خود دارند. مدد خواهد داد. (۱۳۵) 


۱۳۶ تفسیر سورة «ال عمران». الآية: ۱۲۸ 


۹ - عن جابر. عن أبى جعفر م3 قال : 

كانت على الملائكة ؛ العمائم البیض المرسلة. یوم ينار( ) 

۰ / ]4[ - عن إسماعيل بن همام. ٠‏ عن أبى الحسن جد فى قول الله 
تعالى  :‏ مُسَوّمِينَ 4 . قال: العمائم. اعتم رسول ال فسدلها من بين 
بدبه ومن خلقه ۲۱ 

۷۱ - عن ضریس بن عبد الملك. عن أبى جعفر اء قال : 

إن الملائكة الذين نصروا محمّداً لإا يوم بدر فى الأرض . ما صعدوا بعد. 
ولا يصعدون حتّى ينصروا صاحب هذا الأمرء وهم خمسة آلاف. 


فوله تعالی : یس لك من آلاشر شسی: ۲ واف لهم أو 
هرس ار ۹ 1 
یعذبهم فانهم ظلمون 4۱۲۸ 


EASA ارو تا‎ TEASE 


۱ عنه بحار الأنوار: ۲۸4/۱۹ ح ۲۶ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۱۰۳/۲ ح ۳ ونور الثقلين: 
۸۱ ۵ و مستدرك الوسائل : ۲۷۷/۳ ح ۳۵۹۹. 
الكافى : 1 حم ۳ عنه وسائل الشيعة : ۵ 08888 والبحار: ۲۹۷/۱۹ ح ۲ مکارم 
الأحلاق : ۱۱۹ (فی العمائم). 

۲ عنه بحار الأنوار: ۲۸4/۱۹ ح ۲۵ والبرهان فى تفسیر القرآن: ٠١/7‏ ح 4 ونور الثقلین : 
1ح ۰۳۰ و مستدرك الوسائل : ۲۷/۳ م ۳۷۰. 
الكافي : 240۰/0 ۲ بإسناده عن آبي همّام. عن آبی الحسن ليا » عنه وسائل الشيعة : ۵۵/۵ 
ح ۵۸۸۷ والبحار: ۲۹۷/۱۹ ح 4۱ مکارم الأخلاق : ٩۱۱(فی‏ العمائم). 

۳) عنه بحار الأنوار: ۲۸4/۱۹ ح ۲3 والبرهان فى تفسیر القرآن: 7۱۰۳/۲ . ونور الشقلین: 
۸۱ ۳۶ 
الغيبة للنعمانی : 744 ح 4۶ باسناده عن على بن آبی حمزة قال: قال آبو عبد الله لا 
بتفاوت. دلائل الامامة : ۱۲۰ (ذکر معجزاته مِليّْة) باسناده عن محمّد بن سنان» عن يونس بن 
ظبیان قال : استأذنت على آبی عبد الله ا ... بتفصیل, عنه البحار :۱۹0/۵۹ ذیل ح 1۲. 


ترجمه و تحقیق - ج ۰۲ «تفسیر العيّاشي» ۱۳۵ 


۸ - از جابر روایت کرده است. که گفت: 
امام باقر عليه 2 7 فرمود: فرشتههاء در روز جنگ بدر عمامه‌های سفید بر سر 
نهادند و دو سر آن‌ها را آویزان كرده بودند. 
۹ - از اسماعیل بن همام روايت كرده است» كه گفت: 
امام کاظم عق دربارة فرمایش خداوند متعال: «مسوّمین». فرمود: مقصود . 
عمامه است؛ موقعی که رسول خدا ركيد عمامه بر سر می‌نهاده یک سر آن را 
جلوی سینه و یک سر دیگرش را يشت (شانه‌اش) می‌انداخت. 
۰ - از ضریس بن عبد الملک روایت کرده است؛ که گفت: 
امام باقر لت فرمود: همانا فرشته‌هایی که در جنگ بدر. حضرت 
محمد ول را در زمين یاری و حمایت کردند. آنان از دنیا به آسمان بالا 
نسرفتند و بالا نمی‌روند تا زمانی گه.صاحب للامز ( حضرت مهدی آل 
محمد 22) ظهور و قيام نمايد و او را يارى کنند. آنان ينج هزار 
فرق مى باشند: 
فرمایش خداوند مستعال: (ای بسیامبر!) هیچ گسونه اخستیار ی (در مورد 
عفو کافرین يا مؤمنين فرارکنندگان از جنگ) برای تو نسمی‌باشد, 
مگر اينكه (خدا) بخواهد آنان را ببخشد با سجازات کند. چونکه آنان 


ستمکار هستند. (۱۲۸) 


۱۳۹ تفسير سورة «ال عمران», الآية: ۱۲۸ 


۷۲ - عن جابر الجعفی . قال : 

قرأت عند آبی جمفر لا قول الله عر و جل: «لیش لک من الأمْر شَىْءٌ 4. 
قال : بلی . والله! اد له من الامر شيئاً وشیناً وشيئاء ولیس حيث ذهبت. ولكتى 
أخبرك أن الله تبارك وتعالی لما آمر نبيّه لس أن یظهر ولاية على اجا فکر فى 
عداوة قومه له ومعرفته بهم . وذلك الذى فضّله الله به عليهم فى جميع خصاله :كان 
ال من آمن برسول الله اا وبمن أرسله. وكان أنصر الئاس لله 
ولرسوله بل . وأقتلهم لعدوهما. وأشدّهم بغضاً لمن خالفهماء وفضّل علمه 
الذى لم يساوه أحد. ومناقبه التى لا تحصى شرفاً. 

فلمًا فكّر النبئ يك فى عداوة قومه له فى هذه الخصال . وحسدهم له عليها . 
ضاق عن ذلك [صدره]. 

فأخبر الله أنه ليس له من هذا الأمر شىء. إِنّما الأمر فيه إلى الله أن يصير 
علا لب وصيّه وولی الامر بعده. فهذا عنى اللّه تعالى . وكيف لا يكون له من الأمر 
شىء؟! وقد فوّض الله إليه أن جعل ما أحلّ فهو حلال. وما حرّم فهو حرام قوله : 
ما ءَاتَسکم السو ل فَخُذُوهُ و ما تهسکم عَنْهُ انهو ۲۱0۱4 

۳ ۷۷ - عن جابر , قال : 


قلت لابی جعفر ا : قوله لنببه يلكي : « لیس لك من آلامرشی2 4 . فسّره لی. 


۱سورة الحشر : ۷/۵۹. 
.)١‏ عنه بحار الأنوار: 2۱۱/۱۷ ۲۲ و ۳۳۷/۲۵ س ۱۷ والبرهان في : تفسیر القرآن: ۱۰۳/۲ 


ترجمه و تحقیق دج ۲ «تفسير العیّاشی» ۱۳۷ 


۱ - از جابر جعفی روایت کرده است. که گفت: 

نزد امام باقر 2 فرمایش خداوند: «از آن امر چیزی برای تو نيست» را قرائت 
کردم فرمود: بلی. به خدا سوگند! برای او از امر مقداری و مقداری و مقداری 
است» آن طور که تو گمان کرده‌ای -(که رسول خدا سل دارای تمام امور و 
اختیارات نمی‌باشد) - نیست. ولی من برایت توضیح می‌دهم: هنكامى که خداوند متعال 
به پیامبرش ,لكر دستور داد که خلافت و ولایت على طا را اظهار نمایده 
حضرت در انديشه دشمنی خویشاوندان خود شد و سابقه دشمنی آنان را نسبت 
به او می‌دانست که اين دشمنی به آن جهت می‌باشد که خداوند. على علا را در 
تمام صفات و کمالات بر تمامی آنان برتری داده بود؛ او اول کسی بود که به خدا 
و رسالت پامب یمان آورد از تمام مردم» بیشتر خدا و پیامبرش را یاری و 
حمایت می‌نمود. از همه بیشتر با دشمنان پیکار می‌کرد. از همه بیشتر با دشمنان 
خدا و پیامبر کینه داشت شت. همچنین نسبت به مقام علمی او که هیچ كس مساوی و 
هم پای او نبود و دیگر مناقب و فضائلی که از حد شمارش بیشتر است. 

پس وقتی پیامبر به فکر دشمنی آنان با على ی افتاد و اينكه بر او حسادت و 
رشك می‌برند. دل تنكف شد؛ لذا خداوند به او اطلاع داد که اين امرء مربوط به او 
نیست. بلکه اين (امر ولایت و خلافت) بستگی به خدا دارد و او تعيين می‌نماید 
كه علی ‏ وصی و ولی امر بعد از پیامبر ولو باشد. 

يس منظور از أيه همین است و جگونه جنين نباشد و او اختيارى نداشته باشد؟ با 
اينكه امور را به او تفویض نموده که هر جه را حلال کند حلال و هر جه را حرام نماید 
حرام می‌باشد؛ به دليل فرمايش خداوند: «آنجه که را رسول (خدا ا ) برايستان 
آورد و بیان نمود. بيذيريد و عمل كنيد و از آنجه كه شما را نهی كرده. دورى نماييد». 

۲ - از جابر روايت كرده است» که گفت: 

به امام باقر عليه كل عرض کردم: فرمایش خداوند را خطاب به پیامبر ااا : «از 
آن امر جيزى برای تو نیست»» برايم تفسير بفرما. 


۱۳۸ تفسير سورة «ال عمران», الایة: ۱۳۳ 


قال : فقال آبو جعفر لجا : لشیء قاله الله ولشیء آراده الله. يا جابرا إل 
رسول الله يلي كان حريصاً على أن یکون على عليه د من بعده على الناس ‏ وکان 
عند الله خلاف ما أراد رسول الله بش . 

قال : قلت :فما معنى ذلك؟ 

قال: نعم عنى بذلك قول الله لرسوله با : لئس لَك من ار شی: 4 
يا محمّدا فى علی. الأمر إلى فى علی وفى غیره. ألم أتل [أنزل] عليك يا 
محمّد ! فيما أنزلت من كتابى إليك « الم * أَحَسِبَ آلنَّاسُ أن يُتْرَكُوَاْ أن يَمَولوَا 
امنا رهم بو * ولذ نا الَذِينَ من تلهم فَلََملَمَنَ له الّذِينَ صَدَكُوا 
و لیعَلمَن الکنذ, بين ۰۲۱۱4 قال : فوّض رسول الله ول الأمر اليه (۲) 

6 ] - عن الجر مى . عن أبى جعفر لما آنه قرأ :«ليس لك من الامر شىء 
إن یثب [أن تتوب] عليهم أو تعذّبهم يعذيهم فإنهم ظالمون»" ۲" 


قولهتعلی: وسارمواً إلى ما مغفرة مره من وَبَكُمْ وحن مضه 
۱ | آلسملوت الازض أَعدّت لین ۶ ۱۳۳ ¢ 


۱. سور عنکبوت: ۳۱/۲۹ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۱۲/۱۷ ۲۳ و ۲۳۱/۲4 ح ۳۷ و۳۳۸/۲۵ج ۱۸ والبرهان فى تفسیر 
القرآن : ۲ حح ۳ ونور الثقلین : 2۳۸۸/۱ ۳:۸ و ۱۹/4 ۱۰ 
تأویل الایات الظاهرة: ٤٠١‏ (سورة العنکبوت) باسناده عن عمرو بن ثابت. عن أبى 
جعفر اء عنه وعن كنز الفوائد. البحار : ۸۱/۲۸ ۰1۲ 

۳ عنه بحار الأنوار: ۱۳/۱۷ ح ۲4 و ۳۳۹/۲۵ ۱۹ والبرهان فى تفسیر القرآن: ٠١4/7‏ 
ح 4 ونور الثقلین : 7۳۸۹/۱ ۳۹ 


ترجمه و تحقيق اج ۲ « تفسير العيّاشي» ۱۳۹ 


فرمود: ای جابرا اين أيه مربوط به دستوری است كه خداوند داده و ازاده كرده 
بودء زيرا رسول حرا فصن علاقة بسيارى داشت و تلاش نمود که على اا 
جانشين او باشد (بدون هيج مزاحمی)» ولى خداوند خلاف آن‌چه را که ييامبر 
مايل بود. اراده كرده بود. 

عرض كردم: يس معناى اين أيه جيست؟ 

فرمود: منظور فرمايش خداوند: «از آن امر جيزى برای تو نيست» اين است: 
ای محمد! در بارهُ علی» أن امر على و ديكرى كارى مربوط به من می‌باشد. مگر 
اين أيه را بر تو نازل نکرده‌ام: «آيا مردم گمان مىكنند همین که بگویند ايمان أورديم . 
رها می‌شوند و آزمایش نخواهند شد *: هر آینه گذشتگان را هم آزمایش کردیم. بس 
خداکسانی را که راستگو باشند می‌شناسد . همچنان که دروغگویان را هم می‌شناسد» . 

و پيامبر اکرم ا اين امر را به خدا واگذار کرد (منظور این است که 
ببامبر خدا رَبك مايل بود بدون مزاحمتی» على لا جانشین و خلیفه‌اش 
شود. ولى خداوند می‌خواست مردم آزمایش شوند و منافق ازمؤمن جدا كردد). 

۳ - از جرمی روايت كرده است. که گفت: 

امام باقر لا آيه را اين چنین: «از آن امر چیزی برای تو نیست. که بخواهی 
آن‌ها را بیامرزی و يا عذاب‌شان کنی؛ زیرا که آن‌ها ظالم هستند» قرائت نمود. 
يعنى تو نمی‌توانی توبه انها را بیذیری اين امر مربوط به خداوند است که توبه 
ایشان را پپذیرد و یا عذابشان کند»(اين مطلب بستگی به خواست خداوند دارد)؛ 
ایا الم و شتمگ هنيد 


فر مابش خداوند متعال: و برای رسیدن به آمرزش بروردگار تان و بهشتی که 


RRO 55 


وسعت آن» (به اندزه) آسمانها و زمين است شتاب كنيدكه برای برهيزكاران 


آماده شده است. (۱۳۳) 


و و موی 


۱۰ تفسیر سورة «ال عمران» الاية: ۱۳۵ 
۵ "هن داودين سرحان :عن وجل . عن أبي عبد الل ی قول ال 


فال : ا دا وضعوها كذا - وبسط نط يديه إحداهما مع الأخرى ۳ 8 


1 قول تعالى : والذین إا فعلواً تلحِشَّة أو ظَلَمُوَا آنمسهم 


2 


کرو الله قاروا نوم من يَْفرُ بت 3 
۱ وَلْمْيُصِرُوا علی ما َو و 3 هُمْ يَعْلَمُونَ ۱۳۰۶ 4 


۱/۸۲ - عن أب عمرو الزبيري : ٠‏ عن أبى عبد الله با بسا قال : 

رحم الله عبداً لم برض من نفسه أن يكون إبليس نظيراً له فى دينه. وفی 
كتاب الله نجاة من الردی. وبصيرة من العمی. ودليل إلى الهدی. وشفاء لما 
في الصدورء فيما رم الله به من الاستغفار مع التوبة ء قال الله  :‏ و لین 
۱ فَعَلوأ َة أو ظَلَمُوَا آنشتهم وا آله فَاسْتَغْفَوُواً لوبهم وَمَن 
قوب إل اله و | روأ عَلَى مَا فلوم يَعْلَمُونَ 4. 

وقال: ومن يَعْمَلُ سُوَءًا أَوْ يَظْلِمْ نفسة, نم يَسْتَفْفِرٍ آلله بجد الله 
فور يتا 4" فهذا ما أمر الله به من الاستغفار, واشترط ممه بالتوبة. 
والإقلاع عمًا حرّم الله فإنّه (تعالى) يقول: «إِلَيْهِ يصْعَدُ آلْكَلِمُ آلطَّيّبُ 


wb 
ا۱ے‎ 


ا 
نب 


۱ عنه بحار الأنوار: ۸ ح ۵6 والبرهان فى تفسير القرآن: ۱۰4/۲ ح ۱ ونور الشقلین : 
جح ۳0۳ 


ترجمه و تحقيق دج ۲ «تفسير العيّاشى» ١١‏ 


۴ - از داود بن سرحان» به نقل از مردی روایت کرده است. که گفت: 
امام صادق تا درباره فرمایش خداوند متعال: «به سوی مغفرت و آمرزش 
پرو ردگارتان بر یکدیگر سبقت كيريد > همجنین بر ورود در بهشتی که پهنای آن به 
اندازه آسمان‌ها و زمين می‌باشد . سبقت گیرید». فرمود: موقعی که آن‌ها را اين 
جنین توصیف کنند و حضرت یکی از دو دست خود را باز کرد و بر دیگری گذاشت. 
فرمایش خداوند متعال: و آن‌هایی که چون مر تکب عمل زشتی شوند یا به ۱ 
خود ستم کنند» به ياد خدا می‌افتند و برای گناهان خود. طاب آمرزش 
۰ م ىكنند - و جه کسی جز خداوند گسناهان را سی‌بخشد! -و ب ر گناه خود 
اصرار نمی ورزند با اینکه می دانند. ( ۱۳۵) 
۵ - از ابو عمرو رُبيرى روايت كرده است» که گفت: ` 
امام صادق لب فرمود: خداوند رحمت كند بنده‌ای را که راضی نباشد. 
شيطان در دینش. نظير و مشابه او باشد. با اينكه در كتاب خداوند. راه نجات از 
يستىها و راه بينش از كوردلىها و راهنمایی به سوى سعادت و خوش بختى و 
نيز شفا و درمان امراض قلبی و درونی همه آن‌ها در آن ایاتی که بندگان را 
دستور به استغفار و توبه کرده. بیان شده است. همجنان كه خداوند متعال 
فرموده: «و کسانی که کار فحشا و خلافی مرتکب می‌شدند و يا بر خود ستم 
می‌کردند . (عقاب) خدا را به ياد می‌آوردند و برای گناهان خود استغفار و توبه 
می‌نمودند و جه کسی به غير از خداوند. گناهان را می‌آمرزد؛ و آنان بر آنجه 
انجام می‌دادند . اصرار نمی‌کردند و می‌دانستند»؛ و نیز فرمود: «و کسی که کار 
بدی انجام دهد و یا بر خود ستم نماید. سپس از درگاه خداوند درخواست 
آمرزش کند . خداوند را آمر زنده و مهربان می‌یابد». 
يس خداوند اين چنین دستور به استغفار و طلب آمرزش داده و شرط نموده 


۱:۲ فقي سور ة ال حموان» الأ اجات ۲8۲ 


وَآلعَمَل آلصَّلِحٌ يَرْ 'فَعَهُ 4( وهذه الاية تدل على أنّ الاستففار لا یرفعه إلى 
الله إلا العمل الصالح والتوپة(۲) 

۷ عن جابر . عن أبى جعفر ا يل فى قول الله أو عن نا بت 
إلا آلله وآ 2 يُصِرُوأ عَلَئ مَا فَعَلوأ وَهُمْ نم يَعْلمُونَ 4 . قال : الاصرار أن يذنب العبد ولا 
رو وم وی 


فوله تعالى : إن یسم قرح فَقَدْ مش انوم رخ بل 
و یلک لام اوه : ی الئاس و نیعم له الذِينَ ءَامَنوأ 
يلخد منکم شهدآء و الله لا يْحِبٌ الظسلمین ۱:۰۸ 
و لیْمَحم الله الد #امثرأ وة آلکلفرین ۵ 4۱:۱ 


ا شآ كذ وا ات ول يعْلّمِ الله لین 0 ول 
نکم وَيَعْلمَ آلصبرین 4۱:۲ 


۱ سورة فاطر : ۱۰/۳۵. 

۲ عنه بحار الأنوار: ۳۲/٩‏ ح ۳۹ والبرهان فى تفسیر القرآن: 7۱۰۷/۲ ۰۳ ونور الشقلین : 
۱ ۳۱۳: ومستدرك الوسائل : 2۳۹۲/۱۱ ۱۳۲۹۹ و 2۱۲۰/۱۲ ۰۱۳۱۸۱ 

۳ عنه بحار الأنوار: ۳۲/۹ 4۰, و 2۱۳/۷۹ ۱۷ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۱۰۷/۲ ح 4 
ومستدرك الوسائل : 2۳7۷/۱۱ ۰۱۳۲۷۸ 
الكافى : ۲۸۸/۲ح ۰۲ عنه وسائل الشيعة : ۳۳۸/۱۵ ۰۲۰۷۸۲ والبحار: ۰۲۹/۸۸ و۳۹/۱ح 
۳ عن تنبیه الخاطر ونزهة الناظر . 


ترجمه و تحقیق - ج 5 «تفسیر العيّاشي» ۰ 


که همراه آن توبه (پشیمانی و تصمیم جدی بر جبران داشته) باشد و خود را 
از آن‌چه که خداوند حرام دانسته برهاند؛ زیرا که فرموده است: «و گفتار پاک و 
کردار نیک به سمت خداوند بالا می رود»؛ به وسیله اين أيه استدلال می‌شود که 
اصل استغفار و طلب آمرزش نزد خداوند متعال بالا نمى رود مكر به سبب كردار 
نيك ( كه جبران كننده كناه باشدء البته) به همراه توبه و يشيمانى. 
۶ - از جابر روايت كرده است. كه گفت: 
امام باقر ع دربار؛ فرمایش خداوند متعال: «و جه کسی غير از خداوند 
گناهان را می‌آمرزد؟ و بر آنچه انجام می‌دادند اصرار نمی‌کردند و می‌دانستند». 
فرمود: «اصرار»» اين است که گناه را به دنباله گناه انجام دهد و درخواست 
آمرزش هم نکند و نيز خود را بر انجام گناه سرزنش ننماید. (به درستی که) 
اين معنای اصرار می‌باشد. 
فرمایش خداوند متعال: اگر (در جنگ آحد») به شما جراحتی رسید (و ضربه‌ای 
وارد شد): به آن جمعیت نیز (در نبرد جنگ بدر)؛ جراحتی همانند آن وارد 


گردید و ما این روزها (ی پیروزی و شکست) را در ميان مردم قرار می‌دهيم تا 


و هه یه در هرن منج جد سعد بج جو 


اينكه خداء افرادی راکه ایمان آورده‌اند. بدانند (و آنان شناخته شوند) و 
خداوند از ميان شما شاهدانی بگیر د و (توجه داشته باشی دکه) خداوند ظالمان 
را دوست نمی‌دارد (۱۳۰) و تا اي نکه خداوند. افراد باایمان را خااص گر داند 
(و آنان ورزیده شوند) و کافران را به تدریج نابود سازد (۱۴۱) آياجنين 
پنداشتید که (تنها با اذعای ایمان) وارد بهشت خواهید شد!! در حالی كه 


خداوند هنوز مجاهدان از شما و صابران را مشخص نساخته است. (۰)۱۴۳۲. 


تفت وی و قفش دقن ی شش ور رسیم کرت دیس اس خی هی مر 


eA 


غ١‏ تفسير سورة «ال عمران»» الآية: ۱۶۲-۱۶۰ 


۷۸ - عن زرارة. عن أبى عبد الله شا فى قول الله تعالى : 9 و تلك 
ليام نی لاس 4 . قال : ما زال مذ خلق الله آدم دولة لله ودولة لابليس . 
فأين دولة الله؟ أما هو الا قائم واحد(٩‏ 

۹ / [۱:۸] - عن الحسن بن على الوشّاء باسناد له. یرسله إلى آبی 
عبد الله الإ قال : ۱ | 

والله! لتمحصنّ , والله! لتميّزنٌ . والله! لتغربلن . حنّى لا يبقى منكم الا الاندر. 

قلت : وما الأندر؟ 

قال : البيدر [الأبذر]. وهو أن يُدخل الرجل فيه الطعام يُطيّن عليه. ثم يخرجه 
قد أكل بعضه بعضأً فلا يزال ينقيه. ثمّ يكنّ عليه . ثمّ يخرجه حى يفعل ذلك 
ثلاث مرّات . حتّى يبقى ما لا یضره شی ء (۲) 

۰ - عن داود الرتّی . قال : 

سألت آبا عبد الله ا عن قول الله عر وجل : « ام حسم أن شلوا اجه 
ولا یِفلم الله آلْذِينَ جَلْهَدُوأ منکم 4؟ 

قال : إل الله هو أعلم بما هو مكوّنه قبل أن يكوّنه. وهم ذرّ. وعلم من 
بحاهد ممن لا بحاهد . كما علم اه يميت خلقه قبل أن یمیتهم . ولم یرهم 
موتهم وهم أحياء "ا 


.۲ 2۱۱۳/۲ حم ۰۳۸ والبرهان فى تفسير القرآن:‎ ١ عنه بحار الأنوار:‎ .)١ 
.١ 2۱۱۳/۲ عنه بحار الأنوار : 0ح ۱ والبرهان فى تفسیر القرآن:‎ .) ١ 


۳ عنه بحار الأنوار: ٩۰/4‏ ح ۳۵ والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۱۱۶/۲ ١‏ ونور الشقلین : 
۸ فضا 


ترجمه و تحقیق -ج ۲ «تفسیر العيّاشي» ۱:۵ 


۷ - از زراره روایت کرده است. که گفت: امام صادق 32 دربارة فرمایش 
خداوند متعال: «و ان روزگاران را بين مردم می‌چرخانیم». فر مود: 

از زمانى كه پروردگار حضرت آدم لله را آفرید, (هم زمان. دو دولت ایجاد گردید: 
يكى) دولت و حكومت خداوند و (ديكرى) دولت و حكومت ابليس؛ يس دولت و 
حكومت خداوند كجاست و جه شده؟! او نيست مگر يك قیام‌کننده! 

۸ - از حسن بن على وشاء روايت كرده است. که گفت: 

امام صادق َيل فرمود: به خدا سوگند! حتماً شما خالص خواهید شد به خدا 
سوگند! حتما شما غربال (و به راست و چپ پراکنده) خواهید شد. تا آن که از 
شما باقى نماند مگر افراد «اندر». عرض کردم: معنای «اندر» حیست؟ 

فرمود: به معنای «ییدره خرمنكاه می‌باشد و او مردى است که طعام ( كُندم, 
جو و...) وارد منزل خود می‌نماید و بر روی أن کاه گل می‌کشد تا (از آن) 
نگهداری کند و به موقع مصرف شود پس از مدتی طعام را بیرون می‌آورد و می‌بیند که 
مقداری از آن‌ها همدیگر را خورده‌انده يس مرب آن‌ها را پاک و تمیز می‌کند. سپس 
روی آن‌ها را می‌پوشاند و مجددا بیرون می‌آورد. تا اينكه اين کار را سه بار انجام 
می‌دهد و مطمئن می‌گردد که دیگر آفتی به آن‌ها أسيب نمی‌رساند. 

۹ - از داود رقی روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق عم دربار؛ فرمايش خداوند متعال: «آیاگمان کرده‌اید که شما وارد 
بهشت خواهید شد و خداوند هنوز مجاهدان را مشخص نکرده است». سوال کردم؟ 

فرمود: همانا خداوند. پیش از ان که بخواهد چیزی را تکوین و ایجاد نماید. 
نسبت به آن آگاه و عالم بوده و می‌باشد. انسان‌ها در عالم ذرٌ بودند و خداوند 
می‌دانست که کدام جهاد می‌کنند و کدام آن را انجام نمی‌دهند. همچنان که پیش 
از آن که بمیرند از مرگ آنان آگاه است. ولی مرگ آنان را (تا آخرين لحظه) 
زندكى شان به ایشان نشان نمی‌دهد. 


۱:۹ تفسير سورة #ال وان ا1 : غ١‏ 


فوله تعالی : یی خر لبو وهر 


آقان مات أو قل آنقایتع عَلَىَ أَعْمَبِكُمْ وم یب عَلَى عقبنه 
ان یش آلله شتا وه یی هکرب 3۳05 

٠.1/5١‏ ۰ - عن حنان بن سدير ٠‏ عن أبیه . عن أبى جعفر فر للا قال: 
كان الناس أهل ردّة بعد النبئ علض إلا ثلاثة . فقلت : ومن الثلاثة؟ 


قال : المقداد وأبو ذرٌ وسلمان الفارسى . ثم عرف أناس بعد يسير . فقال : هؤلاء 
الذين دارت عليهم الرحی. وأبوا أن يبايعوا حتّی جاءوا بامیر المؤمنين اا 
موم هو ای مس وين سپ وها بسنو 
أقإن مات أذ فيل آنقلبتم عَلَنَ أَعْمَبِكُمْ ومن ینیب على عَقینه فلن یَضر 
لق 

۲ -عن الفضیل بن يسارء عن أبى جعفر لبلا . قال : 

إن رسول الله ااا لا قيش صار الفا کلهم ,أقل جاع الا ا حلي 
لتقد اد و فان وا ف ۱ 

فقلت : فعمار؟ فقال :إن كنت ترید الذين لم يدخلهم شیء. فهؤلاء الا( 


۱ عنه بحار الأنوار: ۳۳۳/۲۲ح 4۵ والبرهان فى تفسیر القرآن: 7۱۱3/۲ ٩‏ 
الکافی : ۲۶۵/۸ ح ۳۶۱ رجال الکشی (اختیار معرفة الرجال): 5 ح ۱۲ عنه البحار: 
۲ وعنه وعن الکافی. البحار: ۲۳/۲۸ ح ۲۲. 

۲ عنه بحار الأنوار: ۳۳۳/۲۲ 41 والبرهان فى تفسیر القرآن: 117/7 ح ۷ 
مستطرفات السراثر : ۵۶۷ بتفاوت يسيرء عنه البحار : ۲ ۳ i Tg‏ 


ترجمه و تحقیق اج ۲ «تفسیر العیّاشی» ۱:۷ 


فرمایش خداوند متعال: و محمد (15 ) فقط فرستاده خداوند است و پیش از 
او, فرستادگان دیگری نیز بودند» بس آيا اگر او بميرد و با کشته شود. شما به 
عقب (و آبین گذ شنگان خود) بازمی‌گردید! (و اسلام را رها کرده و به دوران 
جاهلیت بازگشت خواهید کرد!) و هر کسی که به عقب باز گر دد. هرگز به خدا 
ضرری نمى زند و خداوند به زودی شاکران (و استقامت‌کنندگان) را باداش 
خواهد داد. (۱۴۴) 
۰ از حنان بن شدین به نقل از پدرش» روایت کرده است. که گفت: 
امام باقر لا فرمود: همه مردم پس از پیامبر اکرم و از ین برگشتند به 
جز سه نفر» عرض کردم: آن سه نفر جه کسانی بودند؟ 
فرمود: مقداد بن اسود. ابو ذر غفاری و سلمان فارسی - رحمت خداو 
برکاتش بر ایشان باد - آن گاه پس از گذشت زمانی کوتاه» مردمان دیگری هم از 
جریان آگاه شدند و فرمود: اینان همان کسانی بودند كه جرخ دين بر محور آن‌ها 
می‌گردید و از بیعت (با خليفة بر حق» امیرالممنین على مكْلا) خودداری کردند. 
تا موقعی که امير المزمنین 2 را با اکراه آوردند و از آن حضرت بیعت گرفتند و 
اين همان معنای فرمايش خداوند است که فرمود: «جز اين نیست که 
مدعت ( 95 ا انس ققد پیش اناو اتات دیگر بوهه ال تی ایا ار 
بميرد یا کشته شود . شما به آیین بيشين خود باز می‌گردید؟ هر کس که بازگر دد 
هيج زیانی به خدا نخواهد رساند. خدا سپاسگزاران را پاداش خواهد داد». 
۱ - از فضیل بن يسار روایت کرده است. که گفت: 
امام باقر عليه سل فرمود: هنگامی كه رسول خدا َل رحلت نمود. تمامی افراد به 
دوران اهل جاهليت بازگشتند. مكر چهار نفر: على مك مقداد» سلمان و ابو ذر. 
عرض كردم: پس موقعيت عمار چگونه شد؟ فرمود: اگر به دنبال كسانى 
می‌گردی که هیچ شکی در وجودشان وارد نشد. همان سه (چهار) نفر بودند. 


۱:۸ تفسير سورة «آل عمران», الآية: ۱۶ 


۳ ۸[ ۱۵۲ ] - عن الاصبغ بن نباتة, قال : 

سمعت آمیر المؤمنين لب يقول فى کلام له يوم الجمل : يا أيّها الناس! إِنْ الله 
تبارك اسمه وعرّ جنده لم يقبض نبي قط حّی يكون له فى أمّته من يهدى بهداه 
ويقصد سيرته, ویدل على معالم سبیل الحقّ الذى فرض الله على عباده. ثم قرأ : 
« وَمَا مُحَمِّدٌ الا رشول قَدْ خَلَتْ 4 الآية ۱۱ 

۶ ۲ - عن عمرو بن أبى المقدام . عن أبيه . قال : 

قلت لابی جعفر ا :إن العامّة تزعم أنّ بيعة أبى بكر حيث اجتمع لها الناس . 
كانت رضاً لله . وماكان الله ليفتن أمّة محمّد من بعده. 

فقال أبو جعفر ليا : وما يقرءون كتاب الله أليس اللّه يقول: وَمَا مُحَمَّدٌ إلا 
رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ من قبْلهِ آلوْسْلٌ أَفَن مات أو فتل آنقیشم عَلَىَ أَعْمَْبِكُمْ 4 الآية؟ 

قال : فقلت له : إنهم يفسّرون هذا على وجه آخر. قال : فقال : أو ليس قد أخبر 
الله على الذين من قبلهم من الأمم . آنّهم اختلفوا من بعد ما جاء‌تهم البيّنات؟ حين 
قال: ل وَءَائَينَا عیسی این مَرْيَمَ یت و أَيَدْنَْهُ بزوح الْقَدّس4 - إلى قوله: - 
مهم مَنْ ءَامَنَ وَمِنّْهُم من كَفَرَ 4" الآية. ففى هذا ما يستدلٌ به على أن 
أصحاب محمد ولا قد اختلفوا من بعدهم . فمنهم من آمن . ومنهم من كفر/ "ا 


.7 ۱۱۷/۲ عنه البرهان فى تفسير القرآن:‎ .)١ 

؟). سورة البقرة: ۵۳/۲ 1. 

۳ عنه بحار الأنوار: ۸ح ۰۲۷ والبرهان فى تفسير القرآن: 7۱۱۷/۲ ۸. 
الکافی : ۲۷۰/۸ ح ۳۹۸ بتفاوت یسیر عنه البحار: ۲۵۳/۲۸ ح ۳۹. 


ترجمه و تحقيق = 51 «تفسیر العيّاشي» ۱۹ 


۲ - از اصبغ بن نباته روايت كرده است. كه گفت: 

در جنگ جمل از امير المؤمنين 2 شنيدم که - در كلامى مفصل - فرمود 
ای گروه مردم! به راستی خداوند تبارک و تعالی هرگز پیامبری را قبض روح ننموده؛ 
مگر أن كه در امتش» شخصی بوده که بر سيره و سنّت او مردم را هدایت می‌نموده است 
و جامعه را به سمت حقايق و واقعیّات, راهنمایی می‌کرده که خداوند آن را برای بندگان 
واجب گردانده» سپس (اين آيه شریفه را) قرائت نمود: «جز این نیست که 
محمد ( 5 ) پیامبری است که پیش از او پیامبرانی دیگر بوده‌انده. 

۳۲ - از عمرو بن ابی المقدام به نقل از پدرش روایت کرده است. که گفت: 

به امام باقر 1 عرض کردم: اهل سنت گمان می‌کنند كه چون همه مردم در بيعت 
با ابو بكر هم‌داستان شدند. يس اين امر مورد خشنودی و رضایت خداوند بوده است و 
چنین نیست که خداوند. امت محمد یلص را يس از او به فتنه اندازد. 

امام باقر لس فرمود: آیا ايشان کتاب خدا را نخوانده‌اند؟ و آيا خداوند نفرموده 
است: «پس جز اين ثی.-. که محمد ( 5 ) پیامبری است که پیش از او پیامبرانی 
دیگر بوده‌اند . پس آیا اگر بميرد يا کشته شود شما به آیین بيشين خود باز می‌گردید؟». 

به حضرت عرض کردم: آن‌ها اين أيه را به گونه‌ای دیگر تفسیر می‌کنند. 

فرمود: آيا اين گونه نیست که خداوند عژو جلء پیرامون امّت‌های پیش از ' 
ایشان خبر داده است که يس از آمدن نات و دلایل (محکم و روشن) با هم 
اخحتلاف کردند؟ در ان‌جایی که می‌فرماید: «و به عیسی ايات و بینات دادیم و او را به 
وسیله روح القدس تأييد كرديم ... پس برخی از آن‌ها کسانی بودند که ایمان آوردند و 
گروهی هم کافر شدند». تا آخر آیه. 

يس با اين آیه می توان استدلال كرد بر اينكه اصحاب حضرت رسول ارتا 
يس از رحلت أن حضرت اختلاف کردند و برخی بر ایمان خود استوار ماندند و 
برخی دیگر به کفر گذشته خود بازگشتند و مرتد شدند. 


۱۶۲ سم رة ۱8( عمران», الایة:‎ ١6 


1[1/06] - عن عبد الصمد بن بشیر عن أبى عبد الله مش قال : 

أتدرون مات ان أو قتل؟ إن الله قول: « أقَإين ات أو قي انبم 
عَلَىَ أَعْقَبِكُمْ 4. فشم فشم قبل الموت. إنهما سقتاه [قبل الموت]. فقلنا: انهما 
ا ١‏ 

e ی‎ -- ۹ 

سالت أبا عبد الله مب عن قول الله تعالی : « أ 
أَعَْْبِكُمْ 4 . القتل أم الموت؟ 

قال : يعنى أصحابه الذين فعلوا ما فعلو!( ۳ 


قوله تعالی : : وَكَأَيْن من : نب قل عه رون كَثِيرٌ فما و هنوا 
ِمَآ أَصَابَهُمْ فى سيل الله وَمَا ضَمُفُوا ما آسْتَكَانُوأ و الله 
حب آلصَّبرِينَ ۶ 4 
۷ / [151] - عن منصور بن الوليد الصیقل. أنّه سمع أبا عبد الله جعفر 
ابن محمد ما قرأ: «وَكَأيّن بقل مه رون َِيرًه قال : ألوف وألوف . ثم 
قال :إى والله! بقتلون(۳) 


فاین مّاتَ أو فل نقبثم علَىَ 


١‏ ). عنه بحار الانوار : ۲ ۰۳۳ و70/78ح ۲۸ والبرهان فى تفسير القرآن: ۱۱۷/۲ ح 
ل ونور الثقلین : ۱ ۳۹۰ 
۳۴ ا ح ول والرهان ی 7 تفسير القرآن : اانا ونور هه 


ترجمه و تحقيق دج ۲ «تفسير العيّاشي» ١6١‏ 


95 عرو اذ عيد الکو ون بش رابت که الست کا کھت 

امام صادق تا فرمود: آيا مىدانيد كه پیامبر اكرم يلكي (به مرك طبیعی) 
مرده و یا آن که کشته (و شهید) شده است؟ به راستی خداوند می‌فرماید: «پس اگر 
بمیرد و کشته شود به گذشتگان خود باز می‌گردید» پیش از آن که حضرت بمیرده 
مسمومش کردند و آن دو نفر(عايشه و حفصه) به حضرت. زهر خورانیدند. بر 
همین اساس ما معتقدیم که آن دو و پدرانشان شرورترین خلق خدا می‌باشند. 

9 -ازبحسین بن مقر رولیت گر3ه اتک کت 

از امام صادق میا دربارة فرمايش خداوند متعال: «پس اگر او (حضرت 
محمد یل . بميرد و با کشته شود. آیا به (آئین) گذشتگان خود باز 
م ىكرديد؟». سژال کردم: آیا با کشته شدن انجام گرفته و يا با مرگ طبیعی؟ 

امام ما فرمود: منظور اصحاب آن حضرت هستند که آنچه نباید انجام 


دهنل سس دادند. 
01 فرمایش خداوند متعال: و جه بسیار پیامبرانی که مردان الهی فراوانی به همراه 
۱ 


آنان جنگ کر دند و آن‌ها هیچ‌گاه در سرابر آن‌جه در راه خدا به آنان 


می‌رسید. سست و ناتوان نمی‌شدند و تسلیم (دشمن نمی‌شدند) و خداوند 


صابران (و استقامت‌کنندگان) را دوست دارد. (۱۳۱) 


ESER PROBS 


8 سيان متطنور بن 35 صیق ژوایسا كروم امت که گفت: 

از امام صادق مب شنيدم كه (اين آیه را) «و جه بسیار پیامبرانی که به همراه 
اصحاب خود کشته شدند» قرائت کرد و فرمود: هزاران و هزاران (پیامبر) بودند 
سپس فرمود: آری به خدا سوگندا کشته می‌شوند. 


۱6۲ تفسیر سورة «ال عمران»» الایة: ۱۵۵ 


۸ ] -عن الحسین بن أبى العلاء. عن أبى عبد الله لا وذکر یوم أحد 
قال :إن رسول الله 4 کسرت رباعیته. وأنَّ الناس ولوا مصعدین فى الوادى . 
والرسول ی یدعوهم فى أخراهم. فأثابهم غمّاً بغمّ. ثم آنزل علیهم النعاس. 

فقلت : النعاس ما هو؟ 

قال : الهمّ. فلمّا استیقظوا قالوا: کفر نا وجاء أبو سفیان فعلا فوق الجبل بالهه 
هبل . فقال : اعل هبل فقال رسول الله آلإ يومئذ : الله أعلى وأجل. فکسرت 
رباعية رسول الله لس واشتکت لته . وقال : نشدتك يا رت ما وعدتنی. فإنّك 
إن شثت لم تعبد. 

وقال رسول له : يا علی ! أين كنت ؟ 

فقال : يا رسول الله لزقت بالأورض فقال : ذاك ال بك فقال : با علی! ائتنی 
بماء أغسل عنّى . فأتاه فى صحفة. فإذا رسول الله َي قد عافه . وقال اثتنى فى 
يدك فأتاه بماء فى كقَّه . فغسل رسول الله لس عن لحیته (۱) 

| قوله تعالى: نی نولو منک يوم ی آلْجَمْمَانِ نم 

| آسْمَرْلَهُمُ آلَّيِطَنٌ ببَمْضٍ ما کب ولد عَهَا له هم اد 

ظ الله غَفُورٌ ليم ( ١50‏ ) 


نیج 8 قطعة منهء ومستدرك الوسائل : افا 060 . 


۷- از حسين بن ابی العلاء روايت كرده است. كه گفت: 

امام صادق تا یادآور شد كه رسول خدا ی در جنگ أحد. دو دندان 
جلوى دهانش شكست و مردم به بالای درّه (تپه‌ها و کوه‌ها) فرار مىكردند و 
ha‏ و اقا بر تلا نی OE‏ سان ونس gS‏ اول آنا 
را به اندوهى بعد از اندوهى ديكر مبتلاكرد و در نهایت» حالت تعاس را برايشان 
ایجاد نمود. سؤال كردم: تعاس جيست؟ 

فرمود: (يك نوع چرت‌زدگی و) خواب است» بس موقعى كه آنان (به حال 
طبيعى خود بازگشتند و) بيدار شدند. گفتند: كافر و بىدين شدیم. در همین بين 
ابوسفيان آمد و با خدايش بُت هبل بالاى كوه رفت و گفت: هبل عالى تراست و 
رسول خدا رصا در آن موقعيت فرمود: خداوند بالاترو والاتر است. (در همین 
جنگ احد بود که) دندان‌های جلوی دهان حضرت شکست و لثه‌اش پاره شد و 
اظهار داشت: پروردگارا! آنچه را به من وعده داده‌ای, درخواست می‌کنم؛ زیرا که 
اگر(چنین) بخواهی. کسی عبادتت نمی‌کند؛ سپس فرمود: ای علی! کجایی ؟ 

عرضه داشت: ای رسول خدا! بر زمین نشسته‌ام» فرمود: چنان گمانی در تو 
برد( که دراثر عستگی و جراحت‌های زیادبز زمین بنشینی), مقداری آب بیاون 

على لكلا ظرفی را پر از آب کرد و آورد» خون(دهان) رسول خدا لا در 
آن ريخته شد» حضرت فرمود: با دستت آب بیاور بس با دست خود آب آورد و 
مان ريهز شتت 


E 


فرمايش خداوند متعال: همانا کسانی که در روز روبرو شدن دو جمعيت با 


یک دیگر (در جنگ آحد)؛ فرار کر دند. شیطان آن‌ها را بر اثر بعضی از گناهانی 


كه مر تكب شده بودند. به لغز ش انداخت و خداوند آن‌ها را بخشید. به درستی 


3 
E‏ ور وی وو وجو 


كه خداوند» آمرزنده و بردبار است. (۱۵۵) 


غ١‏ تفسیر سورة «ال عمران». الایة: ۱۵۸-۱۵۷ 


۹ -عن زرارة وران ومحمّد بن مسلم »عن أحدهما ِا فى قوله 
تعالى : (إِنّمَا آسْتَرَلهُمُ الط فض ما كَسَبُوا4. فهو فى عُقبة بن عثمان. 
وسعد بن عثمان [عثمان بن ا 

]| - عن هشام بن سالم . عن أبى عبد الله لإ قال: 

لما انهزم الناس عن النبئ يلكي يوم أحد. نادى رسول الله لا :إن الله قد 
وعدنی أن يظهرنى على الدين کله . فقال له بعض المنافقين - وسمّاهما -: فقد 
هُزمنا وتسځر بنا 

۱ م] -عن عبد الرحمن بن كثير . عن أبى عبد الله لج فى قوله تعالی : 
« نما تلم لین ببَعْضٍ مَاكْسَبُوأ 4. 

قال : هم أصحاب العقبة ۲1 


قوله تعالى: و ین ْم فى سَبِيلٍ آله أو 
IA ATT‏ يَجْمَعُونَ ( 4۱۰۷ ولسین مت 4 


تلم لالی الله د تخشرون 4۱۵۸ 


ه مله 


2 - سر ون‎ tpg 
+ 
منم لمَغْفرَة » مس‎ 


ی 
ا 


3 


: عنه بحار الأنوار: 2۹۲/۲۰ ۲۱ والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۱۲۲/۲ ۱ ونور الشقلین‎ .)١ 

۲ عنه بحار الانوار : ۰ ۲۲ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۱۲۲/۲ ح ۲. 

۳ عنه بحار الأنوار: 2۹۲/۲۰ ۲۳ و ۲۳۵/۲۱ ح ۱۵ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۱۲۲/۲ ح 
۳ ونور الثقلین : ایت فد ° 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۲ «تفسير العيّاشي» 6 ١‏ 


۸ - از زراره. حمران و محمد بن مسلم روايت كرده است. كه گفته‌اند: 

یکی از دو امام ( باقر و يا صادق) ِا فرمود: فرمایش خداوند متعال: «همانا 
شیطان با توجه به برخی از کارهایی که انجام دادند. آن‌ها را لغزاند» مربوط به 
عقية بن عثمان و سعد ين عثمان [عثمان بن سعد] می‌باشد. 

۹ - از هشام بن سالم روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ما فرمود: هنگامی که مردم از یاری پیامبر اسلام ‏ در جنگ 
أحد گریختند. حضرت فریاد زد: خداوند به من وعده داده است که بر تمام ادیان 
(و سنت‌های غلط ) پیروز می‌گردم» بعضی از منافقین - که راوی نام هر دو نفر را 
تصریحاً بیان نموده است -گفتند: همانا ما فرار کردیم» آن وقت او ما را مسخره 
می‌کند (و می‌گوید: بر ادیان پیروز می‌شوم). 

۰ از عبد الرحمان بن کثیر روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق 3 دربارة فرمایش خداوند متعال: «همانا شیطان با توجه به 
برخی از کارهایی که انجام دادند. آن‌ها را لغزاند»» فرمود: آنان اصحاب عقبه 
بودند که (فرار کردند و) رسول خدا 128 را تنها گذاشتند. 


فرمایش خداوند متعال: و اگر در راه خدا کشته شوید با بهيريد. (زبان 2 | 
نکر دهابد؛ زیرا) آمرز ش و رحمت خداء از تمام آن‌چه که آن‌ها (در طول عمر 
خود.) جمع آوری مسی‌کنند بهتر است. (۱۵۷۲) و اگسر بميريد باكشسته 


شوبد. به سوی خدا محشور مي‌شوید. (۱۵۸) 


۱6۵۸۰-۱۵۷ تفسیر سورة «ال عمرآن». الایة:‎ ١5 


۲ - عن جابر . عن أبى جعفر ا قال : 

سألته عن قول الله عر وجل : « و لین قُتلتُمْ فى سيل آله أو منم 4؟ 

قال مكلا لی : يا جابر! أتدرى ما سبيل الله؟ 

قلت : لا أعلم الا أن أسمعه منك. 

فقال اا : سبيل الله. علی وذریته 22 . ومن قتل فى ولايتهم قتل فى سبيل 
الله ومن مات فى ولايتهم مات فى سبیل الله (۱) ۱ ۱ 

۳ عن زرارة قال : 

کرهت أن أسأل أبا جعفر اللا عن الرجعة واستخفیت ذلك. قلت : لأسألنّ 
مسالة لطيفة أبلغ فیها حاجتی . فقلت : آخبرنی عمّن قتل . آمات؟ 

قال : لاء الموت موت» والقتل قتل. | 

قلت : ما أحد يقتل إلا وقد مات. 

فقال : قول الله أصدق من قولك. فرّق بینهما فى القرآن. فقال : « فان مات 
از فيل ۲۱4 وقال: ون سم أو ی الی الله نُحْشَرُونَ 4 ولیس كما قلت 
يا زرارة ! الموت موت والقتل قتل. 

قلت : فان الله يقول : کل تفس ذَآبِقةُ آلْمَوْتِ لق 


۱ عنه بحار الأنوار : ۶ ذيل ح 7 آشار الیه, و ۳۷۱/۲۵ ۱۵ قطعة منه. والبرهان فى 
تفسير القران : 2۱۲6/۲ .٤‏ 
تفسير فرات الكوفي : ٩۸‏ ح ۸۶ عنه البحار: ۳۷۱/۳۵ ذیل ح ۱۵ أشار إليه. معانی الأخبار: ۱7۷ ح 
عنه البحار: ۱۲/۲۶ح 1 و 1۰/۵1 ح ۸ عن منتخب البصائر مع زيادة فى آخره. 

۲ سورة آل عمران : ۱٤٤/۳‏ . 

۳سورة آل عمران : ۱۸۵/۳ والأنبیاء : ۳۵/۲۱ والعنکبوت : ۵۷/۲۹. 


ترجمه و تحفيق - ج ۲ء ( تفسیر العيّاشي» ۱۷ 


)٠١‏ - از جابر روايت كرده استء كه گفت: 

از امام باقر عه دربار؛ فرمايش خدای عر و جل: «و اگر در راه خدا كشته 
شوید يا بمیرید» سوال کردم؟ ۱ 

فرمود: ای جابر! ایا می‌دانی که «سبیل آلله» چیست؟ 

عرض کردم: نه. به خدا سوگند! نمی‌دانی مگر اينكه از شما بشنوم. 

فرمود: مقصود از «سَبيل آلله» على لا و ذريّه آن حضرت می‌باشند. همچنین 
کسی که در ولایت (در راه ولابت) ایشان کشته شود و نیز کسی که در ولایت (و در راه 
ولایت) ايشان بمیرد «فی سَبِيل آلله؛ (و شهید در راه خدا) مرده است. 

۲ - از زراره روایت کرده است» که گفت: 

مطلبی راجع به جریان رجعت و بازگشت در ذهنم بود که دوست نداشتم (در 
بتدای امر آن را) از امام باقر ِا سؤال کنم» به همین خاطر سؤال لطیفی را پیش 
كشيدم تا در ضمن أن به مسئله مورد نظرم برسم يس به ایشان عرض کردم: ایا 
کسی که کشته می‌شود مرده است؟ 

فرمود: نه! مرگ» مرگ است و کشته شدن هم کشته شدن است (و هر کدام 
حساب جدا گانه‌ای دارند). 

عرض کردم: آیا کسی نیست که کشته شود و نمرده باشد؟ 

حضرت فرمود: فرمایش خداوند از گفتار تو صادق‌تر می‌باشد که بين اين دو 
در قرآن فرق گذاشته است و فرموده: «پس آیا اگر بمیرد يا کشته شود)؟ «و اگر 
بمیرید یا کشته شوید (در هر دو حالت) در پیشگاه خدا محشور خواهید شد». 

و سپس فرمود: ای زراره! آنچه که تو فکر می‌کنی نيستء بلکه مرگ. مرگ 
است و کشته شدن هم کشته شدن است. عرض كردم: خداوند در آیه‌ای دیگر 
فرموده است: «هر کسی مرگ را می‌چشد». آیا می‌فرمائید: کسی که کشته مى شود 
مرگ را نمی حشد؟ 


۱0۸ تفسير سورة «آل عمران». الایة: ۱۵۸۰-۱۵۷ 


:من قتل لم يذق الموت. ثم قال: لاد من أن برججع حتى یف ی 

۰ 01 -عن زرارةء عن أبِي جعفر 91 لي فى قول الله :< وین مم فيكم 
إلى آللَّتُحْشَرُونَ 4 وقد قال الله : وگل تفس ذایقةً المَوْت ع 6( ؟ 

فقال آبو جعفر عا 22 : قد فرق الله بينهما. 

ثم قال با : أكنت قاتلا رجلا لو قتل أخاك؟ 

قلت : نعم قال : فلو مات موتا أكنت قاتلا به أحدا؟ 

قلت : لاء قال : ألا ترى كيف فرّق الله بينهما' ٩‏ 

060 / ]114[ - عن عبد الله د بن المغيرة ق عمّن حدثه. عن جابر. عن 
أبى جمفر عد قال : 

سثل عن قول الله : وَلَيِن یم فى سبیل آللّه أو 

قال :أتدري يا جابر! ما سبيل الله؟ 

فقلت . لا والله! الا أن أسمعه منك. قال : سبيل الله علئ وذزیته لب . > فمن 
قتل في ولايته قتل في سبیل الله . ومن مات فى ولایته مات في سبیل الله ٠‏ لیس 
من یوّمن من هذه الأمّة إلا وله قتلة وميتة . قال : إنه من قتل ينشر حتّى يموت. 
ومن مات ينشر حتّى بقتل" * 


که لو 


متم 4؟ 


.۵ ح١١14/؟ عنه بحار الأنوار: ۳ ذيل ح ۵۸ أشار إليه. والبرهان فى تفسير القرآن:‎ .) ١ 
.۸۸ ونور الثقلين: 240۳/۱ 4۰6 و 21۱۷ 416 و171//4اح‎ 
عنه البحار: 0/07 ح ۵۸. يأتى الحدیث بتمامه فى الحد یث‎ ۰.۱٩ مختصر بصائر الدرجات:‎ 
من سورة «البراءة».‎ ۹ 

۲سورة آل عمران: ۱۸۵/۳ والأنبياء : ۳۵/۲۱ والعنکبوت : ۵۷/۲۹. 

۳ عنه البرهان في تفسير القرآن: 2۱۳۸/۲ ٩‏ 

: عنه بحار الأنوار: 71/1/76 ح ۱6 و 1۱/۵۳ ذيل ح ۸ آشار إليه. والبرهان فى تفسير القرآن‎ .)٤ 
.1۰۵ 21۰۳/۱ 5ح ۷ ونور الثقلين:‎ 
مختصر بصائر الدرجات : ۲۵ عنه البحار : 71 حم‎ 


ترجمه و تحقيق - ج 9 ( تفسیر العيّاشى» ١8‏ 


فرمود: کسی كه با شمشير (در راه خدا) كشته می‌شود با آن کسی كه در بستر 
خود جان مىدهد يكسان نیستند. کسی كه كشته می‌شود به ناچار مىبايست به 
دنيا بازگردد (و مجدداً زندكى كند و بعد بميرد) تا مزه مرگ را بچشد. 

 ) ۳‏ از زراره روايت كرده است. كه گفت: 

امام باقر لش درباره فرمایش خداوند متعال: «و اگر بمیرید یا کشته شوید (در 
هر دو حالت) در پیشگاه خدا محشور خواهید شد» و فرمایش دیگر: «هر کسی 
مرگ را می‌چشد». حضرت فرمود: خداوند بين آن دو( کشته شدن و مردن) فرق 
نهاده است. آيا کسی که برادرت را کشته تو قاتل (و خون خواه) او خواهی بود؟ 

عرض کردم: بلی. فرمود: پس اگر (به مرگ طبیعی ) مرده باشد آیا باز هم قاتل 
(و خون خواه) او خواهی بود؟ عرض کردم: نه. فرمود: آیا توه نمودی که 
خداوند چگونه بين أن دو فرق گذاشته است؟ 

۴ - از عبد الله بن مُغيره به نقل از او از جابر روایت کرده است. که گفت: 

از امام باقر سل دربارة فرمایش خداوند متعال: «و اگر کشته شوید در راه خدا 
يا بمیرید». سؤال کردم؟ 

فرمود: ای جابر! آیا می‌دانی که «سَبِيل آله چیست؟ 

عرض کردم: نه. به خدا سوگند! نمی‌دانم, مگر اينكه از شما بشنوم. 

فرمود: مفصود از «سبيل آلله»» على لكلا و ذريّه أن حضرت می‌باشند. همچنین 
كسى كه در ولايت (و در راه ولايت) ايشان كشته شود و نيز كسى كه در ولايت (در راه 
ولایت) ايشان بميرد «فی سَبیل له (و شهيد در راه خدا) مرده است. 

مؤمنى در اين امّت (اسلام) يافت نمی‌شود. مكر أن كه هم كشته مى شود و هم 
می‌میرد؛ و افزود: کسی که كشته شود. زنده مى شود تا بميرد و کسی هم كه بميرد. 
زنده مى شود تا كشته گردد. 


۱۹۰ تفسير سورة «ال عمران»» الآية: ۱۸۰۱۵۹ 


قوله تعالی : فا رة من له لدت هم ولو کت فشا یط 


القَلب لانقضواً من حَوْلِكَ فاعف عَنْهُمْ و استنفز لَهُمْ 
وَشَاوِرْهُمْ فی آلامر ادا عَرَمْتَ فَتَوَكَلُ عَلَى آلله إن آلله 
یب لت کین ( 164 4 إن یَنضرکُم آله قلا غَالِبَ لَكُمْ 


ان يَخْذَلَكُمْ فَمَن ذا آلذی يَنصُرٌكُم من وی وَعَلَى الله 


لبو كَل آلمُؤْمِئُونَ 4۱۰۰ 


بت تن تن SESE aD‏ ی ار وا ا ی 
1 


0 - عن صفوان. قال : 

استأذنت لمحمّد بن خالد على الرضا - آبی الحسن - طا وأخبرته أنه لیس 
يقول بهذا القول . وأنّه قال : واللّه! لا أريد بلقائه إلا لأنتهى إلى قوله . 

فقال دغه أده فدخل . فقال له : جعت فدالا إل کان فرط مت شیء 
وأسرفت على نفسی. وکان فیما یزعمون أنه كان يُعيبه [بعینه]. 

فقال : وأنا اا الله مما كان منّى. فأحبٌ أن تقبل عذری وتغفر لى ما 
كان منی. 

فقال اا : نعم . آقبل. إن لم أقبل كان ابطال ما یقول هذا واصحابه - وأشار 
إل بيده - ومصداق ما يقول الاخرون - یعنی المخالفين ال الله له عليه 
وآله السلام -: قَبِمَا رَحْمَة خم ين ال بت َتحت فط یط لقب لا نوا 


من حَوْلِكَ فاغف عَنْهُمْ وَآسْتَغْفِرْ لهم وَشَاورْمُمْ فی آلْمْر» . 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۲» «تفسير العيّاشي» 1 


فرمايش خداوند متعال: (اى پیامبر!) به وسيله (برکت و) رحمت خداونسد. در 
برای آنان نرم (و مهربان) شدی و اگر خشن و سنگدل بودىء از اطراف توء 
پراکنده می شدند» بس آن‌ها را ببخش و برای آن‌ها طلب آمرزش کسن! و در 
کارها با آنان مشور ت کن! اما هنگامی که تصميم (انجام برنامهاى را) گرفتی» 
(قاطع باش و) بر خدا توکل کن؛ زيرا خداونسد توك لكنندكان را دوست دارد 
)۱۵٩(‏ اگر خداوند شما را يار ی کند. هیچ کسی بر شما بیر وز نخواهد شد و اگر 


دست از بساری شما بردارد. کسبست کسه بعد از او شما را يارى کسند!! 


ا ومؤهنينءبايد تنهابر خداوند توکل‌کنند. (۱۲۰) 

۶۵ - از صفوان روایت کرده است. که گفت: 

از امام رضا اقلا برای محمد بن خالد اجازه ورود خواستم و به حضرت عرض 
کردم: او معتقد به اين امر (ولایت و امامت شما) نیست. ولی می‌گوید: به خدا سوكند! 
منظورم از اين ملاقات آن است که بر عقيده و فرمایش آن جناب رفتار نمایم. 

فرمود: بگو وارد شود. موقعی که وارد شد گفت: فدایت گردم! من موقعیتی را 
از دسفت داده‌ام و بر خود ستم کرده‌ام - افراد گمان کردند که منظورش 
عيب جوئى بر حضرت رضا ل است - اکنون از خداوند نسبت به آنچه از من 
سر زده» طلب آمرزش می‌کنم و از شما هم تقاضا دارم كه عذر مرا بپذیری و 
نسبت به وضع گذشته‌ام مرا ببخشی. 

فرمود: بسیار خوب. عذرت را می‌پذیرم» كه | گر نپذیرم بر حلاف عقیده اين دسته 
می‌شود - آشاره به من کرد -( که بر خلاف عقيده بر امامت اهل بيت رسالت باشد) و 
مطابق نظر مخالفین امامت است؛ خداوند به پیامبرش می‌فرماید: «پس به وسیله رحمتی 
که از طرف خداوند شامل تو گشته . در برابر آنان (مخالفان و متكبّران) نرم و ملایم 
شده‌ای . ولی اگر ترش رو و سخت‌دل می‌بودی. از اطرافت پراکنده می‌شدند ‏ بنابراین 
انان را عقو کن و برای‌شان استغفار نما و در امور با ایشان مشورت داشته بلش». 


۱3 تفسير سورة «ال عمران». الآبة: ۱۹۰۰-۱۵۹ 


ثم ساله عن أبيه » فاخبره اه قد مضی . واستغفر له 

۷ ۳0۳۳ - في رواية صفوان الجمّال عن أبى عبد الله عا ا وعن سعد 
الاسکاف. عن أبى جعفر م اس قال : 

جاء أعرابئن - أحد بنى عامر - فسأل عن النبئ بارس فلم يجده. 

فقالوا: هو بقرّح( ") [يفرج]. فطلبه فلم يجده. قالوا: هو بمنى . 

قال : فطلبه فلم يجده. فقالوا: هو بعرفة . فطلبه فلم يجده. 

قالوا: هو بالمشعر. 

قال : فوجده فى الموقف. قال : حلوا لى النبئ راا 

فقال الناس : يا أعرابى! ما أنكرك إذا وجدت النبئن وسط القوم . وجدته مفحّماً. 

قال : بل حلّوه لى حتّی لا أسأل عنه أحداً. ۱ 

قالوا: فإنّ نب الله أطول من الربعة وأقصر من الطویل الفاحش . كأن لونه فضّة 
وذهب» أرجل الناس جمّة. وأوسع الناس جبهة. بين عينيه غرة. آقنی الانف. 
واسع الجبین . كثّ اللحية. مفلج الاسنان. على شفته السفلى خال. كأنّ رقبته 
إبريق فضة. بعيد ما بين مشاشة المنكبين . كان بطنه وصدره سواء. سبط البنان. 
عظيم البرائن . إذا مشى مشى متكمّيا . و إذا التفت التفت باجمعه كأنّ يده من لينها 
متن آرنب. إذا قام مع إنسان لم ینفتل. حتّی ينفتل صاحبه وإذا جلس لم يحلل 

نه. حتی يقوم جليسه 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۹ ج 0۵« والبرهان فى : تفسير القرآن : ۲ ج ۳« ونور الثقلين: 
۰/۱ حا 3 


؟). قرح اسم جبل بالمُزدلفة : معجم البلدان : ۳۸۸/4 


تر جمه و تحقیق - ج 51 «تفسير العيّاشى» ۱1۳ 


سپس او از حال امام موسی بن جعفر عله جویا شد. که حضرت در جواب 
فرمود:ایشان از دنيا رفته است و او پراش طلس مغفرت تمود 

۶ - از صفوان جمال. از امام صادق اا علي و نيز از سعد اسکاف. از امام 
باقر 2 روایت کرده است. که فرمودند: 

يك نفر اعرابی (بیابان‌نشین) از قبيله بنی عامس خدمت پیغمبر اکرم و 
آمد و جویای حال حضرت شد گفتند: به گردش (بیرون خانه يا بیرون شهر) 
رفته است. ولی او حضرت را نیافت. گفتند: به (صحرای) منی رفته. آن‌جا نیز 
حضرت را بيدا نکرد. گفتند: به عرفات رفته است. آن‌جا هم حضرت را نیافت. 
گفتند: به مَسْعَر رفته, آمد و حضرت را در موقف بيدا کرد و به مردم گفت: پیغمبر 
را برای من به گونه‌ای توصیف كنيد که او را بشناسم. 

مردم اظهار داشتند: ای اعرابی! چگونه او را نمی‌شناسی. وقتی در ميان 
جمعیت بروی او را عظیم و بزرگوار می‌یابی؟ گفت: بیشتر توضیح دهید که دیگر 
لازم نباشد از کسی سؤال کنم گفتند: قامتش متوسط. رنگش همانند رنگ نقره و 
طلا می‌باشد. موهای سرش ما بين ساده و فِرء پیشانی او وسیع و پهن مابین دو 
چشمانش (خال) سفید. بینی او كشيده و باریک. ابروان او با فاصله و جدا؛ 
محاسنش پر پشت. بين دندان‌هایش فاصله دارد و بر لب پایینش خالی موجود 
است. كردن أن حضرت همانند (گردن) آفتابه نقره‌ای ( که صیقل داده شده) 
شانههايش باز و با فاصله. شکم و سینه‌اش هم سطح و مساوی. مفصل‌های 
انگشتانش صاف و نرم ينجههايش درشت و قوی می‌باشد. 

اگر قدم بردارد ارام و با متانت راه می‌رود اگر به کسی يا جایی نگاه کند با 
تمام چشم و چهره نگاه می‌کند. نرمی دستانش همچون کرک موی خرگوش, اگر 
با فردی برخیزد يا همراه شود تا آن فرد جدا نشود از او جدا نمی‌گردد اگر (در 
جمعی) بنشیند. حرکتی نکند (پارچه‌ای را که روی زانو و پاهای خود انداخته بر 
ندارد و پا به هر شکلی که نشسته ادامه دهد) مگر آن كه همنشینانش برخیزند. 


3 تفسير سورة «ال عمران», الآية: ۱۹۰۱۵٩‏ 


فجاء الأعرابى . فلمّا نظر إلى النبئ لزا عرفه . قام بمحجنه على رأس ناقة 
رسول اللّه دس عند ذنب ناقته. فاقبل الناس تقول : ما أجرأك يا عراب ؟! 

قال النبى یس : دعوه . فائه أديب [ارب]. ثم قال : ما حاجتك؟ 

قال : جاء‌تنا رسلك أن تقیموا الصلاة وتو توا الزکاة و تحجوا البیت . و تختسلوا 
من الجنابة . وبعثنى قومی اليك رائدا آبغی أن أستحلفك وأخشی أن تغضب. 

قال : لا أغضب. إلى أنا الذی سمانی الله فى التوراة والانجیل : محمّد 
رسول الله. المجتبی المصطفی. لیس بفاحش ولا ساب فى الأسواق. 
ولا يتبع السيّئة السيّئة. ولکن یتبع السيّئة الحسنة. فسلنی عمّا شئت وأنا 
الذی سمّانى الله فى القرآن: وَلَوْ كنت فظا علیظ آلْقَلْبٍ لانفضُواً بن حَوْلِكَ 4. 
فسل عمّا شئت. 

قال : إِنَّ الله الذى رفع السماوات بغير عمد هو أرسلك؟ 

قال : نعم . هو أرسلنى . قال : بالله الذى قامت السماوات بأمره. هو الذى أنزل 
٠‏ عليك الكتاب . وأرسلك بالصلاة المفروضة . والزكاة المعقولة؟ 

قال : نعم . قال : وهو أمرك بالاغتسال من الجنابة وبالحدود كلها؟ 

قال: نعم . قال : فإنا آمنّا بالله ورسله وكتابه واليوم الآخر والبعث والميزان 
والموقف والحلال والحرام . صغيره وكبيره. 

قال : فاستغفر له النبى و ودعا له (۱) 


الوسائل : 448/١‏ ح ۱۱۲۹ و05/8+ ح 4815 قطعتان منه فيهما. 


ترجمه و تحقیق دج ۲ «تفسیر العیّاشی» ۱۹6 


يس اعرابی وارد جمعیت شد و چون چشمش به پیامبر يلكي افتاد. حضرت 
را شناخت و در حالی که خود سوار شتر بود و يشت شتر (رسول خدا ولب ) 
قرار داشت با عصايش به شتر حضرت اشاره کرد. مردم گفتند: ای اعرابی! تا جه 
حد جرأت و جسارت داری؟! پیامبر اکرم لصا فر مود: او را آزاد بگذارید» او 
زيرك و هوشیار است» سپس به أو فر مود: حاحت و خواسته‌ات جیست؟ اعرابی اظهار 
داشت: مأمورین شما نزد ما آمدند و گفتند: نماز بخوانید. زکات دهید. حج خانه خدا 
انجام دهد عسل جنابت كنيد؛ | كنون قبيله من مر فر ستاده‌اند تا دربارة شما بررسی 
كنم و شما را سوگند دهم ولی می‌ترسم که ناراحت و عصبانى شوى. 

حضرت فرمود: عصبانی نمی‌شوم من همان کسی هستم که خداوند مرا در 
تورات و انجيل (به اين عبارات واوصاف) نام برده: محمد رسول اللهء برگزیده 
انتخاب شده‌ای كه توهین‌کننده. فحش دهنده و فرياد زئنده در بازار و اجتماعات 
كند؛ اكنون هر سؤالى دارى بیان کن» كه خداوند مرا در قرآن جنين توصف نموده: 
«ولى اگر ترش رو و سخت‌دل می‌بودی. از اطرافت پراکنده می‌شدند»؛ پس. از هر 
جه می‌خواهی سؤال کن. اعرابی گفت: آيا خداوندی که آسمان‌ها را بدون ستون 
آفریده, تو را برای رسالت برگزیده است؟ فرمود: بلی. او مرا فرستاده است. 

گفت: تو را سوگند به حدایی که آسمان‌ها به امر او استوار می‌باشند! آیا همان 
خداوند برای تو کتاب (قران) نازل کرده؟ و تو را به نمازهای واجب. زکات 
محدود و معيّن مأمور کرده است؟ فرمود: بلی. گفت: آيا خداوند تو را به انجام 
غسل جنابت و دیگر احکام و حدود. امر کرده است؟ فرمود: بلی. در این لحظه 
اعرابی اظهار داشت: يس ما به خدای یکت رسولش. کتابش و به روز قیامت. 
زنده شدن بعد از مردن. میزان و بررسی اعمال, موقفی برای تعیین مجازات و 
تمامی احکام حلال و حرام, کوچک و بزرگ» ايمان آوردیم. يس از آن» رسول 
خدا ال برای او از درگاه خداوند طلب آمرزش نمود و دعایش کرد. 


a e age J تفسين سوه وهنا‎ ۱۹1 


۸ ۰ - أحمد بن محمّد. عن على بن مهزیار. قال : 

كتب ال أبو جعفر بي :أن سل فلاناً أن يشير علي ويتخيّر لنفسه. فهو يعلم ما 
قو قن يبلن ق جنلف e‏ المشورة مبارکة. قال الله 
نها فی محكم كتابه : (قَاغفُ PEY‏ ستفیز هم و َاوزهم فى الا 
رن فك لل ال اله یت کین . فان كان ما يقول مما 
يجو ز كنت . أصوّب رأيه » و إن كان غير ذلك رجوت أن أضعه على الطريق الواضح 
إن شاء الله : وَشَاورْهُمْ فی آلآمْرِ 4 قال : يعنى الاستخارة(٩‏ 


فوله تعالی و6 یآ وتیل بت بقل 
القَيَمَة تم توف فن كفس کو لاه 7 
۶ اقتو ايع رخرة القت بت تنل 


وان له جَهَنم وَِمْسَ آلمَصِيرٌ ( ۱۱۷ هُم وَرَجَلتَ عند 
الله و الله بَصِيرٌ بما يَعْمَلُونَ ( 4۱5۳ 
۹ - عن سماعة قال : 


ای لجا : الغلول كل شىء غل عن الإمام. وأكل مال اليتيم شبهة . 
واا شبهة () ۱ 


١‏ ). عنه بحار الأنوار: ۵ ح ۳۶٩‏ ووسائل الشيعة: ٤٥/١١‏ ح 0٦٠٤‏ والبرهان فى 
تفسير القرآن : 2۱۲۷/۲ ۵, ونور الثقلين: ٤٠٥/١‏ ح 1۱۶. 
ان آرقام الأحاديث فى الطبعة المكتبة الاسلامية من ١14‏ إلى آخر السورة تختلف ۲۳ رقم . 
فتدبّر ولا تغفل . 

۲) عنه بحار الأنوار: 70۳/۱۰۳ ۱۱ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۱۲۸/۲ ح ۲ ونور الثقلین : 
٩ ۸۱‏ ومستدرك الوسائل : ۷۰/۱۳ ۰.۱۶۷۷۵ 


تهذیب الاحکام : 2۳۵۲/۱ ۱۱۸ بتفاوت يسيرء عنه وسائل الشيعة : ٩۲/۱۷‏ ح ۲۲۰۵۹ 


۷ احمد بن محمد از على بن مهزيار روايت كرده است. كه گفت: 

امام جواد له به من نوشت: به فلانى بگو با ما مشورت كند و پس از 
مشورت. انچه نظر خحودش است انتخاب نماید؛ زیرا او به آنچه در سرزمینش 
(اهواز) می‌گذرد دانا می‌باشد و از این که چگونه با سلاطین رفتار کند آگاه است؛ 
مشورت. باعث برکت و خوش‌بختی است. خداوند در قرآن كريم به پیامبرش 
می فرمايد: «پس آنان را عفو كن و برایشان استغفار نما و در امور با ایشان مشورت 
داشته باش پس اگر در مورد (مطلبی) تصمیم گرفتی بر خدا توکل كن که 
خداوند توك لكنندكان را دوست دارد». 

(سپس فرمود:) بس (هر جه می‌گذرد را به من گزارش دهد) اگر نظرش 
درست بود که تأييدش می‌کنم و اگر نظرش غير مجاز و نادرست بود او را به راه 
روشن حق راهنمایی می‌نمايم. ان شاء الله؛ «و در امور با ایشان مشورت داشته 
و بای منظور طلب خير و صلاح از مردم است. 
فرمایش خداوند متعال: و ممکن نیست که هیچ پیامبر ی خيانت کند و هر کسی 
که خیانت کند. روز رستاخیز, آن‌چه را در آن خیانت کرده با خود (به صحنه 
محشر) می آورد» سېس به هر کسی آن‌چه را ( که انجام داده و) فراهم کرده 
است. به طور کامل داده می‌شود و به آن‌ها ستمی نخواهد شد (۱۱۱) آيا 
کسی که از رضای خدا پیر وی ک ده» همانند کسی است که به خشم و غضب خدا 


۱ E. EE 


بازگشته؟! جايكاه او جهنم خواهد بود و بايان کار او بسيار بد می‌باشد )١١7(‏ 
ایشان در بيشكاه خداوند داراى درجات و مقامى هستند و خداوند به آنچه 
انجام می دهند بينا (و آگاه) است. (۱۱۳) 


۸) از سماعه روايت كرده است. كه گفت: 

امام صادق عة فرمود: معناى «غلول» هر جيزى است که با خيانت و دست 
بُرد زدن» از (مال و حقوق) امام بدست آيد و یا خوردن (و تلف كردن) مال یتیم» 
از روى شبهه و بىاعتنايى و يا استفاده از مال شبهه‌ناک» سحت و حرام می‌باشد. 


۰ - عن عمار بن مروان. قال : 

سألت أبا عبد الله كا عن قول الله تعالى: < أ من َع رضْوَنَ له كَمَنم باء 
بسَخَط من آلله وَمَْوَلهُ جَهَنُمُ وب بون آلمصید 9ه 

فقال : هم الأئمّة 224 . والله! يا عمّارا درجات للمؤمنين عند الله وبموالاتهم 
وبمعرفتهم إِيّاناء فيضاعف الله للمؤمنين حسناتهم. ويرفع الله لهم الدرجات 
لی وان ف با ما کم باه بتكم م3 اللو اش قرله: - 
الْمَصِيرٌ 4. نهم وال الذین جحدوا حق علی بن أبى طالب ا وحق 
الأئمّة ل ما أهل البیت. فباءوا لذلك بسخط من UT‏ 

۷۱ -عن أبى الحسن الر ضا ا أنه ذ کر قول الله تعالی  :‏ هُمْدَرَجَمتٌ 
ند له 4 قال: الدرجة. ما پین السماء الی اک (۲) 


قوله تعالی : او للق و صبنکم ؛ مصيَةً دا صبْم مئلیها 
مر A0‏ ی 2 و 7 يبب ست واس 
َم انى هذا فل هُوَ من عند آنشسکم إِنّ آللة علی کل 


شئء قدیز ١76‏ 4 


.)١‏ عه بكار او از ۹ حح ۱۳. والبرهان فى تفسیر القرآن: ۱۲۹/۲ ح ۰۲ ونور الشقلین: 
الکافی : 1۳۰/۱ ح ۸۶ باسناده عن عمّار الساباطى قال: سألت أبا عبد اللّه لب -إلى قوله : 
الدرجات العلی -» ونحوه المناقب لابن شهرآشوب : ۱۷۹/۶ عنه البحار: 2۹۳/۲۶ .١‏ 

۲). عته بتخار الأنوار: ۹ ذیل ح ۰۱۳ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۱۲۹/۲ ۳ ونور 


ترجمه و تحقیق دج ۲ «تفسیر العيّاشى» ۱3۹ 


۹ - از عمّار بن مروان روایت کرده است. که گفت: 

ازامام صادق 421 دربارة فرمایش خداوند متعال: «آیاکسی که متابعت رضوان 
خدا کند , همانند کسی است كه به غضب خداوند گرفتار شده و جایگاه او جهنم 
می‌باشد و بد جایگاهی خواهد بود», سوال کردم؟ 

فرمود: (منظور از رضوان) امامان (اهل بيت عصمت و طهارت) 2 هستندء 
ای عمّارا به خدا سوگندا که ایشان درجات و مراحل ایمان مؤمنين هستند 
که خداوند به وسیله ولایت و معرفت مژمنین نسبت به ما (اهل بيت )» 
اعمال نیکشان را چند برابر م ىكند و درجات عالی آن‌ها را افزايش می‌دهد. 

و اما ای عمّارا (در مورد) فرمایش خداوند: «همانند کسی است که به غضب 
خداوند گرفتار شده» تا پایان «جایگاه» به خدا سوگند! آنان کسانی هستند که حقٌّ ما 
(اهل بيت رسالت) را انکار و پایمال كردند, که به خشم خداوند گرفتار خواهند شد. 

۰ -(با سند خود) از امام رضا ع روایت کرده است. که گفت: 

حضرت در مورد فرمایش حداوند متعال: «آن‌ها درحه‌ها و مقاماتی در پیشگاه 


خداوند هستند». فرمود: هر درجه‌ای» به اندازه فاصلة بين انان تا زمين است. 
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فرمايش خداوند متعال: آيا هنگامی که مصيبتى (در جنگ أحد) به شما رسيد» 
در حالی که دو برابر آن را (در جنگ بدر بر دشمن) وارد ساخته بوديد, 
گفتید: این مصيبت از كجاست!! (اى پیامبر!) بكو: آن از ناحية خود شماست 
(كه در جنگ أحدء با دستور بيامبر مخالفت کردید)! خداوند بر هر چیزی 


توان مند است. (۱۹۵) 


۱۷۰ تفسیر سورة «ال عمران», الاية : ۱۹۹ 


۲ عن محتد لي 0 
قول الله تعالى  :‏ أو لا نکم مُصِيبَةٌ قذ أَصَبْتُم مَتْلَيْهَا 4 . قال : 

كان المسلمون قد أصابوا ببدر مائة وأربعين رجلا قتلوا سبعين رجلاً وأسروا 
سبعين . فلمّا كان يوم أحد أصيب من المسلمين سبعون رجلاً. قال : فاغتمّوا 
بذلك فانزل الله تبارك وتعالى ٠‏ أو لَمَآأَصَبتَكُم مُصِيبة EEE‏ خم ها 


قول تعالی : ولا تخسن آلذین وأ فى بل الله أ و تا بل 


خی عِند رهم ررقو (I‏ 


۱۷۳ - عن جابر عن أبى جعفر ل ساب قال : 
أتى رجل رسول الله یل فقال ی راغب نشيط فى الجهاد. 
قال ل : فجاهد في سبيل ال فنك إن قت كنت حي عند الله رزق وإن مت فق 


نت حسم اذه لوا ی سل ال أ N (U‏ 


۱ عنه بحار الأنوار: 2۳۱۸/۱۹ ۰1۸ و ۳/۲۰٩ح‏ ۲۶ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۱۲۹/۲ 
ح 3 ونور الثقلین : 210۸/۱ 1۲1 

۲ عنه بحار الأنوار: ۱8/۱۰۰ ح ۲۹ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۱۳۰/۲ ح 4 ونور الثقلین : 
۱ ۳۰ ومستدرك الوسائل : 24۹/۱۱ ۱۲۲۸۷ 
الأمالي للصدوق : 47١‏ ح ۸(المجلس السبعون) باسناده عن جابر بن يزيد الجعفى» عن أبى 
عبد الله الصادق عة بتفصيل» عنه وسائل الشيعة: ۲۰/۱۵ ح ۱۹۹۲۹ والبحار: 57/174 ح 
۶ روضة الواعظين: 1717/7( مجلس فى ذكر وجوب بر الوالدین). مستدرك الوسائل : 
۱ح ١۲۳۲۸‏ عن كتاب الإمامة والتبصرة لعلی بن بابویه . 


ترجمه و تحقیق ج ۰۲ «تفسیر العيّاشي» ۱۷ 


۱ از محمد بن ابی حمزه» به نقل از کسی که نام برده, روایت کرده است. 
كه گفت: از امام صادق لا دربارة فرمایش خداوند متعال: «آيا مصیبتی که (در 
جنگ آحد) به شما رسیده. دو برابر آن را (در جنگ بدر) بر دشمن وارد نکرده 
بودید؟» فرمود: مسلمانان در جنگ بدن صد و چهل مرد (از دشمن) را گرفتند 
كه هفتاد نفرشان را کشتند و هفتاد نفر دیگر را اسیر کردند اما در جنگ آحد» 
هفتاد نفر از مسلمانان از دست رفتند و (افراد باقی‌مانده) غمگین و ناراحت 
شدند» خداوند تبارک و تعالی اين آيه «آيا مصیبتی که (در جنگ احد) به شما 
رسيده . دو برابر أن را (در جنگ بدر) بر دشمن وارد نکرده بوديد»» را نازل نمود. 

فرمايش خداوند متعال: 7 (اى بيامبر!) هرک زگمان مب ركسانى که در راه خدا ۱ ٠‏ 
کشسته شسدند» هسمچون مردگان هستند! بلکه آنان زنسده‌انمد و نسزد ۱ 
پروردکارشان روزی داده می‌شوند. 0 0 001 

- از جابر روایت کرده است, که گفت: 

امام باقر بل فرمود: شخصی نزد رسول خدا یلص آمد و اظهار داشت: من 
با نشاط هستم و براى جهاد در راه خدا اشتياق دارم. حضرت فرمود: برو در راه 
خدا جهاد كن که اگر کشته شوی, زنده هستی و در ييشكاه خداوند روزى 
می‌خوری و اگر بمیری» پاداش تو بر خداوند است و اگر هم بازگشتی. از گناهان 
(غير از حق الناس) پاک شده‌ای؛ و حضرت افزود: اين تفسیر (فرمایش خداوند 
متعال:) «و گمان نكنيد کسانی که در راه خدا کشته شده‌اند . مردگان هستند» 


۱۷۲ تفسير سورة «آل عمران»» الآية: ۱۷۲ - ۱۷۶ 


ول ل الى ی شتا ]لول نف فد ماه 
17 قال هم الاش ا ا و 


ص ام 


َرَادَهُمْ إِيمَلنا وَقَالوأ ا الله : نغم آلوَكيل ج07 »4 
فانقلُواً نِْمَةٍ ین الله وَفَضْل لم يَمْسَسْهُمْ سوَءٌ و بو 
رضون آلله الله ذو قَْلٍ عَظِيمٍ ( ٠76‏ ) 


۵۶ - عن سالم بن أبى مریم قال : 

قال لي أبو عبد الله اجا :ان ت مب بعث عليا اد فى عشرة: 
( آسْتَجَابُو له و لرسُولٍ من مد صَابَهُمُ آلمَرْحٌ 4 إلى ای عي 4 
إنْما نزلت فى أمير المؤمنين 1 ۹ 

۵ /[:۱۷] - عن سال عن محمّد بن علی يق , قال : 

لما وجّه النبی َلك أمير المؤمنين ما وعمّار بن پاسر إلى أهل مكّة . قالوا: 
بعث هذا الصبی ولو بعث غيره إلى أهل مک وفى مكّة صناديد قريش ورجالها. 
وله ! الکفر آولی بنا مما نحن فيه. فساروا وقالوا لهما وخوّفوهما باهل مكّة. 
وغلظوا علیهما الامر. 

نفال علي ا : حسبنا الله ونعم الوکیل ومضیا. > فلمّا دخلا مكّة أخبر الله 
نبيه 245 بقولهم لعلی ميد وبقول على لهم ٠‏ فأنزل الله بأسمائهم فى کتابه. 


۳۳ اا 0 صن اشا . 


ترجمه و تحقیق -ج ۲ «تفسیر العیّاشی» ۱۷۳ 


فرمادش خداوند متعال: آن کسانی که دعوت خدا و پیامبر را بس از آن که 
جراحاتی به ايشان رسید. اجابت کردند (و هنوز زخم‌های جنگ أحسد التسيام 
نيافته بود که به سوى جنگ «حمراء الأسد» حرکت نمودند) برای افرادی از 
آنهاء که نیکی كردند و تقوا پیشه کسردند. باداش بزركى خسواهد بود 
(۱۷۲)ابن‌ ها کسانی بودند که (بعضی از) افراد, به آنان گفتند: مردم برای 
(حمله به) شما اجتماع کرده‌اند. از آن‌ها بترسید! اما ابن سخن, بر اسمانشان 2 . 
افز ود و اظهار داشتند: خدا ما را کافی است و او بهترین وکیل است. (۱۷۳) به 
همین جهت. آن‌ها (از اين جنگ ) با نعمت و فضل پروردگارشان, بازگشتند, در 
حسالی که هيج ناراحستی به آنان نسرسید و از رضای خسداء پسیروی 
کر دند و خداوند دارای فضل و بخشش بزرگی است. (۱۷۳۴) 
۳ - از سالم بن ابی مریم روایت کرده است. که گفت: 
امام صادق تلا به من فرمود: رسول خدا يلكي على ع را( که در جنگ 
أحد مجروح شده بود) با ده نفر دیگر (به تعقيب مشركين مكه) فرستاد که آیه 
«کسانی که استجابت کردند و پذیرفتند برای خدا و رسول. بعد از آن تحمّل 
مصیبت‌ها و سختی‌ها .... برای ایشان پاداش عظیمی خواهد بود» در شان و 
منزلت امير المومنین على مق نازل شد. 
)سان اين روا ينع اطرفة ات ای 
امام باقر لا فرمود: هنكامى كه بيامبر خدا تكد امير المؤمنين على علا را 
بدهمراه عمّار بن ياسر به سمت اهالى مكه فرستاد. آنان گفتند: او اين بچه را فرستاده 
اس ول كر ديكرى را فرستاده بود. (ارزش داشت؛ زيرا) در مكه صناديد قریش 
(نیرومند) هستند» به خدا سوگند! باقی ماندن بر كفر, بهتر از اين وضعیتی می‌باشد که 
داریم سپس به سمت أن دو (علی ناليد و عمّار) رفتند و ضمن سخنانی ايشان را به 
وجود اهالی مکه نرسانیدند و مطالب خود را با تهدید مطرح نمودند. اظهار داشت: 


۱۷ تفسیر سورة «ال عمران». الآية: ۱۷۸ 


وذلك قول الله تعالى :ألم تر إلى ل ی هاش الاس قذ موا 
کم فَاحشَوْهُمْ رادم یم وَفَالواً حشبتا كسد حَسْيْنَا آللَهُوَ نغم آلو كيل * فانقلبواً بنشمة 
نالل وقضل لم نهم شوه اف رضون لاله أو قشل عنم ». 
وإِنّما نزلت ألم تر إلى فلان وفلان لقوا علياً وعمّاراً؟ ۰ 

فقالا: ان أبا سفيان وعبد الله بن عامر وأهل مكّة قد جمعوا لكم فاخشوهم 
وزادهم منوا سيا اله و نف الوكيل! ٠‏ 


۱ قوله تعالى ولا یخی آلذین فووا نما لى آهم یه يرهم 
یی لهم زونه ندب مهن (۱۷۸» 


۱۳۱۱/۸۹ - عن محمد بن مسلم . > عن أبى جعفر جا ا قال : 

قلت له : أخبرنى عن الکافر : الموت خير له أم الحیاة؟ 

فقال : الموت خير للمومن والکافر. قلت : ولم؟ 

قال: ان الله يقول: « و مّا عند آلله خَيْرَ زار ۲۱4 ویقول: « و لا يَحْسَبَنٌ 
اين کرو نا ُنلى لهم خر لانشیهم الما تُنلى له بیدا الما ولهم 
عَذَابٌ مَهِينٌ 14" 


.877 ح‎ 4١1/١ عنه البرهان فى تفسير القرآن: ۱۳۲/۲ ح ۵. ونور الثقلين:‎ .)١ 
يأتى الحديث أيضاً فى الحديث ۲۸۷ من سورة «النساء».‎ 

۲ سورة ال عمران: ۱۹۸/۳ . 

۳). عنه بحار الأنوار: ۱۳۶/۹ ح ۳۳ والبرهان فى تفسير القرآن: ۱۳۳/۲ ح ۰۱ ونور الشقلین : 
سح ۵ . 


شرح نهج البلاغة لابن ابی الحدید : ۳۶۶/۲۰ الحکمه 401 بتفاوت يسير. 


ترجمه و نحقيق ‏ ج ۰۲«تفسیر العيّاشي» ۱۷۵ 


«خداوند ما راكفايت می‌کند و او بهترين وکیل می‌باشد» و به راه خود ادامه دادند 
تا وارد مکه شدند و خداوند. برخورد آنان و جواب على لا راء به پیامبر رل خبر 
داد و اياتى را نازل نمود. که عبارتند از: «کسانی که گفتند : مردم عليه شما اجتماع کرده. 
از آنان بترسید . يس ایمان ایشان افزایش یافت و گفتند : خداوند ما راکفایت می‌کند و او 
بهترین وکیل می‌باشد * يس به وسیله نعمت الهی هیچ بدی و ناراحتی به آنان نرسید . 
بلکه راه رضوان خدا را پیمودند و خداوند دارای فضل بزرگی است». 

(سپس امام ع افزود:) آيه اين چنین نازل شد: آیا فلانی و فلانی را ندیدی 
كه على لب و عمار را ملاقات کردند و گفتند: به درستی که ابو سفیان و عبد الله 
بن عامر و دیگر اهالی مکه. عليه شما اجتماع کرده‌اند. يس از آن‌ها بترسید. ولی 
خداوند ایمان ايشان را تقویت نمود و (آن دو) گفتند: خداوند ما را کفایت 
می نماید و أو بهترین وکیل می‌باشد. 

1ش فرمایش خداوند متعال: و آنهاكه کافر ش شدند (وراه طفيان 9 پیش کسرفتند) 


تصور نکنن که اگر به آنان مهات می‌دهيم به سودشان است. مابه آن‌ها مهلت 
می دهيم فسقط برای ابسنکه بر گسناهان خود بيفزايند و برای 
۱۷۵ - از محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفت: 
به امام باقر عليه لب عرض کردم: برای كافر, مرگ بهتر است يا زنده بودن؟ 
فرمود: مرگ هم براى مؤمن خوب است و هم براى كافر. ولى أن براى كافر 
بهتر (از زنده بودن) است. 
عرض کردم: بر جه اساسی (اين مطلب را) می‌فرمایی ؟ 
فرمود: چون خداوند متعال می‌فرماید: «آنجه نزد خداوند می‌باشد برای نیکان 


آن‌هاء عذاب خواركنندهاى ( آماده شده) است. )۷۸ ا 


بهتر است»و نیز مىفرمايد: «و کسانی كه كافر هستند گمان نکنند ‏ اككر به آنان (در ادامه 
زندگی) مهلت داده شود. برايشان خوب می‌باشد . به درستى که به ايشان مهلت 


۱۷۳۹ فقي شوو 19[ عمران», الآية: ۱۷۹ - ۱۸۰ 


۷ - عن يونس . رفعه . قال : 
قلت له : زوج رسول الله ضا ابنته فلاناً ؟ 
قال : نعم . قلت : فكيف زوّجه الأخرى؟ 
قال : قد فعل ٠‏ فانزل الله : «وّلا يَحْسَيَنّ آلذین كَفَروَا نما نلی لَهُمْ خی 
تشه 4 -إلى قود تعالی : - ١‏ وَلهُمْ عَذَابٌ مهن ٩۱‏ 
. قوله تعالى : مَاكَانَ الله در آلْمُؤْ منينَ عَلی ما شم عليه حتّی 
| يمير ابیت من آلطیب وَمَاكَانَ الله ليَطْلِمَكُمْ عَلَى لیب 
۱ وَلْكِنَ الله جتبی من رُسَلِه, من يَمَآءُ او باللّهِ و ره 
یجوم وب او ولا یخی | 
لذِينَ تبون ما انهم الله من فضله, و یرهم بل | 
واه سَيْطوٌقُونَ ما بخلوا به يوم آلْقِيَمَةِ وله ميرت | 
آلسَمَوّت و آلازض و آللة بَا تفملون خبیرٌ ( 4۱۸۰ 
۸ - عن عجلان آبی صالح , قال : 
سمعت أبا عبد الله لب يقول: لا تمضی الأيَام واللیالی حتّی ينادى مناد من 
السماء : يا أهل الحقّ! اعتزلواء يا أهل الباطل! اعتزلوا. فیعزل هؤلاء من هؤلاءء 
ويعزل هولاء من هو لاء. 


رات ورین تسج ی اد وصور تنس نس رس من ات مد شش دنر میس رز 


۱ عنه بحار الأنوار: 2۱0۰/۲۲ ۰۲۱ والبرهان فى تفسیر القرآن : ۱۳۳/۲ ح ۲. 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۰۲«تفسیر العيّاشي» ۱۷۷ 


۶ - از يونس (بن عبد الرحمان) به طور مرفوعه روایت کرده» كه گفت: 
به حضرت عرزن كردم ایا رسول حرا لته دختر خود را به نکاح و 
ازدواج فلانی در آورد؟ فرمود: بلى. عرض كردم: چرا ( بعد از فوت دخترش)؛ 
نيز یکی دیگر از دخترانش را به ازدواج او در آورد؟ 
فرمود: (طبق مصلحت) انجام داد و خداوند متعال اين ايه را نازل نمود: «و 
کسانی که کافر هستند گمان نکنند ‏ اگر به آنان (درادامه زندگی) مهلت داده شود . 
برایشان خوپ می‌باشد ... و برایشان عذابی سخت خواهد بود». 
فرمایش خداوند متعال: چنین نبوده که خداوند. مؤمنين را به همانگونه که شما 
هستید (به حال خود) واگذارد» مگر آنكه ناپاکان را از پاکان جدا سازد و نیز 
چنین نبود که خداوند شما را از اسرار غیب» آگاه کند (تا مؤمنين و منافقین را 
بشناسید) ولی خداوند از ميان رسولان خود هر کسی راکه بخواهد برمىكز يند 
(و قسمتی از اسرار نهان راکه برای مقام نبوت و امامت لازم است» در اختیارش 
می‌گذارد) پس به خدا و رسولان او ايمان آورید و اگر ايمان بیاورید و تقوا 
بيشه کنید. بادا ش بزرگی برای شما خواهد بود (۱۷۹) و کسانی که بخل 
می ورزند و آن‌چه را که خداوند از فضل خویش به آنان داده, انفاق نم ىكنند, 


AEA NEB رز‎ 21112222 


گمان نکنند که اين کار به سود آن‌ها می‌باشد, بلكه برای آن‌ها شر استء به 
زودى در قیامت» آن‌چه را نسبت به آن بخل ورزیده‌اند. همانند طوق و 
حلقهاى به گر دنشان می‌افکنند و ميراث آسمان‌ها و زمین, از آن خداوند است 
و او از آن‌چه انجام می‌دهید. آگاه است. (۱۸۰) 
۷ - از عجلان ابی صالح روایت کرده است. که گفت: 
از امام صادق لا شنیدم که می‌فرمود: روزها و شب‌ها به پایان نمی‌رسد 
مگر آن که صدایی از آسمان شنیده خواهد شد ( که می‌گوید): ای پیروان حقّ! و 
ای اهل باطل! از هم جدا شوید. پس پیروان حقّ. از اهل باطل جدا خواهند شد. 


۱۷۸ تفسير سورة «ال عمران»» الآية: ۱۸۰۱۷۹ 


یر 


قال : قلت : أصلحك الله! یخالط هو لاء هؤلاء . بعد ذلك النداء؟ 

قال :لاه قول في الکتاب: ما كَانَ له در آلْمؤْمِتِينَ علی ما اَم عل 
حَنّى يَمِيرَ آلْحَبِيتَ من آلطیّب ٩۱‏ 

: عن محمّد بن مسلم . قال‎ - [17۸] / A1۹ 

سألت أبا جعفر 2 عن قول الله : 9 سَيْطَوقَونَ ما بخلواً بهم يَوْمَ آلقِيلمَة وَلِلَه 
ميرت آلسّمَلوَات وَآلَأَرْضٍ 4 ؟ 

قال : ما من عبد منع زكاة ماله إلا جعل الله ذلك يوم القيامة ثعباناً من نار مطوّقا 
في عنقه. ينهش من لحمه حلّى يفرع من الحساب . وهو قول الله : $ سَيَطُوقُونَ ما 
بخلواً بِى یم 4 . قال : ما بخلوا من الزکاة ") 

۰ ] عن ابن سنان .عن أبى عبد الله لا عن أبيه . عن آبائه له .قا 

ال سول الله ام میا سوبس ما ی 
يوم القيامة بقاع قفر ینطحه کل ذات قرن بقرنها ‏ وينهشه كلّ ذات ناب بأنيابها . ویطه کل 
ذات ظف بظلفها «حتّى يفرغ الله من حساب خلقه وما من ذى زكاة مال تخل ولا زرع 
ولاكُرم يمنع زكاة ماله إلا قلدت أرضه فى سبعة أرضين . ؛ يطوق بها إلى يوم القيامة 6۳۱ 


.١ عنه بحار الأنوار: 57ح ۸۱, والبرهان فى تفسير القرآن: ۱۳۳/۲ ح‎ .) ١ 

۳ 2۱۳۶/۲ ذيل ح 5غ أشار إليه؛ والبرهان:‎ ٠١/47و‎ ۸٩ عنه بحارالأنوار: ۲۳۲/۵۲ ح‎ .) ١ 
۰۱۵۸۷ الكافى : ۳ جح ل و۵۰6 ۱۰ و۵۰۵ ح 1 بتفاوت. من لا يحضره الفقيه : ۲ ح‎ 
عنهما وسائل الشيعة : ۲۲/۹ ح ۱۱8۲۲ ثواب الأعمال : ۲۳6 (عقاب مانع الزكاة). عنه عوالي‎ 
. اللثالى : 7۳1/۱ ۱۱۹ والبحار: ۲۰/۹۲ ح 43 والأمالی للطوسی : ۳۰۵/۲ بتفاوت یسیر‎ 

۳( عله البرهان في 7 تفسیر القرآن : ۲ ح 4 ومستدرك الوسائل : 2۱۸/۷ ۷۵۲۷. 

تفسير القمّى : 97/1( سورة المؤمنون) بإسناده عن حمّاد. عن حريز. عن أبى عبد الله لجا 
ونحوه من لا يحضره الفقيه : ۲ ح ۱٥۸۳‏ عنه وسائل الشيعة: ۲۰/۹ ح ۰1۱۶۲۰ ثواب 
الأعمال : ۲۳۵ (عقاب مانع الزكاة) . 


ترجمه و تحقیق -ج ۰۲ «تفسیر العيّاشي» ۱۷۹ 


عرض کردم: خداوند امور شما را اصلاح نماید! آیا بعد از این اعلان آسمانی» 
باز هم اهل حق و باطل با هم مخلوط می‌شوند؟ فرمود: هرگز چنین نخواهد شد؛ 
زیرا که خداوند در کتاب خود (قرآن) می‌فرماید: «خداوند اهل ایمان را در اين 
حالی كه شما حستید نمی‌گذارد. مگر آن که بدان را از خوبان جداگرداند». 

۸ - از محمد بن مسلم روایت کرده است. كه گفت: 

از امام صادق تا دربارة فرمایش خداوند متعال: «به زودی (به وسیله) آن‌چه 
را که بخل ورزیدند . پیچانده می‌شوند . در روز قیامت». سوال کردم؟ 

فرمود: کسی نیست كه زکات (و خمس) مال را یرداخت نکند. مگر آن که 
طوری که در گردنش حلقه زند و مرتب گوشت‌های بدنش را كاز م ىكيرد و نیش 
می‌زند. تا زمانی كه از حساب اعمال حلاص شود؛ و اين همان فرمایش خدای 
عرو جل: . «به زودی (به وسیله) آن‌چه را که بُخل ورزیدند. پیچانده می‌شوند» 
می‌باشد. که منظور بُخل نسبت به پرداخت زکات (و خمس) خواهد بود. 

۹ - از ابن سنان روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق عة به نقل از پدران بزرگوارش تا فرمود: 

رسول خدا اسلا فرموده است: هیچ دارندة زکات مالی - از شترء گاو و يا 
قيامت بر سرزمینی يست و هموار نگاه دارد. که هر(حیوان) سّم داری» از رویش 
بگذرد؛ و هر نیش دار زهر الودی به او نیش زند؛ و هر( حيوان) درنده‌ای 

و هيج دارنده زكات مالى - از درخت خرماء با صاحب زراعتی» يا موی و 
انگوری - نيست كه از دادن زكات خودداری کند. مگر آن كه خداوند گوشه 
زمين أن را تا زمين هفتم بر( گردن) او طوقی سازد و (و در عالم برزخ) تا روز 
قيامت در جنين وضعیتی باقی بماند. 


۱۸۰ تفسير سورة «آل عمران», الآية: ۱۸۳ - ١84‏ 


۱ ۱۸ ] عن یوسف الطاطری . أنه سمع أباجعفر 4 -یقول‌وذ کر الزکاة 
- فقال : الذى يمنع الزكاة بحوّل الله ماله یوم القيامة شجاعا من نار. له ریمتان 
فيطوّقه ياه ثم يقال له: الزمه كما لزمك فى الدنياء وهو قول الله تعالی : 
$ سَيُطَوَقُونَ ما بَخلوا به 4 الآية( ٠‏ ۱ 

۲ ] - وعنهم بت قال [قالوا]: 

مانع الزكاة يطوّق بشجاع آفرع يأكل من لحمه , وهو قوله تعالی : ( سَيُطَوّقُونَ ما 
بَخلواً به 4 الاي(" 

قوله تعالى : آلَذِينَ فلا اد له عَهدَ لین ألا نمن لِرَسُولٍ 
یت بیان هرق قذ جَآءَكُمْ سل مّن قبلی 
و4۱۸۳ فان كدو فقذ كب سل ین بلك جاءو 


لت و آلزبر و آلکتب آلمنیر ( 4۱۸۰ 


۱ عنه بحار الأنوار: ۸/۹1 ۳ والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۱۳6/۲ ۵. ومستدرك الوسائل: 
۷ ۷۵۲۸ . 
البحار: واا ۰ ومستدرك الوسائل : «oT! TN‏ و ۲۷/۱۵ ح۱۸۲۲۱. 


ترجمه و تحقیق - ج ۰۲ «تفسیر العيّاشي» ۱۳۸۱ 


۰ - از یوسف طاطری روایت کرده است. که گفت: 
از امام باقر ع شنيده است که حضرت. مسألة زکات را یادآور شد و فرمود: 
کسی که از پرداخت زکات (و خمس) مانع شود. خداوند مال او را در قيامت به 
يك افعی از جنس آتش تبدیل می‌کند که دارای زهر خطرناکی است و به كردن او 
حلقه می‌زند و به آن گفته می‌شود: او را نگهدار و از او جدا نش همان طوری که 
در دنيا تو را نگاه می‌داشت و از پرداخت (زکات و خمس) ممانعت می‌کرد؛ و 
اين همان فرمايش خداوند متعال: «به زودى (به وسيله) آن‌چه را که بُخل 
ورزیدند بيجانده می‌شوند». می‌باشد. 
۷۱ - و از اهل بيت عصمت و طهارت ل روایت کرده است. که فرمودند: 
کسی كه زکات (و خمس) را يرداخت نکند. به صورت ماری «اقرع» ( که از 
شدت و زیادی زهرء موی و يوست کله‌اش ريخته است. در روز قیامت) از 
شت او می‌خورد؛ و این همان فرمایش خداوند متعال: «به زودی (به وسیله) 
آن‌جه مه راكه بخل ورزیدند ۰ پیجانده می‌شوند» است. 
فرمایش خداوند متعال: (این‌ها) همان افرادی (هستند) که گفتند: خداوند از ما 
عهد و پیمان گرفته که به هیچ پیامبر ی ایمان نياوريم تا (اين مسعجزه را انجام 
دهد:) یک قربانی بیاورد» که آتش (صاعقه آسمانی) آن را بسخورد! بكو: 
پیامبرانی پیش از من, برای شما آمدند و دلایل روشن را با آن‌چه را گسفتید 
آوردند. بس جرا آن‌ها را به قتل رساندبد اگر راست میگوبید!! (۱۸۳) پس 
(اى پیامبر!) اگر (اين بهانه‌جوبان) تو را تکذیب کنند. (چیز تازه‌ای نسیست) 
رسولان بيش از تو هم تکدبب شدند. بیامبرانی که دلایل آشکار و نوشته‌های 


متین و محكم وكتاب ر وشنی‌بخس را آورده بودند. A۴)‏ 6 


١84 - ۱۸۳ تفسیر سورة «ال عمرآن». الابية:‎ ۱A۲ 


۳ - عن سماعة قال : 

سمعت أبا عبد الله ا يقول فى قول الله تعالى : «فل قذ جَآءَكُمْ رل مّن 
قبل اتب وبالزی قُلكُمْ َم ََمُوُمْ إن کم صدفین 4 : وقد علم أن هؤلاء 
لم يقتلوا ولكن قد كان هواهم مع الذين قتلواء فسمّاهم الله قاتلين لمتابعة هواهم 
ورضاهم لذلك الفعل,! 0 

۱۸۳/۶ - عن عمر بن معمّر قال : قال أبو عبد الله البلا : 

لعن الله القدريّة. لعن الله الحروريّة. لعن الله المرجئة ء لعن الله المرجئة. 

قلت له : جعلت فداك! كيف لعنت هؤلاء مر ولعنت هؤلاء مرّتين؟ 

فقال : إنّ هؤلاء زعموا آن الذين قتلونا مؤمئين . فثيابهم ملطخة بدمائنا إلى يوم 
القيامة ء آما تسمع لقول الله : « ین الوا الله هد الا نوم سول حى 
انیا بقربان تكله از فل قذ جَآءكُمْ رل من قببی بالییشت وَبالْذِى فم قیم 
موم إن کم صَدِقِينَ 4 . 

قال : فکان بين الذين خوطبوا بهذا القول وبين القاتلین خمس مائة عام 
فسمّاهم الله قاتلين برضاهم بما صنع أولئك 


: و ۹1/۱۰۰ ح 1 ووسائل السیعه‎ «A7 عه بحار الأنوار: ۹ ح ¥۲ ۲ ج‎ .)١ 
: 17ح ۰۲۱۵۳۵ والبسرهان فى تفسير القران: 2۱۳۱/۲ » ومستدرك الوسائل‎ 
1۱۳۷ 2 ۲ 

١‏ ). عنه بحار الأنوار : ۰ جح ۰۲ ووسائل الشيعة : ۲۱۸/۱۱ ح ۲۱۵۳۹ فيه : عن معمر بن 
عمرء والبرهان فى تفسير القرآن: ١75/1‏ ح . 
الكافي : ۲ج ١‏ بإسناده عن مروك بن عبید. عن رجل» عن ابی عبد الله له بتفاوت يسير . 


ترجمه و تحقیق - ج ۲ «تفسیر العیّاشی» ۱۸۳ 


۲ - از سماعه روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق تلا شنیدم که دربارۂ فرمایش خداوند متعال: «(ای پیامبرا) 
بكو : به تحقیق رسولانی پیش از من همراه دلیل و برهان بر آن‌چه که مىكفتيد . 
آمدند پس جرا انان را کشتید؟ اگر راست می‌گویید». می‌فرمود: همانا خداوند 
می‌دانست كه اين افراد پیامبران را نکشته‌اند. ولی ايده و عقيده آن‌ها همانند آن . 
کشندگان (از پیشینیان ایشان) می‌بود. پس به همین لحاظ اینان را قاتل و کشنده 
نامیده» چون که نسبت به عمل گذشتگان خود راضی بودند. 

۲۳ - از عمر بن مُعمّر روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ما فرمود: خداوند قدریه را لعنت کند. خداوند خوارج را لعنت 
کند. خداوند مُرجثه را لعنت کند. خداوند مرجثه را لعنت کند. 

راوی گوید: عرض کردم: (قدریه و خوارج) هر کدام از آنان را یک بار لعنت 
کردی ولی (افراد) مرجثه را دو بار لعنت نمودی؟! 

فرمود: اين افراد می‌گویند: کشندگان و قاتلان ما (اهل بيت رسالت) مؤمن 
هستند. پس دامن اینان تا روز قيامت به خون ما آلوده است. همانا خداوند در 
کتاب خود از مردمی حکایت می‌کند که ( گفته‌اند): «هرگز ایمان به رسولی 
نمی‌آوریم تا اينكه برای ما قربانی بیاورد كه آتش. أن را بخورد. (ای پیامبرا) 
بكو : همانا پیامبرانی پیش از من با نشانه‌ها و با همان که گفتید . برای شما آمد . 
يس اگر راست می‌گویید . جرا آنان را کشتید؟!». 

حضرت افزود: میانه کشندگان و گویندگان(به اين سخنان) یانصد سال فاصله 
بود. که خداوند کشتن را به آنان نسبت داده است؛ برای اين که اينان به آنچه آن‌ها 


۱۸۶ تفسير سورة «آل عمران», الآية: ١8.6‏ 
606 -عن محمّد بن هاشم , عمّن حدّثه » عن أبى عبد الله لب قال : 
لما نزلت هذه الآیة: فل قذ جاک رل قل انیب اى فم ف 

موم ان کم صَدِقِينَ 4 . وقد علم أن قالوا: والله! ما قتلنا ولا شهدنا. 
قال : و إِنّما قيل لهم : ابرءوا من قتلتهم . فابو۱(٩‏ 
AT“‏ / [ ۱۸۵ ] - عن محمّد بن الأرقط. عن أبى عبد الله لاء قال ل 

تنزل الکوفة؟ ۱ | 
قلت : نعم . قال : فترون قتلة الحسین 1 بين أظهركم؟ 
قال : قلت : جعلت فداك! ما بقی [رایت] منهم احداء قال : فاذا انت لا تری 

القاتل إلا من قتل أو من ولى القتل ألم تسمع إلى قول الله: (قَذ جَآءكُمْ رل بن 

لی ینت وبالزی فم قلم نموم إن ك صدفین 4 ٠‏ فای 5 

الذى كان محمد یلصا بين أظهرهم؟ ولم يكن بينه وبين عیسی. رسول» إنما 

رضوا قتل أولك» فسمُوا قاتلين !۲ 


قوله تعالی گل فی داب لب لالز کم بذ 
الِْيمَة فمن رُخْرِحَ عَن آلثار و أَدْخِلَ اج ا فقد فاز وما 
الحيَوة تفت اس ما 


e 1 


۲۱۱۸۹ 2۱۶۱/۱5 : و 2۹6/۱۰۰ ۳ ووسائل الشيعة‎ ۳۳ ۸۹ E عنه‎ .)١ 
.۵ KY : و2۲7۸ ۲۱۵۳۶ والبرهان فى تا تفسیر القرآن‎ 

ا الانتوار» ۰ ح ؛ء ووسائل الشيعة: 2۱۶۱/۱5 ۲۱۱۹۰ والبرهان فى 
تفسیر القرآن : ۲ح 1. 


ترجمه و تحقیق - ج ۲, «تفسیر العيّاشي» ۱۸۵ 


۴ - از محمد بن هاشم روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ّا فرمود: همانا اين آيه «بگو (ای پیامبر!) : همانا پیامبرانی پیش 
از من با نشانه‌ها و با همان که گفتید. برای شما آمد . پس اگر راست می‌گویید 
جرا انان را كشتيد؟!» در حالتی نازل شد که خداوند می‌دانست که (بهودیان) 
می‌گویند: به خدا سوگند! ما نه پیامبران را کشته‌ايم و نه شاهد کشتن آن‌ها بوديم. 
اما هنگامی که به اين افراد گفته شود: بياييد و از کشتار و کردار گذشتگان خود 
بیزاری بجویید. امتناع ورزند و نپذیرند. 

۵ از محمد بن ارقط روایت کرده است» که گفت: 

امام صادق مب به من فرمود: (تا کنون) وارد کوفه شده‌ای؟ 

عرض کردم: بلی. فرمود: آیا قاتلان (امام) حسین تا را (در اجتماعات و 
کوچه و بازار) می‌بینید؟ گفتم: فدایت گردم! هیچ يك از آنان را نمی‌بینم. 

فرمود: بنابراین تو کسی را نمی‌بینی» مگر آن که يا قاتل و کشنده است و یا 
صاحب دم و خون کشته‌شدگان می‌باشد. أيا نشنیده‌ای که خداوند متعال 
می‌فرماید: «بگو (ای پیامبر!) : همانا پیامبرانی پیش از من با نشانهها و با همان 
که گفتید . برای شما آمدند . يس اگر راست می‌گویید . جرا آنان را کشتید ؟!». 
کدام رسول و پیامبری پیش از افراد حاضر در زمان حضرت محمد 22 
وجود داشت؟ با توجه بر این‌که بين حضرت محمد ولا و عیسی مق 
پیامبری نبود. بلکه چون اين افراد راضی بودند به ان کاری که پیشینیان خود با 
بيامبران :قبل انجام دادند. قاتل نامیده شدند. 
٠ ۱‏ فرمایش خداوند متعال: اخ كنس م کارا می عشد و شه پاداش غنود را به طور . 0 
| کامل در قیامت خواهی دگرفت بس آن‌های یکه از آتش (دوزخ) دور شده و به ۱ 


بهشت وارد شولك نحات بافته و رستگار شد اند و زندگی دنياء جیزی جر 


سرمایه‌ای غرور آفرین و فریبنده نیست. (۱۸۵) 


۱۸۹ تفسير سورة «أل عمران». الایة: ۱۸۵ 


۷ ]| - عن جابر. عن آبی جمفر ابا اس قال : 

إن علا ا لما عض رسول ال قال: إا له وش إل 
رَجِمُونَ ۰1۲4 يا لها من مصيبة خصّت الأقربين وعمّت المؤمنين! لم يصابوا 
بمثلها قطّء ولا عاينوا مثلهاء فلما قبر رسول الله یلص سمعوا منادياً ينادى 
من سقف البيت : ألما بريد لب نکم رخ أل ابت ور 
یی ۱4" والسلام عليكم آمل یت ورحمة الل وبركاته» لتق داب 
آلمَؤْت وَإِنْمَا تُوَفوْنَ جورم ۳ ة فمّن زخزح عن آلثار و أدخل الجن 
مد فار وَمَا آلحَيَوَةٌ آلدنيآ إلا ملع آلعُرُور 4 إن فى الله خلفاً من كل ذاهب. 
وعزاء من كلّ مصيبة. ودركاً من کل ما فات. فبالله فثقوا وعليه فتوكّلواء و ایّاه 
فارجوا نما المصاب من حرم اللواب ° 

]| - عن الحسین » عن أبى عبد الله اء قال : 

لا قبض رسول الله وَل جاءهم جبر ئيل والنبئ 5ا مسجى . وفى البيت 
على وفاطمة والحسن والحسین. فقال: السلام عليكم يا أهل بيت الرحمة! 
كَل نفس ذایفة آلمَوْتِ 4 - إلى - مسح آلَعْرُور 4 اد فى الله عزاء من 
كلّ مصيبة » ود ركا من كلّ ما فات , وخلفاً من كلّ هالك. وباللّه فقواء وإيّاه فارجواء 
إنما المصاب من حرم الثواب . هذا آخر وطيى من الدنيا. 


. ۱١١/١ سورة البقرة:‎ ١ 
.۳۳/۳۳ : سورة الأحزاب‎ ۲ 
.۲ عنه البرهان فى تفسیر القرآن : ۱۳۸/۲ ح‎ .)۳ 
. باسناده عن هشام بن سالم» عن أبى عبد الله ا‎ ٤ الکافی : ۲۲۱/۳ ح‎ 


ترجمه و تحقیق - ج ۲ ( تفسیر العيّاشي» ۱۸۷ 


۶ - از جابر روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر ا فرمود: هنگامی که رسول خدا يلكي رحلت نمود 
امير المؤمنين على ا اظهار داشت: «ما از خداييم و به سوى او باز می‌گردیم» 
جه بسیار مصيبت بزرگی است که خصوصاً به نزدیکان آن حضرت و عموماً به 
همه مؤمنين وارد آمد. كه هركز به مثل أن گرفتار نشدند و بعد از اين هم مثل آن 
را نخواهند حشید. و حون رسول خدا ای را در قبر نهادنده صدایی را از 
سوی سقف اتاق شنیدند که (اين أيه را تلاوت می‌کرد): «همانا خداوند اراده 
نمودهكه شما (اهل بيت رسالت) ازهر نوع پلیدی و الودكى پاک و منزه باشيد» و 
(به دنباله أن گفت:) سلام و رحمت و بركات خداوند بر شما اهل بيت باد» «هر 
نفسى مزه مرگ را می‌جشد و همانا روز قيامت. پاداش (كردار و گفتار) خود را 
دریافت می‌نمایید. بس هر که از آتش نحات یابد و وارد بهشت گردد. 
حتماً رستگار می‌باشد و اين زندگانی در دنيا چیزی نیست . مگر یک نوع سرمایه 
غرور و خود پسندی»؛ همانا برای خداوند از هر جدا شونده از اين دنیای فانی به 
جهان باقى جانشینی و صاحب مصییتی هست که جبران کننده می‌باشد هر آنچه را که 
فوت شده و از دست رفته است؛ پس به خداوند اطمینان كنيد و بر او توکل نمایید. به او 
آمیدوار باشید و بدانید مصیبت ديده. ان کسی است که از باداش محروم باشد. 

۷ - از حسين روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق با فرمود: چون رسول خدا يلكي رحلت نمود. در همان حالتی 
كه هنوز جسد مطهرش روی زمین بود و امام علی» فاطمه. حسن و حسين له 
(اطر اف جسد ان حضرت) حضور داشتند. جبرئیل وارد شد و اظهار داشت: ای اهل 
بيت رحمت! بر شما سلام باد؛ و سپس أيه «هر موجودی جشندة مرگ است» را تا 
پایان (عبارت) «دنیا نیست . مگر سرماية غرور و فریب» را تلاوت کرد و گفت: به 
راستی برای خداوند در هر مصیبتی صاحب عرزا و جانشینی است که جبران کننده 
آنچه است که از دست رفته و فوت شده به خدا اطمینان و اعتماد داشته و به او 
امیدوار باشید؛ زیرا مصیبت مصیبت زده کسی است که از واب محروم باشد. 


۱۸۸ تقسیر سورة «ال عمرآن». الایة: ۱۸۵ 


قال [قالوا]: فسمعنا صوتاً فلم نر شخصا؟ ١‏ 

۶۹ - عن هشام بن سالم . ٠‏ عن أبى عبد الله ا للا . قال : 

لما قبض رسول الله يكو سمعوا صوتاً من جانب ابیت ولم يروا شخصاً. 
یقول : کل تفس دیلوت 4 - إلى قوله : - « فقذ فاز 4 ثم قال إن فى الله 
خلفاً وعزاء من کل مصيبة ودركاً لما فات. فبالله فثقوا. و ایّاه فارجوا. و اّما 
المحروم من حرم الثواب . واستروا عورة نبيكم . فلمًا وضعه على السریر نودی :يا 
على ! لا تخلع القميص . قال : فغسّله على مج فى قمیصه. "ا 

۰ - عن محمّد بن يونس > عن بعض اصحابنا قال : 

قال لی أبو جعفر 32 : کل تفس اه آلْمَوْتِ 4 «أو منشورة». [كذا] نزل بها 
على محمد ااا أنه ليس أحد من هذه الامّة إلا سينشرون. فا المؤمنون 
فينشرون إلى قرّة عين . وأمّاالفجار فينشرون إلى خزى الله اهم 7" 


۲۱۷۹ ح ۳۰ والبرهان: 2۱۳۸/۲ ۳ ومستدرك الوسائل: ۳۵۵/۲ ذيل ح‎ 0۲٥/۲۲ عنه بحارالأنوار:‎ .)١ 
۸ الکافی: ۲۲۱/۳ ح ۵ باسناده عن الحسین بن المختان عن أبى عبد الله عا و ۲۲۲ ح‎ 
۷ باسناده عن عبد الله بن الولید. عن آبی جعفر لت بتفاوت يسيرء إكمال الدين: ۳۹۲/۲ ح‎ 
باسناده عن عبد الله بن میمون المکي قال : حدّثنا جعفر بن محمّد. عن أبيه» عن علىَ بن‎ 
۱۱۸ الحسين 92 . عنه بحار الأنوار: ۵۱۵/۲۲ ح ۲۰ مسکن الفؤاد:‎ 

۲). عنه بحار الأنوار: 057/17 ح ۳۱ والبرهان فى تفسير القرآن: 178/7ح . 
الامالی للطوسى : 11۰ ح ۱۳۹۵ (المجلس خامس والثلاثون يوم الجمعة)» عنه البحار: 
17 مح 04. 

۳) عنه بحار الأنوار: ١88/1‏ ح ۲۱ فيه : محمدء عن يونسء والبرهان فى تفسير القرآن : 
7 ح ۵ ونور الثقلین : الالح 3۵ 
البحار: 14/01 ضمن ح 00 عن منتخب البصائر بإسناده عن جابر بن يزيد. عن أبي جعفر اء 
و ۱/۹۲ عن جعفر محمد بن قولوّيه باسناده. فى كلام طويل فيهما. 


تر جمه و تحفيق تج 51 «تفسیر العيّاشي» ۱۸۹ 


يس از آن جبرئیل قد افزود: اين آخرین مرحله‌ای است که در دنیا (برای 
پیامبر اوش ) قدم می‌گذارم. 

(امام صادق 3) افزود: اهل بيت (حاضر در اطراف حضرت. بعداً) گفتند: 
صدا را می‌شنيديم. ولی شخص را نمی‌دیدیم. 

۸ - از هشام بن سالم روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق تا فرمود: هنگامی که رسول خدا ی رحلت نمود. (اهل 
بيت 2 ) صدایی را از گوشه اتاق شنیدند - ولی شخصی را ندیدند - که 
«هر موجود حانداری جشنده مرگ است» را تا بایان (عبارت) «دنیا نیست . 
مگر سرمایه غرور و فریب» را می‌خواند. سپس افزود: به راستی برای خداوند 
در هر مصیبتی صاحب عزا و جانشینی است که جبران کننده آنچه است که از 
دست رفته و فوت شده به خدا وثوق و اعتماد داشته باشید و به او امیدوار 
باشید؛ زيرا محروم و ناامید کسی است که از ثواب محروم باشد؛ روی بدن 
پیامبرتان را بپوشانید. 

يس چون بدن حضرت را یوشاندند و بر تخت نهادند. صدایی شنیده شد: ای 
علی! پیراهنش را در نیاور. 

(امام صادق 3( فرمود: امام على عليه 2 عليه بدن حضرت (رسول إا ) را از 


زیر پیراهن غسل داد. 
۵۹ - از محمد بن بونس, به نقل از بعضی اصحاب روایت کرده است» که گفت: 
امام باقر عليه اس فرمود: «هر موجودی جشنده مرگ است» - و سپس منشور و 


زنده می‌شود - آيه اين جنين بر حضرت محمد اا نازل شد كه هيج كسى از 
اين امّت نیست. مگر أن كه (پس از مرگ) زنده مىشود. ولى مؤمنين بر چشمانی 
روشن وارد می‌گردند و فاجران, در خزى و عذاب خواهند بود. 


۱۹۰ تفسير سورة «ال عمران»» الآية: ١45‏ و ۱۹۱ 


rE YE‏ : رها و 
قوله تعالى : لون في أ أو لك وَأَنَفسِكُمْ وَلْتَسْمَعْنّ من 
آلْذِينَ أُونُوأ آلکتب من قَبلِكُمْ وَمِنَ آلذین آشرکوا آمی 
کثیرا وان تضبروا و وا فان ذ لك من عَرْم آلامُور ( 4۱۸۱ 
۲ - عن أبى خالد الكابلى ٠‏ قال : 
قال على , بن الحسين ءل : لوددت أله أذن لى فكلمت الناس لاثاء ثم 
صنع الله بي ما أحبَ - قال بي بيده على صدره - ثم قال را نون بن لله 
أن نصبر . ثم تلا هذه الآية : و أ اسهد ا وج 
f‏ 
آلزین أَصْرَكُوَا دی کییراو ان تَضْبرُ أو راتا لك ی م الكو 4 ول يرقه 
بل ۵ + ریضهاعلی صدره(؟ . 


قوله تعالى آلذین بذ كرون الله نييما ا قَعُودًا وَ على جنوبهم 
ان ah‏ ربج تیه از 
بلطلا سحلت فقتا عذاب آلثار ( 4۱۹۱ 


۱ عنه البرها:. فى تفسیر القرآن: 2۱۳۹/۲ ٩‏ 
هذه قطعة من الحدیث الذي تقذم فى هذه السورة -الحدیث ۱۱۳ -. 
۲ عنه بحار الأنوار: ۲۳۲/۹۸ ح ۱۷ و 24۲۳/۷۱ 1۳ والبرهان فى تفسير القرآن: ۱۶۱/۲ 


د ونور الثفلین : ۱ح ۷۵ 
الغيبة للنعمانى : ۲۳۲ بتفاوت يسير. 


ترجمه و تحقیق - ج ۲ «تفسیر العیّاشی» ۱۹۱ 


۰ از زراره روایت کرده است. که گفت: 
امام باقر عليه اش 3 فرمود: «هر موحودی جشندۀ مرگ است». کسی که کشته شود. 
مزه مرگ را تاه سقيد؛ و افزود: ول یانما (بة این عجهنان) ناز ني کر د5ا 
مزهُ مرگ را بچشد. 
فر ماش خداوند متعال: به بقین (همه شما) در امسوال و جان‌های خود 
آزمایش خواهید شد! و ا زکسانی که بیش از شما به آن‌ها کتاب (آسمانی) داده 
شده و (همچنین) از مشرکان» سخنان آزاردهندة فراوان خواهید شنید و اگر 
استقامت كنيد و تقوا را بيشة خود سازبد. (شابسته تر است؛ زبرا) این از کارهای 
مهم و قابل اطمینان خواهد بود. (۱۸۲۱) 
۱ - از ابو الك کابلی ووایت. کرده است» که گفت: ‏ " 
امام سجاد لش فرمود: دوست داشتم که در گفتار. آزاد می‌بودم و سه کلمه با 


مردم حرف می‌زدم و سپس خداوند دربارة من هر آن‌چه را که می‌خواست انجام 
می‌داد. سپس با دست خود به سینه‌اش اشاره کرد و فرمود: ولی آن عهدی است 
که با خدا بسته‌ايم و بايد برای آن صبر کنیم. سپس اين أيه را نیز تلاوت نمود: «و 
حتما زخم زبان آنان که پیش از شما کتاب آسمانی بر آنان نازل شد و از آنان که 
شرك ورزیدند (آزار فراوانی) به شما خواهد رسید. که اگر صبر كنيد و پرهیزکار 
باشيد . سب نیرو و قوت اراده در كارها می‌باشد»؛ و( حضرت ضمن فرمايش) 
و ا ۷ ی یه زرب ارفس ياد 

فرمایش خداوند متعال: همان‌هابی که در حال ايستاده و نشسته و آن گاه که بر 


226 كك5كك 


ات ال رخ 


پهلو (خوابيده) باشند» خدا را ياد مىكنند و در اسرار آفربنش آسمانها و زمين 
مى اند يشند (و اظهار می دارند:) پروردگارا! اينها را بيهوده نسیافر بده‌ای! تسو 


منزه ‏ تی! پس ما را از عذاب آنش, نگاه دار! )۱٩۱(‏ 


۱۹۲ تفسير سورة «ال عمران»». الایة: ۱۸ و ۱۹۱ 


۳ | - عن أبى حمزة الشمالی ٠‏ عن أبى جمفر لب قال : 
لا زال المؤمن في صلاة ما کان في ذکر الله إن كان قائماً أو جالسا أو مضطجعاً؛ 
ان الله یقول : لین درو له ی ود و علن جُنُويهِمْ 4 الآية. 
وفى رواية أخرى عن أبى حمزة. عن أبى جعفر عا ليد معله! ٩‏ 
۱۹۳۱/۹ - وفي رواية عن أبى حمزة. عن أبي جعفر لا قال : 
سمعته يقول فى قول الله : $ آلذينَ یذ کون له تما 4 :الاصخاء . ط وَكُمُودًا > 
يعنى المرضى . ووَعَلَى جنوه 4 قال : أعل ممّن بصلي جالسا وأوجع ١‏ 
۱/۸ - وفي رواية أخرى عن أبي حمزة. عن أبي جعفر اي اللا : 
لین کرو لیا وَكُمُودًا وَعَلَى جُنُويهمْ ۰4 ٠‏ قال : الصحیح يصلي 
قائماء «و فعودا 4 والمریض بصلی جالساء 9وَعَلَى جُنُوبِهِمْ 4 أضعف من 
المریض الذی يصلى جالسا!۲ 


۱ عنه بحار الأنوار: 2۱۵۹/۹۳ ۳۶ قطعة منه. والبرهان فى تفسير القرآن: ۱۶۷/۲ ح ۸ 
ومستدرك الوسائل : ۲۸۶/۵ ذیل ح ۵۸۳ آشار إليه . 
آمالی الشیخ المفید : 2۳۱۰ ۱(المجلس ۰۲۷ عنه البحار: ۱۵۲/۹۳ ٠١‏ ومستدرك 
الوسائل : ١84/0‏ ح ۵۸۱۳ الأمالى للطوسی : 2۷۹ ١١7‏ (المجلس الثالث). عنه وسائل 
ویأتی الحدیث أيضاً فى آخر الأحاديث من هذه السورة المباركة . 

۲ عنه بحار الأنوار: 2۳۳۳/۸۶ ١‏ والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۱1۸/۲ ٩‏ ومستدرك 
الوسائل : 2۱۱۵/۶ .1۲1٩‏ 

۳) عنه بحار الأنوار: ۳۳۳/۸۶ ذيل ح ۱ آشار إليه. والبرهان فى تفسیر القرآن: 7۱8۸/۲ 2٠١‏ 
الکافی : 24۱۱/۳ ۰۱۱ تهذیب الأحكام: 2۱1۹/۲ ۱۳۰ و 2۱۷1/۳ ٩‏ عنهم وسائل 


۲۳ از ابو حمزه ثمالى روايت كرده است. كه گفت: 

امام باقر لب فرمود: مؤمن هميشه در حال نماز مىباشدء تا وقتى كه در ذکر 
حدا باشد» خواه ايستاده يا نشسته و يا خوابیده باشد. چون به راستى كه خداوند 
متعال می‌فرماید: «كسانى که در حالت ايستاده و نشسته و بر يهلو (خوابيده) 
باشند. خدا را متذكر هستند» - تا آخر آیه -. 

و در روایتی دیگر هم از ابو حمزه» از امام باقر ما همانند آن وارد شده است. 

۲۳ - از ابو حمزه روایت کرده است. که گفت: 

از امام باقر ّا شنیدم که دربارة فرمایش خداوند: ه«آلَذِينَ يَذْكُرُونَ آلله 
فیّما» فرمود: 

منظور افراد صحیح و سالم می‌باشند. «و قُمُودًاه یعنی» افراد مریض و ناتوان. 
«وَعَلَى جَنْوبهم» افراد علیل و زمین‌گیری هستند که حتی نمی‌توانند نماز را 
نشسته بخوانند. 

۴ - و در روایتی دیگر از ابو حمزه آمده است: 

امام باقر ع (دربار؛ فرمایش خداوند:) «کسانی که در حالت ایستاده ‏ نشسته 
و بر پهلو (خوابیده) باشند. متذكر خدا هستند» فرمود: افراد سالم و صحیح, 
نماز را ایستاده و نشسته به جا می‌آوردند. ولی افراد مریض فقط نشسته انجام 
می‌دهند و کسانی می توانند در حالت خوابیده نماز بخوانند که از بیماران معمولی 


۱۹۵ و‎ ١97-1915 تفسير سورة ال عمران». الآية:‎ ۱۹٤ 
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لين من أنصار و4 ) رب إننا سمعنا فا ماوت اوی 


للایمن ن ءامو ریک فام ين دا ڈت وَكَفْرْ 


۱ : عن يونس بن ظبیان . قال‎ - ٦ 

مالعا آبا جعفر ا عن قول الله تقالی : وم نل سي ةير آنضار ييه 

قال ما لهم من أئمّة يسمّونهم باسمائهم(٩‏ ۳ 

AY‏ ]| هن هید از جهن دا عن أبى عبد الله .| با وو 
رتا انا صمغنا دیا يُنَادِى للایمنن اَن اموا برَبَكُمْ اما 4 . قال : 
مر المؤمنين لاإ نودي من السماء أن آمن بالرسول. فآمن به.! " 


۳ 


قوله تعالی : ET‏ لهم ره #2 ۷1 eK‏ عَمَل عمل 


َنْاسَينَاتنا و توفنا مَعَ زار ( ۱٩۳‏ 


تخ وت ووو 
۷ 
05 
eı‏ 
۷ 


تم بن ذكر أو أنتى بنشکم ين بخ این حجرو ْ 
صوغ حبسو ea‏ ا ۱ 
زونه لب ری منکن هرکاب 
وه عنده .خسن آلوّاب ۶ 4 ۱ 


۱) عنه بحار الأنوار: ۲0۸/۲۶ ح ۳۵ و ۳4۹/۹۹ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۱۶۸/۲ ح ۰۱۱ 
ونور الثقلین : 4۲4/۱ ح 1۸۸ 

)ينه تحار اا ۹ م ۳۳ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۱4۸/۲ ح ۰۱۲ ونور الثقلین : 
۱ 1۸۹ 


ترجمه و تحقیق - ج ۲ء «تفسیر العيّاشي» ۱۹۵ 


فرمادش خداوند متعال: پر ور دگارا! ه رکسی راكه تو (به خاطركر دار وكفتار ش») 
به آتش افکنی. او را خوار و رسوا ساختهاى! و برای افراد ستمكر, هيج باوری 
نيست! (111) برورككارا! ما صداى منادى (تو) را شنيديم که به ايمان دعوت 
مىكرد (و مىكفت): به پروردگار خود, ايمان بياوريد! دس ماايمان آوردیسم. 
پر ور ذكارا!كناهان ما را ببخش و بدی‌های ما را بيوشان و ما را با نيكان (و در 
مسير آن‌ها) بميران. (۱۹۳) 
۵ راز يونس بن ظبیان روایت كرده است. که گفت: 
ازامام باقر ألا دربارة تفسیر فرمایش خداوند متعال: «و ظالمان و ستمگران 
ياورى ندارند». سوال كردم؟ 
فرمود: آن‌ها كسانى هستند كه امام و پیشوایی ندارند (كه به درگاه خداوند 
مقرب ) انها را با نام صدا زنند و به فريادشان برسند. 
۶ - از عبد الرحمان بن كثير روايت كرده است. که گفت: 
امام صادق 2 دربارة فرمايش خداوند: «لى پروردگار ما! منادى را شنيديم برای 
ايمان ندا مىداد : ايمان آورید. پس ما ايمان آوردیم». فرمود: دربارة امير المؤمنين ا 
است که از أسمان نذا امد: به رسول خذا ايمان اورید. واو ايمان اورد. 
فرماوش خداوند متعال: دس خداوند. درخواست آن‌ها را بذيرفت (و فرمود:) 
من عمل هيج عمل ‌کننده‌ای از شما را زن باشد با مرد ضايع نخواهم کر د. شما 
همنوع و از جنس يك ديكر می‌باشید. دس آن‌هابی که در راه خسدا هجرت 
کردند و از خانه‌های خود بیرون رانده شدند و در راه من آزار دبدند و جنگ 
كر دند و کشته شدند. بیقین گناهانشان را می‌بخشم و آن‌ها را در باغ هاى بهشتی» 
که از زیر درختانش نهرها جاری است. وارد می‌کنم. اين باداش خداوند است و 


بهتر ین بادا ش‌ها نزد بر وردگار می‌باشد. (۱۹۵) 


۱۹۹ تفسیر سورة «ال عمران», الأية: ۱۹۸ و ۲۰۰ 


۸ ] -عن الأصبغ بن نبا نة . عن على ا فى قوله تعالی : ( توبن 
عند آلله 4 و وَمَا عند آلله ده : ا ر ر 6( قال: 
ان حون E O‏ رین رات اسع کر( 


قوله تعالی : : لکن آلَذِينَ انق أ رم لم ۾ جَنْلتٌ تجری من 
تخیها ال حَلِدِينَ فیها لا من عِندِ له وَمَا عِندَ الله 
خَيْرٌ لأارار ۱۹۸ ) 
۹ - عن محمّد بن مسلم. عن أبي جعفر جد قال : 


الموت خير للمؤمن؛ لان الله بقول : و ما عند آلله خَيْرَ للازّار 4(" 


ب 
2 


توله تعالی: ییا آلذین ءَامَنُواً آضبروا و صَابروا و زابطوا 


ی وان فد ی I‏ - 
و آنقوا آلله لعلکم تفلخون ۲۰۰ 4 


REREAD 


gz 
: 
34 


۱ سورة آل عمران: ۱۹۸/۳. 

۲ عنه بحار الأنوار: 2۹۷/۳ ۳۶ والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۱4۸/۲ ۱۳. 
شواهد التنزیل : ۱۷۸/۱ ح وت ی سي 
نباتة قال : سمعت علا 2 یقول : . 

۳). عنه البرهان فى تفسير القرآن: ۱4۸/۲ ح .١5‏ 
هذه قطعة من الحديث ۷ الذي تقدم فى هذه السورة المباركة . 


ترجمه و تحقیق -ج ۲ «تفسیر العیّاشی» ۱۹۷ 


۷ - از اصبغ بن نباته روایت کرده است. که گفت: 

امام على مب دربارة فرمایش خداوند متعال: «پاداشی از طرف خداوند» و «و 
آن‌چه نزد خداوند می‌باشد . برای نیکان بهتر است». اظهار داشت: رسول 
خدا ولك (خطاب به من) فرموده: تو همان «ثواب» هستی ( که به سبب ولایت 
تو. شیعیانت ثواب می‌برند) و اصحاب تو «أبرار» می‌باشند. 

۱ فرمادش خداوند متعال: ول ی کسانی ( که ابمان دارند. و) از (معصیت و نافر مانی) 
پروردگارشان پرهیز می‌کنند. برای آن‌ها باغ هابى از بهشت است. کسه از زیسر 
درختانش نهرها جاری است و همیشه در آن‌ها خواهند بود ابن نخستین 
پذ برایی است که از سوی خداوند به آنان می‌رسد و آن‌چه در نسزد خسدا 

می‌باشد؛ برای نیکان بهتر است. (۱۹۸) 
۸ از محمد بن مسلم روایت کرده است؛ که گفت: 
امام باقر ‏ فرمود: مرگ برای مؤمن بهتر است؛ زیرا که خداوند می‌فرماید: 
«و آن‌جه نزد خداوند می‌باشد برای نیکان بهتر (از این دنیای فانی) است». ۱ 
فرمابش خداوند متعال: ای کسانی که ایمان آورده‌ابد! (در برابسر مشکسلات و 
هو س‌هاء) استقامت كنيد و در برابر دشمنان یابدار باشید و از مرزهای خسود» 
مسراقبت کسنید و از (مسعصیت و نسافرمانی) خدا ببرهيزيد, شايد 


رستگار شوید. (۲۰۰) 


۱۹۸ تفسير سورة «ال عمران» الآية: ١94‏ و ۲۰۰ 


۰ - عن مسعدة بن صدقة »عن أب عبد الله ا فى قول الله تبارك 
وتعالى : ( آضيرُواً 4. يقول: عن المعاصی. « وَصَابرُواً 4 على الفرائض. 
« ونوا الله 4 . يقول : آمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر. 

ثم قال: وأيّ منکر أنكر من ظلم الأمّة لنا وقتلهم این و رابطواً 4 یقول : 
فى سبيل الله . ونحن ع السبيل فيما بين الله وخلقه . ونحن الرباط الأدنى »فمن جاهد 
عتا فقد جاهد عن النبئ وَل وما جاء به من عند ال لمكم تُفْلِحُونَ 4. 
[يقول:] لعل الجنّة توجب لكم إن فعلتم ذلك. ونظيرها من قول الله : 
ومن خن فلا من دعا إلى الله وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ نی 
مِنَ آلمُسْلِمِينَ ۰۱4 ولو كانت هذه الآّية فى المؤدّنين كما فسّرها المفسّرون. 
لفاز القدّريّة وأهل البدع معهم ۳ ۱ 

۶۱ ۲ - عن ابن أبي یعفور. عن أبى عبد الله ا ا فى قول الله تعالی : 
« يَأَيُّهَا الذِينَ توا یروا و صابروا و رَابِطُوأ > ٠‏ قال : اصبروا على الفرائض . 
وصابروا على المصائب . ورابطوا على الآئمّة 7 


۳ سورة فصلت: و‎ .)١ 

۲). عنه بحار الأنوار : ۶ ح ۸ والبرهان فی تفسير القرآن: ۱۵۱/۲ ۱۰ 

۳ عنه بحار الأنوار: ۶ م 4 والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۱6۱/۲ ۰۱۱ ومستدرك 
الوسائل : ۲۸۲/۱۱ ۰۱۳۰۲۳ 
تفسیر القَمى : ۱ (مواساة رجل من الأنصار) باسناده عن ابن مسکان» عن آبی 
عبد الله اء عنه البحار: ۲۲۰/۲۶ ح ۲ الکافی : 2۸۱/۲ ۳ باسناده عن أبى السفاتج» عن 
أبى عبد الله اء عنه وسائل الشيعة: ۲۵۹/۱۵ ح ۲۰44۱ والبحار: ۲۲۱/۲۶ ح ۲۲ 
مستدرك الوسائل : 2۲۸۲/۱۱ ۱۳۰۲۶ عن أحمد بن محمّد السيّاري فى كتاب القراءات, 


عن محمّد بن جمهورء عن بعض أصحابناء عن أبى عبد الله 22 . 


ترجمه و تحقیق - ج ۳ «تفسیر العیّاشی» ۱۹۹ 


۹ 2 از مسعدة بن صدقه روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق علا دربارة فرمایش خداوند متعال: «شکیبا باشید». فرمود: از 
انجام گناهان شكيبائى كنيد. «و یک‌دیگر را شكيبا نماييد». در انجام واجبات 
بردبار باشید. «و تقواى الهى را رعايت نمایید». ( خداوند) می‌فرماید: أمر به 
معروف و نهى از منكر كنيد. سپس حضرت افزود: جه كار زشت و منكرى بالاتر 
از ستم اين امّت بر ما (اهل بيت رسالت) و كشتن ما می‌باشد؟! 

«و مر زداری کنید». (خداوند) مىفرمايد: در راه خدا ارتباط» داشته باشيد و 
(توجه نمایید که) ما (اهل بیت) راه بين خدا و خلق او هستیم. ما مرزهای 
نزدیک (فیض الهی) می‌باشیم. هر كس از ما دفاع کند از پیامبر َو و شریعت 
اوء دفاع نموده است. و می‌فرماید: «شاید که شما رستگار گردید». که شاید در 
صورت انجام دادن اين وظایف. اهل بهشت قرار گیرید؛ و اين نظیر فرمایش 
دیگر خداوند متعال می‌باشد که فرموده: «و جه کسی خوش گفتارتر از کسی است که 
خدا را می‌خواند . کارهای شايسته انجام می‌دهد و می‌گوید : من از مسلمانان هستم؟». 

اگر اين أيه دربارة مرزداران و نگهبانان سر حدات و مرزها باشد - همچنان که 
تفسير کرده‌اند -» قد ریه و بدعت‌گذاران از مخالفین نیز رستگار شده‌اند» جنانجه 
مفسرين تفسیر کرده‌اند؛ (زیرا نگهبانان مرزها كه رابط بين مشرکین و مسلمانان هستند 
می‌توانند از افراد قد ریه. بدعت‌گذاران در دين و حتی از دیگر بی‌دینان هم باشند). 

۰ -م از ابن ابی بعفور روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق تب دربارة فرمایش خداوند متعال: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! 
شکیبا باشید و به یک‌دیگر شکیبایی دهید و مرزداری کنید» فرمود: بر انجام 
واجبات. صبر و شكيبايى داشته باشید و در برابر سختی‌ها و مصيبتهاء بردبار 
بوده و با ائمه مت در ارتباط باشيد (و از ایشان تخلف ننمایید). 


تفسیر سورة «ال عمران» الایة: ١94‏ و °< 


۷۲ - عن يعقوب السرّاج . قال : 

قلت لابی عبد الله :تب تبقی الارض يوما بغیر عالم منکم يفزع الناس إليه؟ 

قال : فقال لى : إذاً لا يعبد الله. يا أبا يوسف! لا تخلو الارض من عالم منّاء 
ظاهر يفزع الناس إليه فى حلالهم وحرامهم. و إن ذلك لمبيّن فى كتاب الله . 
قال اللّه تعالى : (يََأَيُّهَا آلْذِينَ منوا آضْبرُواً4 على دینکم. <وَصَابِرُوا 4 
عدوکم ممّن يخالفكم. ( وَرَابِطُوا4 إمامكم. ( وَآْنّقُوأْ ال 4 فيما أمركم 
به وافترض علیکم" ') 

AE‏ /]۲. ۰ - وفى رواية أخرى عنه لا لملا : < ام صْبرٌواً > على الاذی فينا. 

قلت : $ و صَابروا 4 ؟ 

قال : على عدوكم مع وليكم. 

قلت : $ و رَابطوأ) ؟ 

قال : المقام مع إمامكم . و ْوأ له للم تُفْلِحُونَ 4. 

قلت : تنزیل . قال : نعم !"ا 

0 ] - عن أبى الطفیل . عن أبى جعفر ميد فى هذه الآية. قال : 

نزلت فینا. ولم يكن الرباط الذی أمرنا به بعد. وسيكون ذلك يكون من 


.١؟‎ ۱۵۱/۲ ح ۱۰ والبرهان فى تفسير القرآن:‎ 1١1/114 عنه بحار الأنوار:‎ .)١ 
في أن الأرض لا يخلو من الحجَة), عنه البحار:‎ ٠١ بصائر الدرجات: 1۸۷ ح 17( باب‎ 
۱ | ننک 30 مختصر بصائر الدرجات : ۸ ۸ المناقب لابن شهراشوب‎ 


ترجمه و تحقيق - ج ۲ «تفسير العيّاشي» ۲۰١‏ 


۱ - از يعقوب سراج روايت كرده است. كه گفت: 

به امام صادق لب عرض کردم: آيا ممکن است زمین. از دانشمند زنده‌ای از 
شما (اهل بیت عصمت و طهارت) خالی باشد که مردم به او يناه ببرند؟ 

فرمود: ای ابا یوسف! در جنين حالتی» دیگر کسی خدا را عبادت نمی‌کرد 
زمين (هیچ موقع) از دانشمندان ما در ظاهر, خالی نخواهد شد که مردم در 
مسائل حلال و حرام به ایشان رجوع کرده و يناه می‌برند؛ اين مطلب در کتاب 
خداوند اشکارا بیان شده است. ان‌جایی که فرمود: «ای کسانی که ایمان 
آورده‌اید! شکیبا باشید ویک‌دیگر شکیبایی دهيد و مرزداری کنید», كه نسبت به 
دین» پایدار و بردبار و بر عليه دشمنان و مخالفانتان. قوی و ثابت قدم باشید و نيز 
در رابطه با امام خویش. مواظب و نگهدار(موقعیت و شئون ایشان) باشید؛ و 
تقوای الهی را در آن‌چه که به شما دستور داده و واجب گردانده» رعایت نمایید. 

۲ .و در روایتی دیگر از آن حضرت آمده است. که فرمود: 

«اضبروا» صبر و شکیبایی در برابر اذيت و آزار دشمنان, در راه دفاع از ما (اهل 
بیت) است. «وّ صَابِرُوأ»» صبر و اسقامت با پیشوایتان در مقابل دشمنانتان می‌باشد. 

(راوی گوید:) عرض کردم: «و رَابطُوأ (معنايش چیست)؟ 

فرمود: ثابت قدم بودن در همراهی امام و پیشوا و رابطه داشتن و از او تخلف 
نکردن است. عرض کردم: «و او الله لَعلْكُمْ فلخون», تنزیل و صریح أيه است 
(و یا تأویل آن می‌باشد)؟ فرمود: بلى» صریح آيه است. 

۳ -م از ابو الطفیل روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر 2 در مورد اين أيه فرمود: دربارة ما (اهل بيت رسالت) نازل شده ولی 
هنوز وقت آن مراقبت و مرزبانی - كه مأمور به أن هستيم - نرسيده است» در آینده‌ای 
نزدیک ذریه‌ای از نسل ما كه وظیفه أن را به عهده دارند. به وجود خواهند آمد؛ 


۳۰۲ 1 تفسیر سورة «ال عمران». الایة: ۱۹۸ و ۳۰۰ 


نسلنا المرابط . ومن نسل ابن ناثل المرابط ^ 

۵ء۲ ] -عن بريد »عن أبى جعفر نب فی قوله تعالى ا .یعنی 
بذلك عن المعاصى ‏ وَصَابِرُواً 4. يعنى التقيّة « و رابطواً 4. يعني 

ثم قال : ندري ما يعنى البّدوا ما بنا" فإذا تحر كنا فتحر کوا. « او 
له 4 ما لبدناء « لک تُفْلِحُونَ 4. 

قال : قلت : جعلت فداك! إِنّما نقرؤها « و نوا الله 4 . قال : أنتم تقرءونها كذا 


ونحن نقرؤهاكذا0" 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 7١8/14‏ ح ۱۲ والبرهان فى تفسير القرآن: 2۱۵۲/۲ ۱۶ ومستدرك 
الوسائل: ۲۷/۱۱ ح ۰۱۲۳4۶ 
تفسير القمّى : ۲۳/۲( كيفيّة خلقة العرش). عنه البحار: ۲۸۹/۲۲ ح 3١‏ و٤۲/٤۳۷ح‏ ۱۰۳ 
و۵0۸/٤۲ح 4١‏ الاختصاص : ۱ بإسناده عن الفضيل بن يسار, عن أبي جعفر سء ونحوه رجال 
الکشی (اختيار معرفة الرجال): ۵۳ ح ۱۰۳ الغيبة للنعمانى : ۱۹۹ ۱۲(باب  ١١‏ ماروي 
فيما أمر به الشیعة) باسناده عن أبي الطفيل» عن أبي جعفر محمّد بن علىء عن أبيه على بن 
الحسين 22 . ضمن كلام طويل فى تمامها. 

۲ فى الطبعة الإسلامية: ثم قال: تدري ما معنى لبد وما لبدناء وفى نسخة الأصل: وما لبداء 
وفى البحار: ثمّ قال: أتدري ما معنى البدوا ما لبدنا. ثم قال العآامة المجلسي بعد نقل 
الحديث: لبد كنصر وفرح» لبوداً ولبدا: أقام ولزق» والمعنى لا تستعجلوا فى الخروج على 
المخالفين .... وظاهرة أنّ تلك الزيادات كانت داخلة فى الآيةء ويحتمل أن يكون تفسيرا 
للمرابطة والمصابرة. 

۳ عنه بحار الأنوار: ۲۱۸/۲۲ ح ۱۳ والبرهان فى تفسير القرآن: ١67/7‏ ح ٠۵‏ ومستدرك 
الوسائل: 7۳۸/۱۱ ۱۲۳۷۵ 
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و توجّه داشته باش که نيز در صلب «ابن نائل» - یعنی ابن عباس - 
(امانت‌هایی) نهاده شده‌اند. 

۴ - از بريد روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر 2 دربارة «آصْبِرٌوأً», فرمود: مقصود بردباری در ترک گناهان است. 
«وَصَابرُوأ», مقصود تقیه (در برخورد با مخالفان و دشمنان) می‌باشد. «و رَابِطُوأ» 
يعنى ارتباط داشتن با امامان و پیشوایان دين هل خواهد بود. 

سپس فرمود: معنای «ألبدوا ما لبدنا» را می‌دانی ( که جیست)؟ 

معنايش اين است كه هر وقت ما حرکت کنیم» شما نیز حرکت كنيد (و در 
خروج بر عليه مخالفین عجله نکنید. تا وقتی که علائم و نشانه‌هایی از ظهور 
قائم آل محمد 832 بروز کند» و نو آللة». بنابراين تقوای الهی را (در 
هم امور زندگی» مادی و معنوی) رعایت نمایید. لعَلَكُمْ تُفْلِحُونَه شاید 
رستگار شوید. 

گفتم: فدایت شوم! ما و نو له می‌خوانيم. فرمود: شما این طور 


۰ 0. ٢ (آ‎ ٠.4 . 


.)١‏ احتمال است كه شايد منظور لفظ جلاله «الله؛ باشد كه برای تأویل. توسط ناسخين اهل 
3 اضافه شده و در اصل «واتقوا» بو ده است. که طبق اين روایت. ائمه 22 بنابر اصل 


نزول فرانت می‌نموده‌اند. مترجم. 


۳۰ تفسير سورة «آل عمران». الآية: ١94‏ و ۲۰۰ 


7 - عن آبی حمزة عن آبی جعفر اليا قال : 
لا یزال المؤمن فى صلاة ماکان فى ذکر الله 
ان كان قائماً أو جالسا أو مضطجم 9 
لان الله تعالى يقول : 


ام مكعم يوامس سا 2م مرح مم وم (۲ 
آلذينَ يَذْكْرُونَ آلله قِيَلمًا وَقَعُودًا و على جُنُوبِهِمْ ۲4 


١‏ ). الظاهر أن هذا الحدیث, تفسير للآية ۱٩۱‏ المتقذمة. فيكون موضعه بعد الآية المذكورة» فيتأمّل. 
۲ عنه البرهان فى تفسير القرآن: 1867/1١ح‏ ۱۵. 
الأمالى للمفيد : ١٠”ح‏ ۱(المجلس السابع والثلائون)» عنه البحار: 107/47 ح ۱۰ الأمالی 
الوسائل : ۵ج ۳ 
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۵ از ابو حمزه ثمالى روايت كرده است. كه گفت: 
امام باقر جد فرمود: مؤمن هميشه در حال نماز 
است تا وقتى كه در ذكر خدا باشد. خواه 
ايستاده يا نشسته و يا بر پهلو خوابيده باشد. 
به راستى كه خداوند مى فرمايد: 
«كسانى كه در حالت ایستاده. نشسته 
و بر پهلو (خواپیده) باشند. 
متذکر خدا هستند». 

1۷ HH 4 HH 4 + 
۶ 4 لد‎ 2 


# 4 + 


سوره المياركة 


[€] 


9 
«النساء 4 
سم هس 


بشم الله أَلرّحْمَنٍ آلرّحیم 
"هیهت 
]١ 1 / AfY‏ - عن زز بن حبيش. عن آمیر المؤمنين على بن أبى طالب تیه قال : 
من قرأ سورة «النساء؛ في كلّ جمعة أومن من ضغطة اقب( 
قوله تعالی : : ها الاس یوار نا البق غلفگم عن اس 
وحدة وخلق منها زَوْجَهَا وَبَثَ بنهما رجالا گییرا ونساء 
افو الله آنذی تساءلون به و الازحاع ان الله كَانَ 


عَليْكُمْ رَقِيًا و4۱ 


۳۱/۸۴۸ - عن محمد بن عیسی. عن عیسی بن عبد الله لدي من أيه 
عن جده. عن أمير المومنین لكلا قال : حلفت حواء من قصیرا جنب جنب آدم عليه 
والقصيراء هو الضلع الاصض وأبدل الله مكانه لحا(" 


.)١‏ عنه مجمع البيان : ۳ وزاد فيه فى آخره : إذا دحل فى قبره. وبحار الأنوار: ۲۷۳/۹۲ ذيل 
ح ١‏ آشار إليه» والبرهان فى تفسير القرآن: ۰۱۵۳/۲ ومستدرك الوسائل : ۱۰۳/۹ 2 1۵۳۸. 
ثواب الأعمال : ۱۰۵( ثواب من قرأ سورة النساء). عنه والبحار ۲۷۳/۹۲ ح ١‏ ونور الثقلین : 
ET ۷ (¥‏ والبرهان فى ت تسیر الان : ۴۲ ح ۵. 


به نام خداوند بخشاینده مهربان 


.)١‏ از زز بن خبيش روايت كرذه است. كه گفت: 
امیرالمومنین علی ند فرمود: کسی قم موي ةا «نساه» زا قرو جمعه‌ابخواند» 


فرمایش خداوند متعال: ای مردم! از (مخالفت) بر وردگار تان بیر هیز بد! همان 

کسی که همه شما را از یکت انسان آفر ید و همسر او را (نیز) از او خل ق کرد و از آن 

دو مردان و زنان فراوانی را (روی زمین) منتشر ساخت و از خدایی بپرهیزید 

که (همگی شما به عظمت او معتر ف هستید و) هنگامی که چیزی از یک دیگسر 

می‌خواهید. نام او را می‌بر ید! (و نیز ) (از قطع رابطه با) خسویشاوندان خسود. 
دوری کنید؛ زيرا خداوند. مراقب (رفتار و اعمال) شما است. (۱) 


۲ - از محمد بن عیسی, از عیسی بن عبد الله علوی» به نقل از پدرش؛ 
از جدش روایت کرده است. که گفت: 

امير المؤمنين مت فرمود: حوا از دنده کوچک پهلوی آدم( ل) آفریده شد و 
خداوند به جای آن» گوشت جایگزین نمود. 


11° تفسير سورة «النساء». فضل قرائتها. الایة: ۱ 


۹ /["] - وباسناده عن أبيه. عن آبائه طا قال : خلقت حواء من جنب 


آدم. وهو راقد ( 3 


۰ ] - عن أبى علی الواسطى. قال : قال أبو عبد الله لإ : إن الله تعالى 
خلق آدم من الماء والطین. فهمّة ابن آدم فى الماء والطين. .و ان الله خلق حوّاء من 
آدم مجك و فهمّة النساء الرجال. نحصوهنّ فى البيوت؟ "أ 

۵۱ 7 [۵] - عن أبى بكر الحضرمی. عن أبى جعفر ا لكا قال : 

إن آدم ما ا ولد أربعة ذكور. فأهبط الله إلبهم أربعة من الحور المین.فزژج كل 
واحد منهم واحدة, فتوالدواء ثم ان الله رفعهنٌ وزوّج هولاء الأربعة أربعة من الجن 
فصار النسل فیهم. فما كان من حلم فمن آدم. وما کان من جمال من إقبّل] الحور 
: العین. وما کان من قبح أو سوء خلق فمن الجن" 

۲ - عن أبى بكر الحضرمی, عن أبى جعفر فر لس قال : 

قال لى : ما يقول الناس فى تزويج ادم وولده؟ 

قال : قلت : يقولون :ان حواء كانت تلد لدم فى كلّ بطن غلاماً وجارية, فتزوّج 
الغلام الجارية التى من البطن الآخر الثانى. وتزوّج الجارية الغلام الذى من البطن 


الآخر الثانى حتّی توالدوا. 


.1 ح‎ ٠١٤/١ عنه بحار الأنوار: 2۱۱۵/۱۱ 44. والبرهان فى تفسير القرآن:‎ .)١ 
.۷ ۱۵4/۲ القرآن:‎ 
۱۵/۲ : ارعان في تفسیر القرآن‎ ٠ 8۹ CMs ۹1 94 عنه بحار الأثوار:‎ ۳ 


ترجمه و تحقیق -ج ۲ «تفسیر العيّاشي» ۳۱۱ 


۳ - و با سند قبلى, به نقل از پدرش, از پدرانش طب فرموده است: 
حوا از پهلوی آدم در هنگامی که خوابیده بود» آفریده شد. 
- از ابو على واسطی روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق عه فرمود: به راستی که خداوند آدم را از آب و گل آفرید. پس 
همت و تلاش فرزندان آدم (مردان) در اب و كل می‌باشد؛ و به راستی خداوند 
حوا را از(وجود) آدم 9 آفرید. پس همت و تلاش زنان در مردان خواهد بود. 
بنابراین زنان را در خانه‌ها محفوظ بدارید.(تا کمتر با مردان مواجه شده و به 
زندگی خود دلبسته گردند). 

۵ - از ابویگر حضرمی روایت كرده است» كه گفت: 

امام باقر لا ليلا فرمود: آدم ءا ليد دارای چهار فرزند پسر بود. پس خداوند چهار 
حورالعين برای ايشان فرستاد و هر كدام از آنان با یکی از اين فرشته‌ها ازدواج 
کرد و هر کدام فرزندانی آوردند. سپس خداوند آن فرشته‌ها را بالا برد و چهار زن 
جنی برایشان قرار داد كه هر کدام (از چهار برادر) با یکی از زنان جنی ازدواج 
کرد و نژاد در بين آنان پایدار شد. يس هر کسی که بردبار و شکیبا باشد از نسل 
آدم ليلا است و هر که زیبانی داشته باشد. از اثر تناسل حورالعین می‌باشد و هر 
كه زشتی و بد اخلاقى داشته باشد از اثر تناسل زنان جنی خواهد بود. 

۶ - از ابو بكر حضرمی روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر 9 به من فرمود: مردم (اهل سدّت) درباره ازدواج آدم مت 
فرزندانش جه م ىكويند؟ 

عرض كردم: می‌گویند: حوّا در هر مرحله. یک پسر و یک دختر زايمان 
می‌کرد (و چون به رشد و کمال رسیدند) برادر قبلی با خواهر بعدی و نيز خواهر 
قبلی با برادر بعدی ازدواج نمودند تا جایی كه همه با هم زاد و ولد کردند. 


۳۱ تفسير سورة «النساء». فضل قرائتها. الایة: ۱ 


فقال آبو جعفر 4 : لیس هذاء کذلك یحجکم المجوس. ولكنّه لمّا ولد آدم 
هبة الله وكبر. سأل الله أن يزوّجه. فانزل الله له حوراء من الجنّة. فزوّجها إِيّاه. 
فولدت له أربعة بنین. ثم ولد لادم ابن آخر فلمّا كبر آمره فتزوّج إلى الجان. فولد له 
أربع بنات. فتزوّج بنو هذا بنات هذاء فما کان من جمال فمن قبل الحور العين. وما 
كان من حلم فمن قبل آدم. وما كان من حقد فمن قبل الجان, فلمّا توالدوا صعد 
الحوراء إلى السماء ۱1 

۳ - عن عمرو بن أبى المقدام. عن أبيه. قال : 

سالت أبا جعفر ئلا : من أىّ شىء خلق الله حواء؟ 

فقال : أىّ شىء يقولون هذا الخلق؟ 

قلت : يقولون: ِنْ الله خلقها من ضلع من أضلاع آدم. 

فقال : کذبواء أكان الله يعجزه أن يخلقها من غير ضلعه؟! 

فقلت : جعلت فداك! يا ابن رسول الله! من أىّ شىء خلقها؟ 

فقال : أخبرنى أبى. عن آبائه لا قال : قال رسول الله و :إن اللّه تبارك 
وتعالى قبض قبضة من طين فخلطها بيمينه - وكلتا يديه يمين - فخلق منها آدم. 
وفضلت فضلة من الطين فخلق منها حوّاء! ") 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۲۶۶/۱۱ ح ۳۹ والبرهان فى تفسير القرآن: 2۱۵4/۲ ۰۰۹ نور الثقلين: 
۸ ۱۲ 
الکافی : ۵1۹/۵ ۵۸ بتفاوت. عنه بحار الأنوار: 47/17 ح ۵۸. 

۲ عنه بحار الأنوار: ۱۱۵/۱۱ 47. والبرهان فى تفسیر القرآن: ۱۵۵/۲ ح ۱۰ نور الثقلین : 
44ح 1, وقصص الانبیاء للجزائري : ۲۸(الفصل الأرّل فى فضلهما) . 
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امام باقر لا فرمود: اين جنين كه مىكويند نیست. مجوسيان اين جنين با 

واقعيت مطلب اين است: بعد از آن که آدم داراى فرزندی به نام هبة الله شد و 
به حذ رشد رسید. از خداوند متعال درخواست کرد تا(وسیله) ازدواج او را 
ازدواج کرد و چهار فرزند پسر از ایشان به دنیا آمد. 

سپس آدم لد دارای پسری دیگر شد و چون به رشد رسید.(خداوند) به او 
دستور داد که ازدواج کند و او با یکی از دختران جنی ازدواج کرد و چهار دختر 
برایشان به دنیا أمد. 

يس دختران ایشان با پسران آنان ازدواج کردند بنابراین کسی که زيبا باشدء از 
اثر تناسل با حورالعین می‌باشد و کسی که بردبار و شکیبا باشدء از نسل آدم عليه 
است. و هر که زشت و بد اخلاق باشد از اثر تناسل با زنان جنى خواهد بود. 

۷ - از عمرو بن ابی المقدام به نقل از پدرش» روایت کرده است. که گفت: 

از امام باقر مج سؤال کردم: خداوند حوا را از جه چیزی آفریده است؟ 

فرمود: اين مردم (اهل سنت) در اين زمينه جه می‌گویند؟ 

عرض كردم: آنان كويند: خداوند او را از یکی از دنده‌های آدم أفريده است. 

فرمود: دروغ گفته‌اند ایا خداوند عاجز و ناتوان بوده که او را از غير دنده‌ای از 
دنده‌های آدم بیافر یند ؟! عرص کردم: ای يسر رسول حدا! قربانت گردم. (پس 
خداوند حوا را) از جه جیزی آفریده است؟ 

فرمود: پدرم به نقل از پدران بزرگوارش 0 به من خبر داد که رسول خدا واا 
فرمو د: همانا حداوند تبارک و تعالی مشتی از گل را گرفت وبا دست (قدرت) 
راست خود - که هر دو دست (و هر دو قدرت) او راست می‌باشد (و اساسا چپ 
و راست برای خداوند مفهوم ندارد) سآن را در هم آمیخت. سپس آدم تا را از 
آن آفرید و چون مقداری از آن گل» اضافه ماند از همان باقی‌مانده» حوا را آفرید. 


۳۹ تفسیر سورة «النساء». فضل قرائتها. الاية : 


۴ - عن الاصبغ بن نباتةء قال : 

سمعت أمير المؤمنين نت یقول :إن آحدکم لیغضب فما یرضی حتّی یدخل به 
النان فايّما رجل منکم غضب على ذي رحمه فليدن منه. فان الرحم اذا مسّتها 
الرحم استقرّت. وأنها متعلقة بالعرش تنتقضه انتقاض الحدید. فینادی لیم صل 
من وصلنی وانطع من تطعني. وذلك قول الله فى كتابه : < وَآتَقَواً آلله الذى 
تسا ون بهى و آلرْحَامَ إن له كان عَلَيْكُمْ رَقِيبًا 4. وأيّما رجل غضب وهو قائم 
فلیلزم الارض من فوره فه يُذهب رجز الشیطان( ٩‏ 

۵ - عن عمر بن حنظلة. عنه مب عن قول اللّه تعالی : « و او آلله 
لذی تَسَآءَلُونَ بهو آلأرْحَامَ 4 ؟ 

قال : هی آرحام الناس. إن الله آمر بصلتها وعظمهاه الا تری أنه جعلها معهع(۲) 

۶ - عن جميل بن دراج. عن أبي عبد الله ا قال : 

سألته عن قول الله تعالی : « و اموا له آلذی تسَاء ون پیز لام ۲4 

قال : هى أرحام الناس. أمر الله تبارك وتعالی بصلتها. وعظمها. ألا تری أنه 
جملها مم06" 


تین r ir‏ ومستدرك الوسائل : 2۸/۱۲ ۱۳۳۱۳ ۳۷ 18 . 
الوسائل : 0 حح A1۰‏ 

۳ عنه بحار الأنوار: ۹۷/۷٤‏ ح ۳۱ والبرهان فى تفسير القرآن: 2۱۵۹/۲ ۷ ومستدرك 
الوسائل: ۲۳۵/۱۵ ذیل ح ۱۸۱۰۰. 
کتاب الزهد (تحقیق وترجمة المحمّق): ۰٩ح‏ ۱۰۸ الکافی : 2۱۲۰/۲ ۱ عنه وسائل 
الشيعة : 2۵۳۳/۲۱ ۰۲۷۷۸۵ وبحار الأنوار: 2۱۱۹/۷۶ 7. 


ترجمه و تحقیق ج ۲ «تفسير العيّاشى» ۲10 


۸ - از اصبغ بن نباته روایت کرده است» که گفت: 

از امير مؤمنان ما شنيدم که می‌فرمود: جه بسا یکی از شما چنان خشم 
می‌کند که راضی نگردد مكر این که وارد دوزخ شود؛ و هر کدام شما بر 
خویشاوندی (از آشنایان خود) خشم کند. به او نزدیک شود ( تا به او بچسبد)؛ 
زيرا رحم چون با دیگری تماس یابد ساکت و آرام كردد. به راستی که رحم 
آویزان به عرش است و همچون شکستن آهن أن را می‌کوبد و فریاد می‌زند: 
خداوندا! بپیوند با هر که با من بپیوندد و قطم رابطه نما با هر کسی که از من جدا 
شود؛ اين است مقصود از فرمایش خداوند در فران: «و تقوای خداوند را نسبت 
به آن‌چه مورد سوال قرار می‌گیرید در رابطه با خویشاوندان. رعایت کنید. به 
درستی که خداوند بر (امور) شما رقیب و ناظر است». 

و هر که از شما خشم کند و ایستاده باشد فوراً بر زمين بنشیند» که اين 
حرکت. پلیدی شیطان را از بين ببرد. 

٩‏ - از عمر بن حنظله روایت کرده است. که گفت: 

حضرت (امام صادق) لب در مورد فرمایش خداوند: «و تقوای خداوند را 
نسبت به آن‌چه مو رد سوال قرار می‌گیر ید در رابطه با خویشاوندان. رعایت کنید»؛ 
فرمود: منظور ارحام مردم هستند. كه خداوند به صله و رسیدگی نسبت به آن‌ها 
امر نموده و ايشان را بزرگ شمرده است. مگر نمی‌بینی که خداوند آن‌ها را در 
ردیف خود قرار داده است؟ 

۰ - از جمیل بن دراج روایت کرده است» که گفت: 

از امام صادق عا در مورد فرمایش خداوند: «و تقوای خداوند را نسبت به 
آن‌چه مورد سؤال قرار مى كيريد در رابطه با خویشاوندان. رعایت كنيد». سؤال کردم؟ 

فرمود: منظور ارحام مردم هستند. كه خداوند نسبت به صله و رسیدگی به 
آن‌ها امر نموده است و ايشان را بزرگ شمرده. مگر نمی‌بینی كه خداوند آن‌ها را 
در رديف خود قرار داده است؟ 


۳۹ تفسير سورة «النساء». الاية: ۲ - ٤‏ 


ب ی ا ل 


قوله تعالى: وَءَانُوأ لیم َمْوَلَهُمْ ولا دلوا الحَبِيتَ 
NTT 2 1‏ ٤و‏ اس ۴ بس 2 2 
بالطيّب ولا تأ كلوًا آمو لهم إلى آصو لكم إنه, كان حوبا 


1 


کبیژا ( ۲ 4 وَإِنْ خم ألا تقسطوافی آلیتمی فانکخوا ما 
طابَ لكم من آلبْسَءِ مَثْتَى و ثلت وَرُبَعَ فا e‏ 


ا مو مر 8 ۾“ لين 


EAE‏ وما E‏ ان ذلك ادنسی الا 


ي اي ي امم ي ويي و ي اا سر ی واو ن وو و ي ي 


تَعُولواً ( ۳ 4 و ءاوا آلنْسَآءَ صَدَقَتِهنّ نخلة فان طِبْنَ لکم 
ڪن شی, مه فا فکلوه ه هنیا مُریتا «؛ 1 1 


۷ - عن سماعة بن مهران. عن أبی عبد الله ا أو أبي الحسن +39 
انه قال [فى قوله تعالى ]: کان حُوبَاكَبِيرًا 4 قال :هو ما تخرج الأرض من تاه( 
۸ - هن سماعة. عن یی عبد الله كل قال: 
سألته عن رجل أكل مال اليتيم؛ هل له توبة؟ 
" فقال :دی إلى أهله؛ لان الله تعالى يقول: « اد آلَذِينَ يَأْكُلُونَ امول الْيَتمَىئ 


ظَلْما نما يَأْكُلُونَ فى بُطُونِهمْ تارا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ۲۱4 وقال: «ِنه, كان 
ا يايد 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۲۷۰/۷۹ ح ۱۲ والبرهان فى تفسير القرآن: ١71/7‏ ح ۵. نور الثقلين: 
۰( 

ل" سورة النساء : 8 1 

۳ عنه بحار الأنوار: 2۲۷۰/۷۹ ۱۳ والبرهان فى تفسير القرآن: ۱۱/۲ 4 ومستدرك 
الوسائل: ۱۹۰/۱۳ ح .١16034‏ 


ترجمه و تحقیق - ج ۲ «تفسیر العیاشی» ۳۷ 


فرمایش خداوند متعال: و اموال بتیمان را (هنگامی که به حد رشد رسیدند) . 
تحويل شان دهید و اموال بد را با اموال خوب عوض نكنيد و اموال آن‌ها را 
همراه اموال خود تان (با مخلوط با تبدیل كر دن) نخور بد؛ زيرا ابن گناه بزرگی 


است (۲) و اگر می تر سید که (در ازدواج با دختران یتیم) عسدالت رارعايت 


نکنید» (از آنان. چشم پو شی كنيد و) با دیگر زنان خوب و پا ک ازدواج نمایید. دو 


با سه با چهار همسر و اگر می ترسید عدالت را رعابت نکنید. تنها یک همسر 


بگیر بد و با از زنانی (بعن ی کنیزان) که مالک آنهایید استفاده کنید. اي نکار از ظلم 
و ستم» بهتر جلوگیر ی می‌کند (۳) و مهر زنان را (به طور کامل) به عسنوان یک 


بدهی به آنان بپر داز ید! (ولی) اگر آن‌ها چیزی از آن را با رضایت خود به شما 


ببخشند. حلال است و گوارا مصر ف کنید! (۴) 


3 - از سماعة بن مهران روایت کرده است. که گفت: 
امام صادق ما و یا امام كاظم َا درباره نان حوبا کبیژا» فرمودند: آن از 
مصادیق فرمایش خداوند می‌باشد که فرموده است: زمین چیزهای سنگین درون 
وه از یروخ مره رکه نة ارات سهد ا کا درون اندوعت دیور 
می‌ریزد و غير از زحمت و عذاب چیز دیگری برایش نخواهد بود). 

۲ - از سماعه روایت کرده است. که گفت: از امام صادق تب در مورد 
مردی که مال يتيم را خورده. سژال کردم: ايا راه توبه‌ای برایش هست؟ 

فرمود: ( توبه او اين است. مقدار مالى را كه خورده) به اهل و اولياى يتيم 
تحويل دهد؛ چون خداوند می‌فرماید: «همانا كسانى كه اموال يتيمان را به ناحق 
می خو رند. قطعاً در شحم و درون خود آتش ربختهاند و به زودى در قعر دوزخ 
قرار خواهند گرفت». سپس حضرت افزود: و خداوند مىفرمايد: «اين (حيف و 
ميل كردن اموال يتيم) گناه بزركى مى باشد». 


۳۱۸ تفسير سورة «النساء», الآية: ۲ - ۶ 


۹ - عن يونس بن عبد الرحمن, عمّن أخبره. عن أبى عبد الله مش 
قال : فى کل شىء إسراف إلا فى النساء قال اللّه تعالى : < فَانكِحُوأمَا طاب لَكُم من 
عرس رهس رم كه لوسرم 1 8 0# اس لع ساسك ۵ گر فرظ 
آلنساء مثنی و ثلث و ربع ). وقال : واحل لكم ما ملک أ: ge‏ 

لا يحل لماء الرجل أن یجری فى أكثر من أربعة أرحام من الحرائر ° 

۱ - عن عبد الله بن القدّاح. عن أبى عبد الله. عن أبيه عل قال : 

جاء رجل إلى أمير المؤمنين جد فقال : يا أمير المؤمنين! بى وجع فى بطنى 

فقال له أمير المؤمنين ليه : ألك زوجة؟ 

قال : نعم قال : استوهب منها شیا طيّبة به نفسها من مالهاء ثم اشتر به عسلا. ثم 
و لتا من آلسَمَاء ماء مركا 4" . 
وقال : يَخْرّجُ من,بطونها شراب مُخْتَلِفٌ ألو نهر فيه شفاء لاس 6( * وقال : 
فان طِبْنَ لَكُمْ عن شىء مِنْهُ نَفْسَا فَكُلُوهُ هنیا مّرِيَنا 4. فإذا اجتمعت البركة 


والشفاء والهنىء والمرىء. شفيت إن شاء الله. 


یی 


۱ عنه بحار الأنوار: 2۳۸0۱/۱۰۳ ٩‏ ووسائل الشیعة: ۲1۵/۲۰ ۲۵۵۶۸ والبرهان فى تفسیر 
تفسیر القران : 2۱۹۳/۲ ۸. 
۳ سورة ق : 1/0۰ . 


). سورة النحل : 1/1 . 


تر جمه و تحقیق - ج 51 ((تفسير العیّاشی» ۱ ۳۹۹ 


۳ - از يونس بن عبد الرحمان. به نقل از کسی كه برايش خبر داده. 
روايت كرده است: 

امام صادق لب فرمود: در هر جیزی اسراف هست. مگر در (استفاده مشروع 
از ) زنان؛ زیرا که خداوند متعال فرموده است: «پس با زنانی که برای شما حلال 
(و مورد علاقه‌تان) هستند. نکاح كنيد و می‌توانید دو يا سه يا چهار زن از آن‌ها را 
به ازدواج خود در آوردید» و نیز خداوند. حلال و مباح گردانده آنچه را که 
شخص از کنیزان بتواند (با رعایت شرع و قانون) مالک شود. 

۴ - از منصور بن حازم روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ی فرمود: برای مرد جایز نیست که با بیش از چهار زن آزاد ( که 
كنيز نباشند)» همبستر شود. 

۵ - از عبد الله بن قاح روایت کرده است» که گفت: 

امام صادقء به نقل از پدرش عم فرمود: مردی به محضر امیر المؤمنین جا 
آمد و اظهار داشت: ای امير ممنان! در شکم و درون خويش دردی را احساس 
می‌کنم. حضرت به او فرمود: ايا ازدواج کرده‌ای؟ و همسر داری؟ 

پاسخ داد: بلی. فرمود: از او درحواست كن که جیزی از اموال (مهریه) خودش 
رابا رغبت و رضایت خود به تو هديه دهد و ببخشد. سپس با ان مقداری عسل 
خریداری نما و آن را با مقداری آب باران مخلوط کن و بیاشام» که من شنیده‌ام 
خداوند در کتاب خود فرموده: «از اسمان اب مبارکی را فرستاده‌ایم» و نیز 
فرموده: «از شکم و درون آن‌ها (زنبوران عسل ). شراب گوناگونی خارج می‌گردد 
که شفای (دردهای) مردم است» و فرمود: «پس اگر (همسرانتان) با طيب خاطر 
(و رضایت قلبی) چیزی را به شما دادند. بس أن را نوش جان كنيد که گوارایتان 
باد»» (اگر آن را ميل نمایی) ان شاء اللّه. شفا می‌یابی. 


۰ ۳ تفسير سورة «النساء». الایة : ۶-۲ 


قال : ففعل ذلك فشفی (۱) 

۲ - عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه ؛ ليه أو أبى الحسن له قال : 

سالته عن قول الله تعالی : فان ین کُم عن شیم تفا كلو هار ًا 4 ؟ 

قال : یعنی بذلك أموالهنَ التى فى أيديهنَ ممّا ملکن "۲۲ 

۳ - عن سعيد بن یسار قال : 

قلت لأبى عبد اللّه ا : جعلت فداك! امرأة دفعت إلى زوجها مالا ليعمل به. 
وقالت له حين دفعته إليه : أنفق منه. فان حدث بى حدث فما أنفقت منه فلك حلال 
طيّب» وان حدث بك حدث فما أنفقت منه فلك حلال طيّب؟ 

قال :أعد يا سعيد! [عليَ ] المسألة, فلمًا ذهبت أعرض عليه المسالة. عرض فيها 
صاحبها - وكان معى - فأعاد عليه مثل ذلك فلمّا فرغ أشار بإصبعه إلى صاحب 
المسالة. فقال: يا هذا! إن كنت تعلم ها قد أفضت بذلك إليك فيما بينك وبينها 
وبين الله فحلال طيّب - ثلاث مرّات -. ثم قال : يقول الله تبارك ونعالى  :‏ فان 


ي © قر ل 


طِبْنَ لَكُمْ عن شیء مَل فسا فَكُلوهُ هنیا مرا 4(" 


۲۷۱۰۰ 7۲۸۵/۲۱ عنه مجمع البيان: ۳ وبحار الأنوار: 2۱۷۷/۹۲ ٤٠ء ووسائل الشيعة:‎ .)١ 
۰۱۶۱ و 2۱۰۰/۲۵ ۳۱۳۲۱ والبرهان فى تفسير القران : ۱۱4/۲ ح ۳ ونور الثقلين: ۱۱/۳ ح‎ 
. مکارم الأخلاق : 1۰۷( لوجع البطن)‎ TY عوالی اللثالی : ۲ عم‎ 

۲ عنه بحار الأنوار : ۳ ۷ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۱۹4/۲ ح 4 نور الثقلین : 
۱ ح 4١‏ ومستدرك الوسائل : 2۱۹۹/۱۳ ۱۵۰۹۵ . 
تهذیب الاحکام : 2۳۶۳/۷ ٩۳‏ أورده مضمرة, عنه وسائل الشيعة : ۲۹۹/۱۷ ح ۰۲۲۹۲ 

۳ عنه بحار الأنوار : ۳ 4۸ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۱۹۵/۲ ح ۵, ومستدرك 
الوسائل : 2۱۹۸/۱۳ ۱۵۰۹۶. 
الكافى : ۵ ح ۱ تهذیب الاحکام : 2۳۶/7 ٩۲‏ بتفاوت يسير فيهماء عنهما وسائل 
الشيعة : ۲۱۸/۱۷ ح ۲۲۶۹۱ فقه القرآن: ۳۱/۲(باب المکاسب المباحة) . 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۲. «تفسير العیّاشي» ۳۳۱ 


حضرت فرمود: آن مرد دستور (امیر المؤمنين م3 را انجام داد و بهبود یافت. 

۶ - از سماعة بن مهران روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق تا و يا از امام کاظم مه درباره فرمایش خداوند: «پس اگر 
(همسرانتان) با طیب خاطر (و رضایت قلبی) جیزی را به شما دادند. يس أن را 
نوش جان كنيد که گوارایتان باد»» سوال کردم؟ 

فرمود: منظور اموال زنان است که در اختیار دارند و مالک أن می‌باشند.. 

۷ - از سعید بن يسار روایت کرده است. که گفت: 

به امام صادق نت عرض کردم: فدایت گردم! زنی مقداری پول به شوهرش 
می‌دهد که به وسیله آن» کار و کاسبی کند و موقعی که خواست يول را تحویل 
دهد گفت: می توانی از آن انفاق کنی و چنانچه حادثه‌ای برایم پیش آید. هر جه را 
انفاق کرده‌ای حلال و پاک خواهد بود و اگر حادثه‌ای برایت پیش ابد. آنچه را 
که انفاق کرده‌ای حلال و پاک می‌باشد؟ 

فرمود: مسأله را (مجددا) برایم بازگو کن؛ پس چون خواستم مسأله را بازگو 
کنم» شوهر زن - که در مجلس. كنار من حاضر بود - اظهار داشت: من خودم 
مسأله را بازگو می‌نمایم و به همان شکل آن را بیان کرد. 

موقعی که سخنش تمام شد. حضرت با انگشت خود به او اشاره نمود و 
فرمود: اين جه سوالی است؟! اگر اطمینان داری که زن - ما بين خودتان و 
خحدایتان - این امر را به تو وا گذار کرده. حلال و پاک خواهد بود -اين فرمایش را 
سه بار تکرار نمود - و سپس فرمود: خدای عرو جل در کتاب خود می‌فرماید: 
«پس اگر (همسرانتان) با طيب خاطر (و رضایت قلبی) جیزی را به شما دادند. 
بس آن را نوش جان كنيد که گوارایتان باد». 


۳۳۲ تفسير سورة «النساء». الایة: ۲ - ؟ 


۴ - عن حمران. عن أبى عبد الله ل قال : 

اشتکی رجل إلى أمير المومنین لب فقال له: سل من امرأتك درهماً من 
صداقها. فاشتر به عسلاً فاشربه بماء السماءی ففعل ما آمره به فبرأ؛ فشثل 
أمير المومنین اا عن ذلك أ شىء سمعته من النبئ علض ؟ 

فال :لا ولكني سمعت الله عزو جل يقول في كتابه: فان طن لک عن شئ 
من تفا فَكُلوهُ هیا مُریتْا 4. وقال : 9 يخر من,بُطونها شراب مُخْتَلف ألو َه 
فيه شُفاء لاس ) وقال : وتا مِنَ آلسّمَآ ء مرکا 4 " فاجتمع الهنیء. 
والمریء والبركة والشفاء. فرجوت بذلك البرء” ۲ 

۵ - عن على بن رئاب. عن زرارة. قال : 

لا ترجع المرأة فيما تهب لزوجها حيزت أو لم تحز. أليس اللّه يقول: ل فان 
طن لَكُمْ عَن َء مه تفس فَكُلُومُ هییتا مركا 1064) 


۱ سورة النحل : 14/١1‏ . 

۲ سورةق: ۹/۵۰. 

۳ عنه بحار الأنوار: ۲۹۵/۱۲ ح ۳۲ ووسائل الشيعة: 7۲۸۵/۲۱ ۲۷۱۰۱ والبرهان فى 
تفسیر القرآن: 2۱۷۵/۲ ٩‏ 
الدعوات للراوندی : 2۱۸۶ ۵۰۹٩‏ مرسلاً وبتفاوت يسير. 

۶6 عنه بحار الأنوار: ۱۸۸/۱۰۳ ح ۲ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۱۱۵/۲ ح ۷ ومستدرك 
الوسائل : 2۷۰/۱6 ۰۱۱۱۲۶ 
الكافى : ۷ م ۳. تهذ یب الأحكام: ۸۹ مح ١‏ باسنادهما عن علی بن رئاب. عن زرارة. 
عن أبى عبد الله 3 وبتفصیل, ونحوهما الاستبصار : ۶ حح ۱۷. عنهم وسائل الشیعة : 
4م ۲۱۱۹۸ 


ترجمه و تحقیق اج ۲. «تفسیر العيّاشي» ۳۳۳ 


۸) - از حمران روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق علض فرمود: مردی با أمير المومنین ین لكلا از درد و ناراحتی درون 
خويش سخن گفت» حضرت به او فرمود: از همسر خود درخواست كن که 
درهمی از مهریه‌اش را (با رغبت و رضایت خود) به تو ببخشد. سپس با آن 
مقداری عسل خریداری كن و با مقداری آب باران مخلوط نما و بیاشام. 

آن مرد دستور (أمير المؤمنين عله 21 را انجام داد و بهبوه یافت. 

به همین جهت از امير المؤمنين یه سؤال شد: آیا در اين مورد چیزی از 
بيامبر حدا و شنیده‌ای؟ 

فرمود: نه» ولی از خداوند شنیده‌ام که در کتاب خود فرموده: ويس اگر 
(همسرانتان) با طیب خاطر. جیزی رابرای شما (از مال خودشان) حلال کر دند. 
پس أن را استفاده و ميل نمایید که كواراى تان خواهد بود». و نیز فرموده: «از شکم 
و درون آن‌ها (زنبوران عسل). شرابی که دارای رنگ‌های گوناگونی است خارح 
می‌گردد که شفای (دردهای) مردم است» و همجنين فرموده: «از آسمان آب 
مبارکی را فر ستاده‌ايم» که ( چهار دارو و درمان:) گوارایی» لذت و شادابی» برکت 
و شفاء كنار هم در یک نوشیدنی جمع گشته و در آن اميد درمان است. 

۶ از على بن راب روایت کرده است. که گفت: 

زراره بیان نموده كه زن حق ندارد آنچه را به شوهر خود بخشیده باز پس 
بگیرد. خواه آن که در تصرف و اختیارش باشد و يا نباشد (مانند مهریه‌اش که 
دریافت کرده باشد و با هنوز بر عهده شوهراست), مگر نه اين است که خداوند 
می‌فرماید: «اگر با طيب خاطر. جیزی را برای شما (ازمال خودشان) تجویز و 
حلال کردند. يس أن را استفاده و ميل نمایید که گوارای‌تان خواهد بوده. 


۳۳ تفسير سورة «النساء», الآية : 100 


ف وق 


وله تعالى : ولا وا آلشقعاء أمْوَلَكُمُ ای جَعَلَ ال لک 
نيما و زژقوهم فیها وَآَكْسُوهُمْ و قولو له ولا مرو 
9 واخلوا آیتمی حَثر: حَنَىَ اذا بَلعُواً لاح فان ءَانَشْكّم 


اوو 1 ولا تا کلوها إسْرَاَا و بدا 
أن يبروا وَمَن كان غَئيًا فلِيَسْتَمْفِفُ و من كَانَ ی کل 


بالْمَمْرُوفٍ فاذا دَقَمْتُمْ البهم أَمْوَلَهُمْ فأشهذوا عَلَبْهِمْ وَكَمَى 
له یی (41 


۶ - عن يونس بن یعقوب. قال : 

سألت أبا عبد اللّه مب فى قول الله : « و لا توا آلسَفَهَاءَ َو لک 4 ۲ 

قال : من لا تثق د بو( 

۱۲۱۱۱/۸۶۷ ا NS‏ الل و E‏ 
حرّمها الله على لسان نبيّه يلكي قال : | 

لیس باهل أن 2 ٠‏ وأن يصدّق إذا حدّث. ولا يشفّع إذا 2 
يؤتمن على أمانة فمن انتمنه على أمانة فاهلکها أو ضيّعها فليس للذی ائتمنه 
يأجره الله ولا يخلف عليه. 


۲۶۷۸۱ 2۳۹۹/۱۹ ح ۰۱۸ و٤٣۱ ح ۰۱۲ ووسائل الشيعة:‎ 84/٠١7 عنه بحار الأنوار:‎ .)١ 
.1 6987 2۱۷/۱4 و‎ ۱۷۷ ۵ ۳ 


ترجمه و تحقيق - ج 1 «تفسير العيّاشي» ۳۳۵ 


فرمادش خداوند متعال: اموال خود راءكه خداوند وسيلة قوام زندگی شما قرار 
داذه؛ به دست سفيهان نسباريد و از آنء به آن‌ها روزی دهيد و لباس بر آنان 
بپوشانید و با آن‌ها سخن شايسته بگویید (۵) و يتيمان را چون به حد بلوغ 
برسند. بیازمایید» دس اگر در آن‌ها رشد (کافی) بافتید. اموال آن‌ها را 
تحویلغان دهید و پیش از آنکه بزرگ شوند. اسوالشان را از روی اسراف 
نخورید! ه رکسی که بی‌نیاز است. (از برداشت حق الزحمه) خودداری کند و 
آن کسی که نیازمند است. به طور شابسته (و مطابق زحمتی که می‌کشد) از آن 
بخورد دس هنگامی که اموالشان را به آن‌ها بازمیگر دانید؛ شاهد بگیر بد! و اگر 


جه خداوند برای محاسبه کافی است. (۱) 


و ERS ROSRNES‏ ا رو ان 9 


۲ - از یونس بن یعقوب روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق ع دربار؛ فرمایش خداوند متعال: «و اموال خود را به افراد 
بی خر د ندهید»» سوال کردم؟ 

فرمود: منظور کسی است كه مورد وثوق و اطمینان تو نباشد. 

۱ - از د (بن بشیر) روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق تا درباره کسی كه شراب(مست‌کننده) را بیاشامد» بعد از آن که 
خداوند متعال آن را به واسطه بیان رسول خدا تن حرام نموده» فرمود: اگر(از 
دخترتان) خواستگاری کند. اهلیّت ازدواج را ندارد. اگر حديث (و يا سخنی) را 
بگوید نباید تصدیق و تأیید شود. اگر در موردی وساطت و ضامن بخواهد 
نباید برایش انجام دهند؛ و او را نسبت به امانت داری امین ندانید و کسی که او 
را امین بداند (و امانتی را به او بسپارد) و او آن را بخورد و يا از بين ببرد. تعهدی 
بر خداوند نیست كه او را بر اين کار پاداش و ثوابی دهد و نه اينكه آن را جبران 
و جایگزین کند. 


۳۳۹ تفسير سورة «النساء» الآية: 5-60 
قال أبو عبد الله لب : اتی أردت أن أستبضع فلاناً بضاعة إلى الیمن. فاتیت 
أبا جعفر لا فقلت :إنّى أردت أن أستبضع فلاناً. 
فقال لى : أما علمت أله يشرب الخمر؟ 
فقلت :قد بلغني عن المؤمنين آنهم يقولون ذلك. 
فقال : صذقهم؛ لآنَّ الله يقول : 9 يُؤْمِنٌ الله یمن لِلْمُؤْمنِينَ 4 ١7‏ 
انك إن استبضعته فهلكت أو ضاعت فليس على الله أن يأجرك ولا يخلف عليك. 
فقلت : و لم؟ 
قال : لان الله تعالى بقول : ۶ وّلا توا السََْاءأو کم آلتی جَمَلَ الله لک 
قِيَلمًا 4. فهل سفیه أسفه من شارب الخمر؟ إن العبد لا يزال فى فسحة من ربّه مالم 
يشرب الخمر فاذا شربها خرق الله عليه سرباله. فکان ولده وأخوه وسمعه وبصره 
ویده ورجله ابلیس. يسوقه إلى كل شر ویصرفه عن کل خير" 
۸ - عن إبراهيم بن عبد الحمید. قال : 
سألت أبا جعفر با عن هذه الاية و لا نونوا لها ء أَمْوَلَكُمْ 4 ؟ 


ثم قال : 


۱ سورة التوبة : .1۱/٩‏ 

۲ عنه بحار الأنوار: 2۱۹0/۷۵ ١۳‏ و 84/٠١‏ ح ۰۱۱ و2۱36 ۱۳ ووسائل الشيعة : 
۶ ذيل ح ۰۸۳ ۰ آشار إليه. والبرهان فى ت تفسير القران : ۲ ح ۸و ومستدرك 

الوسائل : ۱۱/۱۶ 2 ۰.۱۵۹۸۱ 

الکافی : 2۳۹7/۷ ۲ باسناده عن أبى الربیع الشامى. عن آبی عبد الله طا قال : قال 

رسول الله بلح القطعة الأولى منه وبتفاوت یسیر, ونحوه ۷ ح 8 بتفاوت عنه 


ترجمه و تحقیق اج ۲ء «تفسیر العيّاشي» ۳۳۷ 


امام صادق ع فرمود: من خواستم مال التجاره‌ای را به يمن بفرستم. نزد 
واسطه قرار دهم و سرمایه‌ام را به او تحویل دهم. فرمود: آیا نمی‌دانی که او 

گفتم: از مومنین جنین خبری به من رسبده است. فرمو د. حرف شان را باور 
کن؛ زیرا حدای عزو جل می‌فرماید: «به خداوند ایمان می‌آورد و مؤمنين را 
تصدیق می‌نماید». 

سپس افزود: اگر سرمایه‌ات را به او دادی و أن را نابود و يا كم کرد. نمی‌توانی 
از خداوند چیزی را به عنوان پاداش و يا جبران و جایگزینی ادعا کنی. 

اظهار داشتم: برای جه چنین است؟ فرمود: همانا خدای عرّو جل فرموده 
است: «اموال خود را به سفیهان و بی‌خردان نسپارید. آن اموالی که خداوند 
قوام (وپشتوانه زندگی) شما قرار داده است». آیا بی حردی سفیه‌تر از می‌خوار 

(سیس حضرت افزود): به درستی كه بنده تا هنگامی که شراب ننوشد. عرصه 
دین‌داری (و رعایت احکام و قوانین) بر او گشاده باشد و جون می‌خواری کند. 
پرده حجاب خدا از او دریده و پاره شود و فرزند. برادر گوش» چشم. دست و 
پای او همه در اختیار ابلیس قرار كيرد و او را به سوی بدی‌ها هدایت کند و از 
انجام نیکی‌ها منصرف نموده و باز دارد. 

۲۳ از ابراهیم بن عبد الحمید روایت کرده است» که گفت: 

از امام باقر 92 پیرامون این آيه (شریفه): «اموال خود را به سفیهان و 
بی خر دان نسىپا رید »› سؤال کردم؟ 


۳۳۸ تفسير سورة «النساء». الآية: ٩-۵‏ 


قال :کل من یشرب المسکر فهو سفیه ٩۱‏ 

۹ - عن على بن أبى حمزة. عن أبى عبد الله ف قال : 

سألته عن قول الله :ول وتا لشقها مك4 ؟ 

قال :هم اليتامى لا تعطوهم أموالهم حتّى تعرفوا م: منهم الرشد. 

قلت : فكيف يكون أموالهم أموالنا؟ 

فقال : إذاكنت أنت الوارث لهم" 

۰ - وفى رواية عبد الله بن سنان, عنه ل قال : لا تؤتوها شرّاب 
الخمن والنساء0© ٠‏ 

١م‏ - عن عبد الله بن أسباط. عن أبى عبد الله ۶ ليد قال : 

سمعته يقول: إن نجدة الحرورى كتب إلى ابن عبّاس یساله عن اليتيم 
متى ينفضى يتمه؟ 

فكتب إلبه:أما اليتيم فانقطاع یتمه أده وهو الاحتلام إلا أن لا يؤنس منه رشد 
بعد ذلك فيكون سفيها أو ضعيفا فلیشد عليه (4) 


۰۲۲۷۸۰ 7۳۹۸/۱۹ عنه بحار الأنوار: 2۸۵/۱۰۳ ۱۲ و ۱۵ج ۰۱۶ ووسائل الشيعة:‎ .)١ 
: ومستدرك الوسائل‎ 4٩ ح‎ 447/١ : ح ۱۰ نور الثقلین‎ ١78/7 والبرهان فى تفسیر القرآن:‎ 
۱۵۹۸۳ 4ح‎ 

۲ عنه بحار الأنوار: 7/74 ح ١٠ء‏ ووسائل الشيعة: ۳۹/۱۹ ۲1۷۸۲ والبرهان فى تفسير 

۳ عنه بحار الأنوار: 1/18 ذيل ح ۰۱6 ووسائل الشيعة : 2۳۹/۱۹ ۲۲۷۸۳ والبرهان فى 
تفسير القرآن: ۱۹۸/۲ ح ۱۲ . 

.)٤‏ عنه بحار الأنوار: 1/78 ح ۱۵ء ووسائل الشیعة: ۲٤۷۸٤ 2۳1۹/۱٩‏ بتفاوت يسير. 
والبرهان فى تفسير القرآن : 2۱۷۱/۲ ۱۰. ومستدرك الوسائل : 2۱۹۲/۱۳ .٠١١۷١‏ 
الخصال : ۲۳۵/۱ ح ۷۵ بتفصیل» عنه البحار: ۱۱/۱۰۳ ۳ 


فرمود: هر کسی كه شراب (مست‌کننده) بنوشد. يس همان شخص» سفيه 
و بی‌خرد مى باشد. 

۳ - از على ؛ بن ابى حمزه روايت كرده است. که گفت: 

از امام صادق يا م3 درباره فرمایش خداوند متعال: «اموال خود را به سفیهان و 
بی‌خردان نسپارید». سؤال کردم؟ 

فرمود: آنان یتیمان هستند که نباید اموال‌شان را در اختیارشان قرار داد. مگر 
أن كه به حد رشد و كمال برسند. 

عرض کردم: چطور (ممکن است که) اموال ایشان جزو اموال ما باشد؟ 

فرمود: ان موقعی است که خودت وارث ایشان قرار گیری. 

۴ - و از عبد الله بن سنان روایت کرده است» که گفت: 

آن حضرت (امام صادق) 3 فرمود: (اموال خود را) به می خواران و زنان 
( سفيه) نسپارید. 

۲۵( - از عبد اله بن اسباط روايت كرده است. كه گفت: 

از امام صادق ۶ با شنیدم كه می‌فرمود: نجده حروری نامه‌ای برای ابن عباس 
نوشت و سؤال کرد: (موقعیت و شرایط ) یتیمی يك يتيم تا جه هنگامی است؟ 

ابن عباس در جوابش نوشت: امايتيم پایان یتیمی او هنكام قدرت 
(مردانگی) او خواهد بود که علامت أن احتلام می‌باشد» مگر آن که رشد فکری 
را دراو نبینی و او را سفیه و یا (از جهت عقل ) ضعیف تشخیص دهىء که ولی او 
بايد اموال او را نگه‌داری کند. 


۳۳۰ تفسير سورة «النساء». الایة: ٩-۵‏ 


۲ - عن يونس بن یعقوب. قال : 

قلت لابی عبد الله لب :قول الله تعالی : فَإِنْ مَانَسْتُم مَنْهُمْ ردا فَادْقَعُوَا اليه 
مو لهم 4. أىّ شىء الرشد الذى يؤنس منهم؟ 

قال : حفظ ماله )١7‏ 

۳۲ - عن عبد الله بن المعَی رت عن جعفر بن محمد 9 فى قول الله : 
فان ءَانَسْتُم مِنْهُمْ رَشْدًا فاقوا الهم أَمْوَلَهُمْ 4. قال : فقال :إذا رأيتموهم يحبّون 
آل محمد له فارفعوهم درجة جع (۲) 

: عن محمّد بن مسلم. قال‎ - [YA]/ AVF 

سألته ليد عن رجل بيده ماشية لابن أخ يتيم فى حجره. أيخلط أمرها بأمر ماشيته؟ 

فقال :إن كان يُليط حیاضها ویقوم على هنائها ویرد شاردهاء فلیشرب من ألبانها 
غير مجتهد للحلاب ولامضرٌ بالولد. ثم قال : و من كان ی فليَسْتَعْفِفٌ و من كَانَ 
فقیرا ی کل بالْمَمْرُوفٍ م (۲ 


۱ عنه بحار الأنوار: ۵ح ۰۱3 ووسائل الشيعة : ۳۹۹/۱۹ ۲4۷۸۵ والبرهان فى تفسیر 
القران : 2۱۷۱/۲ ۱۱. 

۲ عنه بحار الأنوار: 27/۷۵ ۱۷ والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۱۷۱/۲ ۱۲. 
من لا يحضره الفقیه : ۲۲۲/۶ ح 00۲٤١‏ عنه وسائل الشيعة: ۸۹ ۲1۷۷۹ 
و 2۱۳۹/۲۳ ۲۹۲۲۰ عن المقنع مرسلاً. 

۳ عنه بحار الأنوار: ۷/۷۵ح ۱۸ والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۱۷۱/۲ ۱۳ ومستدرك 
الوسائل : ۱۹۵/۱۳ ۱۵۰۸۲ . 
عوالی اللثالی : ۱/۲ ۰ ح TTY‏ روى محمد بن مسلم > عن أحدهما ياه ونحوه وسائل 
الشيعة: ۲۵۲/۱۷ ح ۳ عن الطبرسی فى مجمع البیان . 


۶ از يونس بن يعقوب روايت كرده است. که گفت: 

به امام صادق 2 عرض كردم: در اين فرمايش خداوند: «پس اگر در آن‌ها 
بايد در يتيمان مشخحص شود؟ 

۷ - از عبد الله بن مغيره روايت كرده است. كه گفت: 

ازامام صادق كلا در مورد اين فرمايش خداوند: «پس اگر درآنها رشد کافی 
يافتيد, اموال ايشان را تحويل شان دهيد». سؤال كردم؟ 

فرمود: هنكامى كه تشخيص داده شود كه (يتيم) نسبت به آل محمد هلا 
دوستی و علاقه دارد. به درجه رشد (فکری) رسيده است. 

۸) . از محمد بن مسلم روايت كرده است. که گفت: 

به آن حضرت (امام باقر و يا امام صادق ط2 ) عرض كردم: مردى كله 
گوسفندان برادر زاده‌اش - که يتيم است و تحت بربیت او قرار دارد - نزدش 
می‌باشد. آیا می‌تواند امور زندگی او را با خودش مخلوط نماید (و به طور 
مشارکت درآمدشان را مصرف و استفاده کنند)؟ 

پاسخ فرمود: اگر آبشخور گوسفندان را تعمیر می‌کند. آن‌ها را رسیدگی و 
آن‌ها بنوشد. بدون أن که دوشیدن آنها به همراه سختی باشد و يا به بچه 

سیس فرمود: «کسی که بی‌نیاز می‌باشد. از اموال‌شان برندارد. و کسی که 
تهی‌دست باشد به اندازه نیاز متعارف. مانعی ندارد که استفاده و تناول نماید». 


۵ - بو أسامة, عن أبى عبد الله مغلا فى قوله : فَلْيَأكلْ بِالْمَعْرُوفٍ 4. 
فقال : ذلك رجل بحبس نفسه على أموال اليتامى فيقوم لهم فيها ويقوم لهم عليها 
فقد شغل نفسه عن طلب المعيشة. فلا باس ان ياكل بالمعروف إذا كان يصلح 
آموالهم. و إن كان المال قليلاً فلا يأكل منه شین" ۷ 

۶ - عن سماعة. عن أبى عبد الله 2 أو أبى الحسن ا اليك قال : 

سالته عن قوله تعالى : وون كان غَييًا ففف وم كان فقا 
ی کل موف 4 ؟ 

قال : بلی من كان یلی شیا للیتامی وهو محتاج ولیس له شیء وهو یتقاضی 
آموالهم ویقوم فى ضیعتهم, فليأكل بقدر الحاجة ولا يسرف. وان كان ضیعتهم لا 
تشغله عمّا يعالج لنفسه فلا يرزأن من آموالهم شيئا! ۳ 

۷ - عن إسحاق بن عمّار, عن أبي بصیر. عن أبى عبد الله ماج ا فى 
قول الله تعالى : وَمَن كَانَ ی یف و مَن كَانَفَقِيرًا قیال مرو 4. 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۵ 14 والبرهان فى تفسير القرآن: ۱۷۲/۲ ح ۱6 ومستدرك 
الوسائل : ۱۹۵/۱۳ ح ولممء6١.‏ 
الکافی : ۱۳۰/۵ ح ۵ باسناده عن أبى الصبّاح الکنانی عنه ی و بتفصیل. ونحوه تهذیب 
الاحكام : 11ح ۳ يا 40۲ بتفاوت يسير فیهما عنهما وسائل الشيعة: 511 
ح ,5756٠‏ وفقه‌القرآن : 76/1( باب التصرّف فى آموال اليتامى). 
الوسائل : ۱۹۵/۱۳ ح ١م٠6٠١‏ . 
الکافی : ۱۲۹/۵ ۱ باسناده عن سماعة عن أبى عبد الله لكلا ونحوه تهذیب الأحكام: 
۹ جح 8 عنهما وسائل الشيعة : ۷ ج 550١‏ وففه القرآن للراوندي : ۳0/۲ 
(باب التصرّف فى آموال الیتامی) . 


ترجمه و تحقیق - ج ۲ «تفسیر العيّاشى» ۳۳۳ 


۳۹( - از ابواسامه روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ١‏ ا لا درباره فرمايش خداوند: «آن که فقیر و تهی‌دست باشد به 
اندازه نياز متعارف می‌تواند بخورده» فرمود:(چنانچه) مردى باشد که خود را به 
سريرستى يتيم مقيّد كرده و برای حفظ و نگه‌داری اموال او از تحصيل درآمد 
برای امرار معاش خود بازمانده» مانعى ندارد که به اندازه متعارف از اموال يتيم 
مصرف کند. در صورتى که أن اموال را برای یتیم» اصلاح و برای‌شان سودجويى 
کند. ولى اگر مال اندكى است نبايد جيزى از آن بخورد؛(چون آن, مانع تحصيل 
درآمد برای امرار معاش خود نمی‌باشد). 

۰ از سماعه روايت كرده است. كه گفت: 

از امام صادق با و یا امام کاظم ّ2 در مورد تفسیر فرمايش خداوند 
«كسى که بی‌نیاز می‌باشد. از اموال‌شان برندارد. و کسی که تهی‌دست باشد به 
اندازه نیاز متعارف. مانعی ندارد که استفاده و تناول نماید». سژال کردم؟ 

فرمود: کسی که قيّم و سرپرست یتیمی است که نگهدارنده و عهده‌دار اموال 
. او می‌باشد و اين شخص نیز محتاج و تهی‌دست باشد. می‌تواند - در مقابل کاری 
كه براى نگه‌داری و درأ مد اموال. باع و یا زمین كشاورزي يتيم انجام می‌ دهد - به 
مقدار نياز و به اندازة متعارف بخورد اما نه با اسراف» ولى اگر رسیدگی به اموال و 
املاک یتیم. او را از کار كردن برای خود باز نمی‌دارد (بلکه درآمد دیگری هم 
دارد که می‌تواند امرار معاش کند) نباید از اموال يتيم چیزی بر دارد. 

۱ - از اسحاق بن عمّان از ابو بصير روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق تا دربارة فرمایش خداوند متعال: «کسی که بی‌نیاز می‌باشد از 
اموال‌شان برندارد. و کسی که تهی‌دست باشد به اندازه نیاز متعارف. مائعی ندارد 
که استفاده و تناول نماید». فرمود: مردی که تمام وقت خود را صرف يتيم 


۳۳ تفسیر سورة «النساء». ۱ به : AV‏ 


فقال : هذا رجل یحبس نفسه للیتیم على حرث أو ماشية. ویشغل فیها نفسه فليا کل 
منه بالمعروف. وليس ذلك له فى الدنائير والدراهم التى عنده موضوعة N‏ 

۸ - عن زرارة» عن أبى جعفر تا قال: 

سألته عن قول الله تعالی : + و من كان َقِيرً فا کل بالَفژوف ۲4 

قال: ذلك إذا حبس نفسه فى أموالهم فلا يحترث لنفسه فليأكل بالمعروف 
0 

۳۹ - عن رفاعة» عن أبى عبد الله نايد [سألته] فى قوله : فيال 
بالَتژوفی ) قال عمجت اس : انها منسوخة 7 


O مد رد سوه رک وا رس‎ e RE ae e Ee AEA em و‎ 
8 

قوله موی ارو سب رة الوّیتان رود ا 
KOE 2 ۲ N‏ 
و للنساء نصيب رة لین افو ن ممّا قل منه ۱ 


وتو (۷) وَإِذَا خضر آلفسمة لو 
آلقزبی لالم زاین زد وم مله و ولو 
لهم لا مرو 44 


۱ عنه بحار الأنوار: ۷/۷۵ ۲۱ ووسائل الشیعة : 7۲۵۲/۱۷ ۲۲۶۵۹ والبرهان فى تفسیر 
القرآن: 2۱۷۲/۲ ۱۰ ونور الثقلین: ٤٤0/١‏ ح 1۶. 

۲ عنه بحار الأنوار: 2۸/۷۵ ۰۲۲ ووسائل الشيعة : ۲۵۳/۱۷ ح ۲۲4۵۷ والبرهان فى تفسیر 
القرآن: ۱۷۲/۲ ح ۰.۱۷ نور الثقلین : ٤٤٥/١‏ ح 1۳ . 

۴ ا ار الا از : ۵ ۰۲۳ ووسائل الشيعة : ۲۵۳/۱۷ ح ۲۲۶۵۸ والبرهان في تفسیر 
القرآن: ۱۷۲/۲ ح ۱۸ نور الثقلین: ٤٤0/١‏ ح 16. 


م ىكند نسبت به شخم زدن (و کشت و برداشت محصولات) زمين كشاورزى 
و يا (جرانيدن كله) گوسفند. كه ديكر فرصت رسيدكى به امور معيشتى خود را 
ندارد. می تواند (از کشت و گوسفندان) به مقدار نياز و متعارف استفاده و تناول 
کند. ولی حق برداشتن تن درهم و دینار (نقدینگی) که نزد اوست را ندارد. 

۲ - از زراره روایت کرده است. که گفت: 

از امام باقر م3 درباره فرمایش خداوند: «و کسی که فقیر باشد به اندازه نیاز 
متعارف. (مانعى ندارد که) تناول نماید». سؤال کردم؟ 

فرمود: اگر مردی تمام وقت خود را صرف نگه‌داری اموال یتیم کند, که دیگر 
فرصت رسیدگی به امور معیشتی خود را ندارد. می‌تواند به مقدار نیاز و متعارف 
از مال يتيم استفاده و تناول نماید. 

۳ - از رفاعه روایت کرده است» که گفت: 

امام صادق لب در مورد فرمایش خداوند: «به اندازه نیاز متعارف. (مانعی 


ندارد که) تناول نماید», فر مود: : پدرم می‌فر مود: E‏ ۳ > منسوخ و باطل سده ۱ ۲ 


1 فرمايش خداوند متعال: برای مردان» از آنجه مفلل و مادر و خسویشاوندان از 
۱ خود بر جاى می‌گذارند. سهمى است و برای زنان نیز از آن‌چه پدر و مادر و 
۱ خويشاوندان میگذارند. سهمى می‌باشد. خواه آن مال كم با زباد باشد. ابسن ۱ 
۱ سهم تعيين شده‌ای است (۷) و اگر به هنكام تقسيم (ارث)؛ خسویشاوندان (و ( 
0 طبقهاىكه ارث نمى برند) و يتيمان و مستمندان» حضور داشته باشند. جيزى از ظ 


آن اموال را به آن‌ها بدهید و با آنان به طور شایسته سخن بگویید. (۸) 


1[ بر و 
ا 


۳۳۹ تفسیر سورة «النساء» الایة: 4 ٠١‏ 


[YE] / 8‏ - عن أبي بصير. عن أبى عبد الله ا اثلا [سألته] عن قول الله 
عر و جل : «واذا < حش القسمة آزلوا الب و الیتمی وَآلْمَسَكِينٌ فَازْرُقُوهُم 
مِنْهُ 4. قال : نسختها آية الفرائض ° 

۸ - وفي رواية أخرى عن أبي بصير. عن أبى جعفر دجا د فى قوله: 
«واذا حَضْرَ ر القسمة الوأ آلقربن و الم و المستكين فازرقوهُم مَل وولو 
هم قَوْ قولا مُمْرُوقَا 4. قلت : أمنسوخة هى؟ 

قال : لاء إذا حضرك فاعطهم ۲۱ 

۸۲ - وفي رواية أخرى عن أبي بصير. عن أبى جعفر نايد قال : 

سالته عن قول الله وب عفر ات رو رتن ۲4 

قال : نسختها آية الفرائض 


| قوله تعالى : و لیخش آلذین لو ركو من خلفهم دی ضِعَمًا 
خافواً عَليِهمْ فقو له و لِيَقُولُواً ولا سَدِيدًا (:» 1 
آلْذِينَ يَأْكُلُونَ أَمولَ آلیتمَی ظُْما نما ی كُلُونَ فی بطونهم 
تارا و سَيَصْلوْنَ سَعِيرًا (4۱۰ 


EEA 


ق اف ف و0 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۳۱۷/۱۰6 ۲ ووسائل الشيعة: 2۷۱/۲۹ ۳۲۵۰۹ والبرهان فى 
تفسير القرآن : ۱۷۳/۲ ح ١‏ نور الثقلين: ٤٤٦1/١‏ ح ۷۱. 

۲ عنه بحار الأنوار: 14١٠/717ح‏ ۳ ووسائل الشيعة: 2۷۱/۲۹ ۳۲۵۰۷ والبرهان فى 
تفسير القرآن: ۱۷۳/۲ ح ۲. 

۳ عنه بحار الأنوار: 777/٠١4‏ ح 4 ووسائل الشیعة : 2۷۱/۲۹ ۳۲۵۰۸ والبرهان فى 
تفسیر القرآن: ۱۷۳/۲ ح ۲ بتفاوت . 


ترجمه و تحقیق -ج ۲ء «تفسير العيّاشي» ۳۳۷ 


۴ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 
امام صادق ع در مورد فرمایش خداوند متعال: «و اگر هنكام تقسیم اموال. 
خویشاوندان و يتيمان وتهی‌دستان حضور یابند. جيزى از آن اموال را به آن‌ها 
بدهید». فرمود: اين به سبب أيه فرائض (حکم ارث و میراث) نسخ شده است. 
۵ - و در روايتى دیگر از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 
از امام باقر ا در مورد فرمايش خداوند متعال: «و اگر هنگام تقسيم اموال. 
خویشاوندان و يتيمان وتهی‌دستان حضور یابند. چیزی از آن اموال را به آن‌ها 
بدهید», (سوال نمودم) آیا منسوخ گردیده است؟ 
فرمود: نه. هرگاه نزد تو حاضر شدند. عطایشان کن. 
۶ - و در روایتی دیگر از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 
از امام باقر ]ل در مورد فرمایش خداوند متعال: «و اگر هنكام تقسيم اموال. 
خویشاوندان حضور یابند». سوال نمودم؟ 
فرمود: اين أيه به سبب أيه فرائض (بیان حکم ارث و میراث). منسوخ 
گردیده است. 
فرمادش خداوند متعال:کسان ی که اگر فر زندان ناتوانى از خود بیادگار بگذارند, 
از آینده آنان می ترسند. پس بايد (از ستم دربارة يتيمان مردم) بسترسند و از 
(مخالفت با) خدا بپر هیزند و سخنی استوار بگویند )٩(‏ هماناکسانی که اموال 


یتیمان را به ظلم و ستم می‌خورند. (در حقیقت) فقط آتش می خورند و به 


زودی در شعله‌های آتش (دوزخ) می‌سوزند. (۱۰) 


۳۳۸ تفسير سورة «النساء». الایة: 8 ٠١‏ 


۲۳ - عن عبد الاعلی - مولی آل سام - قال : 

قال آبو عبد الله مغلا - مبتدثاً -: من ظلم [يتيما] سلط الله عليه من یظلمه. أو 
على عقبه. او على عقب عقبه. 

قال : فذکرت فى نفسی. نقلت : يظلم هو فسلط على عقبه أو عقب عقبه؟! 

فقال لى -قبل أن أتكلم -:إنَ الله يقول : : « و لیخ آلذین لو د َر كوا من خلفهم 
ري فا وا لهم ُو له و ولوا قَوْلا سَدِيدًا م () 

۴ ۳۸ - عن سماعة. عن أبى عبد الله ا جك أو أبى الحسن ا [قال :] 

إن الله أوعد في مال اليتيم عقوبتین اثنتين : أمّا احداهما فعقوبة الاخرة النان 
وأمّا الأخرى فعقوبة الدنياء قوله : ۵ ولغ الذي و روا من خلفهم در ضِمَفًا 
خافوا مهم یتقو آللة وولو قزلا سَدِيدًا 4 قال : یعنی بذلك لیخش أن أخلفه 
فی ذریته. كما صنع هو بهولاء اليتامى (۲) 

]: عن الحلبى. عن أبى عبد الله تا لك (قال‎ - 7 AAD 

إن فى كتاب علی بن ابی طالب اا أن آکل مال اليتيم ظلماً سيد ركه وبال ذلك 
فى عقبه من بعده. ويلحقه وبال ذلك: أمّا فى الدنياء فان الله تعالى قال : 2 و لیخ 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۵ج ۵ والبرهان فى تفسير القرآن : ۲ ع ۷ ومستدرك 
الوسائل : ۲ح 7556ل و ۱۹۱/۱۳ .19١317‏ 
09۵ جج ۳0۵ 

۲ عنه بحار الأنوار: 2۸/۷۵ ۲۶ والبرهان فى تفسير القرآن: 2۱۷7/۲ ۸ ومستدرك 
الوسائل : ۱۹۰/۱۳ ح 0 
۱۳:۳۹ و ۳۸۸/۲۵ح ۲۱ ثواب الا عمال : ۲۳۲ (عقاب اكل مال الیتیم) نحو الفقیه . 


ترجمه و تحقیق - ج ۲ «تفسیر العيّاشي» ۳۳۹ 


۷ از عبد الاعلی - آزاد شده قبیله سام - روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق س - بدون مقدمه - فرمود: کسی که ظلم کند. خداوند شخصی 
را بر او و يا بر فرزندان و نوادگانش مسلط می‌گرداند. تا بر او ظلم نماید. 

من در ذهن خود متذکر شدم و با خود گفتم: او ظلم کرده» آن وقت بر فرزندان 
و یا بر نوادگانش مسلط می‌شود؟! 

حضرت - بدون أن كه من حرفی بزنم - فرمود: به درستی که خداوند 
می‌فرماید: «کسانی که می تر سند کودکان ناتوان از آن‌ها باقی بماند و زير دست 
مردم قرار گیرند. بايد از مکافات عمل خود بترسند (و با یتیمان مردم با نیکی 
رفتار کنند) و هميشه سخن حق و استوار گویند». 

۸ از سماعه روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق عة و يا امام کاظم ل فرمود: خداوند برای تصرّف (عدوانی) در 
اموال بتیم. دو عقاب مقرر نموده. یکی عقاب در آخرت مي‌باشد كه آتش 
دوزخ خواهد بود و دیگری عقوبت در دنیا است. همچنان که فرموده: «کسانی که 
می تر سند کودکان ناتوان از آن‌ها باقی بماند و زیر دست مردم قرار گیر ند. بايد از 
مکافات عمل خود بترسند (و با يتيمان مردم با نیکی رفتار کنند) و هميشه سخن 
حق و استوار گویند». فرمود: مقصود اين است که بايد از اين بترسد که با دیگر 
بازمانده گانش همان می‌کنند که با یتیمان مردم می‌کند. 

۹ - از حلبی روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق م3 فرمود: به راستی در کتاب على بن ابی طالب تلف است که 
هركس مال يتيم را از روی ظلم و ستم بخورد. به زودی اثرات و عواقب أن بر 
خودش و يا بر فرزند و یا نواده‌اش اجرا خواهد شد. ۱ 

سپس فرمود: اين اثرات و عقاب در دنیا می‌باشد. همچنان که خداوند فرموده: 


۳۶۰ تفسير سورة «النساء». الآية: 9 ٠١‏ 


لین لز ترکوا من غلفهم ريه فا افو هم 4 - الآيه - وأمّافی الا خر 
فإنَ الله تعالی يقول: « ان آلّذِينَ ون ول آليكمَئ ظُلْمًا نما يَأْكُلُونَ فى 
طونهم نَارَا وَسَيَضْلَوْنَ سَعِيرًا 4 ٩۱‏ 

۶ - عن محمّد بن مسلم. عن أحدهما ِا قال : 

قلت : فى كم يجب لاكل مال اليتيم. النار؟ 

قال :فى درهمين (۲) 

۷ - عن سماعة. عن أبى عبد الله غلا أو أبى الحسن لل قال : 

سألته عن رجل أكل مال اليتيم. هل له توبة؟ ۱ 

قال : بده إلى أهله. قال ذلك بان الله يقول : « آلَذِينَ أكون أَمْوَّلَ آلیتمی 
لا ماوت فی بُطُونِهجْ تارا و سید رن سَعيدا م (۳ 

۸ - عن احمد بن محمد. قال : 

سالت آبا الحسن اش ليد عن الرجل یکون في يده مال لایتام فیحتاج فيمدٌ يده 
فينفق منه عليه وعلی عياله. وهو ينوي أن يردّه إليهم. آهو ممّن قال الله : إِنْ لین 
یا کلون أَمْوَلَ آليَتَمَى ظَلْمًا 4 -الآية -؟ 

قال : لاء ولكن ينبغى له ألا یا کل الا بقصد ولا يسرف. 


.٠١١١١ 2۱۹۰/۱۳ الوسائل:‎ 

ثواب الأعمال : ۲۳۳ (عقاب اکل مال الیتیم) عنه البحار: ۷۹ ۲۹۹ ح 4. 
۲ عنه بحار الأنوار: ۸/۷۵ ۰۲۱ ووسائل الشيعة : ۲۹۰/۱۷ ح ۲۲۶۷۶ والبرهان فى تفسير 
۳ عنه بحار الأنوار: ۷۵ ووسائل الشيعة : ۲۹۰/۱۷ ح ۲۲۶۷۵ والبرهان فى تفسير 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۲ «تفسير العيّاشي» ۲:۱ 


«كسانى كه می ترسند كودكان ناتوان از آنها باقى بماند و زیر دست مردم قرار 
كير ند. بايد از مكافات عمل خود بترسند». اما نسبت به آخرتء. خداوند 
مى فرمايد: «كسانى كه اموال يتيمان را از روى ظلم و ستم می‌خورند. در درون 
خود آتش فرو می‌نمایند و در آتش دوزخ كرفتار خواهند شد». 

۰ از محمد بن مسلم روایت کرده است» که گفت: 

به یکی از دو امام (باقر و يا صادق) علا عرض کردم: تا جه مقدار استفاده و 
تناول از اموال یتیم.(وعدة) آتش حتمی را به دنبال دارد؟ 

فر مود: در دو درهم. 

۱ د از سماعه روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق ناا ليه و يا از امام کاظم مجه قد سوال کردم: آیا توبه‌ای برای خورندة 
مال يتيم هست؟ 

فرمود: توبه‌اش اين است كه آن مال را به اهلش برگرداند؛ (وگرنه) خداوند 
می‌فرماید: «همانا كسانى كه اموال يتيمان را از روى ظلم و ستم می‌خورند. در 
درون خود آتش فروكرده و در عذاب دوزخ كرفتار خواهند شد». 

۲ - از احمد بن محمد (بن ابی نصر) روایت کرده است» که گفت: 

ازامام رضا لقلا یه در مورد مردی که مال یتیمی در دست دارد» پس نیازمند 
می‌شود و از آن بر می‌دارد و خرج خود و عيالش می‌کند» به قصد اينكه آن را به 
يتيم برگرداند. سؤال كردم: آيا این فرمايش خداوند: «همانا كسانى كه اموال 
يتيمان را از روى ظلم و ستم می‌خورند». او را فرا می‌گیرد؟ 

فرمود: نه ولی نباید بدون قصد و نیت برگرداندن استفاده نمايد و اسراف هم نكند. 


۳:۲ تفسير سورة «النساء». الآية: 5 ٠١‏ 


قلت له :كم أدنى ما یکون من مال اليتيم إذا هو أكله وهو لا ینوی رده حتّی یکون 
يأكل فى بطنه نار؟ 

قال : قليله وكثيره واحد إذا كان من نفسه ونیته أن لا يردّه البهم (2 

۹ - عن زرارة ومحمّد بن مسلم. عن أبى عبد الله لا أنه قال : 

مال اليتيم إن عمل به من وضع على يديه ضمنه ولليتيم ربحه. 

قال : قلنا له : قوله تعالی : $ و من كَانَ فقیرا ی کل بِالْمَمْرُوفٍ 4" قال: ما 
ذلك |ذااحبس نفسه علیهم فى آموالهم فلم يتّخَذ لنفسه فليآكل بالمعروف من مالهم ! ۲ 

۰ - عن عحلان. قال : 

قلت لابی عبد الله ً: من أكل مال الیتیم؟ 

فقال : هو كما قال اللّه تعالی: انا يَأْكُنُونَ فى بطونهم نَارَا وَسَيَضْلَوْنَ 
سهیرا 4. ثم قال - هو من غير أن أسأله -: من عال بتیماً حّی ينقضى يتمه أو 
يستغنى بنفسه. أوجب الله له الجنّة. كما أوجب لأكل مال اليتيم النار (۶) 


القران: ۱۷۹/۲ ۱۲. 
الکافی : ۵ ح ۳ بتفاوت. وسجوه تهذيب الأحكام : 1ح ۷ عنهما وسائل 
الشيعة : 2۲۵۹/۱۷ ۲۲۶۷۲ فقه القرآن : 5 باب التصرف فى آموال الیتامی). 

۹6 سورة النساء : غِ/. 

۳ عنه بحار الأنوار: ۵ ح ٩‏ ووسائل الشیعه : ۷ جح ۰ والبرهان فى تفسیر 
القران : 2۱۷۷/۲ ۱۳. 

6 عنه بحار الأنوار: 2۹/۷۵ ۳۰ والبرهان فى تفسیر القرآن: 7۱۷۷/۲ ۰۱۶ 
الکافی : ۱۲۸/۵ ۲ عنه وسائل الشيعة : ۲6۶/۱۷ ح ۰۲۲۶۳۸ والبحار: ۲۷۱/۷۹ ح ۰۱ 
الأمالى للطوسی : ۵۲۲ ح ۱۱۵۵ (المجلس ۱۸) باسناده عن على لب قال : وسمعت 


ترجمه و تحقیق - ج ۲ء « تفسير العيّاشى» YEY‏ 


به حضرت عرض كردم: كمترين مقدارى که اگر مال يتيم را بدون نيت این که 
برگرداندنش داشته باشد بخورد. در درون و شكمش اتش وارد كرده است» 
جه اندازه می‌باشد؟ 

فرمود: کم و زياد آن یکی است. در صورتى كه قصد بركرداندن نداشته باشد. 

؟؟) ‏ از زراره و محمد بن مسلم روايت كرده است. که گفته‌اند: 

امام صادق معا فرمود: اموال يتيم در دست هر کسی که باشد. اگر تضييع کند. 
ضامن است و اگر سودى هم داشته باشد براى يتيم می‌باشد. 

به حضرت عرض كرديم: فرمايش خداوند: «و کسی كه فقير باشد. يس 
(مى تواند) با معروف بخورد»: ( حكونه است)؟ 

فرمود: اين در صورتى است كه نگه‌داری اموال. او را از تحصيل درامد 
براى امرار معاش خود باز دارد. يس می‌تواند به طور متعارف از مال يتيمان 
استفاده نماید. 

۴۳ - از عجلان (ابی صالح) روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق ع راجع به (عقاب) خورنده مال يتيم سوال کردم؟ 

فرمود: او هم‌چنانی است که خداوند متعال فرموده است: «به راستی کسانی 
که اموال یتیمان را از روی ظلم می‌خورند. همانا درون شکم خود آتش وارد 
می‌نمایند و در دوزخ سوزان گرفتار می‌شوند». سپس بدون أن که پرسشی کنم. 
فرمود: هر که یتیمی را نگه‌داری کند تا بالغ شود يا خودكفا گردد. خحداوند 
برایش بهشت را واجب نموده. هم‌چنان که برای خورنده مال یتیم. آتش دوزخ 
را لازم گردانده است. 


۲۶ تفسير سورة «النساء», الاية: 9 ٠١‏ 


۱ - عن أبى إبراهيم' "۲" قال : 

سالته عن الرجل یکون للرجل عنده المال اما ببیع او بقرض. فیموت ولم يقضه إيّاه. 
فيترك آیتاما صفارا فيبقى لهم عليه فلا يقضيهم. آیکون ممّن یاکل مال اليتيم ظلما؟ 

قال : إذا كان ینوی أن يؤدّى إليهم فلا 

فقال الاحول : سالت أبا الحسن موسى يلا : انما هو الذى يأكله ولا يريد أداءه 
من الذین یا کلون آموال الیتامی؟ قال : نعم(" ۱ 

۲ - عن عبيد بن زرارة. عن أبي عبد له قال : 

سألته عن الكبائر؟ فقال : منها أكل مال اليتيم < ظلما: وليس فى هذا بين أصحابنا 
اختلاف. والحمد لله (۳) 

۲۳ - عن أبى الجارود. عن أبى جعفر لا ل قال : 

قال رسول الله يأ : : يبعث أناس من قبورهم يوم القيامة. اجج أفواههم نار 
فقيل له : يا رسول الله! من هؤلاء؟ 

قال: « الْذِينَ يَأْكُنُونَ أَمْولَ آلیتمی ظُلْمًا نما يَأْكُلُونَ فى بطونهم تازا 
مر مرو لر سَعِي| 4 4) 


.)١‏ فى نسخة البرهان: على بن ابراهیم . عن هامش المصدر. 

۲ عنه بحار الأنوار: 2۹/۷۵ ۳۱ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۱۷۷/۲ ح ۱۵ و۰۱۹ نور الثقلین: 
70 ح ۸۶ 
تهذيب الأحكام: 784/1 ح ۰۲۵۷ بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج. عن أبى 
عبد الله ل عنه وسائل الشيعة : ۲۹۲/۱۷ ح ۰۲۲۶۷۸ والبحار: ۲۷۲/۷۹ ح ۲۱. 

۳ عنه بحار الأنوار: ۵ 75 ۱۵/۷۹ ۰۲۵ والبرهان فى تفسير القرآن: 2۱۷۷/۲ ۰۱۷ 
نور الثقلین : ٤٤۹/۱‏ ح ۸۲ ومستدرك الوسائل : 2۱۹۱/۱۳ ۱۵۰۸ 

£(. عنه بحار الأنوار : ۵ سح ۲۳ ٠‏ والبرهان فى ت تفسیر القرآن: ۲ ح ۱۸ و مستدرك 
الوسائل: 2۱۹۱/۱۳ ۱۵۰3۹ 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۲ «تفسیر العيّاشي» ۳:۵ 


۵ - از ابو ابراهیم روایت کرده است. که گفت: 

از آن حضرت در مورد مردی که مالی از دیگری نزد اوست و با آن معامله 
می‌کند و یا قرض می‌دهد. پرسیدم که اگر آن مرد بميرد و آن مال را نپرداخته و 
بتمان خردسالی از او مانده‌انل و مال آن‌ها نیز بر عهد ه أو مانده أست» أيا او از 
کسانی است كه به ناحق و ظالمانه مال يتيم را خورده است؟ 

فرمود: اگر قصد داشته كه به آن‌ها بپردازد نه» (جزء آن‌ها نمی‌باشد). 

و احول گفت: از امام کاظم له پرسیدم: کسی که مال يتيم را بخورد و فصد 
برگرداندن نداشته باشد. آیا از آن‌هایی است که مال يتيمان را می‌ خورند؟ 

فرمود: بلی. 

۶ - از عبید بن زراره روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق على راجع به گناهان کبیره. پرسیدم؟ 

فرمود: بعضی از آن‌ها خوردن مال يتيم به ناحق و ظالمانه است؛ و الحمد لله 

۷ - از ابو الجارود روایت کرده است. كه گفت: 

امام باقر ما به نقل از رسول خدا و فرمود: روز قيامت مردمی از 
قبرهای‌شان بيرون می آیند در حالى که از دهان‌شان آتش زبانه می‌کشد. يس گفته 

فرمود: «کسانی که اموال یتیمان را از روی ظلم می‌خورند. همانا درون شکم 


خود آتش فرو می‌کنند و در دوزخ سوزان گرفتار می‌شوند». 


۱۱ تفسير سورة «النساء». الآبية:‎ ۲٤٦ 


۲۴ - عن أبى بصیر. قال : 
قلت لابی جعفر ا : أصلحك الله! ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟ 
قال : من أكل من مال اليتيم درهماء ونحن الیتیم(۱) 
| قوله تعالى : يُوصِيكُمْ آللَهُ ِى أ ولدگ للذكر مثل حَظّ 
الك ين فانک نساء وق نين هن ما ترک وان کانث 


١ 

تإذكاتث | 

| وحد مد نله نك وونل حد مهما المد با 0 
رک إن کان لول إن لم يکن لَه ولد و ور واه لاه 
ای یانش رجن 1م11 (- 
| بهآ أو د دين ن با کم وب کم لا تذرون أَيّهُمْ فرب لَكُمْ نف ۱ 
ريص من آله ال ان ليما عکینا ١ 41١+‏ 


77 ۰ عن أبى جميلة المفضّل بن صالح. سم اده 
عن أحدهما عب علي , قال : 

ان فاطمة - صلوات الله عليها - انطلقت إلى أبى بكر فطلبت میرائها من 

نبی الله 46 ' فقال: إن نبی الله لا يوّرث. فقالت : أكفرت بالله وكذبت بكتابه. 


۱ غنه بخار الألوار: 06 ح ۳۶ و ۱۸۷/۹٦‏ ح ۱۵ والبرهان في تفسير القرآن : ۲ ح 
8 نور الثقلين: 1ح الى ومستدرك الوسائل : مق فا AY\£‏ و۲ اا 4 ۲ ۸. 
من لا يحضره الفقيه : 7ح ۲۰ عنه وسائل الشيعة : ۹ ,05ح ۲ ل نمه 
الرضا 2 : 9 باب 1٩‏ الغنائم والخمس). عنه البحار: 191/47 ح ٩‏ ومستدرك 
الوسائل : ۷ح ۸۲۲۰ إكمال الدين: ۲ ح ۰ عنه البحار : 5ح .١١‏ 


ترجمه و تحقيق دج 5 «تفسير العیّاشی» ۳:۷ 


۸ - از ابو بصير روايت كرده است» كه گفت: 

به امام باقر لب عرض كردم: خداوند امور شما را اصلاح نمایدا كمترين و 
ساده‌ترین جيزى كه سبب دخول در آتش می‌شود جيست؟ 

فرمود: کسی كه مال يتيمى را كرجه به مقدار درهمی باشد. بخورد؛ سپس 
ده و ما يتيم (واقعی) هستیم. 
فرمابش خداوند متعال: خداوند درباره فرزندانتان سفار ش مىكند كه سهم 
(میراث) بسر به اندازه سهم دو دختر می‌باشد و اگر فرزندان شماء (دو دختر و) 
بیش از دو دختر باشند» دو سوم میراث برای آنهاست و اگر یکی باشد. نیمی (از 
میراث) برای اوست و برای هر یک از پدر و مادر او یک شنم میرات است و 
اگر (میت) فر زندی داشته باشد با نداشته باشد و فقط بدر و مادر از او ارت 
ببرند؛ برای مادر او یک سوم است (و بقبه برای بدر است) و اگر او برادرانسی 


داشته باشد, مادرش يك ششم می‌برد (و بنج ششم باقی مانده» برای پدر است). 


(رعابت این نکات) بعد از انجام وصيت است و بعد از ادای دين (قابل تقسیم) 
است - شما نمی دانيد كدام دكك از بدران, مادران و فرزندانستان برای شما 


سودمند ترند - این فربضه الهی است و خداوند. دانا و حکیم است. (۱۱) 


نم 


4( - از ابو جمیله مُفْضل بن صالح به نقل از بعضى اصحابشء روايت 
كرده است. که گفت: 


یکی از دو امام (باقر و صادق )علي فرمود: همانا حضرت فاطمه ‏ درود خداوند با 
EE a Sh e‏ درك LEAs‏ رموه 
بويك گفت: (اموال) پیامبر خدا ارث برده نمی‌شود؛ فاطمه تالا فرمود: آیا به خداوند 


۳:۸ تفسير سورة «النساء». الایة: ١١‏ 


فال الله عالی: بوصیکم له ادگ لک بل حَظ الأنتيين 4 ٩‏ 

۶ - عن سالم الاشل. قال : ۱ ۱ 

سمعت آبا جعفر لب یقول :إن الله تبارك وتعالی أدخل الوالدین على جميع 
أهل المواریث. فلم ینقصهما عن السدس ۲۲۶ 

۷ - عن بكير بن أعين. عن أبى عبد الله طا قال : 

الولد والإخوة هم الذين يزادون وینقصون(۳) 

۸ - عن ابی العبّاس. قال : 

سمعت أبا عبد ال يقول :لا يحجب عن الثلث الأخ والأخت حتَّى يكونا 
أخوين أو أخ أو أختين. فا الله تعالى يقول : « فَإن كان له اوه لاه لد م (4) 

۹ - عن الفضل بن عبد الملك قال : 

سالت آبا عبد الله لب عن أَمّ وأختین؟ قال مب : للم الثلث؛ لانْ الله تعالى 
يقول: « فان كَانَ له إِخْوَةٌ 4 ولم يقل : فان كان له آخوات (8) 


۱ عنه بحار الأنوار: ۹ ۱۱ و وسائل الشيعة : 47/17 ح ۳۲۵۹۳ والبرهان فى تفسیر 
القرآن : ۲ حح ۰۲ نور الثقلین : 4۵۰/۱ ح ۰۹۶ 
۲ عنه بحار الانوار : ۶ ووسائل الشيعة : ۷۷/۲۰ ذیل ح ۳۲۵۲۳ 
ح ۳۲۵۲۹ 
£( عنه بحار الأنوار: ۶ حح 6 ووسائل الشیعه: ۹ ح 11١‏ ونور الثقلین: 
6 عنه بحار الأنوار : ۰۶ ووسائل الشيعة: 2۱۲۱/۲۹ ۳۲۳۰. 
تهذيب الاحکام : 4 ح ۱۳ بتفاوت يسير ونحوه الا ستبصار : ۶ عم . عنهما وسائل 
الشيعة : 2۱۲۱/۲۲ ۳۲۲۹ 


ترجمه و تحقیق - ج ۲ «تفسير العیّاشی» ۳:۹ 


و کتاب خدا را تکذیب می‌کنی؟! خداوند متعال فرموده است: «خداوند شما 
را سفارش می‌نماید که مرد. دو برابر زن ارث می‌برد»؟ 

۰ - از سالم اش روایت کرده است. که گفت: 

از امام باقر ما شنیدم که می‌فرمود: همانا خداوند متعال يدر و مادر را بر 
تمام طبقات ورثهها وارد نموده است» پس ايشان را از (حداقل) یک ششم 
حقشان نمی‌کاهند. 

۱ - از کیر بن اعين روایت کرده است» که گفت: 

امام صادق ا فرمود: فرزندان و برادران سبب ازدیاد و نقصان (سهم ارث 
خود و دیگران) می‌باشند. 

۳ - از ابو العباس روایت کرده است» که گفت: 

از امام صادق مب شنیدم كه می‌فرمود: برادر و خواهر مانع از یک سوم (ارث 
پدر یا مادر) نمی‌شوند. مگر آن که دو برادر و یا یک برادر و دو خواهر 
باشند؛ زیرا خداوند می‌فرماید: «پس اگر ميّت دارای برادرانی باشد (حق) 
مادرش یک ششم می‌باشد». 

۲۳ - از فضل بن عبد الملک روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق 7 در مورد (ارث) مادر و دو خواهر سوال کردم؟ 

فرمو د: یک سوم (حق مادر) خواهد بود؛ جون خداوند متعال می‌فرماید: 
«پس اگر (برای میت) چند برادر باشند» و نفرموده است: اگر چند خواهر 


داسته باسند. 


0° تفسير سورة «النساء», الایة: ١١‏ 


6- عن زرارة» عن أبى جعفر ع ا فى قول الله تعالی : « فان کا 
إخوة فَلبَ مدش 4 . [قال]: يعنى إخوة لاب وا أو إخوة لاب( 

۱ - عن محمّد بن فیس, قال : 

سمعت أبا جعفر بالقلا يقول فى الدين والوصيّة. فقال 2 : إن الدين قبل 

الوصيّة. ثم الوصيّة على إثر الدین. * نم المیراث. ولا وصيّة لوارث ! 3 

5 - عن سالم الاشل, قال : 

سمعت أبا جعفر 1 يقول: إن الله أدخل الزوج والمرأة على جميع أهل 
المواریث. فلم ينقصهما من الربع والشمن " 

۳ - عن بكير. عن أبى عبد الله لا قال : 

لو أنْ امراة تركت زوجها واباها وأولاداً ذکوراً وإناثاء كان للزوج الربع فى 
کتاب الله. وللأبوين السدسان وما بقی فللذکر مثل حظ الانییی (“ ۱ 


١1ح‏ ۵ ۱۰ . 
۲ عنه بحار الأنوار: ۳۱۷/۱۰۶ ۵ ونور الثقلين: 461/١‏ ح ۱۱۰ 

الكافى : ۲۳/۷ ح ١ء‏ من لا يحضره الفقيه : ع ۸ تهذیب الأحكام: ۱۹۵/۹ 
۳( عنه بحار انار رک ۲ والبرهان فی ت تفسير القرآن : : ۱۸/۲ £ 

الکافی : : ۷ج ۶ عنه وسائل الشيعة : : ۹ حمح ۰1 ۳۵۱۸۰ و۲۵۱ ح ۷ ۷۹ ۳ 
6 عنه بحار الأنوار: ۳۵۱/۱۰۲ ح ۳ ووسائل الشيعة: 2۱۳۳/۲۹ ۳۲۹۲۰ والبرهان فى 


ترجمه و تحقیق - ج 51 (( تفسير العیّاشی» ۸ ۲ 


۴ - از زراره روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر م1 درباره فرمایش خداوند متعال: «پس اگر (برای میت) چند برادر 
باشند. سهم ارث مادرش یک ششم می‌باشد». فرمود: منظور برادران يدرو 
مادرى و يا برادران پدری هستند (نه مادرى). 

۵ - از محمد بن قيس روایت کرده است. که گفت: 

از امام باقر 4 شنیدم که پیرامون وصیّت و بدهکاری‌های (میّت) 
می‌فرمود: برداشت و ادای بدهکاری‌ها مقدم بر وصیّت. (همچنین عمل بر طبق) 
وصیّت. مقدم بر( تقسيم) سهم ارث ورثه می‌باشد و (ضمنا بايد توجه نمود که) 
برای ورثه وصیّت (استثنایی) انجام نمی‌گیرد. 

۶ از سالم اش روایت کرده است. که گفت: 

از امام باقر ع شنیدم که می‌فرمود: همانا خداوند متعال شوهر(میّت) و زن 
ميّت را بر تمام طبقات وارث‌ها وارد نموده است (و در هر طبقه‌ای از طبقات 
ورثه قرار گیرند سهمیه خودرا می‌گیرند)» يس از سهم یک چهارم و یک هشتم 
حق ایشان کاسته نمی‌شود. 

۷ - از ثکیر روایت کرده است. كه گفت: 

امام صادق عي فرمود: اگر زنی بميرد و شوهرء يدر مادر و فرزندانی - پسر و 
دختر - به جای گذارد. طبق (فرمان) کتاب خداوند: شوهر یک چهارم و هر یک 
از پدر و مادر یک ششم ارث می‌برند و باقی‌مانده. هر جه باشد بين فرزندان (با 


رعايت يسر دو برابر دختر) تقسیم می‌گردد. 


۱۲ تفسير سورة «النساء»» الایة:‎ YoY 


ho ۱۹۳ ۱‏ لمعك 0 نيه ۳ 0 
توله تعالی : ولکم نصف ما ترك آزو جکم ان لم يكن لهُنْ ولد 
۱ فان کان لَهُنَّ ولد فلكم آلر بع ما ترکن ین بعد وب يوين 


اع زد ون آلو ع ار إن لم يكن نک ولد فان كَانَ 


عد حر تاه و موا ارو جما بود مد بج ووو 


کم ولد قَلّهُنَّ من من مما تَر 5 من, بعد و صية صِيّة توضون بها أو ا 
ET ۰ 1‏ ك 3م 4ه ۳ ا 
نون کان رَجُل یوت له أو مره و ر اخ او اخت 
۱ ۱ 
سوم ر وگن s1 ١ TT‏ عد 1 
فَلِكُلٌ و حد ما سدس فان كانم أكترين لك هم 
نیال من بغ مب بوصی بهآ تین ن غیرمضاز 
مت اللو 5ال ليم حلي (۱» ٠‏ 
الذى عنی الله فی قول : إن گان 7 وز ارات 5 ول أو 
آخث فَلِكُلٍ و جد مهما دش فا انا آفتر ين لک فَهُمْ شرکا 2 فی آلثُلّث 6 


نما عنی بذلك الاخوة والاخوات من الم خاصّة 27 

۵ - یدصت وی م ٠‏ عن آبی جعفر جد قال : 

قلت له: ما تقول فى امرأة ماتت وترکت زوجها وإخوتها لامها. واخوة 
وأخوات لأبيها؟ 

قال : للزوج النصف ثلاثة أسهم ولاخوتها من الام الثلث سهمان للذكر. والأنثى 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۳46/۱۰۶ ح ۱۸ ووسائل الشيعة: ۱۷۵/۲۹ ح ۳۲۷۹۵ والبرهان فى 
تفسير القرآن : ۱۸۸/۲ ۳ 
الکافی : یز ای" و ضمن حدیث طویل ونحوه تهذیب الاحکام : ۹ عم ۵ عنهما 
وسائل الشيعة : ١84/17‏ ح ۳۲۷۰. 


ترجمه و تحفيق - ج ۲ «تفسير العيّاشى» Yor‏ 


۱ فرمايش خداوند متعال: و برای شماء نصف ميراث زنانتان است. اگر فسرزندى 
نداشته باشند و اگر فرزندی داشته باشند, یک چهارم برای شما خواهد بود؛ بس 
1 از انجام وصیتی که کر ده‌اند و پس از ادای دیون, ولی برای زنسان شسماء يك 
۰ چهارم میراث شما می‌باشد, اگر فرزندی نداشته باشيد و اگر برای شما فرزندی 
باشد» یک هشتم حق زنانتان خواهد بود بعد از انجام وصیت ی که کر ده‌اید و ادای 
۱ 


دیون اما اگر مردی بوده باشد که کلاله (بعنی خواهر با بسرادر) از او ارث 
می‌برد. با زنی که برادر با خواهر ی دارد. سهم هر کدام. بک ششم است (اكسر 
برادران و خواهران مادری باشند) و اگر بیش از یک نفر باشند. آن‌ها در یک 
سوم شریک می‌باشند. پس از انجام وصیتی که شده و ادای دیون به شر ط 
آن‌که (از طریق وصیت و اقرار به دیون) به آن‌ها ضرر نسزند؛ اسن سفارش 
خداست و خدا دانا و بردبار است. (۱۲) 
۸ - از بکیر بن اعیّن روایت کرده است. که گفت: 
امام صادق 2 فرمود: خداوند در اين فرمایش: «و اگر (میّت) مردی باشد. کلاله 
(خواهر يا برادر) از او ارث می‌برد. ولی اگر (میّت) زن بوده و دارای برادر و يا خواهر 
باشد. هر یک از ایشان یک ششم ارث می‌برند. ولی اگر ورثه بيش از يك نفر بودند. 
همگان در یک سوم شریک هستند». اراده نموده است که فقط برادران و خواهران 
مادری» منظور می‌باشند. 
۵%( - از محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفت: 
به امام باقر ع عرض كردم: در مورد زنى که از دنيا رفته و شوهرى به همراه چند 
برادر مادرى و جند برادر و خواهر پدری به جاى كذاشته است» جه می‌فرمایی؟ 
فرمود: نصف أن - كه سه سهم باشد - براى شوهر و برای برادران مادرى يك سوم 


تفسير سورة «النساء». الایة: ۱۸۰۱۵ 


فيه سواء. وبقى سهم للاخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لان 
۳94 تمول. ولان الزوج لا ينقص من النصف. وللإخوة من الم من ثلثهم. .فان 
كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء : فيالثلث. وان كان واحداً فله السدس. فأمًا الذي 
عنى الله تعالى فى قوله : « وَإنكَانَ رَجُل يوعايبا ره أ أذ حت 
فلکل وحد مها آلسّدُسُ قان كَانَُا کر من ذَلِكَ فَهُمْ شر فى الثلث 4 انما 
عنى بذلك الإخوة والأخوات من الم خاضة( © 


قوله تعالى و اى بأ آلحِمَة من يُسَآبكُمْ فانتفهذوا 
هن ةيم ان هوا ُو هن فى یوت حى 
۳ َتَوَفْسهُنَ آلمَوْتُ َو يَجْعَلَ آله هن سَبيلاً (4۱۰ وَآلْذَانٍ 
ها ينها منم قاذوشه قان تابا و ضلا قاروأ نها إن 


م 


له نوَابًا رَحِيمًا (4۱۱ انما اسوب عَلَى الله نلاین 


پشملون الوم بجهللة زب ون من قريب فَأَوْلَبِكَ 


3 
1 

7 
0 
1 

77 
2 
32 
1 
3 


یوب الله عَلَئِهمْ 3 كللة تیت 2 حكيمًا 9 لیب 
ية ل للذ بن ون ال الات حى اذا حَضَرَ ۳ 
وک ا أليمًا )٠۸(‏ 


۱ عنه بحار الأنوار: 2۳46۵/۱۰6 ۰۱٩‏ ووسائل الشيعة : 2۸۳/۲۹ ۳۲۵۶۱ قطعة منه و۱۷۵ 
ذیل ح ۳۲۷۹۵ آشار إليه. والبرهان فى تفسیر القرآن : 2۱۸۸/۲ 4. 
الکافی : ۱۰۳/۷ ح ۵ ضمن حدیث طویل. ونحوه تهذیب الأحكام: ۲۹۲/۹ ح ۷ عنهما 
وسائل الشيعة : ۸۳/۲۹ ح ۳۲۵۱. 


- البته پسر و دختر به طور مساوى می‌برند - و یک سهم باقی‌مانده برای برادران و 
خواهران بدرى خواهد بود. به طورى كه بسر دو برابر دختر مىبرد؛ زيرا که سهام. قابل 
زياده و نقصان از - یک دوم - حق شوهر و - یک سوم - حق برادران مادری نمی‌شود؛ 
(خداوند می‌فرماید:) «اگر ورثه بیش از آن بودند. همگان در یک سوم شريك هستند». 

ولی اگر یکی بودند. یک ششم ارث می‌برند و آنچه خداوند در این فرمایش: 
«و اگر (ميّت) مردی باشد. کلاله (خواهر يا برادر) از او ارث می‌برد. ولی اگر 
(میّت) زن بوده و دارای برادر و يا خواهر باشد. هر يك از ایشان یک ششم ارث 
می‌بر ند. ولی اگر ورثه بيش از آن بودند. همگان در یک سوم شریک هستند» بیان 
نموده‌اند که منظور فقط برادران و خواهران مادری می‌باشند. 

فرمایش خداوند متعال: و آن افرادی از زنان شما که مرتکب زنا شوند. پس 
چهار نفر از مسلمانان را به عنوان شاهد بر آن‌ها طلب کنید. س اگر گسواهسی 
دادند» آنان را در خانه‌ها (ی خود) نگاه دارید تا مرگشان فرارسد. با انس که 
خداوند. راهی برای آن‌ها قرار دهد (۱۵) و از ميان شماء آن مردان و زنانی که 
(همسری ندارند و) مر تکب آن کار (زشت زنا) شوند. آن‌ها را آزار دهید (و حد 
بر آنان جاری نمایید) و اگر توبه کنند و (خود را) اصلاح نمایند (و سعی در 
جبران داشته باشند.) از آن‌ها درگذرید؛ زیرا خداوند. توبه يدير و مهربان است 
(۱۱) همانا پذ برش توبه از سوی خداء تنها برای کسانی است که کار بدی را از 
روی جهالت انجام می‌دهند. سپس زود توبه می‌کنند. خداوند. تسوبهُ چسنین 
اشخاص را می پذ برد و خدا دانا و حکیم است (۱۷) و برا ی کسان ی که کار های بد 
را انجام می‌دهند و هنگامی که مرگ یکی از آن‌ها فرا می‌رسد مىكويد: الان 
توبه کردم! توبه‌ای نیست ونه برای كسان ی که در حال کفر از دنیا مى روند: این ها 
کسانی هستند که عذاب دردناکی را برایشان فراهم کر ده‌ايم. (۱۸) 


١8-1١6 تفسير سورة «النساء». الآية:‎ ۲0١ 
عن جابر عن أبى جعفر . ليه فى قول الله : و آللتی ین‎ - 49 
: 391 يجْمَلَ الله هن سبيلاً 4. قال‎ ١ - مََحِمَةَ من يَسَآبَكُمْ 4 - إلى‎ 

منسوخة, والسبيل هو الحدوو (۱) 

۷ - عن أبى بصیر. عن أبى عبد الله لش قال : 

سألته عن هذه الاية « و لت يَأَتِينَ آلفََحِسَةَ من يَسَآبِكُمْ 4 -الی - « يَجْعَلَ 
الله هَن سَبيلاً 4 ؟ 

قال : هذه منسوخة. 

قال : قلت :كيف كانت؟ 

قال : كانت المرأة إذا فجرت فقام عليها أربعة شهود أدخلت بيتاً ولم تحدّث 

ولم تكلم ولم تجالس. وأوتيت فيه بطعامها وشرابها حتّی تموت. 

قلت : فقوله : 9 أَوْ يَجْعَلَ الله لَهُنّ سَبيلاً 4 ؟ 

قال : جعل السبیل. الجلد والرجم والإمساك فى البيوت. 

قال : قلت : قوله : < وَآلْدَّان ییا مِنَكُمْ 4 ؟ 

قال : يعنى البكر إذا أنت الفاحشة التى أتتها هذه الیّب ( قَنَاذُوهُمَا 4. 


قال : تحبس فإن تا بَاوَأَْلَحً فَأَعْرصُوأ عنما نله ان توا رَحِيمًا # (۲) 


.۲ 2۱۸۹/۲ عنه بحار الأنوار: 81/194 ح ۱۳۸ والبرهان فى تفسير القرآن:‎ .)١ 


۱ج ۳ 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۰۲ «تفسیر العيّاشي» ۳۷ 


۰ از جابر روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر عم درباره فرمايش خداوند: «و آن زن‌هایی که عمل فحشا مسرتکب 
می‌شو ند» تا ان جا که فرمود: «خداوند برای آن‌ها راهی را فرار می‌دهد». فرمود: 
(حکم) اين أيه منسوخ شده است و منظور از «السسبیل» حدود و مجازات 
تبهكاران می‌باشد. 

۱ - از ابو بصير روايت كرده است. که گفت: 

از امام صادق لب در مورد اين آيه شریفه «و آن دسته از زن‌های شما که 
مرتكب فحشا و خلاف می‌شوند». - تا آخر آيه -سوال کردم؟ 

فرمود: اين أنه منسوخ.شده است. 

عرض كردم: جريان چگونه بوده است؟ 

فرمود: جنانجه زنى مرتكب فحشا مىشد و چهار شاهد بر عليه او كواهى 
می‌دادند. او را وارد خانه‌ای مىكردند (به حالت زندان انفرادی) كه با کسی سخن 
نگوید و دیگران هم با او کلامی نگویند و همنشینی نداشته باشد و فقط مقداری 
خوراک و نوشیدنی به او می‌دادند. تا موفعی که بمیرد. عرض کردم: فرمایس 
خداوند: «خداوند برای آن‌ها راهی را قرار می‌دهد». جه می‌شود؟ 

فرمود: منظور فرارداد شلاق. سنگسار و نگهداری و بازداشت در خانه است. 

عرض کردم: راجع به فرمایش دیگر خداوند متعال: «و آن زن‌های شما که 
مرتکب أن می‌شوند». جه می‌فرمایی؟ 

فرمود: منظور(دختر) باکره است. اگر فحشایی را مرتکب شد که زن ثيّبه (غير 
با کره) مرتکب می‌شود. «پس آن‌ها را اذیت و شکنجه کنید» یعنی. زندانی شوند؛ 
«پس اگر توبه کردند و اصلاح گشتند. از آن‌ها روی گردانید (وکاری به کارشان 


نداشته باشید؛ زیرا خداوند توبه‌بذیر و مهربان است». 


۳6۸ تفسير سورة «النساء», الایة: ١8-1١6‏ 


14- عن أبي عمرو الزبیری. عن أبى عبد لها ِل فى قول الله تمالی : 
لوَإِنَى لَعَفَارٌ لِمَن تاب وَءَامَنَ و عمل صللا ثم آفتی 4( قال : لهذه الاية 
تفسیر يدل ذلك التفسير على أن الله لا يقبل من عبد عملاً إلا ممّن لقيه بالوفاء منه 
بذلك التفسير. وما اشترط فيه على المؤمئين, وقال : نمی آلله لین 
يَْمَلُونَ آلسُوَءَ بِجَهَلَةِ 4 يعنى كلّ ذنب عمله العبد. و ان كان به عالماً فهو جاهل 
حين خاطر بنفسه فى معصية ربه. وقد قال فى ذلك تبارك وتعالی يحكى قول 
یوسف لاخوته: هَل عَلِمْتُم ما علقم بیوسف و أخیه ! اذ نم جَْهِنُونَ 6( 
فنسبهم إلى الجهل لمخاطرتهم بأنفسهم في معصية الله(" 

۹ - عن الحلبي. عن أبي عبد لله نا لج في قول الله تعالی وت 
آلتَوْيَة 2 يَعْمَلُونَ السات < حَتَىَ إذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ آلمَوْتٌ قال انی 
لسن 4: قال : هو الفرار. تاب حين لم ينفعه التوبة ولم تقبل منه (4) 

- عن زرارق عن أبى جعفر د قال :إذا بلغت النفس هذه -وأهوى 
بيده إلى حنجرته - لم يكن للعالم توية. وكانت للجاهل توية(0) 


۳۹ 


۱ سورة طه : ۸۲/۲۰. 

۲ سورة یوسف : ۰۸۹/۱۲ 

۳ عنه بحار الأنوار: 1ح ۱ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۱٩۱/۲‏ ح ۷ ونور الشقلین : 
۳ 41 بتفاوت يسير. 
قصص الأنبياء له للجزائري : (الباب التاسع) قطعة منه . 

۶ عنه بحار الأنوار: ۲۹ ۲ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۱۹۲/۲ ح ۸ نور الشقلین : 
۸ ۱۳۲ ومستدرك الوسائل : 2۱1۵/۱۲ ۰۱۳۷۳۷ 

۵ عنه بحار الأنوار : 57ح 4۳ والبرهان فى تفسير القرآن: ۱۹۲/۲ ح 4 نور الشقلین : 
71 ح ۱۲۵ و مستدرك الوسائل : 2۱۶4/۱۲ ۰۱۳۷۳۹ 


الكافى : ج ۳ عنه وسائل السیعه : بح ۷۱ -. 


۶۲( - از ابو عمرو زبيرى روايت كرده است. كه گفت: 

امام صادق اش درباره فرمايش خداوند: «به درستی که من آمر زنده‌ام کسانی 
را که توبه نموده. ایمان آورده و کار نیک انجام داده‌اند و هدایت يافته می‌باشند». 
فرمود: برای اين ايه تفسیری است که اين مطلب دلالت بر ان می‌کند: همان 
خداوند از بنده‌ای عملی را نمی‌پذیرد. مگر أن که همراه با وفای به عهد و ایمان 
(بر ولایت اهل بيت رسالت 2 ) باشد و دیگر شرایطی كه برای مؤمنين مقرّر 
نموده و فرموده است: «همانا فقط بذیرش توبة خداوند برای کسانی است که از 
روی جهالت و نادانی کار زشتی را مر تکب می‌شوند». منظور این است هر گناهی 
را که بندۀ خدا مرتکب شود اگر جه عالمانه باشد. از روی جهل صادر شده 
چون وقتی نافرمانی پروردگارش به ذهن او خطور کرده. اين عمل جهل است. 
همان‌طوری که خداوند متعال به نقل از کلام یوسف برای برادرانش» فرموده: 
یعنی. ايا انچه را با پوسف و برادرش انجام دادید. می‌دانستید؟ با این‌که جاهل 
بودید. پس به انان نسبت جهل و نادانی داده؛ زیرا که در انديشه خود. احساس 
معصیت و افرمانی خدا را می‌کردند. 

۳ - از حلبی روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق مت دربارة فرمایش خداوند: «و کسانی که مرتکب گناه و کارهای 
زشت می‌شوند تا هنگامی مرگ آن‌ها فرا رسد. گویند : به راستی من اکنون توبه 
کردم برای چنین افراد توبه‌ای نیست». فرمود: (پیرامون) شخصی می‌باشد که 
فراری بوده است و موقعی که بازگشت و توبه کرد. دیگر فایده و نتیجه‌ای 
نداشت. که پذیرفته نخواهد شد. 

۴ از زراره روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر لا فرمود: هنگامی که جان آدمی به اينجا برسد - و اشاره به حلقوم 


خويش نمود - برای دانا توبه پذیرفته نمی‌باشد. ولی از جاهل پذیرفته است. 


۳۹۰ تفسير سورة «اللساء», الآية: ۲۱-۱٩‏ 


١ 2‏ س2 ی ری Bi‏ 
قوله تعالى : لبها آلذينَ منوا لا یحل لکم أن ترثوا آلَسَاءَ 


د أن تَكْرَهُوا یاو يَجْعَل آللة فيه : خيرًا كثيرًا 41١١‏ 
٩ 2‏ #ر م ۳ ی 8 و 
و ان اردتم تال 1 زوج مَکَان ي و ءانیتم إخدلهن 


قنطارًا قلاتأخوا منْهُ شا أَنَأ دوت بي وت 


ور 


ییا 4۲۰$ وکیف تَأَحُدُونَهُ وقذ آفضی بَمْضْكُمْ الی بَمْضٍ 
و أَحَذّْنَ منم ميقا غَلِيظًا 4)۲۱ 


ESS a DS لس رد‎ a I a یتفن کی‎ 


101/1۱[ - عن إيراهيم بن ميمون. عن أبي عبد له قال : 

سالته عن قول الله عرّو جل : ولا یحل کم أن ترئوا آليّسَآءَ کزها ولا 
تَمَضُلُومُنَ لِتَذْهَبُوأ بَمْضٍ مآ موه 4 ؟ 

قال : الرجل تكون فى حجره اليتيمة فيمنعها من التزویج ليرثها بما !۲۱ تكون 
قريبة له قلت : ( و لا عضوم لِتَذْهبُواببَمْضٍ ما ایو هنّ 4. قال : الرجل تكون 
له المرأة فیضر بها حنّى تفتدى منه. فنهى الله عن ذلك(" 


0 وفى بعض النسخ : يضر بها. 
6 عه بط ياد ل عر ۸ فيه : افیضرپهاه بدل «فيضرٌ بهاء. 


ترجمه و تحقیق -ج » «تفسیر العيّاشي» ۳۱ 


فرمایش خداوند متعال: ای کسانی که ايمان آورده‌اید! برای شما حلال نیست 
که از زنان, از روی اکراه (و ایجاد ناراحتی برای آنان) ارث ببريد! و آنان را 
تحت فشار قرار ندهید که قسمتی از آن‌چه را به آن‌ها داده‌اید (از مهر و غير 
آن). تملک کنید! مگر اينكه آن‌ها عمل زشت آشکاری را انجام دهند و با زنان 
خود. بطور شابسته و متعار ف رفتار کنید! و اگر از آنان. ناراحتی و کسراهت 
داشتید. (فوراً تصمیم به جدایی نگیرید) جه بسا چیزی خوشایند شما نباشد و 
خداوند خير فراوانی در آن قرار می‌دهد )۱٩(‏ و اگر تصمیم گر فتید که همسر 
دیگری به جای همسر خود انتخاب كنيد و مال فراوانی (به عنوان مهر) به او 
پرداخته‌اید. چیزی از آن را بس نگیرید! آیا برای باز پس گرفتن مهر آنان؛ به 
تهمت و گناه آشکار متوسل می‌شوید!! (۲۰) و چگونه آن را باز بس مىكير يد, 
در حال ی که شما با یک‌دیگر تماس و آمیز ش كامل داشتهابد! و (از این گذشته.) 
آن‌ها (هنگام ازدواج.) از شما پیمان محکمی گر فته‌اند. ( ١‏ ۲) 
۵ از ابراهیم بن میمون روایت کرده است. که گفت: 
از امام صادق علي درباره فرمایش خداوند: «برای شما حلال نیست که از 
روی اجبار اموال زنان را استفاده کنید. همجنین حلال نیست که از آنان 
کناره گیری كنيد تا مقداری از مهریه ایشان را بردارید»» سژال کردم؟ 
فرمود: (پیرامون) مردی است که دختر بتیمی را پرورش می‌دهد و (هنگامی که به 
كمال و موفع ازدواجش فرا رسد) از ازدواجش جلوگیری و ممانعت می‌کند تا وارث 
اموال او شود. عرض کردم: دربارة (فرمایش خداوند:)«از آنان کناره‌گیری نکنید تا 
مقداری از مهریه ایشان را برداريد» ( جه می‌فرمایی؟). 
فرمود: مردی است که همسر خود را مورد کتک (و ناسزا گویی) فرار داد تا 
مهریه‌اش را فدیه دهد و ببخشد. پس خداوند انجام اين جریان را نهی نموده است. 


تفسير سورة «النساء» الآية: ۲۱-۱٩‏ 


۷۲ - عن هاشم بن عبد الله بن السرى الجبلى. قال : 

سالته عن قوله تعالی : « و لا تَعْضْلُوهُنَ لتَذْهَبُوا ببَعْضٍ ما موم 4 ؟ 

قال : فحكى كلامآ ثم قال : كما یقول النبطية إذا طرح علیها الثوب عضلها فلا 
تستطیع تزویج غيره. وکان هذا فى الجاهلية ٩!‏ 

۳ 1 ] - عن عمر بن یزید. قال : 

قلت لابی عبد الله ا : أخبرنى عمّن تزوج على أكثر من مهر السئّة. أيجو زله ذلك؟ 

قال : اذا جاوز مهر السنّة فلیس هذا مهراً. نما هو نحل؛ لأنّ الله يقول: 
9 وَءَائينُمْ إحْدَنهُنَ قنطاّا فلا تَأَحُدُوأْ مِنْهُ شَيْنَا 4. نما عنی النحل ولم یعنی 
المهر ألا تری نها إذا آمهرها مهراً ثم اختلعت كان لها أن تأخذ المهر كاملاً إكملاً] 
فما زاد على مهر السئّة فإنما هو نحل كما آخبرتك. فمن ثم وجب لها مهر نسانها 
لعلة من العلل. 

فلت :كيف یعطی وکم مهر نسائها؟ 

قال : إنْ مهر المؤمنات خمسمائة وهو مهر السئْة. وقد یکون أقل من خمسمائة 
ولا يكون أكثر من ذلك ومن كان مهرها ومهر نسانها آقل من خمسمانة أعطى ذلك 
شیء» ومن فخر وبذخ بالمهر فازداد على خمسمائة, نم وجب لها مهر نسائها فى 
علة من العلل لم يزد على مهر السئّة خمسمائة درهم(۲) 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۳۷۳/۱۰۳ ۱۱ والبرهان فى تفسير القرآن: ۲ ١97‏ ح ۰۲ ومستدرك 
الوسائل : 477/14 ح ۰۱۷۱۷۲ 
۲ عنه بحار الأنوار: ۳۵۰/۱۰۳ ۰۲۱ ووسائل الشيعة: ۲۸۸/۲۱ - ۲۷۰۰۹ والبرهان فى 


ترجمه و تحقیق - ج ۲ «تفسیر العیّاشی» ۲۹۳ 


از آن حضرت درباره فرمایش خداوند: «و از آنان کناره گیر ی نكنيد تا مقداری 
از مهر یه ایشان را بردارید». سوال کردم؟ 

حصرت در جوابت؛ کلامی را مطرح نمود و سیس فر مود: همجنان که در اصطلاح 
نبطیه می‌گویند: اگر مردی پارچه‌ای را روی زن بیندازد. او را (از عموم افراد) كنار زده و 
(زن) حق ندارد به غير از اين مرد ازدواج کند» که اين از رسوم زمان جاهلیت بود. 

به امام صادق عم عرض کردم: مرا آگاه نمایید از کسی که بر بيش از مهر الشْنه 

فرمود: اگر (نکاح) بر بيش از مهرالسْنّه جایز باشد أن به عنوان مهر قرار 
نمی‌گیرد بلکه یک نوع هدیه و بخشیدن است؛ زیرا خحداوند می‌فرماید: «(هر 
جند) مال زیادی به آنان (همسران‌تان) داده‌اید. باز يس نگیرید» منظور همان 
هدیه و بخشش می‌باشد و مقصود مهریه نیست. آیا ت وجه نداری که اگر مهریه‌ای 
برایش تعیین کند و سیس طلاق خلعش دهد حى دارد که تمامی مهربه را يبس بگیرد؟ ۱ 
برایت بیان کردم. بر همین بیان( کسی که فقط مهر الشنه را تعيين کرده نیز) بايد مهربه او 
را - به یکی از حکمت‌ها و دلیل‌ها - طبق دیگر زنان هم شأن او بپردازد. 

عرض کردم: جگونه بیردازد؟ و مهربه دیگر زنان هم شأن او جگونه محاسبه شود؟ 

فرمود: همانا مهريه زن‌های مؤمن پانصد (درهم نقره) می‌باشد كه همان 
مهرالسنه خواهد بود و گاهی هم کمتر از پانصد می‌باشد. ولی بیشتر نخواهد بود. 

و کسی كه مهریه‌اش با مهر الشنه‌اش کمتر از پانصد (درهم نقره) باشدء بايد مقدار 
کمبود أن را جبران کند و اما کسی که سخاوت نشان دهد و بيش از مهر السلّه تعیین 
شأن او بپردازد با رعایت اين که از بانصد درهم مهر السنه تجاوز نکند. 


ع تفسير سورة «النساء», الایة: ۲۲ ۲٣۳‏ 


1/5 - عن يونس العجلی قال : 

سألت أبا جعفر لا عن قول الله عزو جل : ( وَأَخَذْنَ منم ملفا غلیظا 4 ؟ 

قال : المیثاق الكلمة التى عقد بها النکاح. وأمًا قوله : ( غَلِيظًا 4 فهو ماء الرجل 
الذى يفضيه إلى المرأة )١(‏ 


قوله تعالی: و لا تَنكِحُوأ ما نکم َابَاَوْكُم مِّنَ آلنساء إلا ما قذ 


سلف انه,کان فحشة و مقتا وساء سبیلا (4۲۲ حرمت 


SENSO E 


سے ا ۲ + . گر 


ليم هکم بتاکم و آخونکم و عکنکم و خستنکم 
بات الأخ و بات الأخت و هکم اين آزضفتکم 
ووم ب اة و أعهدث يشابك و ۳ 
فی خجورگم من يسَآبِكُمُ الى دم بهن إن لم ووا 
بكم و أن نَجْمَعُوأ ین آلاختین لا ما قذ سَلَفَ إن الله 


کان غَفُورًا رّحيمًا 47١‏ 


E 


8 ۷ An 


۱ عه ابجاراالافوان.: ١ح‏ ۲ والبرهان فى تفسیر القرآن : 2۱۹۵/۲ 4 فيه عن يونس 
الكافى : 050/0 ح ۱٩‏ فيه عن بُريد (العجلى ) بتفاوت یسیر. عنه وسائل الشيعة: 577/٠١‏ 
ح ۲۵۵۷۸. 


ترجمه و تحقیق - ج ۲ «تفسیر العيّاشى» ۳۹6 


۸ از يونس عجلی روایت کرده است. که گفت: 

از امام باقر م1 دربارة فرمایش خداوند متعال: «و آن‌ها از شما (مردان) عهد 
و میثاق سختی گرفتند» سژال کردم؟ 

فرمود: میثاق و پیمان. همان کلماتی می‌باشد که صیغه عقد نکاح بر آن‌ها 
او کا ام دن لوا اما داو اه متیر بو ةه م و 
می‌باشد که در زن قرار می‌گیرد (و او بايد به آن يايبند باشد). 


| فرمادش خداوند متعال: با زنانى كه بدران شما با آنها ازدواج كر ده‌اند» هرگز 


ازدواج نكنيد! مگر آنكه د رگد شته (بيش از نزول این حكم) انجام شده است؛ 
7 

| زيرا این كارء عملى زشت و تنفرآور و راه نسادرستی است (۲۲) مسادرانستان» 
دخترانتان: خواهران» عمه‌هاء خاله‌هاء دختران برادر, دختران خواهر شماء 
مادرانی که شما را شير داده‌اند. خواهران رضاعی شماء مادران همسرانتان و 
د ختران همسر تان که در دامان شما برورش يافتهاند, از دیگر همسرانی کسه با 
آنها آمیز ش جنسى داشتهابد؛ بر شما حرام شده است و چنان‌چه با آنها 
آمیز ش جنسی نداشته‌اید. (ازدواج با دختران آن‌ها) برای شما مانعی ندارد و 
(همجنين ) همسر های پسرانتان که از نسل شما هستند (نه بسرخواندهها) و (نیز بر 
شما حرام است که) ميان دو خواهر جمع كنيد مگر آنكه در گذشته واقع شده 


باشد؛ که خداوند. آمرزنده و مهربان است. (۲۳) 


۳۹1 تفسير سورة «اللساء» الایة: ۲۲ ۲۳ 


۵ ] - عن محمّد بن مسلم عن أبى جعفر لت يقول الله تعالی : وَ لا 
تنکخوا مَا َك ءباژٌکم مِّنَ آلِيَسَآء 4 . فلا بصلح للرجل أن ینکح امرأة جدّه! ٩‏ 

۶ ۲ - عن الحسین بن زيد. قال: 

سمعت أبا عبد الله با يقول :إن الله حرّم علینا نساء النبی لس . يقول الله : 
«ولاتنکخوا ما نَكَحَ ءَابَآَوْكُم من آليّسَآء 4 "١‏ 

۷ -- عن محمد بن مسام. > عن أحدهما ءل قال : 

قلت له : أرأيت قول الله : « لا يحل لَك لس من, بَعْدُ بَعْدُ ولا أن بل بهن 
من ازوج ۴۳۱6 

قال :ما عنی به التى حرّم عليه فى هذه الآية ( حُرّمَتْ عَلَيِكُمْ هکم 4 4) 

6 - عن محمد بن مسلم. »عن أحدهما هل . عن رجل كانت له جارية 


۱ عنه بحار الأنوار: ۲۰/۱۰۶ ح ۲۱ والبرهان فى تفسير القرآن: 141/7 ح ۱ ومستدرك 
الوسائل : ۳۷۷/۱۶ ۰۱۷۰۰ 
الکافی : ۲۰/۵ ح ۱ باسناده عن محمّد بن مسلم» عن آحدهما ۸ بتفاوت» ونحوه تهذیب 
الا حکام : ۷ ج 1" والاستبصار: ۲۳ ح 1 عه وسائل الشيعة : ۰ ح 
۲ والبحار: ۲۷۹/۲ ح 4۲ النوادر للأشعري : ۱۰۱ ۲46 نحو الکافی عنه مستدرك 
الوسائل : 7۳۷۷/۱6 ۰۱۷۰۰۸ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۱۹۹/۲۲ ۰۱۸ و ۱۳۹/۱۰۶ ۳ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۱۹۷/۲ 
1 6 ونور الثقلين: ۲ج ۶ فيه : عن الحسين بن سديرء ومستدرك الوسائل : 
لف 1ل 6ن 

۳ سورة الأحزاب : 67/878 . 

6 عنه بحار الأنوار: ۲۰۰/۲۲ ۱٩‏ و4 2۱۳7/۱۰ ۶ والبرهان فى تفسير القرآن: ۱۹۷/۲ 
ح ۰۷ ومستدرك الوسائل : ۶ ج ۹ . 


ترجمه و تحقیق - ج ۲ «تفسير العیّاشی» ۳۲۷ 


يطأهاء قد باعها من رجل فأعتقها فتزوجت فولدت. أيصلح لمولاه لاوّل أن يتزوّج ابنتها؟ 
4 از محمد بن مسلم روایت کرده است. كه گفت: 

امام باقر لب فرمود: خداوند متعال می‌فرماید: «و با زنانی که پدران شما با 
آنان ازدواج کرده‌اند. نکاح نکنید». پس مصلحت نیست که مرد. همسر جد خود 
را نکاح کند. 

۰ از حسین بن زید روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق مجلا شنیدم كه می‌فرمود: همانا خداوند. همسران پیامبر ولك 
را بر ما حرام نموده. همچنان که فرموده است: «و با زنانی که پدران شما با آنان 
ازدواج کرده‌اند. نکاح نکنید». 

۱ - از محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفت: 

به یکی از دو امام (باقر و صادق) ءا عرض کردم: در مورد فرمایش 
خداوند: «بعد از اين. دیگر زنی برایت حلال نمی‌باشد. همچنین حق نداری که 
همسران خود را با همسران دیگری مبادله کنی». چه می‌فرمایی؟ 

فرمود: همانا خداوند اراده کرده و زنانی را که در اين آیه «مادران (حقیقی و 
رضاعی) بر شما حرام گشته‌اند» را مطرح نموده است. 

۲۳ از محمد بن مسلم روایت کرده استء که گفت: 

به یکی از دو امام (باقر و صادق) علا عرض کردم: مردی دارای کنیزی بوده 
و با او مجامعت و نزدیکی کرده» سپس او را به مردی دیگر فروخت. يس او هم 
كنيز را آزاد کرد و (کنیز) شوهر نمود و از شوهرش فرزندی به دنیا آورد. آيا 
مولای اول می‌تواند با دختر او ازدواج کند؟ 


۲۹۸ تفسير سورة «النساء»» الایة: ۲۲ ١7‏ 


قال الا هي عليه حرام وهي ربيبتء والحرّة والمملوكة في هذا سواء» ثم قرأ هذه 
الآبة ( رم آلتی فى خجورکم من سکم 4 ٩‏ 

۹ - عن أبى العبّاس' "فى الرجل تكون له الجارية يصيب منها ثم 
يبيعها. هل له أن ینکح ابنتها؟ ۱ 

قال : لاء هی مما قال الله تعالى و ريم لت فى حجورقم » ۲۱۹ 

[V£1/ ۰‏ - عن أبى حمزة قال : سالت ابا جعفر ١‏ لك عن رجل تزوّج امرأة 
وطلّقها قبل أن يدخل بهاء أتحلّ له ابنتها؟ 

قال : فقال : قد قضى في هذا أمير المؤمنين مج لا باس به. إن الله يقول : 
«و رب قم آلْتی فی حُجُورِكُم من سبكم ۳ دحلم بهن فان لم تکونو 
دَخَلَُم بهن فلا بخناح عَلَيِكُمْ 4 لكنّه لو تزوّجت الابنة. ثم طلّقها قبل أن يدخل بها 


۱ عنه بحار الأنوار: 4 ع ۱۳ والبرهان فی ت تفسير القرآن: 2۱۹۸/۲ ۸ ومستدرك 
الوسائل : 7۳۹۷/۱۶ 1070178. 
الکافی : 471/0 ح ۰ باسناده عن محمّد بن مسلمء قال : سألت آبا عبد الله مج ونحوه تهذیب 
الاحکام: ۲۷۷/۷ ح ۱۲ والاستبصار: ١70/7‏ ح ,١‏ عنهم وسائل الشيعة: 10۸/۲۰ ح ۲۱۰۸۸ النوادر لأحمد 
بن محمّد بن عیسی الاشعري: ۰ عنه البحار: 2۱۹/۱۰۶ ۱۶ ومستدرك الوسائل : ۳۹۷/۱۶ ذیل 
ح ۱۷۰۷۸ آشارا إليه . 

۲ ورد فى أسناد کثیر من الروایات ... روی عن آبی عبد الله لت . معجم رجال الحدیث: 
۱ رقم ۱1۳۰ 

۳ عنه بحار الأنوار: ۱۹/۱۰6 ح ۱۵ ووسائل الشيعة: ۷۰/۲۰ ۲۱۱۲۰ والبرهان فى 
تفسير القرآن : 2۱۹۸/۲ .٩‏ ومستدرك الوسائل : 2۳۹۷/۱6 ۰۱۷۰۷۹ 
الكافى: ۳۳/۵ ح ۱۳ بإسناده عن عبيد بن زرارة عن أبى عبد الله ل ونحوه تهذیب 
الأحكام: ۲۷۷/۷ ح ۱6 والاستبصار: 2۱7۰/۳ ۳ عنهم وسائل الشيعة: 137/٠١‏ ح 
57 النوادر للأشعري: ۱۲۲ 2 ۳۰۸ و۱۲۵ ح 7194 


فرمود: نه» بر او حرام است؛ زيرا که أن ربيبه (دختر همسر) او محسوب می شود 
و دراين جهت. زن آزاد و كنيز يكسان هستند. سپس حضرت اين أيه شريفه را 
تلاوت نمود: «و (حرام است نکاح) با ربیبه‌ها ( دختران همسران شماکه با ایشان 
آمیزش جنسی داشته‌اید )؛ که در دامان زنان شما پرورش یافته‌اند». 

۳ - از ابو العباس روایت کرده است. که گفت: 

(امام صادق م1) در مورد مردی كه دارای کنیزی بوده و با او نزدیکی کرده. 
سپس او را به مردی دیگر فروخت. آیا می‌تواند با دختر او ازدواج کند؟ 

فرمود: نه؛ زیرا او جزو افراد اين فرمایش خداوند: «و (حرام است نکاح) با 
ربیبه‌ها که در دامان زنان شما پرورش یافته‌اند». می‌باشد. 

۴ - از ابو حمزه روایت کرده است. که گفت: 

از امام باقر م1 در مورد مردی که با زنی ازدواج کرده و پیش از أن که با او 
نزدیکی کند طلاقش داده. سوال کردم: ایا می تواند با دختر او ازدواج کند؟ 

فرمود: حضرت امیرالمومنین طا در اين مورد قضاوت نموده که مانعی 
ندارد؛ زیرا خداوند می‌فرماید: «و (حرام است نکاح) با ربیبه‌ها (دختران 
همسران‌تان) که با ایشان آمیزش جنسی داشته‌اید و در دامان زنان شما پرورش 
یافته‌اند. يس اگر با ایشان آمیزش نداشته‌اید. مانعی ندارد» ( که با دخترشان 
ازدواج کنید)» ولی چنانچه با دخترى ازدواج کند و پیش از أن که با او آمیزش 
نماید. طلاقش دهد. مادرش برای او حلال نمی‌باشد. 


به حضرت عرض کردم: أيا هر دو (مورد) يسان نیستند؟ 


۳۷۰ تفسير سورة «النساء». الآية: ۰۲۲ ۲۳ 


لم تحل له أمّها. قال : قلت : أليس هما سواء؟ 

قال: فقال: لاء ليس هذه مغل هذه إن الله يقول : و نت نِسَآَدِكُمْ 4 . لم يستئن 
فى هذه كما اشترط فى تلك. هذه هاهنا مبهمة ليس فيها شرط وتلك فيها شرط )١(‏ 

۱ ۸ [۷۵] - عن منصور بن حازم قال : 

قلت لابی عبد لها : رجل تزوج امرأة ولم یدخل بها. تحل له مها؟ 

قال : فقال : قد فعل ذلك رجل ما فلم ير به بأسا. 

قال : فقلت له : والله! ما تفخر [تفتی ] الشيعة على الناس الا بهذاء ان ابن مسعود 
أفتى فى هذه الشخينة أله لا بأس بذلك. فقال له على ملي : ومن أين أخذتها؟ 

قال : من قول الّه تعالی : و ریبک آللتى فی خجورگم من یاک آللتی 
حلشم پهن فان لم تَكُونُوأ دم بهن فلا جُنَاحَ عَلَيِكُمْ 4 . قال : فقال على ا :إن 
هذه مستثناة وتلك مرسلة. | 

قال : فسکتّ. فندمت على قولی. فقلت له : أصلحك الله! نما تقول فيها؟ 

قال: فقال :با شیخ! تخبرنی لد علا ا قد قضى فيها. و تقول لی ما تقول فيها (") 

01/4 - عن مبید. عن أبى عبد اللّه ا فى الرجل يكون له الجارية 
فيصيب منها. ثم يبيعها. هل له أن ينكح ابنتها؟ 


تفسير القران: 2۱۹۸/۳ ۱۰. ومستدرك الوسائل : 2۳۹۸/۱6 ۱۷۰۸۰ قطعة منه . 
۲ عنه بحار الائوار : 4 حح ۱۸ والبرهان فى تفسير القران : 2۱۹۸/۲ .١١‏ 
الکافی : ۵ج ٤‏ بتفصیل. ویجوه تهذ یب الا حکام : ۷ ح ۵ الا ستبصار : ۳ ح 


ترجمه و تحقیق ‏ ج 51 «تفسير العياشي» ۳۷۱ 


فرمود: نه. اين مسأله مانند آن مسأله نیست. همانا خداوند می‌فرماید: «(و 
ازدواج با) مادران همسران‌تان حرام است»» در اينجا موردی را استثنا نکرده. 
همچنان که در انجا شرط نموده که نزدیکی نکرده باشد. يس در اين مورد 
(دوم) مطلق و بدون شرط می‌باشد. 

۵ از منصور بن حازم روایت کرده است. که گفت: 

به امام صادق ع عرض کردم: مردی با زنی ازدواج کرد. ولی با او مجامعت 
ننمود آيا مادر او برای اين مرد حلال است؟ 

فرمود: به تحقیق یکی از مردان ما جنين کاری را کرد و اشکالی در آن ندید. 

عرض کردم: به خدا سوگند! ما شیعه‌ها با همین برنامه بر مردم سنى افتخار 
می كنيم. به راستی ابن مسعود درباره اين جریان. فتوا داده است که مانعی ندارد 
يس امام على عة به او فرمود: اين مطلب را از کجا استفاده کرده‌ای؟ 

پاسخ داد: از فرمايش خداوند: «و (حرام است نكاح) با ربیبهه۱ (دختران 
همسرانتان) که با ايشان امیزش جنسی داشته‌اید و در دامان زنان شما پرورش 
یافته‌اند. يبس بس اگر با ايشا آمیزش نداشته‌اید. مانعى ندارد». 

امام على ع فرمود: اين شرط و استثنای مسأله است و آن فتواء مرسل و 
بدون مدرک می‌باشد يس ابن مسعود ساكت مان 

(راوی) گوید: من از كفته خود يشيمان كشتم و اظهار داشتم: خداوند امور 
شما را اصلاح نماید! يس نظر شما در این باره چیست؟ 

(حضرت) فرمود: ای شیخ! به من می‌گویی: امام على لب در اين مورد 
قضاوت و حکم کرده» سپس می‌گویی: نظر شما چیست؟! 

۶ ازع بيد روايت كرده است. که گفت: 

از امام صادق الا 2 در مورد مردی سوال شد که دارای کنیزی بود و با او مجامعت 
كرد. سپس او را (به مردی دیگر) فروخت. أيا می‌تواند با دختر او ازدواج کند؟ 


۳۷۲ تفسير سورة «النساء» الایة: ۲۲ ۲۳۰ 


قال : لاء هی مثل قول الله : و ربكم آللتی فی خجُورکم من يَسَآبِكُمُ الى 
دحلم بهنّ فان لم تَكُونُوأ دخلنم بهنْ 4 0۱ 

]: عن إسحاق بن عمّار عن جعفر بن محمّد. عن أبيه مها [قال‎ - [VV]/ 4Y 
أن عليّا اا كان يقول : الربائب عليكم حرام مع الأمّهات اللاتي دخلتم بهن في‎ 
الححور أو غير الحجور. والأمّهات مبهمات دخل بالبنات أو لم يدخل بهن‎ 
فحرّموا [ما حرم الله] وأبهموا ما آبهم الله‎ 

۴ ۲ ۷۸۱] - عن عیسی بن عبد الله. قال : 

سثل أبو عبد الله اا لا عن أختين مملوكتين ینکج إحداهماء أتحل له الاخری؟ 

نقال : ليس ينكح الأخرى إلا دون الفرج؛ وإن لم يفعل فهو خير له. نظير تلك 
المرأة : نحيض فتحرم على زوجها أن یأتیها فى فرجها؛ لقول الله : ولا ربوم 
ی یهن ۳۱4 وقال : وأن تَجْمَعُوأْبَينَ آلاختین الا ما قذ سَلَفَ ۰4 . يعنى فى 
النكاح» ٠‏ فيستقيم للرجل أن يأتى امرأته وهی حائض فيما دون الفرج (4) ١‏ 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 2۲۰/۱۰۶ ۱٩‏ والبرهان فى تفسير القرآن: 2۱۹۹/۲ ١٠ء‏ ومستدرك 
الوسائل : ۳۹۸/۱٤‏ ح ۱۷۰۸۱ . 
وتقدم نحوه فى ح ۷۳ مع سائر التخريجات . 

.)١‏ عنه مجمع البيان: 4۸/۳ بحار الأنوار: 2۲۰/۱۰۶ ۰۲۰ ووسائل الشيعة: ٤٥۹/۲۰‏ ذيل 
ح ۰.۲۱۰۸۹ والبرهان فى تفسير القرآن: ۱۹۹/۲ ۱۳. ومستدرك الوسائل : ۳۹۸/۱۶ ح 
۲ قطعة منه. 
تهذيب الأحكام : ۲۷۳/۷ ح ۱۱7۵ الاستبصار: ۱۵7/۳ ح 034. عنهما وسائل الشيعة : 
۰ حح ۰۲۰۸۹ عوالى اللثالی : 2۳۲۷/۳ ۰۱۹۸ 

۳ سورة البقرة: ۲۲۲/۲. 

6 عنه بحار الأنوار: 2۳۳6۵/۱۰۳ ۱۷ ووسائل الشيعة : ۳۲۲/۲ ح ۲۲۵ و 1۸1/۲۰ ح 
۷ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۲۰۱/۲ ح ۰۲۲ ومستدرك الوسائل : 2۱۷/۲ ۱۲۸۳ 
و2۲۰ ۱۲۹۳ و 2۳۶۰/۱4 ۱۱۸۹۷ قطعات منه . 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۰۲ «تفسير العياشي» ۳۷۳ 


فرمود: نه؛ زيرا او همانند فرمايش خداوند: «و (حرام است نكاح) با ربیبه‌ها 
(دختران همسران‌تان) كه با ايشان آميزش جنسى داشته‌اید و در دامان زنان شما 
پرورش یافته‌اند». می‌باشد. 

۷ - از اسحاق بن عمّار روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق به نقل از پدرش لهي فرمود: امام على جد می‌فرمود: (نکاح با) 
ربیبه‌ها (دختران همسران‌تان) که با مادرانشان آميزش کرده‌اید. برای شما حرام 
است. جه همراه مادرانشان باشند يا نباشند. اما ازدواج با مادران (در آبه) 
مطلق و مبهم می‌باشند. با ایشان مجامعت کرده و يا نکرده باشد. پس شما به طور 
مطلق أن را حرام بدانید. . 

۸ - از عیسی بن عبد الله روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق طا درباره دو خواهری که هر دو كنيز هستند. سؤال شد که یک 
(مردی با) یکی از اينها ازدواج کرده» آیا می‌تواند با دومی هم ازدواج نماید؟ 

فرمود: با دومی حق نکاح ندارد. مگر استمتاع‌هایی غير از مجامعت معمول» 
البته اگر اين را هم انجام ندهد برایش بهتر خواهد بود. همانند زنی كه در حال 
حیض قرار گرفته» بر شوهرش حرام است که با او مجامعت (معمول) انجام دهد؛ 
زیرا خداوند فرموده است: 

«با انان (همسران در حال حیض) نزدیکی نکنید تا پاک شوند» و فرموده 
است: «و اينكه (مبادا برای ازدواج) بين دو خواهر جمع کنید. مگر آن‌که (یکی از 
آن دو ازدواجش) سپری گشته باشد» که منظور نکاح( مجامعت معمول) می‌باشد. 
بنابراين برای مرد مانعی ندارد که با همسر خود (از غير راه و روش معمول)در 
حال حيض معاشقه و استمتاع کند . 


تف تفسير سورة «النساء». الاية: ۲٤‏ 


81/606 - عن أبى عون. قال : سمعت أبا صالح الحنفی. قال : 

قال علي ل ذات يوم : سلوني. 

فقال ابن الكوّاء : أخبرنى عن بنت الاخ من الرضاعة وعن المملوكتين الاختین؟ 

فقال : إّك لذاهب ف سل ما يعنيك أو ما بنفعك. فقال ابن الکوّاء: 
ما نسألك عمًا لا نعلي فأمًا ما نعلم فلا نسالك عنه. ثم قال: ما الاختان 
المملوكتان أحلتهما آية وحرّمتهما آية, ولا أحله ولا أحرّمه ولا أفعله أنا ولا واحد 
من أهل بيتي "١!‏ 
قوله تعالى : وَ لش تحت ایو ی ۱۳۹ 1 
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تون آجورهن فريضة ةو لاجُتَاحَ عَلَيِكُمْ فیما تَر ص 3 به‌ی 
من بَعْدِ آلریضة | ار الله كَانَ عليمًا حکیما :4۲ 


۶ - عن محمّد بن مسلم قال : 
سالت آبا جعفر ا عن قول الله عر و جل : « وَآلمُحْصَئَدتٌ من آليْسَآء 
مگ یمک 4 ؟ 


قال: هو أن 7 الرحل عبده و تحته امته. فیقول له : اعتزلها فلا تفر بها. 


۱).«قفه:بتخار الانوار: ۳ ووسائل الشيعة: 487/٠١‏ ح ۲۱۵۸ والبرهان فى 
تفسیر القرآن : ۲۰۱/۲ 2 ۲۳. 


ترجمه و تحقیق - ج ۲ «تفسیر العيّاشى» ۳۷۵ 


۹ - از ابو عون روایت کرده است. که گفت: 

از ابو صالح حنفی شنیدم. که گفت: روزی امام على ال فرمود: از من پرسش 
نماييد ( تا فرصت از دست نرفته است)؛ يس ابن کوّاء گفت: مرا آگاه نما از (نکاح 
با) دختر برادر رضاعی؟ و از دو خواهری که هر دو كنيز هستند؟ 

پس حضرت فرمود: تو در سرگردانی هستی, از چیزی سوال کن كه تو را 
کاک واوا برابت موود باشند. 

پس ابن كوّاء گفت: از چیزی سوال مىكنيم که نمی‌دانيم و آنچه را بدانيم 
نمی‌پرسیم» سپس حضرت فرمود: اما (نکاح با) دو خواهر كنيز آیه‌ای أن را 
حلال و آیه‌ای حرام گردانده است. ولی من نه حلال می‌دانم و نه حرام؛ (به 
درستی که) من و اهل بیتم أن را انجام نمی دهيم. 
۱ فرمایش خداوند متعال: و (نیز ازدواج با) زنان شوهر دار (بر شما حسرام است) 


مگر ای نکه آنه را که (از طريق بر دگی و اسارت) مالک شده باشيد (جون 
۱ اسارت آن‌ها در حکم طلاق از شو هران قبلی می‌باشد): این‌ها احکامی اس تکه 
۱ خداوند بر شما مقزر داشته است. اما زنان دیگر غير از اينهاء برای سما حلال 
۱ است که با اموال خود. آنان را اختبار كنيد در حال ی که باکدامن باشید و از زناء 
خودداری نمابيد. و با زنانی که ازدواج موقت می‌کنید» واجب است مهر آن‌ها 


را ببردازيد و گناهی بر شما نیست در آن‌چه که بعد از تعيين مهر با یک‌دیگر (بر 
2 کم يا زياد با بخشش) توافق کرده‌اید. خداوند. دانا و حكيم است. (۲۳) 
۰ - از محمد بن مسلم روایت کرده السك که گفت: 
از امام باقر لا دربارة فرمایش خداوند: دو زن‌های شوهردار مگر آن کسی را 
که با خرید و فروش (به عنوان کنیز) مالک آن شده‌اید». سژال کردم؟ 


تاو 


تفسیر سورة «النساء» الایة: ۲6 


۳۷۳۹ 
نم یحبسها عنه حتی تحیض ثم يمسّهاء فاذا حاضت بعد مسّه ایّاها رذها عليه 
بغير تکام ۱۱ 
۷ --عن أبى بصیر. عن أبى عبد الله اغلفى  :‏ و لمَخصَتت مِنَآليّسَآء 
لا ما ملک منم 4. قال. هنّ ذوات الأزواج ۲۱ 
۸ - عن عبد الله بن سنان . عن أبى عبد الله اكلا فى : 9 و لمحصت 
من آليِسَآءِ إلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ 4. قال : | ۱ 
سمعته یقول : تامر عبدك وتحته أمتك فيعتزلها حنّى تحيض فتصيب منها(") 
۹ /[۸۳] - عن ابن مسكان. عن أبى بصير. عن أحدهما عله فى قول الله 
تعالى : « وَآلْمُحْصَئَدَتُ من آليِسَآءِ إلا ما مَلَكَتْ سکم 4 قال : 
هنّ ذوات الأزواج. الا ما ملک أَبْمتّكُمْ 4 إن كنت زوّجت أمتك غلامك 
نزعتها منه اذا شئت 
فقلت : أرأيت إن زج غير غلامه؟ 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۳۳۹/۱۰۳ ح ۵. والبرهان فى تفسير القرآن: ۲۰۳/۲ ح ۲. ومستدرك 


الوسائل : 2۲7/۱۵ ۰۱۷۳۳ 
۲ عنه بحار الأنوار: ۳ م 4 و۳۹۱۹ 4. ووسائل الشيعة: 2۱۵۱/۲۱ ۲1۷71۵ 


الکافی : ۵ح ۲ تهذيب الا حکام : E۷‏ ۸ عنهما وسائل الشيعة : ۲۱ 1۷0۷ . 
والبرهان فى تفسیر القرآن : ۲۰۳/۲ ح ۳. 
من لا بحضره الفقیه : ۳ ح ۵۱۲ بتفاوت يسير. عنه وسائل الشيعة: ۸ ح 


۳۰۳۳۹ 
۳ عنه بحار الأنوار: 2۳۳۹/۱۰۳ ۷ ووسائل الشيعة : 2۱۵۲/۲۱ ۲3۷۹3 بتفاوت يسيرء 


والبرهان فى تفسیر القران: ۲۰۳/۲ ح .٤‏ 


فرمود: جريان آن به اين صورت است كه مردى به غلام خود كه كنيزى را در 
اختيار دارد. دستور دهد و بگوید: از كنيز خود جدا شو و با او مجامعت نکن 
سپس كنيز را از شوهرش دور کند تا حیض شود و يس از أن با او نزدیکی و 
مجامعت کند و چون مجدّداً حيض شود كنيز را - بدون نکاح و طلاق - به 
شوهرش باز گرداند. 

۷۱ - از ابو بصير روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق مب درباره فرمایش خداوند: «و زن‌های شوهردار. مگر آن کسی را 
که با خرید و فروش (به عنوان کنیز) مالک آن شده‌اید». فرمود: ایین‌ها زنان 
شوهردار هستند. 

۲ - از عبد اللّه بن سنان روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق م1 شنیدم که درباره فرمایش خداوند: «و زن‌های شوهردار. 
مگر آن کسی را که با خرید و فروش (به عنوان کنیز) مالک أن شده‌اید». می فرمود: 
غلام خود را که کنیزی در اختیارش می‌باشد. دستور دهی تا از او جدا شود تا 
حیض ببیند. سپس با او مجامعت کنی. 

۳ - از ابن مسکان» از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

یکی از دو امام (باقر و یا صادق) 22 درباره فرمايش خداوند: «و زن‌های 
شوهردار. مگر آن کسی را که با خرید و فروش (به عنوان کنیز) مالک أن شده‌اید». 
فرمود: این‌ها زنان شوهردار هستند. «مگر آن کسی را که با خرید و فروش (به 
عنوان کنیز) مالک آن شده‌اید». به اين صورت است که كنيز خود را به ازدواج 
غلامت در آورده‌ای و هر وقت بخواهی كنيز را از شوهرش جدا کنی. 

عرض کردم: اگر كنيزش را به غير از غلام‌هایش تزویج کند (چگونه است)؟ 


قال : لیس له أن ينزع حتّی تباع. فان باعها صار بضعها فى يد غيره. وإن شاء 
المشتری فرّق وان شاء أقر! ١‏ ۱ 

۳۰ /۸41] - عن أبن خوزاد. عمّن روا عن أبى عبد الله فی قوله تعالى : 
9 وَالمُخْصَمَتٌُ من آليّسَآء 4. قال :کل ذوات لا زوا( ۵ | 

۷ - عن محمّد بن مسلم. عن أبى جعفر نی قال : 

قال جابر بن عبد الله. عن رسول اللّه لصا أتهم غزوا معه فأحل لهم المتعة 
ولم يحرّمها. وكان علئ تب یقول : لولا ما سبقنى به ابن الخطاب - يعنى عمر - 
ما زنى إلا شقی. وكان ابن عبّاس يقول: ١‏ قَمَا نتم بهی مِنْهُنَّ 4 إلى أجل 
مسمی. ١‏ فَنَانُوهُنَّ أَجُورَهُنٌ فريضّة 4 وهؤلاء يكفرون بهاء ورسول الله 6را 
أحلها ولم یحزمها( ۳ 

[A11/ ۲‏ - عن أبى بصیر عن أبى جعفر ا ايد فى المتعة. 

قال : نزلت هذه الآبة: ( قَمَا نتم بوى مهن فاون ورن فریضة ول 
جُنَاحَ عَلَيِكُمْ فیما نریم به‌ی منم بَعْدِ آلفَرِيضّة 4. قال: لا باس بان تزيدها 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 7١٠/0٠74ح‏ ۸ ووسائل الشيعة: ١81/5١‏ ح ۲۹۷۹۷ والبرهان فى 
تفسير القرآن : سے 0. 

۲ عنه وسائل الشيعة: 2۱۵۲/۲۱ ۱۷۱۸ ۲ والبرهان في تفسير القرآن : ۲ حح ا ومستدرك 
الوسائل : 74۳/۱۸ ۲۱۹۹۷ بحار الأنوار: ۳1۹/۱۰۳ح ۵ عن کتاب حسین بن سعید . ۰ 

۳ عنه بحار الأنوار: ۳۱۸/۱۰۳ج ۱۵ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۲۰/۲ ح ۸ نور الثقلین: 
ح ۱۷۶ 


النوادر للأشعري : ۸۲ح ۱۸۳ عنه بحار الأنوار: 2۳۱۹۵/۱۰۳ ۲۱. 


ترجمه و تحقیق - ج ۲ «تفسیر العیّاشی» ۳۷۹ 


فرمود: حق ندارد که او را از شوهرش جدا نماید مگر آن‌که او را بفروشد. پس اگر ‏ 
او را فروخت. سرمایه استمتاع و بهره‌وری او در اختیار دیگری قرار می‌گیرد. و 
اگر خریدار مايل بود از خود جدايش می‌کند وگرنه نزد خود نگاهش می‌دارد. 

۴ - ابن خرزاد» به نقل از کسی روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق اا درباره فرمایش خداوند: «و زن‌های شوهردار». فرمود: هر 
زنی است که دارای شوهر باشد. 

۵ - از محمد بن مسلم روایت کرده است. كه گفت: 

امام باقر ‏ فرمود: جابر بن عبد اللّه ( جریانی را) از رسول خدا لا نقل 
کرده است که: به همراه أن حضرت به جنگ رفتیم و در آنء نکاح متعه را حلال 
گردانید و بعد از ان هم حرام نکرد. 

و امام على ع كراراً می‌فرمود: اگر عمر بن خطاب سبقت نمی‌گرفت (و آن 
را حرام نمی‌کرد) کسی عمل زنا انجام نمی‌داد. مگر آن که اهل شقاوت باشد. 

و ابن عباس كراراً می‌گفت: اين آيه.( جنين می‌باشد): «پس آن‌چه به وسیله آن 
از ایشان تمتع و بهره بردید - تا زمانی که نام برده شده - يس اگر اجرت واجب 
ایشان را پرداخت کرده‌اید» ( که قيد تعيين زمان تصریح شده بوده است) و اين 
افراد نسبت به آن(متعه) کافر هستند» در حالی که رسول خدا ول آن را حلال 
اعلام کرده و حرام نکرده است. 

۶ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر ‏ درباره (نکاح) متعه فرمود: اين آيه «پس آن‌چه به وسیله آن از 
ایشان تمتع و بهره بردید پس اگر اجرت واجب ایشان را در آنچه راضی شده‌اید. 
پرداخت کرده‌اید». دربارة ان (نکاح متعه) نازل شده است. 

و افزود: اگر مدت زمانی بين هر دو -مرد و زن - تعيين گشته مانعی ندارد که 
مرد و یا زن تقاضای افزايش نمایند. (مثلاً مرد به زن) گوید: تو را با مدتی(معیّن) 


۲ تفسیر سورة «النساء». الایة:‎ YA“ 


وتزيدك إذا انقطع الاجل فيما بينكما یقول : استحللتك باجل آخر برضى منهاء ولا 
تحل لغيرك حتی تنقضى عدّتها. وعدّتها حیضتان(٩‏ 

۴۳ - عن أبى بصیر. عن أبى جعفر مت قال كان يقرأ ( فما آنتنتنتم 
یی مهن - إلى أجل مسمی الو أځو تاق ره جاع م 
ریم بدى منم بَعْدِ آلفَرِيضَة 4. فقال: هو أن يتزوّجها إلى أجل مسمّى 
يحدث شيئاً بعد الأجل "° 

۴ ۸ - عن عبد السلام. عن أبى عبد الله مب قال : 

قلت له : ما تقول فى المتعة؟ 

قال : قول الل : فا تنم بی هنْقاوم و من فرص 
لیکم فِيمًا َرَ ضَيْتُم وى منم بَعْدٍ آلفريضّة 4 . 

قال : قلت : جعلت فداك! أهي من الأربع؟ 

قال : ليست من الأربع ! انما هى احارة. فقلت : [ارایت] إن اراد ان يزداد وتزداد 
قبل انقضاء الأجل الذى أجَل؟ 

قال :لا بأس أن يكون ذلك برضى منه ومنها بالأجل والوقت. وقال : يزيدها بعد 
ما یمضی الأجل (۳) 


تفسیر القرآن : ۲ مح 4 نور الثقلین : ۶۹۸/۱ ۱۷۵. 
النوادر للأشعري : ١4ح‏ ۸ عنه البحار : ۰ج ۳۰ 

۲ عنه بحار الأنوار : ۳ ووسائل الشيعة: ٩0/۲۱‏ ح ۲۹۵۲۲ والبرهان فى 
تفسیر القرآن : ۲ ٠١‏ نور الثقلین : 178/١‏ ح ۰.۱۷۱ ومستدرك الوسائل : 4۸/۱۶ ح 
۷ قطعه منه . 

۳ عنه بحار الأنوار : ۳۴ ووسائل الشیعه : ۲۱ حح ۳۹۶٩‏ و۵1 ح ۲۱۵۲۳ 
قطعتان منه. والبرهان فى تفسير القران: ۲۰۹/۲ ح ۰۱۱ نور الشقلین: 2۶0۸/۱ ۰۱۷۷ 
ومستدرك الوسائل : ٤4‏ ح ۱۷۲۱۸ قطعة منه . 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۲ «تفسیر العيّاشي» ۳۸۰ 


دیگر برای خودم حلال می‌نمایم و زن هم راضی شود. ولی (اين کار) برای 
غير از تو (شوهر) حلال و جایز نیست. مگر آن‌که عده زن سپری و پایان گردد. 
كه عده او دو مرحله حون حيض دیدن (و پاک شدن) می‌باشد. 

۷ - از ابو بصير روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر له آيه را (اين چنین) «پس آن‌چه به وسیله آن از ایشان تمتع و بهره 
برديد - تا زمانى كه نام برده شده - پس اگر اجرت واجب ايشان را در آنجه 
راضى شدوايد. پر داخت کرده‌اید» فرانت مى دمود؛ وو درباره آن فرمود: آن (نكاح 
متعه جنين است كه) مرد. زن را نكاح مىكند با قيد مدت و زمان» سپس بعد از 
سيرى شدن مدت. مى تواند أن را تجديد كند. 

۸ - از عبد السلام روايت كرده است» که گفت: 

به امام صادق علا عرض كردم: درباره (نکاح) متعه جه مى فرمايى؟ 

فرمود: فرمايش خداوند متعال: «پس آن‌چه به وسيله آن ازايشان تمنّع و بهره 
برديد. يس اگر اجرت واجب ايشان را در آن‌جه راضى شده‌اید. يرداخت 
کرده‌اید». ( جنين مى باشد). 

عرض كردم: فدايت گردم! آیا اين یکی از جهار (زن محسوب) می‌شود؟ 

فرمود: از آن چهار تا نمی‌باشد. بلكه اين یک نوع اجاره (و بهره‌وری) 

گفتم: در اينكه پیش از سپری شدن مدت مقر اگر هر دو (مرد و زن) 
بخواهند مدت را اضافه کنند. نظر شما جیست؟ 

فرمود: اگر با میل و رضایت هر دو باشد. مانعی ندارد و نیز افزود: حتی پس از 
سپری شدن مدت هم می توانند آن را اضافه کنند. 


TAY :‏ : تفسير سورة «النساء», الایة : ۳۵ 


وله تعالى ونام كع ينم طول أن نع لتخصتت ‏ 
اميت قین ما ملکث نکم من كم ألمؤِْئتٍ 
لله ألم بإيمليكم بَعْضْكُم من بض فانکځوهنٌ باذن 
هن عون لب لوف مخضت غير نع 
ولا متخت أَحْدَانِ ادا أَخْصِنّ فان أن بمَحَة ین ف 
تا علی المُخْصَنَتِ من القذاب ذلك من خم خشی آلعت منکم 
و آن تضبرو َي لک له غَفُورٌ رَحیم + 

۵ - عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : 

سالت الرضا ب : يتمع الامة بإذن أهلها؟ 

قال : نعم ِنْ الله یقول : « فَانكِحُوهُنٌ با كيه 


ذن أَهْلِهِنَ 4 ٩۲‏ 


۶ ۰ - وقال محمّد بن صدقة فة الیصری(۳: 

سالته عن المتعة الیس فى هذا بط الاماء؟ 

قال : نعم أما تقرأً قول الله : و من لم يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلا أن ینیع الْمُحْصََتِ 
الیب ۷ - إلى عرهه: - كا بات أشذاق 4 تمه ل بیع الرجل أو 
تزوج الأمة وهو یستطیع أن يزوج بالحرّة. فکذلك لا يسع الرجل أن بتع م بالأمة: 
وهو يستطيع أن يتزوّج بالحرّة! ۲ 


.۷ ۲۰۹/۲ والبرهان فى تفسير القرآن:‎ ٩ ۳4۰/۱۰۳ عنه بحار الأنوار:‎ .)١ 
.۱۳۲/۲ هو من أصحاب الامام الرضا لّة. راجع جامع الرواة للأردبيلى:‎ .)۲ 
عنه بحار الأنوار: ۳٠٠/٠٤٣ح ۰۱۰ ووسائل الشيعة: 2۷۹/۲۱ ۲۱۵۷۹ والبرهان في‎ ۳ 


تفسير القرآن : ۲۰۸/۲ ح ۲. 


ترجمه و تحقيق - ج ۲ «تفسير العيّاشي» YAY‏ 


فرمايش خداوند متعال: و آن‌هابی از شماكه توانايى ازدواج با زنان (آزاد) 
باكدامن و با ايمان را ندارند: می توانند با زنان پاکدامن از بر دگان با ایمان یکه در 
اختیار دارید. از دواج کنند - خداوند از ایمان شما آگاه‌تر است و همگی شما 
(مؤمنين) اعضای يك پیکر می‌باشید - آن‌ها را با اجازهُ صاحبان آنان تسزویج 
نمایید و مهر شان را به (مالک) آن‌ها پراخت نمایید! به شر ط آ نکه پاکدامن 
باشند, نه بطور آشکار مر تكب زنا شوند ونه دوست پنهانی بگیرند و اما در[ 
صور تی که کنیزان دارای شوهر باشند و مر تكب عمل منافی عفت شوند, نصف 
مجازات زنان آزاد را خواهند داشت. ابن (اجازه ازدواج باکنیزان) برای کسانی 
از شما (مؤمنین) است که بتر سند (از نظر غريزة جنسی) به زحمت بیفتند. ولی (با 
ابن حال) خودداری (از ازدواج با آنان) برای شما بهتر است و خداوند. 
آمرزنده و مهربان است. (۲۵) 
٩‏ - از احمد بی محمد پن ابی نصر روایت کرده است. که گفت؛ 
از امام رضا لب سؤال کردم: آيا می‌توان كنيز را با اجازه خانواده‌اش 
(صاحبش). نکاح متعه کرد؟ 
فرمود: بلی. زیرا خداوند می‌فرماید: ويس ايشان را با اذن اهل شان نکاح کنید». 
۰ د و از محمد بن صدقه بصری روایت کرده است. که گفت: 
از آن حضرت (امام رضاطئة) در مورد نکاح متعه سؤال کردم: آيا همانند 
(نکاح با) کنیزان نمی‌باشد؟ فرمود: بلی» ایا فرمایش خداوند را نخوانده‌ای: 
«کسی که توانایی ازدواج با زن‌های مؤمن را ندارد - تا جایی که فرموده: - و 
دوست و مونس پنهان نگیرند»؟ پس همان طوری که اگر مرد توانایی ازدواج با 
زن آزاد را دارد. حق ندارد با كنيز ازدواج کند. همچنین حق ندارد که با كنيز نکاح 
متعه نماید؛ چون توانایی ازدواج با زن ازاد را دارد. 


۱۸ تفسير سورة «النساء» الآية: ۲۵ 


۷ ۲ - عن اي العبّاس. قال : 

قلت لابی عبد الله لب ب2 : یتزوج الرجل بالامة بغير اذن أهلها؟ 

قال : هو زناء إن الله يقول : فَانكِحُومُنٌ باذن هن 4! ٩‏ 

۸ - عن عبد الله بن سنان. عن أبى عبد عبد الله مب قال : 

سالته عن المحصنات من الاماء؟ 

قال:هنّ المسلمات(۲) 

۹ ۳ - عن محمّد بن مسلم. عن أحدهما عا قال : 

سألته عن قول الله تعالی فى الاماء: ( فاذا أَخصنٌ 4 ما إحصانهنٌ؟ 

قال : يدخل بهن قلت :فان لم بدخل بهن ما علیهن حد؟ قال. بلى 0" 

۰ - عن عبد الله بن سنان, عن أبي عبد الله 1 ا فى قول الله تعالى فى 
الإماء : « فاذا أَخْصنٌ 4 .قال : 

احصانهن أن يدخل بهنّ. قلت إن لم دلب فأعدئن دتا حل ملین د 

قال : نعم. نصف الحرّ فان زنت وهی محصنة فالرجم 


۱ عنه بحار الأنوار: 7۳۶۰/۱۰۳ ۱۱ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۲۰۹/۲ ح ۸ 
الکافی : ۵ح ١‏ بتفاوت یسیر» تهذيب الاحکام : CTA‏ ۵ عنهما وسائل الشيعة : 
القران: ۲۰۹/۲ .٩‏ 
۳ عنه بحار الأنوار: 2۸4/۷۹ والبرهان فى تفسير القرآن: ۲۰۹/۲ ح ۰۱۰ ومستدرك 
الوسائل : 210/۱۸ ۰۲۱۹۷۳ 
الکافی : ۲۳۵/۷ ح 1 تهذیب الأحكام : 2۱1/۱۰ 4۳ عنهما وسائل الشیعة : ۷/۲۸ ۳۶۲۵۰. 
£ (. عنه بحار الأنوار : 4۹ح ۷ والبرهان فى ت تفسیر القرآن: ۲ ۰ ۰ ح ١١‏ ومستدرك 
الوسائل : ٤٥/۱۸‏ ح ۲۱۹۷۶ بحذف الذيل . 


ترجمه و تحقیق - ج ۲ «تفسير العیّاشی» ۳۸۵ 


۱ - از ابو العباس روایت کرده است. که گفت: 

به امام صادق 1 عرض کردم: آیا مرد می‌تواند با کنیزی بدون اطلاع 
خانواده‌اش (صاحبش). ازدواج کند؟ 

فرمود: اين زنا می‌باشد؛ زیرا خداوند می‌فرماید: «پس با ایشان با ادن اهل شان 
نکاح کنید». 

۲ - از عبد الله بن سنان روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق مه درباره کنیزان شوهردار عفیف سژال کردم؟ 

فرمود: منظور کنیزهای مسلمان می‌باشند. 

۳ - از محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفت: 

از یکی از دو امام (باقر و صادق) علِهة دربارة (فرمايش خداوند متعال:) 
«پس اگر شوهر داشتند». سوال کردم؟ 

فرمود: منظور مجامعت و عمل زناشویی با آنان است. 

عرض کردم: پس اگر هنوز با آنان مجامعت و نزدیکی نشده باشدء آیا بر آنان 
(ا گر عمل خلافى انجام دهند) حد جاری می‌شود؟ 

فرمود: بلی. 

۳ - از عبد الله بن سنان روایت کرده است. که گفت: 

امام صادی اه یه درباره کنیزان (أيه) «پس اگر شوهر داشتند». فرمود: منظور 
مجامعت و عمل زناشویی با آنان است. 

عرض کردم: ب پس اگر هنوز با آنان مجامعت و نزدیکی نشده باشد. اگر عمل 
خلافى انجام دهند. آيا بر آنان حدٌ جارى می‌شود؟ 

فرمود: بلی» نصف حد (زنان أزاد). ولى اگر شوهر دارد و خلافی انجام دهد 
(همانند زن آزاد) سنگ‌سار می‌گر دد. 


۲۸۹ تفسير سورة «النساء», الآية: ۲٩‏ 


]٩۵[/ ۱‏ - عن حریز! ۲ قال : سالته عن المحصن؟ 
فقال : الذی عنده ما يغنيه (۲) 

۴۲ /11 - عن القاسم بن سلیمان قال : 

سألت أبا عبد الله عب عن قول الله : «قاذ 


نضف ما عَلَى آلمُحْصَئَنتٍ ین آلعَدَّاب > ؟ 
REL‏ 


ل 


5 حصي فإ أن بج نع 
قال : يعنى نکاحهن إذا أتين بفاحشة 
[\V]/ F۴۳‏ - عن عباد بن صهيب. عن أبى عبد الله ا اس قال :لاینیفی للرجل 

المسلم أن زج من الما إلا من شي مت ولا يحل ل من ملاح( 


ی ili‏ ی و e‏ رز E‏ 


قوله تعالی : : ها الذي : منوا لا تلا أ مُوَّلكُم بتکم 


بالطل الا أن تَكُونَ ره عن َرَاضٍ منکم ولا لوا 
نکم ان آله كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (4۲9 


اکر ود دادم بل 


۱ هو حريزين عبد الله السجستانی. روی عن أبي عبد الله لب وقیل: عن أبى الحسن 
موسى م3 . ولم يثبت. جامع الرواة للأردبيلي: ۱ 

. کا بار الأثيار: ۹ .٠١‏ والبرهان فى تفسير القرآن: ۲۰۹/۲ ح ۰۱۲ ومستدرك 
الوسائل : ٤۳/۱۸‏ ح 119477. 
الکافی : ۱۷۸/۷ ح ٤‏ بإسناده عن حريزء قال : سألت أبا عبد الله طبه ونحوه تهذيب الأحكام : 
١‏ ح ۲۷ والاستبصار: 4/4 ١7ح‏ ۲ عنهم وسائل الشيعة : 21۹/۲۸ ۳۶۲۳۰. 

۳). عنه بحار الأنوار: 2۸۵/۷۹ ۰۱۱ والبرهان فى تفسير القرآن: ۲۰۹/۲ ۱۳. 

٤‏ ). عنه بحار الأنوار: 2۳4۰0/۱۰۳ ۱۳ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۲۰۹/۲ ح 6 ومستدرك 
الوسائل : 1۱۸/۱۶ ۰۱۷۱۵ 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۰۲ «تفسير العيّاشي» YAY‏ 


۵ - از حريز روايت كرده است. كه گفت: 
از آن حضرت (امام صادق) ما در مورد(معنای) «محصن». سژال کردم؟ 
3 ووک لس کے 
و اخحلاقی) از تمایلات جنسی بی‌نیاز کند. 
۶ از قاسم بن سلیمان روایت کرده استء که گفت: 
از امام صادق ليد درباره فرمایش خداوند متعال: «پس اگر کنیزان. مرتکب 
زنا و فحشایی شدند. نصف حدی كه بر زنان آزاد جاری می‌گردد. مجازات 
خواهند شد». سوال کردم؟ 
فرمود: یعنی اگر شوهر کرده باشند و فحشایی را انجام دهند. 
۷ - از عبّاد بن ضهیب روایت کرده است. که گفت: 
امام صادق اش فرمود: سزاوار نیست که مرد آزاد مسلمانی با كنيز ازدواج 
نماید. مگر از فساد (و تمايلات نفسانيش) بترسد و جايز نيست با بیش از یک 
كنيز ازدواج كند. 
فرمایش خداوند متعال: ای کسانی که ايمان آورده‌اید! امسوال يك ديكر را 
به باطل (و از راه نامشروع) نخورید. مگر این‌که تجارتی با رضایت خودتان 
انجام كيرد و (نیز) خود را به کشتن ندهید! همانا خسداونسد نسبت به شما 


مهربان است. )۲٩(‏ 


۳۸۸ تفسير سورة «النساء», الایة: ١9‏ 


۲ /[۹۸] - عن أسباط بن سالم. قال : 
كنت عند أبى عبد الله ا فجاءه رجل فقال له : آخبرنی عن قول الله : 
ییا آلذیت منوا لا تالآ نو كم بتكم بالبََِلٍ » . 

قال : عنی بذلك القمان وأما قوله: ۲و لا تلو نشف » عنی بذلك 
الرجل من المسلمین يشدٌ على المشرکین [وحده یجیء] فى منازلهم فیقتل. 
فنهاهم الله عن ذلك( 

1/0 - وقال فى رواية أخرى عن أبى علی. رفعه. قال : 

كان الرجل يحمل على المشركين وحده حتَى يقتل أو یقتل. فأنزل الله تعالى 
هذه الآبة « ولا توا آنشتکم ان الله كان بكم رَحِيمًا » ۲۱ 

۶ ۰ - عن أسباط قال : 


سألت آبا عبد الله ا فى قول اللّه : « یبا آلذین َامَنُوا لا تأکلوا أَموَلَكُم 
یتک بالطل 4 ؟ 
قال : هو القمار (۳ 


۷ - عن سماعة! * قال : 
سالته عن الرجل يكون عنده شىء يتبلغ به وعليه دین. أيطعمه عياله حتّى يانيه 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 2۲۵/۱۰۰ ۰۲۱ ووسائل الشيعة: 1١77/19‏ م ۲۲۲١١‏ قطعة منه. 
والبرهان فى تفسير القرآن: ۲۱۱/۲ ح ۲. 

۳ ح1١1/7 عنه بحار الأنوار: ١٠٠/71ح ۰۲۷ والبرهان فى تفسير القرآن:‎ .) ١ 

۳ عنه بحار الأنوار: 2۲۳6/۷۹ ۱۰ والبرهان فى تفسير القرآن: ؟/7١اح .٤‏ 

۶ هو سماعة بن مهران الحضرمي الكوفي - بيّاع القرّروى عن أبي عبد الله وأبي الحسن 
موسى ليا جامع الرواة للأردبيلي: ۳۸4/۱ 


ترجمه و تحقیق -ج ۲ «تفسیر العيّاشي» ۲A۹‏ 


۸ - از اسباط بن سالم روایت کرده است. که گفت: 

در محضر امام صادق تا بودم که مردی وارد شد و اظهار داشت: مرا نسبت 
به فرمایش خداوند: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! اموال خود را در بين یک‌دیگر 
به باطل نخورید. مگر آن‌که تجارتی با رضایت خودتان باشد». آگاه فرما. 

حضرت فرمود: منظور قمار(و هر نوع برد و باختی) است. 

اما در مورد فرمایش (دیگر) خداوند: «و خود را به کشتن ندهید». (فرمود:) منظور 
اين است كه مرد مسلمانی به تنهایی بر مشرکین هجوم نباورد و به خانه‌های ایشان وارد 
نشود تا کشته شود که خداوند متعال از این کار و از این روش نهی کرده است. 

۹ - و در روایتی دیگر از ابو علی؛ به طور مرفوعه روایت کرده است. که گفت: 

مردی (از مسلمانان) به تنهایی عليه مشرکین هجوم می أورد تا از آنان, افرادی 
را بکشد و يا خودش کشته شود. يس خداوند اين ايه «و خود را به کشتن ندهید. 
همانا خداوند نسبت به شما مهربان می‌باشد» را نازل نمود. 

۰ - از اسباط روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق ع دربارة فرمایش خداوند: «اى کسانی که ایمان آورده‌ایدا 
اموال خود را در بين یک‌دیگر به باطل نخورید». سوال کردم؟ 

فرمود: منظور قمار(و هر نوع برد و باختى) است. 

۸ - از سماعه روایت کرده است. که گفت: 

از آن حضرت (امام صادق يا امام کاظم) لا سژال کردم: مردی» سرمایه‌ای 
دارد که با أن معاش خود و خانواده خويش را می‌گذراند و قرضی هم بر 
عهده‌اش است. أيا موجودی خود را هزینه خوراک و مخارج خانواده‌اش کند و 
به انتظار گشایشی از طرف خداوند باشد تا قرض و بدهی خود را بپردازد؟ 
و یا (بدهی خود را بیردازد) و باز سرمایه‌ای برای مخارج خانواده خويش از این 
و آن - در این روزگار سخت و کسادی بازار - قرض بگیرد و یا از راه دریافت 


۳۹۰ تفسير سورة «النساء», الایة: ۲٩‏ 


الله تبارك وتعالی بميسرة أو یقضی دینه. أو يستقرض على ظهره فى خبث الزمان 
وشدة المکاسب. او یقبل الصدقة ویقضی بما کان عنده دینه؟ ۱ 
۱ قال : یقضی بما ان عنده دينه ويقبل الصدقة ولا يأخذ أموال الناس الا وعنده 
وفاء بما بأخذ منهم أو يقرضونه إلى میسرت فإنَ الله يقول  :‏ یبا آلذین انوا لا 
كلو َو لک بتکم بالطل إلا أن تَكُونَ تِجَرَةٌ عن تراض مِنكُمْ 4 فلا يستقرض 
على ظهره إلا وعنده وفاء. ولو طاف على أبواب الناس فزوّدوه باللقمة واللقمتين. 
والتمرة والتمرتين. إلا أن يكون له ولی يقضى دينه من بعده. اه ليس متا من میّت 
يموت الا جمل الله له ولا يقوم فى عدته ودینه(۱) 

]٠١١[/ ۸‏ - عن إسحاق بن عبد اللّه بن محمّد بن على بن الحسين» قال : 
حدّئنى الحسن بن زید. عن أبيه. عن على بن أبى طالب ل قال : 

سألت رسول الله له عن الجبائر تكون على الكسير كيف يتوضًأ صاحبها؟ 
وكيف يغتسل إذا أجنب؟ 

قال: يجزيه المس بالماء عليها فى الجنابة والوضوء. 

قلت: فإن كان فى برد يخاف على نفسه إذا أفرغ الماء على جسده فقرا 
رسول الله علض : ولا تلو لوأ آنشسکم إِنَّ آله كَانَ بك رَحيمًا 4 () 


۱ عنه البرهان فى تفسیر القران : 2۲۱۲/۲ ۵. ومستدرك الوسائل : ۳۹۱/۱۳ ۰۱۵۹۹۵ 
الکافی : 46/0 ح ۲ باسناده عن سماعة قال : قلت لأبى عبد الله لب بتفاوت یسیر. ونحوه 
فى لا بحضره الفقیه : : سح ۰ ۲ و تهذیب الاحکام : ۱ ح ۳ فيه باسناده عن 
سلمة قال : قلت لأبى عبد الله لقو عنهم وسائل الشيعة : ۳۲۵/۱۸ ۰۲۳۷۷۳ فقه القرآن : 
۰/۱ ۰ نحو التهذ یت . 


۲ عنه بحار الأنوار: 2۳27/۸۰ ۷ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۲۱۲/۲ ح 1. 


ترجمه و تحقیق - ج 31 «تفسیر العيّاشي» ۳۹۱ 


صدفه (و زکات) بدهی خود را بيردازد (و امرار معاش کند)؟ 

فرمود: تا مقداری که می‌تواند فرض خود را بپردازد. صدقه (و زکات) قبول 
کند و اموال مردم را نخورد. مگر آن‌که چیزی داشته باشد که جایگزین و پرداخت 
کند و يا آن‌که کسانی باشند که به او قرض و نسیه دهند تا در فرصت مناسب آن را 
پرداخت کند؛ زیرا خداوند متعال می‌فرماید: «ای کسانی که ایمان آو رده‌ایدا اموال 
همدیگر را به باطل ميان خود نخورید. مگر آنکه تجارت و با رضایت یکدیگر 
باشد». و ( تا می‌تواند) قرض بر عهده‌اش نگیرد» مگر آن‌که چیزی داشته باشد که 
بتو اند جایگزین کند؛ وگرنه اطراف (خانه‌ها و مغازه‌های) مردم بگردد و یکی دو 
لقمه و با خرما (صدقه و زکات) بگیرد و امرار معاش کند. مگر این‌که سریرستی 
داشته باشد که بعد از او بدهکاری‌هایش را بیردازد؛ همانا کسی از ما نیست که 
بمیرد. مگر آن‌که خداوند متعال کسی را ولی و سرپرست او قرار می‌دهد تا 
وعده‌ها و بدهکاری‌هایش را پرداخت کند. 

۲ - از اسحاق بن عبد الله بن محمد بن على بن الحسین به نقل از حسن 
بن زيدء به نقل از پدرش» روايت كرده است. كه گفت: 

امام على ب فرمود: از رسول خدا تلا در مورد جبيرهها و بانسمانى كه 
روى زخم‌ها قرار دارد. سؤال كردم كه چگونه وضو بگیرد؟ و اگر جنب شود 
چگونه غسل (جنابت) کند؟ 

فرمود: کفایت می‌کند که با همان آب و رطوبت. روی آن جبیره و پانسمان را 
مسح کند و دست بکشد. عرض کردم: پس اگر در سرمایی قرار گرفته كه اگر از 
أب (برای وضو يا غسل) استفاده کند بر جان خود می ترسد ( جه کند؟). 

پس رسول خدا وک (اين آيه شریفه) «و خودتان را به کشتن ندهید. که 


۳۹۲ تفسیر سورة «النساء», الآية: ۳۱ 


۹ /۱۰۳۱] - عن محمّد بن على. عن أبى عبد الله 2 فى قول الله تعالی : 
یه الي وا تلا مو كم بتكم بالطل 4 قال: 

نهی عن القمار. وکانت قريش تقامر الرجل بأهله وماله. فنهاهم الله عن ذلك 
وقرأ قوله : وَلا وا نکم إن الله ان کم رَحِيمًا 4 . قال : كان المسلمون 
يدخلون على عدوهم فى المغارات فيتمكن منهم عدوهم فيقتلهم كيف شای 
ام اله ن يدخلوا علهم في سارت 


مر هام هس م 


قوله تعالى : إن 7 توأ بسر ما نهد عة كيز گم | 
ملک ریت« 
]٠ ۰‏ - عن میس عن أبى جعفر بغ قال : 
كنت آنا وعلقمة الحضرمی وأبو حسّان المجلی وعبد الله بن عجلان 
ننتظر ابا حعفر ۱۳ ان فخرج علینا فقال : مرحبا وأهلاً. والله! نی لأحبٌ ریحکم 
وأرواحكم. واٍنکم لعلی دين الله فقال علقمة : فمن كان على دين الله تشهد أنه 


من أهل الجنّة؟ 
قال : فمكث شُنّيهة وقال : نوروا آنفسکم فان لم تكونوا اقترفتم الكبائر فانا آشهد. 
قلنا : وما الكبائر؟ 


قال : هی فى كتاب الله على سبع قلنا : فمُدّها عليناء جعلنا الله فداك! 
قال: الشرك بالله العظيم. وأكل مال اليتيم. وأكل الربا بعد البيّنة. 


: قطعتان منه. ووسائل الشيعة‎ ۲۸ ح17/٠١١و‎ ١۱ ح‎ ۲۳٤/۷۹ عنه بحار الأنوار:‎ .)١ 
.۷ ۲۱۲/۲ ۷ح ۲۲۲۱۲ قطعة منه. والبرهان فى تفسير القرآن:‎ 


ترجمه و تحقیق اج ۲. «تفسیر العيّاشي» ۳۹۳ 


۳ - از محمد بن على روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق طا درباره فرمایش خداوند: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! اموال 
همدیگر را به باطل ميان خود نخورید. مگر آن‌که تجارت و با رضایت یکدیگر 
باشد». فرمود: (خداوند) از انجام قمار نهی کرده است و (در گذشته افراد) 
قريش با یکدیگر بر سر همسر و اموال خود قمار می‌کردند. يس خداوند آنان را 
از این کار نهی نموده است. 

سپس (این) فرمایش خداوند را «و خودتان را به کشتن ندهید. كه خداوند 
نسبت به شما مهربان است» قرائت نمود و فرمود: مسلمانان به طور ناگهانی و 
غافل‌گیرانه بر دشمنان هجوم می‌آوردند و دشمنان بر ایشان تسلّط بيدا می‌کردند 
و ايشان را به هر شکلی که بود می‌کشتند» پس خداوند ايشان را از هجوم بر 
دشمن به طور ناگهانی و غافل‌گیرانه نهی نموده است. ۱ 


فرمایش خداوند متعال: اگر از آن گناهان کبیره‌ای که از (ارتكاب) آن‌ها نهی | 
شده‌اید. دوری و برهيز کنید, خطاها و لغزش‌های شما را مى بوشانيم و شمارا | 


r ۳ 


محترمانه وارد بهشت می‌نماييم. TY»‏ 


e o E e RR: 


۴ ۰ - از مّيسّر روايت كرده است» که گفت: 

من با علقمه حضرمی و ابوحسّان عجلی و عبد الله بن عجلان منتظر ورود 
امام باقر ِا بودیم» پس موقعی که وارد شد فرمود: آفرین بر شماء خوش آمدید! به 
خدا سوكند! من بو و رأيحه و جان شما را دوست دارم شما بر دين و أيين خدا هستید. 

علقمه گفت: هر کسی كه بر دين و آيين خدا باشد. آيا شهادت می دهید از اهل 
بهشت می‌باشد؟ راوى كويد: امام ّا مختصرى سكوت نمود و سپس فرمود: 
خودتان رابا اعمالتان ازمایش و امتحان کنید. ا كر مرتكب كناهان كبيره نشدید» 
من گواهی می دهم ( که اهل بهشت مى باشيد). 

عرض كرديم: كناهان كبيره كدامند؟ فرمود: در كتاب خدا هفت عدد مى باشند. 


۳۱ : تفسير سورة «النساء». الایة‎ ۹٤ 


وعقوق الوالدين» والفرار من الزحف. وقتل المؤمن. وقذف المحصنة. 

قلنا: ما ما أحد أصاب من هذه شيئاء قال : فأنتم اذن(٩‏ 

۱ /۱۰۵1] - عن مُعاذ بن کثیر. عن أبى عبد الله الي قال : 

يا مُعاذا الكبائر سبم. فينا أنزلت ومنًا استّخْفّت وأكبر الكبائر الشرك بالله. 
وقتل النفس التى حرّم الله. وعقوق الوالدين. وقذف المحصنات. وأكل مال اليتیم. 
والفرار من الزحف. وإنكار حقنا أهل البيت. 

فأمّا الشرك باللّه. فان الله قال فينا ما قال. وقال رسول الله لضا ما قال. 
فکذّبوا الله وكذّبوا رسوله. 

ما قتل النفس التى حرّم الله فقد قتلوا الحسين بن على علي وأصحابه. 
وأمّا عقوق الوالدین فا الله قال فى كتابه : آلب آزلی بِالْمُؤْينِينَ من 
نْفُسِهم وَأَرْوجَه انهه 4 وهو أب لهم. فقد عقوا رسول الله ولك 
فى ذرَيّته وأهل بيته. 

وأمًا قذف المحصنات فقد قذفوا فاطمة لو على منابرهم. 

ما أكل مال اليتيم فقد ذهبوا بفيئنا فى کتاب الله. 


ااا 


وأمّا الفرار من الزحف فقد أعطوا أمير المؤمنين ع بيعتهم غير كارهين. 


,1 عنه بحار الأنوار : ۹ مح ۱۸ و38/88 والبرهان فى تفسير القرآن: ۲۱۵/۲ ح‎ .)١ 
ومستدرك الوسائل : ١م ۱,۰۰ و2۳۵۵ ۱۳۲۶۳ باختصار.‎ 
اعلام الدین: 1۵0 (فصل فى حسن الظنّ باللّه تعالی). والبحار: 2۱۳۵/۲۷ ۱۱۳ عن‎ 
. کتاب فرج الکرب‎ 

۲ - سورة الأحزاب : 1/۳۳ . 
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گفتیم: خداوند ما را فدای شما گرداند! آن‌ها را برای ما بیان فرما. 

فرمود:(اول) برای خداوند بزرگ؛ شریک قرار دادن (دوم) خحوردن مال يتم 
(سوم) رباخواری بعد از آن‌که روشن و آشکار گرد (چهارم) عاق پدر و مادر 
قرار گرفتن»(پنجم) گریز و فرار از ج جنگ و جهاده(ششم) کشتن مؤمن, (هفتم) 
تهمت و نسبت ناروا به زن‌های عفیف و یاک‌دامن. 

گفتیم: هیچ‌کدام از ما مرتكب چنین اعمالی نشده‌ایم. 

فرمود: بنابراد ين شما (اهل ب بهشت) می‌باشید. 

۵ از معاذ بن كثير روايت كرده است. که گفت: 

امام صادق ما فرمود: ای معاذ! كناهان كبيره هفت تا است که درباره ما (اهل 
ست رسالت) وارد شده و (مردم) از جهت ما مستحق (عقاب) می‌شوند: 
بزرگ‌ترین کبیره‌ها. برای خداوند شریک قرار دادن کشتن کسی که خداوند آن را 
حرام نموده عاق يدر و مادر شدن. به زنان پاک‌دامن نسبت ناروا دادن خوردن 
مال يتيم از جبهة جنگ گریختن و انکار نمودن حقٌّ ما اهل بيت می‌باشد. 

اما شرک به خداوند. يس در حقيقت ان‌جه خداوند درباره ما (اهل بيت 
رسالت) لازم بود» نازل نمود و رسول خدا رس نيز درباره ما تذكرات لازم را 
بیان کرد ولی (اين مردم) انان را تكذيب کردند و دروغ پنداشتند. 

و اما آدم‌کشی كه خداوند آن را حرام گردانده» يس اين افراد امام حسین 1 
(و دیگر اهل بيت 9 را با ياران (و فرزندان‌شان) کشتند. 

و اما عاق يدر و مادر شدن, يس خدای عرو جل در کتاب خود (قرآن) فرمود: 
«پیغمیر نسبت به مومنین از خودشان سزاوارتر است و همسران پیغمبر مادران 
مؤمنين محسوب می‌شوند» با اين وصف که پیامبر يدر مؤمنين است. مردم نسبت 
به فرزندان و اهل بيت رسول خدا وک عاق آن حضرت قرار گرفتند. 

و اما تهمت به زنان یاک‌دامن يس همانا بر فراز منبرهای خود. حضرت 
فاطمه لو را ناسزا گفتند و مورد افترا قرار دادند. 


۳۹۹ تفسير سورة «النساء»» الآية: ۳۱ 


ثم فرّوا عنه وخذلوه. وأمّا انکار حقنا فهذا مما لا یتعاجمون فیه(٩‏ 

وفى خبر آخر : والتعرّب بعد الهجرة/ "ا 

]٠1/ 07‏ - عن أبى خديجة عن أبى عبد الله اس قال : 

الكذب على اللّه. وعلى رسوله. وعلى الأوصياء تا من الكبائر. 

۲۳ ۰۷1 ۰ - عن العبّاس بن هلالء عن أبي الحسن الرضا لته ذكر قول الله 
تعالی : إن تجتیبو نبوا كبا بر ما هون عَنْهُ 4 ٠‏ (فقال:) عبادة الأوثان. وشرب الخمی وقتل 
النفس. وعقوق الوالدين. وقنف المحصنات. والفرار من الزحف. وأكل مال اليتيم ! ؟) 


۲ حح ۷ ومستدرك الوسائل : ۲۱ ١١511‏ باختصار. 
تفسير فرات الكوفى : ۱۰۳ ح ۳ بإسناده عن معلى بن خنیس. قال : سمعت ابا عبد الله 
جعفر الصادق َا يقول : الكبائر .... من لا يحضره الفقیه : 071/7 ح ۶۹۳۱ بإسناده عن 
عبد الرحمن بن كثيرء عن أبى عبد الله لجا قال : .... بتفاوت يسيرء ونحوه الخصال: ۲ 77ح 
7 وعلل الشرائم : ٤۷٤/۲‏ ح ۱(الباب 4۲۲۳ المقنعة : ۲۹۰(باب ۳۸ -الزیادات) بتفاوت يسيرء 
معدن الجواهر : 04 باختصار, المناقب لابن شهرآشوب : ۲۵۱/۶ عن الهداية لابی جعفر بن بابوبه . 
۲ انظر: تفسیر القمّى : ۱۳۹/۱ الکافی : 2۲۷۹/۲ ۲ و۳ عنه وسائل الشيعة : 2۱۰۰/۱۵ 
٩‏ وح ۸ ۲ مشكاة الانوار : 06 (الفصل الثالث عشر فى اجتناب المحارم) . 
۳ عنه بحار الأنوار: ۹ ذیل ح ۱٩‏ والبرهان فى تفسير القرآن: ۲۱7/۲ ح ۸ و مستدرك 
المحاسن: 2۱۱۸/۱ ۰۰(۱۲۷ - عقاب الکذب على الله)ء الكافى : ۳۳۹/۲ ج ۵. مسن لا 
بحضره الفقيه : ۴۳ ح ۹۶۱ عنهما وسائل الشيعة : ۳-۸۹۵ 
6 عنه بحار الأنوار: ١4/74‏ ح ۲۰ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۲۱۹/۲ ح ٩‏ ومستدرك 
الوسائل : 2۳0۵/۱۱ ۰۱۳۲۶۵ 
ثواب الأعمال : ۱۲۹ بتفاوت. عنه البحار: ۱۳/۷۹ ح ۰۱۶ 


ترجمه و تحقیق - ج ۲ «تفسیر العيّاشي» ۳۹۷ 


و اما خوردن مال يتيم» يس همین افراد سهم خمس ما راكه خداوند در كتابش 
برای ما قرار داده بوده از ما گرفتند. ۱ 

و اما فرار از جبهة جهاد و جنگ. اين افراد با كمال ميل و بدون این‌که اجباری 
بر آنان شده باشدء با امير المؤمنين عم بيعت کردند و سپس از اطراف او پراکنده 
شدند و او را خوار شمردند. 

و اما انکار آن‌چه را که خداوند در حق ما نازل نموده» يس همین افراد حق ما 
را انکار کردند و اين چیزی است که کسی در أن اختلافی ندارد؛ بلکه همگان 
قبول دارند که آنان حق ما را انکار نمودند. 

همچنین در روایتی دیگر: تعرّب بعد از هجرت. آمده است (یعنی بعد از 
مهاجرت به سرزمین اسلام به کفر باز گردد). 

۶ - از ابو خديجه روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق فلا فرمود: نسبت دروغ به خداوند متعال و به رسول خدا 6ص 
و به اوصیاء و جانشینانش بهن از گناهان کبیره است. 

۷ - از عباس بن هلال روایت کرده است. که گفت: 

امام رضا ع متذکر فرمایش خداوند: «اگر کبیره‌های آن چنانه‌ای را که از 
آن نهی شده‌اید» شد (و فرمود): پرستش بُتهاء نوشیدن شراب (مست‌کننده)؛ 
کشتن افراد (به ناحی)» عاق پدر و مادر شدن. تهمت زدن و نسبت ناروا 
به زنان پاک‌دامن» فرار از جبهه جهاد و جنگ و خوردن مال يتيم ( که همه اينها 


از کباثر هستند). 


۴ /[م١ ١٠‏ ] - وفى رواية آخری. عنه نه :أكل مال اليتيم ظلماء وکل ما أوجب الله 
عليه النار )١(‏ 


۵ /51. ۰ - وعن أبى عبد الله ا فى رواية اخری عنه :و انکا رما أنزل الله. 
أنكروا حمّنا وجحدوناء وهدًا لا بتعاجم فيه آحد (۲ 

۶ - عن سليمان الجعفرى. قال : 

قلت لابی الحسن الرضا لا : ما تقول فى أعمال السلطان؟ 

فقال : يا سليمان! الدخول فى أعمالهم والعون لهم والسعى فى حوائجهم. 
عديل الكفر, والنظر إليهم على على العمد من الكبائر التي يستحق ی به النار 7 

السکر من الكبائرء والحيف فى الوصية من الكبائر! 11 


۱ عنه بحار الانوار: ۱۵/۷۹ ذيل ح ۲۰ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۲۱۹/۲ ح ۱۰ 
ومستدرك الوسائل : ۲۱ فيلح 206 ,. 
الکافی : ۲ ح ۳ عنه وسائل الشيعة : ۵ج ۳ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۱۵/۷۹ ذيل ح ۲۰ والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۲۱۹/۲ ١١‏ 
ومستدرك الوسائل : ۳۵۹/۱۱ ذیل ح ۱۳۲۶۵ . 
تفسیر فرات الکوفی : ۰ اح ۱ بتفصیل. ونحوه تهذیب الاحکام : ۶ ح ۳۹ 

۳(. عنه بحار الأنوار: 9۵ح 0« و۱۵/۷۹ ح ۱ ووسائل السیعه: ۷ ح Yo‏ 
والبرهان فى تفسير القرآن : 2۲۱۹/۲ ۲١ء‏ ومستدرك الوسائل : 2۳0۹/۱۱ ۰۱۳۲۶۳ 
ووسائل الشيعة: ۹ ح ۵ «cT‏ والبرهان فى تفسير القرآن : ۲ج و ومستدرك 
الوسائل : ١1ح‏ 4 وح ۰۱۳ و ۵1/۱۷ ح ۳ اشار اليه . 
قرب‌الاسناد : ۰ الطبع الحجری). عنه البحار: ٤/۷۹‏ ح ۳ و ۱۹۱۱۰۳ ج ۵ والجعفریات : 
۶ (الطبع الحجری). وعمه مستدرك الوسائل : ۷ ح ۲ من لا يحضره الفقیه: 
۴۳ ح 1٩۳۳‏ و ۵۲۰ عنه وسائل الشیعة: ۳۲۷/۱۵ ح ۲۰٦10۰‏ و ۲۱۸/۱۹ ح ۵۱۲ ۲. 


علل الشرائع: ۵۱۷/۲ ح ۳ (باب ۳۹۹). 


ترجمه و تحقیق - ج ۰۲«تفسیر العيّاشي» ۳۹۹ 


۸ و در روایتی دیگر آمده است: خوردن مال يتيم از روی ظلم و تجاوز 
و هر ان جه که خداوند بر آن وعده عذاب و عقاب داده است. 

۹ - و نیز امام صادی عليه ليد در روایتی دیگر فرموده است: 

و (از گناهان کبیره) انکار حق ما (اهل بيت رسالت) می‌باشد که خداوند نازل 
نموده است.(ولی) آن‌ها حق ما را انکار کردند و موقعیت ما را نپذیرفتند؛ و اين 
نکته‌ای است كه هیچ کسی بر آن اعتراضی و اختلافی ندارد. 

۰ - از سلیمان جعفری روایت کرده است. که گفت: 

به امام رضا علد عرض كردم: نظر شما در مورد كار كردن در دیوان (خلفاى 
بنى عباس ) جیست؟ 

فرمود: ای سليمان! همیاری. کمک و همكارى با آنان و تلاش و زحمت برای 
رفع مشكلات يانه مساوى با فرمیباشد و نگ كرد بر آنان از روی توه 
از گناهان کبیره‌ای است كه مستحقٌ عقاب می‌گردد. 

۱ از سکونی روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق طبه به نقل از پدر بزرگوارش, از امام على عل حدیث نمود: 
نوشیدن و مصرف كردن مسکرات از گناهان کبیره است و ظلم در وصیت ( که 


حق ورثه. حیف و ميل شود) از گناهان کبیره است. 


۳۰۰ تفسير سورة «النساء». الاية: ۳۲ 


۸ - عن محمّد بن الفضیل. عن أبى الحسن نج فى قول الله تعالى : 
« إن تَجْتَيبُواكَبَآبرَ ما تلهون عَنْهُ نَكَفْرْ نکم بتکم 4. قال : 

من اجتنب ما وعد الله عليه النار إذاكان مؤمناء کر الله عنه سيّئاته ۱۱) 

۹ - وقال أبو عبد الله ليل فى آخر مافسّر :فاقوا الله ولا تجتروا ٩"‏ 

۰ ۱ - عن كثير النوای قال : 

سالت أبا جعفر لب عن الكبائر؟ 


قو تعالى : و لا موا وا ما فص قصل الله بى بَمْضَكُمْ عَلَىْ بَفْض 


للرّجَالٍ نه نكا قار لقا ر يما بو 
و لوا له من فضله إن الله كان َكل شیء عَلِيمًا :»> 


قال ی 


۱ عنه بحار الأنوار: ۱٥/۷۹‏ ح ۲۳ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۲۱۷/۲ ۰۱۶ ومستدرك 
الوسائل : 2۳44/۱۱ ۰۱۳۲۶۱ و2۳۵1 ۰۱۳۲4۹ 
(الفصل الثالث عشر فى اجتناب المحارم)» عنه مستدرك الوسائل : ۲۱ جح ۷ ۳۵( 
ومستدرك الوسائل : ۳۵۷/۱۱ ذيل ح ۰۱۳۲4۹ 

۳ عنه بحار الأنوار: ۱۵/۷۹ ح ۲۶ والبرهان فى تفسير القرآن: ۲۱۷/۲ ح ۱٩‏ ومستدرك 
الوسائل : 1ح ۱۳۰ 
ثواب الاعمال: ۱۳۰(ثواب من اجتنب الكبائر)» عنه وسائل الشیعة: 2۳۱۷/۱۵ ۲۰۹۲ 
والبحار: ١1/79‏ ح ۱۵. 


ترجمه و تحقیق - ج 51 « تفسير العيّاشي» 2 


1۲۴ \( ح زد رین فیا روايت کرده است. که گفت: 

امام كاظم َه درباره فرمايش خداوند متعال: «اگر کبیره‌های آن جنانهاى راكه 
از آن نهى شده‌اید ترک و رها کنید. لغزش‌ها خطاهاى شما را می‌پوشاند» فرمود: 
هر کس از أن كناهانى که خداوند بر انجام آن‌ها وعدۀ عقاب داده» دورى نمايد و 
مرتكب أن نشود. خداوند از سيّئات و لغزش‌های او چشم پوشی می‌کند. 

۳ - امام صادق ما در آخرين نكتة تفسير(آيه) فرمود: پس ( كنترل ابعاد 
مختلف امور زندكى را داشته باشيد و) تقواى الهى را رعايت نماييد و (در برابر 
تخلفات و كارهاى ناشايست) جسور و بی‌باک نباشید. 

۴ راز كثيرالتوام ژوایته كرقه استتد: كه گفتت: 

از امام باقر مج در مورد گناهان کبیره سؤال کردم؟ 

فرمود: هر گناهی است که خداوند بر انجام آن وعدۀ (عقاب و) آتش داده باشد. 

فرمایش خداوند متعال: و بر تری‌هابی را که خداوند برای بعضی از شما بر بعضى 
دبكر قرار داده است. آرزو نکنید! (اين تفاوت‌های طبیعی و حسقوقی بسرای 
حفظ نظام زندگی شما لازم و بر طبق عدالت می‌باشد. ولی با این حال) مردان 
از آنچه به دست می آورند» سهم و نصیبی خواهد داشت و زنان هسم نسصیبی 
دارند. و برای رفع تنگناهاء از فضل خداوند طلب کنید! به درستی که او به هر 


چیزی دانا است. (۴۲) 


۳۰۲ تفسير سورة «النساء», الایة: ۳۲ 


۱ /[۱۱۵] - عن عبد الرحمن بن أبى نجران قال : 

سألت أبا عبد الله ل عن قول اللّه تعالی: ولا نموا ما صل الله بهی 
نکم علی بَنْضٍ 4 ۲ 

قال : لا یتمنی الرجل امرأة الرجل ولا ابنته. ولکن يتمتّى مثلهما( ٩‏ 

۲ ۱۱ - عن إسماعيل بن كثير. رفع لحدیت إلى الب ال 

لما نزلت هذه الآية: «وَسلواً آلله من فَضْلِه 4. قال: فقال أصحاب 
النبئ 16 : ما هذا الفضل؟ آیکم يسأل رسول الله 9۳45 عن ذلك؟ 

قال : فقال علی بن أبى طالب 32 : آنا أساله عنه. فساله عن ذلك الفضل ما هو؟ 

فقال رسول الله با : : إن الله خلق خلقه وقسم لهم أرزاقهم من حلها. 
وعرض لهم بالحرام» فمن انتهك حراماً نقص له من الحلال بقدر ما انتهك من 
الحرام. وحوسب به ") 
۳ / (۱۱۷] - عن ابن الهُذيل. عن أبى عبد الله ئلا قال : 
إن الله قسّم الأرزاق بين عباده. وأفضل فضلأًكثيراً لم يقسّمه بين أحد. قال الله 
و وا له ِن فَضْلِهِ 4 0" 
]١18[/ ۴‏ - عن إبراهيم بن أبى البلاد. عن أبيه. عن أبى جعفر جه أنه قال : 
ليس من نفس الا وقد فرض اللّه لها رزقها حلالاً يأتيها فى عافية. وعرض لها 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۲۵۵/۷۳ ح 54. و ۳۲۵/۹۳ ۵. ووسائل الشيعة: ۲۸۲/۱۲ ح 
۳ والبرهان فى تفسير القران: ۲۱۸/۲ ح ۲. 

۲ عنه بحار الأنوار: 2۱۶7/۵ ۳ والبرهان فى تفسير القرآن: 2۲۱۸/۲ ۳. ومستدرك 
الوسائل : ۳۰/۱۳ ۱۶۵۳ 

۳ عنه بحار الانوار: ۱۶۷/۵ 1. والبرهان فى تفسير القرآن: ۲۱۸/۲ ح 4 ومستدرك 
الوسائل : ۲۵۱/۵ ح ۵۸۰۵. 


ترجمه و تحفيق - ج 8 «تفسير العيّاشى» r.‏ 


۵ - از عبد الرحمان بن ابی نجران روايت كرده است. كه گفت: 

از امام باقر ع درباره فرمايش خداوند: «و جيزى را که خداوند. بعضى از 
شما را به وسيله آن فضيلت داده است. آرزو نکنید» سؤال كردم؟ 

فرمود: مرد نبايد آرزوى (داشتن) همسر مردی ديكر و يا دخترش را داشته 
باشد» ولى می تواند مانند آن‌ها را أرزو كند. 

۶ - از اسماعيل بن كثيرء به طور مرفوعه از بيامبر اكرم تس روايت 
كرده است. كه گفت: 

موقعى كه أيه «خداوند را از فضل او سؤال و درخواست نماييد» نازل شد. 
اصحاب رسول خدا ولك (با يكديكر) گفتند: منظور از اين فضل جيست؟ جه 
کسی اين مطلب را از آن حضرت سؤال می‌کند؟ 

على بن ابی طالب میا فرمود: من سؤال می‌کنم. سپس از رسول خدا كلك 
سؤال کرد: منظور از این فضل جیست؟ 

رسول خدا تس فرمود: همانا خداوند. مخلوقات خود را آفرید و ارزاق هر 
کدام را از راه حلال برایشان معیّن نمود و از جهت دیگر راه حرام را نیز برایش 
گشود؛ يس اگر کسی از حرام بهره گرفت به همان مقدار از سهمیه حلالش 
می‌کاهد و مؤاخذه هم می‌شود. 

۷ - از ابن هُذیل روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق تا فرمود: همانا خداوند. ارزاق بندگان را سهمیه بندی نموده 
است. ولی (خوبی و) فضل بسیاری باقی مانده که برای هيج كس أن را تعیین 
نکرده بلکه فرموده است: «و خداوند را از فضل او سوال و درخواست نمایید». 

۸ - از ابراهیم بن ابی البلاد. به نقل از يدرشء روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر لا فرمود: هيج موجودی نیست. مگر آن‌که خداوند روزی او را از راه 
حلال. در حالت عافیت و تندرستی تأمين می‌نماید و از جهت دیگر راه حرام را 


۳۰ تفسیر سورة #النساه». الایة: ۳۳ ۳,۰ 


بالحرام من وجه آخر. فإن هى تناولت من الحرام شيئاً قاضها به من الحلال الذی 
فرض الله لهاء و عند الله سواهما فضل كثير ۱۱) 

۵ - عن الحسین بن مسلم. عن أبى جعفر نی قال : 

قلت له : جعلت فداك! إنهم یقولون : إن النوم بعد الفجر مکروه؛ لان الارزاق 
تسم في ا 

فقال : الأرزاق ور ولله فضل اها من لوج الفجر لی طلوع 
الشمس؛ وذلك قوله : ( و سلوا الله ِن فضله > ثم قا ل : وذكر الله بعد طلوع الفجر 


أبلغ فى طلب الرزق من الضرب فى الأرض. نز ۳۳۳۹ 
وله تعالى : ول جَعلا سول وکا تر ال ان وَالأَفربُونَ ۱ 


و 


لذن عَقَدَتْ أَئِمَنَكُمْ فتائو وم او لو 


لد شی ء شهیدا +۰۳ رال وَمُون عَلى آلبْسَآءِ بِمَا فضل 
الله ند بشم من بخن زیت فوأ من آتلن قافن یعنت 


| نو موم فى تا و آضربُوهُنٌ فان کم فلا 
د تمعن باعل کبیرا (r4)‏ 


۱ ج ارات ار ۵ ح ۷ والبرهان فى تفسير القرآن: ۲۱۸/۲ ۵. ومستدرك 
الوسائل : ۳۰/۱۳ ۰۱87۵6 
الكافي : 7۸۰/۵ ۲ عنه وسائل الشيعة : ٤٥/۱۷‏ ح ۲۱۹۶۰ بحار الأنوار: 7۱۱/۱۰۳ 4] 
عن مجموعة الشیخ الجباعی. ونحوه مستدرك الوسائل : 7۳۱/۱۳ ۰۱۹۵۹ 

۲ عنه بحار الأنوار : ۵ ح ۷ و ۳۲۳/۸۵ ح ۱۱ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۲۱۹/۲ ح 
7 ومستدرك الوسائل : 240۷/۵ ۵۳۵۵ و ۲۰۰ ح ۵۸۹. 


ترجمه و تحقیق دج ۲ «تفسير العيّاشي» .۳ 


نيز برايش می‌گشاید؛ پس اگر از حرام بهره گرفت. خداوند به همان مقدار از 
سهمیه حلالش می‌کاهد و در پیشگاه خداوند غير از آن دو فضل بسیاری است. 

۹ - از حسین بن مسلم روایت کرده است. كه گفت: 

به امام باقر مب عرض کردم: فدایت گردم! آنان (اهل سنّت) می‌گویند: خواب 
بعد از طلوع فجر مکروه است؛ زیرا که ارزاق در آن زمان تقسیم و سهمیه بندی 
می‌شود ( ایا صحیح است)؟ 

فرمود: ارزاق. معیّن و سهميه بندی شده است. ولی خداوند دارای فضل و 
کرمی است که أن راما بین طلوع فجر و طلوع خورشيد توزیع می‌نماید. همچنان 
که می‌فرماید: «و خداوند را از فضل او سوال و درخواست نمایید». 

سپس افزود: و ذکر و تسبیح خداوند بعد از طلوع فجر رساتر از زحمت و 
تلاش در جهت بدست آوردن روزی در اطراف زمين می‌باشد. 

فر مایش خداوند متعال: و برای هر كسىء وار انی قرار دادیم که از میراث بدر و مادر و 

نز دیکان ارث ببرند و کسانی که با آن‌ها عهد و پیمان بسته‌ابد. نصيبشان را بسبر داز بسد! 

خداوند بر هر چیز ی شاهد و ناظر است (۲۳) مردان» سر پرست و نگهبان زنان هستند؛ به 

خاطر بر تری‌هایی که خداوند (از نظر نظام اجتماع) برای بعضی نسبت به بعضی دیگر قرار 

داده است و به خاطر انفاق‌هابی که از اموالشان (نسبت به زنان) انجام می‌دهند. زنان 

صالح» زنانی هستند که متواضع و تسلیم می‌باشند. که در غیاب (همسر خسود) اسرار و 

حقوق او راء در مقابل حقوقی که خدا برای آنان قرار داده. حفظ کنند و آن دسته از 

زن‌هایی را که از سرکشی و مخالفتشان بیم دار بد. بند و اندرز دهید! (اگر مغ ثر واقع نشد.) 

در بستر از آن‌ها دوری نمایید! و (اگر هیچ راهی جز شدت عمل. نبود) آن‌ها را تسنبیه 

كنيد! اگر از شما پیرو ی کردند. دیگر برای تعذی و تجاوز بر آن‌ها بهانه جوبى نکنید! به . ۱ 


درستی که خداوند. بلندمر تبه و بزرگ است. (۳۴) 


۳۰۹ تفسير سورة «النساء», الایة: ۳۶۰-۳۲ 


۶ ۰ - عن الحسن بن محبوب. قال : 

كتبت إلى الرضا عه وسألته عن قول الل : و لکل جَعَلنَا موّلی مِمّا تَر 
آلْوَلِدَان و لبون و دی عَفَدَتْ یمک 4 ؟ 

قال : نما عنی بذلك الائمَة له بهم عقد الله آیمانک ٩(‏ 

۷ - عن ابن مسلم. عن آبی جعفر نك قال : 

قضى أمير المؤمنين اش فى امرأة تزوّجها رجل وشرط علیها وعلی اهلها. 
إن تزوّج عليها امرأة وهجرهاء أو أتى عليها سُرّيّة. فإنّها طالق. فقال: شرط الله 
قبل شر طكم. إن شاء وفى بشرطه و ان شاء أمسك امرأته ونکح عليها وتسرّى عليها 
وهجرها إن أتت سبيل ذلك. قال الله فى كتابه : فَانكِحُوأ ما اب لَكُم من آليَسَآء 
نی و ثللت وَوْبَمَ ۳14 وقال: أحلّ لکم ما مَلَكَتْ أَئِمَْتَكُمْ ۳۱4 وقال: 
٠‏ وَآلْتى تَحَاُونَ ُشُورَّمُنَ فظوم وَآهَجُرُومُنَ فى آلْمَضَاجِع وَآضربُوهُنَ فان 
َطَعْتَكُم فَلَا توا یهن سَبيلا ان له كان لا كَبيرًا 4 الا ی 4) 


۱ عنه بحار الأنوار: 2۳14/۱۰6 4. والبرهان فى تفسیر القرآن : 2۲۱۹/۲ ۲ 
الكافى : 2۲۱۷/۱ ١‏ عنه وسائل الشيعة : ۲۶۷/۲۹ ح ۰۳۲۹۳۱ تأویل الآيات الظاهرة : 
۶(سورة النساء). 

۲ - سورة النساء : ۳/۶. 

۳ سورة النساء : ۲/۶. 

۶ عنه بحار الانوار : ٤ح ١‏ ووسائل الشيعة: 2۲۷۷/۲۱ ۰۲۷۰۸۳ والبرهان فى 
تفسیر القران : 2۲۲۳/۲ ٠1‏ ومستدرك الوسائل : 2۸۵/۱۵ ۰۱۷۱۰ 


ترجمه و تحفيق - ج أ (« تفسير العيّاشي» ۳۰۷ 


۰ از حسن بن محبوب روايت كرده است. كه گفت: 

نامه‌ای به امام رضا لا نوشتم و در آن از فرمايش خداوند: «و برای هر کسی 
وارثانى قرار داديم. از آن‌جیزهایی که فرزندان. خويشاوندان و هم‌پیمانان ترك 
كرده و باقى گذارده‌اند» سؤال كردم؟ 

فرمود: منظور امامان (اهل بيت رسالت 122 ) هستند که خداوند از شما برای 
آن‌ها عهد و پیمان گرفته است. 

۱ - از(محمد) ابن مسلم روایت کرده است. که گفت: 


لك در مورد زنی که با مردی ازدواج کرده 


امام باقر 3 فرمود: امير المؤمنين علج 
و شوهرش با او و خانؤادءاش شرط نمود که اگر زن دیگری بگیرد و از این (زن 
فعلی) جدا شود و یا اگر کنیزی به خانه اورد. اين زن طلاق داده شده می‌باشد. 

(حضرت در ادامه) فرمود: شرط خداوند مقدم بر شرط ایشان است (اين 
شرط مشروعیّتی ندارد) اگر مايل باشد به شرط خود وفا می‌کند. اگر هم خواست 
می‌تواند همسر خود را نگهدارد و همسر دیگری را نيز بككيرد و یا کنیزی را 
بیاورد و اگر همسرش مطیع نباشد می‌تواند از او دوری کند؛ زیرا خداوند در 
کتاب خود فرموده است: «پس آن‌چه از زنان را که مورد علاقه (مشروعتان) بود. 
می توانید نکاح نمایید : دوتا و سه‌تا و چهارتا». 

و (خداوند) فرموده است: برای شما حلال می‌باشد که «هر تعدادی از کنیزان 
را دلخواه شماست. بگیرید» و (نیز) فرموده: «و هنگامی که از مخالفت و نافرمانی 
آنان ترس دارید. آنان را موعظه کنید. (اگر موثر نبود) از خواب‌گاه و رختخواب 
آنان دوری نمایید. (اگر باز هم اڈ ثری نداشت) انان را کتک بزنيد (و به وسیله 
کتک تنبیه‌شان كنيد). پس اگر مطیع شما شدند. حق هیچ‌گونه ستمی بر آنان 
نداربد. همانا خداوند بزرگوار و عظیم الشأن می‌باشد». 


۳۰۸ تفسیر سورة «النساء». الاية : ۳۵ 


لرجل مع نشوز المرة فهو و نكسن © 
قوله باق هت قابئأحکفا تن 
وَحَعَكمَا ین أله إن برد لحا يق له ها 
کن لیا بير 4 
RE‏ ی ۱ ٠‏ عن أبى جعفر تب اباب قال : 
سالته عن قول الله تعالى : قَابَو حَكَمًا من آطلهی و حکما من أَهْلهًَ 4 قال : 
ليس للمصلخین أن يفرّقا حى یستأمرا* ۲" 
۰ - عن زيد الشخام. عن أبي عبد الله مل (سألت) عن قول الله : 
١‏ فَابِعتُواً حَكَمًا من أَهْلِهى وَحَكَمًا مَنْ أَمْلِهَآ 4 ؟ 
قال : ليس للحكمين أن يفرّقا حبّى يستامرا الرجل والمرأة7) 


تفسير القرآن: ۲۲۳/۲ ح ۷. 
۲ عنه بحار الأنوار: 2۵۹/۱۰6 ۱۰ ووسائل الشيعة: 7۳۵۳/۲۱ ۲۷۲۷۵ والبرهان فى 
تفسیر القرآن: ۲۲۳/۲ ح ۸. 
الکافی : ۱٤۷/٦‏ ح ۵ باسناده عن محمّد بن مسلم, عن أحدهما عم بتفاوت یسیر . 
تفسير القرآن : ۲۲۳/۲ ح 4. 
دعائم الاسلام : ۲۷۱/۲ ح ۱۰۱٩‏ فيه : عن أبى جعفر محمّد بن على وأبى عبد الله علي عنه 


۲ ند از زرا رووا کرقه است که کت 
امام باقر لكاو فرمود: اگر زن ناشزه شود (و در مسایل زناشویی» مطیع شوهر 
نباشد) در خلع و جدایی قرار می‌گیرد. پس شوهر می‌تواند هر جه در توانش بود 
برای طلاق از او بگیرد. 
اما اگر مرد ناشزه شد (و تمایلات جنسی همسرش را برآورده نکرد) در حکم 
شفاق قرار می‌گیرد و ناسازگاری از جانب شوهر می‌باشد. 
فرمایش خداوند متعال: و اگر از جدابی و شکاف ميان آن دو (همسر) بيم داشته 
باشید» یک داور از خانواده شوهر و یک داور از خانواده زن, انتخا ب كنيد: بس 
اگر هر دو تصمیم به اصلاح داشته باشند. خداوند به توافق آن‌ها کمک م ىكند؛ 
زیرا خداوند. (به نيت همه) دانا و آگاه است. (۳۵) 
۳ - از محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفت: 
از امام باقر ع دربارة فرمایش خدای عروجل: «پس حکمی از اهل مرد و 
حکمی از اهل زن بفرستید». سؤال کردم؟ 
فرمود: هیچ یک از دو عام میانجی‌گر حق ندارند (برای بررسی و تحقيق 
بين زن و شوهر) جدایی بیندازند. مگر با مشورت و اجازه خودشان. ۱ 
۴ - از زید شخام روایت کرده است» كه گفت: 
امام صادق ٤ه‏ دربارة فرمایش خدای عرّوجلّ: «پس حاکمی از اهل مرد و 
حاکمی از اهل زن بفر ستید». فرمود: هیچ‌یک از دو حاکم حق ندارند (برای تحقیق و 


بررسی) بين رن و شوهر: تفرقه و جدایی بیندازند مگر با مشورت خود زن و شوهر. 


كل تفسير سورة «النساء», الایة : ۳۵ 


۱ - وفى خبر آخر عن الحلبى. عنه 2 : 

ويشترط عليهما إن شاءا جمعا وان شاءا فرّقاء فان جمعا فجائزء وان 
فرّقا فجانز ٩‏ 

۲ - وفی رواية فضالة :فان رضيا وقلداهما الفر قة ففرّقا. فهو جائ: (۲) 

۳ ۷ - عن محمد بن سیرین. عن عبيدة قال : 

أتى علی بن أبى طالب نات رجل وامرأة. مع کل واحد منهما فثام من الناس. 
فقال مب : ابعثوا حكماً من أهله وحکماً من آهلها. ثم قال للحکمین :هل تدریان ما 
علیکما؟ علیکما ان رایتما أن تجمعا جمعتما. و ان رأيتما أن تفرّقا فرقتما. 

فقالت المرأة: رضيت بکتاب الله على ولی. فقال الرجل : أمّا فى الفرقة فلا. 

فقال على :2 : ما تبرح حتّی تقر بما أقرّت به* "ا 


١‏ عنه بحار الأنوار: ۶ عع ۰۱۲ ووسائل الشیعة : ۳۵۸/۲۱ ۲۷۲۷۷ والبرهان فى 
تفسیر القرآن: ۲۲۸/۲ ح ۱۰. 
الكافى : ١57/7‏ ح ۲ باسناده عن الحلبى» عن أبى عبد اللّه ی بتفاوت» ونحوه من لا 
بحضره الفقیه : ۵۲۱/۳ ح ۰1۸۱۷ وتهذيب الأحكام: ٠١7/8‏ ح ۰۲۹ عنهم وسائل الشيعة : 
۷۷۲۳۱ 

۲ عنه بحار الأنوار: 4 جح ۰۱۳ ووسائل الشیعة : 2۳۵۸/۲۱ ۲۷۲۷۸ والبرهان فى 
تفسیر القران : 2۲۲۶/۲ ۱۱. 
تفسير القَمّى : ۱۳۷/۱ بتفاوت يسيرء عنه البحار: ۱/۱۰۶ ۵, دعائم الاسلام : ۲۷۱/۲ ۰۱۰۱ 
عنه مستدرك الوسائل : 2۱۰۷/۱۵ ۱۷۱۷۸ . 

۳ عنه بحار الأنوار: 64/٠١5‏ ح ۱۶ ووسائل الشيعة: ۳04/۲۱ ۲۷۲۷۹ والبرهان فى 


تفسير القرآن: ۲۲4/۲ ۱۲. 


۵ و در روايتى دیگر از حلبى روايت كرده است. که گفت: 

(امام صادق) ما فرمود: بر آن‌ها شرط می‌کنند که اگر خواستید (زندگی ما 
در) یک‌جا وگرنه جدای از یکدیگر حاصل شود يس در اين صورت اگر در 
یک‌جا صلاح بدانند و يا بين ایشان جدایی بیندازند. جایز می‌باشد. 

۶ -و در روایتی دیگر از فضاله روایت کرده استء که گفت: 

پس اگر (زن و شوهر) راضی شدند و هر دو نفر(چگونگی اجرای برنامه را) 
به حاکم‌ها وا گذار نمودند. سپس چنانچه (حاکم‌ها تشخیص دادند و) بين ايشان . 
جدایی انداختند. جایز است. 

۷ - از محمد بن سیرین, به نقل از عُبيده روایت کرده است, که گفت: 

دو تفر مرد و زن نزد امام علی ‏ آمدند و همراه هر كدام جمعیتی از 

مردم حضور داشتند. امام على طا فرمود: از طرف هر كدام ‏ مرد و زن - 
حاكم و نمايندهاى انتخاب و معرفى کنید. سپس به هر دو حاكم فرمود: آيا 
مى دانيد وظيفه شما جيست؟ اگر صلاح دانستيد كه (زن و مرد) در یک‌جا 
جمع شوند. بايد بيذيرند و اگر صلاح دانستيد که بايد از يكديكر جدا باشند. 
نيز بايد بيذيرند. 

زن اظهار داشت: من به ( حكم) كتاب خدا - جه بر ضرر و يا به نفع من 
باشد - راضى هستم وقول دارم ولى مرد اظهار داشت: و من جدايى از 
یکدیگر را نمی‌پذیرم. 

امام على ليا فرمود: از اینجا نمىروىء مگر آن‌که آن‌چه را زن اقرار نموده 
تو بايد نيز اقرار كنى. 


۳ ۳۱ تفسير سورة «النساء». الایة : ۳۹ 


قوله تعالی : وَعْبْدُوا له ولا تشرکواً بهی د یا وبالولدین 
اخسَا و بذی آلقزین و آلیکمن و آلمَسَکین و آلجار 
ذى آلقَرْبَى و آلجار آلجنب و لس احب بالجسب وان 
ال وما مَلكَتْ آیتنکن إن الله لا يحب من كان 


مر ٩‏ م 


مالا فخووا ${ 

۴ - عن أبى بصیر. عن أبى عبد الله لياق قال : 

ان رسول الله یلص أحد الوالدين رن ل الآخر. فقلت: أين موضع 
ذلك فى كتاب الله؟ 

قال :اقرا ( وَعْبْدُوأ الله ولا تشرکو بهی َا وَبالوَلِدَيْنِ ن اخسنا 24 ١‏ 

۵ - عن ای بصیره عن أبى جمفر ای قول له : و بل 
اخستا 4. قال : ان رسول الهش أحد الوالدین وعلی ال الآخر. وذکر آنها 
الآية التی فى النساء (۲) ۱ 

۶ ۱۷ - عن أبى صالح: عن ابن عبّاس فى قول الله تعالى : ( و آلجار ذٍی 
مرب 4. قال : ذو القربی. وَآلْجَار آلَجُئُبٍ 4 قال : الذى ليس بينك وبينه قرابة 
3 و لساجب باب » قال: الصاحب في السفر(۲ 


. نها ارال رار ٦ح‏ ۸ والبرهان فى تفسير القرآن: ۲۲4/۲ ح .١‏ 
تفسير فرات الكوفى : ۱۰6 ح 41 عنه البحار: ١7/57‏ ح ١ء‏ خصائص الأئمّة 22 : ۷۰ 
بتفاوت يسير. 

۲ عنه بحار الأنوار: ٩ 2۸/۳٩‏ والبرهان فى تفسير القرآن: ۲۲4/۲ ح ۲. 

۳ عنه بحار الانوار: ۶ ح ۱۸. والبرهان فى تفسير القرآن: ۲۲۹/۲ ح ۸. 


SS 


1 فرمايش خداوند متعال: و خدا را عبادت و ستابش كنيد و هيج جيز را همتاى 


۱ او قرار ندهيد و به پسدر و مادر, نيكى كنيد, همجنين به خسويشاوندان, 
۱ یتیمان. مسکینان, همساية نزدیک. همساية دور دوست و همنشین, واماندگان 
۱ در سفر و بر ده‌هایی که مالک آن‌ها هستید. احسان نمایید؛ زیرا خداوند کسی 
۱ را که متکبر و فخر فروش باشد (و از ادای حسقوق دیگران امستناع ورزد)؛ 


دوست نمی‌دارد. (۳۱) 

۸ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ليلا فرمود: رسول خدا یلص یکی از دو والدّين و امام على اا 
نفر دوم می‌باشند. 

عرض کردم: اين فرمایش شما در کجای کتاب خداوند می‌باشد؟ 

فرمود: (اين آيه را) «خداوند را عبادت كنيد و به او شرك نیاورید و به والذین 
خود احسان نمایید». بخوان. 

۹ - از ابو بصیر روایت کرده است» که گفت: 

امام باقر شا فرمود: یکی از دو والدّين رسول خدا با می‌باشد و دیگری 
امام علی م3 است و سپس آیه (قبلی) را که در سور نساء است» تلاوت نمود. 

۰ از ابو صالح روایت کرده است. که گفت: 

ابن عباس دربار؛ فرمایش خداوند: «و همسایه نزدیک». گفته است: منظور 
خویشاوندان هستند. «و همسایگان دور»» گفته است: منظور کسی است که بين 
توو او خویشاوندی نباشد. 

و در باره فرمایش خداوند: «و دوست دور». گفته است: منظور رفیق و همدم 
در مسافرت می‌باشد. 


2 ٠:ةيالا»فاسعلاو تفن سور‎ ۱ 1٤ 


iy 

86 ع‎ er - ۷ 

سألت آبا جمفر لا عن قول الّه تعالی: فَكَيِفَ إا نتا من كل اَم 
وجنتا بک علی هَوّلاء شهیدا ۲۱۹ 

قال : يأتى النبئ لک يوم لقيامة من كل أمّ بشهيدٍ بوص نبيّهاء وأوتي بك يا 
على ! شهيداً [شاهداً ] على ی يوم القيامة!") 

ای راود 

قال علی بن أبى طالب ا يد في صفة يوم القيامة : يجتمعون في موطن يستنطق 
فيه جميع الخلق. فلا يتكلم أحد إلا من أذن له الرحمن وقال صوابًء فتقام الرسل 
فتسأل؛ فذلك قوله لمحمّد 6 : فَكَيف إِذا جنتا من کل أء مم بشهید وَجِدْنَا يك 
عَلَى هَنَؤُلاءِ شهیذا 4 وهو الشهيد على الشهداء. والشهداء هم الرسل لا ۲۶ 

۳1/4۹[ - عن مسعدة بن صدقة» عن جعفر بن محمّد. عن جده مه قال : 

قال أمير المؤمنين بن ب في خطبته يصف هول يوم القيامة : ختم على الأفواه فلا 
تکلم. فتکلمت الایدی وشهدت الأرجلء ؛ ونطقت الحلود بما عملواء فلا يكتمون 
الله حد یو (؛) 


لم بشهيدٍ 


۱ العبارة فى النسخة الحجرية والمطبوعة هکذا: «یوم نأتی من کل أمّة بشهيدٍ و جئنا بك 
على هلا ء شهیدا». وهو اشتباه. 
عنه البرهان فى تفسیر القرآن : ۲۲۷/۲ ح ۳. 
۳ عنه بحار الأنوار: 2۳۱۳/۷ ۵ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۲۲۷/۲ . 
۶ عنه بحار الأنوار : ۷ والبرهان فى تفسیر القرآن : ۲۲۷/۲ ح ۰۲ ونور الشقلین : 
r^4‏ 71. 


ترجمه و تحقیق - ج ۲ «تفسیر العيّاشي» ۳۹۵ 


فر ماش خداوند متعال: بس حال آن‌ها چگونه است در آن روزی که از هر 0 
امتی, شاهد و گواهی (بر اعمالشان) مسی آوريم و تو را (ای پسیامبر!) نسيز 
بر آنا نكواه خواهيم آورد؟ (۴۱) 

۱ - از ابو بصير روايت كرده استء که گفت: 

از امام باقر 32 پیرامون فرمايش خداوند: «پس چگونه است هنگامی که از هر 
امت وگروهی شاهدی بياوريم و تو را شاهد بر ايشان قرار دهیم» سژال کردم؟ 

فرمود: : پیامبر خحدا ااا روز قیامت از هر امّتی» یک نفر را به عنوان گواه که 
همان وصی و جانشین پیامبر همان امّت است. می‌آورده همچنین تو -ای على - 
روز قیامت به عنوان گواه بر این امّت احضار می‌شوی. 

۴۹ از انو یی مساق و ابیت كركة ات کشت 

امام على طا در بیان اوصاف روز قیامت» جنين فرمود: (بندگان) همگی در 
يك محل جمع می‌شوند كه هر یک بتواند سخن بگوید. ولى کسی سخن 
نمی‌گوید مگر کسی که خدای رحمان به او اجازه دهد و او هم حقایق را بیان 
نماید. پس پیامبران برخیزند و مورد سؤال قرار گیرند؛ که همان فرمایش خداوند 
به حضرت محمد اا است: «پس حكونه است هنگامی که از هر امت 
وگروهی شاهدی بياوريم و تو را شاهد بر ايشان قرار دهیم»؟ که آن حضرت بر 
تمامی شاهدان, گواه می‌باشد و شاهدان همان پیامبران له هستند. 

۳ - از مسعدة بن صدقه روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق لي به نقل ازج بزرگوارش طم فرمود: اميرالمؤمنين ل در 
ضمن خطبهاى در توصيف وحشت روز قيامت فرموده است: بر دهان‌های (افراد) مهر 
زده می‌شود که (قدرت سخن گفتن ندارند و) سخن نم ىكوينك, يس دستها(به قدرت 
خداوند) سخن می‌گویند. پاها شهادت می‌دهند. پوست‌ها به کلام می‌آیند و آن‌چه را که 
انان انجام داده‌اند. بیان می‌نمایند و چیزی را مخفی نخواهند کرد. 


۳۹۹ تفسير سورة «النساء», الآية: ٤۳‏ 


| قوله تعالی: يَنَأَيّهَا آلْذِينَ منوا لا تفربوا الصلوة وَأ: 
شکتری حتی ئفلموا م تون ات الا عابری سییر 
لم تجذو 
قَتَيَمّمُوا Th‏ ع ا ی 
کان عفرا غَفُورًا }¢4 
۰ - صن زارد عن أي جسقر الا قال 
نقم إلى الصلاة متكاسلاً ولا متناعساً ولا متثاقلاً. فإنّها من خلل النفاق. وان 
و و يقوموا إلى الصلاة وهم سكارى. يعثى من ۳ , 
ل ب ادامر ا عن أبى الحسن .ا جد في قول الله تعالى : 
(لا بو آلصّلَوة وَأَنّمْ سکتری حى تَعْلَمُواً ما تَُولُونَ 4 . قال :هذا فبل أن 
rd‏ 
۲ ۵ - وعن الحلبى عنه ّإ قال : يعنى سكر النوم! "ا 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۲۳۱/۸۶ ذيل ح 4 والبرهان فى تفسير القرآن: 2۲۲۸/۲ ۳ ومستدرك 
الوسائل: ٩۰/۶‏ ١١5؛,‏ و ٤۰0/0‏ ح ۱۹۲ و۳۰ ح ۰ قطعة منه. 
الکافی : ۳ ح ١‏ فى حديث طویل. عنه وسائل الشيعة : 477/6 ح ۷۰۸۱ ونحوه علل 
الشرائع : 7۳۵۸/۲ ۱(باب ۷۶ عنه بحار الأنوار: ۲۰۱/۸4 ح ۲. 

۲ عنه بحار الأنوار: 7۳۰0/۸6 ۳۹ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۲۲۸/۲ ح .٤‏ 
من لا یحضره الفقیه : 21۷۹/۱ ۱۳۸ عنه وسائل الشيعة : ۲۹۱/۷ ح ۹۳۷۶. 

۳ عنه البرهان فى تفسیر القرآن: ۲۲۸/۲ ح ۵ ومستدرك الوسائل : و ۰۵/۵ ح ۰۱۹۳ 
و24۳۰ 1۲۷۱. 
الکافی : ۳ ۱۵ بتفاوت. تهذیب الأحکام : ۲۵۸/۳ ح 4۲ عنهما وسائل الشيعة : 
۸۷ ۰۳ و 2۲٩۱‏ ۹۳۷۲. 


ترجمه و تحقيق - ج ۲ «تفسير العيّاشى» ۳۱۷ 


فرمايش خداوند متعال: ای کسانی که ايمان آورده‌اید! در حال مستى به نماز 
نزديك نشويد, تا بدانيدكه جه مىكوييد و نيز هنگامی که جنب هستيد ‏ مگر 
اينكه مسافر باشيد ‏ تا غسل كنيد (وگرنه به نماز نايستيد) و (همجنين است) 
اگر بيمار مى باشيد يا مسافر هستيد و يا قضاى حاجت کرده‌اید و با با زنان 
خود آمیزش داشته‌اید و در این حالء آب (برای وضو با غسل) نيافتید» پس 
با خاک (يا سنگ با شن و امثال اين هاكه) پاک باشد. تيم مكنيد (به اين شیوه 
که) صورت‌ها و دستهای خودتان را با آن مسح نمایید. خسداونسد. بخشنده 
و آمرزنده است. (۱۴۳ 
۴ - از زراره روایت کرده است. که گفت: 
امام باقر لش فرمود: نماز را با حالت بی‌حالی و خواب آلودگی و سنگینی» 
اقامه نکن که اين حالت‌ها از نشانه‌های نفاق می‌باشد؛ زیرا خداوند مؤمنين را از 
انجام نمازی که با حالت «سَكرَى» خواب آلودگی باشد. نهی نموده است. 
۵ - از محمد بن فضل روایت کرده است. که گفت: 
امام کاظم عم درباره فرمایش خداوند متعال: «با حالت مستی نماز را اقامه 
نكنيد تا بدانید (و توجه داشته باشید. با جه کسی سخن گفته و) جه می‌گوبید». 
فرمود: (نزول اين آیه) پیش از تحریم خمر و شراب مست کننده بود. 
۶ - و (نیز) از حلبی روایت کرده است. که گفت: 


۳۸ تفسير سورة «النساء», الاية : ۶۳ 


۳ ۱۳۷ - و عن الحلبی, قال : 

سألته ا عن قول الله تعالی : ( يابا آلذین ءامنوا لا تفربوا الصلوة و شم 
ری حَنَى حى لوا ما تقولون 4. قال : 

«لا تفریا سوه وم سْكَرَى 4 . يعنى سکر النوم. بقول : وبكم نعلس يمنعكم 
أن تعلموا ما تقولون فى رکوعکم وسجودکم و تکبیرکم. ولیس كما بصف کثیر من النلس 
یزعمون أن المومنین یسکرون من الشراب. والمؤمن لا يشرب مسکرا ولا یسکر ٩7‏ 

۴۳ /[۱۳۸] - عن زرارة» عن أبى جعفر نی قال : 

قلت له : الحائض والجنب پدخلان المسجد. ام لا؟ 

فقال : لا يدخلان المسجد الا مجتازين. ان الله تعالى يقول: وَلِابًا لا عَا 
سل حَتَّ تسوا 4 ويأخذان من المسجد الشی». ولا يضعان فيه شيئا !۲" 

۵ - عن أبى مریم. قال : 

قلت لأبى جعفر اا : ما تقول فى الرجل یتوضا ثم يدعو جاريته. فتاخذ بيده 
حتّی بنتهى إلى المسجد. فان من عندنا يزعمون آنها الملامسة. 

فقال : لا - والله! - ما بذاك بأس. وربّما فعلته. وما يعنى بهذا -أى «لْمَنْتَم 
آليّسَآءَ 4 -إلا المواقعة دون الفرج (۳) 


مر 


۱ عنه بحار الأنوار : ۶ ذیل ح ۶. والبرهان فى تفسیر القران : ۲۲۸/۲ ح 1 ومستدرك 
الوسائل : ۵ح 177 . 

۲ عنه بحار الأنوار: 7۳۷۵/۸۳ ۲ والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۲۳۱/۲ ۰٩‏ ومستدرك 
الوسائل : ۱ ح ۸ . 
علل الشرائم : ۲۸۸/۱ ح ۱(باب ۲۱۰). عنه وسائل الشيعة: ۲۰۷/۲ ۱۹٤‏ و ۲۱۳ 1908. 

۳ عنه بحار الأنوار: ۲۲۰/۸۰ ح ۱۲ والبرهان فى تفسير القرآن: ۲۳۱/۲ح ۱۰. 

تهذيب الأحكام : ۱ح 00 فيه فيه : إلا المواقعة فى الفرج. الاستبصار: ١/۸۷ح‏ ۲. عنهما وسائل 
الشيعة : 7۲۷۱/۱ ۷۰۷. 


ترجمه و تحفيق ۳ 5 (« تفسير العيّاشي» ۳۹ 


۷ -و از حلبی روایت کرده است. که گفت: 

از ان حضرت پیرامون فرمایش خداوند متعال: «ای کسانی که ایمان آو رده‌اید! 
با حالت مستی نماز را اقامه نکنید تا بدانید (و توجه داشته باشید. با جه کسی 
سخن گفته و) جه می‌گویید». سوال کردم؟ 

فرمود: منظور از «با حالت مستی نماز را اقامه نکنید» مستی. خوا ب آلودگی 
است؛ زیرا می‌فرماید: جرت (خستگی و بی‌حالی) مانع می‌شود که بفهمید در 
حال رکوع» سجود و تکبیر(با چه كسى ) جه مىكوييد. 

و معنای أيه اين چنین نیست که برخی از مردم گمان می‌کنند که مؤمن از 
شراب مست می‌شود. اساسا مؤمن نه شراب می‌نوشد و نه مست می شود. 

۸ - از زراره روایت کرده است. که گفت: 

به امام باقر 1 عرض کردم: آيا زن حانض و شخص جنب می‌توانند وارد 
مسجد شوند؟ 

فرمود: حائض و شخص جنب نمی توانند وارد مسجد شوند» مگر به حالت 
گذر و مرور؛ خداوند متعال می‌فرماید: «و نه در حال جنابت مگر آن‌که در حال 
گذر و راه رفتن باشد. مگر انكه غسل کنید» و می‌توانند چیزی را از مسجد 
بردارند ولی نمی‌توانند چیزی را در أن بگذارند. 

۹ - از ابو مریم روایت کرده است. که گفت: 

به امام باقر ع عرض کردم: مردی وضو می‌گیرد و سپس كنيز خود را صدا 
می‌زند و دست او را می‌گیرد تا با هم روانه مسجد شوند. در اين مورد نظر شما 
چیست؟ حون در محل (و منطقه) ما برخى گمان می‌کنند که اين ملامسه است! 

فرمود: نه به خدا سوگند! جنين نیست. اين مورد اشکالی ندارد و جه بسا 
خود من هم أن را انجام داده‌ام؛ و معنای اين أيه «لمس کردید زنان را» چیزی 
نیست. مگر معاشقه با زن البته به غير از عورت او. 


° ۳۲ تفسير سورة «النساء». الایة : ۳ 


۶ - عن منصور بن حازم» عن أبى عبد الله بد قال : 

اللمس . الجماع ٩1‏ 

۷ - عن الحلبی. عنه ا قال :هو الجماع. ولكنّ الله ستیر [ستّار] 
يحب الستر فلم یسم كما تسمّون! "أ 

۸ ۱۲۱/۹ - عن الحلبى. عن أبى عبد الله مب قال : 

سأله قيس بن رمانة قال :أتوضأ نع أدعو الجارية. فتمسك بيدى فأقوم وأصلى. 
أعلىٌ وضوء؟ ۱ ۱ 

فقال : لا. قال : هم يزعمون أنه اللمس. 

قال: لا - والله! - ما اللمس إلا الوقاع - يعنى الجماع -. ثم قال: قد كان 
أبو جعفر غلا بعد ماكبر. يتوضأ ثم يدعو الجاريةء فتأخذ بيده فيقوم فیصلی ۲۳۱ 

۹ - عن أبى یوب عن أبى عبد الله د قال : التيمّم بالصعيد لمن 
لم يجد الماء کمن توضّأ من غدير من ماء. أليس الله تعالى يقول: « فَتَيَمَمُوأ 
صَهِيدًا ّا ؟ 

قال : قلت : فان أصاب الماء وهو فى آخر الوقت؟ 

قال : فقال :قد مضت صلاته. قال : قلت له : فيصلَّى بالتيمّم صلاة أخرى؟ 


۱ عنه بحار الأنوار: ۰ حح ۰۱۳ ووسائل الشيعة: ۲۷۳/۱ ح ۷١١‏ والبرهان فى تفسير 
القرآن: ۲۳۱/۲ ح .١١‏ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۲۲۰/۸۰ ذيل ح ۰۱۳ ووسائل الشيعة : ۲۷۳/۱ ح ۷۱۵ والبرهان في 
تفسیر القران : ۲۳۱/۲ ح ۱۲. 
الکافی : ۵5 ح ۵ بتفاوت یسیر, عنه وسائل الشيعة: ۱۳۳/۲۰ ح ۲۵۲۲. 

۳ عنه بحار الأنوار: ۰ ذیل ح ۰.۱۳ ووسائل الشيعة : ۲۷۳/۱ ۷۱۷ والبرهان في 


تفسیر القرآن : ۲۳۱/۲ 2 ۱۳. 


ترجمه و تحقيق - ج ۲ «تفسير العيّاشي» ۳۳۱ 


٠‏ ساز منصور بن حازم روايت كرده است. که گفت: 

امام صادق 2 فرمود: (منظور از) «لمس». مجامعت و زناشویی است. 

۱ از حلبی روایت کرده است. كه گفت: 

آن حضرت (امام صادق مْ) فرمود: منظور مجامعت و زناشویی است. ولی 
خداوند ستار است و بی‌پروا نمی‌باشد. دوست دارد ( که با کنایه بیان کند و 
کلامش) در پوشش باشد. يس مانند شما( کلمات زشت و قبيح را) با صراحت 
نام نبرده استء که شما بی‌با کانه نام می‌برید. 

۲ - از حلبی روايت کرده است. که گفت: 

قيس بن رمّانه از امام صادق من سؤال کرد و گفت: من وضو می‌گیرم و کنیزم 
را صدا می‌زنم» پس دست مرا می‌گیرد تا برخیزم و نمازم را بخوانم. آیا برای 
وضوی من اشکالی پیش نمی‌آید؟ 

فرمود: نه (مانعی ندارد). گفت: عده‌ای گمان کرده‌اند كه همین (با زن دست 
دادن و گرفتن آن) منظور از «لمس» می‌باشد. 

فرمود: نه به خدا سوكند! جنين نیست. بلكه منظور عمل جماع مى باشدء 

سپس افزود: امام باقر لا بعد از آنكه به كهولت و بيرى رسید» وضو می‌گرفت و 

كنيز خود را صدا می‌زد تا دستش را بگیرد تا(بتواند) برای نماز بلند شود. 

۳ - از ابو ایوب روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق تا 2 3 فرمود: تیم به وسیله خاک آن هم برای کسی که آب نیابد همانند 
وضو خواهد بود. أيا جنين نيست که خداوند مىفرمايد: «با خاک پاک تیمم نماييد»؟ 

راوی گوید: اظهار داشتم: اگر (با تيمّم نماز خوانده ولی) در آخر وقت آب 
یافت شود؟ فرمود: نمازش (را که خوانده) گذشته (و صحیح) است. عرضه 
داشتم: آيا می‌تواند با آن تيمّمء نماز دیگری هم بخواند؟ 


۳۳۲ ۱ تفسير سورة «النساء». الآية: ۶۳ 


قال : إذا رأی الماء وکان بقدر عليه انتقض ینم 3 

۰ - عن زرارة» عن أبى جعفر ١‏ سل قال : 

أتى رسول الله مس عمّار بن ياسر فقال: يا رسول اللّه! أجنبت الليلة 
ولم يكن معى ماء. قال :كيف صنعت؟ 

قال: طرحت ثیابی. ثم قمت على الصعيد فتمفکت. فقال: هكذا يصنع 
الحمان اما قال الله : 9 فَتَيَمّمُوأُ صَعِيدًا طَيَبًا 4 قال: فضرب بيده الأرض ثم 
مسح إحداهما على الأخرى. نم مسح يديه بجبينه ثم مسح کی کل واحد منهما 
على الأخرى 7" 

١-١ ١‏ وفى رواية أخرى عنه. قال :قال رسول الله ی : صنعت كما 
یصنع الحمار ان رب الماء هو رب الصعيد. إنما يجزيك أن تضرب بكفيك ثم 
تنفضهماء ثمّ تمسح بوجهك ويديك كما أمرك الله" 

665 - عن الحسين بن ابى طلحة قال : 

سألت عبداً صالحاً () فى قوله تعالى : ( أو لمَشم لالم تجذوا مَآء 
فتَيَمّمُوا صَعِيدًا طيْبًا 4 ما حد ذلك فان لم تجدوا بشراء أو بغير شراء إن وجد قدر 
وضوئه بمائة ألف أو بالف. وكم بلغ؟ 

قال : ذلك على قدر جدته 47) 


.۱۶ والبرهان فى تفسير القرآن: ۲۳۲/۲ ح‎ ۳٩۱۵ 2۳۸۷/۳ عنه وسائل الشيعة:‎ .)١ 

۲ عنه البرهان فى تفسير القرآن: ۲۳۲/۲ ح ۱۵. ومستدرك الوسائل : ۵۳۷/۲ ح ۰۲۱۵ 
مستطرفات السراثر: ۵۵4/۳ عنه وسائل الشيعة: 2۳۹۰/۳ ۱۳۸۹۹ وبحار الأنوار: 
۸ جح ۸ 

۱ ۳ عنه البرهان فى تفسیر القران : ۲۳۲/۲ ح ١٠ء‏ ومستدرك الوسائل : 0۳۷/۲ ذیل ح ۲۹۵۲ . 

؛). عنه وسائل الشيعة : ۳۸۹/۳ ۳۹۶۹ والبرهان فى تفسير القرآن: ۲۳۲/۲ ح ۱۷. 


ترجمه و تحقیق - ج «تفسیر العيّاشي» ۳۲۳ 


فرمود: موقعی که أب بیابد و توان استفاده از آن را داشته باشد, تيمم شکسته 
و باطل می‌شود. 

۴ - از زراره روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر له فرمود: عمار فرزند یاس محضر رسول خدا ول آمد و اظهار 
داشت: ای رسول خدا! دیشب جنب شدم و (براى غسل جنابت) أب نداشتم. 

حضرت (رسول لبش ) فرمود: چه کاری انجام دادی؟ 

گفت: لباس‌هایم را در آوردم و در خاک‌ها افتادم و غلطیدم. فرمود: اين کاری 
است که الاغ انجام می‌دهد. همانا خداوند فرموده: «با خاک پاک تيمّم نمایید. 
سپس حضرت دو دست خود را بر زمين زد و بعد از ان یکی از دست‌ها را بر 
دیگری كشيد ( تا غبار آن بریزد) و پس از أن (با هر دو دست) پیشانی را مسح 
نمود و در نهایت هم (پشت) هر یک از دو دست خود را با دیگری مسح نمود. 

۵ - و در روایتی دیگر با همان سند حضرت فرمود: 

حضرت رسول وا فرمود: کاری انجام داده‌ای که الاغ انجام می‌دهد. 
همانا پروردگار آب. همان پروردگار خاک می‌باشد. تو را کفایت می‌کند که دو 
دست خود را بر زمین بزنی. سپس بتکانی و صورت و دست‌هایت را مسح کنی. 
آن چنانی كه خداوند به تو دستور داده است. 

۶ - از حسین بن ابی طلحه روایت کرده است. که گفت: 

از عبد صالح (امام کاظم) اا درباره فرمایش حداوند: «با آن‌که با زنان 
ملامست و مجامعت کردید (و برای غسل جنابت اب نیافتید) پس با خاک پاک 
تيمّم نمایید». سژال کردم که محدوده أن چگونه است: اگر آب خريدنى و يا بدون 
خریدن باشد؟ و یااگر برای خرید مقداری أب برای وضو به مبلغ صد هزار (درهم) و 
با هزار باشد؟ و (نیز جستجو برای بيدا كردن آب) چقدر و چگونه باشد؟ 

فرمود: محدوده آن به مقدار توان و استطاعت شخحص خواهد بود. 


۳ تفسير سورة «التساءءة ا 114 


۳ Rl 
8 و‎ 


قوله تعالى : يَنَأَيّهَا آلذین اوتوأ آلکتب ءامنوا بمَا رل ۱ 


مُصَدّهَا لما مَعَكُم م من بل أن نطمس وجوها : فَتَرُدهَا على | 
َذْبَارهآ أو تلهم كَمَا لا أَضْحَنبَ آلسَبْت وَكَانَ أَمرٌ | 
ال مَولا (۷؛) ۱ 


۳ ۱۷ - عن جابر الجعفی. قال : 


قال لی آبو جعفر َي فى حدیث له طویل : 

يا جابرا أوّل أرض المفرب تخرب أرض الشام. یختلفون عند ذلك على رایات 
ثلاث: راية الأصهب وراية الأبقع وراية السفیانی. فيلقى السفیانی الأبقع 
(ويقتتلون) فيقتله ومن معه. ويقتل الأصهب. ثم لا يكون له هم إلا الاقبال نحو 
العراق. ومرّ جيش بقرقيسا فيقتلون بها مائة ألف من الجبّارین. ويبعث السفیانی 

جيشاً إلى الكوفة - وعدّتهم سبعون ألفاً - فیصیبون من أهل الكوفة قتلاً وصلبا 
وس نوی ا 
ومعهم نفر من صحاب القائم اعا 

جرج من حاقل لین کیک فخ فآ یش تا 
بين الحيرة والکوفة. ويبعث السفیانی بعثاً إلى المدينة فيفرٌ المهدی 1 منها إلى 
مكّة. فيبلغ أمير جيش السفیانی أنَّ المهدی قد خرج من المدینة. فيبعث جيشا 
على أثره فلا يدركه حتّی يدخل مک خاثفاً يترقب على سئّة موسى بن عمران. 

فال : وینزل جیش امير السفیائی البیداء فینادی مناد من السماء: یا بیداء! 


تر حمه و تحفيق سا 5 («تقفسیر العیّاشی» ۳۲ 


فرمایش خداوند متعال: ای کسان ی که کتاب (خدا) به شما داده شده! به آنچه (بر 
پیامبر خود) ناز ل کر ديم - و هماهنگ با نشانه‌هایی است که با شما مسی‌باشد - 
ایمان آورید. پیش از آنکه صورت‌هابی را محو و هلاک کنيم» سوس به بشت 
سر بازگردانيم. يا آن‌ها را از رحمت خود دور سازيم. همانگونه که اصحاب 
سبت (گر وهی از خلا فكاران بنی اسرائیل) را دور ساختيم و فرمان خداء در هر 
حال انجام شدنی است! (۴۷) 
۷ - از جابر جعفی روایت کرده است. که گفت: 
امام باقر ّا - در ضمن حدیثی طولانی - فرمود: ای جابرا نخستین 
سرزمینی که در مغرب ويران می‌شود. سرزمین شام می‌باشد. در اين موقعيت 
(آنان سه گروه خحواهند شد و) دارای سه پرچم می‌باشند: يرجم اصهب و يرجم 
ابقع و يرجم سفیانی» يس لشگر سفیانی با ابقع برخورد می‌کنند و می‌جنگند و 
سفیانی رقیب خود و پیروانش را می‌کشد و سپس اصهب را نيز می‌کشد. 
لعو فان 4 اقف که ای جر تار عد مودت ساك که ناهد وات 
و سپاهیان او از منطقه قرقیسیاء ( که در کنار رود خابور در گذرگاه ريزش اين رود 
که در فرات واقع شده) عبور کنند و در آن‌جا جنگ خواهند کرد و یک صد هزار 
از ستمگران در آن جنگ کشته شوند. 
سپس سفیانی لشکری را روانه کوفه می‌کند که هفتاد هزار به شمار می‌آیند و 
( تعدادی از ) اهل کوفه را می‌کشند و( تعدادی را) به دار می‌آویزند و( تعدادی را 
هم) اسیر می‌کنند. در همین بین ناگهان پرچم‌هایی از جانب خراسان روی آور 
واھ و یاس رعق از لاا یکی یس از دیگر ی ات :سر ارقي همزله ایشان 
چند نفر از اصحاب قائم (آل محمد لب ) خواهند بود. 
پس از أن مردی از کارگران اهل کوفه با جمعی دیگر خروج می‌کند که فرمانده 
E Sa ASS‏ 


۳۳۹ تفسير سورة «النساء»» الآية: 1۸ 


آبیدی بالقوم. فیخسف بهم البيداءء فلا يفلت منهم إلا ثلائة نفر يحول الله 
وجوههم فى آقفيتهم. وهم من کلب. وفیهم أنزلت هذه الآية : « ییا آلذین َو 
الکتب اموأ ما ترا مُصَدَفَّا لها مَك 4 يعنى القائم لا ًن قبل أن نُطْمِسَ 
وُجُوهًا فترذها عَلَىَ أَدْبَارهَآ ۾(“ 

۳ /[۱1۸] - وروی عمرو بن شمر عن جابرء قال: قال أبو جعفر ات : 

نرلت هذء الآبة على محمد 9# هکذا: « اه الذي أوئوا آلکتب ارا 
با تَرُلنَا - فى على - مُصَدًّا لِمَا مَعَكُم مّن قبل أن نطْمِس وُجُومًا رها عَلَىَ 
ذبارهاً أو نتم 4 - إلى قوله : - « مَفْعُولا 4 وأمًا فوله: ( مُصَدَّا لا کم 4 


تن متا سول الله کت (۲) 


٠+ ۷‏ هلا جه 


9 وج ۰ 2 0 3 5-7 كت 
قوله تعالى : إن آلله لا يَعْفْرٌ أن يُشْرَك بهى و عفر ما دون ذلك | 
-ئ5 مه هر هه 5 و وم ۲ وه .و ” ا 

3 


سس وسو 


. عنه بحار الأنوار: ۲۳۹/۵۲ ذيل ح ۱۰۵ أشار إليه‎ .)١ 
عنه وعن‎ ۲٥١ : الغيبة للنعماني : ۹ح ۷ عنه البرهان : ٤۳ح ۲ الاختصاص للمفيد‎ 
الغيبة» البحار: ۲۳۷/۵۲ ح ۱۰۵ الإرشاد: ۳۷۲/۲(باب ذكر علامات قيام القائم )؛‎ 
اعلام‌الوری : 07 4(الفصل الأول فى ذكر علامات خروجه طَيْةِ)؛ الغيبة للطوسي : 4۶۱ (ذ کر‎ 
طرف من العلامات الكائنة قبل خروجه نع الخرائج والجرائح : ۱۱۵۳/۳ بتفاوت يسير‎ 
. فى الجميع‎ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۱۹۳/۹ ۳۱ والبرهان فى تفسير القرآن: 737/7 ح 4 . 


تقدم الحديث بعينه فى سورة «البقرة»» تحت الرقم ۷۱. 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۰۲ «تفسیر العيّاشي» ۳۲۷ 


و سفیانی هیثتی را روانه مدینه می‌نماید و مهدی از مدینه رهسپار مکه 
می‌شود. موقعی که فرمانده لشکر سفیانی اين خبر - رهسپاری مهدی لا از 
مدینه به مکه - را به او می‌دهد. لشکری را به دنبال او می‌فرستد ولی آنان موفق به 
دستگیری او نخواهند شد. تا آن‌که آن حضرت در حال ترس و مراقبت» طبق 
سنت موسی بن عمران يك داخل مکه می‌شود. 

(سپس امام ) فرمود: فرمانده سياه سفیانی در منطقه بیداء فرود می‌آید» 
يس از ان منادی از اسمان فریاد زند: ای ( زمين ) بیداء! اين قوم را نابود كن و در 
خود فرو ببر» پس زمين آنان را فرو می‌برد مگر سه نفر را که نجات می‌یابند. ولی 
خداوند صورت آنان را به يشت برمی‌گرداند و آنان از قبيلة کلب خواهند بود. 

و این أيه در باره آنان نازل شده است: «ای کسانی که برای شما کتاب آسمانی 
فرستاده شد به آن‌چه که نازل نمودیم و (آن‌چه که) همراه شما (از تورات و 
انجیل) است که آن را تصدیق می‌کند. ایمان آورید» که منظور حضرت قائم ا 
می‌باشد «پیش از از آن‌که چهره‌هایی را محو کنیم و سپس به يشت بازگردانیم». 

۸ - و عمرو بن شمر از جابر جعفی روایت کرده است. که گفت: 

مام باقر غلا فرمود: این آيه با اين کلمات بر رسول خدا وليك نازل شد: 
«ای کسانی که کتاب (خداوند) بر شما آمده. بر آن‌چه - درباره علی ف - 
فرستاده‌ايم و آن‌چه همراه شما (از تورات و انجیل) هست. که أن را تصدیق 
می‌کند. ایمان بیاورید. پیش از آن‌که خوار گردید و چهره‌هایتان به يشت برگردد 
و یا آن‌ها را لعن نماييم) ... و أما فرمايش خداوند: «مُصَدَنًا لما مَعَكمْ) يعنى» 
وا و واس بن لمات 

فرمایش خداوند متعال: به درستی که خداوند (هرگز گناه) شرك را نمی‌بخشد: 
ولی بابين تر از آن را برای هر کسی ( که بخواهد و شایسته بداند) می‌بخشد و اما 
آن کسی که برای خداء شربكى قرار دهد گناه بزرگی مر تكب شده است. (۴۸) 


۳۳۸ تفسير سورة «النساء». الایة : ۶:۸ 


141/60 - عن جابن عن آبی جعفر ليد قال : 

أمَا قوله: «إِنَّ الله لا يَغْفِرُ أن يُثْرَكَ به 4 یعنی أله لا يغفر لمن یکفر 
بولاية على عاج . 

وأما قوله : « ویر ما دُونَ لك لمن يَشَآءُ 4 يعنى لمن والى علا الا ٩۱‏ 

۶ /۱۵۰1] - عن ابی العبّاس. قال : 

سالت أبا عبد الله لب عن أدنى ما یکون به الانسان مشرکا؟ 

قال : من ابتدع رأیا فأحبٌ عليه أو أبغض ۲۱ 

۷ ۱ - عن قتيبة الأعشی. قال : 

سألت الصادق لغ عن قوله تعالی : « إِنَّ الله لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ هى وَ يَغْفِرٌ ما 
دون ذلك لِمَن يَشَآءُ 4 ؟ 

قال : دخل فى الاستشناء كل شی( 

001/4 ] - وفى رواية أخرى» عنه ما : دخل الكبائر فى الاستفناء 47) 


.۵ عنه البرهان فى تفسير القرآن: ۲۳۹/۲ ح‎ .)١ 
. والبرهان فى تفسير القرآن: ۲۳۹/۲ ح‎ 7١171 عنه وسائل الشيعة : 1۰/۲۷ ح‎ ۲ 
.۲ الكافى : ۳۹۷/۲ح‎ 
۰۱۳۲۹۸ 2۳۳/۱۱ : عنه البرهان فى تفسير القرآن: ۲۳۹/۲ ح ۷ ومستدرك الوسائل‎ ۳ 
عنه البرهان فى تفسير القرآن: ۲۳۹/۲ ذيل ح ۷» ومستدرك الوسائل : ۳۹۲/۱۱ ذيل ح‎ ۶ 
۳۳20 
تفسیر القمّى : ۱۶۰/۱ بتفاوت. عنه وسائل الشيعة : 2۳۳۹/۱۵ ۲۰۷۸ الکافی : ۲۸۶/۲ ح‎ 
.5١ ۵ كذا بتفاوت. عنه وسائل الشيعة : فتاه‎ ۸ 


۹ - از جابر روايت كرده است. که گفت: 

امام باقر ما راجع به فرمایش خداوند: «به درستی که خداوند کسی را که به او 
شرك آورد نمی آمرزد» فرمود: یعنی خداوند کسی را که به ولایت على ا کافر 
باشد نمی آمرزد و اما فرمایش (دیگر خداوند): «و پایین‌تر از آن را برای هر کسی 
كه بخواهد می‌آمرزد» یعنی کسی که ولایت على ع را پذیرفته است. 

۰ - از ابو العباس روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق لت سؤال کردم: کمترین چیزی که انسان به سبب آن مشرک 
می‌شود. چیست؟ 

فرمود: کسی که رأى و نظریه‌ای را (در موردی از مسائل اعتقادی» فقهی 
و یا تفسیری) بدعت گذاری کند. خواه به خاطر آن محبوب و يا مبفوض 
(مردم) قرار گیرد. 

۲۱ - از قتیبه اعشی روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق طا در باره فرمایش خداوند: «به درستی که خداوند کسی را که 
به او شرك آورد نمی‌آمرزد. ولی پایین‌تر از آن را برای هر کسی که بخواهد 

آمرزد», سژال کردم؟ 

فرمود: هر چیزی (و هر نوع گناهی غير از شرک) داخل استثنا خواهد بود. 

۲ - و در روایتی دیگر از آن حضرت طا روایت کرده است. که: 

كناهان کبیره داخل در( حکم) استثنا می‌باشد. 


۰ ۳۳ تفسیر سورة «التساء»» الایة: ۵٩۹-۵۱‏ 


قول تعالى :أل ترالی لین وتوا نْصِيبًا من آلکتب / 
بالجبّت و آلطْعُوت و يَُولونَ لِلّذِينَ کرو هَوَلاءِ أهْدَى 
من آلِّينَ اموا َبيلاً 4۰۱۶ -الی - یب یناما 
س الله باجا ور الم انر و ان 


mrn ۶ يك‎ 


هسوسو و رو و 


و وتو موی و 

كنت عند أبى جعفر 1 فسألته عن قول الله تعالى : < أَطِيمُوأ الله و 
آلرسُولَ وَأُوْلِى الأئر نکم ۲4 

قال : فكان جوابه () أن قال : « ألم ‏ تر الی آلْذِينَ أوثوأ تَصِيبًا من آلكِتب 
يؤْمِنُونَ بالجبت زَالطْمُوت 4؟ فلان وفلان. وَيَقُولُونَ لِلَذِينَ كَفَرُوأ 
ْول أَهْدَى من آلْذِينَ ءَامَنُوأْ سَبيلاً 4 [ويقول:] الأئمّة الضالّة والدعاة إلى 
النان هولاء أهدى من آل محمّد وأوليائهم سبيلاً. ( اولب آلذ, نَ عم الله 
ری کي EAS‏ يه من لك ۰4 یعنی 
الامامة والخلافة. فَإِذَا لا يُؤُْونَ الاس لَقِيرًا 4. نحن الناس الذین عنی 
aA‏ يك 

د ام يَحْسُدُونَ لئاس عَلَى مَآءَاَسْهُمُ الله ِن فَضْلِهِ 4 . 


3 سمس 
13 
9 
۷ 

3 مس 
ها 


روآ رت 


فرمایش خداوند متعال: آبا ندید ی کسانی راکه ا زکتاب (خدا) بهر ای به آنان 


داده شد ولی به جبت و طاغوت (بت و بت‌پرستان) ايمان آورند و درباره 
کافرا ن گویند: آن‌ها از کسانی که ایمان آورده‌اند. هدایت يافتهترند؟! (۵۱)- | 
تا -ا ی کسانی که ایمان آورده‌اید! خدا و پیامبر خدا و اولو الأمر (یعنی اوصیای 
بر حق پیامبر) را اطاعت كنيد و هرگاه در چیزی نزاع داشتید» آن را به خدا و 


پیامبر بازگر دانده و به ابشان مراجعه کسنید؛ "كر به خدا و روز قسيامت ۱ 


ایمان داريدءاين (كار) برای شما بهتر و پایانش نیکوتر است. )۵٩(‏ 

۳ - از رید بن معاویه روایت کرده است» که گفت: 

در محضر امام باقر ما بودم يس از آن حضرت درباره فرمایش خداوند: «از 
(دستورات) خدا و رسولش و صاحبان امر اطاعت كنيد». سژال کردم؟ 

و جواب حضرت اين بود: «آيا نمی‌بینی کسانی را که سهمی از علم کتاب 
نصيب آن‌ها شد. ایمان به جبت و طاغوت می‌اوردند؟ - که فلالی و فلانی 
می‌باشند - و به افرادی که کافر هستند می‌گویند : راه اينها از آن‌هایی که ایمان 
آورده‌اند روشن‌تر می‌باشد» اين مردم درباره پیشوایان گمراه کننده و رهبران 
هدایتگر به دوزخ» گویند: اينها از آل محمد 23 هدایت یافته‌ترند» «این‌ها 
همان افرادی هستند که خداوند این‌ها را لعنت نموده و کسی را که خداوند لعنت 
کند برای او راه نجاتی نخواهد بود * يا آن‌که سهمی از رياست (دنیا) را خواهند 
داشت». که ( منظور از ملک). امامت و خلافت خواهد بود. «پس در جنین حالتی 
حتی به مقدار پوست (ناچیز و بی ارزش) روی هسته خرمایی را هم به کسی 
نخواهند داد»» که منظور از «آلثاش» ما (اهل بيت رسالت)هستيم. و (معنای) 
«نقیر» پوست باریک وسط شکاف هسته خرما می‌باشد. «یا آن‌که با (دیگر) مردم به 
خاطر ان‌جه خداوند از فضل خود عطایشان کرده. حسادت می‌ورزند» . 

که منصب امامت باشد که به هیچ کس دیگری عطا نکرده است. لذا با ما حسادت 


۳۳۲ تفسير سورة «النساء». الایة: ۵٩۹-۵۱‏ 


فنحن المحسودون على ما آتانا الله من الامامة دون خلق الله جميعاً, « فقذ ءاتَین 
َال رم الکتب و آلحكْمَةَ وَءَاَيَْهُم ملكا عَظِيمًا 4 يقول: فجعلنا منهم 
الرسل والأنبياء والائمّة فكيف يقرّون بذلك فى آل إبراهيم وينكرونه فى آل 
محمد 96 ؟ نهم من امن ببی مهم من صد عله وکفی بِجهَنمَ سعِيرًا 4 
- إلى قوله :  -‏ وَنَدْخِلَهُمْ ظِلاً ظَلِيلاً 4. 

قال: قلت : قوله (تبارك وتعالى) فى آل إبراهيم : « وَءَائَئَنَهُم مُلكًا عَظِيمًا 4 
ما الملك العظيم؟ قال: أن جعل متهم أن ثمّة. من أطاعهم أطاع الله ومن عصاهم 
عصى الله. فهو فهو الملك العظيم. 

قال: ثمّ قال : إن آلله يام مُرْكُمْ أن توَدوا آلْأَمَتَت ت ال أَهْلهًا 4 - إلى - 
و شمیت یا ).قال :ان عنى أن يودي الأؤل ما إلى الإمام الذي بعده الكتب 
والعلم والسلاح. « وَإِذَا حکمم ؛ ین آلئّاس أن تَحْكُمُوأ ِالعَدلٍ 4 الذى فى 
ایدیکم. ثم قال للناس : ییا آلذین مُا . فجمع الموّمنین إلى یوم القيامة 
١‏ أَطِيعُوأ الله وَأَطِيعُوأ آلوَسُولَ وَأَولِى الم منکُخ 4 . إيّانا عنی خاضة 

فان خفتم تنازعاً فى الامر فارجعوا إلى الله وإلى الرسول وأولى الامر 
منکم. هکذا نزلت. وکیف یأمرهم بطاعة أولى الامر ويرخص لهم فى منازعتهم؟ 
اما قبل ذلك للمأمورین الذین قیل لهم: « اطعا الله وَأَطِيعُوا آلوَسُولَ 
وَأَوْلِى الأمر منک ٩۱‏ 


۱ عنه بحار الأنوار: ۲۸۹/۲۳ ح ۱۷ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۲۶۶/۲ ح ۱٩‏ و ۲۵۰ ح ۸ 
قطعة منه» و ۲۹۰ ح ۱٩‏ أيضاً بتمامه . 
الکافی : : ۲۵/۱ جح ۱ ؛ بشارة المصطفی ول : ۱٩۳‏ دعائم الاسلام : ۱ إرشاد القلوت : 
۲ نقلاً عن الصدوق تاویل الآيات الظاهرة : ۱۳ ٠‏ بتفاوت يسير ف فى الجميع . 


ترجمه و تحفيق - ج 8 «تفسیر العيّاشى» سس 


می‌ورزند» «پس به تحقيق ما به آل ابراهيم كتاب و حكمت عطاكرديم و ملک 
عظيمى را به آنان داديم»» مىفرمايد: پیغمبران و رسولان و امامان را از آل ابراهيم قرار 
داديم. پس چگونه اين مردم این مقام (عظيم) را نسبت به آل ابراهيم اقرار و اعتراف 
دارند ولى در باره آل محمد هل منكر می‌شوند و نمىيذيرند؟ «يس برخی از آن‌ها به 
او ایمان آوردند و برخى هم راه (پیشرفت و هدايت) را بر او بستند وجهنم (برای جنين 
افرادی به عنوان جایگاهی سوزان) کفایت می‌کند - تا جایی که فرمود: - و ما افراد با 
ایمان را در سایه (رحمت جاوید خود) وارد می‌گردانیم». 

عرض کردم: فرمایش خداوند دربارة آل ابراهیم: «و ما به ايشان ملک عظیم 
دادیم». منظور از ملک عظیم چیست؟ فرمود: خداوند امامان را از درته ال ابر اهیم 
فرار داده کسی که از ايشان اطاعت کند. در حقیقت از خداوند اطاعت کرده و کسی که 
مخالفت ايشان کند. در حقيقت خدا را معصیت کرده» منظور از مُلک عظیم. همین است. 

حضرت افزود: سيس خداوند فرموده: «همانا خداوند شما را دستور داده که 
امانات را به اهلش واگذار كنيد - تا جایی که فرمود: - ایشان شنواو بر؛۱ هستند». 
منظور ما (اهل بيت رسالت) هستیم که بايذ هر امامی» امانت‌های امامت را - از کتاب؛ 
علوم و سلاح - به امام بعد از خود تحویل دهد «و زمانی که بين مردم حکم کر دید 
بايد حکم به عدالت باشد». یعنی نسبت به ان جه که در اختیار شما می‌باشد. 

بعد از ان( خداوند) به مردم فرموده: «اى کسانی که ايمان اوردهايد!) که تمامى 
افراد مومن را تا قيامت در بر گرفته است. «از خداوند و رسولش و اولی الآمر. 
پیروی و اطاعت کنید». که مقصود ما (اهل بيت عصمت و طهارت) مىباشيم؛ يس | گر 
از (وفوع) نزاع و درگیری ترسيديد, به خداوند و رسول او و اولی الامری که از خود شما 
هستند» مراجعه نمایید أيه اين چنین نازل شده است و چگونه ممکن است که فرمان به 
بيروى و اطاعت از اولی الامر داده شود ولی نسبت به منازعات و اختلافات مرخحص 
باشند که به هر کسی خواستند مراجعه نمایند؟! اين مطلب (مراجعه) به افرادی گفته شده 
كه مأمور بر پیروی و اطاعت هستند و مورد خطاب «از خداوند و رسولش و 
اولی الامر پیروی و اطاعت کنید» قرار گرفته‌اند. 


۳۳ تفسير سورة «النساء». الآية: ۵۱ - ۵٩۹‏ 


۰ - بريد العجلی. عن أبى جعفر (الباقر) م2 مثله سواء. و زاد 
فيه: «أن تَحْكُمُوأ بالمَدل »4 إذا ظهرتم. أن تَحکَمُواً بالعد 4 إذا 
بدت فى آیدیکم ٩!‏ 

: عن أبى الصبّاح الكنانى. قال‎ - 001/١ 

قال أبو عبد الله :یاب الصباح| نحن قوم فرض الله طاعتناء لنا الأنفال. ولنا 
صفو المال. ونحن الراسخون فى العلم. ونحن المحسودون الذين قال الله فى 
كتابه : ( أَمْ يَحْسّدُونَ آلنَّاسَ عَلَى ما تلهم الله من فَضْلِهِ 4 (") 

۲ - عن يونس بن ظبیان, قال : قال أبو عبد الله اا : 

بينما موسى بن عمران علا يناجى ربّه ويكلمه. إذ رأى رجلاً تحت ظل 
المرش. فقال : يا ربٌ! من هذا الذى قد أظله عرشك؟ 


فقال : يا موسى! هذا ممّن لم يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله( ۲۳ 


۱ عنه بحار الأنوار: ۲۹۱/۲۳ ح ۱۸ والبرهان فى تفسير القرآن: ۲۶۵/۲ ذيل ح ۰۱۹ 
بصائر الدرجات : 1۷۵ ح 5( باب - 4) بتفصيل . 

۲ عنه مجمع البيان: ٩۵/۳‏ والمناقب لابن شهرآشوب : ۰۲۱۵/۶ وبحار الأنوار: ۲۹۱/۲۳ 
ح ۱۹ والبرهان فی تفسیر القرآن: ۲۶۵/۲ ح ۲۰ بتفاوت يسسير. ومستدرك الوسائل : 
AYE ۷‏ 
بصائر الارجات : ۲۰۲ ح ۱(باب - ۱۰), عنه البحار: 2۱۹4/۲۳ ۲۰ و۲۳ 2۱۹۹ ۳۲ 
الکافی : 187/١‏ ح 1 و۵41 ح ۱۷ عنه وسائل الشيعة : ۵۳۵/۹ ح ۰۱۲۱۵۹ و ۵۳۲/۹ ح 
۵ عن المقنعة. المناقب لابن شهرآشوب : ۲۸۵/۱ . 

۳ عنه بحار.الأنوار: ۲۵۵/۷۳ ح ۲4 والبرهان فى تفسیر القرآن: ۲۶۵/۲ ح ۰۲۱ ومستدرك 
الوسائل : 2۱6/۱۲ ۰۱۳۳۸۶ 


ترجمه و تحقیق - ج 51 «تفسير العيّاشي» ۳۳ 


۴ - رید عجلی از امام باقر لا مانند آن را نقل نموده و در آن افزوده است: 

«چنانچه پیروز گشتید عدالت را اجرا نمایید». همچنین اگر (مقام ولایت) در 
دست و قدرت شما قرار گرفت. «به عدالت حکمرانی کنید». 

۵ - از ابو الصباح کنانی روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ع فرمود: ای اباالصباح! ما (اهل بيت رسالت) گروهی هستیم 
که خداوند متعال اطاعت از ما را واجب و لازم دانسته است. بعضی اموال و 
منافع تعلق به ما دارد و اموال پاکیزه برای ما می‌باشد و ما راسخ در علوم 
هستیم ما همان افراد حسادت ورزیده شدکانی هستیم که خحداوند فرموده 
است: هيا آنكه با (دیگر) مردم به خاطر آن‌چه که خداوند از نضل خود عطایشان 
کرده. حسادت می ورزند». 

۶ - از يونس بن ظبیان روایت کرده است» که گفت: 

امام صادق 2 فرمود: هنگامی که حضرت موسی بسن عمران د با 
پروردگار خود مناجات می‌کرد و سخن می‌گفت. ناگهان مردی را در زیر سایه 
عرش خداوند متعال دید و گفت: یروردگارا! اين مرد کیست كه اين چنین عرش 
تو بر او سایه افکنده است؟ 

پاسخ آمد: ای موسی! اين از افرادی است که نسبت به دیگران که خداوند از . 
فضل خود به آن‌ها عطا کرده, حسادت نمی‌ورزد. 


۳۳۹ تفسير سوره «النساعء». الایة : 69-١‏ 


۲ - عن آبی سعيد المؤدّب. عن ابن عبّاس فى قوله :آم يَحْسُدُونَ 
لئاس على مَآءَ تلهم الله من فَضْلِهِ 4. ٠‏ قال : 

نحن الناس. وفضله التبوّة7١)‏ 

10۸1/1۰۰۴[ - عن أبى خالد الكابلى »عن أبى جعفر ا :« ملكا عظیما 4 أن 
جعل فيهم أئمّة. من أطاعهم أطاع الله ومن عصاهم عصى الله. فهذا ملك عظيم 
وءاتيتهم جر کا ملكا عَظِيمًا 4 (۲) 

رم لا رواية أخرى قال : الطاعة المفر و ضة ی( 

۶ ۱1۰3] - حمران» عنه :ین ریم ْكِب 4 قال : 
النبوّةء « وَآلحِكْمَةَ 4 قال : الفهم والقضاء و مُلكَا عَظِيمًا 4 قال : الطاعة! ۶) 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۲۹۱/۲۳ ح ۲۰ والبرهان فى تفسير القرآن: ۲۶۵/۲ ح ۲۲» وشواهد 
التنزيل: 2۱۸۳/۱ ۱۹7 وعنه وعن المناقب لابن شهرآشوب. المنهاج البراعة : ۲۳/۹. 

۲ عنه بحار الأنوار: ۲۹۱/۲۳ ح ۲۱ والبرهان فى تفسير القرآن: 2۲۶7/۲ 77. وشواهد 
بصائر الدرجات : ١۳ح‏ باب - ۱۷ فى أئمّة آل محمّد ل ) بإسناده عن بريد العجلى. عن 
أبى جعفر ۶ ل ذيل حد یت طويل. ته بحار الأنوار : ۲۴ ح ° وسحوه الكافى : 
۱ ح 6 وتاویل الایات الظاهرة : ۷ (سورة النساء) تفسير فرات الكوفى : ¥ اح 
۲ بتفاوت یسیر. 

۳ عنه بحار الأنوار: 2۲۹۲/۲۳ ۱٩‏ والبرهان فى تفسیر القرآن : ۲۶۱/۲ ح ۲۶. 
و 9۰۹ح ۱۳ و۱۶(بات - ۱۸)» عنه البحار: ۳ ج «A‏ الکافی : ۱ ح 03 

۶ عنه بحار الانوار: ۲۹۲/۲۳ ۲۰ فيه : عن عمران, والبرهان فى تفسیر القرآن : ۲40/۲ ح ۲۵. 
تفسیر القمى : ۱2۰/۱ بتفاوت سیر عنه البحار : ۳ ج 5 ونححوه بصائر الذرجات : 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۲ «تفسير العيّاشي» ۳۳۷ 


۷ - از ابو سعيد موب روايت كرده است. كه گفت: 

ابن عباس در مورد فرمایش خداوند متعال: «یا آن‌که به (دیگر) مردم به 
خاطر ان‌جه که خداوند از فضل خود عطایشان کرده. حسادت می‌ورزند». 
گفته است: منظور از «التاس». ما هستیم. و (منظور از) «فضله»» (مقام) نبوت 
و پیامبری است. 

۸) - از ابو خالد کابلی روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر ا فرمود: منظور از هملك عظیم» اين است که (خداوند 
متعال) امامان را از ذريّه آل ابراهیم قرار داده کسی که از ایشان اطاعت و 
پیروی کند. در حقیقت از خداوند اطاعت کرده و کسی که معصیت و مخالفت 
ایشان را کند. در حقيقت معصیت خداوند را کرده» يس منظور از ملک عظیم. 
همین است «و به ایشان ملک عظیم را عطا کردیم». 

۵۹ - ودر روایتی دیگر آن حضرت طا فرموده است: (منظور) طاعت 
مفروض و واجب می‌باشد. 

۰ - حمران از حضرت (امام صادق ء3) روایت کرده است. که: 

فرمود: (منظور از ایه) «و ایشان را کتاب عطا کر دیم». نبوّت و پیامبری است. 
«و حکمت». ( قدرت درک) فهمیدن و فضاوت كردن است. 


و «ملک عظیم». پیروی و اطاعت خواهد بود. 


۳۳۸ تفسير سورة «النساء». الایة: ۵٩۹-۵۱‏ 


۷ - عن أبى حمزة عن أبى جعفر ی ۶ فقذ ای َال بر هيم 
آلکتلب 4 فهو النبوّة. ل وَآلْحِكْمَة 4 فهم الحکماء من الأنبياء من الصفوة وأم 
الملك العظيم فهم الأئمّة الهداة من الصفوة( ٩‏ 
۸ - عن داود بن فرقد.قال : سمعت أباعبد الله اا وعنده اسماعیل 
ابنه. یقول : ل أَمْ یَحْسَدُونَ الاس علی مَآ هم آله من فضّله 4 - الآآية . 
قال : فقال : الملك العظیم. افتراض الطاعة, قال : « فَمِنّْهُم مّنْ ءَامَنَ بدى و مهم 


3 س کر 


من صد عَنْهُ 4 . قال : فقلت : أستغفر الله. فقال لی إسماعيل :لِم يا داود؟! 

قلت : لائی كثيراً قرأتها «ومنهم من يُوْمِن به ومنهم من صدّ عنه». 

قال : فقال أبو عبد الله عة : إما هو فمن هؤلاء ولد إبراهيم من آمن بهذاء 
ومنهم من صد عنم( 

۹ ۲ - عن زرارة» وحمران. ومحمّد بن مسلم. ٠‏ عن أبى جعفر 
وأبى عبد الله عله قال [قالا]: 

الإمام يعرف بثلاث خصال: أنّه أولى الناس بالذى كان قبله. وأن عنده سلاح 
لبي تلاا وعنده الوصية, وهی التى قال الله فى كتابه : إن آلله مرح أن 

توا مت ت ال لا 4. وقال [قالا ] إن السلاح فينا بمنزلة التابوت فى بنى 


i 


اسرائیل يدور الملك حيث دار السلاح» كماكان يدور حيث دار التابوت (۳) 


.۲۹ عنه بحار الأنوار: ۲۹۲/۲۳ ح ۰۲۱ والبرهان فى تفسير القرآن: 7147/7 ح‎ .)١ 
.۳ِ الحدیث طویل. تقدم مع تخریجاته فى سورة «آل عمران» تحت رقم‎ 
.۲۷ 2۲۶۷/۲ عنه بحار الأنوار: 2۲۹۲/۲۳ ۰۲۲ والبرهان فى تفسیر القرآن:‎ ۲ 
.٩ عنه البرهان فى تفسیر القرآن: ۲۵۱/۲ ح‎ 
بصاثر الدرجات : 2۱۸۰ ۲۲(باب - 4) باسناده عن محمّد بن الحلبی . عن آبی عبد الله ا‎ 


عنه بحار الأنوار: ۲۷۷/۲۳ ح ۰۱۱ 


ترجمه و تحقیق جح ۲ «تفسير العيّاشي» ۳۳۹ 


۶۱ - از ابو حمزه روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر عم فرمود: (منظور از فرمایش خداوند:) «پس همانا به خاندان ابراهیم 
کتاب عطا کردیم» نبوّت است. «والحکمة». حکمایی از پیامبران می‌باشند که 
برگزیدگان (از طرف خداوند متعال) خواهند بود. و اما مُلک عظیم. امامان هدایتگر 
هستند» که آنان نيز از برگزیدگان می‌باشند. 

۲ از داود بن فرقد روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق قاد شنیدم - در حالی که فرزندش اسماعیل حضور داشت - 
می‌فرمود: «یا آن‌که به (دیگر) مردم به خاطر آن‌چه خداوند از فضل خود 
عطایشان کرده. حسادت می‌ورزند». ملک عظیم. و جوب اطاعت و پیروی است. 

سپس اظهار نمود: «و برخی از آن‌ها ایمان به او آورده‌اند و برخی از آن‌ها سد و مانع 
ایجادکرده‌اند» و من (با حالت شگفت‌زده) گفتم: أستغفر الله يس اسماعیل به من گفت: 
ای داود! برای جه استغفار کردی؟ گفتم: برای أذكه من أن را زياد تلاوت کرده‌ام و اين 
چنین «و برخی از آن‌ها ایمان به او می‌آورند و برخی از آن‌ها سد و مانع ایجاد کرده‌اند» 
می‌خواندم. امام صادق عم فرمود: همانا معنای آن اين است: پس برخی از فرزندان 
ابراهیم به أن ایمان آوردند و برحی ديكر ( کفر ورزیدند و) مانم از آن شدند. 

0۱۶۳ - از زراره و حمران و محمد بن مسلم. روايت کرده است. که گفتند: 

امام باقر عل لد و امام صادق اش فر موده‌اند: امام (بر حق) با سه خصلت شناخته 
می‌شود: (از دیگران) نسبت به امام قبل از خود سزاواتر می‌باشد و در ننزد او سلاح 
رسول خدا ولك موجود می‌باشد و وصاياى امامت نزد او خواهد بود؛ و اين همان 
فرمايشى است كه خداوند در كتاب خود بيان نموده: «به درستى كه خداوند فرمان 
می‌دهد : امات‌ها را به اهلش وا گذار کنید». سپس افزودند: سلاح نزد ما همانند تابوت 
در بنی اسرائیل می‌باشد كه مُلک امامت حرکت می‌کند و می‌چرخد نزد هر کسی که 
سلاح باشد. همان‌طوری که تابوت در بنی اسرائیل چنین بود. 


۰ ۳ تفسیر سورة «النساء». الایة : ١ه ۵٩‏ 


۰۰ ۰ - الحلبى. عن زرارة :< أن نوا منت ت ال أَمْلِهَا 4 يقول : 
دوا الولاية إلى أهلهاء وَإِذَا حَكَمْتم بير ین الئاس أن تَحْكُمُوأ لد 4. قال : 
هم آل محمّد ل ٩۶‏ 

۱ - فى رواية محمّد بن الفضیل. عن أبى الحسن اس [قال :] 

هم الأئمّة من آل محمد .ید الإمام الإمامة إلى إمام بعده. ولا بخص بها 
غيره. ولا يزويها عنه ۲۲1 


9 ۰ - بو جعفر من فى قوله : إِنَّ الله نما بمظکم به به 4 . 
قال : فینا نزلت. والله المستمان (۳) 


۳ الاين - وفي رواية ابن أبي یعفور. عن آبي عبد الله نج 22 قال : 

ان آلله اه مرکم أن نودو مت ای هلها و اذا حکمتم بر بَيْنَ آلناس آن 
َحْكُمُوا ۱ ِالعَدُلٍ ¢ قال : آمر الله الامام آن یدفع ما عنده إلى الامام الذی بعده. وأمر 
إلا ئمّة أن يحكموا بالعدل. وأمر الناس أن بطیموهم () 


۱ عنه البرهان فى تفسير القرآن: ۲۵۱/۲ 2 ۱۰. 

۲ عنه بحار الأنوار: ۳ ذيل ح ١‏ أشارإليه. والبرهان فى تفسير القرآن: 2۲۵۱/۲ .١١‏ 
بصائر الدرجات : 1۷1 ح ۵(باب - 4)., عنه بحار الأنوار: ۳ح ٦‏ الكافى : ١/777ح‏ ۲ 
باسناده عن أحمد بن عمر. قال : سالت الرضا لا وح ۳ عن محمّد بن الفضیل. عن أبى 
الحسن الرضا لب بتفاوت بسیر. عنه تأویل الایات الظاهرة : ۱۶۰(سورة النساء). 

۳ عنه بحار الأنوار: ۲۷/۲۳ ح ۱۵. والبرهان فى تفسیر القرآن : 2۲۵۱/۲ ۱۲. 
بصائر الدرجات : 1۷۵ ح ۳(باب - 4), عنه البحار: ۲۳ ۲۷۵ ح 1. 

). عنه بحار الأنوار : ۳ 2 ۱٤‏ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۲۵۱/۲ ۰۱۳ 
من لا يحضره الفقیه : 2۳/۳ ۳۲۱۷ باسناده عن معلّى بن خنيس» عن الصادق 2 بتفاوت 
يسيرء ونحوه تهذیب الأحکام : ۲۲۳/۹ ح ۲۵. عنهما فقه القرآن للراوندي : ۰۹/۲ ووسائل 
الشيعة : ۱/۲۷ ح [ ری 


ترجمه و تحقيق دج ۲ «تفسير العيّاشى» ۳٤١‏ 


۴ - از حلبى روايت كرده است. که گفت: 

زراره ( در مورد) «امانتها را به اهلش واگذا رکنید». می‌گوید: امامت و ولایت را 
به اهلش واگذار کنید. و «و هنگامی که بين مردم حکم کردید. بر مبنای عدالت حکم 
کنید». منظور آل محمد طب می‌باشند. 

۵ - در روایتی از محمد بن فضیل روایت کرده است. که گفت: 

امام رضا ِا فرمود: ايشان امامان از آل محمد 9 می‌باشند که امام اول 
بايد امانت را به امام بعد از خود بسپارد و به دیگری وا گذار نکند و از سپردن به 
امام بعد از خود فروگذار نکرده و آن را پنهان نکند. 

۶ - امام باقر ّا روایت کرده است» که گفت: 

(در مورد) «به راستی که خداوند بهترین چیزی که به وسیله آن شما را موعظه ‏ 
می‌نماید». فرمود: درباره ما (اهل بيت عصمت و طهارت) نازل شده است و 
خداوند کمک‌دهنده و يشتيبان خواهد بود. 

۷ -م و در روایتی از ابن ابو یعفور روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ا (در مورد فرمایش خداوند متعال): «به راستی که خداوند 
فرمان داده است که امانت‌ها را به اهلش واگذار نماييد و هنگامی که بين مردم 
حکم کردید. بر مبنای عدالت حکم كنيد». 

فرمود: خداوند به امام دستور داده است که هر آن‌چه (از آثارامامت) نزد او 
می‌باشد به امام بعد از خود بسپارد و به امامان دستور داده که به عدالت رفتار و 


معاشرت نمایند و به مردم دستور داده تا از ایشان بیروی و اطاعت کنند. 


۳:۲ تفسير سورة «النساء». الآية: ۵٩۹-۵۱‏ 


۴ ۲ - عن جابر الحعفی. قال : 

سألت آبا جعفر كا عن هذه الآية « أَطيمُوا له وَأَطِيعُوأ آلكَسُولَ و الى 
الأمر منکم 4 ؟ 

قال : الأوصياء (۱) 

۵ - وفى رواية أبى بصیر عنه لاء قال : 

نزلت فى علی بن أبى طالب 32.. قلت له : إن الناس يقولون لنا: فما منعه أن 
يسمّى عليّاً وأهل بيته فى کتابه ؟ 

فقال أبو جعفر ع : قولوا لهم :ان الله أنزل على رسوله الصلاة ولم یسم ثلاثا 
ولا أربعاً حتّی كان رسول الله يلكي هو الذى فسّر ذلك لهم. وأنزل الحجٌ فلم ينزل 
طوفوا أسبوعاً حى فسّر ذلك لهم رسول الله لس وأنزل « أَطِيمُوأ الله وَأَطِيعُوً 
آلرَسُولَ وَأُوْلِى الْأمْرٍ مِنَكُمْ »4 فنزلت فى على والحسن والحسين 86. 
وقال اش فى علی اش : من كنت مولاء فعلی مولاه. 

وقال رسول اه : أوصيكم بکتاب الله وأهل بيتى. إِنَى سألت الله أن لا 
بفرّق بينهما حتّی يوردهما على الحوض. فأعطانى ذلك. فلا تعلموهم فإتهم أعلم 
منکم. إنهم لن يخرجوكم من باب هدى. ولن يدخلوكم فى باب ضلال. 

ولو سكت رسول الله لإ ولم يبيّن أهلها لادّعاها آل عبّاس. وآل عقيل؛ 
وآل فلان وآل فلان. ولكن أنزل اله فى كتابه : انسما يريد الله لِيُذْهِبَ 


۰۱۷ عنه بحار الأنوار: 2۳۰۰/۲۳ ؟0. والبرهان فى تفسير القرآن: 771/7 ح‎ .)١ 


ترحمه و تحقيق - ج ۲ «تفسير العيّاشي» ۳ 


۸ - از جابر جعفى روايت كرده است. که كفت: 

از امام باقر عاك در باره اين آیة شریفه: «از خداوند و رسولش و اولی الامر که 
از ميان خودتان هستند. بیروی و اطاعت کنید». سؤال کردم؟ 

فرمود: منظور اوصیاء (و جانشینان بر حق رسول خدا طلم ) هستند. 

۹ -و در روایتی از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق 4 (از قول خداوند: «از خدا و رسولش و اولی الامر که از ميان 
خودتان هستند. پیروی واطاعت کنید». سؤال كردم؟) فرمود: درباره على بن 
ابی طالب ی نازل شده است. عرض كردم: مردم مىكويند: چرا نام على و اهل 
بيت آن حضرت لها (صریحا) در کتاب خداوند بیان نشده است؟ 

فرمود: به آنان بگویید: خداوند آيه نماز را بر رسول خحدا اا نازل نمود. 
ولی سه رکعتی بودن و يا چهار رکعتی بودن را در آن مطرح نکرده است. تا اينكه 
رسول خدا و خودش برای مردم تفسیر و بیان کرد. همچنین أيه حج را 
نازل نمود و برای مردم نگفت: هفت دور طواف كنيد تا اينكه خود رسول 
حر مه برای آن‌ها توضیح داد و بیان نمود. 

و حداوند ايه «از خدا و رسولش و اولی الامر که از ميان خودتان هستند. 
پیروی واطاعت کنید» را نازل کرد که در باره علی. حسن و حسين عم نازل شده 
سپس رسول خدا له در باره على مت فرمود: «هر کسی که من مولای او هستم. 
على مولای اوست». همچنین فرمود: در باره كتاب خدا و اهل بيت خودم به شما 
سفارش می‌کنم؛ زيرا من از خداوند در خواست كردهام تا ميان أن دو جدائى نیندازد تا 
در كنار حوض بر من وارد شوند. يس خداوند خواسته مرا مستجاب نمود. و (حضرت) 
افزود: شما چیزی به آنان نیاموزید زیرا که از شما داناترند» آنان شما را از مسير هدایت 
بیرون نمی‌کنند و به گمراهی وارد نمی‌گردانند. حال اگر رسول خدا ول سکوت 
می‌نمود و توضیحی در باره اهل بیت خود بیان نمی‌کرد. آل عباس» آل عقیل, آل فلال و . 
ال فلان أن را برای خود ادعا می‌کردند. ولی خداوند (برای تصدیق پیغمبر خود که 
مقصود آل پیامبر هستند نه آل فلال و فلال و ...) در كتابش نازل نمود: 


۳ تفسیر سورة «النساء». الایة: 2-۱ ۵٩‏ 


نکم لجس أل البَتِ وَيُطَهْرَكُمْ طهیز ۰۱۱۹ فكان عل 
والحسن والحسين وفاطمة لإ تأويل هذه الآية. فأخذ رسول الله الاك 
بيد علئ وفاطمة والحسن والحسين لب فادخلهم تحت الكساء فى بيت 
م سلمة. وقال: اللهم إن لكل نبی ثقل وأهل. فهؤلاء ثقلی وأهلى. 

فقالت أمّ سلمة : ألست من أهلك؟ 

قال : إنك إلى خیر. ولكن هؤلاء ثقلی وأهلى. 

فلمًا قبض رسول الله لا كان على له أولى الناس بها لكبره. ولمًا 
بلغ رسول الله یلص فاقامه وأخذ بيده فلمًا خضر [مضی] على ل 
لم يستطع» ولم يكن ليفعل؛ أن يدخل محمّد بن عل ولا المّاس بن علي (لشهید) 
ولا أحد من ولده. اذا لقال الحسن والحسين عله : أنزل الله فينا كما أنزل فيك 
وأمر بطاعتنا كما أمر بطاعتك. 

وبلغ رسول الله يلكي فيناكما بلغ فيك وأذهب عنا الرجس كما أذهبه عنك. 
فلمًا مضى علی ن كان الحسن تب أولى بها لكبره . 

لا حضر الحسن بن علي عن الم يستطع ولم يكن ليفعل أن يقول: 
أولوا الأرحام ؛ بعضهم أولى ببعض. فیجعلها لولده اذاً لقال الحسين 2 : 
أنزل الله فی كما أنزل فيك وفى أبيك. وأمر بطاعتى كما أمر بطاعتك وطاعة 
ابيك. وأذهب الرجس عنّى كما أذهب عنك وعن أبيك فلمًا أن صارت إلى 


۱ سورة الأحزاب : ۳۳/۳۳. 


ترجمه و تحفيق اج ۲ (( تقسیر العیّاشی» ۳۶ 


«همانا خدا می‌خواهد ناياكىها را ازشما اهل بيت ببرد و شما را پاک و پاکیزه كرداند». 

بس تأويل ابن أيه على. + حسن» حسين و فاطمه لبم می‌باشند؛ زيرا رسول 
حرا ملع 3 در خانه اَم سلمه. دست علی» حسن» حسين و فاطمه لهك را كرفت 
و يشاك ر ر وارد نمود و فرمود: خدایا! هر پیغمبری اهل و عائلهاى 

شته و اهل و عائله من اينها هستند. پس أَمّ سلمه اظهار داشت: آيا من از اهل 
ای ا نو به خوبی كرايش داری» ولى این‌ها اهل و عاثله من هستند. 

هنگامی که رسول خدا يلكي وفات یافت» على لكا ليد برای پیشوایی مردم از 
همه مردم سزاوارتر بود. چون از همه (از جهت علوم و كمالات) بزرگ‌تر و 
والاتر بود با (توجه به) تبليغاتى كه رسول خدا با برايش انجام مىداد تا 
جایی كه دست او را كرفته و در ميان مردم ( جانشينى او را) تثبيت نمود؛ و چول 
وفات على ی فرا رسید. نمی‌توانست كه محمد بن على و عباس بن على و 
هيج يك از پسران ديكرش را (غير از حسن و حسين علا ) در اهل بيت بيغمبر 
داخل گرداند. زيرا در آن صورت حسن و حسين می‌گفتند: خداوند آيه (اهمل 
بيت) را در باره ما نازل نموده است. همجنان كه درباره شما نازل كرد و مردم را 
به اطاعت ما امر فرمود» چنان كه به اطاعت از شما امر نمود و رسول خدا ول 
نيز نسبت به ما تبليغ کرد» همجنان كه نسبت به شماء تبليغ نمود و خداوند 
پلیدی‌ها را از ما بر طرف كرد همجنان که از شما برطرف نمود. 

و چون على عليه لد درگذشت. حسن ل به جهت بزركسالىاش (نسبت به 
حسين طَلةْ) به امامت سزاوارتر بود و چون وفات او نزديك شد نمی‌توانست 
كه فرزندان خودش را در امر ولایت و امامت داخل گرداند و عمل كند به 
«خویشاوندان در کتاب خدا به یک‌دیگر سراوارترند»؛ زرا در آن صورت 
حسین ‏ اظهار می‌داشت: خدا اين آيه را دربارۀ ما نازل کرد همجنان که 
دربارة شما و يدرت نازل نموده و مردم را به اطاعت از من امر نمودهء همچنان که 
به اطاعت شما و يدرت امر فرموده است و خداوند پلیدی‌ها را از من بر طرف 
کرده» همچنان که از شما و يدرت بر طرف نموده است. 


۳:1 ۱ تفسير سورة «النساء»» الآية: ۵۱ - ۵٩‏ 


الحسين ءانه باب جرى تأویل قوله تعالی «وازلوا الاز ام بنضهم 


آزلی ببَعْض فِى كتنب آلله 4(. 
ثم صارت من بعد الحسين إلى علی بن الحسين علا ثم من بعد علی بن 
الحسين إلى محمّد بن على علا . 


ثم قال أبو جعفر 2 : الرجس هو الشڭ والله! لا نشك فى ديننا أبداً./ "ا 

۰۶ -عن أبى بصیر. عن أبى عبد الله اا عن قول الله تعالى»فذكر نحو 
هذا الحديث وقال فيه زیادة: فنزلت عليه الزكاة فلم یس الله من كل أربعين درهماً 
درهماً. حتّى كان رسول الله يلك هو الذى فسّر ذلك لهم. وذكر فى آخره : فلا 
أن صارت إلى الحسين بها لم يكن أحد من أهله يستطيع أن يدّعى عليه كما كان 
هو يدّعى على أخيه وعلى أبيه 2 لو أرادا أن يصرفا الأمر عنه ولم يكونا ليفعلا. 
ثم صارت حین_ أفضت إلى الحسين بن على تا فجرى تأويل هذه 
الاية (وَأَولُوا الأتحَام بَعْضُهُمْ آزلی بض فِى کتب آللَّهِ ۰۳۱4 نم 2 
صارت من بعد الحسين لعل بن الحسين. قم ارت من بعد عل بن ین 
إلى محمد بن علی 801 (1) 


۱/۳۳ : سورة الأنفال : ۷۵/۸ والأحزاب‎ .)١ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۵ حح ۱۲ والبرهان فى تفسير القرآن: 71/7 ح ۰۱۸ وشواهد 
التنزيل: ۱۹۱/۱ ۲۰۳. 
تفسیر فرات الکوفی : 2۱۱۰ ۱۱۲ عنه البحار: ۲۱۲/۳۵ ذیل ح ۱۳ آشار إليه . 

۳ سورة الأنفال : ۷۵/۸ والأحزاب : 1/۳۳ . 

6 عنه بحار الانوار : :۵ ۱۳ والبرهان في 2 تفسیر القرآن: 2۲۹۲/۲ ۰۱۹ 


ترجمه و تحقیق - ج ۲ «تفسیر العیاشی» ۳:۷ 


پس چون امامت به حسین ی رسید. معنا و تأویل فرمایش خداوند متعال: 
«خویشاوندان در کتاب خدا به یک‌دیگر سزاوارتر ند» روشن شد و سپس امامت 
بعد از حسین نع به على بن الحسین عله رسید و بعد از على بن الحسين لها 
به محمد بن على عم رسید. آن‌گاه امام باقر 2 فرمود: مقصود از بلیدی‌ها 
وناياكىها همان شک است. به خدا سوكند! ما دربار دين خود هركز شک 
نكرده و نخواهيم كرد. 

۷۰ - ابو بصير (در روايتى دیگر) از امام صادق بل همانند حديث قبل را 
(با تغییرات و اضافاتی) روایت کرده است و در(این) اضافه‌ای و جود دارد: پس 
آيه زکات بر رسول خدا اوا نازل گردید و در آن بیان نکرد كه از هر چهل 
درهم. یک درهم می‌باشد تا حضرت أن را تفسیر و بیان نمود و در آخر آن آمده 
است: يس چون امامت به حسین م2 منتقل شد» هيجيك از افراد خانواده‌اش 
نتوانستند بر او ادعا کنند. همچنان كه اگر برادر و يدر او می‌خواستند او را باز 
دارند بر آنان ادعا می‌کرد و چون امر امامت به حسين طلا منتقل شد. تأویل اين 
آيه «خویشاوندان در کتاب خدا به یک‌دیگر سزاوارترند» جاری گردید و سپس 
به على بن الحسین و بعد از او به محمد بن على 22 منتقل گردید. 

۱ - از ابان روايت كرده است» که گفت: از امام رضا ع در مورد فرمایش 
خداوند متعال: «اى كسانى كه ايمان آوردهايد! از خداوند و رسولش و اولی الامر که 
از ميان خودتان می‌باشند. اطاعت کنید». سؤال كردم؟ 

فرمود: درباره على بن ابی طالب 9 می‌باشد و حضرت سکوت نمود و 
چون سكوتش طولانى گردید. عرض كردم: پس از او جه کسی خواهد بود؟ 

فرمود: حسن عا و سكوت نمود و چون سكوتش طولانى شد. عرض 
كردم: يس از او جه كسى است؟ 


۷ - عن أبانء أنه دخل على أبى الحسن الرضا نت قال : 
فسالته عن قول الله : ییا آلذین ءَامَنوَأ أَطِيمُوأ الله و آطیفوا آلرشول وَأَوْلى 
لمر منکم 4 ؟ فقال : ذلك على ب ن أب طالب با اليك ثم سکت. 
ا 
ثم الحسن. ثم سكت فلمّا طال سكوته قلت : ثم من؟ 
لسن لت ااا 
ل: ثم على بن الحسين وسکت. فلم يزل يسكت عند كل واحد حتّى أعيد 
اسان فقول ی متام خر( 
۸ ۷ - عن عمران الحلبی. قال : 
سمعت أبا عبد الله الا يقول: نکم أخذتم هذا الأمر من جذوه - يعنى 
من أصله - عن قول اللّه: « أَطَيعُوأ آللّهَ وَأَطِيمُوا لول وَأَوْلِى ۳ 
مِنكُمْ 4. ومن قول رسول الله وك :ما إن تمشکتم به لن تضلوا لا من قول فلان 
ولا من قول فلان(۲) 
۹ ۰ - عن عبد الله بن عجلان. عن أبى جعفر نب فى قوله تعالی : 
١‏ أَطِيعُوأ له وَأَطِيمُوا آلرَسُولَ وَأَوْلِى الأئر مِنَكُمْ 4 قال :هی فى علی تب وفی 
الانمه ا2 > جعلهم الل مواضع الا غير هم لا يحون شین ولا یحرمونه ۲۱ 
۰ /[4] - عن حكيم قال :قلت لأبى عبد الله ليه : جعلت فداك! أخبرنى 
من أولى الامر الذين أمر الله بطاعتهم؟ 


۲۰ ح‎ ۲٣۲/۲ عنه بحار الأنوار: ۲۹۲/۲۳ ح ۲۳ والبرهان في تفسير القرآن:‎ .)١ 
.۲۱ عنه بحار الأنوار: ۳ 2 /الء والبرهان فى تفسير القرآن: ۲۱۳/۲ ح‎ ۲ 
.۲۲ عنه بحار الأنوار : ۳ ح 238 والبرهان فى تفسير القرآن: ۲۳/۲ ح‎ ۳ 


ترجمه و تحقیق - ج 31 «تفسير العيّاشى» ۳۹ 


فرمود: حسین غ. عرض کردم: پس از او جه کسی می‌باشد؟ 


فرمود: على بن الحسین علا و سکوت نمود و همچنین حضرت بعد از نام هر 
امامی, سکوت می‌نمود تا من سؤال خود را تکرار کنم. تا أنكه تمامی آنان را نام برد. 

۲ - از عمران حلبی روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق ليد شنيدم که می‌فرمود: شما (اصحاب ما) اين امر (ولایت و 
امامت) را از اصل و اساسش یعنی خداوند دریافت کرده‌اید و از حداوند 
که فرموده: «از خداوند و رسولش و اولی الامر که از ميان خودتان می‌باشد. 
اطاعت کنید» و نيز از رسول خدا یس كه فرموده است: اگر به آن چنگ زنید 
و تمسّك جویید هرگز گمراه نخواهید شد. (شما امر ولایت را) از قول فلان و 


فلان نگر فته‌اید. 
۳ - از عبد الله بن عجلان روایت کرده است. که گفت: 
امام باقر ع در بار فرمایش خداوند: «از خداوند و رسولش و ارلی الامر که 


از ميان خودتان می‌باشد. اطاعت کنید». فرمود: اين ايه در شأن و منزلت على و 
(دیگر) امامان (بر حق ) لبم نازل شده است. که خداوند ايشان را نازل منزله 
پیامبران عب فرارشان داده است. تنها تفاوت‌شان اين می‌باشد که آنان چیزی را نه 
حلال می‌کنند و نه حرام (یعنی بر ایشان وحی نمی‌شود و چیزی را تشریع نمی‌کنند). 

۷ - از حكيم روايت کرده است. كه گفت: 

به امام صادق ٤‏ له عرض کردم: فدایت گردم! صاحبان امری که خداوند امر به 
اطاعت ایشان نموده است. جه كسانى هستند؟ فرمود: ايشان على ر بن ابی طالب» 
معرّفى نموده است. در حالی که دیگران (ایشان را) انکار کرده‌اند. 


۳6۰ تفسير سورة «النساء». الایة: ۵٩۹-۵۱‏ 


فقال لی: آولئك علی بن أبى طالب والحسن والحسین وعلی بن الحسین 
ومحتّد بن علی وجعفر (+22 ) أنا. فاحمدوا الله الذي عرّفكم آنه تکم وقادتکم 
حين دهم الناس (۱) 

۷۱ ۲ - عن يحيى بن السرى. قال : 

قلت لأبى عبد الله جا : أخبرنى بدعائم الإسلام التى بنى عليها الدين» لا بسع 
احد التقصير فى شىء منها. التى من قصّر عن معرفة شىء منها فسد عليه دينه. ولم 
يقبل منه عمله. ومن عرفها وعمل بها صلح له دينه وقبل منه عمله. ولم یضره ما هو 
فيه بجهل شىء من الأمورإن جهله؟ 

فقال : نعم. شهادة أن لا إله إلا الله. والايمان برسوله بكر والاقرار بما جاء 
من عند الله. وحق من الأموال الزكاةء والولاية التى أمر الله بها ولاية آل محمّد. 

قال : وقال رسول الله مس : من مات ولا يعرف امامه مات ميتة جاهليّة. فكان 
الامام على بن ابى طالب. ثم كان الحسن بن على. ثم كان الحسين بن على. ثم كان على بن 
الحسین. ثع كان محمّد بن على أبو جعفرء وكانت الشيعة قبل أن يكون بو جعفروهم لا 
يعرفون مناسك حبّهم ولا حلالهم ولاحرامهم تی کان أبو جعفر ‏ لي فح لهم وین 
مناسك حجّهم وحلالهم وحرامهم. حتّی استغنوا عن النلس. وصار النلس يتعلمون منهم 
بعد ماكانوا يتعلمون من النلس. وهكذا يكون الأمر. والارض لا تكون إلا بامام (۲) 


.۲۳ عنه بحار الأنوار: 2۲۹۳/۲۳ ۰۲۹ والبرهان فى تفسير القرآن: 7717/1 ح‎ .)١ 

۲ عنه بحار الأنوار: 2۳۸۷/۹۸ ۳۷ والبرهان: ۲۳/۲ ۲۶ فيه عن عيسى بن السري . 
تفسير فرات الكوفى : 1١4‏ ح ۱۱۱ بإسناده عن عيسى بن السري. قال: قلت لأبى عبد 
الله لش عنه البحار : 2۳ ك الكافى : ۱۹/۲ ح 5 باسناده عن عيسى بن السري أبى 
الیسع. قال : قلت .... عنه البحار: ۳۳۷/۹۸ج ۰۱۱ رجال الکشی : 6 ح ۷۹۹ باسناده عن 
أبى اليسع» قال .... عنه البحار: ۸۹/۲۳ ۳. 


ترجمه و تحفيق - ج 3 « تفسیر العیّاشی» ۱۳۵۰ 


۵ - از يحيى بن سَرىّ روايت كرده است. که كفت: 

به امام صادق تلا عرض كردم: برايم توضيح بفرما که اركان و استوانههايى كه 
اسلام بر آن پایه كذارى شده است و هیچ كس را ياراى آن نيست که كوتاهى در 
شناخت آن‌ها داشته باشد. چیست؟ که اگر در آن‌ها کوتاهی کند دینش فاسد و 
تباه گشته و اعمالش قبول نمی‌شود و هر کس آن‌ها را بشناسد و عمل کند دینش 
درست و اعمالش مقبول گشته است و ندانستن بعضی از امور زیانی برایش 
نخواهد داشت. 

فرمود: بلی» (آنها عبارتند از) شهادت به یکتایی خدا و ايمان به رسالت پیامبر 
اکرم يلتك و اقرار بر آن‌چه که از جانب خدا آورده است و(ادای) حق زکات در 
اموال و (پذیرش) ولایت نسبت به ائمه‌ی بر حق از آل محمد لا . 

در ادامه افزود: رسول خدا یل فرموده است: هر کسی بميرد و امام 
(واجب الاطاعه) زمان خود را نشناسدء همانند دوران جاهلیت مرده است. يس 
امامان (عبارتند از) على بن ابی طالب» سپس حسن بن علی» حسین بن على 
على بن الحسین و بعد از آن حضرت باقر محمد بن على طا هستند. 

شيعيان قبل از زمان ابو جعفر(امام باقر) عا مناسک حج خود را و نيز حلال 
و حرام خويش را نمی‌دانستند. تا اينكه زمان حضرت باقر ابو جعفر ع فرا 
رسید و ايشان درهای علوم را گشود. مناسک حج و حلال و حرام را برایشان 
- تشریح کرد. پس از آن شیعیان از مردم بی‌نیاز گشتند و مردم برای كسب علم به 
ایشان مراجعه کرده و أن را فرا می‌گرفتند با اينكه شیعیان قبلاً به دیگر مردم 
مراجعه می‌نمودند؛ (به درستی که) جریان امور به همین وضع خواهد بود و 


69-0١ تفسير سورة «النساء». الایة:‎ oY 


۲ /[۱۷1] - عن عمرو بن سعید. قال : 

سألت أبا الحسن 1 عن قوله تعالی : $ أَطِيعُوا الله وَأَطِيمُوا آلرَسُولَ و أَوْلِى 
لمر نکم 4 ؟ 

قال : قال : على بن أبى طالب والأوصياء من بعده 221 ۱۱ 

۳ ۷۷ - عن سُلِيم بن قيس الهلالى: قال : 

سمعت علي لبا يقول: ما نزلت على رسول الله لا آية من القرآن إلا 
أقرأنيها وأملأها على فأكتبها بخطی. وعلمنی تأويلها وتفسيرهاء وناسخها 
ومنسوخهاء ومحكمها ومتشابههاء ودعا الله لى أن يعلمنى فهمها وحفظهاء فما 
نسيت آية من كتاب الله ولا علماً أملاه عل فكتبته منذ دعا لى بما دعا وما نزل 
شىء علّمه الله من حلال ولا حرام. أمر ولا نهى كان أو يكون من طاعة أو معصية إلا 
علّمنيه وحفظته. فلم أنس منه حرفاً واحداً. ثم وضع يده على صدری ودعا الله لی 
أن يملأ قلبي علما وفهماً وحكمة ونور لم أنس شيئاً ولم يفتني شيء لم أكتبه. 

فقلت : يا رسول الله! أ تخوفت على النسيان فيما بعد؟ 

فقال : لست اتخوّف عليك نسیانا ولا جهلا وقد آخبرنی ربّى أنه قد استجاب 
لى فيك وفى شركائك الذين يكونون من بعدك. 

فقلت : يا رسول الله! ومن شركائى من بعدی؟ 

قال : الذين قرنهم الله بنفسه وبى. فقال : $ أَطيمُوأ الله وَأَطِيمُوا آلرسول وَأَوْلى 
لأر مِنَكُمْ 4 الأئمّة. ئمّة 

فقلت :یا رسول الله ومن هم 


۱ عنه بحار الأنوار: 2۲۹۳/۲۳ ۳۰ والبرهان فى تفسير القرآن: 7114/7 ح ۲۵ 


تفسير فرات الكوفى : ۱۰۹ح ۱۰٩‏ بإسناده عن ابی جعفر له . 


ترجمه و تحقيق اج ۲» «تفسير العيّاشي» or‏ 


۶ - از عمرو بن سعيد روايت كرده است. که گفت: 

از امام کاظم ل در باره فرمایش خداوند: «از خداوند و رسولش و اولی الامر 
که از ميان خودتان می‌باشد. اطاعت کنید». سؤال کردم؟ 

فرمود: ایشان على بن ابی طالب و اوصیای بعد از او ع هستند. 

۷ -و از شلیم بن قيس هلالی روایت کرده است. که گفت: 

از امام على ب شنيدم كه مى فرموه: آبداى بر رسول خحدا ا نازل نشده 
است مگر آن‌که آن را برای من قرائت می‌نمود و املا مىفرمود و من با خط خود 
ان را می‌نوشتم و تأويل و تفسيرء ناسخ و منسوخ» محکم و متشابه أن را به من 
می‌آموخت و از خداوند می‌خواست که آن‌ها را به من بفهماند و در حافظه‌ام نگاه دارد. 

يس من از آن هنگامی که برايم دعا نمود. هرگز چیزی از کتاب خداوند و 
دیگر چیزها را از ياد نبردهام, همچنین رسول خدا ٤اا‏ تمام آن‌چه را از حلال 
و حرام امرو نهی. حوادث و جریانات گذشته و اینده, اطاعت و معصیت و همه 
آن‌هایی را که خداوند تعلیمش داده بود او نيز به من تعلیم داد و من حتی یک 
حرف از آن‌ها را فراموش نکرده‌ام. 

سپس رسول خدا یا دست (مبارک) خود را بر سينهام نهاد و برایم دعا 
کرد كه خداوند قلب مرا پر از علی حکمت. فهم و نور گرداند. يس (به درستی که 
من هم) چیزی را فراموش نکرده‌ام و از قلم نینداخته‌ام و عرض کردم: ای رسول 
خدا! آیا بر من می‌ترسی که در آینده فراموش نمایم؟ فرمود: از جهت ندانستن و 
فراموشیات نگران نیستم؛ زیرا پروردگارم مرا آگاه نموده که دعای مرا در مورد 
تو و دیگر شریکانت که يس از تو هستند. مستجاب نموده است. 


عرض کردم: ای رسول خدا! شریکان من» بعد از من جه کسانی هستند؟ 


091-20١ تفسير سورة «النساء» الایة:‎ of 


فقال : الأوصياء متّى إلى أن يردوا على الحوض. كلّهم هاد مهتد. لا يضرّهم من 
خذلهم. هم مع القرآن والقرآن معهم لا يفارقهم ولا يفارقونه. بهم تنصر أمَتى. وبهم 
يُمطرون. وبهم يدفع عنهم. وبهم يستجاب دعاوهم. 

فقلت : يا رسول اللّها سمّهم لى. 

فقال : ابني هذا - ووضع بده على رأس الحسن - ثم ابنى هذا - ووضع يده 
على رأس الحسين - ثم ابن له يقال له: علی. وسيولد فى حياتك. فاقرأه می 
السلام. ثم تكئله إلى اثني عشر من ولد محمد وَإلتة. 

فقلت له : بأبى وأمی ی آنت! سمّهم فسمّاهم لي رجلاً رجلا فيهم - والله! - با 
أخا بنى هلال! مهدی أَمَة محمّد. الذى يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملشت 
جوراً وظلما والله! ۳ لأعرف من يبايعه بين الركن والمقام. وأعرف أسماء 
آبائهم وقبائلهم وذکر الحديث بتمامه - ١7‏ 

۴ ۲ - عن محمد بن مسلم. قال : 

قال أبو جعفر بلي : فإن تنازعتم فى شىء فارجعوه إلى الله وإلى الرسول و إلى 
آولی الامر منک" 


۱ عنه البرهان فى تفسیر القران : ۲۹۵/۲ ح ۰۲ و شواهد التنزیل : 24۷/۱ ۶۱ باختصار . 
کتاب سلیم بن قيس : 1۲6 ح ۰۱۰ بصاثر الدرجات : ۱۹۸ ح ۳(باب - ۸ عنه بحار الأنوار: 
۰ مح ۳ الکافی : 14/۱ ضمن ح ۱ عنه وسائل الشيعة: ۲۰3/۲۷ 2 ۳۳۶۱۲ 
البحار : ۲۵۹/۳۲ ح ۷۵ و 24۸/۹۲ 1٩‏ تحف العقول : ۱۹۳ ضمن حديث طویل . 

06 عنه بحار لاور ۳ ۵ ۳۱ والبرهان فى تفسير القرآن : ۲۹۵/۲ ح ۲۷. 
۸ - تفسير القمّى : ۰۱۶۱/۱ عنه البحار: ۲۸۵/۲۳ ذيل ح ۲ الکافی : 2۱۸4/۸ ۲۱۲ 


بتفصیل, عنه البحار: 2۳۰۲/۲۳ 1۰ . 


فرمود: آن كسانى كه خداوند آنان را با خويشتن و من. قرين (یک‌دیگر) قرار 
داده و فرموده: «ای کسانی که ایمان اورده‌اید از خدا و رسولش و اولی الامر که از 
ميان خودتان هستند. اطاعت کنید». که امامان (و پیشوایان بر حق) خواهند بود. 

عرض کردم: ای رسول خدا! آنان جه کسانی هستند؟ 

فرمود: آنان جانشینان من ( بعد از تو) می‌باشند تا اينكه در كنار حوض ( كوثر) بر 
من وارد شوند. همه آنان راهنمایان و راه یافتگان هستند اگر افرادی ايشان را يارى 
نکنند اسیبی (به عرّت و منزلت) ایشان نمی‌رسانند. آنان با قرآن هستند و قرآن نیز با 
انان خواهد بود. ايشان از فران جدا نمی‌شوند و قران نیز از ایشان جدا نخواهد شد به 
واسطه آنان امت من باری می‌شوند و باران رحمت بر ايشان می‌بارد و به برکت دعاهای 
با حقيقت و باعظمت ایشان, بلاها و گرفتاری‌ها (از امت من) بر طرف می‌گردد. عرض 
کردم: ای رسول خدا! نام آنان را برايم بیان فرما. 

فرمود: اين فرزندم -و دست خود را بر سر حسن نهاد - و بعد از او این فرزندم -و 
دست خود را بر سر حسین نهاد - و سپس فرزندی از او (حسین) به نام علی» سپس 
فرزندی از او به نام محمد بن علی, در حيات تو تولد مى يابد پس سلام مرا به او برسان, 
سپس انان دوازده امام تكميل خواهند شد که دوازدهمين ايشان محمد نام دارد. عرض 
کردم: پدر و مادرم فدایت باد! ای پیامبر خدا! انان را برايم نام ببر؛ و ان حضرت یکایک 
آنان را نام برد. ای مرد هلالی! به خدا سوگند! یکی از آنان مهدي ات حضرت 
محمد تلا مىباشد که زمين را هم چنان كه پر از ظلم و جور شده از عدالت و 
دادگری سرشار می‌سازد به خدا سوكند! که من افرادى را که در بين زکن و مقام 
(حضرت ابراهیم) با او بيعت می‌کنند می‌شناسم. اسم خودشان, پدرانشان و فبیله‌شان 
را می‌دانم - وحدیث را به طور کامل مطر حکرده است -. 

۸ - از محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر مد فرمود: پس چنانچه در جریانی اختلاف و نزاع داشتید به 
خداوند و رسول و صاحبان امر(ولایت وامامت) مراجعه نمایید. 


۳53۹ تفسير سورة «النساء», الایة: 1۰ 


۵ /[۱۷۹] - وفى رواية عامر بن سعيد الجُهنىء عن جاین عنه اش : 
ولي الأمر من آل مجر ر 


ُضلهم لا میا 6 


۲۶ ۰ ۸۰ - عن يونس - مولى علی - عن أبى عبد الله ل قال : 

من كانت بينه وبين أخيه منازعة فدعاه إلى رجل من أصحابه يحكم بينهما . .فأبی إلا أن 
يرافعه إلى السلطان. فهو کمن حاكم إلى الجبت والطاغوت. وقد قال الله تعالى : 
رون أن انوا إلى آلطلقُوتٍ 4 - إلى قول : - و ضَلللام بیدا 6 

۷ ] - عن آبي بصیر. عن أبى عبد الله . ند في قول الله تعالى :لمر 
إلى لین يَرْعْمُونَ َنَّهُمْ َامَنُواً بمَآ آنزل ایک و ما انز من بلک يُرِيدُونَ آن 
يَتَحَاكَمُوَأ إلى الوت 4. فقال: يا أبا محمّد! انه لو كان لك على رجل حق 
فدعوته إلى حکام أهل العدل. فابی عليك إلا أن يرافعك إلى حكام أهل الجور 
ليقضوا له. كان ممّن حاكم إلى الطاغوت! "ا 


.۲۸ عنه بحار الأنوار: 7914/77 ح ۳۲. والبرهان فى تفسير القرآن: ۲۹۵/۲ ح‎ .)١ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۲۱۸/۱۰۶ ح ۷ والبرهان فى تفسير القرآن: 717/7 ح 4. ومستدرك 
الوسائل : 2۲۶۰/۱۷ ۲۱۲۲۶. 

۳ عنه بحار الأنوار: 774/٠١5‏ ح ۸ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۲7/۲ ح ۵. ومستدرك 
الوسائل : 2۲۶۰/۱۷ ۲۱۲۲۵ 
الکافی : ۶۱۱/۷ ۳بتفصیل عنه وسائل الشيعة : ۱۲/۲۷ ۳۳۰۸۱. 
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۷۵۹ - و در روات بتی عامر بن سعید جهنی از جابر روايت کرده است. که گفت: 
آن ان حضرت [(امام بافر) عليه اش 7 فرمود: «أؤلى لا از آل محمد لا هستند. 
١‏ فرمادش خداوند متعال: آيا ندید ی کسانی راکه گمان م ىكنند به آنجه از ْ 


كتابهاى آسمانی كه) بر تو و بر بيشينيان نازل شده. ايمان آورده‌اند» ولى 


می خواهند برای داورى نزد طاغوت و حاكمان باطل بر وند؟! با ای نکه به آنها 
دستور داده شده که به طاغوت کافر شوند. و شيطان مى خواهد آنان راگمراه 
کند و ډه بیراهه‌های دور دستى كمراه کند. )6 


۸۰ - از يونس - غلام على (بن يقطين) - روایت كرده است. که كفت: 

امام صادق ع فرمود: هر شخصی كه بين او و برادرش اختلاف و کشمکشی 
باشد و او را به مراجعه نزد یکی از اصحاب خود دعوت کرد و او نیذیرفت و 
اصرار داشت تا به سلطان (حاکم طاغوت) رجوع شود. اين شخص همانند 
کسانی می‌باشد که به جبت و طاغوت مراجعه کرده و خداوند فرموده «اینان 
می‌خواهند به طاغوت (و حاکمان جور) مراجعه کنند ... (شیطان آن‌ها را گمراه 
می‌کند ) گمراه شدنی بسیار دور. 

۷۱ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ع در مورد فرمایش خداوند متعال: «آیا نمی‌بینی کسانی را که 
گمان می‌کنند به آن‌جه بر تو و بر پیشینیان قبل از تو نازل شده. ایمان آورده‌اند ولی 
می‌خواهند به طاغوت (و حاکمان جو ر) مراحعه کنند». فرمود: ای ابا محمد! اگر 
حقى را از شخصی طلب‌کار بودی و او را (برای روشن شدن وضعیت) به 
مراجعه پیش حاکم عادل دعوت کردی؛ و او از حاضر شدن نزد او امتناع ورزید و 
اصرار داشت که نزد حاکم جور و ستم‌گر بروید تا قضاوت کند. اين شخص از 
افرادی می‌باشد که به طاغوت مراجعه کرده است. 


۳6۸ تفسير سورة «اللساء» الآية: 07 560 
فوله تعالی تیف عبت مُصِيبَةم بمَا قَدّمَتْ ندیهم م 
جَاَءُو يَحْلِفُونَ ال ان او الا اخس وَتَوْفِيقًا 471١‏ 
أو زب الذي : نیم له تا نمی روم فرش عنهم 

زوفل هم فى آنشیهم هم قلا م بليعًا (+47 وماً أَرْسَلنَا 


نشول إلا جنا فن لله رآ | إذ لوا آنشتهم 
حَاءوك فاقوا له و عفر لهم سول وج وا آله 


سے سه 


نايا ریما (414 فلاو ریک لا يُؤْ منُونَ حَنَى يُحَكَمُوك فيمًا 


© اب 


شجر يم نم لا بجذوا ذ ی آنفیهم حرجا َم قَضَيْتَ 
ويا شاا ود 
37 ۰ - عن منصور بن بُزرج [توح عن حذئه, عن أبي جعفر 71 اش 
ی" عه 0 به بمَا قَدّمَتْ أَيْدِيِهِمْ 4. قال: الخسف - والله! 
عن جابر عن أبى جمقر لط مله( 
۰۳۹ ۰ - عن عبد الله النجاشی, قال : 
مت لبآ عيث الله يذ يقول [في قوله تعالى ]: ار تیک آلذین یلم الله 
ما فى قلوبهم فَأعْرض عَنْهُمْ و عظ فل لهم فى أَنفسِهمْ لام لیا 4. يعنى - 


.۵ ۲۸/۲ : عنه البرهان فى تفسیر القرآن‎ .)١ 
وس‎ 4 EU تفسیر الْقَمَى یه ی و‎ 
1 30 .۳۹ 2 ۱۹۵/۹ عنه البحار:‎ 
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فرمایش خداوند متعال: بس چگونه وقتی به خاطر اعمالشان, گر فتار مسصیبتی 
می شوند» به سراغ تو می آیند و سوگند ياد می‌کنند که منظور (ما از بسردنِ 
داوری نزد دیگران)» جز نیک ی كردن و توافق (ميان طرفين نزاع.) جيز دیگری 
نبوده است؟! (۱۲) آن‌ها کسانی هستند که خدا» آن‌چه را در دل دارند» 
می‌داند» پس از آنان صرف نظر کن! و آن‌ها را اندرز ده و با بيانى رساء نستایج 
اعمالشان را به آن‌ها گوشزد نما! (۱۳) و ما هیچ بسیامبری را نسفر ستاديم مگر 
برای ابن که به فرمان خداء از وى اطاعت شود و اگر این مخالفان» هنگامی که 
به خود ستم می‌کردند (و فرمان خدا را زیر با می‌نهادند)؛ نزد نو می آمدند و 
از خدا طلب آمرزش می‌کردند و پیامبر هم برای آن‌ها آمرزش می‌کرد. خدا 
را توبه‌پذیر و مهربان می‌یافتند (۱۳) بس به پسروردگارت سوگند! آن‌ها 
ايمان نخواهند آورد» مگر ابنكه در اختلافات خود تو را به داوری طسلب 
کنند و سپس از داوری تو در دل خود احساس ناراحستى نکنند و کاملا 
تسلیم باشند. (1۵) 
۲ - از منصور بن بزرج [نوح» از کسی که حدیث گفته. روایت کرده 
است. که گفت: 
امام باقر ع دربارة فرمایش خداوند: «پس چگونه می‌باشند آن موقعی که 
مصیبتی بر آنان وارد مى شود» فرمود: به خداوند سوگندا منظور خسف (در زمینی 
نزد حوض ) است که فاسقین را در خود فرو می‌برد. 
همانند اين روایت از جاب از امام باقع نيز روایت شده است. 
۳ سراز عند الله بن نشاف رووا یت کردة اسح 8ا گفت: 
از امام صادق اش شنيدم که در مورد فرمايش خداوند: «ایشان کسانی,هستند 


۳۹۰ تفسير سورة «النساء» الآية: 505 56 


الها - فلانً وفلان. جوم سنا ين ول ليطا بن الل 4 - إلى قوله: - 
وبا رّحِيمًا 4. واللّه! - فلاناً وفلانا؛ وَمَ أَرْسَلْنَا من رَسُول إلا لياع 
بان آلله 4 - إلى قوله : - « توا رَّحِيمًا 4 . 

يعنى - والله! -النبی وعلياً -صلوات الله عليهما - بما صنعواء أى لو جاءوك 
بها يا علی! فاستغفروا ممًا صنعوا « وَاسْتَعْمْرَ مر هم لول لوجذوا الله واب 
رَحِيمًا * فاا و رَبك لا يُؤْمِئُونَ حَنَّى يُحَكْمُوكَ فِيمَا شجر بَبْنَهُمْ 4 . 

قال أبو عبد الله :هو وله - عن پعینه 2 نم لا يدوا ذ نی أنشسهم 
حَرَجًا مِّمّا قَضَيْتَ 4 على لسانك يا رسول اللها يعنى به ولاية علی « وَيُسَلْمُوأ 
تَسْلِيمًا 4 لعلی بن أبى طالب ۱۲.3 

۰ / [۱۸4] - عن محمّد بن علي عن أبى جنادة الحصين بن المخارق بن 
عبد الرحمن بن ورقاء بن خبشی [حسين] بن جنادة السلولی. عن أبى الحسن 
لاد عن أيه :وک ینغ الله ما فى لوهم فآخرض متهم . 
فقد سبقت علیهم كلمة الشقاوة وسبق لهم العذاب وء هم فل لَهُمْ فی 
آنشهم تزلا, یاه ( 


۱ عنه بحار الأنوار: 2۹۸/۳۱ ۳۷ والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۲۹۸/۲ 8 آورد صدره 
و۲۷۲ ح ۵ بتمامه . 
تفسیر القمی : ۱۸۲/۱ بإسناده عن زرارة عن أبى جعفر تا بتفاوت. عنه بحار الأنوار : 
۱ الکافی : ۳۳۶/۸ ۵۲7 بتفصیل, عنه البحار: ۲۷۱/۲۰ ح ۰۱۶۲ تأویل الآيات 
الظاهرء : ۱۳۹(سورة النساء) . 

۲ عنه البرهان فى تفسير القرآن: 2۲۷۲/۲ .٠١‏ 
الکافی : ۱۸٤/۸‏ ح ۲۱۱ و2۳۳4 ۵۲7 فى حدیث طویل . 
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که خداوند می‌داند در درون‌شان جه می‌گذرد. از ایشان روی گردان و آنان را 
موعظه کن و گفتار بلیغ و دلنشین برای ایشان بگو». می‌فرمود: به خدا سوگند! 
مقصود فلانی و فلانی هستند. «و ما رسولی را نفرستاده‌ايم مگر آن‌که به اذن 
پروردگار اطاعت و پیروی شود - تا جایی كه فرمود: - او توبه‌پذیر و مهربان 
است». به خدا سوگند! مقصود پیامبر اکرم و و على مغل می‌باشند به خاطر 
آن‌چه که انجام دادند تا نزد تو -اى علی! - بيایند و از( گفتارو) کردار خود طلب 
آمرزش کنند. و پیامبر یلص نيز برای آنان طلب آمرزش می‌نمود. هرآینه 
خداوند را توبه‌پذیر و مهربان مىيافتند و (در آية بعد) «پس نه به پروردگارت 
سوكند! آنان ایمان نمی‌آوردند تا موقعی که تو را بين خودشان در مورد 
مشاجره‌شان حاکم قرار دهند» امام صادق ام فرمود: به خدا سوگند! مقصود از 
حل اختلاف ميان آنها فقط على 2 است. «سپس در وجود خودشان نمی‌پابند 
مشکل و سختی‌ای را ازآن‌جه بر ایشان حکم نموده‌ای» یعنی» ای پیامبر! درباره 
اعلان ولاايت على ام كه به زبان تو باشد «و تسليم مى شوند تسليم شدنى )2 
يعنى تسليم ولايت على ا خواهند شد. 

۴ - از محمد بن علىء از ابو خناده خصین بن مُخارق بن عبدالرحمن بن 
ورقاء بن حبشی (حسین) بن جنادة روایت کرده است. که گفت: 

امام کاظم ليك به نقل از يدر بزرگوارش 42 دربارة فرمایش خداوند: «آن‌ها 
همان کسانی هستند که خداوند می‌داند در دل‌های آن‌ها جه می‌گذ رد. يس از آن‌ها 
روی گردان»»(فرمود:) شقاوت بر چنین افرادی مقدر شده و عذاب الهی برایشان 
حتمی خواهد بود. «و ايشان را موعظه نما و حجت را با کلامی بلیغ و شیوا 
برایشان بیان کن». 


۳۹۲ تفسير سورة «النساء» الایة: ٦۳‏ 56 


۱ ۵ - عن عبد الله بن یحبی الکاهلی. عن أبى عبد الله لب قال : 

سمعته يقول : والله! لو أن قوماً عبدوا الله وحده لا شريك له. وأقاموا الصلاة 
وآتوا الزكاة وحجّوا البیت. وصاموا شهر رمضان نم لم يسلموا إلينا لكانوا بذلك 
مشرکین. فعليهم بالتسلیم. ولو أن قوما عبدوا الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 
وحجُوا البيت وصاموا الرمضان ثم قالوا: لشیء صنعه رسول الله يلكي : لو صنع 
كذا وكذا - خلاف الذى صنع - لكانوا بذلك مشرکین. ولو أن قوما عبدوا الله 
ووخدوه] " ثم قالوا لشىء صنعه رسول الله واا :لم صنع كذا وكذا؟ ووجدوا 
ذلك فى أنفسهم. لکانوا بذلك مشرکین. ثم قرأ: «فلا و رک لا يُؤْمِئُونَ حَنَى 
کنو یا تج یز 4 إلى قو : - ون شيا" 

۰۳۲ ۰ - عن أبى بصيرء عن أبى عبد الله اك سل (قال :] < * نم لا بجدوافی 
آنشیهم حَرَجًا ما قَضیت ویو تنلیما 4 (۲ 

۳ -عن جابر عن أبى جعفر طا [قال : فلاو یکلا یزمنون‌ختی 
يُحَكْمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَِنَهُمْ تم لا يَجِدُوأ فى آنشسهم حَرَجًَا 4. مما قضی محمّد 
وآل محمد لب «ویْسَلموا تنلیما ۲۰4 


.)١‏ ما بين المعقوفتین لم يرد فى البحار والبرهان. 

۲ عنه البرهان فى تفسير القرآن: ۲۷۲/۲ ح ۱۷. 
المحاسن : ۱ ح 06 (باب - ۳۷) بتفاوت. عنه بحار الانوار : ۲ ح ۰ بصائر 
الدرجات : ۰۱ ح ۸باب - ۰) باسناده عن سعيد بن غزوان قال : سمعت آبا عبد الله اش 
بتفاوت» عنه البحار : ۲ ج 7 مختصر بصائر الدرجات : ۷۱ بتفاوت. عنه البرهان فى 
تفسیر القرآن : ۲۷۰/۲ ح ۸ 

۳(. لم نعثر عليه فى المصادر والمنابع الموجودة عندنا. 

.18 عنه البرهان فى تن تفسیر القرآن : ۲۷۳/۲ ح‎ (٤ 


تر ححمه و تحقیق - ج 51 «تفسير العيّاشي» : 


۵ - از عبد الله بن يحيى كاهلى روايت كرده است. كه گفت: 

از امام صادق ال شنیدم که می‌فرمود: به خدا سوگندا | گر مردمی خداى بگانه و 
بی‌شریک را عبادت کنند و نماز انجام دهند و زکات بپردازند و حج خانه (خدا) انجام 
دهند و روزه ماه رمضان را بگیرنده [سپس تسلیم ما (اهل بیت) نشونده به واسطه ترک 
همین (امر اصلی و اساسی) مشرک می‌گردند. پس بر ایشان است که تلسیم باشند. 

و اگر مردمی خداوند را عبادت کرده و نماز به بریا دارند و زکات بیردازند و 
حج خانه (خدا) را انجام دهند و روزه ماه رمضان را بگیرند. سپس در بارة چیزی 
که رسول خدا و انجام داده» بگویند: اگر چنین چنان انجام داده بود بر 
خحلاف آنچه که انجام داده » به واسطه همین سخنان و افکار مشرک گشته‌اند. 

و اگر مردمی خداوند را عبادت کرده واو را یگانه (و بی‌شریک) بدانند] و نماز 
به جای آورند و زکات بپردازند و حج (خانه خدا) انجام دهند و روزه ماه رمضان 
را بگیرند و در بارة چیزی که رسول خدا یلص انجام داده, بگویند: جرا چنین و 
چنان انجام نداده است و این مطلب را در دل خود بگذرانند و انديشه کنند. به 
واسطهٌ همین (سخنان و افکار) مشرک می‌گردند و سپس حضرت اين أيه «پس نه 
به پروردگارت سوكند! آن‌ها ایمان نمی‌آوردند تا موقعی که تو را بين خودشان در مورد 
مشاجره‌شان حاکم قرار دهند ... و تسلیم می‌شوند تسلیم شدنی» را تلاوت نمود. 

۶ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ع فرمود: «سپس در وجود خودشان نمی‌یابند مشکل و سختی 
را نسبت به آن‌چه که برایشان قضاوت نموده‌ای و تسلیم مى شوند تسلیم شدنی». 

۷ - از جابر روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر ما (فرمايش خداوند را اين چنین:) «پس نه به پروردگارت سوگندا 
آن‌ها ایمان نمی آوردند تا موقعی که تو را بین خودشان در مورد مشاجره‌شان حاکم قرار 
دهند. سپس در وجود خود مشفت و مشکلی را نمی‌یابند» نسبت به آن‌چه حضرت 
محمد و آل او قضاوت کرده‌اند «و تسلیم می‌شوند تسلیم شدنی». تلاوت نمود. 


۳6 تفسير سورة «النساء». الآية: 17 و 19 


۴ /۱۸۸1] - عن أيّوب بن الحر قال : 

سمعت أبا عبد الله اكلا اج يقول فى قوله سلی: فاد ريك لا بت 
حى يُحَكْمُوكَ فِيِمَا شَجَرَ بَيِنَهُمْ 4 - إلى - «وَيُسَلِمُوأْ تَسْلِيمًا 4 فحلف 
ثلاثة آیمان متتابعا. لا يكون ذلك حتی تكون تلك النكتة السوداء فى القلب 
و إن صام وصلّى 27 

٠ قوله تعالی : وَلَو آنا كيا علیهم أن فلو نکم أو‎ ٠ 

ازج وأ من دي ركم الَو إلا ليل مه ول هم فلا ۱ 

ب عون بیان حرا لهم ود یا (400 


۳۵ 11۸4/1۰ - عن أبى بصیر »عن آبی عبد الله لكا بش (فال :]ل ولوا اکتبتا علیهم 
أن الوا أَنفْسَكُمْ 4 وسلموا للامام تسلیماً « أو أخرّجُوا من دی رگم 4. 
را ما فَعَلُوهُ إلا قلیل مهم 4 ولو أنّ أهل الخلاف « فَعَلُوأْ ما يُوعَظُونَ پى 

رز 4 يمني في علي ا ا 


۰ اله هم ین وا یت وا و للحي 
وشن ولیک ی و 


۱ عنه البرهان فى تفسیر القران: ۲۷۳/۲ ح ۰۱٩‏ 
۲ عنه بحار الأنوار: 2۳۰۳/۲۳ 1۳ والبرهان فى تفسیر القرآن : ۲۷4/۲ ح .٤‏ 


تر حمه و تحقیق - ج 51 «تفسیر العيّاشي» م دس 


ازامام صادق ع شنيدم که در مورد فرمايش خداوند: «پس نه به يروردكارت 
سوكند! آن‌ها ايمان نمی‌آوردند تا موقعى که تو را بين خودشان در مورد 
مشاجره‌شان حاکم قرار دهند ... و تسليم می‌شوند تسليم شدنی». سه بار يشت 
سرهم سوگند ياد نمود (و فرمود:) تا موقعی که أن نکته سياه در قلب باشد ایمان 
نخواهند داشت ت اگرجه روزه بگیرند و نماز بخوانند. 
فرمایش خداوند متعال: اگر ما (همانند بعضی از امت‌ها ی گذشته.) به آنان دستور 
می‌دادیم که یک‌دیگر را به قتل برسانید و یا از وطن و خانة خود, بیرون روید تنها - 
عده کمی از آنها عمل می‌کر دند و اگر اندرزهابى راكه به آنان داده مى شد انجام ٤‏ 
می‌دادند. برای آن‌ها بهتر بود و موجب تقو دت ایمان آن‌ها می‌شد. (15) 
0۱۸۹( از اب صیر رولیت کردهاست. که فت: 
امام صادق ٤‏ 2 (در مورد فرمایش خداوند. فرمود:) «و اگر د بر آن‌ها واجب 
می‌کردیم که خودتان را يكشيد). در باره تسلیم محض (انسان در برایر) امام (بر 
حق) مى باشد. «و يا از ديار خود بیرون روید». با اذن و رضایت امام. «آن را انجام 
نخواهند داد مگر اندکی از آن‌ها» و اگر اهل خلاف و عصیان «انجام دهند آن‌جه را 
که مو عظه مى شد ند. برایشان بهتر بود». منظور (موعظه) درباره (قبول كردن 
ولایت) على تا (و پیروی از او) می‌باشد. 
فر مادش خداوند متعال: و کسی که خدا و بيامبر را اطاعت کند» (در قیامت) همنشین : 


كسانى خواهد بود که خداء نسعمت خسود را بسر آنان تمامكرده ,از بيامبرانء ْ 


صد بقان. شهيدان و صالحان و آنان رفقاى خوبى خواهند بود. (11) 


ددس تفسیر سورة «النساء». الایة: ۷۳۰-۷۱ 


۶ - عن عبد الله بن جندب. عن الرضا لكلا قال : 

حقّ على الله أن يجعل وليّنا رفيقا للنبیّین والصدّيقين والشهداء والصالحين. 
وحسن أولئك رفیقا(٩‏ 

۷ - عن أبى بصيرء قال : قال أبو عبد الله ملكلا : 

ملعب موده لاحل او وس ۳ من طع آله وا شون 
کیک مع آلذین آئمم الله لهم من این وَالصَدِيقِينَ وَآلشّهَدَاء 
و الم لحین 4 - الآية وی لش فى هذا الموضع. النبی؛ ونحن 
ایند واشهداه وأننم الصالحون نتسوا بالصلاح كما ستاکم لا 


ص 


£ 


قوله تعالی ها آلذین ءَامَنوأخذٌوأحذ ركم فانفز روا ثبّات ت أو 
ره« زب بت ین نب أدبت 

ينان قد أ عم الله عَلَىَّ اذ لَمْ اکن مَعَهُمْ هید شهیدا 4۷۲ 
وین أَصَبَكُمْ قَضْلٌ مِنَ ال ون كن لم تن بتکم 
وب مود انى کنت مَعَه مَعَهُمْ قور فوژا عَظِيمًا {Vr}‏ 


٩ 2۲۷۷/۲ : عنه بحار الأنوار: 7۳۲/۳۷ 3۸ والبرهان فى تفسیر القرآن‎ .)١ 
.4 7۳۰۷/۲۳ تفسیر القمّى : ۱۰۸/۲ ذیل حدیث طویل, عنه البحار:‎ 

۲ عنه بحار الأنوار: 7۳۲/۹۷ 1٩‏ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۲۷۷/۲ ح ۷ 
تفسير فرات الكوفى : ۴ح ۵ بتفصیل. عنه البحار: ۳۲/۲۶ح ۷ الکافی : ۸ ضمن 
ح 3 عته البحار: ۵۰/۸ ح ۳ الاختصاص : ۹ عنه البحار: 5840/4177 ح ۱۱ فضائل 
الشيعة : ۲۵ ضمن ح ۱۸. 


ترجمه و تحقیق ج 5 «تفسير العيّاشى» ۳۹۷ 


۰) - از عبد الله بن جندب روایت کر فة است؛ که گفتت: 

امام رضا 1 فرمود: بر خداوند است که دوست‌داران ما را هم‌جوار و رفیق 
انبیاء و صذیقین و شهیدان و صالحان قرار دهد. 

۰۱ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق لت فرمود: ای ابا محمد! همانا خداوند شما را در کتابش (قرآن) 
مطرح نموده پس فرموده است: «و کسی که از خداوند و رسول اطاعت کند. پس 
ایشان با کسانی خواهند بود که خداوند بر آنان نعمت فرستاده. همانند پیامبران 
راست‌گویان. شهیدان و درست‌کاران» تا آخر آیه» پس منظور از «النبیین» در اين 
آیه, رسول خدا ولك می‌باشد و ما(اهل بيت رسالت) راست‌گویان. شهیدان و 
درست‌کاران هستیم و اما «الصالحینَ». شما ( شيعيان و دوستان ما) می‌باشید؛ 
پس وه اصاج قرار دهید. همچنان‌که یک و ی وج 


n 


فرمايش خداوند متعال: ای کسانی که ايمان آورده‌اید! آمادگی خود را (در ١‏ 


وی ی ARREST‏ 


برابر دشمن) حفظ كنيد و در دسته‌های متعدد. با به صورت دسته‌ای واحسد: 1 
(طبق شرایط زمان و مکان») به سوی دشمن حرکت نمایید! (۷۱) در ميان شما؛ 


افرادی (منافق) هستند. که دیگران را به سستی میکشانند. اگر مصیبتی به شما 


تجو ی ره ال تو تكد جا مومت ماد 


بر سد. مىكويند: خدا به ما نعمت داد که با مجاهدان نبوديم تا شاهد (آن ‏ 1 


و 


مصیبت) باشيم (۷۲) و اگر غنيمتى از جانب خدا به شما برسد» درست مسثل 


EERIE‏ داز یی ووو واف خاي 


اينكه هركز ميان شما و آن‌ها دوستی و موذتى نبوده؛ میگویند: ا یکاش ما هم ١‏ 


با آنها بوديم و به رستكارى (و بيروزى) بزرگی مى رسيديم. (۷۳) 


۳۹۸ تفسير سورة «النساء» الآية: ۷۵ 


04 /[141] - عن سليمان بن خالد. عن أبي عبد الله 3 : لین 
انوا 4. ؛ فسماهم مؤمنين وليسوا هم بمؤمنين. ٠‏ ولاكرامةء قال: 9 ییا لین 
اما خُدُوأ حذرکم فَانفِرُوأ بات أو آنفرواً جَمِيمًا 4 - إلى قوله: - ل فَأَقُورَ 
َوْرًا عَظِيمًا 4 و لو أنَ أهل السماء والأرض قالوا: قد أنعم الله على إذ لم أكن مع 
رسول الله ا لکانوا بذلك مشرکین. ل و لسن کل من له 4. قال : 
يا لیتنی كنت معهم فأقاتل فى سبیل اه( 

۹ - عن سعيد بن المسیّب. عن علی بن الحسين ل قال: 

كانت خديحة ماتت ت قبل الهجرة بسنة, ومات أبو طالب بعد موت خديجة 
بسنة, فلمّا فقدهما رسول الله الوص سئم المقام بمكة ودخله حزن شديد وأشفق 
على نفسه من کفار قريش فشكا إلى جبرئيل ذلك. فأوحى الله إليه: يا محمّد! 
اخرج من القرية الظالم أهلها وهاجر إلى المدينة فليس لك اليوم بمكة ناصر. 
وانصب للمشركين حرباً. فعند ذلك توجّه رسول الله ل إلى المدين ۲ 

٠‏ قوله تعالی : ول نو فی سبل الله آلمسْتَضْعَفِينَ 


۳ ار ل 


۱ من آَلرَجَالٍ وَآلبْسَاءِ و لول ن این يَقُولُونَ 3 


۱ عنه بحار الأنوار : : ۲/۷۸ م ۱۹ والبرهان فى ن تفسیر القران : VAY‏ ۳. 
۲ عنه بحار الأنوار : ۹ ۰۲۹ والبرهان فی تفسیر القران : ۲۷۹/۲ ح ۱. 


تر حمه و تحقیق دج 51 ( تفسیر العيّاشي» ۳۹ 


۲ از سليمان بن خالد روايت كرده است. که كفت: 

امام صادق عم فرمود: (خداوند سبحان فرموده است:) «اى كسانى كه ايمان 
اورده‌ایدا» يس انان را مؤمن ناميده و حال اذكه مؤمن نيستند و كرامتى هم 
برايشان نیست. (و نيز) «اى كسانى كه ايمان أوردهايد! تجهيزات خود رابركيريد 
و به طو رتك تک و با دسته‌جمعی كوج نماييد» - تا جايى که فرموده: - «پس 
رستگار می‌شدم» و اگر تمام اهل آسمان و زمين بگویند: خداوند بر ما نعمتی 
داده كه در( جنگ‌ها) همراه رسول خدا یلص نبودهايم. همگان مشرک خواهند 
كشت «و اگر هم از فضلی و نعمتی توسط خداوند برخوردار شوند». گویند: 
ای‌کاش با آنان می‌بودیم و در راه خدا جنگ می‌کردیم 

۲۳ - از سعید بن مسیّب روایت کرده است. که گفت: 

امام سجّاد ع فرمود: خدیجه یک سال قبل از همجرت وفات یافت و 
ابو طالب هم یک سال بعد از خديجه وفات یافت" ر چون رسول دا 
هر دو شخصيّت را از دست داد از ماندن در مکه ناراحت بود و ناراحتی شدیدی 
بر آن حضرت روی آورد و نیز اذیت و آزار بر حضرت از سوی کفار قریش 
افزون شد. يس او اين موضوع را با جبرئیل مطرح نمود و خداوند براو وحی فرستاد: 
ای محمد! از جایی که اهل ان ظالم هستند بیرون برو و به سمت مدينه حرکت نما؛ زیرا 
كه دیگر در مکه حامی و پشتیبان نداری و سپس( که در مدینه مستقر گشتی) با مشرکان 
اعلام جنگ کن. بس رسول خدا تا به سمت مدینه حرکت نمود 

فر مادش خداوند متعال: و چرا در راه خدا؛ برای مردان و زنان و کودکانی که تضعيف | 


. شده‌اند. جنگ و جهاد نمی‌کنید!! همان افراد (ستمدیده‌ای) که می‌گویند: پروردگارا! . 


ما را از اين شهر (مکه)؛ که اهاش ستمگر می‌باشند؛ بیرون ببر و از طرف خود, برای . 
ما سرپرستی قرار ده و از جانب خود يار و باوری برای ما تعيين فرما. (۷۵) 1 


۱ كرجه بعضی تاريخ نویسان بر اين عقیده‌اند كه هر دو در یک سال وفات یافته‌اند. 


۳۷۰ تفسير سورة «النساء». الآية: ۷۷ 


وا ان ی تلو 3 شرت ده مس نی منت 
الی - « من ا ن قال : نحی ارت 

۱ ۲ - عن سماعة قال: 

سألت آبا عبد الله مغلا عن « آلمُسْتَضْعَفِينَ » ؟ 

قال : هم أهل الولاية قلت : أىّ ولاية تعنی؟ 

قال ليست ولاية [الدين1 " ولکته في المناكحة والمواريث والمخالطة. وهم 
لیسوا بالمزمنین ولا الگقای ومنهم المرجون لامر الله فأمًا قوله: 
م و آلْمُسمَضْعَفِينَ من آلرَجَالٍ الاو لول ن آلذی يَقُونُونَ رن آخ رجا » #۳ 
ی - من دنک نَصِيرًا 4 ٠‏ فأوائك نن 9 
| قوله تعالی : الم إلى انَل لَه كوأ أ نِدِيَكُمْ و أَقِيمُوأً 
آلصَلوة و ءاتوا لر کوة فلمًا کب لهم تال فریق بق مهم 
يَخْسَوْنَ آلّاس كَحَشْية الله أو آشد حَشْية حلي وقالا یه پم 


۰ كَتَبْتَ عََبنَا لقال لولا أخرتا إلى أجل قرب فل ملع نع ان 
| یل وال ره یر من ای ولا مُظْلَمُونَ يلا 4۶ 


ی 
۷ 


٩ 


بش و یرد ERED RUHN! HEDRE‏ 
تا تن اس او ع ا کی وی وید ری ها دی ی EDE‏ 


.۲ 2۲۷۹/۲ نها بان وار 4ح ۱۱. والبرهان فى تفسیر القرآن:‎ .)١ 

؟). بين المعقوفتین عن البحار . 

۲ص تخار الأنوان) ۴4ح ۱۲ و۰۱۱۳/۷۲ح ۰۲۱ والبرهان فى تفسیر القرآن : 2۲۷۹/۲ ۳. 
الکافی : ۲ ح ۵ پاسناده عن عمر پن أبان قال: ... بتفاوت. عنه وسائل الشيعة : 
۰ ح ۰۲۱۳۳۸ معانی الأخبار: ۲۰۲ح ۸ عنه وسائل الشيعة : 004/٠١‏ ح ۲۱۳۶۵ 
والبحار: 2۱۰/7۵ ۱۳. 


تر جمه و تحفيق دج 5 (( تفسير العیاشی» ۳۷/۱ 


۴ - از حمران روایت کرده است» که گفت: امام باقر لا (در مورد 
فرمایش خداوند متعال:) «عده‌ای از مستضعفین و مردان و زنان و فرزندان (که در مکه 
اسير ظالمان گشته‌اند) گویند : خداو ندا! ما را ازحایگاهی که اهل ان ظالم هستند خارج 
نما ...برای ما حامی و یاوری قرار بده». فرمود: ماء آن (مستضعفین ) هستیم. 

۵ - از سماعه روایت کرده است» که گفت: 

از امام صادق لب در مورد « و آلمُسْتَضْعَفِينَ 4 سوال کردم؟ 

فرمود: آنان اهل و پیروان ولایت (ائمه هن ) هستند. 

عرض کردم: منظور کدام ولایت است؟ فرمود: أن ولایت در دين نمی‌باشد 
بلکه منظور در نکاح با یکدیگی ارت بردن از یکدیگ معاشرت داشتن و در 
كنار یکدیگر بودن می‌باشد. آنان نه مؤمن و نه کافر هستند. بلکه امیدواران و 
منتظران امر خدا خواهند بود. و اما فرمایش خداوند: «عده‌ای از مستضعفین (که 
دشمنان ناتوانشان کرده‌اند) مردان و زنان و فرزندان (که در مکه اسیر ظالمان 
گشته‌اند) گویند : خداوندا! ما را از جایگاهی که اهل آن ظالم هستند ...برای ما 
حامی و ياؤرى قرار بده»» منظور ما (اهل بیت رسالت) می‌باشیم. 
فرمایش خداوند متعال: آيا نديدى کسانی را که (در مکه) به آن‌ها گفته شد: 
دست از جهاد بدارید و نماز را برباكنيد و زکات بپر دازيد ولی هنگامی که (در 


مدينه) فرمان جهاد به آن‌ها داده شد. جمعی از آنسان, از سردم (دشمنان) 


RRA‏ و |[ 1[ 1 1 موی 


می تر سيدند, همان گونه که از خسدا مسى تر سند: بلكه بيشتر! و مس ىكفتنل: 
پروردگارا! چرا جهاد را بر ما مقرّر داشتى!! جرا اين فرمان را تا زمان نزديكى ‏ 


تأخير نینداختی؟! به آن‌ها بگو: سرماية زندكى دنياء نساچیز است! و سراى 


آخرت. برای کسی که برهيزكار باشد. بهتر است و به اندازهُ رشتة شكافٍ هستة 


خرمایبی. به شما ستم نخواهد شد. (۷۷) 


۳۷۲ تفسير سورة «النساء» الایة: ۷۷ 


۷۲ - عن إدريس -مولى لعبد الله بن جعفر -. عن أبى عبد الله عا 2 
فى تفسير هذه الاية: «ألم تر إلى لذِينَ قیل َم کف یدیم 4. [قال ]: 

مع الحسن . «وَأَقِيمُوأً آلصَلَوْةَ 4 - إلى - (فَلَما كيب هم تال 4 . مع 
الحسین لاء « قالوأ لم کتبت عَلینا القتال للا أخر رتا لین أجل قریب 4. إلى 
خروج القائم ا فإنّ معه النصر والظفر, قال الله تعالى : قل مت آلدنیا قلیل 
و ره خر لمن ای 4 - الآبة ۰( 

۳ /[۱۹۷] - عن محمد بن مسلم. > عن أبى جعفر ا بسن قال : 

والله! الذى صنعه الحسن بن على عا كان خيراً لهذه الام مما طلعت عليه 


اب 
و ت 


الشمس. والله! لفيه نزلت هذه الاية أل تر إلى آلذین قیل لَهُمْ کفوا ندیم 
وَأَقِيمُوا آلصَّلوَْةَ وَءَانُو أ کوَةَ 4 إنما هی طاعة الامام. فطلبوا القتال ۶ فلما كُتِبَ 
هم لقتال 4 مع الحسین لا به ( الوأ رم کتبت علیت تال تلا آخر نإ 
أجَل قَرِيبٍ 4. وقوله: 9« ین أَجِرْنَآ إلى أجَلٍ قريب نچب دعوتك و 
الرس 4 آرادوا تأخیر ذلك إلى القائم او ۲۳۱ 


۴ - الحلبى. عنه ا فا أَيدِيَكُمْ 4 قال : يعنى آلسنتکم 7 4) 


2 0 


.٤ عنه بحار الأنوار: 2۲۱۷/۶۶ ۱ والبرهان فى تفسير القرآن: ۲۸۰/۲ ح‎ .)١ 

؟). سورة إبراهيم : ۶ + 

۳ عنه بحار الأنوار: ۲۱۷/۶۶ ح ۲ والبرهان فى تفسير القرآن: ۲۸۱/۲ ح ۵. 

۶ عنه بحار الأنوار: ۲۱۷/٤٤‏ ح ۶ والبرهان فى تفسير القرآن: 2۲۸۱/۲ ٩‏ 
الکافی: ۱۱۶/۲ ح ۸ فيه: يعني كقوا ألسنتكم» عنه وسائل الشيعة: 2۱۹۰/۱۲ ٦٠٤۹‏ 
والبحار: 2۲۹۹/۷۱ ۷۲. 


ترجمه و تحقیق -ج ۲ «تفسیر العیّاشی» ۳۷۳ 


۶ _ از ادریس غلام عبد الله بن جعفر روایت کرده است» که گفت: 

امام صادق لقلا در تفسیر این آبه دايا نمی‌بینی کسانی را که به آن‌ها گفته 
مى شود : دست (از جهاد) بردارید»؟ فرمود: (منظور) دست‌های خود را (از 
جنگ) با امام حسن ٤‏ بازدارید» «و نماز را اقامه كنيد .... پس جون جنگ و 
قتال بر آن‌ها واجب شوده» قتال بر آنان (در ركاب) با امام حسين ما لازم شد. 
«گویند : پروردگارا! جرا جنك را بر ما واجب نمودى؟! جه مىشد كه آن را تا 
زمانى نزدیک. به تأخير می‌انداختی» منظور تا هنكام خروج حضرت قائم نه 
می‌باشد؛ زيراكه ييروزى و غلبه بر دشمن در ركاب آن حضرت خواهد بود. بعد 
از آن خداوند فرمود: «(اى بيامبر!) بگو : متاع دنيا اندک و ناجيز است ولى آخرت 
بهتر و جاويد می‌باشد برای کسی كه اهل تقوا باشد» - تا يايان ايه -. 

۷ - از محمد بن مسلم روايت كرده است. که كفت: 

امام صادق ال فرمود: به خدا سوكند! آنجه را که امام حسن مجتبى اا 
انجام داد. برای اين امت بهتر بود از ان جه که خورشید بر ان طلوع كرده استء. 
پس به خدا سوگند! اين آیه‌ای که «آيا نمی‌بینی کسانی راکه به آن‌ها گفته مى شود : 
دست بردارید و نماز را اقامه نماييد و زکات را بپردازید»؟ نازل شده منظور 
اطاعت از دستور امام و جنگ نکردن همراه او بود ولی درخواست جنگ کردند 
ما «هنگامی که (حکم) جنگ و قتال به همراه ایشان لازم گردد» که منظور جنگ 
همراه امام حسین ات است. «گویند : برو ردگارا! چرا جنگ و قتال را بر ما واجب 
نمودی؟ جه می‌شد که آن را مدتی دیگر تأخير می‌انداختی؟». «پروردگارا! تا " 
مهلتی دیگر بتأخیر بینداز تا دعوت تو را اجابت کنیم» که منظورشان تأخیر جنگ 
تا زمان قیام قائم (آل محمد ب ) می‌باشد. 

۸ - حلبی روایت کرده است. که گفت: 

آن حضرت (امام صادق) تا در باره فرمایش خداوند: «دست‌های خود را 
باز دارید». فرمود: منظور اين است که زبان‌هایتان را بازدارید. 


۳۷ تفسير سورة «النساء»: الایة : ۷۸ ۸۰ 


۳۵ ۰ ۳- وفي رواية الحسن بن زياد المطان عن أبي عبد الله كفي 
قوله تعالی : نوا یک راز قيمُوأ آَلصَّلوْةَ 4 > قال: نزلت فى الحسن بن 
على لاء أمره الله بالکف. فلا کیب هم آلقتال ». قال : نزلت فى 
الحسين بن على عه كتب الله عليه وعلى أهل الأرض أن یقاتلوا معه )١(‏ 

ع؟١٠٠/١٠٠]‏ عو تيدش ره بک تر لا قال: 

و قاتل ممه أهل الأرض لقتلوا كلهم © 

رد :تا غئی نک مت وو شش ف 
بروج 42 مُشَيّدَةِ وان نَصِبْهُمْ حَسنة ية ولو لو ین عند 
لل ان به یلاح ين منکن 
٠‏ عند آللّه قَمَال ولا آلقزم لا ادود یفْتَهُونْ خد یا 
۷4۸۰ ۳ أَصَابَك من حَسَئَِ فین له ما أَصَابَك من ی 
فين تفسكک وَأَرْسَلَئك للئاس رَسُولَا و کی بالل شسهید| 
409 من يُطع أآلوْسُو فقذ أطَاعَ الله وَمَن وى فما 
أَرْسَلْتكَ عَلَيْهِمْ حفیظا (۸۰) 
۷ - عن صفوان بن يحيى. عن أبى الحسن بت قال : 
قال الله تبارك وتعالى :يا ابن آدم! بمشيّتي كنت أنت الذي تشأ وتقول» وبقو تي 
ديت إلى فريضتى. وبنعمتى قويت على معصيتى. ما أَصَابَك يِن حَسَئَةِ قَمِنَ 


.۷ 7۲۸۱/۲ عنه بحار الأنوار: ۲۱۷/46 ذيل ح 4 والبرهان فى تفسير القرآن:‎ .)١ 
سي تن بدي ل مسا‎ 


ترجمه و تحقيق دج 2 « تفسیر العیّاشی» ۳۷۵ 


کد وا ناسين ون زیادتعطان ري وناك مداق که گفتا: 
امام صادق ما در مورد فرمايش خداوند: «دست‌های خود را بازداريد و نماز را 
اقامه کنید». فرمود: در باره امام عسن هر اقل نازل شده سف که حداونة متعال به 
او دستور داد تا از جنگ دست بازدارد» «يس حون قتال و جنگ بر ایشان واجب گردید» 
فرمود: در باره امام حسین ع نازل شده که خداوند بر او و بر تمام اهل زمين واجب 
نموده تا همراه آن حضرت (با دشمنان »دين و اهل بیت رسالت) جنگ و قال کنند. 
۰ - از على بن اسباط به طور مرفوعه روایت کرده است. که گفت: 
امام باقر 1 فرمود: چنانچه اهل زمین با حضرت (امام حسین 3) جنگ و 
قتال کرده بودند. همه کشته می‌شدند. 
فرمایش خداوند متعال: هر جا باشید» مرگ شما را درمی بابد هر چند در 
برج‌های محکم باشید و اگر به آن منافقان حسنه (و پیروزی) بر سد. میگویند: 
این از ناحية خدا است و اگر سیَه (و شکستی) بر سد. می‌گو بند: این از ناحیه تو 
مى باشد, بگو: همه اينها از ناحية خداوند است؛ دس چرا اين گروه حاضر 
نیستند سخنی را درک كنند!! (۷۸) (آری») آن‌چه از نیکی‌ها به تو می‌رسد از 
طرف خداوند است و آن‌جه از بدی‌ها (وسختی‌ها) به تو مىرسد از سوى 
خودت خواهد بود و ما تو را رسول برای مردم فرستادیم وگواهی خدا در این 
باره, کافی است )۷۲٩(‏ کسی که از پیامبر اطاعت و بيروى کند. خدا را اطاعت 
کرده و کسی که امتناع ورزثء تو را نگهبان (و مراقب) او نفر ستاده‌ايم (در برابر 
او مسئولیتی نداری). (۸۰) 
۱ از صفوان بن کک رواكيت کد مات 7۳ 755 
امام کاظم ما فرمود: خداوند تبارک و تعالی فرموده است: ای فرزند آدم! به اراده و 
خواست من تو می‌خواهی و اظهار نظر می‌کنی و به قوت و نیروی من واجبات مرا 


۳۷۹ تفسير سورة «النساء»» الآية: ۰-۷۸ ۸۰ 


الله و مآ أَصَابَك من مین قَمن نس 4 وذاك آنی أولى بحسناتك منك. وأنت أولى 
بسيناتك مي وذاك آي لا أسأل عم أفعل وهم یسألون( © 

۸ - وفی رواية الحسن بن على الوشاء عن الرضا 22 :وانت أولى 
بسيّئاتك منّى. عملت المعاصی بقوّتى التی جعلت فيك 

۵۹ - عن زرارةء عن أبى جعفر ل قال : 

ذروة ت الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الانبیاء ورضا الرحمن : الطاعة للإمام بعد 
معرفته. ثم قال : ان الله تعالی یقول : # من بطع الرس سول فقذ أطاع آلله 4 - إلى - 
( حفیظا 4 آما لو أن رجلا قام ليله وصام نهاره وتصدّق جمیع ماله وحجٌ جمیع 
دهره» ولم يعرف ولاية ول الله فيواليه, ویکون جميع عمال بولاية منه یه ماکان 
له على الله حقّ فى ثوابه. ولاكان من أهل الايمان. ا : أولئك المحسن منهم 
يدخله الله الجنّة بفضله ورحمته (۳) 


.۱ والبرهان فى تفسير القرآن: ۲۸۲/۲ ح‎ ۹٩ عنه بحار الأنوار: 67/0 ح‎ .)١ 
: قرب الاسناد : ۱ الطبع الحجري) بتفاوت یسیر عنه البحار : ۵ ح ۶ المحاسن‎ 
۳۳۸ : التوحید‎ 1٩ 2۱۲۲/۵ : فيل ح ۲۳۸( ۲۵ -باب الارادة و المشية)» عنه البحار‎ ۱ 
۰٩ ح‎ ۱٤٤/۱ : 1 بتفاوت يسيرء ونحوه عیون آخبار الرضا‎ ٩ ح‎ 

۲ عنه بحار الأنوار: 07/4 ح ۱۰۰ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۲۸۲/۲ ح ۲. 
الكافى : 2۱۵۷/۱ ۳ التوحيد: ۳۲ج ۱۰ عنه البحار: ۱۵/۵ ح ۰ عیون أآخبار 
الرضا مت : 2۱1۳/۱ 47 کشف الغْمّة : ۲۸۹/۲. 

۳ عنه بحار الأنوار: ۲۹٤/۲۳‏ ح ۳۳ والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۲۸۳/۲ ۲ ومستدرك 
الوسائل : 7۲۱۸/۱۷ ۲۱۳۰۵ 
الکافی : ح ١‏ إلى قوله : حفيظاء و ۱۹/۲ ضمن ح ۵ بتمامه» عنه وسائل الشیعة : 
۸۱ محم ۲۹۸ والبحار: ۳۳۲/۷۱ ح ٠١‏ الأمالى للمفید : 0۸ ح ٤‏ (المجلس الثامن) نحو 
الکافی الأؤل» عنه البحار: ۲۹۶/۲۳ ذیل ح ۳۳ آشار إليهء تأویل الایات الظاهرة : ۸ عنه 
وعن الأمالی : مستدرك الوسائل : ۲۹۹/۱۷ ذیل ح ۲۱۳۰۵ أشار إليهما. 
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برای من انجام می‌دهی و با نعمت من بر نافرمانيم توانا شده‌ای, «آن‌چه از 
نیکی به تو می‌رسد. از جانب خداوند است و آن‌چه از بدی به تو رسد از وجود 
خودت می‌باشد» و اين بدان جهت است كه من به نیکی‌های تو از تو سزاوار ترم 
و تو به بدیها و گناهانت از من سزاوارتری و اين به خاطر آن است که من از آن‌جه 
انجام می‌دهم مورد سوال (و جواب) قرار نمی‌گیرم» ولی ایشان (در مقابل گفتار 
و کردارشان) مورد سؤال (و مواخذه) قرار خواهند گرفت. 

۳۰۲( - و در روایت حسن بن على وشاء آمده است: 

امام رضا ليلا فرمود: (منظور از آيه اين است:) و تو (گناه کار) نسبت به 
گناهانت اولی و سزاوارتر هستی؛ زیرا تو معصیت و نافرمانی مرا به وسیله قوت 
و نیرویی که من به تو داده‌ام انجام داده‌ای. 

۳ - از زراره روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر لا فرمود: بالاترین و شریف‌ترین مرتبه امر دين و کلیدش و 
(وسیله ورود به) قرب پیامبران و سبب خرسندی خدای رحمان. معرفت و 
شناخت امام و سپس اطاعت (از دستورات) او است. سپس فرمود: همانا که 
خدای عر و جل می‌فرماید: «هر کسی که از رسول (خدا) اطاعت کند. در حقیقت 
از خداوند اطاعت کرده است و هر که (خواهد) يشت کند. ما تو را به نگهبانی از 
آنها نفرستاده‌ایم» همانا اگر مردی شب‌ها را به عبادت به پا خيزد و روزها را 
روزه بگیرد و تمام اموالش را صدفه دهد و در تمام دوران عمرش به حج (خانه 
خدا) رود ولی امر ولایت ولی خدا را نشناسد؛ تا از او پیروی کند و تمامی اعمال 
و کردارش را با راهنمائی او انجام دهد برای او از ثواب خدای عرو جل حقی 
نیست و او از اهل ایمان نخواهد بود. 

سپس فرمود: خداوند نیکوکاران از ايشان را به فضل و رحمت خود داخل 
بهشت می‌نماید. 


AY : تفسير سورة «النساهء», الابة‎ VA 


: عن أبى إسحاق النحوى. قال‎ - ٠041/6 
: سمعت أبا عبد الله لا يقول: إنَّ الله أدب نبيّه علض على محيّته. فقال‎ 
وير 2 رس اص و‎ 9 ۳۹ 3 
و إنك لعَلى خلق عظیم 6" "قال : ثم فوض إليه الامر فقال : < ما ءانسکم‎ ( 
. "(4 آلرَسُول فَحُذُوهُ و ما سکم عَنْهُ فَانتَهُوأً‎ 
مّن بطع آلرّسُولَ فَقَد أَطَاعَ الله 4. وان رسول الله ا فؤض‎ ١ وقال:‎ 
إلى على نا وائتمنه. فسلمتم و جحد الناس. فوالله! لنحبّكم أن تقولوا إذا‎ 
قلنا. وأن تصمتوا إذا صمتناء ونحن فيما بينكم وبين الله. والله!ا ما جعل لأحد‎ 
| 7۳ توله تعالی : و اذا جَآَءَهُمْ مر من آلمْن رازب‎ 
و لو رَدُوهُ إلى آَلرّسُولٍ وال آزیی الأئر منقم نهم لعلمَه عليه لین‎ 
0 یس سبطولَه,‎ 


تبثم این لا قیلا > 


۱ سورة القلم : ٤/٦۸‏ . 

۲ سورة الحشر : ۷/۵۹. 

۳ عنه بحار الأنوار: ۲۹۵/۲۳ ح ۳۶ والبرهان فى تفسير القرآن : ۲۸٤/۲‏ ح ۳. 
بصائر الدرجات : ٤۳۸ح ٤‏ و ۵ (باب - ۵)» عنه ١ ۵ i"‏ الکافی : ۲۵/۱ 
ح ١‏ بتفاوت یسیر, عنه وسائل الشيعة : 2۷۳/۲۷ ۳۳۲۳۶١‏ والبحار: ۳/۱۷ ١ء‏ فضائل 
السیعة : نالا 19 
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۴ اا كرف استا: که کات 

از امام صادق ما شنيدم كه می‌فرمود: به راستی خداوند پیامبرش را به 
محبت خود ادب نموده و فرموده است: ای محمدا «تو بر اخلاق (نیکو و 
پسندیده) عظیمی هستی» و سپس امور را به او تفویض نمود و فرمود: «آن‌چه 
رسول خدا سا برايتان آورده است. بگیرید (و عمل نمایید) و از آن‌چه شما 
را نهی کرده رها (و دوری) کنید» و (نیز) فرمود: «هر که از پیغمبر اطاعت نماید 
خدا را اطاعت کرده است». 

و به درستی که رسول خدا 6ص امور را به على عل واگذار نمود و او را 
امین قرار داده که شما تسلیم آن شدید و پذیرفتید ولی دیگران آن را انکار کردند. 

به خدا سوكند! شما را دوست داریم که آن‌چه راما بگوییم و معتقد باشیم شما 
نيز بر همان عمل نمایید و در هر موردی که سکوت کردیم شما نیز سکوت کنید 
ما (اهل بيت رسالت) واسطه بين شما و بين خدا هستیم» خداوند برای هیچ کسی 

السك ست را ا ا 
فرمایش خداوند متعال: و هنگامی که خبرى اذ بيروزى با شكست به آن افراد 
برسد. (بدون تحقیق) آن را شایعه کنند. در حال ی که اگر آن را به پیامبر و 


بيشوايان که قدرت درک و تشخيص کافی را دارند - بازگر دانند. از ریشه‌های 


E 


مسائل آگاه خواهند شد و اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود» جز عذه کمی» 


همگی از شيطان (و شيطان صفتان) پیروی مىكرديد. (۸۳) 


۱ ۲ - عن محمد بن عجلان. قال : سمعته يقول : 

إن اله عيّر قوماً بالاذاعت فقال : وَإِذَا جَآءَهُمْ اهر م امن أو آلْحَوْفٍ أذاعَو 
به 4 فایّاکم والاذاعة ٩‏ 

۲۰11/۱-0۲[ - عن عبد اللهين عجلان عن بي جعفر فر طا فی قوله تعالى :م ولو 
روء إلى آلر سول وَإِلَىَ أُولى آلامر مِنْهُمْ 4 قال :هم الأئمّة 85 ۲۱ 

۳ - عن عبد الله بن ندب قال: 

کتب إلى أبو الحسن الرضا كْلا: ذکرت رحمك الله! هؤلاء القوم الذین 
وصفت انهم کانوا بالامس لکم اخوانا. والذی صاروا إليه من 
الخلاف لکم والعداوة لكم والبراءة منکم. والذین تافکوا به من حياة أبى صلوات 
الله عليه و رحمته. 

وذکر فى آخر الکتاب :أن هؤلاء القوم سنح لهم شیطان اغترّهم بالشبهة. ولبس 
علیهم آمر دينهی وذلك لما ظهرت فریتهم وائفقت کلمتهم وکذبوا [نقموا] على 
عالمهم. وأرادوا الهدی من تلقاء أنفسهم. فقالوا: ل؟ ومن؟ وکیف؟ 

فاتاهم الهلك من مامن احتیاطهم. 


. ۱۶۱۳۷ z+ : عنه البرهان فى ت تفسیر القرآن : 7۲ح ۳. ومستدرك الوسائل‎ .)١ 
المحاسن : ح ۳ (باب ۱ في التقيّة) بإسناده عن محمد بن عجلانء قال : قال أبو‎ 
عبد الله اء عنه بحار الأنوار: 7۳۹۷/۷۸ ۲6 ونحوه الکافی : ۳۷۱/۲ ۸ عنه وسائل‎ 
۶۲ : الشيعة : 7494/17 ح ۲۱6۸ ومختصر ( منتخب) بصائر الدرجات : ۰۱۰۳ مشكاة الأنوار‎ 
(الفصل الحادي عشر فى التقيّة) مختصراً.‎ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۲۹۵/۲۳ ح ۳۵ والبرهان فى تفسیر القرآن : 7۲۸۷/۲ ۳ 
دعائم الاسلام : ۲۶/۱ بتفاوت یسیر إرشاد القلوب : ۲۹۸/۲ عن الشیخ الصدوق بتفاوت 
وسائل الشيعة : ۲۰۰/۲۷ ح ۳۳۵۹۲ عن الطبرسی فى التفسیر الصغیر . 
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۵ - از محمد بن عجلان روایت کرده است. که گفت: 

از آن حضرت (امام صادق ْل) شنیدم که می‌فرمود: همانا خداوند عدّهاى را 
به خاطر افشاگری (اسرار و رازها) سرزنش نموده يس فرموده است: «و اگر 
برنامه‌ای نسبت به امنيت يا وحشت آن‌ها وارد شود. أن را منتشر کنند». پس 
مواظب باشید که افشا گری نکنید. 

۶ - از عبد اللّه بن عجلان روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر عة در باره فرمایش خداوند: «و اگر آن را به رسول ويا اولی الامر باز 
گردانند». فرمود: ایشان (اولی الامر) امامان ی هستند. 

۷ - از عبد الله بن جندب روایت کرده است. که گفت: 

امام رضا لا برای من نوشت: خداوند تو را رحمت کند! از گروهی ياد آور 
شده‌ای كه تا دیروز با شما برادر بودند و اکنون آن‌ها با شما مخالفت. و دشمنی 
می‌کنند و از شما برائت می‌جویند. اینان زنده بودن يدر مرا وسیله قرار داده‌اند. 

و در اخر نامه نوشته بودند: شیطانی برای آن‌ها ظاهر شده و آن‌ها را گمراه 
کرده و در امور دين آن‌ها را گرفتار شبهه ساخته است. زیرا آن‌ها دروغ می‌گویند 
و ادعای باطل می‌کنند و بر عالم (و امام) خود افتراء بسته‌اند و می‌خواهند (با 
استفاده) از نظریات خود هدایت شوند و بر همین اساس گفته‌اند: به جه دلیل 
(موسی بن جعفر ِا از دنیا رفته است)؟ امام بعد از او کیست؟ و به جه دلیل 
بحضرت رضا ع امام است؟ 

(و برای آن دنبال توجیهات و تأویلات باطل می‌گردند) و به همین جهت در 
اثر احتیاط‌های بی جا و کارهایی که با دست خود انجام داده‌انده خود را به هلاکت 


انداخته‌اند «پروردگار تو نسست به بندگان طلم نمی کند». 


AY تفسير سورة «النساء». الاية:‎ TAY 


وذلك بماكسبت أيديهم ( و ما رَبّكَ بظَلّلم للْعبيدِ 4" ولم يكن ذلك لهم 
ولا عليهم. ء بل كان الفرض علیهم. والواجب لهم من ذلك الوقوف عند التحيّر. ورد 
و و وی لان الله يقول في محکم كتابه : ولو ردو 
الی آلوَسُولٍ وال أؤلى الْأمر هم لعَلِمَهُ آلذین ینتب بطوه, مِنْهُمْ 4 یمنی آل 
محمد لب وهم الذین 4 من ن القرآن ويعرفون الحلال والحرام. وهم 
الحجّة لله على خلت (۲۱) 

۰۸1/۱۰0۴[ -عن زرارة» عن أبي جعفر اج اة وحمران. عن أبى عبد الله اج فى 
قوله تعالى : وَلَوْلَا فضل آلله علَيِكُمْ و رخمه حْمَيّهُ 4 قال : فضل الله رسوله. ورحمته 
ولاية الآائمّة 220 00 

۵ ۸ ۰۹1 ۰ - عن محمّد بن الفضيل. عن أبى الحسن 3 فى قوله تعالى : 
7 وَلَوْلَا فضل الله عَلَيكُمْ و رنه حْمَيُهُ 4. قال : الفضل. رسول الله لش ورحمته 
أمير المؤمنين اكلا (4) 

۶ /۷۱۰۱] - ومحمّد بن الفضيل» عن العبد الصالح قال: 

الرحمة رسول الله يلكي والفضل على بن أبى طالب لا ° 


۲ عنه بحار الأنوار: ۲۹۵/۲۳ ح ۳۹ ووسائل الشيعة: 2۱۷۱/۲۷ ۳۳۵۱٩‏ قطعة منهء 
والبرهان فى تفسير القرآن : ۲۸۹/۲ ح 1. 

ُِ. عنه بحار الأنوار: ۹۵ج ۳ والبرهان فى تفسير القرآن : ۲ ج 1 و ۱۸/۵ اح 1 
تفسير القمّى : ۱4۵/۱ مرسلاً. عنه البحار: ۱۹6/۹ 40 المناقب لابن شهر آشوب : 
۶ عنه البحار: ۷۱/۲۶ 1۳. 


4). عنه البرهان فى تفسیر القران : ۲۸۸/۲ ح ۳. و ۳۹۹/۵ ۳ 
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اين به آن‌ها ربطى نداشت بلكه برای آن‌ها لازم بود كه هنكام تحيّر و جهل به 
كسى كه عالم و داراى قدرت استنباط است مراجعه تمايند؛ زيرا خداوند در كتاب 
خود (قرآن) مى فرمايد: «و اگر آن را به رسول ويا اولى الامر باز گر دانند. هر آينه 
کسانی که از ايشان استنباط می‌کنند. آن را می‌دانند»» مسنظور آل محمد طب 
می‌باشند. ایشان هستند که علم قرآن را دارند و حلال و حرام را تشخیص 
می‌دهند و ایشان حجت خداوند بر خلق خواهند بود. 

4 - از زراره روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر ع در باره فرمايش خداوند: «و اگر فضل و رحمت خداوند برای 
شما نمی‌بود» فرمود: (منظور از) «فَضْلٌ آللّه». رسول خدا ال و «وَ زرحم 
ولایت و امامت ائمه لها هستند. 

۹ - از محمد بن فضیل روایت کرده است. که گفت: 

امام کاظم بش در باره فرمایش خداوند: «و اگر فضل و رحمت خداوند برای 
شما نمی‌بود». فرمود: (منظور از) «المَضل». رسول حرا ساره و «رَحمَتَه»؛ 
(ولايت و امامت) اميرالمؤمنين سل می‌باشند. 

۰ - و از محمد بن فضیل روایت کرده است. که گفت: 

امام کاظم ا فرمود: (منظور از) دالرَّحْمَةُ». رسول خدا وله و «والقضل»» 
(ولایت) على بن ابی طالب عه می‌باشند. 


۸۶ تفسير سورة «النساء». الایة:‎ AL 


۷ - عن ابن مسکان» عمّن رواه. عن أبى عبد الله اش فى قول الله 
مالى: لا فطْلُ هِک و مئه شم این إل يلا 4 . فقال 
أبو عبد الله لا : اتك لتسال عن کلام القدر. وما هو من دینی ولا دين آبائى. ولا 
وجدت أحندا من أهل بیتی یقول بد( )١‏ | ۱ 


ا 
ece‏ 


ا 2 ۳ 3 
۰ > او سے ”ا ساي 1 


0 مر e‏ #ر ۶ و ¥ گر و 9 ور ۶ 3 ! 
آَلْمَوٌ مني آلله ان يكف نات الذي كف واة آلله اشد | 
حور :2 سی . 2 اس کل و و 1 
5-8 6 تك سس ور 1 

باسا و اشد تنكيلا :4۸ ْ 


51/١84‏ ]- عن سلیمان عد خالد. قال: 

قلت لأبى عبد الله اا : قول الناس لعلی :ان كان له حق. فما منعه أن 
یقوم به ؟ 

قال : فقال: ان الله لم يكلّف هذا إلا إنساناً واحداً رسول الله لإي قال : 
َمِل فى سبل آله لا كلف الا تفسک وَحَرض الْمُؤْمِنِينَ 4. فليس هذا إلا 
للرسول. وقال لغيره : مرف آز ی إلى ف 4" فلم يكن بو من فنة 


يعياء نه على أمره7 "ا 


.٤ عنه بحار الأنوار: 81/8 ح ۱۰۱ بتفاوت یسیر, والبرهان فى تفسير القرآن: ۲۸۸/۲ ح‎ .)١ 
YA ورهار ال‎ 
. ۲ح‎ 


مت دج کی ی ۳۸۵ 


20 از ایی مسكآن روا مھ کر واه اتسوك کفرت: 
از امام صادق طا درباره» فرمایش خداوند: «و اگر فضل و رحمت خداوند 
برای شما نمی‌بود. هر آینه از شیاطین متابعت می‌کردید مگر تعدادی اندک». 
(سوال کردم؟) حضرت فرمود: به راستی که از کلام (اهل) قدریه سؤال کردی و 
اين مطلب از دين و ايين من و پدرانم و حتی هیچ یک از افراد خانواده‌ام نبوده و 
نع که ماک عدا اس 
فرمایش خداوند متعال: پس در راه خدا.نسد» جهاد و بسیکار کسن! تسو تسنها 
مسئول وظیفه خود هستی و مؤمنين را (بر اين کار) تشويق نسما! اميد است 
خداوند از قدرت کافران جلوگیری كند!و خداوند قدر تش بیشتر و مسجازاتش 
دردنا ک تر است. ( ۴ ۸) 
۲ باز سليمان بن خالد روايت كرده است. كه گفت: 
به امام صادق ما عرض کردم: مردم (مخالفین ما) در باره امام على لله 
می‌گویند: اگر حقی برایش (در خلافت) بوده, جه چیزی مانع او گشته تا قيام 
نکند (و حق خود را نگیرد)؟ 
دوس عونل بر این موضوع فقط یک نفر را تکلیف به قيام کرده و او 
اسر خد لا بوى اسحة که موان فوسرة: دیس ور واه دا جیگ وها هنا 
و کسی را بر اين كار غير از خودت. مجبور نکن ولى مؤمنين را ترغيب و تشويق 
کن» و اين تكليف بر کسی نيست مگر بر رسول خدا يليك ولى برای ديكرى 
فرموده:( کسی كه به دشمن در حال جنگ يشت كند به غضب خدا گرفتار گردد)» 
«مكر آن‌که بخواهد برای حمله مجدد از جنگ کناره‌گیری کند و يا اينكه برای 
بيوستن به گروهی از جنگ کنندگان و مجاهدان باشد»؛ زیرا که برای حضرت 
گروهی نبود تا او را در امورش کمک و یاری کنند. ۱ 


۳۸۹۹ تفسير سورة «النساء»: الاية : AL‏ 


۹ ۳ - عن زيد الشخام عن جعفر بن محمّد مهما قال : 

ما سئل رسول الله لب شيئا قط فقال : لاء إن كان عنده أعطاه. وان لم يكن 
عنده قال : يكون إن شاء الله. ولاكافى بالسيّئة قط وما ألقى سريّة منذ نزلت عليه 
مل نی سبل الل لا تکلف إلا نفسك 4 إلا ولي بنفسه" ۲ 

°$ ۰ - أبان. عن أبى عبد الله اا سب [قال :] 

لما نزلت على رسول الله لک لا نكل إل تنك 4. قال : کان أشجع 
الناس من لاذ برسول الله اا (۲) 

اع. ۰ - عن الثمالى. ٠‏ عن عيص” ' '. عن أبى عبد الله ليه اللا .قال : 

رسول الله علض کلف ما لم يكلف أحد أن يقاتل في سیر الله وحده. 
وقال: ۶ حرضص آلمُؤْمِنِينَ عَلَى لقتال ۴۱4 وقال: نما كُلفتم اليسير من الأمر 
أن تذکر وا ال (6) 

11/1۰۶۲[ -عن إبراهيم بن مهرم ' '.عن أبيه. عن رجل .عن أبي جعفر ند قال : 

ان لكل كلباً يبغي الشره فاجتنبوه يُكفكم الله [قوم فاجتنبوا] بغيركم ان الله 
یقول : « وَآللَهُ اشد بسا و آشد تدكيلاً 4 . لا تعملوا بالك (۷ 


۱ عنه بحار الأنوار: ۳۶۰/۱ ح ۳۰ والبرهان فى تفسير القرآن: 2۲۸۹/۲ ۳ ومستدرك 
الوسائل : ۲۰6/۷ ح 2-۱ ١‏ 

۲ عنه بحار الأنوار: 2۳۶۰/۱ ۳۱ والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۲۸۹/۲ . 

۳ هو عیص بن ثابت البجلی. کوفی عربی, یکی أبا القاسم نقة عين. جامع الرواة ۱: 1۵۵. 

۶ . سورة الانفال : ۱۵/۸ . 

6 ). عنه بحار الأنوار : ۹ ۳۲ والبرهان فى تفسیر القرآن: 7۲۸۹/۲ ۵ 

1). هو إبراهيم بن مهزم الأسدي. کوفی. یعرف بابن أبى برد نقة ثقة. روی عن أبى عبد الله 
وأبى الحسنعي . جامع الرواة: ۳۶/۱ 

عنه البرهان فى تفسير القرآن: ۲۸۹/۲ ح 1. 


ترجمه و تحقیق - ج ۲ «تة تفسیر العيّاشي» ۳۸۷ 


انوا روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق عليه لد فرمود: هرگز چیزی از رسول خدا وکا درخواست نشده 
كد باسخ نه بدهد. بلكه ار داشت ت عطا می‌کرد و اگر چجیزی نداشت می‌فرمود: 
ان شاء اللّه فراهم می‌شود. و همجنين هرگز بدى را با بدى تلافى نمی‌کرد. 

و از زمانی که «يس در راه خدا جنك و جهاد نما و کسی را بر این کار غير از 
خودت. محبور نکن» نازل شد. هر موقع گروهی را مىديد که به جنگ می‌روند 
خود حضرت سرپرستی آنان را به عهده می‌گرفت. 

1۴( - از اب رولیت كرده است که كفنت 

امام صادق عليه د فرمود: موقعى كه «كسى غير از خودت را بر اين کار مجبور 
نكن» بر رسول خدا 2 نازل شد. شجاع ترين و نيرومندترين مردم کسی بود 
كه خود را در كنار رسول خدا ا قرار دهد. 

۵ از مال به نقل از عيص روايت كرده است. كه گفت: 

امام صادق طب فرمود: رسول خدا یسلا بر چیزی مکلف شده بود كه هيج 
کسی برآن تكليف نشده بود و آن اين بود که به تتهایی در اه خدا جنگ و جهاد 
كند و خداوند به او خطاب نمود: ای ييامبر! «مؤمنين را بر جهاد و قتال ترغيب و 
تشويق نما» -و (نیز) فرمود: شما( مؤمنين) به مقدار مختصرى تكليف شدهايد و 
آن اين است که هميشه به ياد خدا باشيد (و او را فراموش نكنيد). 

1۶( - از ابراهيم بن مهزم به نقل از پدرش و او از مردی» روايت كرده 
است. که گفت: ۱ 

امام باقر لب فرمود: برای هر درنده‌ای, درنده‌ای است که شر از او مىبارد. 
پس از آن اجتناب کنید. خداوند شما را نسبت به أن به وسيلة دیگری کفایت و 
حمایت می‌نماید. همانا (خداوند) می‌فرماید: «و خداوند قدرتش بیشتر و 
مجازاتش دردناک تر خواهد بود» کاری كه موجب شر و عقاب گردد انجام ندهید. 


۳۸۸ تفسير سورة «النساء». الآية: ٩۰‏ 


قوله تعالی: الا آلذین یصلون إلى قوم, بَيْنكم و بَْنَهُم مشق 
از جَامُوکم حصرّت ضدوزهم أن يمتلوكُم أو بقیلوا 
قَوْمَهُمْ وَلوْشَآءَ آلله ل اام ه 2 4 فلع | کم فان 
اعتزلوکم فلم یجلوکم و آلقزا لیم آلسّلمَ فما جَمَل آلله 
لکم علیهم سبیلا +410 
۷۳ ۷ - عن سیف بن عميرة. قال : 
سألت آبا عبد الله ا [عن] أن بَُتلوکم أو یلوا تزمهم ولو شاء 
آله لَسَلِطَهُمْ عَلَيْكُمْ فلفتلوک 4 ؟ 
قال: كان أبى (32) يقول: نزلت فى بنى مُدلج, اعتزلوا فلم يقاتلوا 
النبئ فلي ولم يكونوا مع قومهم. 
قلت :فما صنع بهم؟ 
قال : لم يقاتلهم النبئ يتك حتّی فرغ من عدّه. ثم نبذ إليهم على سواء. 
قال: 9 حَصِرَتْ ضُدورَهم 4 هو الضیق ٩!‏ 


.٤ عنه البرهان فى تفسير القرآن : ۲۹۹/۲ ح‎ .)١ 


الكافى : 7117/8 ح ۵۰۶ بإسناده عن الفضل أبى العبّاس, عن أبى عبد الله م3 بتفاوت. عنه 
بحار الأنوار: 177/19 م ۱۷. 


ترجمه و تحقیق - ج ۲ «تفسیر العيّاشى» ۳۸۹ 


فرمایش خداوند متعال: مگر آن‌هایی که با هم پیمانان شماء پیمان بسته‌اند با 
آن‌هایی که به سوی شما می آیند و از جنگ با شماء با جنگ با قوم خود ناتوان 
شده‌اند (که نه سر جنگ با شما دارند و نه توانابی مبارزه با قوم خود) و اگسر 
خداوند بخواهد. آنان را بر شما مسلط م یکند تا با شما پیکارکنند. دس اگر از شما 
كنار ه كير ی کر ده و با شما بيكار نکر دند. (بلکه) پیشنهاد صلح دادند. خداوند به 
شما اجازه نمی دهد که متعز ض آنان شوید. )٩۰(‏ 
۷ - از سیف بن عمیره روایت کرده است. که گفت: 
از امام صادق معا (در مورد فرمایش خداوند:) «اينكه با شما مقاتله می‌کنند و 
يا آنکه با قوم خود قتال می‌کنند و اگر خدا بخواهد آن‌ها را بر ایشان مسلط 
می‌نماید و با شما مقاتله خواهند کرد» سژال کردم؟ 
فرمود: پدرم لا می‌فرمود: (اين آیه) در مورد قبیله بنی مدلج نازل شده که 
كاز گیری ک موق وبا بیان فا نمی‌جنگیدند و با قبیله خود هم نبودند. 
عرض کردم: (رسول خدا يليد ) با آنان جه کرد؟ 
فرمود: پیامبر را با آنان جنگ نکرد تا موقعی که از دیگر دشمنانش فارغ 
گشت. يس از آن به بنى مُدلج پرداخت. و امام ا افزود: منظور از «سینه‌های 
آن‌ها محصو ر گردیده» ناتوانى و در تنگنا ارگ ف الست 


۳۹۰ تفسير سورة «النساء», الایة: ٩۳۲‏ 


قوله تعالى : وکا لین أن یل موم إلا طا و من قَكَلَ 


مما خطنًا فتخر ير رَقبَّة مُؤْ مِنّة وَدِيَة م 5 مُسَلَمَةٌ ال ألهی! 


إن هی و تخیر َكب موم فَمَن لم يَجِدْ قَصِيَامُ َهْرَينٍ 
ماين تبه ِّنَ الله وَكَانَ الله عليمًا حَكيمًا 4٩۲<‏ 


۴ ۲ - عن مسعدة بن صدقة قال : 

سئل جعفر بن محمد لها عن قول الله عر و جل : « و مَا كان مین أن یل 
ملاعلا و من َل مؤْمئًا اتخ ريز رقب مبتة وَديَةُكسَلْمة لآ 4 ؟ 

قال : ما تحرير رقبة مؤمنة ففيما بينه وبين الله. 

وأمّا الدية المسلّمة إلى أولياء المقتول. (فَإِن كان من تم عَدّوَ لَكُمْ 4. 
قال : وان كان من أهل الشرك الذين ليس لهم فى الصلح, وهو مؤمن. فتحرير 
رقبة ممنة فیما بيئه وبین الله وليس عليه الدية» وَإِن كان يِن قَوْمم بتکم 
و سم مق )» وهو مومن. فتحرير رقبة مومنة فيما بينه وبين الله «فدية 
مُسَلَمَةٌ إلَىَ أَهْلِه 4 ٩۱‏ 


.)١‏ عنه حار الأنوار: 484/١١5‏ ع 4 ووسائا الشيعة: ۲۳۲/۲۹ ۳8۵6۲۶ والبرهان ة 
بو 8 : ۴ برهال فى 
تفسیر القرآن: 2۳۰۰/۲ ٠٤‏ . 


ترجمه و تحقیق - ج ۲ «تفسیر العیّاشی» ۳۹۱ 


فر مابش خداوند متعال: هيج فرد با ایمانی حق ندارد مؤمنى را به قتل بر ساند. مگر 
ای که از رو ی خطا و اشتباه باشد و کس ی که مؤمنى را از رو ی خط به قتل بر ساند, بايد 
یک برده مؤمن را آزا دکند و خون‌بهایی به بستگان او ببرردازد» مگر ای نکه خون‌بها را 
ببخشند و اگر مقتول ازگر وهی از دشمنان شما باشد. ولی مقتول با ايمان بوده. بايد 

| (قاتل) يك بردهُ مؤمن را آزا دکند (و خون‌بها لازم نیست) و اگر از جمعیتی باش که 
ميان شما و آن‌ها عهد و پیمانی برقرار است. بايد خسون‌بهای او را به بستگان او 

۱ بیردازد و یک برده مؤمن هم آزاد کند و کسی که دسترسی (به آزادکردن برده) 

ندارد دو ماه روزه بی کن بگیرد؛ این» (تخفيف و بد بر ش) توبة الهسی است؛ 

خداوند دانا و حكيم است. ( )٩۲‏ 
4 از نماد ون مد له ریات یھ ایت که کک 
از امام صادق مه در مورد فرمایش خداوند: «و مؤمنى حق ندارد مؤمنى را به 


قتل رساند مگر از روی اشتباه و کسی که از روی اشتباه مومنی را به قتل رساند. 
(کفاره او) آزاد كردن يك بنده با ايمان می‌باشد» سژال کردند؟ 

حضرت فرمود: (علت) ازادی بنده اين است که ما بین خود و خداى خود را ٠‏ 
اصلاح نماید. اما ديه ( خون بهایی است که) تسلیم اولیاء مقتول می‌گردد. 

سپس افزود: «يس اكر مقتول ازكروهى بود که از دشمنان شما باشد» يعنىء از 
اهل شرك باشد كه بين شما و انها قرار داد صلح نباشد. «و او مؤمن باشد (كفاره 
او) آزاد كردن يك بنده با ايمان می‌باشد» كه بايد بين خود و خداء یک بنده آزاد 
كند و خون‌بهایی براو نمىباشدء «پس اگر ازگروهی بودكه بين شما و آن‌ها عهد و 
میثاق باشد» بعنی. مقتول مومن بوده (و در بين گروهی مشرک که دارای قرارداد 
صلح هستند کشته شده) پس بايد ما بين خود و خدا يك بنده آزاد كند و نیز 
خون‌بهای او را هم به اولیای مقتول بپردازد. 


تفسير سورة «النساء». الآية: ٩۳۲‏ 


۵ - عن حفص بن البختری. عمّن ذ کره. عن أبى عبد الله اج فى قوله 
تعالى : « وَمَا كَانَ لِمُؤْمِن أن یل مُؤْمِا إلا خَطَنًا 4 - إلى قوله: - « فان ان ین 
قوم عدو لكم و هو مُؤْمِنَ 4 . 

قال: إذا كان من أهل الشرك فتحرير رقبة مؤمئة فيما بينه وبين الله. ولیس 
عليه دی «وَإن كَانَ من قوم بَئنَكُمْ وَبََِهُم مق فَدِيَة مُسَلمَةَ إلى أُهْلِدِى 
و تَحْرِيرٌ رَقَبَة مُؤْمِئَةَ 4 قال : قال: تحرير رقبة مؤمنة فيما بينه وبين الله. ودية 
مسلمة إلى أوليائه ۱۱) 

۶ ۲ - عن معمّر بن بحیی. قال : ۱ 

سالت أبا عبد الله لا عن الرجل یظاهر امرأته. يجوز عتق المولود 
فى الكقّارة؟ فقال : کل العتق يجوز فيه المولود الا فى كقّارة القتل. فان الله يقول : 


قر ار هه سر بت 


فَتَحْرِيرٌ رقب مُؤِْنَةِ 4 يعني مقرّة. وقد بلغت الحنث ۲ 


۷ - عن كُردويه الهمدانی. عن أبى الحسن ئلا فى قول الله تعالى : 


« فتَحْرِيرٌ رَقَبَةِ مُؤْمِنَةِ 4 وكيف تعرف المؤمئة؟ 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ٤۰۸/۱۰٤‏ ح ۰۱۰ ووسائل الشيعة: ۲۳۲/۲۹ ح ۳۵۵۲۵ والبرهان فى 
تفسير القرآن: ۳۰۱/۲ ۱۵. 

.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۱۹۸/۱۰٤‏ ح 216 ووسائل الشيعة : ۳۷۰/۲۲ ذیل ح ۲۸۸۰۸ أشار إليه, 
والبرهان فى تفسير القرآن: 2۳۰۱/۲ ۰۱۱ ومستدرك الوسائل : 24۱۶/۱۵ ۰۱۸۱۷۳ 
النوادر للأشعري : ۷٦ح‏ ۱۳ عنه البحار : ۱۷۳/۱۰۵ ۰۲۶ ومستدر الوسائل : ۶۱8/۱۵ ح 
۱ الکافی : 10۲/۷ ح ۱۵ بتفاوت تهذیب الاحکام : ۳۲۰/۸ ۱۱۸۷ عنه وسائل 
الشيعة : 2۳۷۰/۲۲ ۰۲۸۸۰۸ 


ترجمه و تحقیق - ج ۲ «تفسیر العیّاشی» ۳۹۳ 


۹ - از حفص بن بختری روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق لا در مورد فرمایش خداوند: «و مؤمنى حق ندارد مؤمنى را به 
قتل رساند مگر از روی اشتباه و کسی که از روی اشتباه مومنی را به قتل رساند» - 
تا جایی که فرمود: - «پس اگر از گروه دشمن شما باشد و مؤمن هم باشد». 

فرمود: اگر از اهل شرك باشد ( که بين شما و آن‌ها قرار داد صلحی نباشد)» 
«پس (كفارة او) آزاد كردن یک بندۀ مؤمن خواهد بود» که خون‌بهای او نمی‌باشد» 
«و اگر از گروهی بود که بين شما و آن‌ها عهد و میثاق باشد. پس خوذبهای او 
به خانواده‌اش پرداخت می‌شود و یک بندة مؤمن هم آزاد می‌کند». ( که مقتول 
مؤمن بوده و در بين گروهی از مشرکانی که دارای قرارداد صلح هستند. 
کشته شده) يس بايد ما بين خود و خدا یک بنده آزاد کند و نيز خون‌بهای او را 
هم به اولیای مقتول بپردازد. 

۰ از مَعمّر بن یحیی روایت کرده استء که گفت: 

از امام صادق ما در مورد مردی که همسر خود را ظهار می‌کند. سؤال کردم: 
آیا جایز است نوزادی را (به عنوان کفاره) آزاد کند؟ 

فرمود: در هر (عنوانی که برای کفاره‌اش) عتق (لازم باشد)» نوزاد هم 
جایز می‌باشد مگر در کفاره کشتن؛ چون خداوند فرموده است: «پس (کفار؛ او ) 
آزاد كردن یک بندة مؤمن خواهد بود». که منظور حالت بلوغ و تکلیف است که 
شخص اقرار (بر شهادئین) کرده باشد و (نیز) بتواند ميل به گناه بيدا کند. 

۱ - از کُردوّیه همدانی روایت کرده است. که گفت: 

از امام کاظم ا (در مورد) فرمایش خداوند: «پس (کفارة او) آزاد كردن یک 


پندة مؤمن خواهد بود». سؤال کردم كه چگونه مؤمن (از غير مؤمن) شناخته می‌شود؟ 


٩۳۲ تفسير سورة «النساء», الآية:‎ ۳۹٤ 


قال : على الفطرة(١)‏ 

۳۳۱۳۱۲۳۱0۱۰۶۸ -عن السکونی.عن جعفر .عن أبيه علهلا .عن على قال :الرقبة 
المؤمنة التى ذكرها الله إذا عقلت. والنسمة التي لا تعلم الا ما قلته. وهی صغیرة! 9 

۱۰۶۹ 7 - عن عامر بن [أبى ] الأحوص. قال : 

سالت ابا جعفر ال عن السائبة؟ 

فقال انظر في القرآن فما کان فيه « فتَحْرِيرٌ رَقبَةٍ 4. فذلك - يا عامرا - السائبة 
التى لا ولاء لأحد من الناس عليه إلا اللّه. وما كان ولاژه للّه فلله. وما كان ولاه 
لرسول الله يلك فنّ ولاءه للامام وجنايته على الإمام وميراثه له(" 

۰ - عن ابن أبى عمير. عن بعض اصحابه عن أحدهما یلا قال : 

كلّ ما أريد به (الشیء). ففيه الود و نما الخطأ أن يريد الشىء فيصيب غير (*) 


.)١‏ عنه بحار الأنوار : 4٠ح‏ 5ل ووسائل الشيعة : ۲ ج ۳۸-۸-۰۹ والبرهان فى 
تفسير القرآن: ۳۰۱/۲ح ۱۷. 

7 2. عنه بحار الأنوار : ۶ ح ۷ ووسائل السیعه : ۲ ج 2۳,۰۰ والبرهان فى 
تفسير القرآن: ۳۰۱/۲ ۰۱۸ 
الجعفريات (الطبع الحجرى) : ۰ عنه وسائل الشيعة : “7ح .588٠١‏ 

۳ عنه بحار الأنوار: ۰۶ ۱ والبرهان فى تفسير القرآن: ۳۰۱/۲ ح ۱٩‏ ومستدرك 
الوسائل : 7۷۳/۱۵ ۰.۱۸۸۹۹ 
الکافی : ۷ ح ۲ بإسناده عن عمار بن أبى الاحوص؛ قال : سالت آبا جعفر لش ونحجوه 
من لا يحضره الفقيه: ج ۳۶ وتهذیب الا حکام : ۸ ح ۱۹۳ و ۲۹۵/۹ ح ۷ 

۶4 عنه بحار الأنوار: 6 ۷ ووسائل الشيعة: 21۰/۲۹ ۳۵۰۹۹ والبرهان في 
تفسیر القرآن: 2۳۰۱/۲ ۲۰. 
الكافي: VAY‏ ج ١‏ بتفاوت ونحوه تهذ یب الا حکام: ۰ ۱ ح 5۱ وعوالی اللثالی: ۴ ۱۶ . 


فرمود: بر مبناى ( ظاهر) فطرت ( خانوادكى ) شناخته (و اكتفا) می‌شود. 
۲ - از سكونى روايت كرده است» که گفت: 
امام صادق علد به نقل از يدر بزرگوارش از امام على عل حدیث نمود. که 


3 


فرمود: منظور از «رَقبة مُؤْمِئَة» كه خداوند بیان نموده, آن بنده‌ای است که به حد 
شعور و درک رسبده باشد و اما «نْسَمّة) آن کسی است که بیش از آن‌چه برایش 
گفته‌ای نفهمد و درک نکند. که او همان کودک خواهد بود. 

۲۳ - از عامر بن [أبو]احوص روایت کرده است. که گفت: 

از امام باقر لت در مورد معنا و مقصود «السائبة» سؤال کردم؟ 

فرمود: يا عامر! (معنای أن را) در قرآن دقت كن (تا به دست آوری). پس 
هر آیه‌ای که در أن «پس آزاد گرداندن یک بنده» باشد همان «سائبه» است که 
هيج کسی بر او ولایت و قیمومیتی نداشته باشد مگر خداوند متعال و هر جه 
كه در ولایت خدا باشد مال خدا است و هر که در ولایت رسول دا مالا 
است يس تولیت و قیمومیت او مال امام (از اهل بيت رسالت 8 ) خواهد 
بود که اگر جنایت و خسارتی هم وارد کند جبران أن بر امام می‌باشد و ارثیه 
او هم به امام می‌رسد. 

۴ - از ابن ابی عمیر به نقل از بعضی اصحابش روایت کرده است؛ 
که گفت: 

یکی از دو امام (باقر و یا صادق) عا فرمودند: هر کشتن انسانی که از اراده و 
قصد باشد. در آن قصاص خواهد بود. ولی اشتباه و خطا آن‌جایی است که جیزی 


را خواسته و اراده کرده ولی به چیز دیگری برخورد کرد. 


۳۹۹ تفسير سورة «النساء». الایة: ٩۲‏ 


۱ ۲ - عن زرارة» عن أبى عبد الله لك قال : 

الخطأ أن تعمّده ولا تريد قتله بما لا یقتل مثله. والخطأ الذی لیس فيه شك أن 
تعمّد شيئاً آخر فيصيبه (۱) ۱ 

۲ ۳ - عن عبد الرحمن بن الحجاج. قال : 

سالنی أبو عبد الله لك عن يحيى بن سعيد : هل يخالف قضایاکم؟ 

قلت: نعم اقتتل غلامان بالرحبة فعض احدهما على يد الاخر. فرفع 
المعضوض حجرأ فشج يد الماض. فكرّ من البرد فمات. فرفع إلى يحيى بن سعيد 
فاقاد من الضارب بحجر . 

فقال ابن شبرمة وابن آبی لیلی لعیسی بن موسى: إن هذا آمر لم يكن عندناء لا 
يقاد عنه بالحجر ولا بالسوط فلم یزالوا حتی وداه عیسی بن موسی. 

فقال :إن من عندنا يقيّدون بالوکزة۲1) 

قلت : یزعمون أنه خطأ وأنَّ العمد لا یکون الا بالحدید. فقال : إنّما الخطأ أن 
يريد شيئاً فيصيب غیره فأمّا کل شىء قصدت إليه فاصبته فهو العمد " 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۳۹۵/۱۰۶ ۳۶ ووسائل الشيعة: 24۰/۲۹ ۳۵۱۰۰ والبرهان فى 
تفسیر القرآن : ۲ ومستدرك الوسائل : 2۲۲۳/۱۸ ۵۷۰ ۲۲. 
تهذیب الأحكام: 2۱7۰/۱۰ ۲۲ عنه وسائل الشیعة : 24۰/۲۹ ۳۵۰۹ 

۲ فى المصدر: یقیدون بالزكوة ‏ ولم أعثر لها معنا مناسبا فى هذه العبارة» وما آثبتناه 
عن البحار والمستدرك . 

و که و کزا: دفعه وضربه. والوّكْز: الطعن. لسان العرب: ۳۰/۵( وکز). 

۳ عنه بحار الأنوار: ۳۹۵/۱۰۶ ۳۵ ووسائل الشيعة: 24۰/۲۹ ۳۵۱۰۱ قطعة منه, 
والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۳۰۲/۲ ۲۲ ومستدرك الوسائل : 2۲۲۶/۱۸ ۲۲۵۷۱ . 
الکافی : ۲۷۸/۷ ح ۳ بتفاوت یسیر, ونحوه تهذیب الاحکام : 2۱۵7/۱۰ 1 عنهما وسائل 
الشيعة : ۳9/۲۹ح ۳۵۰۸6 


ترجمه و تحقیق ج 5 (( تفسير العيّاشي» ۳۹۷ 


۵ - از زراره روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ‏ فرموده است: (کشتن) خطا و اشتباه آن موردی است که با 
وسیله‌ای که معمولاً کشنده نیست. قصد شخصی را کرده باشی ولی قصد 
کشتنش را نداشته باشی (ولی او کشته شود). 

و اما موردی که قطعاً خطا و اشتباه محسوب می‌شود و شکی در آن نمی‌باشد 
اين است که جيز دیگری را قصد کرده باشی و به چیزی غير از آن دست یابی. 

۶ - از عبد الرحمان بن حجَاج روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق مش از من در رابطه با یحیی بن سعید سژال فرمود كه آيا او با 
قضاوت‌های شما مخالفتی دارد؟ 

عرضه داشتم: بلی» دو نفر جوان در منطقه رحبه اختلاف و زد و خوردی 
داشتند و یکی از آنان دست دیگری را دندان گرفته بود و او هم سنگی برداشته و 
بر دست دندان گیرنده زده و أن را زخم کرده و در اثر سرما عفونت برداشته و 
فوت کرد. پس این جریان را نزد یحیی بن سعید بردند و او هم عليه کسی که 
سنگ زده بود» حکم به پرداخت خون‌بها کرد. و از طرفی هم ابن شبرمه و ابن 
ابی لیلی. به عیسی بن موسی گفتند: چنین موردی با اين حکم نزد ما وجود ندارد 
و به خحاطر ( کشته شدن با) سنگ و یا شلاق و تازیانه. خون‌بها گرفته نمی‌شود و 
در همین گفتگو بودند که عیسی بن موسی ديه و خون‌بهای او را داد. 

حضرت فرمود: نزد ما (افرادی) هستند كه نسبت به (مردن در اثر) عفونت. به 
خون‌بها حکم می‌کنند. 

عرض کردم: آنان می‌گویند: اين قتل خطا و اشتباهی است و قتل عمدی تحمّق 
نمى يابد مگر به وسیله أهن. فرمود: خطا أن حالتی است که چیزی را قصد کرده. 
ولى به چیز دیگری برخورد کرده استء بنابراین هر چیزی را که قصد کردی و به 
همان اصابت کرد. عمدی خواهد بود. 


۳۹۸ تفسير سورة «النساء» الاية: ٩۳۲‏ 


۲۳ ۷ -_-- عن ابن سنان. عن أبى عبد الله بل قال : ۱ 

قضی أمير المؤمنين جا فى أبواب الدیات فى الخط شبه العمد :إذا قتل بالعصا 
أو بالسوط أو بالحجارة غلظ دیته وهو مائة 8 الابل. أربعون خلفة بين ثنية إلى 
بازل عامها؛ وثلائون حقة وثلائون بنت لبون. 

وقال فى الخطا دون العمد : یکون فيه ثلائون حقّة. وثلائون بنت لبون 
وعشرون بنت مخاض. وعشرون ابن لبون ذكر. وقيمة كل بعیر من الورق مائة درهم 
وعشرة دنانير, ومن الفنم إذا لم يكن قيمة ناب الإبلء لكل بعير عشرون شاة! ٩‏ 

۴ ۲۳۸ - عن عبد الرحمن. عن أبى عبد الله لك ليلد قال : 

كان على ل يقول فى الخطا: خمس وعشرون بنت لبون وخمس 
وعشرون بنت مخاض. وخمس وعشرون حقة. وخمس وعشرون جذعة. 

وقال فى شبه العمد : ثلاث وثلاثون جذعة بين ثنية إلى بازل عامها. كلها خلفة 


5 من ۲ 
وأربع وثلاثون ثنيّة 7" 


۱ عنه بحار الأنوار: ۰۷/۱۰۶ 1 ووسائل الشيعة: ۲۸۸/۲۹ ح ٥٦۳۸‏ والبرهان فى 
تفسير القرآن : 2۳۰۲/۲ ۰۲۳ ومستدرك الوسائل : 2۲۹۸/۱۸ ۲۲۷۸۳ . 
النوادر للاشعري : ١67‏ ح ۰ بتفاوت یسین عنه مستدرك الوسائل : ۲۹۸/۱۸ ح ۲۲۷۸۵ 
الکافی : ۷ ج ۳ بتفاوت. ونحوه من لا يحضره الفقيه : 4 ج 05 وتهذيب 
الأحكام: ۱6۸/۱۰ ح ۱۶ والاستبصار: ۲۵۹/٤‏ ح 4 عنهم وسائل الشيعة: ۳۹/۲۹ ح 
۵۶ و ۱۹۹ ح ۳۵6۶۱ نزهة الناظر : ۱۳۳ (فصل فى اقسام القتل واحکامه). 

۲ عنه بحار الأنوار: 108/٠١4‏ ح ۷ ووسائل الشيعة: ۲۰۲/۲۹ ح ۳۵۶۵۰ والبرهان فى 
تفسیر القران: ۳۰۲/۲ ۲۶. 
الكافى : ۷ ۷ و۸ بتفصیل فیهما؛ ونحوهما تهذیب الأحكام: 7۱6۸/۱۰ ۱۲ و۱۳ 
والاستبصار: ۶ ج ۱. عنهم وسائل الشبعة: ۹ ج ۹ و Totti‏ عوالی 
اللثالى : 1٠۸/۳‏ ح ۳ بتفاوت. ونحوه نزهة الناظر: ۱۳۵(فصل فى أقسام القتل وأحكامه). 


ترجمه و تحفيق - ج ۲ «تفسير العيّاشى» ۳۹۹ 


۷ - از ابن سنان روايت كرده است. که گفت: 

امام صادق ماش فرمود: امیر الممنین لا در باب انواع دیه‌ها و خوزبها چنین 
قضاوت نمود: اگر خطای او شبیه به عمد باشد و به وسیله عصاء يا شلاق و تازیانه. 
يا سنگ کشته شده باشد. ديهاش غلیظ و سخت‌تر می‌باشد که صد شتر (با اين 
کیفیت) خواهد بود: چهل تای آن‌ها هشت سال‌شان تمام و وارد سال نهم شده. 
سی تای آن‌ها وارد سال چهارم و سی تای دیگر آن‌ها وارد سال سوم شده باشند. 

و اما اگر حطای او شبیه به عمد نباشد. ديهاش عبارت است از: سی شتری که 
وارد سال چهارم شده و سی شتری که وارد سال سوم و بيست شتری که وارد 
سال دوم و نیز بيست شتری که نر بوده و وارد سال سوم شده باشند. 

و قیمت هر شتر به يول نقد: صد درهم نقره و ده دینار طلامی‌باشد و چنانچه 
بخواهند ديه را از گوسفند بپردازند و قيمت شتر را نداشته باشند. به جای هر شتر 
ده گوسفند بايد داده شود. 

۸ - از عبد الرحمان روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ا فرمود: امام على با در مورد قتل خطا مى فرمود: ديه ان 
بيست و ينج شترى كه وارد سال سوم شده و بيست و ينج شترى كه وارد سال 
دوم شده و بيست و ينج شتری كه وارد سال چهارم شده و بيست و ينج شترى كه . 
وارد سال پنجم شده باشند. خواهد بود. 

و در مورد(دیه) شبیه به عمد می‌فرمود: سی و سه شتری که وارد سال پنجم 
شده و توان باربری را داشته باشند و سی و چهار شتری که وارد سال ششم شده 
باشند. خواهد بود. 


1۰۰ تفسير سورة «النساء»» الایة: ٩۲‏ 


۵ - عن على بن أبى حمزة. عن أبى عبد الله مب قال : 

دية الخطا إذا لم يرد الرجل: ماثة من الابل. أو عشرة آلاف من الورق. أو ألف 
من الشاة. وقال : دية المغلظة التى شبه العمد وليس بعمد أفضل من دية الخطا 
بأسنان الابل ثلاث وثلائون حمّة. وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنية. 
لها طروقة الفحل (۱۱) 

۶ - عن الفضل بن عبد الملك عن أبى عبد الله مجلا قال : 

سألته عن الخطا الذى [لا شك ]فيه الدية والكمّارة. أهو الرجل يضرب الرجل 
ولا يتعمّد قتله؟ قال: نعم. قلت : فإذا رمى شيئاً فأصاب رجلاً؟ 

قال : ذاك الخطا الذى لا شك فيه. وعليه الكفارة والدية(") 

۷ الضفة - عن ابن أبى عمیر. عن بعض أصحابنا. عن أبى عبد الله لب فى 
رجل مسلم كان في أرض الشرك فقتله المسلمون. ثم علم به الإمام بعد. 0 

قال : يعتق مکانه رقبة ممنة؛ وذلك فى قول الله : : فان كان من قزم عَدُوَ لک 
و مین ریز رب وىة 70" 


١‏ ). عنه بحار الأنوار: 6 ح ۸ والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۳۰۳/۲ ۰۲۵ ومستدرك 
الوسائل: 2۲۹۸/۱۸ ۲۲۷۸۶ 
الکافی : ۸۷ ح ۲ بتفصیل. ونحوه تهذیب الأحکام: 2۱۵۸/۱۰ ۰۱۳ عنهما وسائل 
الشيعة : ۹ مح OEE‏ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۳۹۵/۱۰6 ۳۹ ووسائل الشيعة : 4١/589‏ ح ۳۵۱۰۲ والبرهان فى 
تفسیر القران : ۳۰۳/۲ ۰۲۱ 
الكافى : ۲۷۹/۷ ح ۵. تهذیب الأحكام: 2۱۵7/۱۰ ۳ من لا يحضره الفقیه : ۱۰۵/6 ح 
۵ عوالی اللثالی : 0۷۹/۳ ح ۱۵. 

۳ عنه بحار الأنوار: 2۳۷۸/۱۰۶ 4٩‏ ووسائل الشیعة: ۲۳۲/۲۹ ذیل ح ۳۵۵۲۳ والبرهان 


فى تفسير القران : ۳۰۳/۲ ۲۷. mon‏ 
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۹ - از على بن ابی حمزه روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق لك فرمود: ديه و خون‌بهای کشته‌ای که شخص قصد کشتن او را 
نداشته, صد شتر و يا ده هزار ورق (درهم نقره) و یا هزارگوسفند می‌باشد. 

و فرمود: ديه غلیظ و سخت در مورد شبه عمدی که عمدی (و از روی قصد) 
نبوده. افضل و بهتر می‌باشد و أن سی و سه شتری است که وارد سال چهارم 
شده و سی و سه شتری که وارد سال پنجم و سی و چهار شتری که وارد 
سال ششم شده که تمامی آن‌ها قابلیت جفت‌گیری و آبستن شدن را داشته 
باشند. خواهد بود. 

۰ - از فضل بن عبد الملک روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق با در مورد کشتن اشتباهی که دارای خون‌بها وکفاره است» 
سژال کردم: آيا شخصی است که دیگری را می‌زند و قصد کشتن او را نداشته 
(ولی کشته شده است) چگونه است؟ فرمود: بلی. 

عرضه داشتم: يس اگر چیزی را پرتاب کرد و به شخصی اصابت کند؟ 

فرمود: اين مورد از موارد خطا و اشتباه قطعی است و بر او ديه (خون‌بها) 
و کفاره می‌باشد. 

۱ - از ابن ابی عمیر به نقل از بعضی اصحاب. روایت کرده که گفت: 

امام صادق ع در مورد مرد مسلمانی که در سرزمین مشرکان بوده و 
مسلمانان او را کشته‌اند و امام (يا حاکم) بعد از آن در جریان قرار گرفت. فرمود: 
بايد بهجاى او یک بنده مومن (در راه خدا) آزاد کند. زیرا که خداوند فرموده: «اگر 
(مقتول) مؤمن ولی در بين دشمنان باشد. يس (کفاره او) آزاد كردن یک بنده 


مؤمن خواهد بود». 


"۰ تفسير سورة «النساء». الاية: ٩۲‏ 


۸ ۳۳/۳- عن الزهری. عن على بن الحسین علمَها. قال : 
صيام شهرین متتابمین من قتل خطأ لمن لم يجد العتق واجب. قال الله : 9 و من 


ل موتا عا فتخربز رب ی هل له 4 - إلى قوله: - فَمن 
لم جذ قَصِيَامُ شَهْرَ ۳ ين مُتَنَابِعين ۱ 

۸۹ ۲۳ - عن المفضّل بن عمر قال : سمعت أبا عبد الله لب يقول : صوم 
شعبان وصوم شهر رمضان متتابمین, توبة من الله( 

۰ ۸ [۲۳۶] - وفى رواية اسماعیل بن عبد الخالق. عنه عنه ( 301 ) : « تَوبة 
مَنَ آلله 4. واللّه من القتل والظهار والکّار:(۳) 


۱ ]] -وفی رواية آبی الصبّاح الکنانی. عنه (2) :صوم شعبان وصوم 


#۳ من لا بحضره الفقیه : ۱٤۷/٤‏ ح ٩۳۲۵‏ بتفاوت یسیر ونحوه تهذیب الأحكام : ۳۱۵/۱۰ 

ح ۰۱۸ عنهما وسائل الشيعة : ۲۳۱/۲۹ ۳۵۵۲۳ 

0۱ عنه بحار الأنوار : 4٠م ۰١‏ والبرهان فى تا تفسیر القرآن : ۰۳/۴ ۰۲۸ و مستدرك 
الوسائل : 21٩۳/۷‏ ۸۷۲۸ و ۶۱۵/۱۵ ح ۱۸۱۷۹ . 
تفسیر القمّى : ۱۸۵/۱ بتفاوت. عنه البحار: ۲۵۹/۹۲ ح ۱ الکافی : 2۸۳/۶ ۱ فى حدیث 
طویل. ونحوه من لا بحضره الفقیه : ۷۷۲ ۶ وتهذيب الاحکام : ۲۹٤/٤‏ ح ١‏ عنهم 
وسائل الشیعة : ۳۹۷/۱۰ ح ۰۱۳۱۱۸ 

۲ عنه بحار الأنوار: 2۷۱/۹۷ ۱۱ و 2۳۷۹/۱۰ ۵۱. والبرهان فى تفسیر القرآن: ۳۰۳/۲ 
ح ۲۹ء ومستدرك الوسائل : 2010/۷ ۸۸1۲ 
النوادر للأشعري : ۱۸ ح ۳. الکافی : 41/4 ح ۱ و 2۹۲ ۰۲ تهذیب الأحكام: 2۳۰۷/6 ١‏ 
والاستبصار: 2۱۳۷/۲ ۱ عنهم وسائل الشيعة : 2440/۱۰ ۰۱۳۹۶۶ 

۳ عنه بحار الأنوار: ۷۱/۹۷ ذيل ح ۱۲ و2۳۷۹/۱۰۶ ۵۲. والبرهان فى تفسیر القرآن : 
۲ ومستدرك الوسائل : ۵٩1۰/۷‏ ذیل ح ۸۸1۲ 
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۲ 2 از زهری روايت كرده است. که گفت: 

امام (سججّاد) على بن الحسين لهل فرمود: روزه گرفتن دو ماه دنباله 
هم واجب است برای کسی که از روى خطا و اشتباه (انسانى را) کشته است 
و بنده‌ای را بيدا نكرده تا آزادش كند؛ خداوند (متعال) فرموده است: «كسى 
كه مؤمنى را از روى اشتباه بکشد. بايد يك بنده آزاد كند و خون‌بهای او را هم 
به اولیای مقتول ببردازد ...۰ پس کسی که بنده‌ای را بيدا نکند. بايد دو ماه دنباله 
هم. روزه بگیرد». 

۳ - از مفضل بن عمر روايت كرده است. كه گفت: 

از امام صادق 3 شنيدم كه می‌فرمود: روزه گرفتن دو ماه شعبان و رمضان 
دساله شم توبه‌ای است به درگاه خداوند. 

۴ -و در روایتی از اسماعیل بن عبد الخالق آمده است: 

آن حضرت (امام صادق طئِة) فرمود: به خدا سوگند! (منظور از) «توبه‌ای به 
درگاه خداوند». در مورد کشتن. ظهار ( كردن مرد همسر خود را) و (پرداخت) 
کفاره است. 

۵ - و در روایتی هم از ابو الصباح کنانی آمده است: 

آن حضرت (امام جعفر صادق ء3) فرمود: به خدا سوگند! روزه گرفتن 
دو ماه - شعبان و رمضان ‏ دنباله هی به خداوند سوگند! (سبب و وسیله) 
توبه‌ای است از طرف خداوند (بخشاینده و يذيرنده توبة توبه کنندگان که آن 


٩۳ تفتسير سورة «النساء» الایة:‎ ٤ 


شهر رمضان توبق والله! من الله © 
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2 


وله اتعالن ۶ وين بل مُؤْينًا E‏ فجراژه جهن 
مس لها نيه وو الله مه و لكف و مد قد 
د نع +۹۳« 

۷۲ ۲ - عن سماعة قال : 

قلت له: قول الله تبارك وتعالی: وَ مَن يفل مُؤْمِنَا مُتَعَمِدَا فجراوه, جهن 
بدا فیها و عضب الله عَلَيِِ و له ۲4 

قال : المتعمّد الذی يقتله على دينهء فذاك التعمّد الذی ذکر الله. 

قال: قلت : فرجل جاء إلى رجل فضربه بسیفه حّی قتله لغضب. لا لعيب على 
دینه. قتله وهو يقول بقوله. 

قال : لیس هذا الذی ذکر فى الکتاب. ولکن یقاد به والدية إن قبلت. 

قلت : فله توبة؟ قال: نعم يعثق رقبة: ویصوم شهرین متتابعین. ویطعم ستّین 
مسكيناً. ويتوب ويتضرّع. فارجو أن يتاب عليه" 


واج ن وا 


0 له يسناو الانواز: ۶ والبرهان فى ة تفسير القرآن: ۲ م ۳۱ ومستدرك 
الوسائل: ۵1۰/۷ ذیل ح ۸۸۲ 

۲ عنه مجمع البیان: ۱۶۱/۳ فيه : عن الصادق لا مختصرا. وبحار الأنوار: ۳۷۹/۱۰۶ ح 
۶ ووسائل الشيعة : 7۳۱/۲۹ ۳۵۰۷۵ والبرهان في تفسیر القرآن : ۳۰4/۲ ۲۳(2) ۳۲ 
ومستدرك الوسائل : 21۲7/۱۵ ۱۸۷۲6 قطعة منه . 
الکافی : ۲۵۷/۷ ح ۱ قطعة منه. ونحوه من لا يحضره الفقیه : 2۹۳/۲ ۱۸۲۵ فیه : 
وقال الصادق ليد ونحوه ثواب الأعمال : 04( ثواب صوم شعبان), معانی الأخبار: ۳۸۰ 
ح ٤‏ بتفاوت يسيرء تهذیب الأحكام: 2۱74/۱۰ ۰1971 عنهم وسائل الشیعة: ۳۱/۲۹ 
ح ۳۵۰۷ و ۳۵۰۷۵. 
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فرمادش خداوند متعال: و کسی که مؤمنى را از روى عمد به قتل برساند, 
مجازات و باداش او جهنم خواهد بودكه در آن جاويد مى باشد و خداوند بر او 
غضب و لعنت نموده و عذابى دردناك را برايش فراهم ساخته است (11). 
۶ - از سماعه روایت کرده است. که گفت: ۱ 
به حضرت نا عرض کردم: در باره فرمایش خداوند تبارک و تعالی: «و 
کسی که مومنی را از روی عمد بکشد. جزای او جهنم است که به طور جاوید در 
آن خواهد بود و نیز غضب و لعنت خداوند بر او می‌باشد» ( جه می‌فرمایی؟) 
فرمود: کسی که از روی عمد به خاطر عقيده و ایمان کسی. او را بکشد. اين همان 
عمدی است که خداوند در كتابش فرموده است. 
راوی گوید: عرض کردم: شخصی بر شخصی وارد می‌شود و از روی غضب 
و عصبانیت او را با شمشیر می‌زند و می‌کشد. نه به خاطر دين و ایمانش بلکه هر 
دو در یک عقیده هستند. ( تکلیف او چیست)؟ 
فرمود: اين آن عمدی که خداوند در کتابش بیان نموده. نیست. ولی از او ديه 
و خون‌بها گرفته می‌شود. اگر اولیای مقتول بپذيرند. 
عرض کردم: آیا توبه‌ای برای او هست؟ 
فرمود: بلی» یک بنده آزاد می‌کند و (یا) دو ماه دنبال هم روزه می‌گیرد و (یا) 
شصت مسکین را طعام می‌دهد» سپس توبه کرده و (از درگاه خداوند متعال) 


تقاضای آمرزش ( گناه خود را) می‌نماید که امیدوارم توبه‌اش پذیرفته شود. 


٩۳ تفسير سورة «النساء». الایة:‎ ٠٦ 


۳( ۳۲۳۷/۱ - عن سماعة بن مهران. عن أبى عبد الله .| له أو أبى الحسن نا ا 
قال : سالت أحدهما 92 عمّن قتل مؤمناء هل له توبة؟ 

قال : لا حتی يؤدى ديته إلى أهله. ويعتق رقبة مؤمنة. ویصوم شهرین متتابعين. 
ویستغفر ربه. ویتضرع الیه. فارجو ان يتاب عليه إذا هو فعل ذلك. 

قلت :إن لم يكن له ما ودی دیته؟ قال : يسال المسلمین حتّى یودّی ديته إلى أهله. 

قال سماعة : سألته عن قوله: ( و من یل مُؤْمًِا میا 4 ؟. 

قال : من فتل مؤمناً متعمّداً على دينه فذاك التعمّد الذى قال الله فى كتابه : 
<«و آعَد لَهُ, عَذَّابَا عَظِيمًا 4. قلت: فالرجل یقع بينه وبين الرجل شيء فیضربه 
بسيفه فيقتله؟ قال : ليس ذاك التعمّد الذى قال الله تبارك وتعالى. 

عن سماعة قال : سألته - الحديث ۰( 

۴ /۲۲۸1] - عن هشام بن سالم. ٠‏ عن أبى عبد الله ا ا قال : 

لا يزال المؤمن فى فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. 
وقال لا يوفق قاتل المؤمن متعمّداً للتوبة:(") 


.)١‏ عنه مجمع البيان: ۱۶۱/۳ فيه : عن الصادق ّا مختصراء وبحار الأنوار: ۳۷۹/۱۰۶ ح 
0و ٠1ح ١١‏ قطعة منه. ووسائل الشيعة: ۲۵/۲۹ذیل ح ۲ أشارإليه» والبرهان في 
تفسير القرأن: 2۳۰4/۲ ۳۳ و ۳. 
من لا بحضره الفقيه : ۶ ح ۸ #۵ تهذ یب الأحكام : ۸ ح ةل و ۱۱/۱۰ ح £ 
عنهم وسائل الشيعة : 2۳1/۲۹ ۳۵۰۸۲ النوادر للأشعري : 1۳ ح ۱۲ بتفاوت فى الجمیع . 

۲ عنه بحار الأنوار: ۶ والبرهان فى تفسیر القران: ۳۰4/۲ ح ۳۵ ومستدرك 
الوسائل : ۲۰۵/۱۸ ح ۲۲۵۰۰ و ۲۲۰ ح ۲۲۵۵۹ القطعة الثانية منه فيه . 

۹ عنهم وسائل الشيعة : 2۱۳/۲۹ ۳۵۰۲۸ جامع الأخبار: 48 ۱(الفصل ۱۰۵ فى القتل)» 
عوالی اللثالی : ۱۱۱/۱ ح ۱۵۵. 
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۷ - از سماعة بن مهران روايت كرده است. که گفت: 

از یکی از دو امام (صادق و یا کاظم )2 در بارة کسی که مؤمنى را از روی 
عمد کشته است. سوال کردم: آیا (راه) توبه‌ای برايش هست؟ 

فرمود: نه» مگر آن‌که ديه و خون‌بهایش را به اولیای مقتول بپردازد و یک بنده 
مؤمن را (در راه خدا) آزاد کند و دو ماه دنبال هم روزه بگیرده سپس توبه کرده و 
(از درگاه خداوند متعال) تقاضای آمرزش نماید که امیدوارم توبه‌اش پذیرفته 
شود البته اكر چنین برنامه‌ای را انجام دهد. 

عرض کردم: اگر نتواند ديه و خون‌بهایش را بپردازد. 

فرمود: از مسلمانان درخواست ( کمک ) می‌کند تا با کمک آنان ديهاش را به 
اولیای مقتول بپردازد. 

سماعه گوید: از او در مورد فرمایش خداوند: «کسی که مؤمنى را از روی عمد 
کشته است». سوال کردم؟ 

فرمود: کسی که مومنی را از روی قصد و عمد بکشد بخاطر دینش او را بکشد 
يس او همان کسی است که خداوند در کتاب خود فرمود: «برای او عذابی عظیم 
مهيا کر ده است» عرض کردم: مردی با مردی دیگر درگیر می‌شود و او را می‌زند 
و کشته می‌شود. (حکم او چگونه است)؟ 

فرمود: اين ( کشتن) از روی عمدی که خداوند فرموده. نیست. 

۸ - از هشام بن سالم روایت کرده است. كه گفت: 

امام صادق تن فرمود: تا هنگامی که مؤمن دست و دامنش به ریختن خون 
حرامی» آلوده نگشته باشد در دینداری خويش در فسحت و فراخی است. 

و حضرت فرمود: آن کسی که مؤمنى را از روى عمد بکشد توفيق توبه 
(واستغفار) شامل او نگردد. 


۰۸ 3 تفسير سورة «النساء», الاية : ۳ 


۵ /]۳41[ - عن ابن سنان. عن أبى عبد الله سل قال : 

سالته [سُئل ] عن المؤمن يقتل المؤمن متعمّدا. له توبة 

قال :إن كان قتله لإيمانه فلا توبة له. و إن كان قتله لغضب أو لسبب شىء من أمر 
الدنياء فإنّ توبته أن يقاد منه. و ان لم يكن علم به أحد انطلق إلى أولياء المقتول فاقرٌ 
عندهم بقتل صاحبهم فان عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الديةء وأعتق نسمة وصام 
شهرين متتابعین. وأطعم سین مسكيئاً توبة إلى الله( ^ 

۶ 2 - عن زرارةء عن أبى عبد الله مب قال : 

العمد أن تعمده فتقتله بما بمثله يقتل (۲) 

۷ - عن على بن جعفر, عن أخيه موسى مب قال : 

سالته عن رجل قتل مملوكه؟ 

قال : عليه عتق رقبة. وصوم شهرين متتابعين. واطعام ستّین مسكيناء ثم تكون 


۱ عنه بحار الأنوار: ۳۷۸/۱۰۶ 4۷ والبرهان فى تفسير القرآن: 2۳۰4/۲ ۳۱ ومستدرك 
الوسائل: 2۳۹۳/۱۱ ۱۳۲۷۰ و 21۲7/۱۵ ۱۸۷۲۳ و ۲۲۰/۱۸ ح ۲۲۵۵۸ و ۲۲۱ ح 
۲ قطم منه . 
الكافى : ۷ح ۲ بتفاوت يسيرء ونحوه من لا يحضره الفقيه : 4ح ۶ و تهذیب 
الأحكام: 2۱1۳/۱۰ ۳۰ و706١1١ح‏ ۳۸ عنهم وسائل الشيعة: 2۳۰/۲۹ 360177 عوالى 
اللثالی : ۴ ح ۲ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۳۹7/۱۰۶ ۳۸ ووسائل الشیعة : 1۱/۲۹ ح ۳۵۱۰۳ والبرهان فى 
تفسیر القرآن : 2۳۰۵/۲ ۳۷ ومستدرك الوسائل : ۲۲۶/۱۸ 2 ۲۲۵۷۲. 
الکافی : ۲۷۷/۷ح ۲ من لا یحضره الفقیه : ۹۵/۶ ۱۹6 ۵. تهذیب الاحکام : 2۱۳۰۱۰ ۳۰ 
و2۱7۵ ۳۸ عنهم وسائل الشيعة : 2۳۰/۲۹ ۳۵۰۷۳ عوالی اللثالی : 0۷۸/۳ ح ۰۱۳ 


ترجمه و تحقیق -ج ۲ «تفسیر العيّاشي» ۶:۰۹ 


۹ - از ابن سنان روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق عي در باره مومنی كه مؤمنى را عمداً و از روی قصد می‌کشد 
سوال کردم که آيا توبه‌اش پذیرفته است؟ 

فرمود: اگر او را به خاطر عقیده و ایمانش کشته است. توبه نخواهد داشت 
ولی اگر آن به خاطر عصبانیت و يا علتی دیگر از امور دنيايى باشد. توبه او اين 
است که از او خون‌بها گرفته شود. 

سپس اگر از قتل کسی اطلاعی ندارد بايد نزد اولیای مقتول برود و اقرار 
به کشتن کند. يس اگر او را بخشیدند و گذشت کردند. بايد ديه و خوذبهای 
او را بپردازد و یک بنده (در راه خدا) آزاد کند و (یا) شصت روز متوالی 
روزه بگیرد و (یا) شصت مسکین را طعام دهد که توبه او این‌چنین پذیرفته 
خواهد شد. 

۰ - از زراره روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق تال فرمود: ( کشتن از روی) عمد به اين شکل است که کسی را به 
وسیله چیزی که کشنده است. قصد کرده (و حمله) کنی و او را بکشی. 

۰۱ - از علی بن جعفر روایت کرده است. که گفت: 

از برادرم امام كاظم 2 در مورد مردی که غلام (زرخريد) خود را کشته 
است» سؤال كردم؟ 

فرمود: بايد يك بنده (در راه خدا) آزاد كند و(يا) شصت روزهء روزه دنبال هم 
بگیرد و (یا) شصت مسکین را طعام دهد. بعد از آن توبه کرده (و از درگاه 
خداوند) درخواست آمرزش نماید. 


1۰ تفسير سورة «النساء»» الایة: ٩٤‏ و 11-958 


التوبة بعد ذلك 
قوله تعالی : نها الدین م اموا اذا ضر pe gep?‏ 


و قرب نلک اشنم مب 
َبتَعُونَ عَرَض آلحَيَوةٍ دیا قعند آلله ممانم کثيرة كَذَّلِكَ 
کنتم م من قَبْل فَمَنّ الله میک 1 فوا ان الله كَانَ بما 
تون خبیزا 4٤3‏ 

۸۸ - عن أبى بصیر عن آبی عبد له 

< ولا تقولو من آلقی کم الم لشت موینا 4 ۲۲ 

| قوله تعالى : إلا الْمَسْتَضْعَفِينَ من ارجا و لت ون | 
یستَطیعُون جيلة و لا يهد ون سَبيلاً (4۰ فیک عَسَى 
١‏ للد أن پر عايج ری هم غَفُورًا (وو» 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۳۷۸/۱۰۶ ۸ ووسائل الشيعة: 44/79 ح ۳۵۲۳۳ والبرهان في 
تفسیر القرآن : 2۳۰۵/۲ ۳۸ ومستدرك الوسائل : 475/١6‏ ح 181/77 . 
مسائل على بن جعفر 2 : ۲٩۲‏ ح ۷1۵ عن على بن جعفر عن آخیه موسی طلا النوادر 
للأشعري : 16 ح ۱۳۰ عنه بحار الانوار: ۳۸۱/۱۰۶ ٩‏ ومستدرك الوسائل : 1۲/۱۵ 
ح ۱۸۷۲۵ و ۲۱6/۱۸ ح ۲۲۹۶ من لا یحضره الفقیه : 47/4 ح ۵۱3۷ باسناده عن أبي 
عبد الله لا وبتفاوت يسيرء ونحوه تهذیب الأحكام : 7۳۲6/۸ ۰۱۷ عنهما وسائل الشيعة : 
۲ ۵ و ۳۵/۲۹ ۳۵۰۸۳. 


۲ عنه البرهان فى تفسیر القرآن: 2۳۰۵/۲ ۱. 


ترجمه و تحقيق - ج ۲ «تفسير العيّاشي» ٤١١‏ 


فرمایش خداوند متعال: ای کسانی که ايمان آوردهايد! هنگامی كه در راه خدا 
(براى جهاد) گام بر می دارید» تحقيق كنيد و به خاطر اينكه سرماية ناپایدار دنيا 
(و غنایمی) به دست آوريد, به کسی که اظهار اسلام و صلح می‌کند. نگویید: 
مؤمن نیستی؛ زيرا غنيم تهاى فراوانی (برای شما) نزد خداوند می‌باشد. شما 
قبلاً چنین بودید و خداوند بر شما منت نهاد (و شما را هسدایت نمود)ء بس 
تحقيق كنيد! خداوند به آنجه انجام می‌دهید. آگاه است. )٩۴(‏ 
۲ س از ابو يوطي روت کیہ استا: که گفت؛ 
امام صادق مب (اين فرمایش خداوند: را «به کسی که اظهار صلح و اسلام کند 
و سر تسليم فرود آورد. نسبت كفر ندهيد و نگویید : مؤمن نيستى» جنين)! 3 
کسی كه در برابر شما سر تسليم فرود آورد. نسبت كفر به او ندهيد و نگویید : 
مؤمن نيستى» ( تلاوت نمود). 
فرمایش خداوند متعال: مگر آن 7۷ از هردان و زنان وکودکانی که تحت فشار 
قرار كر فته (و حقبقتاً مستضعف می‌باشند) نه چاره‌ای دارند و نه راهسی (برای 
نجات از محيط آلوده) می بابند (14) بس ممکن است خداوند آن‌ها را مورد 


عفو قرار دهد و خداوند عفو کننده و آمرزنده است. )٩٩(‏ 


: عبارت عيّاشى در تمام نسخدها به اين صورت است: عن بې بصيرء عن أبى عبد الله‎ .)١ 
۹۸ «و لا تَقُولُوا من أَلْقَىَ إِليِكُمْ السلم لشت میاه ولى ما با استفاده از بحار الأنوار: ج‎ 
ص ۲۳۶ جنين ثبت کردیم» اما شيخ طوسی له گفته است: اهل مدينه و ابن عباس «السَّلّم)‎ 
بدون الف و بقيه قَرَاء با الف خوانده‌اند. تبيان: ج ۳ص ۲۹۷ ملاحظه شود.‎ 


e 


۱۲ تفسير سورة «النساء», الایة: ۹۶ و ٩٩-۹۸‏ 


۹ "۳*2۲ - عن زرارة عن آبی جعفر اج فى المستضعفین « لا يَسْتَطِيعُونَ 
حيلة و لا يَهْتَدُونَ سبیلاً 4 قال : لاا يستطيعون حي [الی ] الایمان. ولا یکفر ون 
الصبیان وأشباه عقول الصبیان من النساء والرجال ۱1 

۰ 2 - عن أبى بصین عن أبى عبد الله مب قال : 

من عرف اختلاف الناس فليس بمستضعف (۲) 

۱ - عن أبى خديجة. عن أبى عبد الله جد قال : ۵ الْمُسْتَطْعَفِينَ من 
آَلرّجَالٍ وَآليْسَء و آلولدان لا يَسْتَطِيِعُونَ جيلة وَلا يَهْتَدُونَ سَبيلاً 4. قال: لا 
يستطيعون حيلة إلى سبيل أهل الحق فيدخلون فيه. ولا يستطيعون حيلة أهل 
النصب فينصبون. قال : هؤلاء يدخلون الجنّة باعمال حسنة وباجتناب المحارم 
التى نهى الله عنها ولا ينالون منازل اراد" 

3 ۰ -عن زرارةءقال :قال أبو جعفر : لي وأن أكلمه فى المستضعفين : 
أين « أُضْحَلبُ هی ُ آلْأَعْرَافِ ۽ اين المرجون اب ۱ 


.5١ عله البرهان ي 7 تفسير القرآن : 7ح‎ .)١ 
» ح ۲ معانی الأخبار: ۲۰۱ ح‎ 1١04/7 : فى حديث طويلء الكافى‎ ۱٤۸/١ : تفسير القمّى‎ 
فقه فقه القرآن للراوندي : ۸ ۰ مرسلاً ومفصّلا.‎ ٩ عنه بحار الأنوار : ۲ حح‎ 
.۳۱ عنه البرهان فى تفسیر القرآن : ۲ج‎ .)١ 
ح ۷ و7٠14 ح‎ ٤٠0/۲ : المحاسن: ۲۷۷/۱ ح 798( باب ۳۹-فى البيان والتعريف). الكافى‎ 
معانى الأخبار: ۲۰۱ح ۲ و۳ عنه البحار: 2۱۹۲/۷۲ ۱۷ و۰۱۸‎ ۰ 
.۲۲ 7۳۱۱/۲ عنه بحار الأنوار: ۲ مح ۲۲ والبرهان فى تفسیر القرآن:‎ ۳ 
.٠١ 2۱۹۰/۷۲ معانی الاخبار: ۲۰۱ ح ۵. عنه البحار:‎ 
۰1۸/۷ : سورة الاعراف‎ ۶ 


و . ر م و ۹ 2 
۵ المأخوذة من: ١‏ و رون مُرْجَوْنَ لأر آله 4 سورة التوبة : ۱۰3/۹ 


ترجمه و تحفيق ¬ ج ۲ء «تفسير العيّاشى» L۱۲۳‏ 


۳ - از زراره روايت كرده است. که گفت: 

امام باقر لا در مورد مستضعفینی که «هیچ گونه چاره‌ای را نتوانند و 
هیچ راهی را آشنا نباشند». فرمود: آن کسانی هستند که جاره‌ای به سوی ایمان 
نيابند و کافر هم نشوند. آن کودکان و مردان و زنانی که عقل آن‌ها همچون 
عقل کو دکان می‌باشد. 

۴ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق 3 فرمود: هر که اختلاف مردم را (در اصول دین) بفهمد 
مستضعف نمی‌باشد؛ (زیرا در اين صورت بيدا كردن مذهب حق بر او از حيث 
عقل و شرع لازم است). 

۵ - از ابو خديجه روايت كرده استء كه گفت: 

امام صادق اا فرمود: (مستضعفين از مردان و زئان) «هيج گونه جاره‌ای را 
نتوانند و هيج راهى را آشنا نباشند» آن كسانى هستند كه جاره انديشيدن ندارند و 
راه به جائى نبرند. كه چاره‌ای برای رسيدن به حقانيت و ايمان نيابند تا وارد آن 
شوند و آن را بيذيرند و چاره‌ای هم برای بررسى اهل باطل و اهل كفر ندارند که . 
کافر شوند - فرمود: - اين چنین افراد به وسیله کارهای نیکی که انجام داده‌اند و 
ترک گناهانی كه کرده‌اند. وارد ببهشت می‌شوند. اما به جایگاه نیکان (و 
نیک‌اندیشان) وارد نخواهد شد. 

۶ - از زراره روایت کرده است. که گفت: 

من با امام باقر ‏ در مورد «الْمُسْتَضْعَفِينَ» گفتگو می‌کردم که حضرت 
فرمود: «اصحاب اعراف» کجایند؟ امیدواران به امر (رحمت و فضل خداوند) 
کجایند؟ «آن‌هایی که اعمال صالح و فاسد را با یک‌دیگر آغشته کر ده‌اند», کجایند؟ 


19-98 تفسير سورة «النساء». الاية: ۹۶ و‎ ٤ 


أين الذین ( خلطوً عَمَلاَ صَسلِحًا وء خر سينا ۲۹4 

أين « لول ۲۹۱4 

این أهل تبیان الله؟ 

أبن « المُسْتَضْعَفِينَ من آلرجال وَآَليْسَآء و آلولدان لا يَسْتَطِيعُونَ حبلةً ولا 
َهْتَدُونَ سَبِيلاً4 ؟ 


تَأَوْلَبِك عَسَى الله أن يعمو عَنْهُمْ وَكَانَ الله ما غَفُورًا ي (۳ 

۲۳ ۷ - عن زرارة قال: 

قلت لابی عبد الله اا : : أنتزّج المرجنة أو الحروريّة. أو لقد ریت 

قال : لاء عليك بالبله من النساء. 

قال زرارة : فقلت : ما هو إلا مؤمنة أو كافرة. 

فقال أبو عبد الله غلا : فأيه بن أهل استئناء [ثبوت] الله؟ 

قول الله أصدق من قولك: ( إلا آلمُسْتَضْعَفِينَ من آلرَّجَالٍ و لا 
يَسْتَطِيعُونَ حيلة و لا یَتدون سَبيلاً 4 ۷۰ 


. ۱۰۲/۹ سورةالتوبة:‎ .)١ 
.1١/8 ؟). سورة التوبة:‎ 
.۲۳ 2۳۱۱/۲ عنه بحار الأنوار: 2۱۱6/۷۲ ۲۳ والبرهان فى تفسير القرآن:‎ ۳ 
۲۱۳۶۷ 207۰/۲۰ : الکافی : 2۳۸۲/۲ ۳ بتفاوت» عنه وسائل الشيعة‎ 
۳۱۱/۲ : عنه بحار الأنوار: 2۱14/۷۲ ۰۲4 و 7۳۸۱/۱۰۳ ۰۲۸ والبرهان في تفسیر القرآن‎ 6 
۰۱۷۲۳۱ 244۱/۱6 : ح ۰۲۶ ومستدرك الوسائل‎ 
: ح ۷ ومستدرك الوسائل‎ ۳۷۷/٠١٠١ النوادر للأشعري: ۱۲۷ ح ۳۲ عنه بحار الأنوار:‎ 
ح ۰۱۷۲۲۱ الكافى : 0 م ۲ تهذیب الأحكام : 2۳۰6/۷ ۰۲۵ الاستبصار:‎ ٤ 
. ۲۱۳۳۶ جح ۸ عنهم وسائل الشيعة: ۵۵/۲۰ ح‎ ۳ 


ترجمه و تحقيق - ج ۲ «تفسير العيّاشي» 6 


«آنهايى كه بايد تأليف قلوب و جلب توجّه شوند». كجايند؟ آن‌هایی که 
خداوند موضوعات را برای آنان روشن کرده. كجايند؟ مستضعفان از مردان 
و زنان و كودكان كجايند؟ «آنان كه هيج گونه چاره‌ای نتوانند و هيج راهى را 
آشنا نباشند». کجایند؟ 

«پس اميد است که خداوند از این افراد درگذرد؛ خداوند مهربان و آمرزنده است». 

۷ - از زراره روایت کرده است. که گفت: 

به امام صادق تم عرض کردم: آيا می‌توانم با طائفه مرجثه" أ" يا حروریه!؟) 
و یا قدریه" " ازدواج کنم؟ حضرت فرمود: نه. نمى توانى» بلکه برو با زنانی كه از 
اين مسائل اگاهی ندارند (و کوتاه فکر هستند) ازدواج کن. 

زرارة گفت: عرض کردم: آنان يا مؤمن هستند و يا كافرء پس امام صادق 1 
فرمود: بنابراین آن افرادی که خداوند آنان را استثناء کرده کجایند؟ 

فرمایش خداوند از گفتار تو صادق‌تر می‌باشد كه فرموده: «مکر درماندگان از 


مردان و زنان و کودکانی که حاره و توان انديشه و بررسی را ندارند». 


١‏ ). طايفه «مُرجثه» گروهی هستند که اعمال و کردار را در مرحله‌ای بعد از نيت انجام می‌دهند؛ 
و به معنایی دیگر آنان عقيده دارند كه خداوند عقاب را از آنان تأخير انداخته و نیز عقیده 
دارند که گناه و معصیت آسیبی به ایمان نمی رساند. 

.)١‏ طايفه «حروريّة» گروهی از خوارج هستند که - بعد از جريان حکمّین بين معاويه وامام على لا 
كه به نفع معاويه انجام كرفت - عليه امام على مه خروج كردند و عقيده دارند که هر حكمى فقط 
برای خداوند است و حضرت با آنان در منطقه خروراء جنگ نمود و بيشتر آن‌ها را به قتل رساند. 

۳ طایفه «قدریه» منسوب به قضا و قذر هستند و عقیده دارند هر بنده‌ای آفریننده اعمال و 
کردار خود می‌باشد و معصیت و کفر به تقدیر و اراده خداوند نخواهد بود. كرجه بعضى 
گفته‌اند: منظور از «قدريّة»» طایفه معتزله می باشند. 


كلد تفسير سورة «النساء». الایة: ٩٤‏ و ٩٩-۹۸‏ 


۴ /[۲:۸] - عن زرارت عن أبى جعفر م3 قال : 

سألنه عن قول له :هم تضفین من آلزجال و الم 4 ؟ 

فقال : هو الذی لا بستطیع الکفر فيكفر, ولا يهتدى سبیل الایمان. ولا بستطیع 
أن یومن. ولا يستطيع أن یکفر الصبیان. ومن كان من الرجال والنساء على مثل 
عقول الصبیان مرفوع عنهم القلم ٩1‏ 

۵ ۲ - عن حمران قال : 

سالت أبا عبد الله مب عن قول الله تعالى : إل ألْمُسْتَضْعَفِينَ 4 ؟ 

قال : هم أهل الولاية. فقلت : ای ولاية؟ 

فقال : آما انها ليست بولاية فى الدین. ولکنْها الولاية فى المناكحة والموارثة 
والمخالطة. وهم ليسوا بالمؤمنين ولا بالكفار. وهم المرجون لامر الله" 

۶ ۵ - عن سليمان بن خالد. قال : 

سألت أبا عبد الله ا عن قول اللّه تعالى: «إلا آلْمُسْتَضْعَفِينَ من آلرَجَالٍ 


لر 


لیام وَآلْولدنٍ لا يَستَطِيعُونَ حِيلَة ولا يَْنَدُونَ سبیلاً ) ؟ 


.۲۵ 2۳۱۲/۲ عنه البرهان فى تفسير القرآن:‎ .)١ 
: بتفاوت یسیر عنه بحار الأنوار: 2۱۵۷/۷۲ ۱ ونحوه الكافى‎ ۱٤۹/١ : تفسير القمّى‎ 
والبرهان فى تفسير‎ ۲٩ 7۳۸۱/۱۰۳ ذيل ح ۱۳ أشار الیه» و‎ ١71/177 عنه بحار الأنوار:‎ ۲ 
. ح ۱۷۲۳۲ فيه : عن سماعة‎ ٤٤۲/۱٤ : القرآن : ۲ ومستدرك الوسائل‎ 
الکافی : ۲ ح 6 بتفاوت يسيرء عنه وسائل الشيعة : جح ۸ معانى الأخبار:‎ 
.۱۳ 2۱۹۰/۷۲ ح ۲۱۳۶۵ والبحار:‎ 204/٠١ ۲ح ۸ عنه وسائل الشيعة:‎ 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۰۲ «تفسير العيّاشي» ۷ ۶ 


۳۳۸( داز زراره روايت كرده است. كه گفت: 


قر سل پیرامون فرمایش خداوند: «مگر درماندگان از مردان و زنان»؛ 


سؤال کردم 

فرمود: آن‌ها کسانی هستد که چاره و اندیشه‌ای برای کافر شدن ندارند که 
بخواهند کافر شوند و نيز راهی برای ایمان هم نيافته (تا ايمان آورند). آن‌ها 
نمی توانند مؤمن شوند و نمی‌توانند کافر گردند؛ آن‌ها کودکان هستند و نيز هر 
مرد و زنی که عقل (و اندیشه) آنان همچون عقل کودکان باشد. که قلم ( تکلیف) 
از آنان برداشته شده است. 

۹ - از حمران روایت کرده است. که گفت: 

از 0 صادق ا پیرامون فرمايش خداوند متعال: إلا ألمَستَضْعَفینَ». 

عرض كردم: منظور از ولايت جيست؟ 

فرمود: همانا منظور از آن» ولايت در دين نيست بلكه ولایت (و هم بستگی) 
در ازدواج و ارث و معاشرت با یک‌دیگر است و ایشان نه مؤمن هستند و نه کافر 
ممجنين از أذها مىباشند كسانى که به اسيد تدای عزو جل سند (و 

۰ - از سلیمان بن خالد روایت كرده است, كه گفت: 

از امام صادق ما در باره فرمایش خداوند: «مگر درماندگان از مردان و زنان 


۱۰۱-۱۰۰ تفسير سورة «النساء»» الایة:‎ E۱۸ 


فال : يا سليمان! من هؤلاء المستضعفين مَن هو أثخن رقبة منك المستضعفون 
قوم یصومون ویصلون. تعف بطونهم وفروجهم لا يرون ان الحق فى غيرنا. 
آخذین باغصان الشجرة. فقال : اوک عَسَى ال آن یو هم 4. كانوا 
آخذین بالأغصان ولم يعرفوا أولئك. فإن عفا عنهم فيرحمهم الله وان عذبهم 
فبضلالتهم عمًا عرّفهه (۱) 

۰۷ ۰ - عن سليمان بن خالد. عن أبى جعفر ج اليل قال : 

سألته عن « المُسْتَضْعَفِينَ 4 ؟ 

فقال : البلهاء فى خدرها والخادم. تقول لها : صلی. فتصلی. لا تدرى إلا ما قلت 
لها. والجليب الذى لا يدرى إلا ما قلت له. والكبير الفانى والصبی والصغير هولاء 
المستضعفون. نام رجل شديد العنق. حدل ا الشراء والبيع لا 
سخا ألا چت فى شم تقول : هذا المستضعف؟! لا ولأكرامة م 


ر ا ي ا اي تلن 


3 يذه و جر على الل رکاذ الله د ا 

رَحيمًا .۰۱ و اذا ضرنشم فی الْْضٍ لش عَليْكُمْ جاح 

آن تَقَصُرُوأ من آلصّلوة ة ان خسم آن نکم آلزین قرو 
آلکنفرین کانوا لَكُمْ عَدُوًا میا 411$ 


۱ عنه بحار الأنوار: ۱۱۱/۷۲ ذیل ح ۱۶ آشار الیه, والبرهان في تفسیر القرآن: 7۳۱۲/۲ ۲۷. 
معانی الاخبار: ۲۰۲ ح 4 عنه البحار: 7۱۱۱/۷۲ ۰۱۶ 

۲ عنه بحار الأنوار : ۲ ذیل ح ۱۵ أشارإلیه» والبرهان فی تفسیر القرآن : 2۳۱۳/۲ ۲۸. 
معانی الأخبار: ۲۰۲ ح ٩‏ عنه البحار: 2۱0۱/۷۲ ۱۵. 


ترجمه و تحقیق -ج ۲ «تفسیر العیّاشی» 1۱٩‏ 


فرمود: ای سلیمان! در ميان أن مستضعفان افرادی هستند که قوی‌تر و 
نیرومندتر از تو می‌باشند» آنان گروهی هستند که روزه می‌گیرند. نماز می‌ خوانند 
و شکم و عورت خود را از حرام حفظ می‌کنند. عقیده ندارند كه حق در غير ما 
می‌باشد. آنان شاخه‌های درخت ولایت را گرفته‌اند» سپس فرمود: «پس اميد 
است که خداوند از این افراد درگذرد»؛ هر كاه که از شاخه‌های درخت (ولایت ما 
اهل بیت) دست برنداشته باشند. اگر جه أن را نشناخته باشند» يس اگر خدا آنان 
را مشمول عفو خويش قرار دهد. به دلیل رحمتش خواهد بود و اگر عذابشان کند 
نیز به علت انحراف آنان از آن‌چه به آنان شناسانده شده است. می‌باشد. 

۱ - از سلیمان بن خالد روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق ع در باره «مستضعفین» سؤال کردم؟ 

فرمود: افرادى كودن و سادهانديش و خادمى هستند كه به او اشوبن: نماز 
بخوان! او هم مىخواند ولى درك ندارد مگر همان جيزى را که به او گفته‌ای, 
(همجنين) مأمورى كه جز آن‌چه به او گفته شود جيزى دیگر نمی‌داند. (نيز) پیر 
مردان و كودكان خردسالء أنان مستضعف هستند. 

و اما مرد كردن كلفت جنگجو با دشمن خود. كه معامله خريد و فروش انجام 
می‌دهد و نمی توانی او را در هیچ موقعیتی فريب دهی» أيا فكر مىكنى که او هم 
مستضعف است؟! خير و او به اين شرافت و بزركوارى نخواهد بود. 

فرمايش خداوند متعال: وکسی که در راه خدا هجر تكند, جاهاى امن فراوان 
وگسترده‌ای را در زمين مى يابد و هر كسىكه به عنوان مهاجرت به سوى خدا و 
بيامبر او, از خانة خود بيرون رود. بس مرگش فرا رسد. بادا ش او بر خداست. او 
آمرزنده و مهربان است (۱۰۰) و هنگامی که سفر کنید.گناهی بر شما نیست که 
نماز راکو تاه كنيد, اگر از فتنه (و خطر) کافران بتر سید؛ زیر کافران؛ برای شما 


دشمن آشکاری هستند. ( ۱ ۰( 


° تفسير سورة «النساء» الایة: ٠١١ ٠٠٠١‏ 


۸ ۲۵۲1/۸ ۲ - عن أبى الصبّاح» قال : 

قلت لابی عبد الله لب : ما تقول فى رجل دعی إلى هذا الأمر فعرفه وهو 
فى أرض منقطعة: اذ جاء. موت الإمام فبينا هو ينتظر إذ جاءه الموت؟ 

فقال(32): هو واللّه! ‏ بمنزلة من هاجر إلى الله ورسوله فمات فقد وقع 
أجره على الله( 

8 /۳۱ - عن ابن أبى عمیر قال : 

وجّه زرارة ابنه عُبيداً إلى المدينة يستخبر له خبر آبی الحسن اناا وعبد الل 
فمات قبل أن يرجع إليه عبيد ابنه. ۰ 

قال محمّد بن أبى عمير: حدّئنى محمّد بن حكيم. قال : قلت لابی الحسن 
الأول ليد فذكرت له زرارة وتوجيه ابنه عُبيداً إلى المدينة. فقال أبو الحسن ملقلا : 
إنَى لأرجو أن يكون زرارة ممّن قال الله تعالی : « و من بح منم دی مُهَاجِرًا إلى 
له وَرَسُولِوى نم يُدركْهُ َو فقو ره عَلَى الله 4 (") 

۰ ۶۲ ] - عن حریز قال :قال زرارة ومحمّد بن مسلم: 

قلنا لابی جعفر ا : ما تقول فى الصلاة فى السفر. كيف هی؟ وکم هی؟ 

قال :إن الله بقول : إِذَا رتم فى آلأَرْضٍ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أن تفضوواً من 
آلصَلَوْة 4. فصار التقصير فى السفر واجبا کوجوب التمام فى الحضر. 


۱ عنه بحار الأنوار : ۷ ۷ و174/77ح ۲۵ والبرهان فى تفسير القرآن: 2۳۱۳/۲ .١‏ 
و 2۳۳۹/۷ ۰۲۱ والبرهان فى تفسير القرآن : 2۳۱۳/۲ ۲. 
رجال الکشی (اختیار معرفة الرجال) : ۱۵۵ح ۲۵۵ بتفاوت یسیر . 


ترجمه و تحقیق - ج ۲ «تفسیر العیّاشی» ۶:۳۱ 


۲ - از ابو الصباح روایت کرده است. که گفت: 

به امام صادق تلا عرض کردم: مردی را به اين امر(مذهب اهل بيت ِا ) 
دعوت کردند يس او هم قبول کرد ولی جایی که او زندگی می‌کند دور است و 
دسترسی به مرکز ندارد تا مطالب زودتر به او برسد. جنین شخصی خبر 
درگذشت امام را می‌شنود و منتظر می‌ماند تا امام بعدی را به او معرفی کنند که 
ناگهان فوت می‌کند. سرنوشت او جه می‌شود؟ 

فرمود: به خدا سوگند! او همانند کسی است که به طرف خداوند و رسول 
خدا الیل مهاجرت کرده. يس به درستی که پاداش او بر خداوند می‌باشد. 

۳ - از ابن ابی عمّير روایت کرده است. که گفت: 

زراره فرزندش عبید را به مدینه فرستاد تا از جریان(امامت) امام کاظم 1 
آگاه شود (و يس از بازگشت به يدر خود خبر دهد), ولی پیش از آن‌که عبید باز 
گردد. پدرش زراره فوت نمود. 

ابن ابی عمیر گوید: محمد بن حكيم برايم تعریف کرد که جریان زراره و فرستادن 
فرزندش عبّید را (برای تحقیق اثبات امام خود) و سپس مردن او را ب بیش از | كاه شدنش» 
برای امام کاظم با بازگو کردم حضرت فرمود: همانا اميد وارم زراره از أن 
كسانى باشد که خداوند فرموده: «و کسی که از دیار خود مهاجرت به سوى خدا و 
رسولش مىكند و در بین راه مركش فرا رسد. پاداش او بر خدا می‌باشد». 

۴ داز حريزه به نمل از زراره و محمد بن مسلم روایت بت کرده است. که گفتند: 

به امام باقر نا 2 عرض کردیم : در مورد نماز در حال مسافرت. جه 

می‌فرمائید؟ چنین نمازی چگونه و جند ركعت است؟ 

حضرت فرمود: همانا خداوند می‌فرماید: «و چنانچه در زمين رفت و آمد 
می‌کنید. بر شما حرجی و منعی نیست كه نماز را قصر و کوتاه بخوانید» پس 
قصر كردن (و شکسته خواندن) نماز در سفرء واجب مى شود همانگونه که تمام 
خوندن نماز در حضر(و وطن) واجب است. 


فد تفسير سورة «اللساء», الایة: ۱۰۱۰۱۰۰ 


قالا :قلنا : :نما قال :فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ولم يقل : افعلوا. 
فكيف أوجب الله ذلك كما أوجب التمام فى الحضر؟ 

قال : أو ليس قد قال الله فى الصفا والمروة: «فَمَنْ حَجٌ ابیت أو آعَتَمَرَ فلا 
جاح عليه أن یطوّف بهما 4 ۱ ألا ترى أ الطواف بهما واجب مفروض؟ لاد 
الله ذكره فى كتابه وصنعه نبيّه يلكي وكذلك التقصير فى السفر شىء صنعه 
النبى اا فذکر ه اللّه فى الكتاب. | ۱ 

قالا: قلنا: فمن صلی فى السفر أربعاً أيعيد أم لا؟ 

قال :إن كان قرئت عليه آية التقصير وفسّرت له. فصلّی أربعاً أعاد. وإن لم يكن 
قرئت عليه ولم يعلمهاء فلا إعادة عليه. والصلاة فى السفر كلها الفريضة ركعتان. 
کل صلاة الا المغرب. فإنّها ثلاث ليس فيها تقصير. تركها رسول الله إا فى 
السفر والحضر ثلاث رکعات (۲) ۱ 

۰ ۰ - عن إبراهيم بن عمر. عن أبى عبد الله ا بسا قال : 

فرض الله على المقیم خمس صلوات. وفرض على المسافر رکعتین تما 


وس ت 


وفرض على الخاف ركعة, وهو قول الله : فلس عَلَيكُمْ ْنَم أن تقض تتصیوا مِنَ آلصَّلوة 


.۱۵۸/۲ سورةالبقرة:‎ .)١ 

۲ عنه بحار الأنوار: 01/84 ح 217 ووسائل الشيعة : 70۰۷/۸ ۱۱۳۰۱ قطعة منهء والبرهان 
فى تفسير القرآن: 2۳۱7/۲ ۸ ومستدرك الوسائل : 047/1 ذيل ح ۶ أشار الیه. 
و۳۹ ۸ قطعة منه . 
من لا یحضره الفقیه : ۲۷۸/۱ ح ۱۲۱۱ دعائم الاسلام : ۱۹۵/۱ بتفاوت یسیر عنه مستدرك 
الوسائل : ۵۶۲/٩‏ ح ۷۶۱۵ . 


ترجمه و تحقیق - ج 3 «تفسير العيّاشي» ع 


گفتند: عرضه داشتیم: خداوند عرو جل فرموده است: «پس بر شما حرجی و 
منعی نیست» و نفرموده: جنين كنيد (یعنی بلفظ امر و دستور بیان ننموده قصر 
كنيد تا دلالت بر واجب بودن ان نماید» پس چگونه قصر و کوتاه ساختن نماز 
در سفر همانند تمام خواندن آن در حضر (و وطن) واجب باشد؟! 

فرمود: مگر خداوند (در سعی ميان كوه صفا و مروه) نفرموده است: «هر که 
حج يا عمره انجام دهد. بر او حرج و منعی نیست که بين (کوه) صفا و مروه سعی 
کند»؟ آیا نمی‌بینید که سعی (بین کوه) صفا و مروه واجب است؟ زیرا خداوند 
عرو جل در کتاب خود آن را ذکر فرموده و پیامبرش أن را انجام داد و به همین 
ترتیب کوتاه ساختن نماز در سفر عملی است که رسول خدا ا بكار بسته و 
خداوند تعالی أن را به همان لفظ در کتاب خود مطرح فرموده است. 

(زراره و محمد بن مسلم) گفتند: به حضرت عرض کردیم: کسی كه در سفر 
(نماز ت شکسته را) چهار ركعت بخواند ايا بايد نمازش را اعاده كندء يا نه؟ 

فرمود: اگر آيه تقصیر (نماز) را بر او خوانده و تفسیر کرده‌اند و با این وصف 
چهار ركعت خوانده. در اين صورت بايد نماز را اعاده کند. ولی اگر أن أيه را بر 
او نخوانده باشند و از أن آگاهی ندارد. در اين صورت بر او اعاده نماز لازم 
نیست؛ و اساسا همه نمازهای واجب در سفر دو رکعتی است مگر نماز مغرب که 
سه ركعت است و تقصیر در آن جاری نیست و رسول خدا ااا در سفر و 
حضر أن را به حال خود گذاشت تا سه ركعت باشد. 

۵ - از ابراهیم بن عمر روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ّا فرمود: خداوند بر کسی که در وطن (اصلی و يا عارضی) 
خود می‌باشد. ينج نماز واجب نموده است و (همین طور) بر مسافر (نمازهای 
چهار رکعتی را)؛ دو ركعت واجب نموده است و بر کسی كه در حال (جنگ و) 
ترس (از دشمن) باشد. یک ركعت (با امام جماعت و یک ركعت فرادا) واجب 
نموده است؛ زیرا که خداوند فرموده: «و جنانجه در زمين رفت و امد می‌کنید. بر 
شما مانعی نیست که نماز خود را کوتاه و شکسته بخوانید. اگر از کسانی که 
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إن جم أن کم لذ تقر وَأ 4 یقول : من الرکعتین؛ فتصیر ركعة! "ا 
قوله تعالی : و کت فیهم فا ننت لهم آلصَلوة فلتقم طایفة مهم 
مک و لیاوا همقل اجنوا فلیکووا ین ورایکم 
اب ابا حول ينها دا یخی ادم 
ألحتهم وه لین قروا لو تون عن أ ۾ و أْمْتِعَتَكَمْ 

۱ لو یکم وا بجاح علي كال كم أ بن 

شرآ شم ترضی أن تضمواً أَسْلِحَتَكُمْ و خذُوا حذُ رگم ان آلله 
عد للکفرین عَذَاًا مهِينًا (۲. ۰ اذا ینم آلصّلَوةَ فَاذْ کرو آله 

اا يما غود وی نکم ذا طانم ايوا لصو 
آلصَّلَوَةَ کات عَلَى آلمُؤْ منِينَ كتدبًا مَّوْقُونًا 4٠٠۳‏ 
۲ - عن أبان بن تغلب. عن جعفر بن محمّد عم . قال : 
صلاة المفرب فى الخوف أن یجعل أصحابه طانفتین. بإزاء العدوّ واحدة. 
والأخرى خلفه. فيصلي بهم نم ينصب قاماً ویصلون هم تمام ركعتين. ثم 
يسلم بعضهم على بعض. ثم تأتي طانفة أخرى فيصلي بهم رکمتین. فيصأون هم 
ركعة. فيكون للأولين قراءة ولاخرین قراءة! "ا 


اد تو جر 0 و يد ت کا 
4 


5 0 aa SS A نا تج اجا‎ SAE aa EE Kaa ia SE Sak ae at aa aaa SESS AS 


. فى المصدر ( كلتا الطبعتین) : «لا جناح علیکم» وهو خلاف المصحف الشريف‎ .)١ 

۲) عينة ونا یلا تیان ۹ حح “/ء ووسائل الشيعة : 21۳4/۸ ۱۱۰۹۷ و البرهان في 
تفسیر القرآن: 2۳۱۹/۲ 4. 

*). عه كان ۶۲ ۹ حح ۸ ووسائل الشيعة : 21۳۸/۸ ۱۱۱۰۶ و البرهان فى 
تفسير القرآن: 2۳۱۸/۲ 5. 
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کافر شده‌اند بترسید که به شما اسیبی برسانند». که (در سفر جنگ و جهاد. نماز) دو 
رکعتی است و یک ركعت (آن تنها و یک ركعت هم با امام جماعت) خوانده می‌شود. 
فرمايش خداوند متعال: و هنگامی که بين آن‌ها (در میدان جنگ) باشی و بخواهی 
برای آن‌ها نماز اقامه کنی, دسته‌ای همراه تو (برای نماز) برخیزند و سلاحهایشان را | 
بركيرند و هنگامی که سجده کردند (و نماز را پایان رساندند)؛ بايد به پشتِ سر شما (به . 
ميدان نبرد) بر وند و آن دستهاىكه نماز نخواندهاند, بيايند و با تو نماز بخوانند و آن‌ها ۱ 
بايد سلا حهايشان (را در حال نماز) با خود حمل کنند؛ (زیرا) کافران آرزو دارندكه شما | 
از سلاح‌ها و دیگر امكانات خود غافل شوبد و به شما هجوم آورند و اگر از باران ناراحت 
هستید و يا بیمار (و مجر وح) باشید. مانعی ندارد سلاح‌های خود را زمين بگدارید. ولی 
وسایل دفاعی (خود را) با خود بردارید. خداوند عذاب خوارکننده‌ای برای کافران 
فراهم ساخته است ( ۱۰۲) هنگامی که نماز را به بایان رساندید. خدا را ایستاده. نشسته . 
و در حالی که به پهلو خوابيدهايد, يادكنيد و هرگاه آرامش يافتيد (و ترسی نبود)» نماز | 
را (کامل) انجام دهيد؛ زيرا نماز وظيفة ثابت و معینی برای مؤمنين است! (۱۰۳) ظ 
۶ - از ابان بن [ روایت کرده است که گفت: 
امام صادق طا فرمود: اگر نماز مغرب را در حال (جنگ و) ترس بخواننده 
اصحاب (امام) دو دسته می‌شوند» یک دسته در مقابل دشمن و دسته دیگر يشت سر 
امام مىايستئد و امام نماز مغرب رابا انان می‌خواند و چون برای ركعت دوم بایستد. 
افراد (مامومین) ادامه نماز را خودشان فرادا می‌خوانند و سلام نماز را می‌دهند و 
می‌روند جای دسته اول می‌ایستند. آنگاه دسته اول می‌آبند يشت سر امام قرار می‌گیرند 
و (در همان ركعت دوم اقتدا می‌کنند) و امام ادامه نماز را با آنان می‌خواند و (چون نماز 
امام تمام شود) انان بقيه نماز را خودشان به تنهايى (فرادا) انجام می‌دهند پس امام یک 
ركعت همراه قرائت با دسته دوم و نيز یک ركعت با قرائت با دسته اول بجا مىأورد. 
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۳ ۲ - عن زرارة ومحمّد بن مسلم. عن أبى جعفر مب قال : 

إذا حضرت الصلاة فى الخوف فرّقهم الامام فرفتین : 

فرقة مقبلة على عدوّهم. وفرقة خلفه كما قال الله تبارك وتعالی: فيكيّر بهم 
ثم بصلی بهم ركعة ثم يقوم بعد ما یرفع رأسه من السجود. فتمثّل قائما 
ویقوم الذين صلوا خلفه ركعة. فیصلی كل إنسان منهم لنفسه رکعة. ثم 
بسلم بعضهم على بعض. ثم يذهبون إلى أصحابهم فیقومون مقأمهم. ویجی ۰ 
الآخرون. والامام قائم. فيكبّرون ویدخلون فى الصلاة خلفه. فیصلی بهم 
بركعة ثم يسلم. 

فيكون للأوّلين استفتاح الصلاة بالتكبير. ولآخرين التسليم من الامام. 

فإذا سلم الإمام قام کل إنسان من الطائفة الأخيرة فيصلى لنفسه ركعة 
واحدة. فتمّت للإمام ركعتان ولكل إنسان من القوم ركعتان. واحدة فى جماعة 
والاخری وحدانا. ۱ 

واذا كان الخوف اشد من ذلك مثل المضاربة والمناوشة والمعانقة 
وتلاحم القتال. فان أمير المؤمنين 3 ليلة صفین - وهی ليلة الهریر - 
لم يكن صلى بهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء عند وقت کل صلاة إلا بالتهلیل 
والتسبیح والتحمید والدعاء فکانت تلك صلاتهم. لم یأمرهم باعادة الصلاة. 

وإذاكانت المغرب فى الخوف فرّقهم فرقتين. فصلی بفرقة رکعتین ثمّ جلس. 
ثم أشار إليهم بيده. فقام کل انسان منهم فصلی ركعة ثم سلموا وقاموا مقام 
أصحابهم. وجاءت الطائفة الأخرى فكبّروا ودخلوا فى الصلاة. وقام الامام فصلی 
بهم ركعة ثم سلم. 
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(YAY‏ - از زراره و محمد بن مسلم روایت کرده است. كه كفتند. 

امام باقر 2۶ ليد فرمود: جنانه ( شرایط ) نماز خوف (و ترس در جنگ ) فراهم 
شود امام افراد (و اصحاب خود) را به دو دسته تقسيم م ىكند, يك دسته در برابر 
دشمن قرار مىكيرند و یک دسته هم يشت سر امام می‌ایستند. - همجنان كه 
خداوند تبارک و تعالى فرموده است - يس امام با ايشان تکبیر(نماز) می‌گوید و 
یک ركعت را با ايشان می‌خواند و بعد از سجده برای ركعت دوم بر مى خيزد و 
حون صاف ایستاد. افراد نیز بلند شده و ادامه نماز را خودشان به صورت فرادا 
می‌خوانند و با همدیگر سلام می‌دهند و می‌روند جای أن دسته می‌ایستند و آنان 
مىايند (پشت سرامام) در همان ركعت اقتدا می‌کنند و یک ركعت بااو 
مى خوانند و امام سلام نماز را می‌دهد و انان (بعد از سجده امام و نشستن برای 
تشهّد) بلند می‌شوند و بقيه را خودشان فرادا انجام می‌دهند - بنابراين دسته قبلى 
یک ركعت با تكبيرة الإحرام و دسته بعدى هم یک ركعت با سلام امام درک 
كردهاند - يس دو ركعت نماز امام تمام شده و براى هر گروه نيز دو ركعت 
محسوب شده است» یک ركعت با جماعت و یک ركعت هم فرادا. 

و اما اگر خوف و ترس بیش از ار بن باشد. مثل اينكه مرب در سفر با حالت 
جنگ تن به تن در زد و خورد و کشتار باشند» پس اميرالمؤمنين 2 در شب 
( جنگ) صفین - «ليلة الهریر» كه شب بسیار سردی بود - نمازهای ظهر و عصر 
و مغرب و عشارا با اصحابش در اول وقت نخوانده بودند. بلکه فقط «تهلیل» لا 
اله إلا الله و «تسبیح» سبحان الله و «تحمید» الحمد لله و دیگر دعاها(و اذکار) را 
می‌خواندند و بر همان اكتفا می‌نمودند ( جون به خاطر شدت درگیری توان اقامه 
نماز را نداشتند و حتی) به اعاده آن‌ها هم دستور نداده است. 

اما موقعى كه وقت نماز مغرب - در حال ترس (و جنگ سبک) - فرا رسيد. 
اصحاب خود را دو دسته کرد و با یک دسته دو ركعت انجام داد و چون نشست ( تشهد 
بخواند) به انان با دست خود اشاره نمود تا ادامه نماز را خودشان (به صورت فرادا) 
بخوانند و سلام دهند و بروند جای أن دسته قرار گیرند. سپس أن دسته آمدند 
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ثم قام كل إنسان منهم فصلى رکمة. فشفعها بالتي صلى مع الإمام. ثم قام فصلى 
ركعة ليس فيها قراءة. فتمّت للامام ثلاث ركعات وللأوّلين ثلاث ركعات. ركعتين 
فى جماعة وركعة وحداناً وللآخرين ثلاث ركعات. ركعة جماعة وركعتين 
وحداناً. فصار للأوّلِين افتتاح التكبير وافتتاح الصلاة. وللآخرين التسلیم( ٩‏ 

۴ - عن محمّد بن مسلم. عن آحدهما لكا قال : 

فى الصلاة المغرب فى السفر لا يضرّك أن توْخَر ساعة ثمّ تصليها إن آحببت 
أن تصلی العشاء الآخرة. وان شنت مشيت ساعة إلى أن يغيب الشفق. ان 
رسول الله لضا صلّى صلاة الهاجرة والعصر جميعاً. والمغرب والعشاء 
الآخرين جمیعا. وكان يؤْخّر ویقدّم إن الله تعالى قال : إن آلصّلَوْةَ كَانَتْ عَلَى 
الْمُؤْمِنِينَ كتنبًا مْقُونَا 4 الما عنى وجوبها على المؤمنين لم يعن غيره. إنّه لو كان 
كما يقولون لم يصلّ رسول الله لا هكذا. وكان أعلم وأخبر [وكان كما 
یقولون]» ولو كان خيراً لأمر به محمّد رسول الله الإا وقد فات الناس مع 
أمير المؤمنين ن يوم صفَين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة. 


فامرهم علی أمير المومنین اء فكبّروا وهللوا وسبّحوا رجالا وركبانا. 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۱۱۵/۸۹ح ٩‏ ووسائل الشيعة : ٤۳۸/۸‏ ح ۱۱۱۰۵ والبرهان في تفس 
مسائل على بن جعفر :7۱۰۷ ۱۲ باختصارء ونحوه قرب الإسناد (الطبع الحجري) : 49 
بتفاوت پسین عنه وسائل الشيعة : ۶۳۷/۸ ۱۱۱۰۳ عوالی اللثالی : ١٠١5/7‏ ح ١04‏ فيه : 


روی زرارة فى الصحیح عن الباقر 9 بتفاوت يسير. 
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و(درركعت سوم امام اقتدا كرده و) تكبيرة الاحرام گفتند و امام یک ركعت با 
ايشان اقامه نمود (و موقعى كه امام از سجده سر برداشت که تشهّد بخواند. 
برخاستند) و یک ركعت هم خواندند و چون نماز امام تمام شد. انها نيز یک 
ركعت باقی‌مانده خود را بدون قرائت (حمد و سوره) به جاى آوردند. پس در 
نهايت امام سه ركعت نماز خوانده. همجنين دسته اول سه ركعت خواندند. دو 
ركعت با امام و یک ركعت فرادا و نيز دسته بعدى هم سه ركعت خواندند. یک 
ركعت با امام و دو ركعت فرادا و در نتيجه دسته اول همراه امام با تكبيرة الاحرام 
و افتتاح نماز بودند و دسته بعدی در سلام نماز همراه امام بودند. 

۸ - از محمد بن مسلم روایت کرده است. كه گفت: 

یکی از دو امام (باقر و يا صادق) ها در مورد نماز مغرب. فرمود: اگر در 
سفر باشی اشکالی ندارد که نماز را ساعتی تأخیر بیندازی و جنانچه مايل باشی 
می توانى ان را با نماز عشا و يا انكه ساعتی بعد از غروب خورشید انجام دهی. 
همانا رسول خدا ی نماز ظهر و عصر را با هم و همجنين نماز مغرب و عشا را 
با هم خواند (و بين آن‌ها فاصله‌ای نینداخت) و جه بساهم. جلو و عقب 
می‌انداخت؛ به راستی خداوند فرموده است: «همانا نماز در وفت‌های معيّن بر 
مؤمنين نوشته شده است». که منظور از آن واجب بودن نماز بر مؤمنين می‌باشد و 
غير از آن چیزی منظور نیست. 

اگر آن‌طوری باشد که آن‌ها (اهل سنّت) می‌گویند. پس رسول خحدا ااا 
آن‌طور نماز نخوانده با این که حضرت داناتر و آشناتر(به احکام و مسائل) بوده 
و اگر هم آن‌طور بهتر می‌بود طبق أن دستور می داد. 

و نيز مردم به همراه امي رالمؤمنين لا در جنگ صفین نماز ظهر و عصر و 
مغرب و عشا را نتواستند بجا اورند. ولی حضرت دستور داد به جای نماز 
در حال پیاده و سواره» تکبیر و لا إله إلا الله و تسبیح گویند؛ 
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لقول الله تعالى : «قَانْ تم رجالا أو رانا 4 فأمرهم علی لا 
فصنموا ذلای(۲) 

۰۵ ۰ من زرارة | 

قلت لابي جمفر :قول اللّه: إن آلصّلَوة کانث عَلَى المُؤْمنِينَ 
مَوْقَونًا 4 ؟ قال ابم كتابأمفروضا. ولس ی وتاب جاز ذلك لوقتف 
صلاما لم تكن صلاته ماکان ذلككذلك لهلك سلیمان بن دادح 
صلاها بغير وقتها. ولكنّه متى ما ذكرها صلأها 7 

۶ ۵ - عن منصور بن خالد. قال : 

سمعت أبا عبد الله ا وهو يقول: إن آلصَّلَوَةَ كَانَتْ علی المُؤْمِنِينَ 

۳ مَؤْقونًا >. قال: لو كانت موقوتاً كما يقولون لهلك الناس. ولکان ا 
ولکتها كانت على المؤمنين کتاباً موجوبا! ۶ 


۱ سورة البقر: : ۲۳۹/۲. 

۲ عنه بحار الأنوار: ۳۵۲/۸۲ ح ۲4 و 2۱۱1/۸۹ ۱۰ قطعة منه. ووسائل الشيعة : 1۷/۸) 
ح ۰۱۱۱۳۲ و البرهان فى تفسیر القران : ۲ ومستدرك الوسائل : ۱۶۲/۳ ۳۲۱۹. 
الکافی : ۲۹۶/۳ ح ۱۰ بتفاوت یسیر. من لا یحضره الفقیه : ۱ ۱۳۷ قطعة منه. عنه 
وسائل الشيعة : ٤٤٤/۸‏ ح ۱۱۱۲۲ ونحوه فقه الرضا لت : ۱۶۸(باب - ۱۶ فى صلاة 
الخوف). عنه البحار : ۰۱۱۳/۸۹ 

۳ عنه بحار الأنوار: ۲ م ۲۵ والبرهان فى تفسیر القرآن : 7۳۲۰/۲ ۰۱۱ ومستدرك 
الوسائل : ۱۰۹/۳ ح ۳۱۶7 
الکافی : 791/7 ح ۱۰ مع زیادق من لا بحضره الفقیه : ۸۱ ۲۲ عنه وسائل الشيعة : 
۵ ح ۷۳۶ والبحار: ۱۰۸/۱۶ علل الشرائع : 1۰0/۲ ح ۷۹(باب - ۳۸۵ فى نوادر 
العلل). عنه وسائل الشيعة : 2۱۳۸/۶ ۷۳۵ والبحار: 2۳۶۰/۸۲ ۰۱۷ 

.۲۸۸۳ ۴ : عنه البحار: ۳۵۳/۸۲ ح 1 والبرهان: ۳۲۰/۲ح ۲ ومستدرك الوسائل‎ .)٤ 


ترجمه و تحقيق - ج ٠۲‏ «تفسير العيّاشي» ۳١‏ 


زيرا که خداوند فرموده است: «اگر در حال ( جنك و) ترس باشيد با حالت 
بياده و سواره» (باید نماز را طبق دستور بجا أوريد)» پس امام على ع و نيز 
اصحابش بر طبق آن انجام دادند. 

۹ - از زراره روایت کرده است. که گفت: 

به امام باقر س (عرض کردم:) دربار؛ فرمايش خداوند: «همانا نماز در 
وفت‌های معيّن بر مؤمنين نوشته شده است». (چه می‌فرمایی )؟ 

فرمود: منظور اين است که أن واجب می‌باشد و کاری با وقت فوت 
(و قضای) أن ندارد. که چنانچه نماز از وقتش گذشت و خوانده شود این 
أن نماز مورد منظور نباشد كه اگر چنین باشد. پس سلیمان بن داود علا بايد 
هلاک می‌گشت که نمازش را در غير وقت أن بجا آورد. بنابراین هر موقع که 
شخحص یادش بیفتد باید نماز را بجا آورد (در وقت به نیّت ادا و در خارج 
وقت به نيت قضا انجام می‌دهد). 

۰ - از منصور بن خالد روايت كرده است. كه گفت: 

از امام صادق ات شنيدم که (درباره) «همانا نماز در وقت‌های معیّن بر 
مؤمنين نوشته شده است». می‌فرمود: چنانچه نماز (طبق نظریه اهل سئت) در 
وقت معینی باشد. مردم به هلاکت می‌رسیدند و امر (نماز بر مردم) سخت و 
محدود می‌شد. ولی نماز برای مؤمنين واجب قطعی است(چه در وقت و چه در 


خارج وقت). 


۱۰۳۱۰۲ تفسير سورة «النساء», الایة:‎ EY 


۷ - عن زرارةء قال : سألت أبا جعفر ّا عن هذه الآية إن آلصَّلَوةَ 
كَانَتْ عَلی آلْمُؤْمِِينَ كتنبا مؤْقَونًا 4 ؟ 

فقال :إن للصلاة وقتا والامر فيه واسع. يقدّم مرّة ویزخر مرّة الا الجمعة. فإنّما 
هو وقت واحد. وإِنّما عنى الله «كتابا موقوتا». أى واجباء يعنى بها أنّها الفریضة(٩‏ 

۸ --- عن زرارة, عن أبى جعفر َا ان ألصّلوهکَانث عَلَى ألمَو مین 
کتبا وا 4. قال: لو عنى أنها هو فى وقت لا تقبل إلا فيه كانت مصيبة. ولكن 
متى أدّيتها فقد آذیها(۲) ۱ 

۰۹ - وفى رواية أخرى عن زرارة. عن أبى جعفر ی قال : 

سمعته يقول فى قول الله : إن آلصّلّوةَ كَانَتْ عَلَى آلمُؤْمِيِينَ كتنبا موْقُونَا 4. 
قال: إِنّما يعنى وجوبها على المومنین. ولو كان كما يقولون إذا لهلك سليمان بن 
داود ءابا حين قال : 9حَنَّى توازت بالحجَاب 4 ؛ لاه لو صلأها قبل ذلك 
كانت فى وقت. وليس صلاة أطول وقتأ من صلاة العصر (۶) 

۰ - وفى رواية أخرى عن زرارة: عن أبى جعفر مل فى قول الله : إِنَ 
آلصَّلَوةَ كَانَتْ عَلَى آلمُؤْمِينَ كتَلبًا موْقَونَا 4. فقال: يعنى بذلك وجوبها 


۳۲۱/۲ والبرهان فى تفسير القرآن:‎ 3٠١ 2۱۷۰/۸۹ عنه بحار الأنوار: 2۳۵1/۸۲ ۰۲3 و‎ .)١ 
. ۱۳۱۸ ح ۱۳ ومستدرك الوسائل : ۳ ح ۶ و ۱۰۸ح ۳۱۵ قطعة منه. و1١/لا١ا ح‎ 
عنه بحار الأنوار: 2۳۵۶/۸۲ ۲۷. والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۳۲۱/۲ ۱۶ ومستدرله‎ ۲ 
۳۱۶۲ 2۱۰۷/۳ : الوسائل‎ 

۳ سورة ص : ۳۲/۳۸. 

.)٤‏ عنه بحار الأنوار: 2۳۵6/۸۲ ۰۲۸ والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۳۲۱/۲ ۱۵. ومستدرك 
الوسائل : 2۱۰/۳ ۲۸۸۲ قطعة منهء و2۱۰۸ ۲۱۶۳ بتمامه . 


ترجمه و تحقیق -ج ۲ء ( تفسیر العيّاشي» r‏ 


۱ - از زراره روایت کرده است. که گفت: 

از امام باقر ی در مورد اين آنه «همانا نماز در وقت‌های معيّن بر مومنین 
نوشته شده است». سوال کردم؟ 

فرمود: همانا نماز دارای وقت (و حکم قطعى) است و موضوع وقت نماز 
توسعه دارد كه جه بسا اول وقت و جه بسا با تأخير انجام شود مگر نماز جمعه 
يس فقط در وقت خودش بايد انجام گردد و به راستی که خحداوند از «كتيًا 
موْقَونّاه وجوب را قصد کرده و منظور این است که نماز واجب (قطعی) است. 

۲ - از زراره روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر مب در مورد اين آبه «همانا نماز در وقتهاى معيّن بر مؤمنين نوشته 
شده است»» فرمود: اگر منظور از ان‌وقت معيّنى می‌بود كه نماز قبول نمىشد. 
مگر در همان وقت» (برای مردم) مصیبت (سختی) پیش می‌آمد, بلکه هر موقم 
ان را بجا اوردی» ادای تکلیف کرده‌ای. 

۳ -و در روایتی دیگر از زراره روایت کرده است. که گفت: 

از امام باقر مب شنیدم که در مورد فرمایش خداوند: «همانا نماز دروقت‌های 
معين بر مومنین نوشته شده است». فرمود: منظور وجوب نماز برمؤمنين است و 
اگر آن طوری که (اهل ستت) می‌گویند مىبودء بايد سلیمان بن داود علش - آن 
موقعی که خداوند متعال فرمود: (به آن‌ها نگاه‌می‌کرد) «تا هنگامی که از دیدگانش 
پنهان گشتند» - هلاک می‌شد؛ برای آن‌که اگر پیش از آن نمازش را می‌خواند در 
وقت می‌بود و وقت هيج نمازی طولانی‌تر از نماز عصر نیست. 

۴ -و نیز در روایتی دیگر از زراره روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر عد در مورد فرمايش خداوند: «همانا نماز در وقت‌های معيّن بر 


مومنین نوشته شده است». فرمو د: 


1۳ 


تسیر سورة «النساء». ۱ یه : ۷ ۱ 


على المؤمنين. ولیس لها وقت. من ترکه آفرط الصلاة, ولکن لها تضييع ٩۶‏ 
۱ - عن عبد الحمید بن عواض. عن أبى عبد الله بش قال : 
ان الله تعالى قال : إن آلصَّلَوْةَ كَانَتْ عَلَى آلمُؤْمِنِينَ کتبّا موْقُونَا > قال : انما 

د ۰ ۲ 

عنى وجوبها على المؤمنين ولم يعن غيره7") 


8. 
۲ - عن عبید. عن أبى جعفر ًا أو أبى عبد الله كا قال : 


سألته عن قول الله عرّوجِل: إن آلصّلَوْة كَانَثْ عَلَى آلمُؤْمِنِينَ کتبا 
مَوَْونَا 4 ؟ 


قال :كتاب واجب. أما إنه ليس مثل الوقت للحج ولا رمضان إذا فاتك فقد فاتك 
و اد الصلاة إذا صليت فقد صليت 00 


قوله تعالی : یَستَخفون مِنَ آلناس و لا يَسْتَحَفون مِنَ آ ۳ 


لله و هو 
مَعَهُمْ اذ ییون ما لا يَرْضئ من آلقول وکان آلله بما 


يَعْمَلُونَ مُحیطا (۱۰۷) 


۱ عنه بحار الأنوار: 2۳۵4/۸۲ ۲۹ والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۳۲۱/۲ ۰۱3 ومستدرك 
الوسائل : ۱۰/۲ ح ۷ بحذف الذیل ولگ ۶ تتمامه. 


علل الشرائع : ۲ ح 4 (باب - ۵ فى نوادر العلل) بتفاوت. عنه وسائل الشيعة : 
۶ م ۷۳۵ والبحار : مح ۱۷. 


۲ عنه بحار الأنوار: ۳۵6/۸۲ ۳۰ والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۳۲۱/۲ ۰۱۷ ومستدرك 
الوسائل : 2۱۰/۳ ۲۸۸۸. 


تقدم مع تخریجاته ضمن الحدیث ۲۵۹. 


۳ عنه تحار اضرا : ۷۲ ج ۱ والبرهان فى تفسیر القران: سا ۸ ومستدرك 
الوسائل : ٠١/7‏ ح ۵ قطعة منهء و۱۰۷ ح ۱ بتمامه. 


تر جمه و تحقیق - ج 1 (« تفسیر العیّاشی» ۶:۳۵ 


منظور وجوب نماز بر مؤمنين است و وقت معيّنى برای آن نيست که اگر 
کسی آن وقت را از دست بدهد نماز را از دست داده» بلکه فقط تضییع وقت 
کرده است. 
۵ - و از عبد الحمید بن غوّاص روایت کرده است. که گفت: 
امام صادق ا فرمود: همانا خداوند متعال فرموده است: «همانا نماز در 
وقت‌های معين بر مؤمنين نوشته شده است»» که منظور وجوب نماز بر مؤمنين 
است واغير از ان جيز دیگری مقصود نیست. 
۶ -و از عبید روایت کرده است. گفت: 
از امام باقر لب و یا از امام صادق ع در باره فرمایش خداوند: «همانا نماز 
در وقت‌های معين بر مومنین نوشته شده است». سوال کردم؟ 
فرمود: منظور نوشته واجب است. ولی مانند وقت حج و وفت (روزه) ماه 
رمضان نیست که اگر فوت شود از دست برود و قابل جبران نباشد. نماز هر 
موقع خوانده شود (چه در وقت به نیّت ادا و جه در خارج وقت به نیّت قضا) 
پذیرفته می‌شود. 
فرمایش خداوند متعال: نکاتی راكه (ایسن افراد) از سردم مخفى و پنهان 
می‌دارند» اما آن‌ها از خداوند مسخفی و بنهان نمىدارند زیسرا آنسچه را 
که در دل شب نسبت به گفتاری که مورد رضایت خداوند نیست. انسد بشه 
می‌کنند و (البته) که خداوند نسبت به آنچه انسجام مسی‌دهند. احاطه 


(کامل) دارد. ( ۱۰۲) 


1:۳۹ تفسیر سورة «النساء». الایة: ۱۱۳ 


۳ ۲ - عن عامر بن كثير السراج - وكان داعية الحسین بن على 
صاحب الفح سا " عن عطاء الهمدانى. عن أبى - جعفر لا فى قوله تعالى : « اذ 
ون ما لا زضی بل 4: قال : فلان وفلان وفلان وأبو عبيدة بن الجرّا(1) 

۴ / ۲۱۸] - وفی رواية عمر بن سعید. عن أبى الحسن لا قال :هما 
وأبو عبيدة بن الجراح! "ا ۱ ۱ 

706 - وفى رواية عمر بن صالح. قال : 

الأول والثانی وأبو یی لطا 4 

قوله تال : وَمَن يَكْسِبْ خَطیة أو إن م يرم بدى ریا فقد 
آختَمَل بها و الما مبینا }11۲{ 
۶ ۷ - عن عبد له بن حمّاد الأنصارى. عن عبد اله بن سنان قال : 


3 Ea 


قال أبو عبد الله ل( : الغيبة أن تقول فى أخيك ماهو فيه ممّا قد ستره الله عليه. 


.)١‏ هو الحسين بن علئ بن الحسن بن المثلّث بن الحسن المشنّى بن الحسن المجتبى لي 
الشهيد المعروف بصاحب فخ. خرج على السلطة العباسيّة فى أيّام موسى الهادي العبّاسي. 
فقتل وأصحابه وتركوا ثلاثة أيّام فى العراء . تلخيص من مقاتل الطالبيّين: ۲۸۵ واغیان 
الشيعة : ۰۹۷/۲ وقاموس الرجال : 1۲۲/۵ رقم ۳۸۲. 

۲ عنه بحار الأنوار: ۲۱۹/۳۰ح ۸۰ والبرهان فى تفسیر القرآن : 2۳۲۵/۲ 5 
الکافی : ۸ ۵۲۵. باسناده عن سلیمان الجعفري قال : سمعت أبا الحسن مش یقوی 
فى قوله .... عنه البحار: 2۲۷۱/۳۰ ۰۱۶۱ 

۳ منیا ۰ ذیل ح ۸۰ والبرهان فى تفسیر القرآن : ۳۲۵/۲ ۷ 

). عنه بحار الأنوار: ۱۵۶/۳۰ ذیل ح ۸۰ والبرهان فى تفسیر القرآن: 7۳۲۵/۲ ۸ 


2۷ 5 از عامر بن كثير سراج ... به نقل از عطاء همدانى روايت كرده 
اورت که گفت: 

امام باقر عة در مورد فرمایش خداوند منعال: «هنگامی که شبانه سخنانی را 
که خداوند راضی نبود. مطرح می‌کر دند». 

فرمود: منظور فلانى و فلانى و فلانى و ابوعبيدة بن جراح» هستند. 

۸ - و در حدیثی دیگر از عمرو بن سعید روایت کرده است. که گفت: 

امام کاظم ع فرمود: منظور (از فرمایش خداوند متعال)» آن دو نفر و 
ابو عبيدة بن جراح» هستند. 

۹ -و نیز با سند خود از عمر بن صالح روایت کرده است. كه گفت: 


منظور اولی و دومی و ابو عبيدة بن جراح هستند. 


بیگناهی را متهم سازد. به تسحقیق که بار بهتان وگناه آشکاری را بر 


دو شگرفته است. (۱۱۳) 
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۳۷۰ - از عبد اللّه بن حمّاد انصاری, از عبد اللّه بن سنان» روایت کرده 
انسته که گفاتن: 

امام صادق اا فرمود: معنای غیبت اين است که جیزی را در مورد (و در 
غياب و يشت سر) برادر (ایمانی) خود بگویی كه خداوند آن را مخفى و 
تاره لته انت 


۳۸ تفسير سورة «النساء» الآية: ۱۱ ١١١‏ 


فأمًا إذ اذا قلت ما ليس فيه. فذلك قول الله : «فقد اختمّل یهت اما مبینا 4 !1" 


3 


قوله تعالی: لا خَيْرَ فى كثثير من نَجْوَنهُمْ الا مَنْ أَمرَ بصدقة 
او مَعْرُوفٍ أو إِضْلّحبَئْنَ اس وَمَن بفعل لك آبعنء 
موا نویه بر غبت 9 ومن باق 
اسول من بَْدِ ما تبن له آلْهُدَئ و يي عَيْرَ سَبِيلٍ آلمُؤْمِنينَ 
ما تول ییا ۳39 مَصِيرًا 4١١١(‏ 
۷ / _- عن إبراعيم ین عد الحمید. ٠‏ عن بعض الققین,  ٠‏ عن 
أبي عبد الله ی فى قوله تعالی : ( لا خر فی كدير من نجْوَلهُمْ إلا من مر بِصَدَقَة 


أو موف أو إضلّح, نلاس 4. يعنى بالمعروف. القرض 4 
۸ ۲۷۲ - عن حریز: عن بعض أصحاینا عن أخداهها ‏ ليلا قال : 


لما كان أمير المومنین اس فى الكوفة آتاه الناس فقالوا: 


ات تست اف مت و ات تس مس 


۱ عنه بحار الأنوار: ۵ جح 44ء ووسائل الشیعة: ۲۸/۱۲ ح ۱۱۳۲۱ والبرهان في 
تفسير القرآن : 2۳۲۹/۲ ۰۱۲ 
المؤمن: 2۷۰ ۱٩۹۱‏ مع زيادة آخره عنه مستدرك الوسائل : ۱۲۷/۹ ح ٠٠٤٤١‏ الکافی : 
۲ ۷ بتفاوت» عنه وسائل الشیمة: ۲۸۸/۱۲ ح ۱۱۳۲۵ والبحار: ۲8۹/۷۵ ح ۷ ونحوه الأمالي 
للصدوق: 7۳۳۷ ۱۷ (المجلس 6 عنه وسائل الشیعة: ۲۸۲/۱۲ ح ۳ معاني الا خبار: ٤ح‏ ۱ عنه 
البحار: 2۲1۸/۷۵ ۱١‏ . 

6 از اسار : ۳ ح ۱۲ ووسائل الشیعة: 464/4 ح ۱۲۹۷ والبرهان فى 
تفسير القرآن: ۳۲۷/۲ح 6. 
الکافی : ۳4/4ح ۳ من لا يحضره الفقیه : 7۱۸۸/۳ ۳۷۰3 عنهما وسائل الشيعة : ۳۱۷/۱۹ 
ح ۲۱۹4۹ فقه القرآن للراوندی: (784/١‏ باب القرض) . 
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(سبحان) شامل أن می‌شود كه فرموده است: «پس چنین کسی بار (سنگین) افترا 


و تهمت و (نیز) گناه آشکاری را بر دوش خود حمل کرده است». 


ا زج جوز 


فرمایش خداوند متعال: در بسیاری از سخنان درگوشی (و جلسات محرمانه) 
آنهاء خير و سودی نیست. مگر کسی که (به ابن وسیله.) امسر بر صدفه به 
دیگران. با کار نیک با اصلاح در ميان مردم کند و هر کسی که برای خشنودی 
پروردگار جنين کند. باداش بزرگی به او خواهيم داد (۱۱۳) و کسی که بعد از 
آشکار شدن حق, با پیامبر مخالفت کند و از راهی غير از راه سومنین بیروی 
نمابد. ما او را به همان راه که مى رود مى بريم و به دوزخ داخل مس ىكنيم که 
جابگاه بدی خواهد بود. (۱۱۵) 

۳۷۱ از ابراهيم بن عبد الحمید. به نقل از بعضى مردم اهل قم روايت 
کرده است. که گفت: 

امام صادق لت در باره فرمایش خداوند: «در بسیاری از نجواهایی که انجام 
می‌دهند خیری نیست مگر کسی که فرمان به صدقه و يا به کار معروفی دهد». 
فرمود: منظور از «معروف» قرض و وام می‌باشد. 

۲ - از حریز, به نقل از بعضی اصحاب ماء روایت کرده است. که گفت: 

یکی از دو امام (باقر و يا صادق) علي فرمود: هنگامی كه اميرالمؤمنين کا 


در کوفه بود. مردم نزد حضرت آمدند و اظهار داشتند: 


١١6 ۱۱6 تفسير سورة «النساء». الایة:‎ f 


اجعل لنا إماماً يوْمّنا فى شهر رمضان. فقال: لاء ونهاهم أن يجتمعوا فیه» فلمًا 
أمسوا حعلوا يفولون : ابكوا وؤ فى رمضان. و رمضاناه. فاتاه الحارث الاعور في 

ا( مد و وما بدو ايسآ بهم من او قال 
(وَ من ... غ یر سيل الْمُؤْمِينَ نوی ما ول وَتُضْلِدِى جهن 
وَسَآءَتْ مَصِيرًا 4( ١‏ 

۹ - عن عمرو بن أبى المقدام» عن أبيه. عن رجل من الانصار قال : 
خرجت آنا والأشعث الکندی وجریر البجلی حتّی اذا كنا بظهر الکوفة 
بالفرس. مر بنا ضب. فقال الا شعث وجریر : السلام عليك يا أمير المؤمنين! خلافا 
على علی بن ابی طالب طا يد فلمًا خرج الأنصارى قال لملی ناه فقال 
على مه ليد : دعهما فهو إمامهما يوم القيامت أما تسمع إلى الله وهو يقول: 

« نوَلِهِى ما ما تولی م ۷ 


.١ ۳۲۷/۲ عنه بحار الأنوار: 2۳۸۵/۹۲ ۵. والبرهان فى تفسير القرآن:‎ .)١ 
: مستطرفات السرائر: ۱۳۸ بإسناده عن أبى جعفر وأبى عبد الله اء عنه وسائل الشيعة‎ 
. -ح والبحار: ۳۸۵/۹۲ ذيل ح ۵ أشار إليه‎ 4 

۲ 7۳۲۷/۲ عنه بحار الأنوار: 7 محم ۱۳ والبرهان فى تفسير القرآن:‎ .) ١ 
۲۸۳ : بصائر الدرجات : 2۳۰7 ۱۵ بإسناده عن الأصبغ بن نباتة مفصّلأء ونحوه الاختصاص‎ 
۷ ح ۰۲۱ عنه البحار: ۲۸۹/۶۱ ح‎ 1٤٤/۲ والخصال:‎ 1۲١ عنه البحار: ۳ ح‎ 
والمناقب لابن شهرآشوب : ۲۱۱/۲ عن إسحاق بن حسّان باسناده عن الأصبغ؛ وإرشاد‎ 
القلوب : ۲۷۵/۲ فيه : روي مرفوعاً إلى أبى حمزة الثمالی» عن أبى جعفر الباقر طا بتفصیل‎ 
والبحار: ۲۸۸/۳۶ روى عن يحيى البرمکی» عن الأعمش باختصار.‎ 
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شخصی را معزفی نما که در ماه رمضان برای ما (نافله‌ها را) به جماعت بخواند. 

حضرت فرمود: نه (امکان ندارد)؛ سپس آنان را از انجام (نافله‌های ماه 
رمضان) به جماعت نهی نمود. چون فردای أن روز شد مردم شروع کردند كه با 
حالت گریه بگویند: وای بر ما؛ ماه رمضان ما ضايع گردید! 

يس حارث أعوّر به همراه تعدادی از مردم آمدند و گفتند: ای امير مؤمنان! 
مردم به ضجّه و شيون افتاده‌اند و از فرمايش شما ناراحت شده‌اند. 

اميرالمؤمنين مت در جنين موقعيتى فرمود: رهايشان كنيد تا هر جه 
خواهند انجام دهند و هر كه را بخواهند برايشان جماعت بخواند. سپس 
فرمود: «كسى كه راهى غير از راه مؤمنین را پیروی کند. او را به همان راه باطل 
و ضلالتى كه انتخاب كرده رهايش مىكنيم و او را به جهنم مىافكنيم و جه 
بسيار جایگاه بدى است». 

۳ - از عمرو بن ابى المقدام» به نقل از يدرشء از مردى از اصحاب. 
روایت کرده است» که گفت: 

من به همراه اشعث کندی و جریر بجلی از ديار خود حرکت کردیم تا به بیابان 
کوفه رسیدیم و به سوسماری برخورد کردیم اشعث و جرير - در حالی که قصد 
(توهین و) مخالفت حضرت على بن ابی طالب ع را داشتند - اظهار داشتند؛ 
سلام بر تو ای امير مزمنان! چون مرد انصاری از آن جدا شد و بر امام على 3 
وارد كشت جریان را برای آن حضرت بازگو کرد. پس حضرت فرمود: آنان را به 
حال خود رها کن؛ زیرا که آن سوسمار در قيامت پیشوای آنان خواهد بود آیا 
فرمایش خداوند را نشنیده‌ای که می‌فرماید: «هر جه و هر کسی را ولی و امام خود 
قرار داده, (در قیامت) همان را برايش امام قرار می‌دهیم»؟ 
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وس 


2 
توله تعالی : آن یعون من دونه الا انثا و ان بدعون الا 


وی ین 


طا مُریدا (4۱۱۷ 


۰ ۲( - عن محمد بن اسماعیل الرازی. عن رجل سماه. عن 
أبى عبد الله للا : قال: | 

دخل رجل على أبى عبد الله ب فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين! 

فقام على قدميه. فقال: مه. هذا اسم لا يصلح إلا لأمير المؤمنين شب الله 
كا بد ولم بجع با ات و و ری © 1 كان ميهد وا لم یکی وم 
به وهو قول الله (تعالى ) فى کتابه : « إن يَدْعُونَ من دونه إل تما وان یعون إل 


قال : قلت : فما ذا یدعی به قائمکم؟ 

قال : يقال له ت اح وا وال 1( © 
قوله تعالى : و لام لام منکن َاذَانَ 
انعم وَلَأمُرنّهُ به كار اذ ی هد 
ويا من دون الله قد خسر خشر مرَانَا مبِيئًا 411١+‏ يَعِدَهُمْ 


و يمهم و ما یدهم آلشّيْطَنٌ لا رورا 41 


۰۱ ۶ 


۱ عنه بحار الأنوار: ۳۳۱/۳۷ ۷۰ ووسائل الشیعة : 760/١4‏ ح ۱۹۸۹۹ والبرهان في 
تفسیر القرآن : ۳۲۸/۲ ح ۲. 
مستدرك الوسائل : 71۰۰/۱۰ ۱۲۲۵۵ عن أحمد بن محمّد السیّاري فى التنزیل والتحریف» 


بتفاوت يسير. 


ترجمه و تحقيق - ج ۲ «تفسير العياشي» LE‏ 


فرعايش خداوند متعال: آن‌ها چیزی غير از خدا را نمی خوانند» مكر آنكهبتى | 


(بىروح)استءكه هيج اثرى ندارد و (يا) شيطان سرکش و ویرانگر است. (۱۱۷) 


(ve‏ - از محمد بن اسماعيل رازی» به نقل از مردى که نامش را مطرح نمود. 
روايت كرده است. که گفت:. 


مردی بر امام صادی اش وارد شد و اظهار داشت: «السلام عليك نا 
امیرالمومنین!». پس حضرت از جای خود برخحاست و فرمود: ساکت شو اين 
اسمی است که برای کسی صحیح نیست مگر برای امير المؤمنين على بن 
ابی طالب عا که خداوند او را به اين اسم نام‌گذاری نموده و نباید کسی غير از 
او بر این اسم نام نهاده شود و اگر بر کسی نهاده شد و به آن خوشحال و راضى 
بود» منکوح (لواط شده) بوده است و اگر هم نشده مبتلا خواهد شد؛ و این همان 
فرمایش خداوند در کتابش می‌باشد: «مشرکان غير از خداوند را نمی خوانند مگر 
بت‌های (بی‌روح) را که هیچ نفعی ندارند و يا شیطان را که سرکش می‌باشد». 

عرضه داشتم: پس بنابراین قائم آل محمد عبط جه خوانده می‌شود؟ فرمود: به 
آن حضرت گفته می‌شود: «لسلام عليك يا بقيّة الله. السلام عليك يا ابن رسول الله 
يعنى» سلام بر تو ای باقی‌مانده (حجت‌های) خداوند. سلام بر تو ای فرزند رسول خدا. 

فرمابش خداوند متعال: و آن افراد راگمراه م ىكنم و به آرزوها سرگرمشان می‌سازم 

و به آنان دستور می‌دهم که (اعمال خرافی و خلاف انجام دهند و)كوش چهارپایان 

را بشکافند» و آفرينش باك خدایی را تغییر دهند! و هر کسی که شیطان را به جای 

خداء به عنوان ولی خود برگزبند. زبان آشکار ی کرده است )١ ١5(‏ متعال: شیطان به 

آن‌ها وعده‌هابی را می‌دهد و به آرزوهاء سرگرمشان می‌سازد. در حالی که جز فریب ‏ 


و نیرنگ به آن‌ها وعده‌ای نمی‌دهد. (۱۳۲۰) 
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۱ -عن محمد بن يونس عن بعض أصحابه. عن أبى عبد الله فی 
قول الله تعالى : « و نم يرد خَلْقَ له 4. قال : 

أمر الله بما أمر به( 

۲ 9 ۷ - عن جابر عن أبى جعفر لا فى قول الله : 9 ارم 
لیرد خَلِقَ آللّه >. قال : آمر الله بما أمر په( ۳۱۲ 

۳ - عن جابر. عن أبى جعفر الا فى قول الله : $ و مهم فد 
خَلْقَ آلله ». قال : دين الله (۶) 

۴ /۲۷۸] - عن جابر, عن النبى ی قال : 

كان إبليس أوّل من ناح وأوّل من تغتّی وأوّل من حداء قال : 

لما أكل آدم من الشجرة تغتّی. فلمًا أهبط حدا به. فلمًا استقرٌ على الأرض ناح» 
فاذكره ما فى الجنّة. 

فقال آدم ی : ربَ! هذا الذى جعلت بینی وبينه العداوة لم أقوّ عليه وأنا فى 
الجنّة. وان لم تعیننی عليه لم أقوّ عليه. 

فقال الله : السيّئة بالسيّئة. والحسنة بعشرة أمثالها إلى سبع مائة. 

قال : رب! زدنى. قال : لا یولد لك ولد الا جعلت معه ملكين يحفظانه. 


۱ عنه بحار الأنوار: ۲۱۹/۹۳ ح ۵7 فيه: عن يونسء والبرهان في تفسير القرآن: 2۳۲۸/۲ ۲. 
۲ لم يأت هذا الحديث فى الطبع المحقق المحلاتى . 

۳ عنه البرهان فى تفسير القرآن: 2۳۲۹/۲ ۳. 

.4 عنه بحار الأنوار: 2۲۱۹/۹۳ ۵۷. والبرهان فى تفسير القرآن: ۳۲۹/۲ح‎ .)٤ 
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۵ از محمد بن يونس. به نقل از بعضى اصحاب. روايت كرده استء كه گفت: 

امام صادق 42 در بار فرمايش خداوند: «و هرآينه آنان را دستور می‌دهم تا 
خلقت وافرينش خدا را تغيير دهند». فرمود: منظور امر خداوند مىباشد بر آن‌چه 
كه دستور داده است. 

۶ - از جابر روايت كرده است. که گفت: 

امام باقر لا 3 دربارة فرمايش خداوند: «و هرآينه آنان را دستور می‌دهم 
تا خلقت و آفرینش خدا را تغيير دهند». 

فرمود: دين (یعنی احكام و حدود) خداوند می‌باشد. 

۷ - از جابر روايت كرده است. كه گفت: 

بيامبر اکرم لاا فرمود: ابلیس نخستین نوحه گر و نخستین سرود خوان و 
نخستین حدی‌خوان ( اوازی که با پیچاندن صدا در حلق و دهان باشد - حه‌حه 
-) بوده است. فرمود: موقعی که ادم از آن درخت خورد. ابلیس سرود خواند (و 
خوشحالی کرد که با نیرنگ خود پیروز شد). و چون آدم را بر زمین فرود آوردند. 
ابلیس برايش حدی و آواز خواند (تا از فکر عذاب وجدان بیرون شود). 

و زمانى كه در زمين استقرار و پایدار گردید. ابلیس نوحه‌سرایی کرد تا او را 
بیاد نعمت‌های بهشت اندازد. ۱ 

پس أدم اهار داشت پروردگارا! اين کسی است که بين من و او دشمنی قرار 

دادی در بهشت از عهده او برنيامدم (و سبب خطای من شد) و اگر تو مرا کمک 
نكنى بر او مسلط و توانمند نگردم. 

خداوند فرمود: در مقابل هر خطا و لغزشى یک عقوبت» ولى در برابر یک 
حسنه. ده حسنه تا هفتصد برابر آن داده می‌شود. 

ادم گفت: پروردگارا! برايم بيفزا. خداوند فرمود: برای تو فرزندى تولد نیابد 
مگر أنكه دو فرشته بر او می‌گمارم تا از او مواظبت و محافظت کنند. 
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قال : ربا زدني» قال : التوبة معروضة فى الجسد ما دام فيها الروح. 

قال : ربٌ! زدنى. قال : أغفر الذنوب ولا أبالى. قال : حسبى. 

قال : فقال ابلیس : رت! هذا الذي كرّمت على وفضّلته وان لم تفضّل على 
لم أقو عليه. قال : لا يولد له ولد الا ولد لك ولدان. 

قال : رب! زدنی. قال : تجری منه مجری الدم فى العروق. 

قال : رب! زدنى. قال : تتَخذ أنت وذريتك فى صدورهم مساکن. 

قال : ربٌ! زدنيء قال : : تمدهم وتمنّيهم. وم دمم الط لاغز / وا 

قوله تعالى : لیس بِأَمَانيَكُم ولا أَمَانِيَ أَهْلٍ آلکتلب مَن 

يَعْمَل م سء بجر بهی ولا بجذ لَّهُ مِن دون آلله وَليَا 


۳ و لا تصیرا‎ ٠ 

۵ 3 عن محمّد بن مسلم. ٠‏ عن أبى جعفر بغ قال : 

لما نزلت هذه الآية: من يَعْمَل شُوَءا يُجْرّ به 4. قال بعض أصحاب 
رسول الله لبا : ما أشدّها من آية. 

فقال لهم رسول الله یک : آما تبتلون فى أموالكم وأنفسكم وذراريكم؟ 

قالوا: بلی, قال : هذا ممّا يكتب الله لكم به الحسنات ويمحو به السیثات ۲۲۱ 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 77/1 ح ٤٤‏ قطعة منه. 2۲۱۲/۱۱ 5٠‏ و 2۱۹۹/۱۳ ۱۲ قطعة منه. 
و۲۱۹ ح ۵۸ بتمامه. و ۲۶۷/۷۹ قطعة منه. والبرهان في تفسیر القران: ۳۲۲۹/۳ ح ١‏ 
ومستدرك الوسائل : ١44/١7‏ ح ۵ قطمة منه . ' 

۲ عنه البرهان فى تفسیر القرآن: 7۳۳۰/۲ ۰۲ وقصص الأنبياء ل للجزاثري : ۹۸(الفصل 
الأول فى علة تسمیته). 
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گفت: يروردكارا! (نیز برایم) بیفزا. فرمود: تا زمانی که روح در جسد باقی 
است. توبه پذیرفته است. گفت: پروردگارا! (بازهم) بیفزا. 
فرمود: همه گناهان (غیر از شرك و حقٌ الناس) را می‌آمرزم (و از کسی) با کی ندارم. 
گفت: مرا(و فرزندانم را) کفایت می‌کند. 
يس ابلیس گفت: پروردگارا! این همان کسی است كه او را بر من گرامی و 
برتری دادی. يس اگر بر من تفضلى نکنی بر او قوی و توان‌مند نباشم. 
خداوند فرمود: نوزادی برای او تولد نیابد مگر آنکه برای تو دو نوزاد تولد يابد. 
گفت: پروردگارا! برايم بيفزا. 
فرمود: تو در رگ و خونش روان باشی. گفت: پروردگارا! (نیز برایم) بیفزا. 
فرمود: تو و نسل تو در سینه و افکار او و فرزندانش جا خواهید داشت 
گفت: يروردكارا! (بازهم) بیفزا. فرمود: به انان نويد می‌دهی و آرزومندشان 
می‌کنی. «و شیطان آنان را وعده و نويد ندهد. مگر به فریب نیرنگ». 
فرمایش خداوند متعال: (فضیلت و برتری) به آرزوهای شما و آرزوهای اهل ` 
کتاب نیست» هر کسی که عمل بدی را مر تکب شود. مجازات می‌شود و برای 
خود کسی را غير از خداء ولى و یاور نخواهد بافت. 5 1 
۷۸ - از محمد بن مسلم روایت کرده است, که گفت: 7 
امام باقر ا فرمود: هنگامی كه این آیه وکسی كه کار زشت و خلافى انجام 
دهد محازات خواهد شد» نازل شد بعضی از اصحاب رسول خدا مار اظهار 
داشتند: جه آیه‌ای سخت‌تر و شدیدتر از آن می‌باشد؟! 
رسول خدا تس به آنان فرمود: آبا (فکر می‌کنید که) به وسبله اسوال و 
جان‌هایتان (اعضا و جوارحتان) و (نیز) فرزندانتان مورد آزمایش قرار نمی‌گیرید؟ 
گفتند: چرا. فرمود: اين از مواردی است که خداوند به سبب أن (آزمایش) 
برایتان حسنات می نوبسد و خطا و لغزش‌ها را نابود می‌نماید. 


۱۲۶۹۰۱۲۵ تفسیر سورة «اللساء», الایة:‎ LEA 


۴ ه م و 


| قوله تعالى: وَمَنْ أَحْسَنٌ دیا ِن ألم وَجْهَهُ لله و و 
تَلِيلاً (۱۳۰» ولل ما فی آلسَّمَْوَتِ و ما فى الْأَرْضٍ وَكَانَ 
الله كل شَئْء مُحیط 411 

۶ ۰۵ - عن ابن سنان. عن جعفر بن محمد علا قال : 

افا سافر ادى فقدم من سفره فلیأت آهله رما تیشر ولو رة براهیم - 
صلوات الله عليه -کان إذا ضاق أتى قومه. واه ضاق ضيقة فاتی قومه فوافق منهم 
أزمّة فرجع كما ذهب. 

قافلمًا قرب من منزله نزل عن حماره فملاً خرجه رملا إرادة أن يسكن به من 
زوجته سارت فلمّا دخل منزله حط الخرج عن الحمار وافتتح الصلاة 
فجاءت سارة فانفتحت الخرج فوجدته مملوًاً دقيقاء فاعتجنت منه واختبزت ثم 
قالت لإبراهيم : انفتل من صلاتك فکل. فقال لها : نی لك هذا؟ 

قالت : من الدقيق الذى فى الخرج. فرفع رأسه إلى السماء. 

فقال : آشهد أك الخلير (۱) 

۷ / [۲۸۱] - عن سلیمان بن الفرّاء. عمّن ذکره. عن أبى عبد الله لاء 
وعن محمّد بن هارون. عمّن رواه. عن أبى جعفر نه قال : 
.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۱۱/۱۲ ۰۳۰ و147/7ح ۱. ووسائل الشيعة: 469/١١‏ ح ۱۵۲۵۹ 


والبرهان فى تفسير القرآن : ۳۳۱/۲ ۰7 قصص الأنبياء لي (للجزاثري) : 2۹۸ الفصل الأول 
فى علة تسمیته ب وفضائله). 
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فرمایش خداوند متعال: دين و شربعت چه کسی بر تر و بهتر از آ ن کسی اس ت که 
خود را (در همه امور) تسليم خدا نماید و نیکوکار باشد و تابع آیین و شر بعست 
خااص ابراهیم )گرد و خداوند ابراهيم به دوستی انتخاب نمود (0؟ )١‏ و 
آنچه در آسمان‌ها و زمين است. برای خداوند می‌باشد و خداوند (در تسمام 
حالات. به همه امور و) بر هر چیز ی احاطه (کامل) دارد. (۱ ۱۳) 
۰ از ابن سنان روایت کرده است. که گفت: 
بازگشت برای خانواده خود در حذ توان چیزی (به عنوان هديه و سوقات) 
بیاورید. هر چند يك قطعه سنگی باشد؛ زیرا حضرت ابراهیم له هر موقع 
دست ‌تنگ می‌شد نزد خویشان خود می آمد. روزی در مضیقه قرار گرفته بود نزد 
خویشانش آمد. ولی مواجه با نداری و تنگدستی آنان شد پس به همان حالتی که 
رفته بود بازگشت و چون زوک متزلش رد از الاغ پیاده شد و جوال 
(خورجین) را پر از شن نمود - با این كار خواست دل همسرش ساره را که در 
انتظار اذوقه بود نسکین بخشد و یک‌مرتبه ناراحت نشود - هنگامی که وارد منزل شد 
جوال را از روی الاغ روی زمین نهاد و مشغول (عبادت خداوند و) نماز گردید. 
ساره جلو آمد. جوال را باز کرد دید که پر از آرد می‌باشد» شگفت‌زده و خوشحال 
كق و مقداری از آن را نان خت و سپس به ابراهیم َه گفت: نمازت را خلاصه كن 
و غذا ميل نما. ابراهيم ِا (بعد از نماز) به او فرمود: اينها را از کجا آورده‌ای؟ 
كفت: ان را از همان آزدی كه در جوال آورده‌ای, تهيه کردم. 
يس ابراهيم عة سر خود را به سمت آسمان بلند كرد و اظهار داشت: كواهى 
مى دهم كه تو خليل و دوست (واقعی) من هستى. 
)١‏ - از سليمان بن فرّاء. به نقل از کسی كه نامش را كفته. ازامام 
صادق 3 و نيز از محمد بن هارونء به نقل از کسی كه از او بیان کرده» از امام 
باقر 9 روایت کرده‌اند. که فر مو ده‌اند: 
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لما اتَخذ الله إبراهيم خليلاً أتاه ببشارة الخلة ملك الموت فى صورة 
شاب أبيض. عليه ثوبان أبيضان يقطر رأسه ماء ودهنا. 

فدخل إبراهيم اا الدار فاستقبله خارجا من الدارء وکان إبراهيم اا رجلا 
غيوراًء وكان إذا خرج فى حاجة أغلق بابه وأخذ مفتاحه معه. 

فخرج ذات يوم فى حاجة وأغلق بابه ثم رجع ففتح بابه. فإذا هو برجل قائم 
كاحسن ما يكون من الرجال. فأخذه فقال : يا عبد الله! ما أدخلك دارى؟ 

فقال : رنها أدخلنيها. 

قال إبراهيم :رها أحقّ بها مت فمن أنت؟ 

قال: أنا ملك الموت 

قال : ففزع إبراهيم يه . فقال : جئتنى لتسلبنى روحى؟ 

فقال : لاء ولكنّ الله انَخْذْ عبداً خليلاً. فجئته ببشارة. 

فقال إبراهيم :فمن هذا العبد؟ لعَلى أخدمه حتّی أموت. 

فقال:أنت هو. 


قال : فدخل على سارة فقال :إن الله اتخذنى خليلة( ) 


.۷ ۳۳۲/۲ عنه البرهان فى تفسير القرآن:‎ .)١ 
۵ ۳۵/۱ بتفاوت. عنه البحار: ۲۵۷/۵۹ ح ۰۲۱ علل الشرائع:‎ ۵۸٩ 2۳۹۲/۸ : الكافى‎ 
۱/۱۲ (باب ۳۲) پاسناده عن محمد بن مروان, عمّن رواه عن أبى جعفر لل عنه البحار:‎ 
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هنگامی که خداوند ابراهیم عم را به عنوان خلیل برگزید. ملک الموت 
(فرشته مرگ) به شکل جوانی سفیدرو که دو جامه سفید به تن نموده و از سرش 
أب و روغن می‌چکید. ( که بسیار تمیز بود) وارد شد و مقام خلیلیّت را به 
حضرت ابراهيم مت بشارت داد. پس ابراهيم تب وارد منزل گردید و ملک 
الموت در حالی که خارج از منزل بود ابراهیم را استقبال نمود. 

حضرت ابراهیم ِا مردی غیور بود» و هر گاه جهت حاجتی از منزل خارج 
می‌شد درب منزل را قفل می‌کرد و کلیدش را با خود می‌برد. روزی به منظور 
حاجتی از خانه خارج شد و درب را بست و چون به منزل بازگشت» درب را كشود 
و نا گهان درون خانه مردی را - که بسیار خوش منظر و زیبا روی بود - در حال ایستاده 
دید. او را كرفت و پرسید: ای بنده خدا! جه کسی تو را به خانه من داخل نمود؟ 

آن شخص گفت: ارباب و صاحب اين خانه» مرا در آن وارد نمود. 

حضرت ابراهیم ما فرمود: صاحب و ارباب اين خانه از من به آن سزاوارتر 
است. تو کیستی؟ آن شخص گفت: من ملک الموت هستم! 

ابراهيم مال غمگین كشت و به او فرمود: آیا آمده‌ای تا مرا قبض روح کنی و 
جانم را بگیری؟ ملک الموت اظهار داشت: خیر, ولی خداوند بنده‌ای را خليل و 
دوست خود قرار داده است. آمده‌ام تا به او بشارت دهم. 

براهیم ما فرمود: آن بنده كيست که تا زنده هستم خدمتش را به جای آورم؟ 

ملک الموت گفت: او. تو می‌باشی. 

ابراهیم نزد همسرش ساره رفت و به او فرمود: خداوند متعال مرا خلیل و 


دوست خودش قرار داده است. 
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قوله تعالى : وان آمرَأٌَ حَافَتْ مِن, بَعْلِهَا نُشُورًا أو إِعْرَاضًا ف 
سا ء وَلَوْ رضم فلا تمیل و أُل آلْمَيلٍ قتَذَوُوهَا كَالمَعَلْمَة 


مه و سس ی 


ْ رن تُصْلِحُوأ و قوا اد لک مور ریت ۳9+ 


۱۱۳۸ /7 - عن أحمد بن محمّد. عن أبي الحسن الرضا ا جد فى قول الله : 
وان آمْرَأَةٌ خافث من, بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْإِعْرَاضًا 4. قال: نشوز الرجل يهم بطلاق 
امرأته. فتقول له :ادع ما على ظهرك. وأعطيككذا وكذاء وأحللك من يومى وليلتى. 
على ما اصطلحاء فهو جانز" ') 

۵۹ ۳ ] - ان ی ا قاضو أن فد الله اس قال : 

سألته عن قول الله : وَإِنِ آمْرَأَةٌ خاقث من لها کا أو اغراضا 4 ؟ 

قال : إذا كان كذلك فهم بطلافهاء قالت له:.أمسكنى وأدع لك بعض ما عليك 
وأحلّلك من يومى ولیلتی. کل ذلك له فلا جناح عليهما"" 


4 تة انتحار الاموااز: 4 ح ¥« ووسائل الشيهة : «TY FT‏ والبرهان فى 
تفسير القران : ۳۳۵/۲ 4. 
الکافی : 2۱۶۵/٩‏ ۱ باسناده عن على بن أبى حمزة, قال : سألت آبا الحسن ل بتفاوت» عنه 
وسائل الشيعة : د 2 TTT‏ 
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فرمایش خداوند متعال: و اگر زنی, از طغيان و سركشى با اعراض و دورى از شوهر ش» 

بيم داشته باشد, مانعی ندارد که با هم صلح كنند و (در مورد زن با مرد» در باره‌ای از 

حقوق خود) صلح بهتر است اگر جه مردم بخل می ورزند و اگر نیک یکنید و پر هیزکاری 

را بيشه خود سازبد.( و گدشت نمایید)؛ خداوند به آن چه انجام می‌دهید. آگاه است 

(۱۳۸) و شما هرگز نمی توانید (از نظر محبّت قلبی) در ميان زنان» عدالت بر قرا رکنید» 

هر چند کوشش نمایید! ولی تمایل خود را به طور کلی متوجّه یک طرف نسازید که 

دیگری را به حالت زنی که شوهر ش را از دست داده درآوربد و اگر راه صلاح و 

پرهیزکار ی پیش كيريد خداوند آمرزنده و مهربان است. )۱۲٩(‏ 

۷۲ - احمد بن محمد روایت کرده است. که گفت: 

از امام رضا لا دربارة تفسير فرمایش خداوند: «و اگر زنی از شوهر خود 
بترسد و ناشزه شود و از اواعراض و دوری کند» سوال کردم؟ 

فرمود: اين (أيه در مورد) مردی است که نسبت به همسر خود ناشزه است (و حقٌ او 
را رعایت نمی‌کند) و سعی بر طلاق او دارده پس زن گوید: از آن‌چه بر عهده تو می‌باشد» 
من می‌گذرم و از اموال خود نيز چنین و چنان به تو می‌دهم و حق روز و شبی را که بر تو 
دارم حلال مى نمايم. ( که با هم‌دیگر) مصالحه می‌کنند و برای هر دو جایز خواهد بود. 

۳ - از على بن ابی حمزه روایت کرده است. که گفت: 

ازامام صادق َك از تفسیر فرمایش خداوند: «و اگر زنی از شوهر خود بتر سد 
و ناشزه شود و از او دوری کند». سوال کردم؟ فرمود: اگر چنین باشد و کار آن‌ها به 
طلاق کشانده شود و زن بگوید: مرا نكهدار, من بعضی حقوق خود را از تو نمی‌خواهم 
و حتی حق همخوابی در یک روز و شب را هم برایت حلال می‌کنم؛ همه اين امور برای 
مرد حلال می‌باشد و برای هیچ‌کدام اشکالی ندارد. 
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۰ ۵ - عن زرارة قال : 

سثل آبو جعفر :3 عن النهارية يشترط علیها عند عقد النکاح أن يأتيها ما شاء 
نهاراً. أو من كل جمعة أو شهر يوماء ومن النفقة كذا وکذا؟ 

قال : فليس ذلك الشرط بشیء من تزوّج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة. 
ولكنّه إن تزوّج امرأة خافت فيه نشوزاء أو خافت أن يتزوّج عليها فصالحت من 
حقها على شىء من قسمتها أو بعضها فان ذلك جائز لا باس به( ° 

۲۱ 2 - عن الحلبى. عن أبى عبد الله .| ا . فى قوله (تعالى) : « و ان 
آَمْرَأَةٌ حافت منم بَعْلهَا نشوزا أو إِعْرَاضًا 4. قال : هی المرأة تکون عند الرحل 
فيكرهها. فيقول: إنى أربد أن طلقك فتقول : لا تفعل . فإِنّى أكره أن يشمت بى. 
حا ف قور تم ملي أذ اح ا ی 
حالی. فهو قوله : فلا جاح عَلَيْهِمَآ أن بُضْلِحًا بَتِنَهُمَا لا وَآلصّلحٌ خر . 


فهو هذا الصلح! ۷ 


۲۷۲۷۱ 2۳۵۱/۲۱ و1۸ ح ۲ ووسائل الشيعة:‎ ٩ عنه بحار الأنوار: ۵۲/۱۰6 ح‎ .)١ 
۰۱۷۲۱۱ والبرهان فى تفسير القرآن : ۳۳۵/۲ 1 ومستدرك الوسائل : 87/16 ح‎ 
الكافى : 40۳/۵ ح ؛ بتفاوت يسيرء ونحوه تهذيب الأحكام: 2۳۷۲/۷ 1۸ عنهما وسائل‎ 
.7 7۳۳۵/۲ : ح ۱۰ والبرهان فى تفسير القرآن‎ 07/١١4 عنه بحار الأنوار:‎ .)١ 
.۲۷۲۹۵ 2۳۹/۲۱ ح ۰۲۷ عنهما وسائل الشيعة:‎ ٠١7/8 ح ۲ تهذيب الأحكام:‎ ۱٤٥/7 الكافي:‎ 
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۴ - از زراره روايت كرده است. که گفت: 

از امام باقر لا در مورد زنی که مرد موقع عقد شرط می‌کند که اگر خواست ٠‏ 
نزد او بياید. و آن(فقط) در روز باشد و پا یک روز در هر هفته و یا در هر ماه 
همچنین مقدار تفقه و خرجی را قيد و شرط می‌کند. سوال شد؟ 

فرمود: اين شرط جایگاه و اعتباری ندارد. هر كس زنی را ازدواج نماید بايد 
تمام هزینه‌ها و حقوق (معمولی و متعارف) زن را بپردازد. ولیکن اگر زنی را 
ازدواج کند و زن از مخالفت و بی اعتنائی مرد بترسد و يا احتمال دهد که زنی 
دیگر را بگیرد. با یک چنین وضعیتی اگر در حقوق و هزینه‌ها با هم مصالحه 
کنند. اشکالی ندارد و جایز می‌باشد. 

۵ - از حلبی روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق طلا در باره تفسیر فرمایش خداوند: «و اگر زنی از شوهر خود 
بترسد و ناشزه شود و از اواعراض و دوری کند»» فرمود: اين (أيه در مورد) زنی 
است که همسر مردی می‌باشد و آن مرد اين زن را دوست ندارد. يس بهاو 
می‌گوید: تو را طلاق می‌دهم و زن در جواب اظهار می‌دارد: چنین کاری را نکن 
من ناراحت مى شوم كه مرا سرزنش و ملامت کنند. ولی آن‌چه در شب حقی را بر 
تو دارم (مال خودت باشد) هر جه خواهی انجام بده و اگر چیزی هم غير از آن 
باشد. آن‌هم برای خودت باشد و مرا به همین حال رها کن؛ بس اين همان 
فرمایش خداوند متعال است که فرموده: «پس بر ایشان مانعی نیست که با 
یک‌دیگر به نوعی مصالحه کنند که مورد رضایت هر دو قرار گیرد»» پس منظور از 


ان أين دوع از صلح می‌باشد. 


۱۳۷ تفسير سورة «النساء»» الآية:‎ 0٦ 


۷ ۱۳۸۱ - عن هشام بن سالم. ٠‏ عن أبى عبد الله ند فی قول الله تعالى : 
<وَلن سمل يلوا ین السا ولو خر رتم 4. قال غلا : :في المودة" ۲۲ 


قوله تعالى : لیاوا فوأ قم انوا نم کرو 


م آزداذوا كَفْرًا نم یک آللَّهُ ليَغْفِرَ أ م ولا لِيَهْدِيَهُمْ | 
/ : 


۲۳ ۲ - عن جابر. قال : 
قلت لمحمّد بن على عك : قول اللّه تعالى فى كتابه: « آلَذِينَ انوا 
باتوی قال : هما والثالث والرابع» وعبد الرحمن وطلحة. وكانوا سبعة 
عشر رجلاء قال : لما وجّه النبئ 6 على + بن أبى طالب ١‏ لبد وعمّار بن ياسر 
- رحمه الله - إلى أهل مكة, قالوا: بعث هذا الصبی ولو بعث غيره يا حذيفة! إلى 
أهل مكّة وفى مكة صنادیدهاء وکانوا يسمّون عليا اد الصبی؛ لاه كان اسمه فى 
کتاب الله. الصبی. لقول الله تعالی + « وم اسن 1 تكن دعا إلى آله 
وَعَمِلَ صلخا 4 وهو صبی ( وَقَالَ اننی مِنَ آلمُسْلِمِينَ 4" . 


.)١‏ صفهشحار لتوار : 4 ح ۱۱. والبرهان فى تفسير القرآن: 7۳۳۷/۲ ۳ ومستدرك 
الوسائل : 2۱۰۳/۱۵ ۰۱۷۹۱۸ 
تفسیر القمّى : ۰۱۵/۱ عنه المناقب لابن شهرآشوب : ۲۵۰/۶ والبحار: ۰۲۰۲/۱۰ الکافی : 
الکافی وسائل الشيعة : 7۳6۵/۲۱ ۰۲۷۲۵۶ 

۲ تور ه ات 77/1 
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۶ - از هشام بن سالم روايت كرده اسبت, كه گفت: 

امام صادق ليلا در باره فرمايش خداوند: «و هزگز توان نداريد که بين زنان 
(خود) عدالت را رعایت كنيد اگرچه حریص باشید و تلاش نمایید. بس به طور 
کامل (به یکی) متمایل نگردید» فرمود: منظور از آن» محبّت و دوستی است. 


فرمایش خداوند متعال: هماناکسانی که ايمان آورده. سوس کاف گشته و بعد از 


١ 
3 

۱ آن ایمان آورند و باز کافر گردند و بر کفر خود بیفزاسند. خداوند هسرگز 
ا آنان را نمی آمرزد و به را (سعادت) هدایتشان نمی‌نماید. (۱۳۲۷) 


۷ - از جابر(جعفی) روایت کرده است» که گفت: 

از امام باقر ا در باره فرمایش خداوند: «به درستی کسانی که ایمان آوردند 
سپس کفر ورزیدند. سپس ایمان آوردند», سؤال کردم؟ 

فرمود: (منظور) أن دو نفر با سومی و چهارمی و عبد الرحمان و طلحه - که 
انا (و غير آقلفا کقامسماعا) فده تفر بودند: 

فرمود: بعد از آن که پیامبر ا کرم َل على بن ابی طالب يي و عمار بن ياسر 
را به سمت اهالی مکه فرستاد. (اهالی مکه) اظهار داشتند: این بچه نوجوان را فرستاده 
ولى (اگر) غير از او را برای اهالی مکه می‌فرستاد (بهتر بود) و سران قبایل عرب در مکه 
حضور داشتند و على اا را بچه می‌نامیدند؛ زیرا که نام او در کتاب خداوند (قرآن) 
«صبی» - بچه - بود همچنان که فرموده است: «چه کسی خوش گفتارتر می‌باشد از آن 
شخصی که دعوت به سوی خدا می‌کند و عمل صالح انجام می‌دهد؟ - در حالتى که 
صبی و بچه می‌باشد -و می‌گوید : همانا من از مسلمانان هستم». 


£0۸ تفسير سورة «النساء»» الایة: ۱۳۷ 


فقالوا: والله! الكفر بنا أولى ممّا نحن فيه. فساروا فقالوا: لهما وخوّفوهما باهل 
مكّة. فعرضوا لهما وغلظوا عليهما الأمر. 

فقال على - صلوات الله عليه -: حسبنا الله ونعم الوکیل. ومضى. 

فلمًا دخلا مكة أخبر الله هل بقولهم لعلی وبقول على لا لهم فأنزل 
الله بأسمائهم فى كتابه. وذلك قول له ألم تر إلى « آلَذينَ قال لهم آلنّاس ان 

ثم لْوَكِيلُ - إلى قوله: وال و قشل عَظِيم 4 

و انما نزلت : ألم : تر إلى فلان وفلان لقوا عليًاً وعمّاراً ٠‏ فالا : ان آبا سفيان 
وعبد الله بن عامر وأهل مكّة قد جمعوا لکم فاخشوهم. 

فقالوا: حسبنا الله ونعم الوکیل. وهما اللذان قال الله : إن آلْذِينَ منوا ثم 
مرا 4 - إلى آخر الآية - فهذا ول كفرهم. 

والكفر الثانى قول النب عليه وآله السلام: يطلع عليكم من هذا الشّعب 
رجل فيطلع عليكم بوجهه. فمثله عند الله كمثل عيسى. لم يبق منهم أحد إلا 
تمتی أن يكون بعض أهله. فإذا بعلی جد قد خرج وطلع بوجهه. وقال : هو هذا. 

فخرجوا غضاباً وقالوا: ما بقى الا أن يجعله نبا واللّه! الرجوع إلى آلهتنا خير 
متا نسمع منه في ابن عه وليصدّنا علي إن دام هذا. فأنزل الله : « و لما ضربَ 
02 بن مریم ملا | مك منه یَصدون ن 4 - إلى آخر الآية - 


.۱۷٤ - ۱۷۳/۳ سورة آل عمران:‎ .)١ 


۲ سورة الزحرف : .0۷/٤۳‏ 
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پس گفتند: به خدا سوكند! با اين موقعیت کفر برای ما بهتر و برتر خواهد بود. 
سپس حرکت كردند و آن دو نفر(علی م4 و عمار) رابه وسیله اهالی مکه تهدید 
کرده و ترسانبدند وبا ايشان بر خورد سختی کردند. على ات 2 فرمود: خداوند يشتيبان و 
کمک ما می‌باشد و او وکیل خوبى است» سپس به راه خود ادامه داد و رفت. 

هنگامی که هر دو نفر وارد مکه شدند. خداوند آنچه را( كه اهالی مکه) به على 2 
گفته بودند و نيز کلام او را به آنان, به پیامبرش اطلاع داد يس اسامی آنان را در كتاب 
خود نازل نمود که عبارت است از فرمایش خداوند: ابانمی‌بینی «کسانی راکه بعضی از 
مردم به آنان گفتند : مردم (اهالی مکه) عليه شما اجتماع کرده‌اند؟ از آنان بترسید؛ اما این 
تهدید بر ایمان ایشان افزود و اظهار داشتند : برای (یشتیبانی) ما خداکافی است که او 
بهترین وکیل و حامی ما می‌باشد : .. خداوند دارای فضل عظیمی است». 

(سپس امام باقر ا افزود:) همانا آيه این جنين است: «ألم تر إلى فلان وفلان 
لقوا عليًا وعمّارا فقالا إن أبا سفيان و عبد الله به عامر وأهل مكّة قد جمعوا لكم 
فاخشوهم فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل» ابا نمی‌بینی فلانى وفلانى راكه 
على ا ا و عمار راملاقات کرده وكفتند:همانا ابوسفيان و عبد له بن عامر و 
اهل مکه عليه شمااجتماع کرده‌اند؟ از آنان بترسيد؛ ر يس اظهارداشتند: برای 
(پشتیبانی)ما خداكافى است. او بهترين وکیل وحامی مامی‌باشد. 

و ان دو نفر(فلان و فلان) همان‌هایی بودند که خدا فرمود: ابه درستی کسانی 
كه ایمان آوردند سپس کفر و رزیدند. سپس ایمان آوردند» تا پایان أيه شريفه؛ که 
اينجا اولین مرحله کفرشان بود و دومين أن موقعی بود که پیامبر اكرم ارا 
فرمود: از اين محل مردی بیرون می‌آید و با شما مواجه و روبرو می‌شود که مثال او در 
پیشگاه خداوند. همجون عیسی (مسیح) است. و هر کدام آرزو مي برد که آن مرد از 
نزديكان او باشد. پس نا گهان متوجه شدند كه على بن ابى طالب ١‏ 2 بیرون آمد و با 
آنان مواجه گشت. وحضرت رسول 6 ا فر مود این همان شخص است. 

پس همگی با حالت خشم و غضب كنار رفتند وگفتند: دیگر چیزی باقی نمانده مگر 
اينكه اورا پیغمبر گرداند. به خدا سوگند! بازگشت به خدایان خودمان بهتر از اين 
چیزهایی است که در بارة پسر عمويش می‌شنویم و اگر بر اين منوال ادامه بابد 
او ما را (از خدايان و اعتقادات‌مان) باز مىدارد. بس خداوند اين أيه را نازل 

نمود: «موقعی که مثالی همانند (عیسی) بن مریم هم ييا مطرح شد ناگهان 
خويشان تو از او (على علته 9L‏ روی می‌گر دانید ند». 


۱۳۷ : تفسير سورة «النساء», الابة‎ ٠ 


فهذا الكفر الثاني وزاد الكفر حين قال الله تعالى إن الذِينَ 2 امستوا 
و ولا عات وليك من 2 َير لبي ت 4 . 
غير من آم ان فو ومن رايم ومن انا 

فانزل الله إن آللة آضطقی ءَادَمَ ونوا وءال اسر سیم 4 

- إلى قوله: - «وآللة سَمِيعٌ عَلِيمٌ 4" قالو : فهو خير منك يا محمدا 
قال اللّه: ( فل بايا الاس ای رَسُولٌ آللهإِلِكُمْ جَمِيمًا 14" ولکته خير 
منکم. وذريته خير من ذریتکم. و من اتبعه خير ممن اتبعكم. فقامو | غضابا 
وقالوا زيادة: الرجوع إلى الکفر أهون علينا ممّا يقول فى ابن عمّه. وذلك قول الله : 
« ثم آرْدَادُواً كُفْرًا م ۶۱ 

۴ / [۲۸۸] - عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم. ٠‏ عن أبى حعفر 
ابي عبد له في قول اله تا و لین وش کت ون 
Î‏ حين لم بي فيد من الإيمان شید 0( 
.)١‏ سورة الييّنة : ۷/۹۸. 

۲ سورة آل عمران: ۳۳/۳ - ۳. 
۳ سورة الأعراف : ۰۱۵۸/۷ 
٤‏ ). عنه بحار الأنوار: ۱۵4/۳6 ح ۸۱ و۲۹6 ح ۱۳ قطعة منه؛ والبرهان فى تفسیر القرآن : 
). عنه بحار الأنوار: 2۱۵7/۲۰ ۸۲ والبرهان فى تفسیر القرآن : ۳4۲/۲ ۳ 
الکافی : ۲۰/۱ ح ٤۲‏ بإسناده عن عبد الرحمن بن کثیر: عن أبى عبد الله یه بتفاوت. عنه 
البحار: 2۳۷۵/۲۳ ۵۷ تأویل الآيات الظاهرة: (١44‏ سورة النساء) نحو الکافی . 
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و این مرحله كفر دوم بود و اما كفر مازاد , بر آن‌ها زمانى بود كه خداوند فرمود: 
«همانا كسانى كه ايمان آورده و عمل صالح انجام داده‌اند. ايشان بهترين 
آفریده‌های خداوند هستند». يس از آن مراکم فرمود اى على روزو 
شب را سپری نمودی و از بهترین مخلوق (خدا) قرار گرفتی. 

مردم (مخالف و منافق) اظهار داشتند: یعنی او از آدم و نوح و ابراهیم و از 
دیکر پیامبران بهتر می‌باشد؟! خداوند (در برابر اعتراض آن‌ها) اين ايه را نازل نمود: 
«همانا خداوند. آدم و نوح و آل ابراهیم را برگزیده است ... و خداوند شنواو دانا است». 

اظهار داشتند: ای محمد!(ایا) او از شما هم بهترمی باشد؟ 

خداوند (در پاسخ به آن‌ها) فرمود: (ای پیامبر!) «بگو : ای مردم! همانا من برای 
تمامی شماء رسول خدا هستم». ولی او (علی ث) از شما و ذريّه او از ذریّه شما 
بهتر خواهد بود و کسی كه از او تبعیت و پیروی كنل از پیروان شما بهترمی‌باشد. 

يس همگی با عصبانیت برخاستند و سخنی افزون‌تر (از قبل ) گفتند: بازگشت 
به كفر برای ما آسان‌تر از پذیرش اين چیزهایی است که او درباره پسر عمویش 
مطرح می‌کند؛ که تحقق همان فرمایش خحداوند است: «سیس کفر ورزیدند». 
سپس بر کفر(سابق) خود افزودند. 

۳۲۸۸( - از زراره و حمران و محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفته‌اند: 

امام باقر ا و امام صادق ع در باره فرمایش خداوند: «به درستی کسانی که 
ایمان آوردند سپس کفر ورزیدند. سپس ایمان آوردند. سپس کافر گشتند و بر کفر 
(خود) افزودند». فرموده‌اند: در مورد عبد اللّه بن ابی سرح نازل شد؛ او کسی بود 
كه (چون بعد از جنگ فتح مکه مسلمان شده و سپس مرتد گشت. حضرت 
رسول ول کشتن و ریختن خون او را مباح نمود و عثمان در برابر حکم أن 
حضرت. او را در يناه خويش قرار داد که مبادا اسیبی به او برسد و سپس ) عثمان 
او را به مصر فرستاد. و فرمايش خداوند كه فرمود: «بر کفر (خود) افزودنده. 
موقعى است كه اثرى از ایمان در وجودش باقی نمانده باشد. 


1۲ تفسير سورة «النساء». الایة: ١1٠‏ 


۵ /1441] - عن أبي بصير قال : سممت يقول في وله تعالى :لب 
ءَامَنُوا * ٿم كَفَرُوا .. نم آَزْدَا دوا كُفْرًا 4 من زعم أن الخمر حرام ثم شربها. ومن زعم 
الزن امن نی ومن زعم أن الزكاة حول 

۶ ۰ -- عن عبد الرحمن بن كثير الهاشمي. عن أبي عبد الله ا في 
قول الله تعالى : إن آلَذِينَ عَاموا ثم کرو نم منوا نم کرو ثم آزْدَادُوا كُفْرًا 4. 
قال : نزلت فى فلان وفلان, آمنوا برسول الله را فى وَل الأمر. ثم كفروا حين 
عرضت عليهم الولاية. حيث قال لا : من كنت مولاه فعلی مولاه. ثم آمنوا 
بالبيعة لأمير المؤمنين با حيث قالوا له : بأمر الله وأمر رسوله. فبایعوه ثم كفروا 
حين مضى رسول الله لاش ٠‏ فلم يُقرّوا بالبيعة. ثم ازدادوا كفرا باخذهم من 
بايعوه بالبيعة لهم. فهؤلاء لم ببق فيهم من الإيمان شيء. ٠‏ 


n‏ : وَقَد نَل علیکُم فی آلکتب أَنْإِذَا سَمِعْتُمْ ايت 


ار 7 
سے ٣‏ سے ال 


2~ براه مه - ۰ ۰ 
لله يُكَفْرٌ بها و ؛ تا باتفا مغ ی حوضو 
فى حَديث يره انك إذا مُتْلْهُنْ ان الله حامم آلمتفقیه 
فى حديت يرون انم اد مثلهم إن حار لمتففین 
و آلکفرین نی جهنم جَمِيعًا 4۱:۰ 
.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۳ ح ۲ والبرهان فی تفسیر القرآن : ۲ ج ۶ ومستدرلد 
الوسائل : 57/17 ح ۷۵۵۱ 
۲ عنه بحار الأنوار: 2۱۵۷/۳۰ ۸۳ والبرهان فى تفسیر القرآن : 2۳۶۲/۲ ۵ 
والبحار : ۲۳ ج ۷ والبرهان فى تفسير القرآن : ۲ج 8 تاویل الایات الظاهرة : 


تر جمه و تحفيق - ج 9 «تفسير العيّاشى» L1‏ 


۹ - از ابو بصير روايت كرده است. كه گفت: 
از ان حضرت شنیدم که (درباره فرمایش خداوند:) «به درستی کسانی که 
ایمان آوردند سپس کفر و رزیدند ... سپس بر کفر (خود) افزودند». می‌فرمود: در 
مورد کسی است كه معتقد باشد شراب (مست کننده) حرام است و أن را بنوشد و 
کسی است که معتقد باشد زنا حرام است و أن را انجام دهد و کسی است که 
معتقد باشد زکات (و حمس) واجب است و آن را نبردازد. 
۰ _ از عبد الرحمان بن کثیر هاشمی روایت کرده است. که گفت: 
امام صادق 2 در باره فرمایش خداوند: «به درستی کسانی که ایمان آوردند 
سپس كفر ورزیدند. سپس ايمان آوردند. سپس كافر گشتند و بر كفر (خود) 
افزودند». فرمود: در مورد فلان و فلان نازل شده که در ابتدای بعثت به ييامبر 
گرامی يلكي ايمان آوردند و هنگامی که ولایت (امیرالمژمنین و بازده 
فرزندش 58 ) بر ایشان عرضه شد - و پیامبر گرامی كَل فرمود. «من كنت 
مولاه فهذا على مولاه» هر که من مولای او هستم. على مولای او می‌باشد - کافر 
شدند» ولی يس از (ساعتی) ایمان آورده و با امیرالمومنین تب بيعت کردند و 
موقعی كه پیامبر اکرم لا از دنیا رفت» بيعت خود را انکار نمودند و بر کفر 
خود افزودند و از کسانی كه با او بيعت کرده بودند برای خودشان بيعت گرفتند 
که ذرهاى از ايمان برای اين افراد باقی نماند. 
فرمایش خداوند متعال: و خداوند (اين حكم را) در قرآن بر شما ناز ل نموده ‏ 1 
است که هرگاه بشنوید که افرادی آیات خدا را انکار و مسخره مسی‌کنند؛ با 
آن‌ها نشست و برخاست نکنید تابه سخن دیگری بیر دازند! وگر نه شما هسم 
مثل آنان خواهید بود خداوند تمامی منافقان و کافران را در دوزخ جمع 


می‌کند. (۱۴۰) 


931 تفسير سورة «النساء» الایة: ١14٠‏ 


۷ --- عن محمد بن الفضيل؛ عن أبي الحسن الرضا طبه ا فى قول الله 
تعالی : ¥ و َد نز عَليِكُمْ فى آلكِتدب أَنْ إا سَمِعْتُمْ ینت لله 4 - إلى قوله : - 
( مد مهم 4 قال :إذا سمعت الرجل یجحد الحقّ ویکذب به ویقع فى أهله. 
فقم من عنده ولا تقاعده! ٩‏ 

۸ ۲ - عن شعیب العقرقوفی. قال : 

سألت أبا عبد الله لا عن قول اللّه تعالی : ( وَقَدْ نَزّلَعَلَيِكُمْ فى آلکتلب 4 - 
إلى قوله : - « نکم اد مَتْلَهُمْ 4. فقال :نما عنى الله بهذا إذا سمعت الرجل يجحد 
الحقٌّ. ويكذب به. وبقع فى الأئمّة (22 ) فقم من عند ولا تقاعده كائناً من کان "ا 

۹ ۳/۱ - عن أبى عمرو الزبيرى. عن أبى عبد الله سك قال : 

إن الله تبارك وتعالى فرض الایمان على جوارح بنی آدم» وقسّمه عليها. فليس 
من جوارحه جارحة إلا وقد وکلت من الايمان بغير ما وكّلت أختهاء فمنها أذناه 
اللتان يسمع بهماء ففرض على السمع أن يتنرّه عن الاستماع إلى ما حرّم الله. وأن 
يعرض عمًا لا یحل له فيما نهى الله عنه. والاصفاء إلى ما أسخط الله تعالى. 
فقال في ذلك: وقد نَزّلَ لیم فى آلکتب 4 - إلى قوله: - « حَنَّى حوضو 
فى حَدِيث غَيْره 4. لم استئنى موضع النسيان فقال : 9« رما يُنَسِيَنَكَ آلشَّيْطَنٌ فلا 


یر 


مذ بل ع تم شین )۳۱ 


.)١‏ عنه مجمم البیان: ۰۱۹۵/۳ وبحار الأنوار: 8 و ۰۲۱۲/۷4 و 2۹۱/۱۰۰ ۱. والبرهان في 
تفسير القرآن : ۳۶۳/۲ ۵. ومستدرك الوسائل : 2۱۹۵/۱۲ ۰۱۳۸۹۲ و2۳۱۵ ۰۱۵۱۸ 

۲ عنه بحار الأنوار: 7۹1/۱۰۰ ۲ والبرهان فى تفسير القرآن: 2۳44/۲ 1. ومستدرك 
الوسائل : ۲ ۱۱۸۷ 
الکافی : ۷۲ ۸ عنه وسائل الشيعة : ۲۹۱۱/۱۹ ح ۲۱۵۱۶ والبحار: ۲۱۳/۷۶ ح 1۵. 
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۱ - از محمد بن فضیل روایت کرده است. که گفت: 

امام رضا ّا در باره فرمایش خداوند: «و همانا بر شما در کتاب نازل شده: 
اگر آیات خداوند را شنیدید. به آن کفر ورزیده می‌شود و مورد استهزاء وافع 
می‌گردد تا اينكه شما نیز مثل آن‌ها می‌شوید». فرمود: چنانچه بشنوی که شخصی 
انکار حقٌّ (اهل بيت عصمت و طهارت طب ) می‌کند و أن را تکذیب می‌نماید و نسبت 
به اهل حق و پیروانش بدگوبی مىكندء از نزد او برخیز و با او هم‌نشین مباش. 

۲ - از شعیب عقرقوفی روایت کرده است. كه گفت: 

از امام صادق ت32 در باره فرمايش خداوند: «و همانا بر شما در کتاب آیاتی نازل 
شده - تا جایی که فرمود: -به درستی که شما هم مانند انها خواهيد بود». سوال کردم؟ 

فرمود: مقصود از اين گفتار اين است که هرگاه شنيديد که مردی حق را انکار 
می‌کند و آن را دروغ می‌پندارد و در باره امامان عله بدگویی می‌نماید. از نزد او 
برخیز و همنشین با او مشو حال هر کسی که می‌خواهد باشد. 

۳۹۳( - از ابو عمرو زییری روایت کرده است. که كفت" 

امام صادق عليه 2 فرمود: همانا خداوند تبارک و تعالی ایمان را بر( تمامى) 
اعضا و جوارح بنى آدم واجب نموده و آن را بين همه اعضا تقسيم و دسته بندى 
کرده. بنابراين از اعضای بدن انسان عضوی نیست. مگر آن‌که دارای یک نوع 
ایمانی است و دیگری به نوعی دیگر أن را دارا می‌باشد. 

يس بعضی از آن اعضاء دو كوش است که به وسیله آن‌ها می‌شنود. بر هر دوی 
آن‌ها واجب نموده است که خود را از آن‌چه خدا شنیدنش را حرام گردانیده 
خود را از شنیدنش دور و بر کنار دارد و نيز از انچه خدا بر او حلال ندانسته 
و نهی کرده. رو گرداند و از توجه بدان جه که خداوند متعال را به خشم ارد« 
دوری کند و خود را به آن آلوده نگرداند. که خداوند در این باره فرموده است: «و 
به تحقیق (خداوند) بر شما از کتاب (قرآن) آیاتی را نازل نمود - تا جایی که 
فرموده: - تا در گفتگویی دیگر وارد شوند». سبس خدوند حالت فراموشی و 
غفلت را از آن حکم. جدا کرده و فرموده است: «و اگر چنانچه شیطان تو را به 
فراموشی کشید. يس بعد از ياد اوری مبادا با ستمکاران همنشین شوی». 


۹۹ تفسير سورة «النساء». الاية: ۱۶۲ 


وقال: فش عبادِ * آلذِينَ يَسْتَممُونَ قول فيتِمُونَ أَحْسَنَهُ 4 - إلى قوله: - 
« أولوا | الألبب )۱ وقال: «قَذ الم الْمُؤْيئُونَ * آلذِينَ هُمْ فى صلاتهم 
حَشِمُونَ# وآلزین حم عن الغو رون 14" . 

وقال: « وَإِذا سَمِمُوأ آللَفُوَ أَعْرَضُوأ عَنْهُ عَنْهُ 74 ". وقال  :‏ و اذ مروا لو مروا 
راما 4(" فهذا ما فرض اللّه على السمع من الإيمان. ولا يُصغى إلى ما لا يحل 


وهو عمله وهو من الإيمان. ٠"‏ 


قوله تعالى : : إن آل لمتفقينَ بد ُحَلدِعُون له وَهُوَ خَلدِعْهُهْ و ول 4 
| قَامُوَْ إلى آلصَلوة ما الی يُرَآءُونَ اش ولا یذ رو 0 
0 الل إلا قليلاً 4141١‏ 


۱۴۰ ] - عن زرارةءعن أبى جعفر اقا 

لا تقم إلى الصلاة ة متكاسلاً ولا متناعساً ولا متثاقلاً. فانّها من خلل النفاق. 

قال للمنافقین : « وَإِذَا قَامُوَاْ إلى آلصّلَوَة قامواً كُسَالَى يُرَآءُونَ لاش وّلا 
یذ کرو له إلا قلیلا ي 


۱ سورة الم : ۰۱۸/۳۹ 

۲ سورة المو‌منون: ۱/۲۳ - ۳. 

۳ سورة القتصص : 00/۲۸ . 

۶ سورة الفرقان : ۷۲/۲۵ . 

۵ عنه بحار الأنوار: 2۹۷/۱۰۰ ۳ والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۳۶4/۲ ۷ 
الكافى : 2۳۳/۲ ١‏ فى حديث طویل. عنه وسائل الشيعة : 2۱16/۱۵ ۲۰۲۱۸ 
والبحار: ۲۳/۹۹ ح ۰ ودعائم الا سلام : ١‏ نحو الکافی. عنه مستدرك الوسائل : 
۱ ۱۲۹۱۱ 
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و فرمود: «بشارت بده كسانى راكه (از هر کسی) سخنانی را می‌شنوند (و 
می‌خوانند) و بهترین آن‌ها را بر می‌گزینند. آنان همان افرادی هستند که خداوند 
هدایتشان نموده و آنان همان صاحبان انديشه و درایت هستند». 

و فرمود: «حقیقتا مو منین رستگار گشته‌اند * آن مومنینی که در نماز خود 
خاشع باشند * و آن دسته از ممنینی که از لغویات (آن‌جه انسان را از ياد 
خداوند ويا برزخ و قیامت باز می‌دارد) دوری و اجتناب کنند». 

و فرمود: «و هنگامی که سخن لغو را (همچون موسیقی که مبتکر أن ابلیس 
بوده )2 9 بشنوند. دوری و احتناب نمایند ). 

و فرمود: «و موقعی که به (سخنان و برنامه‌های) لغو و بیهوده برخورد کنند و 

این‌ها مواردی از مراحل ایمان بود که بر گوش‌ها واجب نموده که نباید به 
چیزی که حلال و مباح نیست توجه شود و نباید مورد استفاده قرار كيرد و اين 
نوعی از اعمال گوش می‌باشد که همان ایمان و اعتقاد خواهد بود. 

فرمابش خداوند متعال: منافقان می خواهند با خدا به نیرنگ و فریب برخورد 
کنند در حالی که خداوند آن‌ها را فريب مسی‌دهد و هنگامی كه به نسماز 

" برمی خیزند. باکسالت و بی‌حالی برمى خيز ند و در برابر مردم ربا م ىكنند و خدا 

۱ را جز اندکی (آن هم به قيد ريا)ء ياد نمی‌نمایند! (۱۳۲) . 

۳۹۴ - از زراره روايت كرده است, که گفت: ا 

امام باقر لت فرمود: با حال کسالت و يجرت و بی‌میلی و سنگینی به نماز 
برمخیز که آین‌ها از شیوه نفاق است؛ ( خحداوند) در توصيف مناففین فرموده 
است: «و موقعى که به نماز برخیزند با کسالت برمی‌خیزند. در برابر مردم تظاهر و 
خودنمابی می‌کنند و کمتر به ياد خدا هستند». 


.)١‏ در اين باره به کتاب‌های مربوط. همانند: تحف العقول: ص ۱۰ و النور المبین فى 
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۱ - عن محمّد بن الفضيل. عن أبى الحسن الرضا عا قال : 

كتبت إليه أساله عن مسالة. فکتب إلى : ان الله يقول : « إن آلمُتَفِقِينَ يُخَندِعُونَ 
آله وَهُوَ مهم وَإِذَا قَامُوَْ إلى آلصَّلَوَةٍ 4 - إلى قوله: - إلا قَلِيلاً ي( 
ليسوا من عترة وليسوا من الموّمنین وليسوا من المسلمين. يظهرون الايمان 
ويسرّون الكفر والتكذيب. لعنهم الله" 

۲ - عن مسعدة بن زياد عن جعفر بن محمّد. عن أبيه علا [قال : ] 
اد رسول الله و سئل : فيما النجاة غدا؟ 

فقال : النجاة أن لا تخادعوا الله فیخدعکم. فانه من يخادع الله يخدعه. ويخلع 

منه الايمان ونفسه يخدع لو يشعر. ٠‏ فقيل له : فكيف يخادع الله؟ 

قال : يعمل بما آمره الله ثم يريد به غيره. فاقوا الرياء. فإلّه شرك بالله إل 
المرائى يدعى يوم القيامة بأ ربعة أسماء : ياكافر! یا فاجرا يا غادر! یا خاسر! حبط 


عملك. وبطل أجرك. ولا خلاق لك اليوم» فالتمس أجرك ممّن كنت تعمل له" 


#۶ الکافی : ۲۹۹/۳ ح ١‏ فى حديث طويلء ونحوه من لا يحضره الفقيه: 7۳۰۲/۱ ٩۱5‏ 
مرسلاً. عنهما وسائل الشيعة : 477/5 ح ۷۰۸۱ علل الشرائع : 2۳۵۸/۲ ۱(باب - ۷ فى 
علّة الاقبال على الصلاة) عنه البحار: ۲۰۱/۸۶ ح ۲. 

. فى المصدر: و سَبیلاً 4 وهو غير صحیح‎ .)١ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۱۷۵/۷۲ ح ١‏ والبرهان فى تفسير القرآن: 2۳۶۷/۲ ۸ 
الزهد ( تحقيق المترجم): 2/۱4۲ ۱۷۱ (باب - ۱۱ فى الرياء والنفاق والعجب) فيه : ليسوا 
من عترة رسول الله ل . الكافى : 2۳۹۵/۲ ۲. 

۳ عنه مجمع البيان: ۱۹۸/۳ وبحار الأنوار: ۲۹۵/۷۲ ذيل ح ۱٩‏ أشار إلينه. و ۲۲۷/۸۶ 
والبرهان فى تفسیر القرآن : 2۳۶۷/۲ ٩‏ ومستدرك الوسائل : 5/١‏ ١٠ح‏ ۱۰۱ بتفاوت يسير. 
الأمالى للصدوق: ۵۸۱ ح ۲ (المجلس - ۸۵ عنه البحار: ۲۹۵/۷۲ ح ۱۹ ثواب الأعمال 
(عقاب الأعمال) : ۲۵۵(عقاب المرائى )؛ عنه وسائل الشيعة : 274۹/۱ ۱۵۳. معانی الأخبار : 
١ ۰‏ روضة الواعظین : 571/1( مجلس فى ذکر فضائل الحج) بتفاوت يسير فى الجميع . 


ترجمه و تحقیق - ج ۲ « تفسير العيّاشى» 1 


۵ - از محمد بن فضيل روايت كرده است. كه كفت: 

نامه‌ای به امام رضا ع2 نوشتم و در آن مسألهاى را سؤال كردم؟ 

حضرت در جواب نوشت: همانا خداوند می‌فرمود: «همانا منافقين با خداوند 
خدعه و نیرنگ می‌کنند و خداوند آن‌ها را غافلگیر و خدعه می‌کند - تا آنجا که 
فرموده: - مگر افراد اندکی» منظور اين است که نه در ردیف عترت هستند و نه 
در ردیف مژمنان و نه در ردیف مسلمانان. خداوند آنان را لعنت نموده(و در اثر 
کردار و رفتارشان. از رحمت خود محرومشان کرده است). 

۶ - از مسعدة بن زياد روایت کرده است. كه گفت: 

امام صادق, به نقل از يدر بزرگوارش علا فرمود: از رسول خدا ارا 
پرسیدند: فردای قيامت رستگاری در چیست؟ 

فرمود: رستگاری در این است که با خدا از سر فریب و نیرنگ وارد نشوید و 
گرنه (او نیز) شما را می‌فریبد؛ زیرا کسی که با خداوند نیرنگ کند. خدا نیز با 
خدعه و نیرنگ با او رفتار خواهد کرد و ايمان او را از او می‌گیرد و اگر درست 
بينديشد خواهد دید که در حقیقت. با خود نیرنگ نموده است. 

از آن حضرت سوال کردند: چگونه می‌توان با خدا حیله و نیرنگ انجام داد؟! 
فرمود: به آن‌چه که خداوند فرمان داده است عمل می‌کند. ولی نه برای خدا بلکه 
برای ( خودنمایی به) دیگری! يس در مورد ریا و خودنمایی از خداوند بترسید؛ 
زيرا ريا یک نوع شرك ورزيدن به خدای عرو جل است. 

به راستى شخص ریاکار را در روز قيامت به جهار اسم صدا می‌زنند: ای کافر! 
ای فاجر! ای حیله گر! ای زیانکار! عمل (نیکوی) تو تباه گشته است و پاداش تو 
(نیز) از بين رفته و بهره‌ای از آن برای تو نمانده است. پاداش عمل خود را از 
کسی طلب كن كه أن کار را برای ( خشنودی) او انجام داده‌ای. 


۷۰ تفسير سورة «النساء»» الآية: ۱۶۸ و ۱۵۵ و ۱۵٩۹‏ 
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فوله تعالی : یج الله جر اب مس القول ب الا مسن 
ل وكا له سَمِيمًا یا 41١4+‏ 
۲ ۸ [۲۹۷] _- عن الفضل بن أبي قرّة. عن أبي عبد الله اي ليد فى قول الله 
تعالى : ( لا يحب الله آلْجَهْرَ بالسّوَءِ من َو إلا من ظَلِمَ 4. قال : من أضاف 
قوما فأساء ضيافتهم فهو ممّن ظلم فلا جناح عليهم فيما قالوا فيه فيه (۱) 
۱۱۴ / ]4۸[ ب وأبو الجارود. عنه َيِل قال : الجهر بالسوء من القول. أن 
يذكر الرجل بماقیه" ‏ 


ان و REED‏ ورب را وت ا ف ( اا ا 20 0# 


قول ی فبعا نقضهم مهم وَكُفْرِهِم بات بت ايلع 
ال نی كبر حن لهم و شلف بل طبع ال 
لیا ِكفْرِهِمْ قلا یو إلا قلیلاً وهه4۱ 
۹/۵ - عن أبى العبّاس. عن أبى عبد الله مجك قال : 
قال : إن تقرأ هذه الآية الوأ ونا عُْفُ 4" يكتبها يكتبها إلى أدبارها (۶) 
قوله تعالی : وان مِّنْ أَهْل آلکتلب إلا من به. قبل مَوْتِهِ, 
وَيَوْمَ آلقِيَمَة یکُون عَلَيْهِمْ شهیذا (4۱۰۰ 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 704/76 ح ۵۰. ووسائل الشيعة: 2۲۸۹/۱۲ ۱۱۳۲۹ والبرهان فى 
تفسیر القران : 2۳۶۸/۲ ۱. 

۲ عنه البرهان فى تفسیر القرآن: ۳٤۸/۲‏ ح ۲ 
وسائل الشيعة : لا نج ۰ عن الفضل بن الحسن بتفاوت . 

۸/۲ سوره الیقرغ:‎  )۳ 


۳ ۳۵۰/۲ عنه البرهان فى تفسیر القرآن:‎ ٤ 


فرمايش خداوند متعال: خداوند دوست نداردكسى با سخنان خود بدی‌ها (ی 
ديكران) را آشكار کند» مكر نسبت به آن کسی که مورد ستم قرا كر فته است» 


خداوند, شنوا و داناست. (۱۴۸) 


۷ - از فضل بن ابی قره روایت کردة است» که گفت: 

امام صادی اش دربارة فرمایش خداوند: «خداوند دوست ندارد کسی با 
سخنان خود بدىها (ى دیگران) را آشکار کند مگر از کسی که ستم شده»» فرمود: 
کسی که گروهی را به مهمانى دعوت کند و میهمانی و يذيرايى بدى با آنان انجام 
دهد» جزو كسانى می‌باشد که ستم کرده» پس (در اين رابطه) درباره‌اش هرجه 
بكويند مانعى ندارد. 

۸ ) - و از ابو الجارود روايت كرده است. كه گفت: 

آن حضرت فرمود: جهر به سوء و زشتىء به اين گونه است که شخصی دربارة 
#گری چیزی را بگوید كه در او باشد. 

ا فرمایش خداوند متعال: دس به خاطر شکستن عهد و پیمان و انکار آیات 

۱ خداوند وكشتن بيامبران به ناحق و نيز به خاطر ایسنکه (از روی استهزا) 

۱ می‌گفتند: بر دل‌های ماء پرده افکنده (و سخنان پیامبر را درک نم ىكنيم!)؛ در 

حالی که خداوند به سیب کفرشان, بر دل آن‌ها مهر زده بود بس غير از 

عد هکمی ایمان نمی آورند. ( ۵ ۱۵) 

۳۹۹ - از ابو العباس روایت کرده است؛ که گفت: 

امام صادق طلا فرمود: چنانچه اين آیه (شریفه): «گفتند : بر دل‌های ما 
حجابی است» ( که حقایق را درک نمی‌کنیم) را بخوانی (و معتقد باشی» در 
ردیف پیشینیان ثبت خواهی شد. 

فر مادش خداوند متعال: و هیچ فردی از اهل کتاب نیست مگر ای نکه (لحظهای) 
پیش از فرارسیدن مرگش به او (يعنى حضرت مسبح ) ايمان می آورد و روز 
فیامت. او بر آن‌هاگواه خواهد بود. )۱۵٩(‏ 


۷۲ تفسير سورة «النساء»» الایة: ۱۶۸ و ۱۵۵ و ١65‏ 


۶ -۳۰۰] -عن الحارث بن المغيرة» عن أبى عبد الله لاف قول الله تعالى : 
١‏ وَإن من أل آلکتب إلا لین به قَبْلَ موه وی اليم يكو عَلَيْهِمْ 
شهیدّا 4 قال : هو رسول الله و 0 

۷ - عن المفضل بن محمد. قال : 

سألت أبا عبد الله لش عن قول اللّه تعالی : « وان مِّنْ أَهْل آلکتلب إلا لَبُؤْمِئنَ 

فقال : هذه نزلت فینا خاصّة. أنه لیس رجل من ولد فاطمة غلا يموت ولا 
بخرج من الدنیا حتّی یقرّ للامام بامامته كما أقرٌ ولد يعقوب لیوسف مما حين 
قالوا: ١‏ تَالله لَقَدْ مار آله عَیا 4(" (۳) 

۳۸ - عن ابن سنان, عن أبى عبد الله ال فى قول الله‌فی عیسی تا : 
(وَإِن مِنْ هل آلکتب إلا لین بي قبل موه وَيَوْمَ الْقِيمةٍ یکُونْ لبهم 
شهیدا 4: فقال : ایمان أهل الکتاب اما هو بمحمد و (4) 

۲6۹ - عن المشرقی, عن غير واحد فى قوله تعالی : وَإِن من هل 
الکتلب ال یمن بقل مَوْته 4. یعنی بذلك محمد یس اه لایموت بهودی 


ولا نصرانی أبداً حتّی يعرف أنه رسول الله. وأنه قد کان به کاف](٩)‏ 


۲ سورة بوسف : ۹۱/۱۲. 
۳ عنه بحار الأنوار: 2۱۹۵/۹ 4۳ والبرهان فى تفسیر القرآن: 7۳۵۱/۲ . 
6 عنه بحار الأنوار: ۱۸۸/۹ ۲٩‏ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۳۵۱/۲ 5. 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۲, «تفسیر العيّاشي» اع 


۰( - از حارث بن مُغيره روايت كرده استء که كفت 

امام صادق علي لاد درباره فرمایش خداوند: «و به درستی که هیچ د یک از اهل کتاب 
نیستند مگر آن‌که قبل از مرگش به او (عیسی مسیح لئةِ) ايمان می‌آورند و روز 
قيامت او بر (اعمال و کردار) ایشان گواه خواهد بود»» فرمود: (منظور از «یکون 
علیهم شهیدا»)؛ رسول خدا مره می‌باشد. 

۱ - از مُفضل بن عمر روایت کرده است» که گفت: 

از امام صادق ع دربارة فرمایش خداوند: «و به درستی که هیچ یک از اهل 
کتلب نیستند مگر آنکه قبل از مرگش به او (عیسی لب ايمان می‌آورند». سؤال کردم؟ 

فرمود: این ايه فقط پیرامون ما (اهل بيت رسالت) نازل شده است. شخصی از 
فرزندان فاطمه عله نمی‌میرد و از دنیا نمی‌رود مگر آن‌که اعتراف و اقرار به 
امامت (امام واجب الاطاعه) خود می‌کند. همچنان که فرزندان یعقوب به (نبوّت) 
بوسف اقرار کردند. در أن موقعی که اظهار داشتند: «به خداوند سوگندا که خدا 
تو را بر ما برتری بخشیده است». 

۲ 29 از ابن سنان روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق عله پیرامون فرمایش خداوند دريارة عیسی ا «و برخی اهل كتاب 
نیستند مگر آن‌که به او پیش از مردنش ایمان می‌آورند و روز قيامت او بر آنان گواهی 
می‌دهد», فرمود: ایمان اهل کتاب» همان ایمان به حضرت محمد اا می‌باشد. 

۲ - از مُشرقی روایت کرده است. که گفت: 

از بسیاری وارد شده است که منظور از فرمايش خداوند: «و برخی از اهل 
کتاب نیستند مگر آن‌که به او پیش از مردنش ایمان می‌آورند» ایمان به حضرت 


محمد تاه می‌باشد. به درستى كه هرگز شخصى از يهود و نصارا ھی مر 
مگر أنكه بشناسد و معتقد شود كه او رسول خدا است. با اينكه پیش از آن 


نسبت به او كافر بوده است. 


۱۹۰ : تقسیر سوره «النساء». الایة‎ LYE 


۰ ۱۳۰-۶ - عن جابرء عن أبى جعفر نات فى قوله ۰« وان من أَهْل آلکتب إلا 
یمن به. قَبْلَ مته و يوم آلقِيلمَة يَكُونُ عَلَيْهِمْ شهیدا » . 
قال : لیس من أحد من جمیع الأديان يموت الا رأی رسول الله أل وأمير 
المؤمنين ا حقا من الأولين والآخرين» ۷ 
قوله تعالی : بظلم من این وا نا مهد طيّبت 
KES‏ دمن سيل لیر ۱۹۰۸ 


۱۱۵۱ 7 °[ - عن عبد الل بن أب يعفور, قال : 
سمعت أبا عبد الله .| ات يقول :من زرع حنطة فى أرض فلم يزك زرعه. أو خرج 

زرعه كثير الشعير. فبظلم عمله فى ملك رقبة الأرض. أو بظلم لمزارعيه وأكرته؛ 
لا الله تعالى یقول : « فَبِظَلْم من آلذین هَادُوأ حَرَمْنا علنهم طََبَت أُجِلَّتْ لَه 4 
يعنى لحوم الابل والبقر والفنم. 

وقال : إن إسرائيل كان إذا أكل من لحم البقر هيّج عليه وجع الخاصرة 
فحرّم على نفسه لحم الابل وذلك من قبل أن تنزل التوراة فلمّا أنزلت التوراة 
لم يحرّمه ولم یاکله !۲" 


۱ عنه بحار الأنوار : 1ح ۳۰ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۳۵۲/۲ ۷ 

۲ عنه بحار الانوار: 2۱۷۹/0۵ ۱٩‏ و 27170/۱۰۳ ۱5 والبرهان فى تفسیر القرآن: ۳۵۳/۲ 
ح ۳. ومستدرك الوسائل : 24۵/۱۷ ۲۰۸۶۳ إلى آخر الآية . 
تفسير القمي ‏ : ۱6۸/۱ عنه البحار: ۱۹۵/۹ 4 و 2۳۲۵/۱۳ ۱ و ۳۰۹/۷۵ ۵. قصص 
الانبیاء 240 م للجزائري : ۳۰۱(الفصل التاسم فى مناجاة موسی له ليْة) قطعة منه. الكافى : 
0 حح ٩‏ عنه وسائل الشیعة : 1۳/۱۹ ح ۲1۱7۱ والبرهان: 2۳۵۲/۲ ۲. 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۲ «تة تفسير العيّاشي» 1۷۵ 


۴ - از جابر روايت كرده استء که گفت: 

امام باقر 2 دربار؛ فرمایش خداوند: «و برخی از اهل کتاب نیستند مگر آن‌که به 
او پیش از مردنش ایمان می‌آورند و روز قیامت او بر آنان‌گواهی می‌دهد». فرمود: هیچ 
یک از (پیروان) ادیان گذشته - از اولین تا آخرین آن‌ها - نمی‌میرند مگر آن‌که 
رسول خدا 564۶ و امي رالمؤمنين ثرا به طور حقيقت» ببینند و بشناسند. 

Î‏ فرمایش خداوند متعال: بس به سبب ظلمی که از بهود صادر شد و (نيز) به خاطر 
ْ جلوكيرى بسيارى از آن‌هاء از (تداوم) راه خداء بخشى از جيزهاى باكيزه راكه 

0 بر آن‌ها حلال بود حرام كرديم. )١١٠١(‏ 

۵ - از عبد اللّه بن ابی یعفور روایت کرده است» که گفت: 

از امام صادق عا شنیدم که می‌فرمود: هر كس در زمین و کشتزار خود گندم 
بکارد ولی زمين و کشت خود را اصلاح و رسیدگی نکند تا آن‌که زراعتش پر 
انا جو قار دواو اسه مكب ا اورقا راتشع ورم كرف طا امي 
خواهد بود كه به كشاورزان و يا کارگران خود نموده است؛ زيرا خداوند متعال 
مىفرمايد: ويس به سبب ستم كسانى است كه يهودى گشتند. ما بر آنان حرام 
كردانديم پاکیزه هایی را که بر آن‌ها حلال بود» كه منظور گوشت شتر و گاو و 
گوسفند می‌باشد. 

و افزود: اسرائیل (یعقوب) موقعی که گوشت شتر می‌خورد مبتلا به درد پهلو 
می‌شد. يس بعد گوشت شتر را بر خود حرام نمود؛ اين مطلب قبل از نزول 


تورات بود» ولی وقتی تورات نازل شد أن را حرام ننمود و نخورد. 


كلاع تفسير سؤاززة فالتتتافه الالية :. ۱۸۲ د ۱۷۶ 


2 ب ۶" 


قوله تعالی : انا اوحیتا ایک كما اون إلى : نوج و ان 
ينغيو و ازع مهس وتیل و اسخلق 


سس رداک 


۱ 


- 
0 وك مور 2 A‏ 


وم وءانینا داورد زبورا ۳۸ ورضلا قد 
OTO‏ دس د ۳ ۲ ETE‏ رمقاي 
ا ی س عق 
و کلم آلله موسی تکلیما ۰۱:9 


۲ -عن زرارةوحمران عن أبى جعفر ا وأبى عبد الله لعا (قال :] 

قال الله تعالی: إلى أوحيت إليك كما أوحيت إلى نوح والنبّین من بعده. 
فجمع له كل وحی ١!‏ 

۳ /۳۰۷1] - عن الشمالي. عن أبي جعفر بان قل: 

كان ما بين آدم وبين نوح (عَِمْ يا ) من الانبیاء مستخفین ومستعلنین, 
ولذلك خفى ذكرهم فى القرآن. فلم يسمّوا كما سمّى من استعلن من الأنبياء. وهو 
قول الله : وَوٌسّلاً لم نَفْصُضْهُمْ عَلیک 4 یعنی اسم المستخفين كمًا سمّيت 
امامت ينيب 


.۲ 2۳۵4/۲ عنه بحار الأنوار: 2۳۲۵/۱5 ۱۸ والبرهان فى تفسير القرآن:‎ .)١ 
. ۳۵1/۲ عنه بحار الأنوار: 2۳۸/۱۱ ۳۰ والبرهان فى تفسير القرآن:‎ ۲ 
.4٩ الکافی : ۱۱۵/۸ ضمن ح 47 کمال الدين: ۲۱۵/۱ ضمن ح ۲۲ عنه البحار: 10/۱۱ ضمن ح‎ 


ترجمه و تحقيق - ج 3 «تفسير العيّاشي» EY‏ 


رت ی ورن 


فر ماش خداوند متعال: به درستی که ما بر نو وحی فرستاديم همان گونه که بر 


نوح و دیگر پیامبران بعد از او وحی می‌فرستاديم و (نیز) بر ابراهيم و اسماعیل و 


اسحاق و يعقوب و اسباط (بنی اسرانیل) و عیسی و انوب و يونس و هارون و 
سلیمان وحی می‌نموديم و به داود زبور دادیم (۱۹۳) و (دیکر) پیامبرانی که 
سرگذشت آن‌ها را پیش از ابن, برای تو بازگو کر ده‌ایم و پیامبرانی که سرگذ شت 

آن‌ها را بیان نکر ده‌ايم و خداوند با موسی به نوعی سخ نكفت. (۱۹۴) 

۶ از زرارة و خمران روایت کرده است که گفت: 

امام باقر كد و امام صادق طب فرموده‌اند: (معنای آيه چنین است:) همانا بر 
تو وحی فرستادم. آن‌چه را که بر نوح و دیگر پیامبران بعد از تو فرستاده‌ام» پس 
ار ند ی عه رسي ها برآ الا اوس ن )فادها 

۷ از ثمالی روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر لا فرمود: بين آدم و نوح پیامبرانی بودند که مخفيانه و آشکارا 
(تبلیغ رسالت) می‌کردند. اسامی بسیاری از آنان در قرآن نیامده و نام‌شان مطرح 
نشده است. همچنان که دیگر پیامبران نام برده شده و مورد بحث قرار گرفته‌اند؛ 
دلیل آن. فرمايش خداى عرو جل است: «و پیامبرانی که داستان‌های ایشان 
را برای تو نگفته‌ايم و خدا با موسی () به نوعی سخن گفت» یعنی» آن‌هایی 
که مخفیانه تبلیغ می‌کرده‌اند. نام آنان را مطرح نکرده‌ايی همچنان که دیگر 
بيامبران ل را نام برده‌ايم. 


۷۸ تفسير سورة «اللساء», الایة: ١7١ ١75‏ 


قوله تعالی : كن الله هه بعا ول الک نو mz‏ 
والملیکة : هرد وکتی بل هيدا »لین قروا 
وَصَدُوأْعَن سبیل الله قذ لوا لابییدا ۱۷ إن آلَذِينَ | 
قرو طلغ يكن الله رهز وا ديه طَرية 1 
IW}‏ الا طریق جم تم ييز ی لهذا ان یک علي الل 
| پسیرا ۳ تأيه آلا قذجَاء کم سول بلح مِن 

. امنوا ها لک هب یی اکر زد 
ا وَكَانَ آللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (4۱۷۰ ۱ 


ESSE O O REDS SSE ke aS SASS 


۲۴ (- عن آبي حمزة الشمالى. قال : 


ی 
OTE‏ ر 


سمعت أبا جمفر بقول : «للکن الله یهد بعاً آنزل لک في علي نله 
بیلمه,و که يَْهَدُونَ کی بالله سَهِيدًا 4. 
قال: وسمعته يقول : نزل جبرئيل م4 بهذه الاية هكذا : «انْ آلّذِينَ كَمَرُوأ 
و ظَلَمُوأآل محمّد حقهم لم یک الله یرهم ول هدیم ريا - إلى قوله : - 
ل يسِيرًا 4. ثم قال : « ییا آلا قذ جاءکُم سول لح من زک في ولاية 
مان انوأ نم را کم وان تَكْفُرُواً بولايته ان له عافی آلسّمَوَات وَالْأَرْضٍ وَكَانَ 
الله علیمّا حکیما ‏ 0 


.۲ 2۳۵۹/۲ عنه بحار الأنوار: ۱۸۸/۲۶ ۵ قطعة منه. و44/7 ح ۳۹ والبرهان:‎ .)١ 
سورة النساء). المناقب لابن‎ (١49 البحار: 7514/14 ح ۱۵. تأويل الآيات الظاهرة:‎ 


شهراطوب 1 ا 


ترجمه و تحقيق - ج ۲ «تفسير العيّاشى» RA‏ 


فرمايش خداوند متعال: ولى خداون دگواهی می دهد که آنچه بر تو ناز ل كرده از روى 

علم (و حکمت) خود ناز لكرده است و فرشتگان (نیز)گواهی می‌دهند. هر چندگواهی 

خداکافی است (55 ١‏ ) هماناکسانی که کافر شدند و (مردم را) از راه خدا بازداشتند. در 

گمراهی دور ی گر فتار شده‌اند (۱۱۷۲) هماناکسانی که کافر شدند و (به خود و دیگران) 

ستم كر دند. هرگز خداوند آن‌ها را نخواهد بخشید و آنان را به هيج رای هدايت 

نخواهد کرد (۱۱۸) مگر به راه دوزخ! که جاودانه در آن خواهند ماند و این کار برای 

. خدا آسان است (۱۲۹) ای مردم! همان پیامبر (ی که انتظار ش را م ىكشيد يد.) حق را 
از جانب پر وردگار تان آورد. بس به او ایمان بیاورید که برای شما بهتر است و اگر کافر 
شوید. (به خدا زبانی نمی رسد) آن چه در آسمان‌ها و زمین است برای خدا می‌باشد و 
خداوند, دانا و حكيم است. (۱۷۰) 

۸ - از ابو حمزه ثمالی روایت کرده است. که گفت: 

از امام باقر كد شنيدم كه اين آيه را جنين قرائت می‌نمود: «ولیکن خداوند 
كواهى می دهد» بر آن‌چه که دربارة على (1) بر تو نازل نموده «آن را با علم 
خود نازل کرده و فرشتگان هم گواهی می‌دهند. كرجه گواهی خدا کافی است». 

(ابو حمزه ثمالی) گفت: و از آن حضرت ع شنیدم كه می‌فرمود: جبرئیل اين 
ايه را چنین نازل نموده: «همان کسانی که کفر ورزیدند و ستم کردند -برحق ال 
محمد له - خداوند آن‌ها را نمی‌آمرزد وبه هيج راهی (نجات‌بخش) هم 
هدایتشان نمی‌کند» تا بایان (ابه بعدی) «اندک». 

سپس فرموده است: «ای مردم! همان رسولی که بر حق است برای شما از 
طرف پروردگارتان آمده - دربارة ولایت على( ا - يس ایمان آورید که برای 
شما بهتر خواهد بود و اگر هم -به ولایت او -کافر شوید. پس آن‌چه در آسمان‌ها 
و زمين می‌باشد برای خداوند است و خداوند (به هر چیزی) دانا و حکیم است». 


20 تفسير سورة «النساء». الایة: ١7/1 ١1/4‏ 


۲ رس وق « ۰ ر فى سر م س وب 8 مس 
قوله تعالى : بَا لاش قذ جاء کم بُهنن من ریک ونوا 
کم نورا مُبِينًا 4۷ فَأَم آلَذِينَ اما بالله وَآعْتَصَمُو 
به, فسَيّدخلهُم فی رَحَمَة من و فضل و یَهُدیهم الیّه صرّطا 


مُسْتَقِيمًا (4۱۷۰ يفوك قل له مُفْتِكُمْ فى کل ان 


أإِخْوَةٌ زجالا و نس مُللذ لد گر مثل حف آلا تین ین 


للم أن تضلوا و له بل شىء علیم ۱۳3 


۵ / [۳۰۹] - عن عبد الله بن سليمان. قال : 


۳۳ 


قلت لابی عبد الله يا : قوله تعالى : قَدْ جَآءَكُم بُرْهَنٌ من وَبَكُمْ و آنلا 
إليْكُمْ نورا میا ؟ 

قال : البرهان محمّد - عليه وآله السلام - والنور علی اش . 

قال : قلت له : ١‏ صر طا مُسْتَقِيمًا 4 ؟ 

قال : الصراط المستقيم. على 2 ۱۶ 


شواهد التنزیل : 7۷۹/۱ .٩۳‏ 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۲ «تفسیر العيّاشي» A۸۱‏ 


فرمايش خداوند متغال: ای مردم! برهان و دليلى روشن از طرف پروردگارتان برای | 

شما آمد ونور آشکاری را به سوى شما از ل كرديم (۱۷۳۴) اما آن‌هایی که به خدا 

ايمان آوردند و به (آنكتاب آسمانی) چنگ زدند, بزودی (خداوند) همه آن‌ها . 

را در رحمت و فضل خود. وارد خواهد ساخت و در راه راستی» به سوى خسود ش 

هدابت می‌کند (۱۷۵) (ای پیامبر!) از تو (در مورد ارث خواهران و برادران) سوال 

می‌کنند. بگو: خداوند. حکم کلاله (يعنى خواهر و برادر) را برای شما بیان م ىكند: اگر 

مردی از دنیا برود و فر زند نداشته باشد, ولی برای او خواهر ی باشد» نصف اموالی را که 

به جاگذداشته از او (ارث) می‌برد و (اگر خواهری از دنيا برود و وارث او فقط یک برادر 

باشد.) او تمام مال را از آن خواهر به ارث می‌برد؛ در صورتی که (ميّتء نوادگان و) 

فرزندی نداشته باشد و اگر دارای دو خواهر باشند؛ دو سوم اموال را می‌برند و اكسر 

برادران و خواهران با هم باشند. (اموال را بين خود تقسیم می‌کنند و به طور کلی) سهم 

هر مرد دو برابر سهم زن است. خداوند (احکام و قوانین خود را) برای شما بیان م ىكند 

تاگمراه نشوید و خداوند به همه چیز داناست. (175) 

٩‏ ت از عید اله بن سلیمان روایت کرده است که گفت: 

به امام صادق عا عرض کردم: دربارة فرمايش خداوند: «ای مردم! بی‌گمان 
برای شما برهانی از پروردگارتان آمد و به سوى شما نورى روشن‌گر را نازل 
نموديم» -(جه مى فرمايى)؟ 

فرمود: «برهان» ETE‏ و «نور» امام على عم هستند 

به حضرت عرض كردم: دريارة «راهى مستقيم و راست؛. ( جه می فرمايى)؟ 

فرمود: «صراط مستقيم» (افکار» روش و سيره) امام على عة می‌باشد. 


۱۷۹-۱۷ تفسیر سورة «النساء». الایة:‎ LAY 


۶ ۰ - عن بكير بن أعين. قال : 

كنت عند أبى جعفر 1 فدخل عليه رجل فقال: ما تقول فى أختين وزوج؟ 

قال : فقال أبو جعفر ا : للزوج النصف وللأختين ما بقى. 

قال : فقال الرجل : ليس هكذا يقول الناس . 

قال : فما يقولون؟ 

قال : یقولون : للأختين الثلثان وللزوج النصف. ويقسّمون على سبعة. 

قال : فقال آبو جعفر 2 : ولم قالوا ذلك؟! 

قال : لاد الله سمّى للأختين الثلثين وللزوج النصف. 

قال :فما بقولون لو كان مکان الاختین. أخ؟ 

قال : یقولون : للزوج النصف وما بقی فللاخ. 

فقال له : فیعطون من أمر الله له بالكل . التصف. ومن أمر الله بالثلثين اريعة 
من سبعة . قال : وأين سمّی الله له ذلك؟ 

قال : فقال أبو جعفر : اقرأ الآية التى فى آخر السورة: « يَسْتَفْتُونَك قل الله 
بتکم فى الْكَلَلَة إن انا لک تیش روَد ول اح فَلَهَا نضف ما ترد وه 
را ان لم کن لها ود 4 . 

قال: فقال أبو جعفر 2 : إنما كان ينبغى لهم أن يجعلوا لهذا المال للزوج. 
النصف ثم يقسمون على تسعة. 

قال : فقال الرجل : هكذا يقولون. 

قال: فقال ابو جعفر 32 : فهكذا یقولون. ثم أقبل على فقال: يا بکیر | 
نظرت فى الفرائض؟ ٠‏ | 


ترجمه و تحقیق ¬ ج 58 «تفسير العيّاشي» LAY‏ 


۰ داز بکیر بن اعين روایت کرده است. که گفت: 

در محضر امام باقر 2 بودم که مردی وارد شد و گفت: دربارة کسی که (از 
دنیا رفته و) دارای دو خواهر و شوهر باشد. جه می‌فرمانید؟ 

فرمود: به شوهر نصف مال می‌رسد و (نصف) باقی‌مانده به خواهران می‌رسد. 

آن مرد گفت: مردم (اهل سئت) اين چنین نمی‌گویند. 

حضرت فرمود: آنان جه می‌گویند؟ گفت: می‌گویند: برای دو خواهر دو سوم (اموال 
ميت) و نصف برای شوهر می‌باشد و اموال را بر هفت قسمت تفسيم می‌کنند. 

راوی گوید: امام باقر لا فرمود: به جه دلیل چنین حرفی را می‌زند؟ 

گفت: به دلیل آنکه خداوند برای دو خواهر دو سوم و برای شوهر نصف اموال را 
تعيين نموده است. فرمود: اگر به جای دو خواهر یک برادر باشد, جه می‌گویند؟ 

گفت: می‌گویند: برای شوهر نصف و باقی‌مانده برای برادر می‌باشد. 

فرمود: در این صورت کسی را که خداوند دستور داده: تمام (اموال) را به او 
دهند. نصف را داده‌اند و کسی را که خداوند دستور داده: دو سوم به او داده شود 
جهار سهم از هفت سهم را به او داده‌اند. 

ان مرد اظهار داشت: خداوند در کجا جنین حكمى را بیان نموده است؟ 

راوی گوید: امام باقر لا فرمود: آیه آخر سوره (نساء) را قرائت كن ( که 
فرموده است: (ای محمد!) «از تو استفتا و پرسش می‌کنند. بگو : خداوند درباره 
«کلاله» (یعنی میراث برادران و خواهران) برای شما فتوا می‌دهد که اگر مردی 
بميرد و فرزندی نداشته باشد بلکه خواهری داشته باشد. پس نصف ارئیه به او 
می رسد و أن مرد نیز از خواهرش ارث می‌برد. اگر خواهر بدون فرزند باشد». 

سپس حضرت افزود: بهتر بود که نصف از این اموال را برای شوهر قرار 
می‌دادند. سپس (باقی‌مانده را) به نه قسمت. سهم بندی می‌کردند. 

يس آن مرد گفت: آنان نیز چنین گویند. 


١۷١ ١1١/4 تفسير سورة «النساء» الایة:‎ LAL 


قال : قلت : وما أصنع بشىء ؟ هو عندى باطل . 

قال : فقال : انظر فيها فانّه إذا جاءت تلك كان أقوى لك علیها(۱) 

۷ ۲ - عن حمزة بن حمران. قال : 

سالت أبا عبد الله اا عن الكلالة ؟ 

قال : ما لم يكن له والد ولا ولد" 

۵۸ ۲۷۲ - عن محمّد بن مسلم. عن أبى جعفر د قال : 

اذا ترك الرجل امّه وأباه وابنته أو ابنه. فاذا ترك هو واحدا من هؤلاء الاربعت 
فليس هو من الذي عنى الله تعالی فى قوله : ( قل فیک فى لک لة 4 . لیس 
يرث مع الام ولا مع الاب ولا مع الابن ولا مع الابنة إلا زوج او زوجة فان الزوج لا 
ينقص من النصف شيئا إذا لم يكن معه ولد. ولا ينقص الزوجة من الربع شيئا إذا لم 
يكن معها ولد(" 

۵۹ ۲ - عن محمد بن مسلم. عن أبي جعفر نيه [قال ]فى قوله تعالى : 
« يسفنو تک قل ال كم فى الک پن آسروَا هلک تیش لول ول أَخْتّ 4. 
اّما عنى الله الاخت من الاب والام أو آخت لأب. فلها النصف مما ترك وهو 


۱ عنه بحار الأنوار: 2۳۶۵/۱۰ ۲۰ والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۳۵۹/۲ ۲. ومستدرك 
الوسائل : 2۱۷۷/۱۷ ۰۲۱۰۸۲ 
۲ عنه بحار الأنوار: ۳۶7/۱۰۶ ۲۱ والبرهان فى تفسیر القرآن : ۳0۹/۲ ۳ 
الکافی : ۹۹/۷ ح ۲ تهذیب الأحكام : 2۳۱۹/۹ ۰۲ عنهما وسائل الشيعة : 47/17 ح ۳۲۵۵3. 
۳ عنه بحار الأنوار: 2۳۶7/۱۰۶ ۲۲ ووسائل الشيعة : ۸۱/۲۹ ذیل ح ۳۲۵۳۲ آشار إليه. 
والبرهان فى تفسیر القران : ۳۵۹/۲ .٤‏ 
الکافی : ۸۳/۷ ح ۲ عن زرارة مرسلاً وبتفاوت. و44 ح ۱ قطعه منه. ونحوهما تهذیب الأحكام : 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۰۲«تفسیر العيّاشي» 6 


امام باقر لصا فرمود: آنان اين جنين كويند؟! و پس از آن حضرت متو جه من 
شد و فرمود: ای يُكير! آیا در فرائض (ارث) دقت نظر کرده‌ای؟ 

عرض كردم: با آن‌ها جه كنم؟ من آن‌ها را باطل می‌دانم. 

فرمود: در آن‌ها دقت نظر کن» جه بسا مسائلى برايت پیش آيد و آن‌ها کمک 
(فکری) برایت می‌باشند. 

۱ - از حمزة بن حمران روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق ل دربارة ( کلاله» سؤال کردم؟ 

فرمود: در موردی است که برای مرده. يدر و فرزندی وجود ندارد. 

۲ - از محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر مب فرمود: اگر مردی بمیرد و مادر و يدرو دختر و يا پسری داشته 
باشد (حتی اگر) یکی از آن چهار نفر را هم داشته باشد. جزو أن افرادی نخواهد 
بود که خداوند در فرمایش خود فرموده: «بگو : خداوند دربارة «کلاله» (یعنی 
میراث برادران و خواهران) برای شما فتوا می‌دهد»؛ زیرا که با وجود مادر و يا يدر 
و پسر و یا دختر» کسی دیگر ارث نمی‌برد مگر شوهر و يا زن (میّت)» يس به 
درستی که از نصف حق شوهر هیچ چیزی کم نمی‌شود البته اگر میّت فرزندی 
نداشته باشد. همچنین از یک چهارم حق زن چیزی کم نمی‌شود. اگر میّت 
فرزندی نداشته باشد. 

۳ - از محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر لا دربارة فرمايش خداوند متعال: (ای محمد!) «از تو استفتا 
و پرسش می‌کنند. بگو : خداوند دربارة «کلاله» (یعنی میراث برادران و 
خواهران) برای شما فتوا می‌دهد که اگر مردی بمیرد و فر زندی نداشته باشد 
بلکه خواهری داشته باشد». فرمود: خداوند (در این آیه) اراده نموده است: 


۱۷۲۰-۱۷ تفسير سورة «النساء». الایة:‎ ۸٦ 


7 إن لم يكن لها ولد. وان كانوا إخوة رجالاً ونساة « فَلِلذَّكَرٍ ميل حظ 
ین 4 فهم الذين یزادون وینقصون. وكذلك آولادهم يزادون وینقصون (۱) 
۳ 
ساخبرك ولا آزوی لك شيئاء والذی أقول لك هو والله! الحقّ المبین, قال : فإذا 
ترك أمّه أو آباه أو ابنه أو ابنته فاذا 7 ترك واحداً من هذه الا ربعة فليس الذی عنی الله 


سر 


فى کتابه : « يَسْتَفْيُونَكَ قل آلله یتیک ف فى آلكَلللة 4. ولا يرث مع الاب ولا مع 
الا ولا مع الابن ولا مع الابنة أحد من الخلق غير الزوج والزوجة. وهو يرثها إن لم 
يكن لها ولد. يعنى جميع مالها !۲ 

۱ ۲ - عن بکیس قال : 

دخل رجل على أبى جعفر مب فساله عن امرأة ترکت زوجها و اخوتها لأمّها 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۳۶0/۱۰6 ۰۲۳ ووسائل الشيعة: 81/57 ح ۳۲۵۳۳ و۸ ح 
۲ والبرهان فى تفسير القران: 2۳۹۰/۲ ۵. ومستدرك الوسائل : ١77/117‏ ح 
۱ 
الکافی : ۱۰۱/۷ ضمن ح ۳ بإسناده عن بكير بن أعين» قال : قلت لأبى عبد الله عا ونحوه 
تهذيب الأحكام: 4 مح ۵ عنهما وسائل الشيعة: ۱۵1/۳۹ ۳۲۷۰۱. 

۲ عنه بحار الأنوار: 4١٠/141ح‏ ۲۳ والبرهان فى تفسير القرآن: 7۳۹۰/۲ ٩‏ ومستدرك 
الوسائل : 2۱1۳/۱۷ .51١41‏ 
الکافی : ۷ ۲ بتفاوت يسيرء ونحوه تهذیب الأحکام : 2۲۵۱/۹ ۱۳ عنهما وسائل 
الشيعة : "2۸۰/۲ ۳۲۵۳۲ دعائم الاسلام : 2۳۷۱/۲ ۱۳۳۹ باسناده عن جعفر بن محمد 
عن أبيه» عن آبائه, عن على ل أن رسول الله ی قال فى الرجل ... بتفاوت» عنه 
مستدرك الوسائل : 2۱۱۳/۱۷ ۲۱۰۳۹ 
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اگر (ورثه میت) خواهر يدر و مادری» يا خواهر يدرى باشند. نصف 
اموال میّت را به ارث می‌برند و نیز شوهر هم از زن ارث می‌برد (البته) اگر 
فرزندی نداشته باشد. 

اما اگر ورئه خواهر و برادر باشندء «برادر دو برابر خواهر ارث می‌برد». پس 
این خواهر و برادر هستند كه سهم‌شان کم و يا زياد می‌شود و همچنین فرزندان 
هم سهم‌شان کم و يا زياد می‌شود. 

۴ - از زراره روایت کرده است. که گفت: 

آن حضرت عا فرمود: به همین زودى ( حكم سهم ارث ورثه را) برایت بیان 
می‌کنم و چیزی از آن را کم نمی‌گذارم و به خدا سوگند! آن‌چه را که برایت بگویم 
حق و آشکار می‌باشد. 

(سپس) فرمود: اگر(میّت) مادر و یا پدر و یا پسر و یا دختر داشته باشد(حتی 
اگر) یکی از آن چهار نفر را هم داشته باشد. جزو آن افرادی نخواهد بود که 
خداوند در کتاب خود فرموده است:(ای محمد!) «از تو استفتا و پر سش می‌کنند. 
بگو : خداوند دربارة «کلاله» برای شما فتوا می‌دهد»؛ زیرا که با وجود پدر و یا " 
مادر و پسر و یا دختر» کسی دیگر ارث نمی‌برد مگر شوهر و يا زن(میّت) و اگر 
میّت فرزندی نداشته باشد او (برادرش) وارث ميث خواهد بود. یعنی تمام اموال 
او را به ارث می‌برد. 

۵ - از بكير (بن اعين) روایت کرده است. که گفت: 

مردی خدمت امام باقر لا رسید و سوال کرد: دربارة زنی که از دنیا رفته و 


دارای شوهر و برادران مادری و یک خواهر يدرى است. جه می‌فرمائی ؟ 


١۷١ ۱۷۶ تفسير سورة «النساء» الایة:‎ LAA 


قال : للزوج النصف ثلائة أسهم. وللاخوة من الم الثلث سهمان, وللأخت 
للأب سهم. فقال له الرجل : فان فرائض زيد وابن مسعود وفرائض العامة والقضاة 
على غير ذاء يا آبا جعفرا یقولون : للأخت للأب والام ثلاثة أسهم. نصيب من سنّة 
تعول الى ثمانية. 

فقال أبو جعفر لب : ولم قالوا ذلك؟ 

قال : لاد الله تعالى قال : 9« وله أَخْتّ فَلَّهَا نضف ما تَرَكَ 4 . 

فقال أبو جعفر كلا : فما لكم نقصتم الأخ إن كنتم تحتجّون بأمر الله؟ فان الله 
سمّى لها النصف. فإنّ الله سمّى للأخ الکل. فالکل أكثر من النصف. فإنّه قال: 
«فلها نضف ما ترگ 4 وقال للأخ : وَهُوَ یا 4 يعنى جميع المال إن لم يكن 
لها ولد. فلا تعطون الذى جعل الله له الجميع فى بعض فرائضكم شيئا. وتعطون 
الذی جعل الله له النصف تام( 


الوسائل : ۱۷۸/۱۷ ۰۸۳ 2E‏ 
الكافى : ۱۰۲/۷ ح ٤‏ فی حديث طویل؛ من لا يحضره الفقيه: ۲۷۷/٤‏ ح 01۲۲ بتفاو ت 
عنهما وسائل الشيعة : ١600/55‏ ح .TYVe¥V‏ 
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فرمود: به شوهر نصف مال مىرسد -كه سه سهم از شش سهم باشد - و به 
برادران مادرى یک سوم -كه دو سهم از سه سهم باشد - خواهد رسيد و برای 
خواهر يدرى هم یک سهم باقی‌مانده» می‌باشد. 

أن مرد گفت: ای ابا جعفر! فرائض (احکام ارث) زید و ابن مسعود و فرائض 
عامه و دیگر قاضیان, غير از این می‌باشد. آن‌ها می‌گویند: خواهر پدری یک سوم 
مى برد یعنی از شش سهم نا هشت سهم. 

امام باقر عد فرمود: به جه دلیلی چنین فتوایی را می‌دهند؟ 

گفت: به دليل آن‌که خداوند متعال می‌فر ماید: «و لمأت قلها نضف ما تَرَكُ). 

حضرت فرمود: به جه دلیل شما سهم برادر را کمتر می‌دهید. اگر به دستور 
خداوند در أيه استدلال می‌کنید به درستی که خداوند به نصف تصریح نموده 
ولی برای برادر به تمام تصریح شده است. با این که تمام مال بیشتر از نصف أن 
می‌باشد؛ زیرا خداوند (دربار؛ٌ خواهر) می‌فرماید: «فلهّا نصف» ولی دربار؛ برادر 
می فرمايد: «و هو اه که منظور تمام اموال است اگر فرزندی نداشته باشد» ولی 
شما (در فرانض خود) کسی را که همه مال به او تعلق دارد. هیچ چیزی نمی‌دهید 
و در یک مورد به او یک ششم می‌دهید و به کسی که خداوند نصف مال را برایش 
قرار داده همان نصف تمام را می‌دهید. 


[ ۵ ] 
اه 
«الماند ۵ 
سپس 


نزولها وفضل قرائتها 
۸ - عن زرارة بن أعين. عن أبى جعفر نا اس قال : 
قال على , بن أبى طالب - صلوات الله عليه -: نزلت «المائدة» قبل أن يقبض 
لنب كَل بشهرين. أو ثلاثة. 
وفى رواية أخرى عن زرارة» عن أبى جعفر لا مثله ٩۱‏ 
۹ - عن عيسى بن عبد الله. عن أبيه. عن جدّه. عن على ا قال : 
كان القرآن ينسخ بعضه بعضا. وإنّما كان يؤخذ من أمر رسول الله ااا 
باخره. فكان من اخر ما نزل عليه سورة المائدة. 
فنسخت ما قبلها ولم بنسخها شيء. لقد نزلت عليه وهو على بغلة الشهباء. 
وثقل عايه الوحي حى وقفت [وقعت] وتدلی بطنها حتّی رأيت سرّتها تكاد 
تمس الأرض. وأغمى على رسول الله وكيا حتی وضع يده على ذؤاية! " 


تهذ یب ب الأحکام ۱ ذيل ح ۲۱ عنه ۰ الشيعة: ٤0۸/١‏ ح ۲ والبحار: 
۱ متشايه القرآن : 11۷/۲ مرسلا. 


به نام خدأوند بخشأيندة مشر بار 
5۳ 
کیفیت نزول و اهمیت قرائت أن 
)١‏ - از زرارة بن اعيّن روایت کرده است. که گفت: 
امام باقر ا به نقل از على بن ابی طالب د فرمود: سوره «مانده» دو و يا 
سه ماه بيش از رحلت پیامبر اكرم یلا نازل شد. 
و در روايتى ديكر مانند همین را نيز زراره از امام باقر لب روايت كرده است. 
۲) -ازعیسی بن عبد الله. به نقل ازیدرش, از جدش,روایت کر ده است. که گفت: 
امام علی ‏ فرمود: بعضی از (آیات) قرآن, بعضی دیگر را نسخ می‌کند 
(یعنی حکمش را بر می‌دارد)» همانا با دستور رسول خدا و آخرین آن‌ها 
دریافت و مورد عمل قرار می‌گرفت و آخرین سوره‌ای که بر حضرت نازل 
شد. سوره «مانده» بود که (احکام مشابه) قبل از آن نسخ شده بود و جيزى ۱ 
(بعد از آن نيامده. پس احکامی بوسیله سور مائده ثابت است. و چیزی ناسخ 
آن نمی‌باشد. 
اين سوره در حالتی نازل شد که حضرت سوار قاطر شهبا بود. نزول وحی بر 
آن سنکینی نمود به طوری که متوقّف شد و شکمش به نزدیک زمین رسید تا 
جایی که ناف او به زمين متصل می‌شد و حالت بیهوشی به حضرت دست داد 
( که معمولا در حال نزول وحی انجام می‌گرفت) و دست خود را بر روی موهای 


٤‏ تفسير سورة «المائدة». نزولها وفضل فرائتها 


شيبة بن وهب الجمحى. لم رفع ذلك عن رسولالله لفق علينا سورة 
«المائدة». فعمل رسول الله إا وعملتا(۱) 

۱۸۰ ۱۳۱ - عن أبى الجارود. عن محمّد بن على عله قال : 

من قرا سورة «المائدة» فى کل یوم خمیس. لم یلیس ایمانه بظلم. ولم 
يشرك آیدا(۲) ۱ 


۱ عنه بحار الأنوار :2۲۷۱/۱۸ ۳۷ و ۲۷٤/۹۲‏ ح ۰۲ والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۳۱۱/۲ ۳. 
مجمع البیان : ۲۳۱/۳ عنه البحار : ۲۳۱/۳. 

۲ عنه بحار الأنوار: 2۳1۹/۸۹ ۲٩‏ و 2۱۷۳/۹۲ ۱ والبرهان في تفسیر القرآن: ۳۱۱/۲ح .٤‏ 
ثواب الأعمال : ۱۰۵(ثواب من قرأ سورة المائدة)؛ عنه وسائل الشيعة : ۲۵۰/۹ ح ۷۸۲۱ 
والبحار: ۲۷۳/۹۲ ح ۱. و ۳4۹/۸۹ ضمن ح ۰۲3 مجمع البیان : ۰۲۳۱/۳ أعلام الدین : ۳۹۹ 
(باب عدد آسماء الله تعالی) مرسلاً. المصباح للکفعمی : 1۳۹(الفصل التاسع والثلائون) . 
عن الصادق لا . 
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جلوى سر شيبة بن وهب جمّحى نهاد و يس از لحظه‌ای آن حالت از رسول 
حرا مره برطرف شدوايات سورة «مائده» را قرائت نمودو رسول 
خدا مر و ما(همگی) بر طبق آن عمل كرديم. 

۳ - از ابو الجارود روايت كرده است. که گفت: 

امام باقر ا فرمود: کسی که سوره «مائده» را در هر روز پنج‌شنبه 
قرائت نماید. ایمان او آغشته به ظلم نخواهد شد و برای پروردگار 


شریکی نخواهد گرفت. 


مر ن ألوَحِيمٍ 4 


زب 


ور Ua‏ ی زا زا 


e‏ بايا آلذین منوا وفوا بالعقود أحلٌث لَكُم 
م ال نما عنم لت ی مخ غیر مُحلى آلصَيْدِ و نم 


حرم نله يَحْكُمُ ما بريد (4۱ 

۵۱ ] - عن سماعة. بسو بن أبى زياد السکونی. عن جعفر بن 
محمّد. عن أبيه علا عن على مه ل قال: ليس ة فى القرآن: يناه الذي 
انو 4 إلا وهی فى التوراة : ديا أيَها المساكين»(1) 

۲ / ]0[ -عن التضر بن سويد. عن بض أصحابناء عن عبد الله بن سنان, قال: 

سالت ابا عبد الله اقلا عن قول الله عرو جل : # اا آلذينَ ام 
وفوا بالعقود 4 ؟ قال : المهود. 

عن اپن سنان مثله (۲) 


ما رت بای ارب ای 


- 
1 


۱ عنه بحار الأنوار: ۱۱۳/۹۳ ذيل ح ٤‏ آشارالیه, والبرهان فى تفسیر القرآن : 2۳۹۳/۲ ۱. 
الجعفریّات (الطبع الحجري) : ۲۳۵ (باب الب وسخاء النفس) باسناده عن جعفر بن محمّد. 
عن أبيهء عن جذه 92. مسائل على بن جعفر 9 : ۳۱۲ ۷۸ عیون آخبار الرضا لا : 
۲ ۱۱۹ باسناده عن الامام على ع عنه البحار: ۳۶۵/۱۳ح ۰۲۸ و ۱6۲/۹۳ ح ۰۱ 
ونحوه صحيفة الرضا تا : 2۷۰ ۱۳۱ عنه البحار: ۱۶۳/۹۳ ۶ قصص الأنبياء ل4 
للجزائري : 7١4‏ (الفصل التاسع فى مناجاة موسی 3 . 

۲ عنه بحار الأنوار: 2۹۵/۷۵ ١٠ء‏ ووسائل الشیعة: 2۳۲۷/۲۳ ۲۹۹1۵ والبرهان في 
تفسیر القرآن : 2۳1۳/۲ ۲. 
تفسیر القمّى : ۱۱۰/۱ باسناده عن ابن آبي عمیر. عن آبي جعفر الثاني مل بتفاوت. عنه البحار : 
۲ محم آء سعد السعود : ۱۲۱ بإسناده عن حفص عن عبد السلام الأصفهاني . عن أبي جعفر َه . 


به نام خداوند بخشايندة مهربان 
فرمادش خداوند متعال: ای کسانی که ايمان آورده‌ابد! به قراردادها (بيمانها و 
شرایط ایمان) وفا کنید. چاربابان - غير از آن‌چه گفته مى شود برای شما 


؛ حلال است. شکار را در حال احرام حلال ندانید. خداوند هر جه را بخواهد 


۴ - به نقل از سماعة از اسماعیل بن زياد سکونی» روایت کرده است» 
د 


كه امام صادق َلئِة به نقل از پدر بزرگوارش» حديث فرمايد که امام على ل 
فرموده است: در آیات قرآن. جملة «اى كسانى که ايمان أوردهايد!» وجود ندارد 
مگر آن‌که در تورات به جای آن «اى مسکینان». می‌باشد. 

۵) - به نقل از نضر بن سعید. از بعضی از اصحاب. از عبد الله بن سنان» 
روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق ملع پیرامون تفسیر (فرمایش خداوند متعال): «ای کسانی که 
ایمان آورده‌ایدا به قراردادها وفا کنید». پرسیدم. که فرمودند: مفصود عهد 
و میثاق می‌باشد. 


و از ابن سنان (نیز) مانند آن وارد شده اشت. 


۹۸ تفسير سورة «المائدة». الایة: ۱ 


۲۳ - عن عكرمة اه قال : 

ما أنزل اللّه جلّ ذكره: ظ یاه آلَذِينََامموَأْ 4 إلا ورأسها 

على بن أبى طالب ٩۰92‏ 

۴۳ - عن عکرمة. عن ابن عبّاس. قال : 

ما نزلت آية يَنَأَيّهَا آلذین عَامَنوَاْ4 الا وعلی اب شريفها وأمیرها. ولقد 

عاتب الله أصحاب محمد اا فى غير مکان, وما ذكر علياً اا إلا بخير CD‏ 

۵ - عن جعفر بن أحمد. عن العمركئ بن علی. ٠‏ عن عل بن جعفر بن 
محمد عن أخيه موسى بيذ عن علي بن الحسين اء قال : 

ليس فى القران « ییا ألذينَ منوا إلا وهى فى التوراة: «يا 
نها المساكين( 

۶ - عن محمّد بن مسلم. عن أحدهما علا قال : 

فى قول له تعالى : ل أُحِلَّثْ لَكُم بهِيمَةُ نم 4 . قال : 

هو الذى فى البطن تذبح أمّه. فيكون فى بطنها" “ 


۱ عنه بحار الأنوار: ۵ ۸ والبرهان فى تفسير القرآن: 2۳۹۳/۲ ۳. 
شواهد التنزیل : ۵۱/۱ ح ۷۸ حلية الأولياء : 11/١‏ . 

۲ عنه بحار الأنوار : 2۹۹/۳۹ 4۰ والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۳۱۳/۲ 4. 
کشف الغمّة: ۳۱۷/۱ عنه البحار: ۱۱۷/۳۹ ضمن ح ۶ شواهد التنزیل : ۱ ح 6١‏ 
و ۷۰ و ۷۶ و ۷۲۷ . 

۱ ۳ عنه بحار الأنوار: ۳ ح ۵. والبرهان فى تفسیر القرآن : 2۳4/۲ ۷. 

8 عنه بحار الأنوار: ۲۹/۲ ح ۵. ووسائل الشيعة : 2۳۵/۲۶ ۲۹۹۲۱ والبرهان فى تفسیر 
القران: ۳۱۵/۲ ۲. 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۰۲ «تفسير العيّاشي» ۹ 


ع) ‏ از عکرمه روايت كرده است. که گفت: 

خداوند جلیل. «ای کسانی که ايمان آورده‌اید!» را نازل ننموده, مگر آن‌که 
على بن ابی طالب ع در رأس آنان قرار گرفته بود. 

۷ - از عکرمه روایت کرده است. که گفت: 

ابن عباس گفته است: اين أيه «اى کسانی که ایمان آورده‌اید!» (در موردی 
از آیات قرآن) نازل نشده است. مگر آن‌که على طا شریف‌ترین و امير آن 
افراد بوده است. و در بسيارى از(آيات قرآن) اصحاب حضرت محمد لل 
مورد عتاب و سرزنش قرارگرفته‌اند ولی على ناه در موردى مطرح نگشته. 
مگر با تعریف و تمجید. 

۸ - از جعفر بن احمد. از عمرکی بن علی» از على بن جعفر بن محمد طِّا 
از برادرش (امام) موسی کاظم لاء روایت کرده است. که به نقل از حضرت 
على بن الحسین (امام سجاد) لا فرمود: 

در قران, «ای کسانی که ايمان آورده‌ایدا» وجود ندارد مگر آن‌که در تورات به 
جای آن «ای مسکینان!» می‌باشد. 

8 از محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفت: 

یکی از دو امام (باقر و يا صادق) 9 دربارة فرمايش خداى عرو جل: 
«حلال كرديد برای شما بهيمة حیوانات». فرمود: (منظور از بهيمه) جنينى است 
كه در شكم مادرش قرار دارد. پس چون مادرش ذبح و سرش بريده شود 
(خوردن أن حلال می‌باشد). 


0۰° تفسير سورة «المائدة». الاية: ۱ 


N ۷‏ - عن زرارة» عن أبى جعفر اا فی قوله تعالى : ( أجلت لَكُم هم 
لام 4. قال: هى الأجنّة التى فى بطون الأنعام. وقد كان أمير المؤمنين 9 
یأر بیع ال (۱) 0 

۸ - عن أحمد بن محمّد بن أبى نصر قال : 

روی بعض أصحابنا عن أبى عبد الله ميلا فى قول الله تعالى : «ٍأحلث لكم 
بهيمَة آلأنعلم 4 قال : الجنين فى بطن أمّه إذا أشعر وأوبر فذكاة امه ذكاته (۲) 

۱۵۹ - عن وهب بن وهب. عن جعفر بن محمد عن أبيه علا 

أن علي لب سئل عن أكل لحم الفیل والدبٌ والقرد؟ 

فقال: ليس هذا من بهيمة الأنعام التى نو كل 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 74/17 ح 1. ووسائل الشيعة : 2۳۹/۲6 54477, والبرهان في تفسير 
القرآن: ۳۱۵/۲ ح ۳. 

.)١‏ عنه بحار الأنوار: 70/17 ح ۷ ووسائل الشيعة: 2۳۹/۲6 ۲۹۹۲۳ والبرهان في تفسير 
القران: ۳۰۱۵/۲ . ۱ 
تفسير القَمَى : 1١‏ » عنه البحار : جح 4 ومستدرك الوسائل : ۱۶۰/۱۹ ح ۰1۹۶۰۸ 
الکافی : ۲۳۶/۹ ١‏ بإسناده عن محمّد بن مسلم» قال : سألت أحدهما اء من لا يحضره 
الفقيه: 778/7 ح ٤۱۷‏ تهذيب الأحكام: 08/4 ح ۰۲44 عنهم وسائل الشيعة: 717/114 ح 
۵ دعائم الاسلام : ۱۷۸/۲ ح ۶ عنه البحار: ۳۳/۸۱ ح 4 ومستدرك الوسائل : 
7 م ۱۹۲۰۵ عوالی اللثالی : 40۱/۳ ح ۳۶ بتفاوت يسير فى الجمیم . 

۳ عنه بحار الأنوار: 2۱۸۰/۹۵ ۲۰ ووسائل الشيعة : 2۱۱۲/۲۶ ۳۰۱۰۷ والبرهان في 
تفسیر القران : 2۳۹۵/۲ ۵. 
المحاسن: ۷۲/۲ ح 11۸ (باب - ۱۱ فى باب اللحوم المحرمة)» عنه وسائل الشيعة : 
۶ ۳۰۱۰ 


ترجمه و تحقیق - ج ۲ «تفسیر العيّاشي» 6-١‏ 


- از زراره روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر 9 دربارة فرمایش خداوند متعال: «حلال گردید برای شما 
بهيمة حیوانات». فرمود: (منظور از بهیمه در ایت أيه) جنینی است که در 
شکم چهارپایان قرار دار که امير المؤمنين عه برای فروش اين نوع بچة 
حیوانات اجازه می‌داد. 

۱ - از احمد بن محمد بن ابی نصرء به نقل از بعضی اصحاب روایت کرده 
است. که گفت: 

امام صادق 2 دربارة فرمايش خداوند: «حلال گردید برای شما بهيمة 
حیوانات» فرمود: (منظور از بهيمه) جنينى است که در شكم مادرش قرار دارد 
و مو و کرک بر بدنش روئيده شده باشد. 

يس ذکات و حلال بودن آن با ذ کات و سر بریدن مادرش خواهد بود ( که 
خوردن آن حلال می‌باشد). 

۲ - از وهب بن وهب روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق, به نقل از يدر بزرگوارش لها فرمود: از امام على عم پیرامون 

شت فيل و خرس و میمون. سوال کردند؟ 

فرمود: این‌ها از موارد ابَهِيمَةُ آلأنْمَم» نیست که گوشت آن‌ها قابل 


خوردن باشد. 


تفسير سورة «المائدة». الایة: ۲ 


۰ - ين النقغيل. قال: 

سالت الصادق لش عن قول الله تعالى : « أحلٌث لَكُم بو ية انم ۲4 

قال ابهیم ماها لول وال نام لمزهنون: 

"١‏ قوله تعالی: كانيها آلذین واا لا را ال 

ولا آلشهر آلحرام ای ول اک وق 

لت آلخرام بن نيعون فضلا من رهم ورضونا واذ 

للم فاضطادوا وا یرم شَنَانُ فزم أن دوک 

عَن آلمَنجد آلحرّام أن تَعْتَدُوأ وَتَعَاوَُوا عَلَى آلبر و وی 

ول تاو على الإشم و آنغذون و اما الله إن آلله 1 
دید آلیقّاب (4۲ 


۱ - عن موسی بن بكر [بکیر ]. عن بعض رجاله : 

آن زيد بن على دخل على أبى جعفر ی ومعه کتب من أهل الكوفة يدعون فیها 
إلى آنفسهم. ویخبرونه باجتماعهم. ویأمرونه بالخروج إليهم. فقال آبو جعفر لب : 

إن الله تبارك وتعالی أحلّ حلالاً وحرّم حراماً. وضرب آمثالا وسنّ سننا 
ولم يجعل الامام العالم بامره فى شبهة ممّافرض الله من الطاعة ان يسبقه بامر قبل 
محله أو يجاهد قبل حلوله. وقد قال اللّه تعالى فى الصيد : « لا لوا آلصَيْدَ و أَنتم 
حرم 6 فقتل الصيد أعظم أم قتل النفس الحرام؟ 


.۱۳ ح‎ 0۸۳/١ عنه البرهان فى تفسير القرآن: ۳۱۵/۲ 1, ونور الثقلين:‎ .)١ 
.1 0/6 سورة المائدة:‎ ۳1 ۱ 


ترجمه و تحقیق دج ۳ (( تقسیر العيّاشي» ۳ 


۳ - از مُفضل روایت کرده است. که گفت: 
از امام صادق مب دربارة فرمایش خداوند متعال: «حلال گردید برای شما 
بهيمة حیوانات». سوال کردم؟ 
فرمود: منظور از «بهیمة» در اينجا ولی و امام است و منظور از «الانعام» هم 
فرمایش خداوند متعال: ای کسانی که ایمان آورده‌اید! حرمت شعاثر الهی, 
ماه حرام قربانی نشاندار و بی‌نشان و قاصدان (زوار) خانة خدا را که 
طالب خشنودی و فضل پروردگار هستند» نگاه دارید و چون از احرام بیرون 
آمدید شکار كنيد و دسمنی گروهی که سما را از مسجد الحرام باز داستند؛ 
شما را به تجاوز و بی‌عدالتی وادارتان نکند و در نیکی و پرهیزکاری 
یاور یک‌دیگر باشید» نه در گناه و تجاوزء از خدا بترسید که عقوبتش 
بسیار سخت است. (۲) 
۴ از موسی بن بکر (بکیر) به نقل از بعضی اصحابش. روایت کرده 
است. که گفت: 
زيد بن على در حالی که تعدادی نامه از اهالی کوفه - که برایش فرستاده 
بودند - در اختيارش بود. حدمت امام باقر ماعلا رسیدء در آن نامه‌ها از .وقد 
دعوت كرده بودند که به كوفه برود و در جمع أن اهالى باشد و (علیه حكومت 
ظالم) قيام کنند و به او وعدۀ کمک (مالی و نیروی انسانی) داده بودند. 
امام باقر لا فرمود: حداوند تبارک و تعالی چیزهایی را حلال و چیزهایی را 
حرام فرار داده و مثال‌هایی را نیز زده و سنت‌هایی را هم تعیین نموده است. 
و خداوند هرگز امامی و پیشوایی را که عالم به دستور اوست؛ نسبت به 
دستوراتش در شبهه و تحيّر نگذاشته» تا مبادا کاری را قبل از زمانش انجام 


0۰۶ تفسير سورة «المائدة», الآية: ۳ 


وجعل لكل محلا وقال : ول ادا 4 وقال: ( لا لوا كير تس 
آلله ولا آلشَّهْرَ آلْحَرَامَ 4 فجعل الشهور عدة میب وجعل منها ار 
س وقال: «فسيځوا فی الأزض اة وَأَعَلمُوَا القع غیر 
تفجزی ال ۱0۱ ۳ 

فوله تعالى : حُرَمَتْ عَلیکم آلمَبتهُ ولد و لحم آلخنز ازير و ما 

4 ق کن و ميسن 

ماين بسر بیج یم ,ا شيع على لش 
4 1 واو یک شق الهؤم : كبن اون 


2 5 6ه ای 


0 ۾ فلا نَحْسَوْهُمْ و1 ون اليو آخعلث لَك 


دي و نم عَلَيْكُمْ نغعتی ورضیث کم الإسشلم 
يتا من آضْطُرٌ فى مَْمَصَة غیر متجانفب لام فان الله 
غَفُورَ رحیم ( 7 » 
۷۲ - عن محمد بن عبد الله) غن يعض أتويعاية: قال: 
قلت لابی عبد الله اا : جعلت فداكا لم حرّم الله الميتة والدم ولحم الخنزير؟ 
فقال: إن الله تبارك وتعالى لم يحرّم ذلك عباده. وأحل لهم ما سواه من رغبة 


. 84 : سورة التوبة‎ .)١ 
4 والبرهان فى تفسیر القرآن : ۲ اح‎ ۷۹ ETT «(0 0 عنه بحار الأنوار : 1 حح‎ 0 


الكافى : ۳۵7/۱ 11 بإسناده عن موسى بن بكر بن داب» عمّن حدّثه, عن آبی جعفر لب في 
حديث طويلء عنه البحار: 7١/47‏ ح ۷۹. 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۰۲ «تفسير العيّاشي» 


دهل 


معيّنى منحصر نموده و جهار ماه ازآنها را حرام كرده و فرموده ا «در اين 
جهار ماه آزاد هستيد و مىنوانيد به هر طرف حهان حرکت و كردش نمایید. 


و با در غير موقعش جهاد کند. خداوند در مورد شکار (پرندگان و دیگر 
حیوانات) حرم (مکه) می‌فرماید: «درحال احرام شکار نکنید», آیا کشتن یک شکار 
مهمتر است و يا کشتن انسان محترم؟ پس برای هر جيز محل و موقعیتی فرار داده و 
فرموده است: «وقتی از احرام خارج شدید شکار کنید» و نیز فرموده است: 
«شعاثر الهی و ماه حرام را حلال و مباح ندانید» بنابراین ماه‌های سال را به تعداد 


ولی ترجه دافته باشيد 45 تم توانید شيها را عاحز و ناتوان کنید». 
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فر مایش خداوند متعال: مردار» خون» گوشت خوك و آن چ ه که با نام غير خدا 
ذبح شود, خفه شده با ضربه مرده, سقوط کرده» به ضر ب شاخ مرده باقيماندة 
شکار درندگان - جز آن‌چه را که تذکیه كنيد و آن‌چه برای بتها ذبح شده و 
آنجه راكه با قرعه (تيرهاى قمار) نصیبتان شود همه آن‌ها بر شما حرام شده 
است و روی آوردن به آن‌ها سربيجى از فرمان الهى است. کافران امروز از 
آیین شما مأیوس شدند بنابر این از آن‌ها نترسید و از من بیم داشته باشيد, 
امروز دين شها راکامل و نعمت خود را بر شما معام کردم و اسلام را به عنوان 
دين شما برگز بدم. اما هر کس یکه از گر سنگی در مانده شود و مايل به ګناه نباشد» 


(و مقداری از این موارد را استفاده نماید) خدا آمرزنده و مهربان است. )۳( 


رايت از سهدي ود الم TIR‏ اميك اك ووایت کر که گت 


به امام صادی اش یه عرض کردم: فدایت گردم! جرا خداوند مردار حون و 


كوشت خوك را حرام كرده است؟ 


فرمود: به راستى خداى تبارک و تعالى اينها را بر بندگانش از باب رغبت (بدون 


0۰ تفسير سورة «المائدة»» الآية: ۳ 


منه تبارك وتعالى فيما حرّم علیهم. ولا زهد فيما أحل لهم. لكنّه خلق الخلق 
وعلم ما يقوم به أبدانهم وما يصلحهم فاحله وأباحه تفضّلاً منه عليهم 
لمصلحتهم. وعلم ما يضرّهم فنهاهم عنه. حرّمه عليهم ثم أباحه للمضطر 
وأحله لهم فى الوقت الذى لا يقوم بدنه إلا به. فامره أن ينال منه بقدر البلغة 
لاغير ذلك. 

ثم قال : أمّا الميتة فإنّه لا يدنو منها أحد ولا يأكلها إلا ضعف بدنه ونحل جسمه 
ووهنت قوّته وانقطع نسله. ولا يموت آکل الميتة إلا فجأة. 

وأمّا الدم فإلّه بورث الكلب' ۱ والقسوة للقلب وقلة الرأفة والرحمة لا يؤمن أن 
يقتل ولده ووالديه ولا يؤمن على حميم ولا يؤمن على من صحبه . 

وأمّا لحم الخنزير فان الله مسخ قوماً فى صورة شتّى شبه الخنزير والقرد 
والدبٌ وما كان من الأمساخ. ثم نهى عن أكل مثله لكى لا ينفع بها ولا يستخف 
بعقوبته . وأمّا الخمر فانه حرّمها لفعلها وفسادها. 

وقال من مدمن الخمركعابد وثن. ويورثه ارتعاشاه ويذهب بنوره ويهدم مروته. 
ويحمله على أن يكبّ على المحارم من سفك الدماء وركوب الزناء ولا یو 


.)١‏ الكلّب: جنون الكلاب» وفى الصحاح: الب شبيه بالجنون. ولم يَخْصَ الكلاب. لسان 
العرب: ۷۲۲/۱( كلب)ء ونحوه فى مجمع البحرين: ۱۱۲/۲ وزيادة فيه: والكلب بالتحريك: 
داء يعرض للانسان من عض الكلب ويأخذه شبه جنون فيكلب بلحوم الناس» فاذا عقر انسانا 
كلب يستولى عليه شبه الماءء فإذا أبصر الماء فزع» وربما مات عطشاً ولم يشرب الماء» وهذه 


علّة تستفرغ مادّتها على سائر البدن ویتولد منها أمراض رديّة. 
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دليل و حكمت) حرام و ما بقى را حلال :كرده است. بلكه خدای عرّو جل 
موجودات (وانسان‌ها) را آفرید و مىدانست جه جيزهايى تن وجسم آن‌ها را 
برپا مىدارد و با جه جيزهايى امورشان اصلاح می‌گردد» بس از روى تفضل و 
رحمت آن‌ها را براى ايشان حلال و مباح كردانيد و می‌دانست جه جيزهايى 
برای آن‌ها ضرر و زیان دارد و آن‌ها را برایشان حرام کرد و سپس برای شخص 
مضطر أن را مباح و حلال نمود يس در موقعی که برای حفظ جان خود لازم باشد 
از چیزهای حرام شده به اندازه قوت (حفظ جان) بخورند. 

سپس فرمود: اما راجع به مردار کسی به أن نزدیک نشود و استفاده نکند و 
نخورد مگر آن‌که بدنش ضعیف شده و نیرویش کاسته گشته به طوری که (اگر 
بهمان حالت بماند) نسلش قطع می‌شود. 

(ضمناً توجه داشته باش که) خورنده مردار با مرگ ناگهانی می‌میرد. 

خوردن خون سیب بیماری کلب! " و قساوت قلب و بی‌رحمی می‌شود که 
خورنده آن نسبت به فرزند. يدرو مادرش بی‌باک گشته و چه بسا اقدام به کشتن 
آن‌ها کند و نيز نسبت به خویشاوند و رفیقش مورد اطمینان نمی‌باشد. 
چون خوک» میمون و خرس مسخ و تبدیل کرد و خوردن امثال آنها را ممنوع 
نمود تا آنكه مبادا از آن‌ها سود و بهره‌ای برند و گناه آن‌ها را سبک شمارند. 

و اما می (شراب مست کننده) را نیز حرام کرد؛ به خاطر بد بودن اثر و فساد آن 
( در مال و روح و جسم و ایمان). 


.)١‏ یک نوع بیماری داخلی - در معده - است که سبب انواع بیماری سخت و خطرناک مانند: حرکت‌های 


مختلف و ناكهانى عضّلههاى دستكاه تنقسى, ايجاد بلغم. ایجاد تشنگی, كرسنكى پیوسته. جنون و مضطرب 
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إذا سكر أن يشب على حرمه وهو لا يعقل ذلك والخمر لم يرد شاربها إلا على شر ١‏ 

: عن زرارة» عن أبى جعفر مج قال‎ - AF 

[كل ]كل شىء من الحیوان غير الخنزير والنطيحة والموقوذة والمتردية وما أكل 
السبع. ٠‏ وهو قول الله : إلا مَا دک يتم 2# فان أدركت شيئا منها. وعين تطرّف أو 
قائمة تركض. او ذنب يمصع فذبحت فقد أدركت ذكاته فكله. 

قال : و ان ذبحت ذبيحة فاجدت الذبح فوقعت فى النار, أو فى الماء . أو من فوق 
بيت. أو من فوق جبل, إذاكانت قد أجدت الذبح فكل" ٠‏ 

۴ - عن الحسن بن علی الوشاء. عن أبى الحسن الرضا لغ قال : 


سره 


سمعته يقول  :‏ المُتَرَدَيةوَاَلنْطِيحَة و و ما أكل سیم 4 اذا آدرکت ذكاته, فکله (۳) 


. 7۳۷۰/۲ عنه بحار الأنوار: ۱3۵/0۵ ذيل ح ۲ آشار إليه؛ والبرهان فى تفسير القرآن:‎ .)١ 
و ۱۰۵ بإسناده عن المفضّل بن عمرء قال : قلت لأبى عبد الله اء‎ ٠١4 المحاسن: 74ح‎ 
: الكافى : ۲4۲/۹ ح ١ء من لا يحضره الفقيه‎ ٠٠١ : عنه البحار: ۱۳۶/۹۵ ح ۰۲ الاختصاص‎ 
م ۶۲۱۵ بإسناده عن محمّد بن عذافر, عن أبيه» قال : قلت لأبى جعفر الباقر جه‎ ۳ 
بتفاوت» عنه وسائل الشيعة : 2۹/۲۵ ۳۰۹۹ ونحوه الأمالى للصدوق : 776 ح ۱(المجلس‎ 
علل الشرائم : 21۸۳/۲ ۱ عنهم البحار: 2۱۷۳/۵ ۰۲ تهذیب الأحكام: ۱۲۸/۹ ح‎ ۵ 
.۳۰۰۸۳ ح۹٩‎ ۲۶ : عنه وعن الکافی. وسائل الشيعة‎ ۸ 

۲ عنه بحار الأنوار: 2۳۲۳/۹۵ ۲۸ وسائل الشیعة : ۲۲/۲۶ ذيل ح ۲۹۸۸۲ آشار إليه. 
و۲۱۹ ح ۳۰۳۸۶ قطعة منه. والبرهان فى تفسیر القرآن: ۳۷۱/۲ ۵ 
الأمالى صدوق: 114 ح ۱(المجلس 4۵). تهذیب الأحکام : ۵۸/٩‏ ح ۲۶۱ عنه وسائل 
الشيعة : 2۲۲/۲۶ ۲۹۸۸7 والبرهان: ۳۷۰/۲ ۳ 

۳ عنه بحار الأنوار: 774/16 ح ۰۲۹ وسائل الشيعة : ۲۱۹/۲۶ ح ۳۰۳۸۵ والبرهان في 
تفسیر القران : ۳۷۱/۲ ۷ 
تهذیب الأحكام : ۵۸/۹ ح ۲۶۱ باسناده عن زرارة. عن أبى جعفر كا بتفصیل. عنه وسائل 
الشيعة : 2۲۲/۲۶ ۲۹۸۸۱ و ۳۷ج ۲۹۹۲۷ والبحار: 2۳۲۳/۹۵ ۲۸. 
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و سيس افزود: شخص «دائم الخمر» معتاد به شراب مست كننده. همجون 
بت پسرست می‌باشد و جنين شخصی دچار ارتعاش می‌گردد» بى مروت 
و ناجوان‌مرد می‌شود. بر خویشاوندان خود جسور وسنگ‌دل می‌گردد و جه 
بسا خون آن‌ها را هم بریزد. تا آن‌جا که چون مست شود مورد اطمینان 
نمی‌باشد که حتی با محرم خود (مانند: مادره خواهر» عمه و...) زنا می‌کند و 
آن را درک نمی‌کند. (اساسا) می برای نوشنده خود عاقبتی جز شر و 
بدی نخو اهد داشت 

۶ - از زراره روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر ع فرمود: هر جه از جانداران است بخور مگر خوك و حیوانی که 
شاخ به شاخ شده و حیوانی که کوبیده شده و يا از بلندی يرت شده و یا درنده‌ای 
أن را خورده. يس مرده‌اند( که همگی حرام هستند) و این همان فرمایش خداوند 
است: «مگر آن‌چه را که تذکیه کرده باشید» و چنانچه یکی از آن‌ها را دریافتی که 
چشمش می‌گردد و حرکت می‌کند و يا ایستاده و می‌دود و يا دمش را حرکت 
می‌دهد. سپس سرش را بریدی و تذکیه‌اش کردی, أن را بخور که حلال است. و 
اگر حیوانی را خوب ذبح کردی و پس از أن در آتش يا آب افتاد یا از پشت بام یا 
از بالای كوه برت شد و خوب ذبحش کردی» نیز بخور( که حلال است). 

۷) - از حسن بن على وشاء روایت کرده است. که گفت: 

از امام رضا با شنيدم که می‌فرمود: اگر «حیوانی را که از بلندی پرتاب شده 
و یا با حیوانی که شاخ به شاخ شده و يا درنده‌ای أن را خورده». 
درک کردی ( که هنوز نمرده و أن را) ذبح و تذکیه‌اش کردی (حلال است)؛ 


يس أن را بخور. 


۱۰ تقسیر سورة «المائدة». الایة: ۳ 


۵ - عن عيّوق بن قرط اقسوط 1 عن أبى عبد الله من نی قول الله : 
( الق 4 قال: التى تختنق فى رباطها. ( و آلْمَوْقُودَةٌ 4 المريضة التى لا تجد 
ألم الذبح. ولا يضطرب ولا يخرج لها دم ( وَآلْمُتَرَدْيَةُ 4 التى تردى من فوق بيت 
أو نحوه. « و آلنْطِيحَة 4 التى تنطح صاحبها! " 

۶ - عن عمرو بن شمر عن جابر. قال : 

قال أبو جعفر نه 7 فى هذه الآية « لیم : سس آلذین كَفَرُوا من دینکم 
فلا تَحْسَوْهُمْ و آخشون 4 : يوم يقوم القائم مب يئس بنو أميّة, فهم الذين 
كفروا ینسوامن آل محمّد ليغ ۲۱ 

۷ - عن زرارة. عن أبى جعفر مب قال : 

5 فريضة آنزلها الله تعالی" الولاية آليَوْمَ أَكْمَلتُ لَكُمْ دیتکم 

من عَلَيِكُمْ نفتتی و ضیث لَكُمْ آلإِسْلَمَ دتا 4. فلم ينزل من الفرائض 
رم دا حت قط اله رول لأ 

۱۱۱/۸۶۸ - عن جعفر بن محمّد الخزاعی. عن أبيهء قال : 

سمعت أبا عبد الله لس یقول : ۱ 


.47144 عيّوق بن قرط . من أصحاب الصادق ع . معجم رجال الحديث ۱۳: ۲۱۷ رقم‎ .)١ 
عنه بحار الأنوار : ۵ ۳۰ ووسائل الشيعة: ۲۳/۲۶ ۲ والبرهان فى تفسير‎ ۲ 
۰۱۹۳۹۲ 2۱۳/۱۹ : القرآن: ۳۷۱/۲ ح 1. ومستدرك الوسائل‎ 
.۲ 2۳۷۱/۲ : عنه بحار الأنوار: 66/۵۱ ۳۹ والبرهان فى تفسیر القرآن‎ ۳ 
.۱۳ 2۳۹۱/۲ : عنه بحار الأنوار: ۷ ۲۷. والبرهان فى تفسیر القرآن‎ .) 
عنه البحار: 2۱۱۲/۳۷ ۵. تأویل الآيات الظاهرة: ۱۵۱(سورة‎ ٠1۲/١ : تفسير القمّى‎ 


المائدة) فيه : ما رواه الرجال عن أبى جعفر وابی عبد الله ما ۰.۰ مختصراً. 
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4 - از عيّوق بن قرط رواات كرده است. كه كفت: 

امام صادق ل دربارة فرمايش خداوند (متعال): «وَآلْمُنْخَيِقَةُه فرمود: 
آن حيوانى است كه در بند خود خفه شده «وَآلمَوْقَودَةٌ» آن حيوانى است که 
بيمار می‌باشد و موقع ذبح. درد سر بريدن را احساس نمی‌کند و حركتى انجام 
ندهد و خونش (با جهيدن و فشار) بيرون نیاید. ووَآلمُتَرَِيَةُ آن حيوانى است 
كه از يشت بام يا مانند آن يرت شود «وَّآلنْطِيحَة» آن حيوانى است كه ديكرى 
آن را شاخ زند. 

9 . از عمرو بن شمرء از جابر روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر لا فرمود: اين آيه «امروز کافران از آيين شما ناامید شدند. 
بنابراین از آنان نترسید و از من بیم داشته باشید» مربوط به زمان حضرت قائم 
(آل محمد لبه ) می‌باشد که بنى امیّه ناامید خواهند شد. يس بنی اميه آن‌هایی 
هستند که کافر شده و از آل محمد 2 ناامید و مأیوس می‌شوند. 

۰ - از زراره روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر علي فرمود: آخرین فریضه‌ای که خداوند (سبحان) نازل نمود. . 
ولایت است (در ضمن) آي شریفه «امروز دين را برای شما کامل گرداندم 
و نعمت خود را بر شما تمام کردم و برای شما اسلام را به عنوان دين 
راضی شدم»؛ و پس از أن دیگر فریضه‌ای نسازل نگسردید تا موقعی که 
رسول خدا ول وفات یافت. 

۱) - از جعفر بن محمد خزاعی, به نقل از پدرش روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق ما شنيدم که می‌فرمود: ۱ 


0۲ تفسير سورة «المائدة», الآية: ٤‏ 


لما نزل رسول الله رصا عرفات يوم الجمعة. أتاه جبرئيل ما فقال له : يا 
محمّدا إل الله قرنك السلام ویقول لك: قل لامتك: الوم ملت ْم دینک - 
بولاية على بن آبی طالب - و اتمه ۳ نْمَمْتُ میک نَمَتى و رضیث لَكُمْ الاشللم ديئًا 4 
ونست نزن عليكم بعد هذاء قد أنزلت عليكم الصلاة والزكاة وال رم والحبٌ. وهر 
الخامسةء ولست أقبل هذه الأربعة إلا بها" ° 

۹ - عن ابن أذبنةء قال : ۱ 

سمغت زرارة» عن أبي جعفر نج : أن الفريضة كانت تنزل. ثم تنزل الفريضة 
الاخری. فکانت الو لاية آخر الفرائض. فانزل الله تعالى : « اليو م ملت لَك 
ديك وَأَنْمَمْتٌ یک نقمتی و رضیت لَكُمْ آلاسللم دینا 4 فقال آبو جعفر 2 : 
يقول الله : لا أنزل عليكم بعد هذه الفريضة فريضة يضة 7" 

۷۰ - عن هشام بن سالم. ٠‏ عن أبي عبد الله بلا الا قال : 

تمام النعمة دخول الجتة. 7 


۱ قوله تعالى : يَسْكَلونَكَ ماذا أل َه ل یل نکم ی 
وم 1۴ من آلجوارح مکلبیر یه مود هن ا لمکم الله 
۰ فَكُلواً ممآ أَمْسَكْنَ علیکَم وَآذْكُرُوا آم الله عَلَيْهِ و اموا 
۱ الله إنَ الله سَرِيعٌ آلحتاب ٤‏ ) 


۱ عنه بحار الأنوار: 2۱۳۸/۳۷ ۰۲۸ والبرهان فى تفسیر القرآن : ۳۹۱/۲ ح ۱۶. 
تفسير فرات الكوفى : ٤۹۷‏ 7 بإسناده عن طاووس. عن أبيه. قال : سمعت محمد بن 
على ِا یقول : .... عنه البحار: ۱۷۳/۳۷ ح .۵٩‏ 

۲ عنه بحار الأنوار: 2۱۳۸/۳۷ ۲۹ والبرهان فى تفسیر القرآن : 2۳۹۱/۲ ۱۵. 
الکافی : ۲۲۹/۱ ح ٤‏ فى حديث طویل, ونحوه دعائم الاسلام : ۱6/۱ مرسلا. 


۳ عنه بحار الأنوار: ۱۳۸/۳۷ ذیل ح ۲٩‏ والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۳۹۲/۲ ۰۱۱ 
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موقعی که رسول خدا یلص روز جمعه به سرزمین عرفات رسید. جبرئیل لقلا 
آن حضرت وارد شد و اظهار داشت: ای محمدا! خداوند به تو سلام می‌رساند و 
می‌فرماید: به امت خود بگو: «امروز دين را برای شما - به ولایت على بن ابی 
طالب -کامل گرداندم و نعمت خود را بر شما تمام کردم و برای شما اسلام را 
به عنوان دين راضی شدم» و بعد از این (چیزی) بر شما نازل نخواهم کرد؛ زیرا 
که نماز. زکات. روزه و حج را بر شما نازل نمودم و این (فریضه ولایت على و 
دیگر ائمّه طب ) پنجمین آن‌ها می‌باشد و من آن جهار فریضه را بدون اين 
(ولایت على و دیگر امامان از اهل بيت رسالت طم ) قبول نمی‌کنم. 

۲ - از ابن آذینه روایت کرده است» که گفت: 

از زراره شنیدم که امام باقر عم فرموده است: فریضه‌های الهی یکی يس از 
دیگری (طبق مقتضای زمان و مصلحت افراد) نازل مىشد و آحرین آن‌ها ولایت 
(علی و دیگر امامان از اهل بيت رسالت م ) بود. که خداوند اين آيه «امروز 
دين را برای شما کامل گرداندم و نعمت خود را بر شما تمام کردم و برای شما 
اسلام را به عنوان دين راضی شدم» را نازل نمود. 

سپس امام باقر ع افزود: خداوند می‌فرماید: بعد از این فریضه. فریضه 
دیگری را بر شما نازل نخواهم کرد. 

 )۳‏ از هشام بن سالم روايت كرده است. كه گفت: امام صادق عم الل فرمود: 
تمام و تكميل نعمت (های خداوند متعال)» ورود در بهشت می‌باشد. 

فرمایش خداوند متعال: (ای پیامبر!) از تو سؤال م ىكنند كه جه جيزى براى 
آن‌ها حلال شده است! بگو: پاکیزه‌هاء و آن‌چه که حاصل صيد حیوانات 


شکار ی که مطابق با تعاليم خدا تعليم بافته‌اند. برای شما حلال است و آن‌چه را 
(حیوانات شکاری) برایتان می‌گیرند بخورید و نام خدا را بر آن بخوانسید و از 
خدا بترسید که او زود حسابرسى می‌کند. ۳۵ 


ا 


غ01 تفسير سورة «المائدة» الایة: ٤‏ 


۷۱ - عن حرین عن أبى عبد الله بسن قال : 

سئل عن کلب المجوس یکلبه المسلم. ویسمی ويرسله؟ 

قال : نعم إنّه مکلب. إذا ذکر اسم الله عليه فلا باس ( ٩‏ 

۲ - عن ابی بكر الحضرمى. قال : 

سالت أبا عبد الله الا عن صيد البزاة والصقور والفهود والکلاب؟ 

فقال : لا تأكل من صيد شىء منها إلا ما ذكّيت إلا الكلاب. قلت : فان قتله؟ 

قال : كل. فان الله يقول: وما عَلمتم مِّنَ آلْجَوَارح مُكَلَْبِينَ ُمَلْمُونَهُنّ مِمًا 
لمکم الله تلو ما أَمْسَكْنَ کم و آذگروا انم آله عَلَيِْ 4 ۲۱ 

۲ - عن أبى عبيدة. عن أبى عبد الله اا [قال : سثل ] عن الرجل 
یسرح الكلب المعلم ويسمّى اذا سرحه. قال : يأكل ممّا أمسك عليه وان أدركه 
وقتله. و ان وجد معه کلب غير معلم فلا یا کل منه. قلت :فالصقر والعقاب والبازی؟ 

قال : ان أدركت ذکاته فکل منه وإن لم تدرك ذکاته فلا تأكل منه. قلت : فالفهد 
لیس بمنزلة الکلب؟ 


۱ عنه بحار الأنوار: ۲۷4/۹۵ ح ۳. ووسائل الشیعة : 2۳۱۱/۲۳ ۲۹۷۹ والبرهان فى 
تفسير القرآن: 24۰۰/۲ *. 
الکافی : 2۲۰۸/۹ ۱ بإسناده عن سلیمان بن خالد. قال : سألت آبا عبد الله ميد بتفاوت یسیر 
ونحوه من لا بحضره الفقيه : ۲۳ جح L1‏ وتهذيب الأحكام: ۹ح 5١4‏ والاستبصار: 
۹6 عنه بحار الأنوار: ۵ ح £ والبرهان فى تفسیر القران : ۲ دح ۷ ومستدرك 
الوسائل : 2۱۰۳/۱۹ ۰۱۹۲۷۳ 
١‏ 
تفسير القمّی : .177/١‏ عنه البحار: ۲۸۵/۹۵ ذيل ح ۳۹ الكافى : 7١14/8‏ ح 4. تهذيب 
الاحکام : ۲٤/۹‏ ح ٩٤‏ عنهما وسائل الشيعة : ۲۳ 2۳۳۲ 193539. 


ترجمه و تحقیق ¬ ج ۲ «تفسیر العيّاشي» 0۱۵ 


۴ - از خریز روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق نا دربارةژ سگ شکاری که مال مجوسی است و مسلمانی آن 
را تعلیم می‌دهد و آن را با گفتن «بسم الله» به شکار می‌فرستد. سژال کردند؟ 

فرمود: بلی» اگر تعلیم یافته و هنكام فرستادن «بسم الله» گفته باشد, مانعی (از 
خوردن و استفاده از آن صید) نیست. 

۵ - از ابو بكر خضرمی روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق تا دربارة شکار نوعی باز صَقرها (پرنده شکاری). سگها و 
یوزپلنگ‌ها, سوال کردم؟ فرمود: از اين نوع شکارها نخورید. مگر آن جه را از 
اينها سر ببرید و مگر شکار سگ‌ها(ی شکاری)؛ باشند. 

گفتم: اگر آن (شکار را سگ‌ها) کشته باشند؟ 

فرمود: بخور؛ زیرا که خداوند متعال می‌فرماید: «و شکار حیوانات شکاری 
که تعلیم یافته‌اند برای شما حلال است و آن‌چه را که برایتان می‌گیرند و نگاه 
می‌دارند. بخو رید). 

۶) - از ابو عبیده روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق طا دربارة مردی که سگ تعلیم يافته را (برای شکار) بفرستد و 
هنكام فرستادن «بسم اللّه» بگوید. (سوال کردند)؟ 

فرمود: از آن شکاری که (سگ شکاری) نگه داشته, اگر شخصی أن را درک 
کند - كرجه آن شکار کشته شده -(مانعی ندارد که) بخورد و اگر آن شکار با 
سگ ناآموخته‌ای باشد. از آن خورده نشود. 

گفتم: اگر شکار با پرنده شکاری مانند عقاب و باز باشد چطور است؟ 

فرمود: اگر شکار را زنده دریابی و سر ببری بخور ولی اگر به تذکیه‌اش 
نرسیدی نخور. گفتم: (آیا) یوزپلنگ. همچون سگ نمی‌باشد؟ 


۱۹ تفسير سورة «المائدة». الآية: غ 


قال : فقال : لاء ليس شىء مکلب إلا الکلب ° 

۴ - عن إسماعيل بن أبى زياد السکونی. عن جعفر بن محمّد. عن 
أبيه. عن على 2 قال : الفهد من الجوارح والكلاب الكردية [الكروية] إذا 
عُلّمت. فهى بمنزلة السلوقية7") 

۷۵ - عن سماعة بن مهران. عن أبى عبد الله لش قال : 

كان أبي نی يفتى وکا نفتي ونحن نخاف في [من] صيد البازی والصقور فأمًا 
الان فانا لا نخاف ولا يحل صیدها إلا أن تدرك ذكاته. واه لفی کتاب على اا : 
إن الله قال :ما عل یلاع کین 4 فهي الكلاب ۳ ۱ 

۶ - عن زرارة» عن أبى عبد الله مك ايل قال : 

ما خلا الكلاب ممّا يصيد الفهود والصقور وأشباه ذلك. فلا تأكلنّ من صيده 
الا ما آدرکت ذکاته. لانْ الله قال: 8« مُكَلبِينَ # فما خلا الکلاب فليس صیده 
بالذی ی کل الا أن يدرك ذکاته ۶۱ 


الوسائل : 2۱۰۳/۱۹ ۰۱۹۲۷۲ و2۱۰۹ ۱۹۲۸۲ و 2۱۰۷ ۱۹۲۸۸ قطع منه . 
۸ و 2۳:۰ ۲۹1۹۲ عوالی اللثالی : 4۵۲/۳ ح ۲. 
۲ عنه بحار الأنوار: ۲۷۶/۹۵ ح 4. والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۰۱/۲ 4. ومستدرك 
الوسائل : 2۱۰۷/۱۹ ۰۱۹۲۹۰ و ۱۱۱ ۱۹۳۰۶ 
۳ عنه بحار الأنوار: ۲۹۰/۹۵ ح 47 والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۰۱/۲ ۰۱۰ ومستدرك 
الوسائل : 2۱۰۳/۱۹ ۰۱۹۲۷۶ و2۱۰۹ ۰۱۹۲۹۸ 
الکافی : 2۲۰۷/۹ ١‏ بإسناده عن الحلبی, قال : قال آبو عبد الله م3 بتفاوت يسير. ونحوه تهذیب 
(٤‏ عنه بحار الانوار : ۵ ح ۷ ووسائل الشیعه : ۲۳ ۳۳ "۱ والبرهان ليالس 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۲ «تفسير العيّاشي» 0۱۷ 


فرمود: نه, «مُكلب» به غير از سگ (شکاری) كفته نشده است. 

۷ 35 از اسماعيل بن ابی زياد سكونى روايت كرده است. كه گفت: 

امام صادق عليه ليد به نقل از يدر بزرگوارش. از امام على لهل نقل فرموده 
است که فرمود: 

یوزپلنگ جزء «الجَوّارح » است ( که هر نوع شکاری به وسیله آن حرام 
می‌باشد) و سگ‌های كُردى كه تعلیم يافته باشند همچون سگ سّلوقی می‌باشند. 
(شکار با آن‌ها مانعی ندارد). 

۸ - از سماعة بن مهران روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق لكا فرمود: پدرم فتوا می‌داد و ما (نیز) فتوی می‌دهیم و ما در 
مورد شکار باز و پرندگان شكاركننده نگران بودیم. ولى اکنون دیگر نگران 
نمی‌باشیم و شکارشان حلال نخواهد بود مگر آن‌که (شکارشان) زنده دریافت ۱ 
شود و سپس تذکیه گردد. به راستی در کتاب امام على 1 آمده است که خداوند 
متعال فرمود: «شکار حیوانات شکاری که تعلیم یافته‌اند». منظور از آنهاء 
سگ‌ها هستند. ۱ 

64 - از زراره روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ع فرمود: به جز سگ‌ها (يى که تعلیم یافته‌اند) آن‌چه را 
که یوزیلنگ‌ها و پرندگان و مانند آن‌ها. شکار می‌کنند نباید از شکارشان 
خورد. مگر آن‌چه را که دریابی و تذکیه‌اش کنی؛ زیرا خداوند (متعال) 
فرموده است: «مُكَلْبِينَ» و هر حیوان شکار كنندهاى ‏ غير از سگ (شکاری) - 
شکارش را نخورء مگر اينكه أن را دریابی و تذکیه‌اش نمایی. 


۱۸ تفسير سورة «المائدة». الایة: ۶ 


۷۷ - عن الحلبى. عن أبى عبد الله اة : 

إن فى کتاب على ا : قال الله تعالی : ت لثم بن آلجَوَارح مُكَلِبينَ 
نموت ما لمکم له > : فهى الکلاب(۱ 

۷۸ - عن جمیل. عن أبى عبد اللّه اا أنه سئل عن الصید يأخذه 
الكلب فيتركه الرجل حتی يموت؟ 

قال: نعم كل إِنَّ الله يقول : ( فکُلوا ما أَمْسَكْنَ عَلَيِكُمْ 4 ۲۱ 

۷۹ - عن أبى جمیلة. عن ابن حنظلة. عنه م3 فى الصيد يأخذه 
الکلب. فيد ركه الرجل فياخذه ثع يموت فى یده أيأكل منه؟ 

قال : نعم إن الله يقول : « فکُلوا مِمّآ أَمْسَكنَ یک () 


== في تفسير القرآن: 24۰۱/۲ 1١‏ ومستدرك الوسائل: 2۱۰7/۱٩‏ ۱۹۲۸۳ و/ا١٠ح‏ ۰۱۹۲۸۹ 
الكافى : ۹ ح ١‏ مع زيادة فی صدره. ونحوه من لا بحضره الفقیه : ۳۱۵/۳ ح ۱۲۱ 
وتهذيب الأحكام : ۲٤/۹‏ ح ۰4۸ عنهم وسائل الشيعة : 7۳۳۹/۲۳ ۰۲۹۹۱ 

۱ عنه بحار الأنوار: 2۲۹۰/۳۵ 4۸ ووسائل الشيعة : ۳۵۵/۲۳ ۲۹۷۳۶ والبرهان فى 
تفسیر القران : 24۰۱/۲ ۲. 
الکافی : ۹ ۱ و۲۰۷ ذیل ح ١ء‏ تهذيب الا حكام : ۹ ۸۸ عنهما وسائل الشیعه : 
۲۳ ۵ ۷ و۳۶۹ ذیل ح ۲۹۷۱۵ و2۳۵۵ ۲۹۷۳۶ 

۲ عنه بحار الأنوار : ۵ مح ۰44 ووسائل الشیعة : 2۳۶۱/۲۳ ۲۹۹۹۵ والبرهان فى 
تفسیر القرآن: 4۰۱/۲ ۱۳. 

۳ عنه بحار الأنوار : ۵ حح ٩۰‏ فيه : عن أبى حنظلة, ووسائل الشيعة : ۳۶۲/۲۳ح ۵ 


والبرهان فى ت تفسير القرآن : : ۰۱/۲ ۰ ح 1۶ 


ترجمه و تحقيق - ج ۲ «تفسير العيّاشى» ۵۹ 


 )”٠‏ از حلبى روايت كرده است. که گفت: 

امام صادق لا فرمود: 

در كتاب امام على مب آمده است كه خداوند متعال فرموده: «و شکار 
حيوانات شكارى كه تعليم يافتهاند توسط شما برای شما حلال است و آنچه 
را كه برايتان مىكيرند که به آن‌ها آموخته‌اید». منظور از آنا 
سگ‌ها(ری شکاری) هستند. 

۱ - از جمیل روایت کرده است. كه گفت: 

از امام صادق 2 دربار؛ شکاری که آن را سگ می‌گیرد و صاحبش آن را رها 
می‌کند تا بمیرد. (سوّال کردند)؟ 

فرمود: بلی» از آن تناول كن و بخور؛ زیرا خداوند می‌فرماید: «پس آن‌جه را 
(كه سگ‌های شکاری) برایتان می‌گیرند و نگاه می‌دارند. بخورید». 

۲ - از ابو جمیله. به نقل از ابن حنظله» روایت کرده است. که گفت: 

از حضرت (امام باقر لا و يا امام صادق م) در مورد شکاری که آن را 
سگ می‌گیرد و صاحبش در حالت زنده بودنش به أن می‌رسد اما همین که آن را 
می‌گیرد می‌میرد» آیا از آن بخورد؟ 

فرمود: بلی, ( حلال است)؛ زیرا خداوند می‌فرماید: «پس آن‌جه را که برایتان 


م ى كير ند و نگاه می‌دارند. بخورید». 


۰ ۲ تفسير سورة «المائدة», الایة : 3 


[PF] / ۰‏ - عن أبى بصيرء عن أبى عبد الله ‏ فى قول الله تعالی : 
ما عم من الجوارح تکلیین تون ِا کم الله فكلا ِا نکن 
عم و اذکرواً آسم الله عَلَيْهِ 4. قال: لا باس بأكل ما أمسك الکلب ما 
لم يأكل الکلب منه, فاذا أكل الکلب منه قبل أن تدرکه فلا تأکله(٩‏ 

۱ - عن رفاعة( " عن أبى عبد الله ا قال : 

الفهد مما قال الله : « مُكَلِبِينَ 4 ۳۱ 

۷۲ - عن أبان بن تغلب. قال : 

سمعت أبا عبد الله ابا يقول:كل ما أمسك عليه الكلاب. و ان بقى ثلثه () 


١‏ ). عنه بحار الأنوار: ۵ ح ۱. والبرهان فى تفسير القرآن: ٤٠۲/۲‏ ح ۱۵. ومستدرك 
الوسائل : ۱۰۵/۱5 ۰۱۹۲۷۹ 
تهذیب الأحكام : 2۲۷/۹ ۱۱۰ باسناده عن سماعة بن مهران قال : سألته ... بتفاوت» عنه 
وسائل الشيعة : 2۳۳۷/۲۳ ۰۲۹2۱۸۲ 
وأبى الحسنطه . راحع حامع الرواة: ۸۱ .١‏ 

۳ عنه بحار الأنوار: ۲۹۱/۹۵ ۵۲ ووسائل الشيعة : 2۳۶۹/۲۳ ۲۹۷۰۷ والبرهان فى 
تفسیر القرآن: 0۲/۲ ح ٠١‏ . 
تهذيب الاحکام : ۸۹ ۱۱۶ باسناده عن زکریّا بن آدم قال : سالت آبا الحسن 
الرضا اة ... بتفاوت. عنه وسائل الشيعة : 2۳46/۲۳ ۲۹۷۰۳ 


الکافی : ۷ حح ۱۰ بتفاوت يسمير» عنه وسائل الشيعة : ۷۵٥ Z۳‏ . 


ترجمه و تحقیق - ج ۲ «تفسير العيّاشي» 055 


۳ - از ابو بصير روايت كرده است. که كفت: 

امام صادق قد دربارة فرمايش خداوند متعال: «شکار حیوانات شکاری 
كه تعلیم یافته‌اند بر آن‌چه که خداوند به شما تعلیم نموده. و آن‌چه را 
که برایتان می‌گیرند و نگاه می‌دارند برای شما حلال است که نام خدا را 
بر آن بردهايد». 

فرمود: در مورد خوردن آن‌چه را که سگ. شکار می‌کند و نگاه مىدارد تا 
صاحبش برسد (می‌باشد)» يس آن‌چه را که سگ نخورده (بلکه نگاه داشته) 
مانعی از خوردن أن نیست ولی مقداری را که پیش از رسیدن صاحبش, سگ 
خورده باشد. نخور. 

۴ - از رفاعة روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ع فرمود: یوزپلنگ از مواردی می‌باشد که خداوند (تبارک 
و تعالی) فرموده است: «تعلیم یافته‌اند». ( که خوردن شکار أن حرام 
نخواهد بود). ` 

۵ - از ابان بن غلب روايت كرده است» که كفت: 

از امام صادق ا شنيدم که می‌فرمود: آن‌چه را که سگ ( تعليم يافته) شکار 
کند, ( حلال است و) بخورء اگر چه یک سوم آن باقی‌مانده باشد. 


اد 5 r.‏ 5 زر E‏ 2 ور ه 
قوله تعالى : ليم أجل لک لت وَطَعَامُ آلذِينَ أونّوأ 
لک ا TITTY TIT‏ 
آلمُؤْ متت منت 15 ا من آلذین 1۳ کت 1 من قبلکم 
اذا ءا 


و و 


تيمو e‏ ا ين e‏ 


7 Ek 

۲۳ - عن قتيبة الأعشى. قال : 

سأل الحسن (الحسين) بن المنذر أبا عبد الله ا أنّ الرجل يبعث فى غنمه 
رجلاً أمين. يكون فيها نصرانيّاً أو يهوديّاً فتقع العارضة فيذبحها ويبيعها؟ 

فقال أبو عبد الله ا : لا تأكلها ولا تدخلها فى مالك فإِنّما هو الاسم. ولا یمن 
علیه إلا المسلم. 

فقال رجل لأبى عبد الله ا - وأنا آسمع -: فأين قول الله : « و طَعَامٌ لین 
ف م ر 8 ترم 
اوتوا ألكِتبَ جل لکم ؟ 

فقال أبو عبد الله بإ :كان أبى طا یقول : انما ذلك الحبوب وأشباهها (۱) 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 74/17 ح ۱۸ والبرهان فى تفسير القرآن: 24۰4/۲ ٩‏ ومستدرك 
الوسائل : ١94/١51‏ ح ۷۵ ةا . 
الكافى : 7410/1 23٠١‏ و ۲۶۱ ح ۱۷ بتفاوت يسير فيهماء عنه وسائل الشيعة: ۵۰/۲4 ح 
1 تهذيب الأحكام: ۲۳۲/۳ ح ۱۱۲ بإسناده عن محمّد بن عذافر قال: قلت لأبى 
عبد الله طعا بتفاوت» عنه وسائل الشيعة: 681/74 ح ۰۲۹۹۲۳ 


فر ماش خداوند متعال: امروز (خورا ک‌های) باكيزهها و خوراك اهل كتاب 
براى شما حلال و خوراک شما نيز براى آن‌ها حلال است و همجنين زنان 
باكدامن با ايمان و زنان باكدامن اه لکتاب برای شما <لال است - در صورتی 
كهكابين آن‌ها را بير دازيد -از راه باکدامنی, نه زناكارى و رفيقكر فتن بنهانی و 


نامشروع و کسی که ايمان را انكار كند, عماش باطل است ودر آخرت از 


یز مد دی دز مدز ری سب میت از مس ی ی ما مر N E‏ 


زيانكاران خواهد بود. (۵) 

۶ - از قتیبه اعشی روایت کرده است. که گفت: 

حسن بن مُنذِر از امام صادق تب سؤال کرد: مردی توسط شخص مورد 
اطمینانی - که یهودی و يا نصرانی است - گوسفندان خود را به چراگاه مى فرستد 
و برای بعضی از گوسفندها مشکلی پیش می‌آید که ناچار می‌شود سر آن را ببرد و 
ذبيحة أن را بفروشد. (چه حکمی دارد؟). 

امام صادق لب فرمود: آن را نخور و پول (فروش) آن را مخلوط اموال خود 
نکن؛ زیرا كه اين عنوان (ذبیحه با اسم خداوند) است و بايد توسط مسلمان 
انجام گیرد. 

سپس مردی از امام صادق 1 سؤال کرد - و من نیز می‌شنیدم. - يس 
فرمایش خداوند متعال: «و طعام کسانی که کتاب به آنان داده شده. برای شما 
حلال است». جه می‌شود؟ 

امام صادق نی فرمود: پدرم می فرمود: مقصود (از این آیه) حبوبات و امثال 
آن‌ها می‌باشد. 


6۲۶ تقسیر سوره «المائدة», الاية: 6 


۴ ۷ - عن هشام | بن سالم. > عن أبى عبد الله با ابا فى قول الله تبارك 
وتعالی : « و طعَامُهُم ۳ لک 4 ؟ قال: العدس والحبوب وأشباه ذلك 
یعنی من أهل الکتاب ۲1 

۵ - عن مسعدة بن صدقة( " قال : 

سثل آبو جعفر اّلا عن قول الله تعالی : « وَالْمُحْصَئَتُ من آلذین أُونُوأ 


التب من َبْلِكُمْ 4 > قال : نسختها : و لا تمْسکوا بع بعصم آلکّافر Og‏ 
۶ - عن أبى جميلة, عن أبى عبد الله الا فی و الْمُحْصَلتُ م 


گم ل 4 ه وس سه ۳ ت + و وه 1 


۱ المتّخذ من الآية الشريفة : « و طَعَامُ آلّذِينَ أوتُوأ تب جل لَكُمْ 4 . 

۲ عنه بحار الأنوار: 74/77 ح ۱٩‏ ووسائل الشيعة: 7١7/14‏ ح ۳۰۳۵۳ والبرهان فى 
تفسير القران : 1١1/7‏ ح .٠١‏ 

۳ فى طبع المكتبة الإسلامية : عن ابن سنا 

۵ عنه بحار الأنوار: 2۳۸۲/۱۰۳ ۳۱ والبرهان فى تفسير القرآن: 2404/۲ ۱۲. 
الكافى : ۵ ج ۸ باسناده عن زرارة بن أعين» قال : سالت أبا جعفر طا وجوه تهذ یب 
الأحكام : 2۲۹۸/۷ ۳ الاستبصار: ۱۷۹/۳ج ۳ عنهم وسائل الشيعة : 20۲۳/۲۰ ۲۲۷۲ 
والبحار: ۲۷۹/۲ ح 1١‏ عن الكافى» مستدرك الوسائل : 1۳۶/۱۶ ح ۲ عن أحمد بن 
لوسائل : e lee ETN‏ 
من لا بحضره الفقيه : 1۳۷/۳ ح 4017: عنه وسائل الشيعة : ۷۲/۲۸ ح 71775. 
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۷ - از هشام بن سالم روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق لا دربارة فرمایش خدای عرو جلّ: «و طعام آنان برای شما 
حلال است». فرمو د: 

(منظور از طعام ) عدس و حبوبات و امثال آن‌ها می‌باشد و فرمود: منظور 
اهل کتاب هستند. 

۸ - از مسعدة بن صدقه روایت کرده است. که گفت: 

از امام باقر ا در مورد فرمایش خداوند متعال: «و زنان (پاکدامن با ایمان و 
زنان) پاکدامن اهل کتاب». سوال شد؟ 

فرمود: آن (حکم) به وسيله «و هرگز زنان کافر را در همسری خود نگاه 
ندارید». نسخ گردیده است. 

٩۹‏ ) - از ابو جمیله روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ال در مورد تفسیر فرمایش خداوند: «و زنان (پاکدامن با 
ایمان و زنان) ياكدامن اهل کتاب». فرموده است: منظور زن‌های عفیف 


03 تفسير سورة «المائدة». الایة: ۵ 


: عن العبد الصالح ی قال‎ - ۰ ١1/141 

سالناه عن قوله تعالى : وَالْمُحْصَئَتُ من آلْذِينَ أونُوأ آلکتلب من فَبْلِكُمْ 4. 
ما هنّ. وما معنى احصانهنّ ؟ قال : هنّ العفائف من نسائهم! ٩‏ 

۸ - عن عبيد بن زرارة. قال : 

سألت أبا عبد الله لب عن قول الله عرو جل : ومن يَكْمرْ بالایمن فَمَدْ 
بط عَمَلهٌ 4 ؟ قال :ترك العمل الذي أقرٌ به. من ذلك أن يترك الصلاة من غير سقم 
ولا شغل. قال :قلت له : الكبائر أعظم الذنوب؟ 

قال : فقال : نعم. قلت : هى أعظم من ترك الصلاة؟ 

قال : إذا ترك الصلاة تركاً ليس من آمره كان داخلاً فى واحدة من السبعة! "ا 

۹ - عن أبان بن عبد الرحمن. قال : 

سمعت أبا عبد الله نيلا يقول : آدنی ما يخرج به الرجل من الإسلام أن يرى 

الرأى بخلاف الحق فيقيم عليه. قال : 9 ومن يكف بالایمن فَمَدْ خبط عَمَلَهُ 4» 
وقال : الذى يكفر بالإيمان, الذى لا يعمل بما أمر الله به ولا يرضى به( 


۱ عنه بحار الأنوار: ۳ ۳ والبرهان فى تفسير القرآن: 2400/۲ ۱۶ ومستدرك 
الوسائل : 24۳0/۱۶ ۰۱۷۲۰۳ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۹۷/۷۲ ح ۱۵ والبرهان فى تفسير القرآن: 107/5 ح 1 ومستدرك 
الوسائل : 0/۳ ح 1 . 
الکافی : ۲ ح 0. فيه إلى قوله : ولا شغل. عنه البحار: ۲۱۹/۸۲ ذیل ح ۳۸ والکافی : 
١١ ۲‏ بتفاوت. عنه وسائل الشيعة: ۳۱/۱ج 1۵0. 

۳ عنه بحار الأنوار: ۹۸/۷۲ ح ۱3 ووسائل الشيعة : 1۰/۲۷ ح ۳۳۱۹۷ والبرهان فى تفسیر 
القرآن : ۰/۲ ح ۷ ومستدرك الوسائل : 2۱۷/۱۸ ۲۲۲۹ قطعة منه . 
المحاسن: ۲۱۱/۱ ۸۳(باب - ۷ فی المقائیس والراي) إلى قوله : فيقيم عليه -. معانی 
الاخبار : ۳ ٤۲‏ عنه البحار: 2۳۰۱/۲ ۳۱ و ۱0/1۹ ج ۲ و ۲۲۰/۷۲ج ۰۲ ومستدرك 


الوسائل : ۱ح ۳ 


ترجمه و تحفيق - ج ۲ «تفسیر العيّاشي» ۵۳۷ 


۰ - از امام كاظم تا سؤال كردهايم كه منظور از زنان اهل كتاب در 
فرمايش خداوند متعال: «و زنان باكدامن اهل کتاب». جه كسانى هستند؟ 
و پاکدامنی آن‌ها چگونه است؟ 

فرمود: آن‌ها. زن‌های عفیف و پاکدامن از اهل کتاب هستند. 

١؟) ‏ از عبَیّد بن زراره روایت کرده است» که گفت: 

از امام صادق له در مورد فرمایش خدای عرو جل: «و کسی که به ایمان 
خود کافر شود. اعمالش حبط و ضايع می‌گردد». سژال کردم؟ 

فرمود: ترك كردن و رها كردن عملی است. که بر أن اقرار و اعتقاد داشته 
است. مثلاًبدون مریضی و يا عذر دیگری» نماز را ترک کند. 

گفتم: گناهان کبیره. عظیم ترین گناهان می‌باشند؟ 

فرمود: بلی. عرضه داشتم: گناهان کبیره از ترك نماز عظیم تر ه.-نند؟ 

فرمود: اگر نماز را به طوری ترك نماید که دیگر به آن اهمیتی ندهد. از گناهان 
کبیره هفت كانه به حساب می آید. 

۲ - از ابان بن عبد الرحمان روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق ّا شنیدم كه می‌فرمود: کمترین چیزی که انسان را از دين 
اسلام خارج می‌کند اين است که بداند رأى و نظریه‌ای بر حلاف حقيقت است و 
با این حال بر آن اصرار ورزیده و عمل نماید و سپس افزود: «و کسی که به ایمان 
خود کافر شود. اعمالش حبط و ضايع می‌گردد» آن کسی که نسبت به ایمان کفر 
می‌ورزد. در حفيقت به دستورات خداوند اعتنایی نمی‌کند و اوامر الهى را انجام 


نمی‌دهد و به أن راضی نمی‌باشد. 


o۸‏ تفسير سورة «المائدة». الاية 


۰ - عن محمّد بن مسلم. عن أحدهما ِا فى قول الله: و مَن يَكُفُرْ 
بالإِيمَلن فَقَدْ بط عَمَلهٌ 4. قال: هو ترك العمل حتّى يدعه أجمع. قال : منه الذى 
يدع الصلاة متعمّدا لا من شغل ولا من سكر. يعني الوم | 

: عن جابر عن أبى جعفر ا الي قال‎ - 2 0١ 

سالته عن تفسیر هذه الابة تن یک بالایتن لن فَقَدْ خبط عَمَلَهُ 4 ؟ 

فقال : یعنی بولاية على .و فى الْأَخِرَةِ من الْخنسرین 4 "© 

۲ - عن هارون بن خارجة. قال: 

سألت أبا عبد الله اا لجل عن قول الله : وَمَن یر بالایمن ن فَقَدْ خبط عم 4 ؟ 

قال : فقال : من ذلك ما اشتق فيه زرارة بن أعين وأبو حنيفة (۳) 

۳ - عن أبى بكر [ابن بکیر] بن حزم قال : 

توضأً رجل فمسح على خفّیه. فدخل المسجد فصلى. فجاء على تب فوطئ 
على رقبته. فقال: ويلك! تصلی على غير وضوء ! 

فقال : أمرنى عمر بن الخطاب. قال : فأخذ بيده فانتهى به إليه. فقال: انظر ما 
يروى هذا عليك - ورفع صوته - فقال : نعم أنا أمرته. إن رسول الله يليك مسح. 
قال :قبل المائدة أو بعدها؟ 


.۲۹۸۲ 210/۳ : عنه بحار الأنوار: 2۹۸/۷۲ ۱۷ والبرهان: 24۰1/۲ ۸ ومستدرك الوسائل‎ .)١ 

۲ عنه بحار الأنوار: 24۸/۷۲ ۱۸ والبرهان فى تفسير القرآن: 4۰۵/۲ ۳ 
تفسير فرات الکوفی : ۱ح ۱۲۸ باسناده عن ابن عباس بتفاوت. عنه البحار: ۳۶۸/۳۵ ح 
9 روضة الواعظین : (1١7/١‏ مجلس فى ذکر فضائل أمير الممنین على ل2) عن زید بن 
علی. المناقب لابن شهرآشوب : ۹۶/۳ بتفاوت يسير فیهما. 

۳ عنه بحار الأنوار: ۹۸/۷۲ ح ۱٩‏ والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۶۰7/۲ ٩‏ بحذف الذیل . 
والظاهر أن الذیل من زيادة الناسخ أو المطبعة » والعلم عند الله تعالی. 
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۳ - از محمد بن مسلم روايت كرده است. كه گفت: 

یکی از دو امام ( باقر و یا صادق) مها در مورد فرمايش خداوند: «و کسی كه 
به ايمان خود كافر شود. اعمالش حبط و ضايع می‌گردد». فرمود: او کسی است 
كه كارى را ترک و رها می‌کند تا جايى كه به طور کلی آن را ترک می‌کند - و نيز 
فرمود: - همانند کسی است كه نماز را عمدا ترک می‌کند. بدون انكه مست و 
ببهوش بوده باشد. که منظور از مستى و بیهوشی» خواب ( آلودگی ) است. 

۴ - از جابر روایت کرده است. که گفت: 

از امام باقر ل در مورد تفسیر اين ایه: «و کسی که به ایمان خود کافر شود. 
اعمالش حبط و ضايع می‌گر دد4». سوال کردم؟ 

فرمود: منظور به ولایت امام على َة است «و او در آخرت از خسارت 
دیدگان است».( که منکر ولابت او در قيامت خسارت و ضرر می‌کند). 

۵ - از هارون بن خارجه روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق تب در مورد فرمایش خداوند متعال: «و کسی که به ایمان خود 
کافر شود. اعمالش حبط و ضايع می‌گر دد». سوال کردم؟ 

فرمود: کسی است که ایمان (و اعملش) را با سختی و اکراه انجام دهد. 

۶ - از ابی بكر [ابن بُکیر] بن خزم روایت کرده است. که گفت: 

مردی وضو كرفت و روی کفش‌های خود را مسح نمود» سپس وارد مسجد 
شد و نماز خواند. پس در همین بين امام على َه آمد و پای خود را بر كردن او 
نهاد و فرمود: وای بر حال تو! بدون وضو نماز می‌خوانی؟! 

ان مرد اظهار داشت: عمر بن خطاب مرا جنين دستور داده است. پس 
حضرت دست او را كرفت و نزد عمر برد و با صدای بلند فرمود: ببین اين 
شخص جه چیزی را از تو روایت می‌کند. عمر گفت: آری. من جنين دستوری را 
به او دادهام چون رسول خدا یلصا بر کفش خود مسح نمود. 

امام على عليه فرمود: اين پیش از نزول سورة مائده بود و يا بعد از آن؟ 


۳۰ تفسير سورة «المائدة» الایة: 5 


BORER 


ا 


2و 


OE ES‏ منوا اذا ق عم إلى آلصَّلُوة فا فاغسلوا 
وجو کم ریک إلى رافق و نسحو بويك 
م إلى الكَغْيينِ وان شم جا فَاطهَرُوأ ون 
7 7 ضی أو عَلَى سَفَر أَوْجَآءَ أَحَدّ مَكُم مَنَ الفاسط 
أو لمَسْئمُ آلبْسَآءَ فلم تجِدُوأمَآءٌ فَتَيمَمُوأ صَعِيدًا طَبِبا 
دوه ای ا 
لیکم ین حَرَج و للکین یربا ليُطْهْرَكُم وليم نَعْمَتّه 
لیم لک کون 1 ) 

قال : لا آدری, قال :فلم تفتی وأنت لا تدری, سبق الکتاب الخقین !© 

]٤4۷[/ ۴‏ - عن الميسر بن ثوبان. قال : 

سبع علي الكل يقول: سبق الکتاب الافئین والخها ر( 

۵ / 11 - عن بكير بن اعين. قال : 

قلت لابی عبد الله 2 : قوله تعالی : يابا الذي ارا اذا قَنْتمْ إلى 

آلصَّلَْةِ 4 ما معنى ذا تم ۲4 
قال : إذا قمتم من النوم. قلت : وینقض النوم الوضوء؟ 


4 


۱ عنه بحار الأنوار: NN‏ ۷ فيه : روى زرارة بن أعين وأبوحنيفة عن أبي بكر بن حزم. 
ووسائل الشيعة: ال لس ۱۳۳۱۸ والبرهان فى تفسیر القرآن : الس 3 ومستدرك 
الوسائل : 2۳۳۱/۱ ۷۵۸. 

۲ عنه بحار الأنوار: 7۲۷۳/۸۰ ۲۸ والبرهان فى تفسیر القرآن: 21۱۰/۲ ۰۱۰ ومستدرك 
الوسائل : ۳۳۱/۱ ۷۵۵ . 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۲؛ «تفسیر العيّاشي» 0١‏ 


فرمايش خداوند متعال: ای کسان ی که ايمان آورده‌اید! هنكام ی که می خواهيد 
برای نماز قيا م کنید. صورت و دست‌های خود را تا آرنج بشوييد و سر و پاها را تا 
دو قوزك (روى پاها) مسح بكشيد و اگر جنب بوديد خود را تطهير (و غسل) 
نمابيد و اكر مسافر يا بيمار بوديد و با قضاى حاجت کرده‌اید و با با زنان در 
آمیخته‌اید و آب پیدا نع كنيد به وسیلة خاک پاک تيمم نمایید و به صورت و 
دست‌های خود بكشيد, خدا نمی خواهد برای شما مشقتی را ایجاد کند؛ بلکه او 
می خواهد که شما را پاکیز ه بدارد و نعمدش را بر شما تمام کند تا شاید شکر ش 
را به جا آورید. )١(‏ 
عمر گفت: نمی‌دانم حضرت فرمود: يس تو که نمی‌دانی چرا فتوا می‌دهی؟ 
کتاب حداوند (قرآن) بر مسح روی کفش. سبقت دارد. 
۷ از کر ثويان رواست کرو است كدكزف: 
از امام على قد شنیدم كه می‌فرمود: کتاب خداوند (قرآن) بر مسح روی 
کفش و مسح روی مقنعه و روسری» سبقت دارد. 
۸ - از ابن کر روایت کرده است. که گفت: 
به امام صادق لا عرض کردم: فرمایش خداوند متعال: «ای کسانیکه 
ایمان آورده‌ایدا هنگامی که به نماز ایستادیده. منظورش از «هنگامی که به نماز 
ايستاديد». حیست؟ 
فرمود: منظور هنگامی است که از خواب بر مى خيزيد. 
گفتم: و آیا خواب سبب باطل شدن وضو می‌گردد؟ 


1 تفسير سورة «المائدة» الایة:‎ o۲ 


قال : نعم. إذاكان نوم يغلب على السمع فلا يسمع الصوت! ١‏ 

15- عن بكير بن أعين. عن أبى جعفر غلا فى قول الله  :‏ یاه لین 
منوا اذا عم إلى آلصلوة فَاغْسلواً وُجُومَكُْ یک إلى آلْمَرَافِقَ 4. قال : 
قلت: ما عنى بها؟ 

قال : من النوم! "ا 

۷ 0] - عن زرارة عن أبى جعفر با فى قول الله : ( یب لین ام 
ذا قَمْتُمْ إلى آلصّلَوةٍ قاغسلوا جومکم و یک إلى آلمَرافق وَآمْسَحُوأبرْءُوسِكُمْ 
َأَرْجْلَكُمْ 4. قال : ليس له أن يدع شيئاً من وجهه إلا غسله. وليس له أن يدع 
شيئاً من يديه إلى المرفقين إلا غسله. ثم قال: امسحوا برؤسكم وأرجلكم 
إلى الكعبين. فإذا مسح بشىء من رأسه أو بشىء من قدميه ما بين كعبيه إلى أطراف 
أصابعه فقد أجرأه. 020 | 

قال : فقلت : أصلحك الله! أين الکعبین؟ 

قال : هاهنا - یعنی المفصل - دون عظم الساق 7" 


۱ عنه بحار الأنوار: ۲۲۱/۸۰ ۱۶ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۱۰/۲ ح ۰۱۱ ومستدرل 
الوسائل : 7۲۳۱/۱ 11۵. 
تهذيب الأحکام : 2۷/۱ ٩‏ الاستبصار: 2۸۰/۱ ٩‏ بتفاوت يسير فیهما. عنهما وسائل 
الشيعة : ۲۵۳/۱ ۵۷ فقه القرآن : (17/١‏ فصل فیما ینقض الطهارتین) . 
الوسائل : 2۲۳۱/۱ ۰117 

۳ عنه بحار الأنوار: ۲۷4/۸۰ ذیل ح ۲۹ والبرهان فى تفسير القرآن: 24۱۰/۲ ۱۳ 


ترجمه و تحفيق ”ج 5 ( تقمسیر العيّاشي» oY‏ 


فرمود: بلی» موقعى که خواب او بر شنوایی او غلبه كند و ديكر صدايى را 
تشخیص ندهد. 

۹ - از يكير بن اعیّن از امام باقر 2 روایت کرده است. که گفت: 
که (خواستید) به نماز بایستید. صورت و دست‌های خودتان را تا ارنج 
بشویید». چیست ؟ 

۰) - از زراره روایت کرده است» که گفت: 

امام باقر تلا دربارة فرمايش خداوند (متعال): «ای کسانی که ایمان 
آورده‌اید! هر كاه که (خواستید) برای اقامه نماز بایستید. صورت و دست‌های 
خود را تا ارنج بشوئید و بر سر و پاهای خود مسح‌نمایید». فرمود: يس جایی از 
صسورت حود را نايد نشسته رها كليد؛ و خداوند دستور 
داده که دست‌ها تا آرنج شسته شود پس نباید جایی از دست‌ها تا آرنج خود 
را نشسته رها کنید. 

سپس افزود: بعضی از سرهایتان و پاهایتان را تا برآمدگی (قاپ) مسح کنید 
بنابراين اگر مقداری از سر و يا مقداری از پاهای خود را - از قاب تاروی 
انگشتان - مسح نمایید. کفایت می‌کند. 

راوی گفت: عرض کردم: خداوند امور شما را اصلاح نماید! قاب پا در کجای 
يا قرار گرفته است؟ 


٩ تفسير سورة «المائدة». الآية:‎ o£ 


۸ - عن زرارة وبكير بن أعين. قالا: 

سألنا أبا جعفر اا عن وضوء رسول الله 6ص . 

فدعا بطشت أو تور فيه ماء. فغمس که اليمنى فغرف بها غرفة فصبّها 
على جبهته. فغسل وجهه بها. ثم غمس که الیسری فافرغ على يده اليمنى فغسل 
بها ذراعه من المرفق إلى الكف. لا يردّها إلى المرفقء ثمّ غمس کفه اليمنى 
فأفرغ بها على ذراعه الأيسر من المرفق - وصنع بها كما صنع باليمنى - ومسح 
رأسه بفضل كفّيه وقدميه. لم يحدث لها ماء جديداء ثم قال: ولا يُدخل أصابعه 
تحت الشراك. 

قال: ثم قال: إن الله تعالى يقول: يََأَيُهَا آلذِينَ اما إذا قُمْتُمْ إلى 
آلصّلَْةٍ فَاغْسِلُوا هکم وَأَيْدِيَكُمْ إلى آلْمَرَافِقِ 4 . فليس له أن يدع شيئاً من 
وجهه إلا غسله. وأمر بغسل اليدين إلى المرفقين» فليس ينبغى له أن يدع من 
يديه إلى المرفقين شيئاً الا غسله لأنّ الله (تعالى) يقول: فَاغْسِلُواً وُجُوهَكُمْ 
یک إلى الْمَرَافِقٍ 4 ثم قال: «وَآمْسَحُوأ بِرُدُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ 
إلى آلْكَْبیْن 4. فإذا مسح بشىء من رأسه أو بشىء من قدميه ما بين أطراف الكعبين 
إلى أطراف الأصابع فقد أجزأء. ۱ 

فالا : قلنا : أصلحك الله! أين الكعبان؟ 

قال : هاهنا - يعنى المفصل - دون عظم الساق. 

فقلنا : هذا ما هو؟ 

قال : من عظم الساق والکمب أسفل من ذلك. 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۰۲ «تفسير العيّاشي» ۵ ۳ 


۵۱ - از زراره و بُكير - فرزندان اعيّن - روايت كرده است. كه گفته‌اند: 

از امام باقر لا در مورد چگونگی وضو كرفتن رسول خدا وك سؤال كرديم؟ 

يس حضرت تشت و يا كاسهاى از اب درخواست نمود. سپس دست راست 
خود را در آب فرو برد و مشتی از آب را كرفت و بر ييشانيش ريخت و صورت 
خود را با آن شست و بعد از آن دست چپ خود را در آب فرو برد و مشت خود 
را پر از أب کرد و روی ارنج دست راست ريخت و کف دست را بر روی ارنج تا 
انگشتان کشید» به طوری که أب وضو را از پایین به سمت آرنج بر نمی‌گردانید. 

بعد از ان دست راست خود را در اب فرو برد و مشتی از اب بر داشت و بر 
روی ارنج دست چپ ريخت و همان کاری را که روی دست راست انجام داد بر . 
روی دست چپ نيز انجام داد. سپس با همان رطوبت دستهاء مقداری از سر و 
روی پاها را مسح كشيد و از آب جدید استفاده نکرد و فرمود: و نباید انگشتان 
خود را زیر بندهای کفش داخل گردانی. 

يس از آن. حضرت فرمود: همانا خداوند می‌فرماید: «ای کسانی که ایمان 
آورده‌ایدا هر كاه خواستید برای اقامة نمازبایستید. صورت و دست‌های خود 
را تا آرنج‌ها بشوئید». يس جابی از صورت خود را نباید نشسته رها کنید؛ و خداوند 
دستور داده که دست‌ها تا ارنج شسته شود. يس جایی از دست‌ها تا ارنج خود را نايد 
نشسته رها کند؛ به خاطر آ‌که خداوند می‌فرماید: «پس بشویید صورت‌هایتان را با 
دست‌هایتان را تا ارنج‌ها» و سپس فرموده است: «و مسح كنيد سرها و پاهای 
خود را تا برامدگی (قاپ)» بنابراین اگر مقداری از سر و يا مقداری از پای خويش را 
- از قاب تا روی انگشتان - مسح نماييد» کفایت می‌کند. 

(هر دو راوی) گفتند: عرضه داشتیم: خداوند امور شما را اصلاح نماید! قاب 
پا در کجای پا قرار گرفته است؟ فرمود: اين جا - یعنی مفصلی که زیر استخوان 
ساق پا قرار دارد -. گفتیم: يس نام اين استخوان دیگر که بر آمده است. چیست؟ 


+ تفسير سورة «المائدة». الایة:‎ o7 


فقلنا : أصلحك! الله فالغرفة الواحدة تُجزى الوجه وغرفة للذراع؟ 

قال : نعم» إذا بالغت فيهماء والثنتان تأتيان على ذلك كله( 

8 - عن زرارة. قال : 

قلت لابی جعفر ا : أخبرنى عن حدّ الوجه الذى ينبغى له أن يوضاء 
الذی قال الله؟ ۱ 

فقال ب : الوجه الذی أمر الله بفسله الذی لا ینبغی لاحد أن يزيد عليه 
ولا ینقص منه. إن زاد عليه لم يؤجر و ان نقص منه آثم : ما دارت السبّابة والوسطی 
والابهام من قصاص الشعر إلى الذقن. وما جرت عليه الإصبعان من الوجه مستديرا 
فهو من الوجه. وما سوی ذلك فليس من الوجه. ۱ 

قلت : الصدع لیس من الوجه؟ 

قال : لا . 

قال زرارة : فقلت لأبى جعفر 1 ألا تخبرنی من أين علمت وقلت :ان المسح 
ببعض الرأس وبعض الرجلین؟ 

فضحك لب فقال : يا زرارة! قال رسول الله رس وقد نزل به الکتاب من اللّه؛ 


لأنّ الله قال : 9 فَاغْسِلُوا وُجُوَهَكُمْ 4 . فعرفنا أن الوجه كله ینبغی له أن يُغسل. 


الوسائل : ۸۱ج AT‏ . 
الکافی : ۲۹/۳ ح ۵ باسناده عن زرارة وبکیر أنهما سألا أبا جعفر لا عن وضوء رسول الله لو 
ونجوه تهذيب الا حکام : جح ۶ عنهما وسائل الشیعه : ۱ج ۲ ۰ ۱. 


ترجمه و تحقیق - ج ۲ «تفسیر العیّاشی» ۳۷ 


فرمود: نام اين استخوان قوزک است. قوزک پا همان گره استخوان ساق است 
و قاب پاء کمی پایین تر از ساق پا قرار دارد. 

گفتیم: خداوند امور شما را اصلاح نمایدا؛ آیا یک مشت أب برای صورت و 

مشت أب برای دست کافی است؟ فرمود: بلی» در صورتی که مشت خود را 
پر اب کنی» دو مشت آب برای دو دست کفایت می‌کند. 

۲ - از زراره روایت کرده است. که گفت: 

به امام باقر ما عرض کردم: برایم مشخص نما مقداری از صورت را که بايد 
برای وضو شسته شود و خداوند به شستن آن دستور داده, تا کجا است؟ 

فرمود: صورت تا آن حدی بايد شسته شود که خدا فرموده نه کمتر ونه 
بیشتر؛ - که ا گر بیشتر بشوید پاداشی ندارد و اگر کمتر بشوید گناه کرده است - و 
أن مقداری است که موقع شستن و دست کشیدن, ما بين انگشت سبابه و انگشت 
وسط و انگشت شست. بر روی أن می‌ چرخد. (و به عبارتی دیگر:) از بالای 
صورت. أن قسمتی که موی سر روییده تا پایین چانه و از دو طرف صورت. به 
مقداری که دو انگشت شست و انگشت وسط آن را در بر گیرد. جزء صورت 
است و اضافه بر آن جزء صورت نمی‌باشد. 

من گفتم: بناگوش از صورت نیست؟ فرمود: نه. 

زراره گوید: به امام باقر ما عرض کردم: آیا مرا آگاه نمی‌فرمایید كه از کجا 
دانسته‌اید که مسح به قسمتی از سر و بر مقداری از پا بايد انجام گردد؟ 

بحضرت خندید و فرمود: ای زراره! رسول خدا لس فرموده و آیه قرآن نیز 
در این مورد نازل شده است؛ زیرا خداوند فرموده: «پس صورت‌هایتان را» پس 


دانستیم که تمام صورت بايد شسته شود. 


۳۸ تفسير سورة «المائدة» الایة: ٩‏ 


ثم قال : « و أَيْدِيَكُمْ الی آلْمَرَافِقٍ 4 .فوصل الیدین إلى المرفقین بالوجه. فعرفنا 
هما ينبغى أن يُغسلان إلى المرفقین. ثم فصل بين الکلام فقال: 9 وَآمْسَحُوأ 
رءْوسکم 4. فعلمنا حين قال: « بِرُءُوسِكُمْ 4 . آن المسح ببعض الرأس لمكا 
الباءء ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه. فقال : وَ أَرْجُلَكُمْ إلى 
کین 4 . فعرفنا حين وصلهما بالرأس أن المسح على بعضهما. 

نم فسّر ذلك رسول الله لا للناس فضيّعوه. 

ثم قال: « فان لم تدوأ مآ 2 توا صمیدا طَيَبًا فَامْسَحُوأ بوجومکم 4. ثم 
وصل بها وَأ يَدِيَكُمْ 4 . 

فلمًا وضع الوضوء عمّن لم يجد الماء آثبت 2 ثبت بعض الغسل مسحا؛ لاله (تعالى) 
قال: $ بۇْجُوهِكم 4 . 

ثم قال: مِنْهُ 4 أى من ذلك التيمّم؛ لائه علم أن ذلك أجمع لا يجرى 
على الوجه؛ لأنّه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الکف ولا يعلق ببعضها(۱) ۱ 


۱ عنه بحار الأنوار: ۲۷۷/۸۰ ح ۳۰ قطعة منه» و۲۸۹ ذیل ح ٤١‏ أشار إليه. والبرهان فى 
تفسير القرآن : 21۱۱/۲ ۱۵ ومستدرك الوسائل : 7۳۱۰/۱ 146 القطعة الاولی منه, و ۳۱۶ 
ح ۷۰۶ القطعة الثانية منه ونحوه 6۳۹/۲ ۲5۱ 
الکافی : ۲۷/۳ ح ١‏ إلى قوله : قال : لاء ونحوه من لا يحضره الفقیه : ٤٤/١‏ ح ۸۸ وتهذیب 
الأحكام : 04/١‏ ح ۳ عنهم وسائل الشیعة : 21۰۳/۱ ۱۰8۸ والکافی : ۳۰/۳ ٤‏ بتفاوت 
يسيرء ونحوه من لا يحضره الفقیه : 2۱۰۳/۱ ۲۱۲ وتهذیب الأحکام: 3١/١‏ ح ۱۷ 
والاستبصار: ۲/۱ح 6 عنهم وسائل الشيعة : 2۶۱۲/۱ ۱۰۷۳ علل الشرائع : ۲۷۹/۱ ۱ 
(باب - ۱۹۰) بتفاوت. عنه البحار: ۲۸۹/۸۰ ح 4۵ عوالی اللثالی : 2۱۹4/۲ ٩۰‏ باختصار . 
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سپس فرمود: «و دست‌هایتان را با آرنج‌ها» يس ( كلام را با واو عطف) يعنى 
دست‌ها را تا آرنج به صورت وصل نمود و از این جا فهميديم که بايد دست‌ها تا 
آرنج شسته شوند. بعد از آن خدای متعال در بين سخن خود فاصله انداخته و 
فرموده: «و به سرهای خود مسح کنید» بس هنگامی که «برَّءْوسکم» فرمود. 
فهمیدیم که به خاطر رعایت حرف «ب» به مقداری از سر بايد مسح شود بعد از 
آن پاها را به سر متصل نمود. همچون اتصال و عطف دستها به صورت. پس 
فرمود: «و پاهایتان را تا برآمدگی (قاب» و چون پاها را به سر عطف نمود 
دانستیم که مسح پا را نیز بايد بر مقداری از پاها انجام داد 

سپس رسول خدا یلص آن را برای مردم (با قول و عمل) تفسیر فرمود. ولی 
مردم آن را ضايع کرده و تغییر دادند. 

پس از آن فرمود: «پس اگر آبی نيافتید. بر زمين پاک تيمم كنيد و مقداری از 
صورت خود را مسح نماييد»؛ و چون خداوند وضو را از کسی که آب نمی‌یابد و 
يا دسترسی ندارد ساقط نموده» بعضی از مواضع و جاهایی را که در وضو شسته 
می‌شود. در تيمّم مسح آن‌ها را واجب نموده؛ زیرا که فرموده است: 
«به صورت‌هایتان» یعنی. مقداری از صورت‌هایتان را؛ و بعد فرموده: «از آن» 
یعنی. از همان خاي تیمم كه به دست بافی می‌ماند. مسح شود؛ زیرا او می‌داند که 
أن خاک تیمّم به تمام صورت نمی‌رسد. چون مقداری از آن خاک به بخشی از 


دست می چسبد و به بعض دیگر أن نمی چسبد. 


0° تفسير سورة «المائدة» الایة: ٩‏ 


۰ - عن زرارة» عن أبى جعفر ا قال : 

قلت :كيف يمسح الرأس؟ 

قال :اد الله تعالى يقول: « وَآمْسَحُوأ برْءُوسِكُمْ 4 فما مسحت من رأسك فهو 
كذاء ولو قال : امسحوا رءوسكم. فكان عليك المسح كله ) 

۱ - عن صفوان. قال : 

سألت أبا الحسن الرضا نبا عن قول الله : 9 فَاغْسِلوأ وُجُوهَكُمْ و أَيْدِيَكُمْ إلى 
المَرَافِقٍ وَآمْسَحُوأ بِرْءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إلى الكَعْبَيْنِ 4 ؟ 

فقال: قد سأل رجل أبا الحسن اا عن ذلك فقال: سيكفيك - أو كفتك - 
سورة المائدة» يعنى المسح على الراس والرجلين. 

قلت :فإنّه قال : « قاغسلوأ ... وَأَئْدِيَكُمْ إلى آلمَرَافق 4. فكيف الغسل؟ 

قال : هكذا أن يأخذ الماء بيده اليمنى فيصبّه فى اليسرى ثم يفيضه على المرفق. 
ثم يمسح إلى الکف. قلت له : مرّة واحدة؟ 

فقال:كان يفعل ذلك مر تين قلت : يرد الشعر؟ 

قال : إذاكان عنده آخر فعل وإِلا فلا( 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۲۸۲/۸۰ ح ۳١‏ والبرهان فى تفسير القرآن: 417/7 ح ١١‏ ومستدرك 
الوسائل: ۳۱۶/۱ ۷۰۵. 
الوسائل : 2۳۱۱/۱ 1۹۸ . 
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۳ - از زراره روایت کرده است. که گفت: 

به امام باقر ما عرض کردم: (برای وضو) سر چگونه مسح می‌شود؟ 

فرمود: خداوند می‌فرماید: «مسح كنيد بر سرهای خویش» بنابراین (به خاطر 
حرف ب) مقداری از سر مسح می‌شود. ولی ا گر فرموده بود: «وامسحوا رء‌وسکم) 
مى بايد تمامی سر مسح می‌شد. 

۴ - از صفوان بن یحیی روایت کرده است. که گفت: 

از امام رضا عم سؤال کردم: معنای فرمایش خداوند متعال: «پس بشویید 
صورت‌ها و دست هایتان را تا آرنج‌ها و سرهایتان را با پاها تا برآمدگی آن‌ها 
مسح كنيد). حيست؟ 

فرمود: مردى از حضرت ابو الحسن ( امام كاظم) ِا معناى اين آيه را پرسید. 
آن حضرت فرمود: سوره مائده تو را (در جوابت) كفايت می‌کند. مقصودش اين 
بود كه مسح بر سر و پا می‌باشد. 

عرض كردم: ايه مىفرمايد: «پس بشوييد صورت‌ها و دست هايتان را تا 
ارنج‌ها». پس شستن جگو نه است؟ 

فرمود: با دست راست خود آب بر می دارد و بر دست چپ خود مىريزد و تا 
أرنج می‌شوید و سپس تا سر انگشتان م ىكشد. 

گفتم: يك بار اين کار را بکند ( کافی است)؟ 

فرمود: (امام کاظم علةِ) دو مرتبه اين عمل را انجام می‌داد. 

گفتم: آیا موی خود را (در هنكام مسح) كنار مى زد( که مسح روی يوست سر 
واقع شود)؟ 

فرمود: هرگاه کسی نزد حضرت می‌بود موی خود را کنار می‌زد. اما هرگاه تنها 
می‌بود اين کار را انجام نمی‌داد. 


0۲ تفسير سورة «المائدة». الآية: ٩‏ 


۰ ۰ /[] - عن ميسر. عن أبى جعفر لا 2 قال :الوضوء واحدة. وقال :وصف 
الکمب فى ظهر القدم٩‏ 


۳ ش- عن عبد اله بن سليمان؛ عن أبى جعفر ل قال: 

قال :ألا أحكى لكم وضوء رسول الله لا ١‏ 

قلنا : بلی. . فأخذ كفا من ماء فصبّه على وجههء ثم أخذ كما آخر [من الماء فصبّه 
على وجهه. ثم أخذ كفا آخر 1 "فصي على ذراعه الأمنء ثم أخذ كفا آخر فم 
على ذراعه الایسر ثم مسح رأسه وقدميه. ثم وضع ضع يده على ظهر القدم. ثم قال 
إن هذا هو الكف - واشار بيده إلى العرقوب - وليس بالکمب. 

۴ - وفى رواية آخری. عنه ب قال :إلى العرقوب. فقال :إن هذا هو 
الظنبوب [الطنبوب] * وليس بالکعب ° 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 2۲۸۳/۸۰ 7 والبرهان فى تفسير القرآن: 24۱۲/۲ ۱۸ ومستدرك 
الوسائل : 8/١‏ الاح ۷۰ و 2۳۲۷ ,۷٤۳‏ 
الكافى : ۲7/۳ ح ۷ من لا يحضره الفقیه : 2۳۸/۱ ۷۷ وتهذیب الاحکام : ۸۰/۱ ۵6 
الاستبصار: 27٩/۱‏ ۲ عنهم وسائل الشيعة : 21۳9/۱ ۰۱۱۶۱ 

۲ ما بين المعقوفتین عن مطبوعة المكتبة الاسلامية . 

۳ عنه بحار الأنوار: ۲۸٤/۸۰‏ ح ۳۶ والبرهان فى تفسیر القرآن: 24۱۲/۲ ۱۹ ومستدرك 
الوسائل : 2۳۰4/۱ 1۸۵ و2۳۲ ۰۷۶۱ 
الكافى : ۲٤/۳‏ ح ۲ بإسناده عن بكير بن أعين» عن أبى جعفر جا 2 
قال : قال أبو جعفر لا » من لا يحضره الفقيه: 7۳7/۱ ۷١‏ مرسلاً عن أبى جعفر لاء 
وسائل الشيعة: 2۳۸۷/۱ ۱۰۲۱ء و 2۳۸۹ ۱۰۲۳ كلاهما عن الکافی . 

؛). فى الحديث: ثم أومأ بيده إلى أسفل العرقوب. ثم قال: هو الظنوب. والظنبوب هو حرف 
العظم اليابس من الساق. مجمع البحرين: 1172/7( ظنب). 

والطنب: حبل الخباء والسرادق ونحوهماء وأطناب الشجر: عروقهاء واطناب الجسد: عصب 
یصل المفاصل والعظام ویشدها. کتاب العین ٤۳۸/۷‏ (طنب). 


©). عنه بحار الأنوار: ۲۸4/۸۰ ذیل ح ۳۶ والبرهان فى تفسیر القرآن : 4۱۳/۲ ذیل ح ۰۱۹ »ده 
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۵ - از میس روايت كرده است. كه گفت: 

امام باقر مكل فرمود: وضو يكبار انجام می‌شود و فرمود: جای قوزک روی پا 
قرار دارد ( نه اطراف و پشت آن). 

۶ - از عبد اللّه بن سلیمان روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر طا فرمود: آیا مايل هستید تا كيفيّت وضوی رسول خدا اة را 
برایتان بیان نمایم؟ 

عر ضه داشتیم: بلی. 

يس مشتی از آب برداشت و بر صورت خود ريخت و بعد مشتی دیگر 
برداشت و (دوباره) به صورت خود ریخت و مشتی دیگر گرفت بر دست راست 
خود ريخت و بعد از آن مشتی دیگر برداشت و بر دست چپ خود ریخت» پس 
ازآن سر و ياهاى خود را مسح نمود. 

و دريايان فرمود: اينجاء جاى كف می‌باشد - و اشاره نمود به «عرقوب» 
عصب و بى يشت پا - و(مواظب باشيد كه) اين جا كعب و قوزک نيست. 

۷ - و در روایتی ديكر از آن حضرت أمده است: 

اشاره به «عُرقوب» نمود و فرمود: اين «ظنبوب -طنبوب» پایه مُج پا است و 
این جا کعب و قوزک نیست. 


31 تفسير سورة «المائدة», الآية: " 


۵ - عن علي بن أبي حمزة, قال: ۱ 

سألت أبا إبراهيم ا غة عن قول الله تعالى : ییا آلذِينَ ءَامنوَا ذا ْم إلى 
آلصّلوة - إلى قوله : - إلى کین 4 ؟ 

فقال : صدق الله. قلت : حعلت فداك! كيف یتوضا؟ 

قال : مرتین مرّتين . 

فلت : یمسح؟ قال : مرة مرة. 

فلت : من الماء مرّة؟ 

قال : نعم. قلت : جعلت فداك! فالقدمین؟ 

قال : اغسلهما غسلة( )١‏ 

۶ ۰ - عن محمّد بن أحمد لخراسانی - رفع الحديث -. قال : 

اتی أمير الممنین .ا الب رجل فساله عن المسح على الخفین؟ 

فأطرق فى الأرض ملا 2 رفع رأسه. فقال : يا هذا! إن الله تبارك وتعالی أمر 
عباده بالطهارة وقسّمها على الجوارح» فجمل للوجه منه نصيبا. > وحعل لليدين منه 

نصيبا. وجعل للرأس منه نصيباء وجعل للرجلين منه نصيباء فان كانتا خفاك من 

هذه ٠‏ الأجزاء فامسح عليهما ! 3 


ج۳٥‏ تهذيب الأحكام: 2۷۵/۱ ۳۹ بإسناده عن ميسّر. عن أبى جعفر ع . عنه وسائل الشيعة 

۱۰۲۸ ۸۱ 

۱ عنه بحار الأنوار: ۲۸4/۸۰ ۳۵ والبرهان فى تفسیر القرآن: 21۱۳/۲ ۲۰ ومستدرك 
الوسائل : 2۳۲۷/۱ ۷۶۲ وحمل المجلسی هذا الحدیث على التقيّة . 
تهذیب الأحكام : 1۷/۱ ح ۷۳ باسناده عن يونس بن یعقوب. قال : قلت لأبى عبد الله كه 
بتفاوت. ونحوه الاستبصار: ۵۲/۱ ح 1 عنهما وسائل الشیعه : ۳۱۱/۱ ۸۳۳ عوالی اللثالى : 
۲ ۱۰۵ فيه : روی الترمذي في صحیحه عن أبي هريرة :أ النبئ لس توضا مزتین مرتین. 

۲ عنه بحار الأنوار: ۲۸۵/۸۰ ح ۳۹ والبرهان فى تفسیر القرآن: 74۱۳/۲ ۰۲۱ ومستدرك 
الوسائل : ۳۳۲/۱ح ۰۷۵۹ 
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۸ - از علی بن ابی حمزه روایت کرده است» که گفت: ۱ 

از امام کاظم مش دربارة فرمايش "خداوند متعال: «ای کسانی که ایمان 
آورده‌اید! هنگامی كه برای نماز به پا می‌خیزید - تا پایان - تا برآمدگی پاها»» 
سؤال کردم؟ 

فرمود: خداوند راست و درست فرموده است. 

عرض کردم: فدایت گردم! وضو چگونه انجام می‌شود؟ 

فرمود: دو با دو بار. 

گفتم: مسح حگونه است؟ 

فرمود: یک مرتبه. یک مرتبه. 

گفتم: به وسیله أب یک مرتبه می‌باشد؟ فرمود: بلی. 

گفتم: فدایت گردم! روی باها چگونه است؟ 

فرمود: روی آن‌ها را مختصری بشوی. 

4 - از محمد بن احمد خراسانی - به طور مرفوعه - روایت كرده. که گفت: 

مردی به محضر امام على كت وارد شد و در مورد مسح بر روی کفش (برای 
وضو)» سوال كرد؟ . 

حضرت لحظهاى سر خود را يايين انداخت و سپس أن را بلند نمود و فرمود: 
(اين چه سؤالى است؟!) همانا خداوند تبارک و تعالى بندگان را دستور به 
طهارت داده است و آن رابر اعضای بدن تقسیم نموده يس مقداری از طهارت 
برای صورت و مقداری برای سر و مقداری هم برای دست‌ها می‌باشد. که برای 
پاها هم مقداری معیّن کرده است. يس اگر کفش‌هایت از اعضای بدنت می‌باشند 
مانعی ندارد كه روی آن‌هارا مسح کنی. 


081 تفسير سورة «المائدة». الآية: ١‏ 


۷ - عن غالب بن الهذيل» قال: 

سألت أبا جعفر ّا عن قول الله تعالى : وَآنْسَحُوأ بِرْءُوسِكُم وَأَرْجُلَكُمْ » 
على الخفض هى أم على الرفع؟ فقال : بل هی على الخفض" ۲۲ 

4 - عن عبد الله بن خليفة -ابى العرّيف -المکرانی الهمدانى. قال : 

قام ابن الكوّاء إلى على ا فساله عن المسح على الخفّين؟ فقال : بعد كتاب 
الله تسالنی؟ قال الله تعالى : « ییا آلذین ءَامَنُوَا عم إلى آلصَّلَوة فاغسلوا 4 
- إلى قوله: - إلى آلكَعْبيْن 4. نم قام إليه ثانية فسأله. فقال له مثل ذلك ثلاث 
مرّات كل ذلك يتلو عليه هذه الایة(۲) 

۰۹ - عن الحسن بن زيد. عن جعفر بن محمّد عله : أن عا اثلا 
خالف القوم فى المسح على الخّین على عهد عمر بن الخطاب. قالوا: رأينا 

قال : فقال علی تب : قبل نزول المائدة أو بعدها؟ 

فقالوا: لا ندرى. قال: ولكن أدرى أن النبئ ی ترك المسح على الخقین 
حين نزلت المائدة. ولأن أمسح على ظهر حمار أحب إلى أن أمسح على الخفين. 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 2۲۸۵/۸۰ ۳۷ والبرهان فى تفسير القرآن: 21۱۳/۲ ۲۲ ومستدرك 
الوسائل : 2۳۱۸/۱ .۷۱٤‏ 
تهذیب الاحکام : 2۷۰/۱ ۳۷ فيه : ... على الخفض هی آم على النصب؟ قال : بل هی على 
الخفض. عنه وسائل الشيعة : 21۲۰/۱ ۰۱۰۹۷ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۲۸۵/۸۰ ح ۳۸ والبرهان فى تفسیر القرآن: 21۱4/۲ ۲۳ ومستدرك 
الوسائل : 7۳۳۲/۱ ۰۷۰ 
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۰ - از غالب بن هُذیل روایت کرده است. که گفت: 

از امام باقر له دربار؛ فرمايش خداوند: «و بر سرها و پاهایتان تا برآمدگی 
آن‌ها را مسح کنید»» سؤال کردم که آيا (أرجلكم) مجرور است و یا مرفوع؟۱٩‏ 

فرمود: بلکه فقط مجرور می‌باشد. 

۶۱ - از عبد الله بن خلیفه, ابی عريف مُكرانى همدانی روایت کرده. كه گفت: 

ابن كَوَاء برخاست و از امام على لا در مورد مسح بر کفش (در حال وضو) 
سوال کرد؟ حضرت فرمود: با وجود کتاب نخدا (اين را) سوال می‌کنی ؟! خداوند 
فسرموده است: «ای کسانی که ایمان آورده‌ایدا هنگامی که برای نماز به با 
مى خيزيد - تا پایان - تا برآمدگی پاها». سپس برخاست و نیز همان سوال را 
تکرار کرد و حضرت همان جواب را بازگو نمود - و تا سه بار این سؤال و 
جواب تکرار شد - و حضرت در هر بار آن أيه را برای او تلاوت می‌نمود. 

۷۲ - از حسن بن زيد روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق بل فرمود: به درستی که امام على تا در زمان حکومت عمر در 
مسح بر کفش (برای وضو) مخالفت با مردم نمود. (بعضی از اصحاب) گفتند: ما 
پیامبر خحدا ولا را دیدیم که بر کفش‌های خويش مسح می‌نمود. 

امام على عة فرمود: آيا اين پیش از نزول سورة مائده بود و يا بعد از آن؟ 

كفتند: : نمی‌دانیم. فرمود: ولى من می‌دانم. موقعى كه سورة مائده نازل شد 
رسول خدا لا مسح بر کفش‌ها را ترک نمود؛ و اما من اگر بر يشت الاغى 
مسح كنم بهتر از انست که بر کفش خود مسح نمایم. 


۱). منظور این است که آبا حرف واو» حرف عطف می‌باشد تا «آرجلکم» عطف بر «برء‌وسکم» 
و مجرور باشد و يا آن‌که حرف ابتدا و استيافيه است که در اين صورت «أرجلكم» بنابر 
ابتداثیت. مرفوع خواهد بود. و يا بنابر عبارت تهذیب: منصوب است نا مفعول برای 


«امسحوا» باشد؟ که حضرت ما در پاسخ فرمود : بلكه مجرور است . 


م04 تفسير سورة «الماندة» الایة: 5 


وتلا هذه الاية : يابا الذي امنإ قشم إلى الصَلَوة ة فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ 
و یدیم إلى آلمَرَافِقٍ وَآمْسَحُواأ برء‌وسکم وَأَرْجْلَكُمْ الی لین ٩۱4‏ 

: عن زرارة قال‎ - 1/٠ 

سألت أبا جعفر لا عن التيمّم؟ فقال: اد عمّار بن ياسر أتى النبئ کل 
فقال : اجنبت ولیس معى ماء. فقال :كيف صنعت يا عمار؟! 

قال : نزعت ثيابى ثم تمقکت على الصعيد فقال :هكذا يصع الحمار تما قال 
الله تعالی : < فامْسَحُو | بوجومکم وَأَبْدِيكُم مه 4 ثم وضع يديه جمیماً على 
الصعيد. ثم مسحهما ثم مسح من بين عينيه إلى أسفل حاجبيه. ثم دلك إحدى 
دب الأخرى على ظهر الك بدأ بایمنی ٠7‏ 

۱ - عن زرارة. عن أبي جعفر ا لياق قال : 

فرض الله الفسل على الوجه والذراعين والمسح على الرأس والقدمین. فلمًا 
جاء حال السفر والمرض والضرورة وضع الله الغسل وأثبت الفسل مسحاء فقال : 


۱ عنه بحار الأنوار: ۲۸۵/۸۰ ح ۳۹ والبرهان فى تفسیر القرآن: 4۱4/۲ ح ۲۶ ومستدرك 
الوسائل : ۳۳۳/۱ 771. 1 
الجعفریات (الطبع الحجري) : ۲۶ بتفاوت يسير. تحف العقول (4١1!‏ جواب الا مام 
الرضا مه للمأمون فى جوامع الشریعة) ضمن کلام طويل. عنه بحار الأنوار: 2۳۰/۱۰ ۲. 

۲ عنه البرهان فى تفسیر القران: 21۱4/۲ ۲۵ ومستدرك الوسائل : ۵8۰/۲ ۰.۲۹۱۲ 
الكافي : ۲/۳ ح 6 بإسناده عن آبی أيّوب الخرّاز عن أبى عبد الله ل بتفاوت. وتهذیب 
الأحكام: ۱ حح ١‏ بإسناده عن داود بن التعمان. قال سألت أبا عبد الله لا بتفاوت؛ ونحوه 
الاستبصار: ۱۷۰/۱ 4 عنهم وسائل الشيعة: 2۳۵۸/۳ ۳۸۱۲ و ۳۵۹ح ۳۸٦٤‏ والبحار: /۸١‏ 
٩‏ ذيل ح ۳۰. دعائم الاسلام : ۱۲۰/۱ ضمن حديث طويلء عنه مستدرك الوسائل: ٥۳١/۲‏ ح 
۶ فقه القرآن للراوندي : ۸۱ بتفصیل» عنه مستدرك الوسائل : 077/1 حم ۲۱۵۵ . 
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و بعد این آيه:«اى كسانى كه ايمان أوردهايد! هنكامى كه برای نماز به يا 
می خيزيد پس بشوييد صورتها و دست هايتان رابا آرنج و سرهايتان با پاها را 
تا برآمدگی آن‌ها مسح کنید» را تلاوت نمود. 

۳ از زراره روایت کرده است. که گفت: 


ا2 در مورد تيمم سوال کردم؟ 


از امام باقر ليا 

فرمود: عمار فرزند باسر نزد رسول خدا يفكت آمد و اظهارداشت: :من جنب 
شده بودم و أب (برای غسل) نداشتم 

حضرت فرمود: ای عمار! جه کردی؟ 

عرض کرد: لباس‌های خود را در آوردم و بر خاک روی زمين غلطیدم. 

سيس حضرت فرمود: الاغ چنین ( کاری را) انجام می‌دهد. خداوند فرموده 
است: «یس مسح كنيد به وسیله آن صورتها ودست‌های خودتان را. سیپس 
حضرت دو دست خود را بر زمين نهاد و يس از آن. آنها را تکان داد (تا گرد و 
خاکش بریزد) و (پیشانی و) ما بين دو چشم خود را تا زیر ابروها مسح نمود و 
بعد از ان يشت هر یک از دو دست خود را با کف دیگری مسح نمود. که شروع 
با يشت دست راست بود. 

۴ - از زراره روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر لش فرمود: خداوند شستن صورت و دست‌ها را (با آرنج) و مسح ‏ 
(قسمتی از) سر و پاها را واجب نموده است. اما هنگامی که حالت مسافرت و 
مریضی و ضرورت پیش آید. خداوند متعال شستن را برداشت و به جای أن 


مسح (با تيمّم) را فرار داد و فرمود: 


00° تفسير سورة «المائدة». الایة: + 


ا ۳۳ 


(وَإن شم مرْضََ أ على سفر أذ جَآء أحَدٌ نکم بن آلعَابطٍ بط أو و لمستم 
یا 4 -إلى - وأ ا 
ليجل عَليْكُم مَنْ حَرج 4. [قال والحرج چ ی ۱ 

۳ - عن عبد الأعلى - مولى آل سام -. قال : 

قلت لأبى عبد الله :ی عثرت فانقطع ظفری. فجعلت على اصبعی مرارة 
كيف أصنع بالوضوء للصلاة؟ 

قال : فقال ميد : تعرف هذا وأشباهه فى كتاب الله تبارك وتعالی : « و ما جَعَلَ 


ی فی ال بن حرج 14714 


۱ عنه البرهان فى تفسیر القران: ۱6/۲ ح ۰۲۱ ونور الشقلین: 270۰/۱ ۸۳ ومستدرك 
الوسائل : 2۳۳۸/۱ ۷۷۹. 

۲ عنه البرهان فى تفسیر القرآن: ۱۵/۲ ح ۲۷. 
الکافی : ۳۰/۳ ذیل ح 4 من لا یحضره الفقیه : ۱۰۳/۱ ذیل ح ۲۱۲ تهذیب الأحکام : 1۱/۱ 
ذیل ح ۰۱۷ الاستبصار: ۱۲/۱ ذیل ح ۵. عنهم وسائل الشيعة : ۳۹4/۳ ذیل ح ۱۳۸۷۸ علل 
الشرائع : ۲۷۹/۱ ذیل ح ۱(باب - ۱۹۰ عنه بحار الأنوار: ۲۸۹/۷۷ ذیل ح 1۵. 

۳ سورة الحج : ۷۸/۲۲ 

). عنه بحار الأنوار: ۰ح ۸ والبرهان فى تفسیر القرآن: ٤۱۵/۲‏ ح ۰۲۸ ومستدرك 
الوسائل : ۳۳۸/۱ ح ۷۷۸. 
الكافى : 2.۳/۳ ٤‏ بتفاوت يسيرء ونحوه تهذيب الاحکام : ۱ح ۷ والاستصار : 
١0ح‏ ۳ عنهم وسائل الشيعة : 414/۱ ۱۲۳۱ والبحار: ۲۷۷/۲ ح ۳۲ 
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«و اگر بيمار و یا مسافر بودید. يا (در مستراح) قضای حاجت کرده‌اید. يا با 
زنان خود آميزش کرده‌اید و آب‌نیافتید. با خاک پاک تيمم كنيد و به صورت و 
دستهایتان یکسید). 

۵ - از زراره روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر لا دربارة فرمایش خداوند:«خداوند نمی‌خواهد (در دین) برای 
شما مشقت ايحاد کند» منظور از «حرج»» تنگنا و سختی است. 

۶ - از عبد الاعلی - مولا و غلام (آزاده شدء) آل سام - روايت كرده 
است» که گفت: 

به امام صادق عا عرض کردم: پایم به چیزی برخورد کرد و ناخنم کنده شد 
و بر روی انگشتم دارو گذاشته (و أن را پانسمان کرده و بسته‌ام») اکنون برای 
وضو چه کار کنم؟ 

فرمود: (حکم) اين مسأله و مشابه آن را می‌توانی از کتاب خحداوند متعال 
شناسایی کنی. که فرموده است: «و (خداوند) در دين برای شما مشقت و سختی 


قرار نداده است). 


00۲ تفسير سورة «المائدة» الایة: ۲۱ ١1‏ 


یه تعالى : قم دلوأ الازض الما سَةَ آلتى كَتَبَ 2 كب الله 

ولا تزتدوا عَلَىَ ْبَاركمْ فتنقلبوا خدسرین ۲۱ 
ًالوأ یموس ان فيا ما بان ونا لن شذغنها حى حت 
بخرجوا منها فان يَخْرٌ واه وپ د 
ال َجُلَانِ مِنَ آلْذِينَ يَخَاقُونَ آنعم الله عَلَيِْهِمَا آَدْحُلُوا 


لبهم لباب إا د لوه فانک ١ he‏ 
فتو کلوا ان کم مُؤْمِنِينَ (4۲۳قالواً يَلمُوسَئّ إِنالّن | 


کت لیاسم تب وی ری نی ی ی ره 


۳ ص 2 
0 ورا کی ت ۳ OCS TOT‏ 44و 5 
ندخلها اندا ما داموا فیها فاذهب آنت و رَبك فميلا انا 


ا 


مب يط اط ب نی 9 حبار نفیی ۰ 
ها معزت عله زین سنا و یز ۱ 
۱ َأ علی آلْمَوْم آلفْسِقِينَ 4۲ ۱ 
[1Y]/ ۴‏ - عن أبى بصيرء عن أحدهما عله . آن رأس المهدی بهدی إلى 
عیسی بن موسی(۱) على طبق. قلت : فقد مات هذا وهذا. 
قال : فقد قال الله تعالى ENCU‏ المقدية سا الى کب آللة لك > 
فلم يدخلوها ودخلها الابناء - أو قال : أبناء الأبناء - فكان ذلك دخولهم. 
فقلت : أو ترى أن الذى قال فى المهدی وفى ابن عيسى يكون مثل هذا؟ 
فقال: يكون فى أولادهم ؟ 


0 فى بعض النسخ وكذا فى طبع الاسلامية : موسى بن عيسى . 
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فرمایش خداوند متعال: (موس ی گفت:) ای گر و۵! به سرزمین مقذس ی که خداوند برای 
شما مقزر داشته. وارد شوید و به عقب بازنگر دید و عقب گرد نکنی دکه زیانکار خواهید 
بود (۲۱)گفتند: ای موسی! در آن (سرزمین)؛ جمعیتی (نیرومند و) ستمگر می‌باشند 
و ما هرگز وارد آن نمی‌شویم تا آن‌ها از آن خارج شوند» اگر آن‌ها از آن خارج شوند» 


ما وارد مى شويم (۲ ۲) (ولی) دو نفر از مردانی که از خدا می ترسیدند و خداوند به 


رو رجا هو ره ای ورین 


آن‌ها, نعمت (عقل و ایمان و شهامت) داده بود, گفتند: شما وارد دروازه شهر آنان 


شوید. هنگامی که وارد شدید. پیر وز خواهید شد و بر خدا توکل کنید. اگر ايمان 


رو و یرنه اوه ری 


دارید (۲۳) (بنی اسرائیل) گفتند: ای موسی! تا آن‌ها در آنجا هستند. ما هرگز وارد 
نخواهیم شد تو و پروردگارت بروید و (با آنان) بجنكيد, ما همین جا نشستهايم! 
(۲۳) (موسی) گفت: پر وردگارا! من تنها اختیار خودم و برادرم را دارم ميان ما و 

اين جمعيّت گنهکار. جدایی بینداز (۲۵) خداوند فرمود: (ورود در) اين سرزمین 
(مقد س)؛ تا چهل سال بر آن‌ها ممنوع است (و به آن نخواهند رسید) پیوسته 

در زمين (اين بیابان)؛ سرگردان خواهند بود و در مورد (سرنوشت) ابن جمعيّت 

١‏ گناه كار غمگین نباش. (5؟) 

۷ - از ابو بصير روايت كرده استء که گفت: 
یکی از دو امام (باقر و صادق) علا فرمود: سر مهدی (عباسی) در طبقی 
برای عیسی بن محمد هديه اورده می‌شود. عرضه داشتم: اين وان هر دو 
مرده‌اندا فرمود: خداوند فرموده است: «داخل سر زمین مقدس شوید. که 
خداوند آن را بر شما واحب نموده است»» پس خود كان وارد نشدند؛ ولی 
فرزندانشان وارد شدند - يا آن‌که فرمود: فرزندان فرزند و نوادگان -و همین ورود آنان 
به شهر بود. گفتم: آیا می‌فرمایی که جریان مهدی و عیسی ت اتد ان افراد 
(بنی اسرائیل) می‌باشد؟ فرمود: بلی. دربارة فرزندانشان جاری خوهد شد. 


00 تفسير سورة «المائدة», الآية: ۲۱ ١‏ 


فقلت : ما تنكر أن يكون ما قال فى ابن الحسن يكون فى ولده؟1٩‏ 

قال : [نعم ]» ليس ذلك مثل ذا( 

۵ - عن حريز. عن بعض أصحابه. عن أبى جعفر مب قال : 

قال رسول الله يلكو : : والذى نفسى بيده! لتركبن سنن من كان قبلکم 
حذو النعل بالنعل والقذّة بالقذة حنّى لا تخطئون طريقهم ولا یخطاکم سئّة 

بنى إسرائيل. ٠‏ ثم قال آبو جعفر لي : قال موسی 1 لقومه : « يَْقَوْم لو 
الْأَرْضَ مق سه الى كنب الله لک 4 فردوا عليه وكانوا ستّمائة ألف « الوا 
یموسی ن فيا قَوْمًا جبّارِينَوَإِنَا لن نُدْخْلَهَا حى يَخْرْجُوأ منها فان يَخْرجُوأ 

منها فا دخِلُونَ * قَالَ رَجُلَانِ من آلْذِينَ يَحَاُونَ أ نم الله علَيْهمَا 4 آحدهما 
يوشع بن نون والاخر کالب بن يافنا [یوفتا]. 

قال : وهما ابنا عمّه. فقالا: « آدْحُلوا لبم لباب فا دَخَلُْمُوهُ 4 - إلى قوله : 
- إنَا هلها فَعِدُونَ 4. 

قال: فعصى أربعون ألف وسلم هارون وابناه ويوشع بن نون وكالب بن يافنا 
[يوفتا]» فسمّاهم الله فاسقین. فقال: قَلَا َأ عَلَى قوم سین 4 فتاهوا 
أربعين سنةء لأنّهم عصوا فكان حذو النعل بالنعل, أن رسول الله َك لمّا قبض 

لم يكن على أمر الله إلا على والحسن والحسين وسلمان والمقداد وأبو ذر 
فمكثوا أربعين حنّى قام على لب فقاتل من خالفه." " 


۱ توضيح: المراد من المهديء هو المهديّ العبّاسي. وعیسی» هو عيسى ابن مریم علا وفى 
البحار: ابن عيسى. وابن الحسن, هو القائم الحجّة المهدی ابن الحسن العسكري علِيّكا . المحقق. 
۲ عنه بحار الأنوار: ۲۳ حح 4. وإثبات الهداة: ۹۷/۷ ح ۵۵۵, والبرهان فى تفسير 

القران: 1۲۱/۲ ح ۲. 
۳ عنه بحار الأنوار: ۳ ۱۰ و 2۳۰۸/۲۹ ۳٩‏ والبرهان في تفسیر القرآن: ٤۲۱/۲‏ ح ۳. 
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گفتم: چگونه می‌فرمایی که فرزند امام حسن (عسكرى عطق ) در ديكر 
فرزندانش نباشد؟ فرمود: بلی اين مورد مثل انها نیست. 

۸ - از ریز به تقل از بعضى اصحابش» روايت كرده است. که گفت: 

امام باقر 42 به نقل از رسول خدا و فرمود: سوگند به کسی که جانم در 
دست اوست! هرآینه شما جربانات گذشتگان را مو به مو و گام به گام انجام خواهید داد 
و حتی آنان را هم تغيير نخواهيد داد و روش قوم بنی اسرائیل را عملی خواهید نمود. 

سپس افزود: موسی به قوم خود فرمود: «ای قوم! داخل سر زمین مقدس 
شوید. که خداوند برای شما واجب نموده است». پس حرف او را به او 
برگردانیدند و جمعیت آنان شش صد هزار نفر بود. «گفتند: ای موسی! همانا در 
آن‌جاگروهی ستکار هستند و ما هرگز داخل آن نمی‌شویم. مگر آن‌که آن‌ها بیرون روند. 
پس اگر بیرون رفتند ما وارد می‌شویم * گفتند: دو نفر از افرادی که می‌ترسیدند و 
خداوند به ايشان نعمت داده بود», كه أن دو مرد يوشع بن نون و ديكرى كالب بن يوفنا 
- پسر عموهای موسی - بودند. (اين دو نفر) گفتند: «از دروازه بر آن‌ها وارد شويد. که 
اگر وارد شدید. بر آن‌ها غالب می‌گردید و اگر مؤمن هستید بر خدا توکل كنيد + گفتند: 
ای موسی! تا زماني که آن‌ها در آن‌جا باشند. ما هرگز وارد آنجا نخواهیم شد. پس 
خودت با پروردگات برو. ما همین‌جا نشسته‌ایم». ولی چهل هزار نفر ایشان مخالفت و 
معصیت کردند. اما هارون با فرزندانش و يوشع بن نون و کالب بن یوفنا پا برجا و سالم 
باقى ماندند و خداوند آن جمعیت را فاسق نامید و فرمود: (ای موسی!) دربارة 
(سرنوشت) اين جمعيّت گناه کار غمكين مباش!!؛ به همين خاطر جهل سال سرردان 
شدند. چون معصیت و نافرمانی کردند. يس (اصحاب حضرت رسول اا نير 
چنین شدند و مو به مو همان روش را رفتند. 

هنگامی که رسول خدا ول رحلت نمودء کسی بر امر خدا باقی نمانده بود 
مگر على و حسن و حسين و سلمان و مقداد و ابوذن, که چهل سال ماندند تا 
على عه قيام نمود و با مخالفین خود جنگ کرد. 


00 تفسير سورة «المائدة» الآية: ١5-37١‏ 


6- عن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم. [قالوا: سئل ]عن أبي جعفر 
وأبى عبد الله مه عن قوله تعالی : < د قوم آذخلوا الأزض ال دّسَةَ آلتى 

کب آله لَكُمْ 4 ؟ 

قال :كتبها لهم ثم محاها! ° 

۷۷ - عن أبي بصير. قال : 

قال أبو عبد الله ا ی لى : ان بنی اسرائیل قال لهم : ظ آدخلوا ۳ 
آلمُقَدّسَةَ 4. فلم يدخلوها حتّى حرّمها عليهم وعلى أبنائهم. وإنّما دخلها 
أبناء الأبناء (۲) 

۸ - عن إسماعيل الجعفی. عن أبى عبد الله مك قال: 

قلت له: أصلحك اللّه! « ذخا الأرضٌ الْمُقَدّسَةَ الى کب اه لَكُمْ 4. 
أكان کتبها لهم؟ 

ال زا وال فده ليم ثم دا ل لپخار 

ل: ثم ابتدأ هو فقال : إن الصلاة كانت ركعتين عند الله. فحعلهما للمسافر 

وزاد 5 ركعتين فجعلهما ربعا 

۶۹ - عن مسعدة بن صدقة, عن أبى عبد الله 3 أنه سئل عن قول الله 
تعالى : « آَدْخُلُوا الا زض الْمُقَدَّسَةَ سَهَ التی كَتَبَ الله لَكُمْ 4 ؟ 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 180/17 ح ۱۱ والبرهان فى تفسير القرآن: 477/7 ح 4. ونور الثقلين: 
۲ ۱۸ 
.)١‏ عنه بحار الأثوار: ۱۳ ۸ ۰۱۲ والبرهان في ت تفسير القرآن ات 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۰۲ «تفسير العيّاشي» ۷ 


4) - از زراره و حمران و محمد بن مسلم روايت كرده است. كه گفتند: 

امام باقر ملع و امام صادق نت در مورد فرمايش خداوند متعال: «اى قوم! 
داخل سر زمين مقدس شوید. که خداوند برای شما واجب نموده است». 
فرمودند: (خداوند أن حکم ورود در سر زمین مقدس را) بر آنان ثبت و واجب 
نمود و سپس (به دلایلی) آن را برداشت. 

۰ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق نت فرمود: (موسی ملمْ) به بنی اسرائیل دستور داد: «داخل سر 
زمین مقدس شوید» ولی انان داخل (سرزمین مقدس) نشدند. تا آن‌که خداوند 
أن را بر انان و بر فرزندانشان حرام نمود. بلکه فقط فرزندان فرزندان (نوادگان) 
آنان داعل شدند. 

۱ - از اسماعیل جعفی روایت کرده است. که گفت: 

به امام صادق عض لب عرض کردم: خداوند امور شما را اصلاح نماید! (آیا معنا و 
محتواى اين أيه) «اى قوم! داخل سر زمين مقدس شو ید که خداوند برای شما 
واحب نموده است» بر آنان (بنى اسرائيل) ثبت و لازم گشته بود؟ 

فرمود: بلی» به خدا سوكند! بر آنان حتمى بود ولى در اثر مخالفت. برای 
خداوند بدا( تغيير و انصراف اراده) حاصل شد که داخل نشوند. 

سپس حضرت فرمود: همانا نماز واجب در پیشگاه خداوند دو ركعت بود. که 
آن را برای مسافر قرار داد و برای غير مسافر دو ركعت افزايش داد و آن را چهار 
ركعت واجب نمود. 

۷۲ - از مسعدة بن صَدقه روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق 2 ی دربارة فرمایش خداوند: «ای قوم! داخل سر زمين مقدس 
شوید. که خداوند برای شما واحب نموده است». سوال کردند؟ 


00۸ تفسير سورة «المائدة» الایة: ۲۱ ۲١‏ 


قال : کتبها لهم ثم محاهاء ثم كتبها لأبنائهم فدخلوهاء ١‏ يَمْحُوأ آلَهُ ما یَشاء 
بت و عِندَهُ: أَمّ آلکتلب ۲۱ 

۰ /[۷۳] - عن علی بن أسباط. عن الرضا سب قال : 

قلت له :اد أهل مصر یزعمون أنَّ بلادهم مقدّسة. 

قال : وكيف ذلك؟ قلت : جعلت فداك ! يزعمون أنه يحشر فى جبلهم سبعون 
ألفا يدخلون الجنّة بغير حساب . 

فقال : لا لعمري! ما ذاك کذاك وما غضب الله على ؛ ني إسرائيل إلا أدخلهم 
مصرا ولا رضى عنهم إلا أخرجهم منها إلى غيرهاء ولقد أوحى الله إلى 
موسی مب أن بخرج عظام یوسف منهاء فاستدل موسی تب على من يعرف 
موضع القبر. فدل على امرأة عمياء زمنة. فسألها موسی ی أن تدله عليه. فابت إلا 
على خصلتين يدعو الله فيذهب بزمانتها ويصيّرها معه فى الجنّة فى الدرجة التى 
هو فيها. فأعظم ذلك موسى َي فأوحى الله إليه : وما يعظم عليك من هذا؟ أعطها 
ما سالت. ففعل فوعدته طلوع القمر. فحبس الله طلوع القمر حتّی جاء موسى 
لموعده فاخرجته من النيل فى سفط مرمر [من طين] فحمله موسى ْ. 

قال: ثم قال: اد رسول الله يلكي قال: لا تأكلوا فى فخارها ولا تغسلوا 
رءوسكم بطيئها. فإله يورث الذلة ويذهب بالغيرة ۲ 


۱ سورة الرعد : ۳۹/۱۳. 

۲ عنه بحار الأنوار: 2۱۸۱/۱۳ ۱6 والبرهان: ٤۲۲/۲‏ ح ۷ ونور الثقلین : ۵۱۲/۲ ح ۰۱۵۹ 

۳ عنه بحار الأنوار: 2۱۲۹/۱۲ ۳۱ و ۲۰۹/۱۰ ذیل ح ٩‏ آشار إليه. و 2۱۲۹/۹۳ ۳۱ قطعة منه. 
والبرهان فى تفسیر القرآن : ۲ ۸ ومستدرك الوسائل : 2۳۱۲/۲ ۲۰۵۹ قطعة منه. 
قرب الا سناد (الطبع الحجری): ۱۱۵ (والطبع الحدیث) : ۵ ۲۳۰ ضمن حدیث طویل. عنه 
وسائل الشيعة : 20۸/۲ ۱٤۷٤‏ والبحار: 2۱۲۹/۱۳ ۰۳۰ و ۲۰۸/۱۰ ح 4. الکافی : 2۳۸/۲ ٩‏ فيه 
القطعة الأخيرة منه, عنه وسائل الشيعة : 0۸/۲ ۱٤۷۳‏ و 0۲۳/۳ ح 4۳۵ و۵ 2۲۵۵/۲ ۳۱۸6. 


فرمود: بر آنان (بنى اسرائيل) ثبت و واجب كردانيده بود ولى (به خاطر معصيت و 
مخالفت) برای خداوند بدا (انصراف) حاصل شد و محروم كشتند و بر فرزندان آنان 
لازم شد و «خداوند هر آن‌چه (حکمی) را که بخواهد محو و نابود می‌گرداند و آنجه را 
که بخواهد ثابت و استوار می‌گرداند و اصل کتاب نزد خداوند است». 

۳ ) - از على بن اسباط روایت کرده است. که گفت: 

به امام رضا تا عرض کردم: مردم مصر سرزمین خود را مقدس می‌پندارند. فرمود: 
چگونه چنین چیزی ممکن است؟ گفتم: قربانت گردم! گمان می‌کنند که از قبیله آن‌ها 
هفتاد هزار نفر (در قيامت) محشور می‌شوند و بدون حساب وارد بهشت می‌شوند. 

فرمود: نه, به جان خودم سوگندا اين چنین نیست. خدا به بنی اسرائیل خشم و 
غضب نکرد جز آن‌که آنان را وارد سرزمین مصر نمود و از آنان حشنود نشد تا 
آن‌که آنان را از آن‌جا برای جایی دیگر بیرون آورد؛ و به درستی که خحداوند 
به موسی با وحی کرد. تا استخوان‌های بدن یوسف اه را از آن‌جا برآورد. 

و موسی علد برای اين کار راهنما حواست. كه جه کسی قبر او رای‌شناسد؟ 
لذا او را به زنی نابینا و زمین‌گیر راهنمایی کردند. جون موسی از او خواست كه او 
را به قبر يوسف راهنمایی کند. او قبول نکرد مگر با دادن دو خصلت (و 
حاجت): یکی اينكه دعا کند تا خدا او را شفا دهد و دوم اينكه با او در بهشت؛ 
در يك موقعیت و مقام باشد. يس اين درخواست زن برای موسی كران امد 
خداوند به او وحی نمود: اين جيست که بر تو كران آمده؟ آن‌چه که حواستة او 
می‌باشد برایش انجام بده پس موسی هم خواستة او را انجام داد و آن زن نیز 
وعده داد که هنگام برآمدن ماه موسی را راهنمایی کند و خداوند طلوع ماه را 
متوقف نمود و موسی سر وعده خود امد و أن زن استخون‌های يوسف را در 
ميان صندوق مرمری از رود نيل بیرون آورد و موسی آن‌ها را با خود برد. 

سپس امام رضا غلا افزود: رسول خدا یلصا فرموده است: با كل مصر سر 
خود را نشوييد و از کوزه‌اش اب ننوشید. که مايه ذلت و خوارى می‌باشد و 
غيرت را از بين می‌برد. 


07۰ تفسير سورة «المائدة» الایة: ۲۱ ۲٣‏ 


: عن الحسين بن أبى العلاء. عن أبى عبد الله بل قال‎ - ١ 

ذکر أهل مصر وذکر قوم موسی ا وقولهم : فَاذْمَبْ أنت و ریک فلا إن 
هَلهُنَا قمدُونْ 4. [فقال :] فحرّمها الله علیهم أربعين سنة وتيههم. فکان إذا 
كان العشاء وأخذوا فى الرحیل نادوا: الرحیل الرحیل. الوحی الوحی. فلم یزالوا 
كذلك حتَّى تغيب الشمس . حّی إذا ارتحلوا واستوت بهم الا رض. قال الله تعالی 
للارض : ديرى بهم. 

فلم یزالوا کذلك حتّی إذا اسحروا وقارب الصبح. قالوا : إن هذا الماء قد اتيتمو 
فانزلو فإذا أصبحوا إذا آبنيتهم ومنازلهم التي كانوا فيها بلامس. فيقول بعضهم 
لبعض : يا قوم! لقد ضللتم وأخطأتم الطریق. فلم يزالوا كذلك, حتّى أذن الله لهم 
فدخلوها. وقد کان كتبها لهم ٩1‏ 

۳۲ - عن اه يف 

سمعت أبا عبد الله | لكلا يقول : كان ابو جعفر 2 ا يفول : نعم الارض الشام 

یس القوم أهلها. ونس البلاد مص مها سجن من سخط ال عليه ولم يكن 
دخول بني إسرائيل مصر إلا من سخطه ومعصيته مهم للد لأ الله قال : ( آذخلوا 
لا الْمُقَدّسَة ی کب له لَكُمْ 4 يعنى الشام. فأبوا أن يدخلوها فتاهوا فى 
الأرض أربعين سنة فى مصر وفيافيها. ثم دخلوها بعد أربعين سنة. 

قال وماکان خرو جهم من مصر ودخولهم شم من بعد توبتهم ورضاء ل 
عنهم. وال 3 ی لاکره أن آكل من شيء طبخ في فخارهاء وما أحب أن أغسل 


۱ عنه بحار الأنوار: 2۱۸۱/۱۳ ۱۵ والبرهان فى تفسير القرآن: 1۲۳/۲ .٩‏ 
الاختصاص : (١16‏ حديث فى زيارة المؤمن لله) بتفصيل, عنه البحار : ۱۷۷/۱۳ قطعة منه . 


ترجمه و تحقیق - ج ۲ء «تفسير العيّاشي» ۵۹۱ 


۴ از حسین بن ابی العلاء روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق شا اهل مصر و قوم موسی را مطرح نمود و دربارة گفتار آنان: 
«يس تو و پروردگارت بروید و جنگ کنید. ما این جا نشستهايم». فرمود: 
خداوند ورود آنان را تا مدت چهل سال حرام و ممنوع نمود و مرب سرگردان 
شدند. چون شب فرا می‌رسید منادی آنان می‌گفت: كوج كنيد کوج کنید. عجله 
كنيد عجله کنید. آنان نیز حرکت می‌کردند. ولی چون خورشید غروب می‌کرد و 
به محل مورد نظر می‌رسیدند. خداوند به زمین دستور می‌داد که چرخش کند و 
انان را به همان جایی که بودند برگرداند و آنان هنكام سحر در نزدیکی صبح 
خود را در همان جای قبلی می‌بافتند و به یک‌دیگر می‌گفتند: اين محل 
همانجایی است که آمده بودیم. يس بناچار پیاده می‌شدند و چون هوا روشن 
می‌گشت می‌دیدند همانجایی هستند که دیروز بوده‌اند و بعضی به بعضی 
می‌گفتند: راه را گم کرده‌اید و بر همین حالت ادامه دادند. تا انكه خداوند به انان 
اجازه داد و توانستند وارد ان سرزمین شوند. که از قبل بر انان مقدر کرده بود. 

۵ - از داود رقی روایت کرده است» که گفت: 

از امام صادق ما شنیدم که می‌فرمود: امام باقر لا فرمود: جه خوب سرزمینی 
است شام ولی اهالی بدی دارد و جه بد سرزمينى است مصر هراینه که انجا زندان 
خشم و غضب خداوند برای بنی اسرائیل بود و بنی اسرائيل به مصر وارد نشدند 

مگر از روی خشم خدا؛ زیرا که معصیت و نافرمانی خدا را کرده‌اند چون 
حداوند فرمود: «ای فوم! داخل سر زمين مقدس شوید. که خداوند برای شما 
واجب نموده است». که منظور سرزمین شام است. ولی انان از ورود به آن‌جا 
سرباز زدند و نافرمانی کردند و چهل سال در بیابان سرگردان شدند. 

امام باقر لا فرمود: بیرون شدن آنان از مصر و ورودشان به شام تحقّق بيدا 
نکرد مگر يس از آن‌که توبه نمودند و خداوند از آنان راضی شد. 


سپس امام عاج سا فرمود: به راستی من دوست ندارم خوردن خوراک‌هائی را که 


۲ تفسير سورة «المائدة», الاية: ۲۷ 


۱ رأسى من طینها مخافة أن بورثنی تربتها [ترابها ] الذل ویذهب بغیرتی ١‏ 
۳ 7 - عن ابن سنان, عن أبي عبد الله ا اد فى قول الله تعالی : « آذخلواً 


الأزض القت ل کان في عاد نم سيمصوت وین 


۱ قوله تعالى : وَآئْلٌ عله با ره بالق اذَه ربا 
کا ب خیم كت اقا 56 گت 


۴ عن هشام بن سالم اعن حبيب السجستاني. عن أبي جمفر قال : 
لماة قرّب ابنا آدم القربان فتقبّل من أحدهما ولم يتقبّل من الاخر. قال : تفیل من 
هابيل ولم يتقبّل من قابیل أدخله من ذلك حسد شدید. وبغى على هابيل فلم يزل 
يرصده ويتّبع خلوته حتّى ظفر به متنحَياً عن آدم مش فوثب عليه فقتله. فكان من 

قصّتهما ما قد انبا الله فى كتابه مما كان بينهما من المحاورة قبل ان يقتله. 


0۲۹/1٩ عنه بحار الأنوار: 2۱۸۱/۱۳ ۱3 و ۲۱۰/۹۰ ذيل ح ۱۳ أشار إليه. ونحوه‎ .)١ 
و ۰/۲ ح‎ ٩۳٤ 21۸1/۱ : ح ۱۰. ومستدرك الوسائل‎ ٤۲٤/۲ : والبرهان فى تفسیر القرآن‎ 
۲5۳ : قطعة منه. و ۲۹۱/۱۳ ذیل ح ۱۵۳۸۵ آشار إليه. قصص الأنبیاء لبي للجزاثري‎ 4 
. (الفصل الخامس فى احوال مؤمن آل فرعون)‎ 
۳۸۵/۱ : قصص الأنبیاء 92 للراوندي: 2۱۸7 ۲۳۳ بتفاوت يسير. عنه مستدرك الوسائل‎ 
قطعة منه. 2۲۹۱/۱۳ ۱۵۳۸۳ والبحار: ۲۱۰/۹۰ ۰.۱۳ و0۲۹/1ح ۷کلاهما‎ ٩۳۲ ح‎ 
. عن قصص الأنبیاء ل للصدوق‎ 


۲ عنه بحار الأنوار: 2۱۸۲/۱۳ ۱۷. والبرهان فى تفسیر القرآن: ٤۲٤/۲‏ ح ۰۱۱ 
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در ظرف‌های گل (سفال) پختة مصر پخته شود. همچنین دوست ندارم سرم 
را با كل (سرشور) مصر بشویم و می‌ترسم که (اگر چنان کنم) برايم ذلت و 
خواری پیش آورد و غيرت مرا از بين ببرد. 
۶ - از ابن سنان روایت کرده است. که گفت: 
امام صادق 2 دربارة فرمايش خداوند: «اى قوم! داخل سر زمين مقدس 
شوید. که خداوند برای شما واجب نموده است». فرمود: خداوند می‌دانست كه 
آنان معصيت و نافرمانى مىكنند و در نتيجه جهل سال سرگردان خواهند شد. يس از آن 
(توبه می‌کنند و) بعد از تحمّل محرومیت‌هاء وارد آن سرزمين مىشولك. ‏ . 
فرمادش خداوند متعال: و حقیقت داستان دو فرزند آدم را برای آنها بخوان: 
هنگامی كه هر کدام کاری برای تقر ب (به برورككار) انجام دادند, اما از یکی 
بذيرفته شد و از دیگری بذيرفته نشد (دس برادری که عماش بذ بر فته نشد به 
برادر ش) گفت: به خدا سوكند! تو را خواهم کشت. او گفت: (من گناهی ندارم؛ 
زيرا) خداء فقط از پرهیزگاران می بذيرد. (۲۷) 4 
Ww‏ - از هشام بن سالې به تقل از حبیب سجستانی روایت کرده است. که گفت: 
امام باقر له فرمود: موقعى كه دو بسر آدم -(قابیل و هابيل) - قربانى كردند 
وازيكى قبول شد و از دیگری يذيرفته نشد - فرمود: ازهابيل قبول شد و قربانى 
قابيل قبول نكشت -كه اين جريان سبب حسادت قابيل شد و كينه برادر را در 
دل كرفت و پیوسته دركمين او بود. تا در جاى خلوتی دور از چشم ادم او را بيدا 
کرد و با یک حمله برادر خود راکشت. که داستان کشتن و گفتگوی آنان را قبل از 
کشتن قابیل خداوند متعال در کتاب خويش (قرآن کریم) نقل کرده است. 
(امام باقر ) فرمود: وقتی آدم از کشته شدن هابیل اطلاع یافت بسیار 
اندوهناک شد. گریه و زاری زیادی کرد و به خدا شکایت نمود. 
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قال : فلمّا علم آدم بقتل هابيل جزع عليه جزعاً شديداً ودخله حزن شديد. 

قال : فشكا إلى الله ذلك. فأوحى الله اليه : نی واهب لك ذكراً يكون خلفاً لك من 
هابیل. قال : فولدت حوّاء غلاما یا مباركا. فلمّا کان يوم السابع سمّاه آدم شيث. 

فاوحی الله إلى آدم : إنّما هذا الغلام هبة منّى لك فسمّه هبة الله. 

قال : فسماه هبة الله. 

تال : فلمّا دنا أجل آدم نكا أوحى الله الیه أن يا آدم! إنى متوفيك ورافع 
روحك إلىّ يوم كذا وكذاء فاوص إلى خير ولدك وهو هبتی الذى وهبته لك. فاوص 
إليه وسلم إليه ما علمناك من الأسماء والاسم الأعظم. فاجعل ذلك فى تابوت. 
فإنى أحبٌ أن لا تخلو أرضي من عالم يعلم علمى ويقضى بحكمى. أجعله 
حجتي على خلقي 

قال : فجمع آدم إليه جميع ولده من الرجال والنساء. فقال لهم : با ولدى! إن الله 
أوحى الی أنه رافع إليه روحی. وأمرنی آن اوصی إلى خير ولدی وأنّه هبة الله فان 
الله اختاره لى ولکم من بعدی. اسمعوا له وأطيعوا آمره. فائه وصیّی وخلیفتی 
علیکم. فقالوا جمیعا : نسمع له ونطیع آمره ولا نخالفه. 

قال : فأمر بالتابوت فعمل. ثم جعل فيه علمه والاسماء والوصيّة. ثم دفعه إلى 
هبة الله وتقدّم إليه فى ذلك وقال له : انظر يا هبة الله! إذا آنا مت فاغسلنى و كقّنى 
وصل علىّ وأدخلنى فى حفرتى. فإذا مضى بعد وفاتى أربعون یوما فاخرج عظامی 
كلها من حفرتی. فاجمعها جميعاً ثم اجعلها فى التابوت واحتفظ به ولا تأمننٌ عليه 
أحدا غيرك فاذا حضرت وفاتك وأحسست بذلك من نفسك فالتمس خير ولدك 


وألزمهم لك صحبة. وأفضلهم عندك قبل ذلك. فاوص إليه بمثل ما أوصيت به إليك 
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پس خداوند به او وحى فرستاد: من به جاى هابیل» فرزندى به تو خواهم داد که 
جانشين تو باشد» پس يسرى ياك و ياكيزه از حوًا به دنيا آمد و آدم ی روز هفتم 
او را شيث نام كذاشت؛ خداوند به او وحى فرمود: اين پسر» هبه و بخشش من 
است نام او را هبة اللّه بگذان به همین خاطر آدم او را هبة الله نامید. 

فرمود: و هنگامی که مرگ ادم فرارسید. خداوند به او خبر داد که به زودی در 
فلان روز از دنیا خواهی رفت و روح تو را به جانب خود می‌برم» بهترین فرزند 
خود را جانشین خودت قرار بده - همان فرزندی را که به تو هديه دادم - او را 
وصی خود گردان و آن‌چه را که از اسماء و اسم اعظم به تو تعلیم داده‌ايمی به او بسپار 
آن‌ها را درون صندوقی بگذار؛ زیرا مایلم که زمين خالی از دانشمندی که اطلاع از علم 
من دارد. نباشد, تا بر حکم من فضاوت نماید و او را حجت بر خلق خود فرار می‌دهم. 

آدم تمام فرزندان خود - از زن و مرد - را جمع نمود و به آنان گفت: خداوند 
به من وحی نمود که روح مرا به جانب خود خواهد برد و دستور داد که بهترین 
فرزند خود را جانشین خودم قرار دهم و او هبة الله است که خدا او را برگزیده ` 
است. او را به جانشينى خويش برای شما تعیین و معرفی می‌کنم» از دستورش 
سرییچی نکنید, او وصی و جانشین من ميان شما خواهد بود. 

همگی گفتند: ما فرمانبر او خواهیم بود و هرگز با او مخالفت نخواهیم کرد. 

سپس دستور داد صندوق را ساختند. آنگاه علوم خود را به همراه اسماء و 
وصیت‌نامه در آن نهاد و در اختیار هبة الله گذاشت» سپس روی به جانب او کرده 
و گفت: ای هبة الله! متوجه باش موقعی كه من از دنیا رفتم» مرا غسل می‌دهی و 
كفن می‌کنی و بر پیکرم نماز می‌خوانی و دفن می‌نمایی زمانی که جهل روز از 
فوت من گذشت تمام استخوان‌های مرا جمع كن و در صندوق بگذار و نزد خود 
نگه‌دار و در اين برنامه به هیچ كس اطمینان نکن. هنگامی که وفات تو رسید و 
احساس مرگ کردی» بهترین فرزند خويش را که بیشتر در مصاحبت تو بوده و از همه 
شایسته‌تر است» وصی و جانشین خود قرار ده. ضمنا همین وصیت‌هایی را که من به تو 


ولا تدعنّ الارض بغير عالم متا أهل البيت. 

يا بنی!ِنْ الله تبارك وتعالى أهبطنى إلى الارض وجعلنى خليفته فیها. حبّة له 
على خلقه. فقد أوصيت إليك بأمر الله. وجعلتك حبّة لله على خلقه فى أرضه 
بعدی. فلا تخرج من الدنيا حتّی تدع لله حجّة ووصيَاً وتسلم إليه التابوت وما فيه 
كما سلمته إليك وأعلمه اه سيكون من ذرّيّتى رجل اسمه نوح يكون فى نبوّته 
الطوفان والغرق. فمن ركب فى فلكه نجا ومن تخلف عن فلكه غرق. وأوص 
وصيّك أن يحفظ بالتابوت وبما فيه. فاذا حضرت وفاته أن يوصى إلى خير ولده 
وألزمهم له وافضلهم عنده. وسلم إليه التابوت ومافيه. و ليضع كل وصئىّ وصيته فى 
التابوت. وليوص بذلك بعضهم إلى بعض. فمن أدرك نبوّة نوح فليركب معه 
وليحمل التابوت وجميع ما فيه فى فلكه ولا يتخلف عنه أحد. 

و يا هبة الله! وأنتم يا ولدى! ایاکم الملعون قابيل وولده فقد رأيتم 
ما فعل بأخيكم هابيل فاحذروه وولده. ولا تناكحوهم ولا تخالطوهم وکن أنت 
يا هبة الله وإخوتك وأخواتك فى أعلى الجبل واعزله وولده ودع الملعون قابيل 
وولده فى أسفل الجبل. 

قال : فلمًا كان اليوم الذى أخبر الله أنه متوفيه فيه. تهیّا آدم للموت وأذعن به 
قال : وهبط عليه ملك الموت. فقال آدم : دعنى يا ملك الموت! حنّى أتشهّد وأثنى 
على ربّى بما صنع عندى من قبل أن تقبض روحى. 

فقال آدم : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له. وأشهد أنّی عبد الله وخليفته 


فى أرضه ابتدأنى بإحسانه وخلقنى بيده. ولم يخلق خلقا بيده سوای. ونفخ فىّ من 
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کردم به او بنمای و بدان که نباید زمين از دانشمندی از خانواده ماء خالی باشد. 

پسرم! خداوند تبارک و تعالی, مرا در زمين فرود آورد و خلیفه خويش و حجت بر 
مردم قرار داد. من سفارش و دستور خدا را به تو ابلاغ کردم و تو را حجت بر مردم قرار 
دادم مبادا از دنیا بروی» مگر این‌که حجتی را تعيين نموده و وصی خود فرار دهی. 

همچنین صندوق و محتویاتش را همان طوری که من به تو سپردم. تو نيز به 
او بسپار. به او بگو: از فرزندان من مردی به نام نوح خواهد آمد. که در زمان 
پیامبری او طوفان می‌شود و مردم غرق می‌گردند. هر کسی که سوار کشتی او 
شود نجات می‌یابد و هر که تخلف نماید هلاک گردد. 

به جانشین خود سفارش كن صندوق را حفظ کند و او نیز هنكام وفات 
بهترین فرزند و شایسته‌ترین آنان را جانشین خويش قرار دهد و صندوق را با 
ان‌چه در ان است به جانشین خود بسپارد. بايد هر وصیی وصیت‌نامه خود را در 
همان صندوق گذارده و اين سفارش را به یکدیگر بگویند. 

هر که نبوّت نوح را درک کند» به همراه او سوار کشتی شود و صندوق را با 
محتویاتش در کشتی گذارد. مبادا از نوح تخلف ورزند. ای هبة الله! توو تمام 
فرزندانم از قابيل ملعون و فرزندانش بر حذر باشید. دیدید که با برادر شما (هابیل) جه 
معامله‌ای کرد با آنان آمیزش و ازدواج نداشته باشيدء تو و برادران و خواهرانت در 
بالای كوه مسکن بگیرید و قابیل و فرزندانش را پائین كوه جای دهید. 

(امام باقر 1) فرمود: روزی که خدا خبر داده بود آدم خواهد مُرد. خود را آماده 
مرگ کرد و يقين بر آن نمود. حون فرشته مرگ بر او وارد شد. آدم از او 
درخواست کرد که اجازه بده تا من شهادت به یگانگی خدا دهم و او را به واسطة 
لطف و عنایتی که بمن فرموده‌است. سپاسگزاری كنم و در همین حال اظهار 
داشت: شهادت می‌دهم خدايى بجز الله نیست و شریکی ندارد و گواهی می‌دهم 
که من بنده خدا و خليفه او در زمين هستم مرا مشمول لطف خويش قرار داد و 
به دست (قدرت) خود مرا آفرید. جز من کسی را به دست خود نیافرید و از روح 
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روحه. ثم اجمل صو رنی ولم یخلق علی خلقی أحدا قبلی. ثم اسجد لى ملائكته. 
وعلمنی الاسماء كلها ولم یعلمها ملائكته. ثم أسكنني جدّته ولم يكن جعلها دار 
قرار ولا منزل استيطان. وإِنّما خلقنی ليسكننى الارض للذی أراد من التقدير 
والتدبير, و قدّر ذلك كله من قبل أن يخلقنى. فمضيت فى قد ره وقضائه ونافذ أمره. 
ثم نهانى أن آكل من الشجرة. فعصيته وأكلت منها. فاقالنى عثرتی وصفح لى عن 
جرمى. فله الحمد على جميع نعمه عندى حمدا يكمل به رضاه عنّى. 

قال : فقبض ملك الموت روحه - صلوات الله عليه -. ۱ 

فقال آبو جعفر له :إن جبرئیل عب نزل بكفن آدم لت وبحنوطه والمسحاة 
معه. قال : ونزل مع جبرئیل سبعون ألف ملك لیحضروا جنازة آدم لد 

قال : فغسّله هبة الله وجبر يل کفنه وحنّطه. ثم قال : يا هبة الله! تقدّم فصل على 
أبيك وكبّر عليه خمساً وعشرين تكبيرة. فوضع سرير آدم ثم قدّم هبة الله وقام 
جبرئيل عن يمينه والملائكة خلفهماء فصلى عليه وكبّر عليه خمسا وعشرين 
تكبيرة: وانصرف جبرئيل والملائكة, فحفروا له بالمسحاة ثم أدخلوه فى حفر ته 
ثمّ قال جبرئیل : يا هبة الله هكذا فافعلوا بموتاکم. والسلام عليكم و رحمة الله 
وبركاته عليكم أهل البيت. 

فقال أبو جعفر مجلا : فقام هبة الله فى ولد أبيه بطاعة الله وبما أوصاه أبوه. 
فاعتزل ولد الملعون قابیل فلمّا حضرت وفاة هبة الله أوصى إلى ابنه فینان. وسلم 
إليه التابوت وما فيه وعظام آدم ووصيّة آدم 3 وقال له : إن أنت أدركت نبوّة نوح 
فاتبعه واحمل التابوت معك فى فلكه ولا تخلفنّ عنه. فاد فى نبوّته يكون 
الطوفانوالغرق. فمن ركب فى فلكه نجا ومن تخلف عنه غرق. 


ترجمه و تحقيق - ج 2 «تفسير العيّاشى» ۹۹ 


خود درمن دميد و مرا زيبا أفريد و به صورت منء کسی را قبل از من نیافریده 
بود» فرشتهها را به سجده برای من دستور داد و تمام اسامی را به من آموخحت» با 
اينكه آن اسامى را به فرشته‌ها اطلاع نداده بود مرا در , بهشت خود جاى داد ولى 
آنجا را قرارگاه و وطن (دایمی) من قرار نداده بو به درستی كه مرا آفرید تا در 
زمینی که مقدر نموده بود. ساکن نماید؛ تمامی این‌ها برنامه‌هائی بود كه قبل از 
آفریدن من» تعيين کرده بود. 

من در راه تقدیر و دستور او به زندگی خود ادامه دادم تا این‌که بعد از آن به 
من دستور داد از أن درخت بخورم. ولى من مخالفت كرده و از آن درخت ميل 
كردم كه همان سبب لغزش من شد و خداوند از خطاى من درگذشت. من او را بر 
تمام نعمت‌هائی كه به من عنايت فرموده ستايش می‌کنم. آن چنان ستايشى كه 
موجب رضايت او كردد. سپس فرشته مرگ (عزرائیل) ماموريت خود را انجام 
داد و روح ادم - صلوات الله عليه - را كرفت. 

امام باقر عاج مه فرمود: همانا جبرئيل برای أدم كفن به همراه حنوط و پیل أورد 
و به همراه جبرئيل هفتاد هزار فرشته أمده بودند. تا در تشييع جنازه آدم عليه 
شرکت کنند. هبة الله او را غسل داده و جبرئیل كفن و حنوط نمود. بعد از آن 
جبرئیل به هبة الله گفت: تو بر يدر خود نماز بخوان و بر او بيست و پنج تکبیر 
بكو پس تابوت آدم ما نهاده شد و هبة اللّه جلو ایستاد و جبرئیل طرف راست 
و دیگر فرشته‌ها يشت سر او نماز خواندند و هبة الله بيست و ينج تکبیر گفت. 

يس از ان جبرئیل با کمک فرشته‌ها برای ادم به وسیله بیل قبری را کندند و 
اورا دفن نمودند. بعد از آن جبرئیل به هبة الله گفت: نسبت به مردگان خويش 
چنین برنامه‌ای را انجام هید و سلام و درود خدا بر شما خاندان (نبوّت) باد 

امام باقر 2 مه فرمود: هبة الله با دیگر فرزندان آدم شروع به طاعت خداوند 
متعال و انجام دستورات آدم نمودند. اما فرزندان قابیل ملعون کناره گیری کردند. 

اما هنگامی که وفات هبة الله رسید. فرزند خود قینان را وصیع خود قرار داد. 
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قال : فقام قينان بوصيّة هبة الله فى إخوته وولد أبيه بطاعة الله قال : فلمّا حضرت 
قينان الوفاة أوصى إلى ابنه مهلائيل وسلم إليه التابوت وما فيه والوصيّة. فقام 
مهلائيل بوصيّة قينان وسار بسيرته. فلمّا حضرت مهلائيل الوفاة أوصى إلى ابنه 
رده فسلم إليه التابوت وجميع ما فيه والوصيّة. 

فتقدّم إليه فى نبوّة نوح لب فلمًا حضرت وفاة بُردا " أوصى إلى ابنه أخنوخ - 
وهو إدريس -فسلم إليه التابوت وجميع ما فيه والوصيّة. فقام أخنوخ بوصيّة برد 
فلمّا قرب أجله أوحى الله إليه : آنی رافعك إلى السماء وقايض روحك فى السماء 
فأوص إلى ابنك خرقاسيل0". .. ۱ 

فقام خرقاسيل بوصيّة آخنوخ. فلمّا حضرته الوفاة أوصى إلى ابنه نوح» وسلم 
إليه التابوت وجميع ما فيه والوصية. 

قال : فلم يزل التابوت عند نوح حتّی حمله معه فى فلكه. فلمًا حضرت النوح 
الوفاة أوصى إلى ابنه سام» وسلم التابوت وجميع ما فيه والوصيّة. 

قال حبيب السجستانى : ثم انقطع حديث أبى جعفر ل عندها! ۲ 


.)١‏ وفى البحار: 714/١١‏ ح ۱۶ عن قصص الأنبياء 2 حضرت وفاة يَرْدء و 1۱/۲۳ ضمن 
ح ۲ عن العیاشی : حضرت وفاة برد . 

۲ فى البحار: 1۱/۲۳: فأوص إلى ابنك حرقاسیل » و 8/۱۱ ۲: فاوص إلى ابنك خوقاسیل . 

۳). عنه بحار الأنوار: ۵۹/۲۳ ح ۲ والبرهان فى تفسیر القرآن : 24۳۱/۲ ۷. 
تفسیر القمّى : ۱۱۵/۱ باسناده عن ثوير بن آبی فاختة» قال : سمعت على بن الحسین علي إلى 
قوله : فسماه آدم طس هبة اللّه - بتفاوت -» عنه البحار: ۱ حح ۸ قصص الأنبياء لا 
للراوندي : 77ح ٤۳‏ بتفاوت. عنه البحار: 2۲۹۸/۱۱ ۰۱۶ 
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صندوق و استخوان‌های أدم و وصيتنامه او رابه وى سيرد و گفت: اگر نبوّت 
نوح را درک کردی از او پیروی نما و صندوق رابا خود در کشتی حمل كن. مبادا 
که از او کناره گیری کنی چون در نبوّت أو طوفان و غرف خواهد بود. هر که در 
کشتی او سوار شود نجات می‌یابد و هر که تخلف ورزد غرق می‌شود. 

قینان وصيت هبة الله را در مورد برادران و فرزندان يدر خويش در رابطه با 
طاعت خداوند متعال بكار بست. هنگامی که وفات او فرا رسید. مهلائیل را 
وصی خود قرار داد و صندوق و محتویات أن را با وصیت‌نامه خود به او سيرد 
مهلائیل نيز به دستور و روش او عمل کرد. هنكام وفات مهلائیل که رسيد. 
پسرش برد را جانشین خويش قرار داد و صندوق و محتویاتش را با وصیت‌نامه 
به او تحویل داد. در زمان نبوت نوح» بُوّد به فرزند خويش أخُوخ - که همان 
ادریس است - وصيت کرد و صندوق و تمام محتویاتش را با وصیت‌نامه به او 
داد اخنوخ آن‌جه در وصیت‌نامه برد بود انجام داد هنگام مرگ خدا به او وحی 
فرستاد: من تو را به اسمان می‌برم و در آسمان روحت را می‌گیرم» فرزندت 
حرقائیل ( حرفاسیل) را وصی خود فرار بده او نیز وصیت آخنوخ را انجام داد و 
هنكام وفات. به فرزند خود نوح وصیت کرد و صندوق و محتویاتش را با 
وصیت‌نامه به او تحویل داد و در نزد نوح بود تا آن را با خود در کشتی نهاد. 

(امام باقر 2) فرمود: نوح به فرزند خود سام وصيت کرد و صندوق را با 
آن‌چه در آن بود به اضافه وصیت نامه خويش به او سپرد. 

حبیب سجستانی (راوی حدیث) گفته است: فرمایش امام باقر لا در 
همین جا قطع و تمام شد. 
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۵ ۲۷۸۱ - عن أبى حمزة الثمالى. عن أبى جعفر لكلا قال : 

لمّا أكل آدم من الشجرة أهبط إلى الارض فولد له هابیل وأخته توأم. ثم ولد قابیل 
وأخته توأم. ثم ان آدم ما آمر هابيل وقابیل أن يقرّبا قربانا؛ وکان هابیل صاحب 
غنم وکان قابیل صاحب زرع. فقرّب هابیل كبشا من أفضل غنمه. وقرّب قابیل من 
زرعه مالم يكن ینق كما آدخل بیته. فتقبّل قربان هابیل ولم يتقبّل قربان قابیل. وهو 
قول الله : وَآثْلَ عم بان ءاد بال إِذْ قا فا قبل م من آخدهما ول 
بل ِنَ آلآَخَرٍ 4 الآية. وكان القربان تأكله النار. فعمد قابيل إلى النار فبنى لها بيتا 
وهو أوّل من بنى بيوت النار, فقال : لاعبدن هذه النار حتّی يتقيّل قربانی. 

ثم إن إبليس - عدو الله - أتاه وهو يجرى من ابن آدم مجرى الدم فى العروق. 
فقال له: يا قابيل! قد بل قربان هابيل ولم يتقبّل قربانك وأنّك إن تركته يكون له 
عقب يفتخرون على عقبك. ويقولون: نحن أبناء الذين تقبّل قربانه. وانتم أبناء 
الذين ترك قربانه. فاقتله لكى لا يكون له عقب يفتخرون على عقبك. فقتله. 

فلمّا رجع قابيل إلى آدم اا قال له : يا قابيل! أين هابيل؟ 

فقال : اطلبه حيث قرّبنا القربان, فانطلق آدم فوجد هابيل قتيلاء فقال آدم : لعنت 
من أرض كما قبلت دم هابیل. فبكى آدم ما على هابيل أ ربعين ليلة. 

ثم إن آدم سال ربه ولد فولد له غلام. فسما فسماه هبة الله لان الله وهيه له 
واخته توأم . 

فلمّا انقضت نبوّة آدم لا واستكملت آیامه, أوحى الله تعالى إليه : أن يا آدم 


قد قضيت نبوّتك, واستکملت أيّامك فاجعل العلم الذى عندك والایمان والاسم 
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۸ - از ابو حمزه ثمالى روايت كرده است» كه گفت: 

امام باقر 2 فرمود: موقعى كه ادم از ان درخت ممنوع تناول كرد و بر زمين فرود 
امد و هابيل با خواهرش دو قلو به دنيا امدند و بعد از انها نيز قابيل با خواهرش دو قلو 
تولد يافتند. سيس أدم به هابيل و قابيل دستور داد تا (براى خداوند) فربانی كنند و هابيل 
گوسفنددار بود و قابيل مشغول زراعت شده بود هابیل یکی از بهترین گوسفندهای 
خود را برای قربانی آورد. اما قابیل از زراعت خود مقداری چیز بی‌ارزش أورد. 

قربانی هابیل پذیرفته شد. ولی از قابیل پذیرفته نگردید؛ و اين همان فرمایش 
خداوند است: «و برای آن‌ها داستان فرزندان آدم را بیان کن. هنگامی که قربانی 
را تقدیم کردند. پس از يك نفرشان پذیرفته شد و از دیگری نشد. او گفت: هر 
اينه تو را می‌کشم. او گفت: خداوند فقط از پرهیزکاران می‌پذیرد». و (نشانه 
قبولى قربانى اين بود كه) آتش أن را می‌بلعید. از آن پس قابيل آتش خانه‌ای بنا 
كرد - و او اول کسی بود كه آتشکده ساخت - وكفت: آنقدر اين آتش را 
می‌پرستم تا قربانى مرا هم قبول كند. 

يس از آن ابليس آن دشمن خدا -كه مانند خون در رك انسان مى تواند جريان 
بيدا كند - پیش قابيل آمده و گفت: جون قربانى هابيل قبول شد و از تو يذيرفته 
نگردید. اكر جارهاى برای اين كار نكنى او داراى فرزندانی خواهد شد و فرزندان 
او بر فرزندان تو فخر می‌کنند و می‌گویند: ما فرزندان کسی هستيم كه قربانى او 
قبول شد و شما فرزندان کسی هستيد که قربانى او يذيرفته نگشت. يس صلاح 
اینست كه او را بکشی تا دارای فرزندی نشود و بر فرزندان تو فخر نکنند» سیس 
قابیل هم او را کشت. وقتی قابیل پیش پدرش آدم مش آمد. آدم از او جویای حال 
هابیل شد؟ گفت: بروید همان جائی را بگردید که قربانی کردیم. 

وقتی آدم جستجو کرد هابیل را کشته یافت. اظهار داشت: نفرین بر تو ای 
زمین! كه خون هابیل را قبول کردی و چهل شبانه روز برای او گریه کرد. 

بعد از آن از درگاه خداوند درخواست کرد تا فرزندی دیگر عطایش کند. 

پس فرزند پسری برایش به دنیا آمد که او را هبة الله نام نهاد؛ زیرا خداوند او و 
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الأكبر وميراث العلم وآثار علم النبوّة فى العقب من ذرّيتك عند هبة الله ابنك. فإنّى 
لم أقطع العلم والإيمان والاسم الأعظم وآثار علم النبوّة من العقب من ذرَيّتك إلى 
يوم القيامة. ولن أدع الأرض إلا وفيها عالم يعرف به دينى. وتعرف به طاعتى. 
ويكون نجاة لمن يولد فيما بينك وبين نوح. 

وبشر آدم بنوح علا وقال : ان الله باعث نبي اسمه ت فاه يدعو إلى الله 
ویکذبه قومه. فیهلکهم الله بالطوفان. فکان بين آدم ونوح ها عشرة أباء كلهم 
أنبياء. وأوصی آدم إلى هبة الله ان من أدركه منکم فليؤمن به وليتبعه وليصدّق به 
فإنّه ينجو من الغرق. ثم ان آدم مرض المرضة التى مات فیها. فارسل هبة اللّه فقال 
له :إن لقیت جبرئيل ومن لقيت من الملائكة فاقرأه مى السلام وقل له : يا جبرنیل! 
إن أبى يستهديك من ثمار الجنئّة. 

فقال جبرئيل مش : يا هبة الله إن أباك قد قبض - صلوات الله عليه -. وما نزلنا 
لا للصلاة عليه. فارجع. فرجع فوجد آدم قد قبض. فأراه جبرئيل ما كيف يغسّله 
حّی إذا بلغ الصلاة عليهء قال هبة الله : يا جبرئيل! تقدّم فصل على آدم فقال له 
جبرئيل :إن الله أمرنا أن نسجد لأبيك آدم وهو فى الجنّة. فليس لنا أن نوم شيئاً من 
ولده. فتقدّم هبة الله فصلی على أبيه آدم. وجبرئیل خلفه وجنود الملانکة. وكبّر 
عليه ثلاثين تكبيرة فأمره جبرئيل فرفع من ذلك خمسا وعشرين تكبيرة» والسنّة 
اليوم فينا خمس تکبیرات. وقد كان يكبّر على أهل بدر تسعا وسبعا. 

ثم إن هبة الله لما دفن آدم ا لي آته قابيل فقال : يا هبة الله! ی قد رأيت أبى آدم 


قد خصّك من العلم بما لم آخض به أناء وهو العلم الذي دعا به أخوك هابيل فتبّل 
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خواهرش را (دو قلو) به آدم هديه داد. و چون نبوّت آدم ع به يايان رسيد و 
مدت عمرش خاتمه یافت. خداوند به او وحی نمود: ای ادم! سوت بو سيرى گشت و 
عمرت بايان یافت. علومى که نزدت می‌باشد. به همراه ایمان (عهد نامه) و اسم ا كبر و 
ميراث علم و اثار نبوّت را به جانشين خود از ذریه‌ات - كه فرزندت هبة الله باشل - 
تحويل بده؛ به درستى كه من هیچگاه علومى كه نزد تو می‌باشد به همراه ايمان (عهد 
نامه) و اسم | كبر و ميراث علم و آثار نبوت را به جانشينان تو از ذریه‌ات» تا روز قيامت 
طم نخواهم كرد و زمين را خالى نمی‌گذارم بلكه بر آن دانشمندى را قرار مىدهم كه 
اشناى به دين می‌باشد و اطاعت و فرمانبرداری از (برنامههاى) من به وسيله او شناخته 
می‌شود. او نجات‌بخش انسان‌هایی است که بين تو و نوح به دنيا می‌آیند. 
آدم س ظهور نوح را به هبة الله بشارت داد و گفت: به راستى خداوند 
پیامبری را به نام نوح مبعوث مىنمايد که (همگان را) به خدايرستى دعوت 
می‌کند و امتش او را تكذيب می‌کنند و خداوند به وسيله طوفان (اب) آنان را 
هلاک می‌گرداند که بين ادم و نوح ده يشت فاصله بود و تمام آن‌ها پیاه .ر بودند -. 
سپس به هبة الله كفت: اگر هر كدام از شما او را درک کردید. ايمان بياوريد و 
از او بيروى كنيد و ( گفتار و برنامههايش را) تصديق نمائيد؛ چون او موجب 
نجات از غرق شدن می‌شود. و چون آدم لش بیمار شد - همان بيمارى كه به مردن 
او انجامید - به هبة الله گفت: اگر جبرئیل و يا هر يك از دیگر فرشته‌ها را دبدی 
سلام مرا به او برسان و بگو: پدرم از شما تفاضای میوه بهشتی نموده است. ۱ 
(چون پیغام آدم را رساند) جبرئیل گفت: يدرت از دنیا رفته است و ما برای 
نماز بر جنازه) او آمده‌ايم, يس بر گرد و پیش او بروء وقتی هبة اللّه برگشت. دید 
آدم از دنیا رفته است. جبرئیل به او ياد داد که چگونه آدم تب را غسل دهد. پس 
او را غسل داد و موقع نماز به جبرئیل گفت: جلو بیا و بر (جنازه) ادم نماز بخوان. 
جبرئیل به او گفت: به درستی که خداوند ما را مأمور کرده تا يدرت آدم را 
موقعی که در بهشت بود. سجده کنیم. يس اکنون شایسته نیست برای ما که امامت 
بر فرزندان او نمائیم. يس هبة الله پیش رفت و بر(جنازه) يدر خود نماز خواند 


۲۷ تفسير سورة «المائدة». الآية:‎ 0۷٦ 


منه قربانه. وإنما قتلته لكيلا يكون له عقب فيفتخرون على عقبى. فيقولون: نحن 
أبناء الذى تقبّل منه قربانه. وأنتم أبناء الذى ترك قربانه. وأنك إن أظهرت من العلم 
الذى اختصّك به أبوك شيئاً قتلتك كما قتلت أخاك هابيل. 

فلبث هبة الله والعقب من بعده مستخفين بما عندهم من العلم والإيمان والاسم 
الأكبر وميراث النبوّة وآثار العلم والنبوّة حتّى بعث الله نوجا. وظهرت وصيّة 
هبة الله فى ولده حين نظروا فى وصيّة آدم فوجدوا نوحا نیا قد شر به أبوهم آدم 
فآمنوا به واتبعوه وصدقوه. 

وقد كان آدم أوصى هبة الله أن يتعاهد هذه الوصيّة عند رأس كل سنة. فيكون 
يوم عيدهم. فيتعاهدون بعث نوح وزمانه الذى يخرج فيه. وكذلك فى وصيّة كل 

۶ / [۷۹] - قال هشام بن الحکم : قال أبو عبد الله اج : 

لمًا آمر الله آدم أن يوصى إلى هبة الله. أمره أن يستر ذلك فجرت السنة فى ذلك 
بالکتمان. فاوصی إليه وستر ذلك" "ا 


الوسائل : 2۲۱۷/۲ ۱٩۳۱‏ قطعة منه . 
الکافی : ۱۱۳/۸ ح ٩۲‏ بتفاوت يسير» إكمال الدین و اتمام النعمة : ۲۱۳ ح ۲ بتفاوت. عنه 


۲ عنه بحار الأنوار: 10/۱۳ ح ۱۳ والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۳۵/۲ .٩‏ 


ترجمه و تحقيق -ج ۲ «تفسير العيّأشي» RA‏ 


و جبرئيل با ديكر فرشته‌ها يشت سر او ايستادند و چون هبة الله (براى نماز 
ميّت) سی تكبير گفت. جبرئيل به او دستور داد تا بيست و ينج تكبير را بلند 
بگوید. ولى امروز در بين ما ينج تكبير معمول است. اما بر(كشتههاى) اهل بدر 
هفت و ه تکبیر گفته شد. يس از اينكه هبة الله پدرش آدم لا را دفن کرد قابيل 
پیش او آمد و گفت: پدرم به تو امتیازی از نظر علم داده که آن را به من نداده و آن 
همان امتیازی بود که برادرت هابیل آن را خواند و قربانیش پذیرفته شد و من او 
بگویند: ما فرزند کسی هستیم که قربانی او قبول شده و شما فرزندان کسی 
هستید که قربانی او پذیرفته نگشت. اگر تو هم از علمی که يدر در اختیارت 
گذاشته اظهار کنی. مثل هابیل کشته خواهی شد. 

از آن روز هبة الله و فرزندانش يس از او علم و ايمان و اسم بزرگ و میراث 
نبوّت و آثار علم پیامبری را پیوسته مخفی می‌داشتند. تا نوح ع مبعوث شد و 
وصیّت هبة الله اشکار گشت. موقعی که به وصیّت‌نامه آدم لش نگاه کردند 
دیدند که بشارت به ظهور نوح و پیامبری او داده است. به او ايمان آورده و( گفتار 
و برنامههايش را( تصديق نمودند و از او پیروی کردند. و آدم مش به هبة الله 
دستور داده بود كه اين وصيّت نامه را در هر سال یک بار ملاحظه كنند و آن روز 
را عيد قرار دهند. پیوسته (در بين همدیگر) سخن از بعشت نوح و زمان ظهورش 
بود. همچنین اين برنامه در وصیت‌نامه هر پیامبری اجرا می‌شد. تا خداوند 

۹ - هشام بن حکم گفته است: ۱ 

امام صادق عله فرمود: وقتی خداوند تبارک و تعالی به ادم دستور داد که به 
هبة الله وصیت کند. امر کرد تا اين جریان را مخفی بدارد. لذا از آن به‌بعد قرار بر 


کتمان و پنهان داشتن شد. پس به او وصیت کرد و او هم کتمان نمود. 


9۷۸ تفسير سورة «المائدة», الآية: ۲۷ 


۷ - عن جابر. عن أبى جمفر لَه قال : 

إِنّ قابيل بن آدم معلق بقرونه فى عين عين الشمس, تدور به حيث دارت فى 
زمهريرها وحميمها إلى يوم القيامةء فاذا كان يوم القيامة صيّره الله إلى النار” ٩‏ 

10 - عن زرارة» عن أبى جعفر نجه قال : 

ذكر ابن آدم القاتل. قال : فقلت له : ما حاله. آمن أهل النار هو؟ 

فقال: سبحان الله! الله أعدل من ذلك أن يجمع عليه عقوبة الدنيا 
وعقوبة الاخرة" ۲ 

4 -- عن عیسی بن عبد الله العلوی. عن أبيه. عن آبائه. عن على مه 
قال : إن ابن آدم الذى قتل أخاه كان القابيل الذى ولد فى الحنّة (۳) : 

۰ /[۸۳] - عن سليمان بن خالد. قال : 

قلت لأبى عبد الله كا : جعلت فداك! إن الناس يزعمون أن آدم زج ابنته من 
ابنه. فقال أبو عبد الله لا :قد قال الناس فى ذلك ولكن يا سليمان! أما علمت أن 
رسول الله يخي قال: لو علمت أنَّ آدم زوّج ابنته من ابنه لزوّجت زينب 
من القاسم. وماكنت لأرغب عن دين آدم. 

فقلت : جعلت فداك! |نهم يزعمون أن قابيل نما قتل هابيل. لأنهما تغايرا 
على أختهما؟ 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 2۲4۶/۱۱ ١غ.‏ والبرهان فى تفسير القرآن: 477/1 ح .٠١‏ وقصص 
الأنبياء لإ للجزائري : ۵۸ (الفصل الرابع فى تزويج آدم عة وحوّاء) . 

۲ عنه بحار الأنوار: 2۲۶۵/۱۱ 4۲. والبرهان فى تفسير القرآن: 477/1 ح .١١‏ 

۳ عنه بحار الأنوار: 2۲۶۵/۱۱ 4۳ والبرهان فى تفسير القرآن: 24۳/۲ ۱۲. 


ترجمه و تحقیق - ج ۹1 «تفسير العيّاشي» 2۷۹ 


۰ - از جابر روايت كرده است. که گفت: 

امام باقر عليه سمل فرمود: فابیل فرزند آدم (برای عقوبت عملش) در برایر حرارت 
خورشيد آویزان نگه داشته شده و همراه أن تا روز قيامت می‌گردد. تا از 
حرارتش گداخته شده و روز قيامت به آتش دوزخ ملحق گردد. 

١‏ - از زراره روايت كرده است. كه گفت: 

در محضر امام باقر 12 (مسأله قابيل) فرزند آدم کشنده(هابیل) مطرح شد و 
من عرضه د م وضعيت او چگونه است. آیا اهل ا تش می‌باشد؟ 

۲ - از عيسى بن عبد الله علوى, به نقل از پدرانش, روايت كرده است, كه گفت: 

امام على ع فرمود: فرزند آدم كه قاتل برادر خود می‌باشد. همان قابيل بود 
كه در بهشت (باغى از باغهاى دنيا) تولّد يافته است. 

۳ - از سليمان بن خالد روايت كرده است» كه گفت: 

به امام صادق طا عرض كردم: فدايت گردم! مردم گمان می‌کنند كه آدم دختر 
خود را براى فرزندش ازدواج كرد. 

امام صادق علد فرمود: مردم جنين كفتهاند. ولى ای سلیمان! آيا ندانستهاى كه 
رسول را يلاك فرموده است: اگر می‌دانستم آدم دخترش را برای پسرش 
ازدواج کر ده. من نيز (دخترم) زيس را برای ( يسرم ) قاسم ازدواج مى كردم و از 
ائین و روش ادم باز نمی‌گشتم؟ 

عرص کردم: فدایت گردم! مردم گمان دارند که قابيل؛ د به اين خاطر برادرش را 
کشت. جون أن دو بر سر خواهرشان اختلاف داشتند. فرمود: ای سليمان! تو هم اين 
چنین می‌گویی!آیا حياء نمی‌کنی چنین بر عليه پیامبر خدا (آدم) روایت می‌کنی؟! 

عرض کردم: فدایت گردم! يس برای جه قابیل برادرش هابیل را کشت؟ 

فرمود: به خاطر وصایت پدر و جانشینی (نبوّت و ولایت) بود. 


9۸۰ تفسير سورة «المائدة» الاية : ۲۷ 


فقال له : يا سلیمان! تقول هذاء آما تستحیی أن تروی هذا على نبی الله آدم؟! 

فقلت : جعلت فداك! ففیم قتل قابیل مابیل؟ 

فقال. فى الوصيّة. ثم قال لى : يا سليمان! إن الله تبارك وتعالی أوحى إلى آدم أن 
يدفع الوصيّة واسم الله الاعظم إلى هابیل. وكان قابيل أكبر منه. فبلغ ذلك قابيلء 
فغضب فقال: أنا أولى بالكرامة والوصيّة. فأمرهما أن يقرّبا قربانا؛ بوحى من الله 
إليه. ففعلاء فقبل الله قربان هابيل. فحسده قابيل فقتله. 

فقلت له : جعلت فداك! فممّن تناسل ولد آدم. هل كانت آنثی غير حوّاء؟ وهل 
كان ذكر غير آدم؟ 

فقال : يا سليمان! ان الله تبارك وتعالى رزق آدم من حوّاء قابيل وكان ذكر ولده 
من بعده هابیل. فلمًا أدرك قابيل ما يدرك الرجال. أظهر الله له جنيّة وأوحى إلى آدم 
أن يزوّجها قابیل. ففعل ذلك آدم ورضى بها قابيل وفنم. فلمًا أدرك هابيل ما يدرك 
الرجال أظهر الله له حوراء . 

وأوحى الله إلى آدم أن یزوّجها من هابیل. ففعل ذلك فقتل هابيل والحوراء 
حامل. فولدت الحوراء غلاماً فسمّاه آدم هبة الله. فأوحى الله إلى آدم أن ادفع إليه 
الوصيّة واسم الله الاعظم. 

وولدت حرّاء غلاما فسمّاه ادم شيث بن ادم. 

فلمًا أدرك ما يدرك الرجال أهبط الله له حوراء. وأوحى إلى آدم أن يزوّجها 
من شيث بن آدم. ففعل فولدت الحوراء جارية فسمّاها آدم حورة. 


فلمًا أدركت الجارية زوّج آدم حورة بنت شيث من هبة الله بن هابيل. 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۰۲ «تفسير العياشي» 0۸1 


سپس به من فرمود: ای سليمان! به راستى خداوند تبارک و تعالى به آدم وحى 
فرستاد. که وصيتنامه خود و اسم اعظم (خداوند) را به هابيل تحويل دهد. 

و از طرفی هم قابيل از هابيل بزرگتر بود» چون از این جريان آگاه شد 
خشمكين كشت و گفت: من در كرامت و وصئ قرار گرفتن از او سزاوارتر 
می‌باشم» پس (آدم 2) با وحى خداوند به آن دو دستور داد. تا هر يك قربانی 
كنند و چون قربانى را انجام دادند. خداوند از هابيل پذیرفت» به همین خاطر 
قابيل حسادت ورزيد واو راكشت. 

عرض كردم: فدايت گردم! بنابراين فرزندان آدم چگونه و توسط چه کسی 
افزايش يافت؟ ايا زنى غير از حوا و مردى غير از ادم وجود داشت؟ 

فرمود: اى سليمان! به درستى كه خداوند تبارى و تعالى توسط حواء قابيل را 
به ادم عطا نمود و دومين فرزند أو نيز هابيل بود و جون قابيل به بلوغ مردى 
رسيدء خداوند زنى از جتیان را برايش ظاهر گردانید و به آدم وحى فرستاد تا زن 
را براى قابيل ازدواج كند. 

و ادم نيز جنين برنامهاى را انجام داد و قابيل هم راضى بود. و هنكامى كه 
هابيل به بلوغ مردى رسید. خداوند حوريهاى را برايش ظاهر كردانيد و به آدم 
وحى فرستاد تا او را برای هابيل ازدواج كند و ادم هم اين برنامه را براى هابيل انجام داد؛ 
و زمانى كه هابيل كشته شد همسرش ابستن بود كه يسرى را به دنيا اورد و ادم او را به 
نام هبة الله نام‌گذاری کرد. (موفعی که بزرگ شد) خداوند به آدم وحى فرستاد تا 
وصت‌نامه (خود) و نيز اسم اعظم (خداوند) را به او تحويل دهد. 

سپس حوا فرزند دیگری - پسر - به دنیا آورد و ادم او را شیث نامید. موقعی 
كه او به بلوغ مردی رسید. خداوند حوریه‌ای برای او ظاهر گردانید و به آدم وحی 
نمود تا او را برای شيث ازدواج کند و ادم نيز ان را انجام داد و اين حوریه فرزند 
دختری به دنیا أورد و آدم او را حوره نامید. هنگامی که بزرگ شد او را برای (نوة 
خود) شيث بن هابیل ازدواج کرد. 


۸۲ تفسير سورة «المائدة»» الآبة: ۳۲ 


فنسل آدم منهماء فمات هبة الله بن هابيلء فأوحی الله إلى آدم أن ادفع الوصيّة 
واسم الله الاعظم وما أظهرتك عليه من علم النبوّة. وما علمتك من الاسماء إلى 
شيث بن آدم فهذا حدیثهم يا سليمان7 ٩‏ 


قوله تعالی: مِنْ أجل َلك کتبا علی بى اسر ءیل 


تل نَفْسَاء بقیر تفس أو فساد فى آلازض فَكَأَنْمَا قَتَلَ آلئّاس 


م 


۳ 
نه, مسن 


۳ متسه 


جمیعا وَمَنْ أَحْبَاهًا فَكَأَنْمَآ أَخیا آلئاس جمیعا و لد جَاءَنْهُمْ 
| ۳ ۳ 8 ری ناه ممعم الت 0 
| رُسلنا بالبييننت ثم إن كثيرًا مُنهُم بَعْد ذلك فِى آلازض 
لمسرفون ("” » 

: عن خمران بن آعین. قال‎ - 6/5١ 

قلت لأبى عبد الله 1 : قول الله تعالى : «من أجل دك کتبنا على بن اسر ءل 
نهم قَتَلَ نَفْسَا عير تفس 4 -الی قوله: - فَكَأنْمَا قَتَلّ آلناش جَمِيمًا 4 ؟ 

قلت : و ان كان قتل اثنين؟ 

قال : ألا ترى أنه ليس فى النار منزلة اشد عذاباً منها؟ 


۱ یه بغار اللأشوار * ١ح‏ 44 والبرهان فى تفسير القرآن: 195/7 ح ۱۳ ونور 
الثقلين: 1۳۵/۱ ۱۹ قطعة منه . ۱ 
قصص الأنبياء 22 للراوندي : ۱۲ ح ٤١‏ بإسناده عن حبیب السجستانی» عن آبی جعفر لا 
بتفصیل, عنه البحار: 2۲۱4/۱۱ ۱۶ و7۲۲ 1 نقلاً عن کتاب المحتضر عن کتاب الشفاء 
والجلاء باسناده عن معاوية بن عمّارء قال : سألت آبا عبد الله لِك بتفصیل . 


ترجمه و تحقیق ج ۲ « تفسير العيّاشي» ۸.۳ 


بنابراین نسل آدم از اين دو نفر افزايش يافت و چون هبةاللّه از دنيا رفت» 
خداوند به آدم وحی فرستاد تا وصیّت‌نامه (خود) و اسم اعظم خداوند و دیگر 
چیزهایی مانند: علم و آثار نبوت و نيز اسمایی را که به تو آموختم. تحویل شیث 
- فرزند خويش - بده؛ ای سلیمان! اين بود داستان و جریان آدم و فرزندانش. 

فرمایش خداوند متعال: به همین جهت. بر بنی اسرائيل مقزر داشتی که هركس ١.‏ 
انسانی را بدون ار تکاب قتل يا فساد در روی زمین, بكشدكوياكه همه انسان‌ها را 
کشته است وه ركس انسانی را از مرگ رهابی بخشدگویاکه همه مردم را زنده 
کرده است و رسو لان ماء د لايل روشنی را برای بنی اسرائیل آوردند. اما بسیاری 

از آن‌هاء بس از آن در روی زمينء تجاوز و اسراف کر دند. (۳۲) 

۴ - از حمران بن اعيّن روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق َا دربار؛ فرمایش خدای عرّوجل: «به خاطر آن. بر 
بنی اسرائیل مقرر نمودیم که هر کسی فردی را بدون ارتکاب فتل بکشد.... مثل 
اين است که تمام مردم را کشته باشد». سؤال کردم؟ 

فرمود: دوا دوزخ جایگاهی اميك در انشا دشوارترین عذاب الهی 
وجود دارد و او در جنين جايكاهى قرار مىكيرد. 

گفتم: اكر دو نفر را بکشد. چگونه است؟ 

فرمود: آيا توجه ندارى كه در دوزخ» جايكاهى سخت‌تر و شدیدتر از آن 


و-حود ندارد؟! - و فرمود: - عذابش دو برابر افزايش مى يابك. 


۳۲ تفسير سورة «المائدة». الآية:‎ OAL 


قال : يكون يضاعف عليه بقدر ما عمل. قلت : 9« مَنْ أَحْيَاهَا 4 ؟ 

قال : نجاها من غرق أو حرق أو سبع أو عدو. ثم سکت. ثم التفت إلى فقال : 
تأويلها الأعظم. دعاها فاستجابت له 

۲ /8601 - عن سماعة قال : 

قلت قول الله تعالى : من فل نفسا,بفیر تفس أَوْ فَسَادِ فی آلْأَرْض فَكَأَنما َكل 
الاس جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَامَا فَكَأَنَمَآ أَحْيَا آلنّاسَ جَمِيعًا 4 ؟ قال: من أخرجها من 
ضلال إلى هدى فقد أحياهاء ومن أخرجها من هدى إلى ضلالة فقد قتلها "۳" 

۳ - عن حنّان بن سدیر. عن أبى عبد الله ار فى قول الله : مَن قل 
فْسَابمَيْر ... فَكَأَنمَا قَتَلَ آلنّاسَ جَمِيعًا 4. قال اواد في جهنم لوقتل الناس ججميما جميعا 
كان فيه. ولو قتل نفساً واحدة کان فيه (۳) 


۱ عنه بحار الأنوار : ٤ح‏ ۲۶ والبرهان فى تفسير القرآن: 1۳۹/۲ ح ۸ ومستدرك 
الوسائل : 2۲۳۹/۱۲ ۱۳۹۹۰. 
الكافى : ۷ج ١‏ بتفاوت ونحوه معاني الاخبار: ۹ح أ عنه البحار : ل ۲ جح 
۳ من لا يحضره الفقيه: 94/4 ح 011٠‏ مرسلاً ومختصراًء ثواب الأعمال: ۲۷۷ نحو 
الکافی» عنهم وسائل الشيعة: ٩/۲۹‏ ح ۳۵۰۲۲. 

۲ عنه بحار الأنوار: ۲۰/۲ ذيل ح ۸۸ أشار الیه» والبرهان فى تفسير القرآن: 10/۲ ح 4 
ومستدرك الوسائل : ۲ ج ۲۱ 1 . 
المحاسن: 2۲۳۱ ۱۸۱(باب - ۱۸ فى من ترك المخاصمة لأهل الخلاف)؛ عنه البحار: 
۲ ح 1 الکافی : 2۱۷۸/۲ ۱ عنه وسائل الشيعة: 2۱۸۷/۱ ۲۱۳۰۸ والبحار: 
4 ح ۶۸ الأمالى للطوسی : ۲۲۹ 2 ۳۹7( المجلس الثامن) . 

۳ عنه بحار الأنوار: 4 7۳۸۰/۱۰ ۵ والبرهان فى تفسیر القرآن: ٤٤٠/١‏ ح ۰۱۰ ومستدرك 
الوسائل : ۲۰/۱۸ ۲۲۵۰۱. 
من لا بحضره الفقیه : ۶ ح ۹ عنه وسائل الشيعة : ۹ عم ۳۵۰۳۰. 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۲ «تفسير العيّاشي» ممه 


گفتم: « کسی که شخصی را زنده کند». (چگونه است)؟ 

فرمود: نجات دادن از غرق شدن يا سوختن يا حطر درنده يا دشمن می‌باشد 
آنگاه کمی سکوت نمود و سپس متوجّه من شد و فرمود: تأویل اعظم آیه چنین 
است كه او را دعوت (به هدایت) کند و او هم بپذيرد. 

۵) - از سماعه روایت کرده است. که گفت: 

به آن حضرت (امام صادق تب) عرض کردم: (نظر شما) دربارة فرمایش 
خداوند متعال: «کسی که فردی را بکشد. بدون ارتکاب فتل و يا بدون فساد در 
زمین. يس مثل اين است که تمام مردم را کشته باشد».(چیست)؟ 

فرمود: اكر کسی شخصی را از گمراهی به هدایت برساند مثل اين است که او 
؛ را زنده نموده است و اگر کسی شخصی را از هدایت به گمراهی بکشاند. مثل اين 
است که او را کشته باشد. 

۶ - از حنان بن شُدیر روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ع دربارة فرمايش خداوند متعال: «كسى که فردی را بكشد. 
بدون ارتکاب فتل ... مثل اين است که تمام مردم را کشته باشد». فرمود: 

درون دوزخ جایگاهی است که اگر شخصی تمام افراد را کشته باشد, 
جایگاهش در آن‌جا خواهد بود و اگر هم یک نفر را کشته باشد نیز» در همان 
جایگاه می‌باشد. 


۳۶ ۳۳۳ تفسير سورة «المائدة». الآية:‎ 0۸٦ 


ا ا ٠‏ عن أبى جعفر اا قال : 
سالته 4 عوقول للك عزو جل : من قتل تفسا,بقیر تفس أَوْ فساد فی الْأَرْضٍ 


5 ةر 


فقال: ل في انار مقعد ولو قعل اناس جميعاً لم یُزد على ذلك العذاب. قال : 


و آغتاها اا اننا آلئاس جَمِيعًا 4 لم يقتلهاء أو أنجى من غرق. أو 
م أو أعظم من ذلك كله. يخرجها من ضلالة إلى هدى 7 
۵ /[۸۸] - عن أبى بصیر عن أبى جعفر َك قال : 


سألته : «وَمَنْ آخیاها فکَانما آَخيّا الاس جَمِيعًا 4 ؟ 
قال : من استخرجها من الکفر إلى الایمان ۲" 


ؤت بجر اا كيب ران 


۰ وله ال ۰ سا جوا الشیع تارذ الله ورشر له, 
| و الازض فاد أن یلا آز صو أذ 


قطع أَبْدِيهِمْ وأ رحلغ من جلف أو سفوا من آلازضص 

8 يتان ما راي يجنز نت عه 
(۳۳ إلا آلذین تاو من بل أن دروا عَلَيْهِمْ فاغلموا 
أن الله ۴ فقوز ری ۳ 4 


SSS SS 


3 

1 

5 
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1 

ی ی اس 


۱ عنه بحار الأنوار: ۲۱/۲ ٩۰‏ و6 2۳۸۰/۱۰ ۵۷ ووسائل الشيعة : ۱۱/۲۹ح ۳۵۰۶۰ قطعة منه؛ 
والبرهان فى تفسیر القرآن : 210/۲ ۱۱ ومستدرك الوسائل : ۲۳۹/۱۲ ح ۱۳۹۹۲. 
الکافی : ۲۷۲/۷ ح 7 إلى قوله : ذلك العذاب -. عنه وسائل الشيعة : 24/۲۹ ۳۵۰۲۱. 
۲ عنه بحار الأنوار: ۲۱/۲ 1۱ والبرهان فى تفسیر القرآن: 2460/۲ ۱۲ ومستدرك 
الوسائل : 2۲۳۹/۱۲ ۰۱۳۹۹۳ 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۲» «تفسیر العيّاشي» ۸۷ 


۷ - از محمد بن مسلم روايت كرده است» که گفت: 

از امام باقر لا درباره فرمايش خداوند: «كسى كه فردى را بکشد. بدون 
ارتكاب قتل و يا به خاطر فساد در زمين. يس مثل اين است كه تمام مردم را 
كشته باشد», سؤال كردم؟ 

فرمود: (اين گناه به قدرى عظيم می‌باشد که) برای او در آتش جایگاهی است 
که اگر تمامی انسان‌ها را هم بکشد, وارد نخواهد شد مگر در همان جایگاه. 

و فرمود: منظور از «و کسی که فردی را زنده کند. مثل اين است که همه مردم 
را زنده کرده باشد» (اين است که) او را نکشته (حق کشتن داشته) یا از غرق 
شدن و يا سوختن در آتش نجات داده و يا از همه مهمتر این‌که از گمراهی 
" نجاتش دهد و هدایتش کند. 

۸ - از ابو بصیر روایت کرده است» که گفت: 

از امام باقر ع (دربارة فرمايش خداوند:) «و کسی که فردی را زنده کند. 
مثل اين ن¿ است که همه مردم را زنده کرده باشد». سؤال کردم؟ 

فرمود: منظور کسی است که انسانی را از کفر و بی‌دینی به سمت ایمان. 
هدایت کرده و نجاتش دهد. 


1 ید AE NRE PHELAN E‏ را 


" فرمایش خداوند متعال: همان کیفر آن‌هابی که با خدا 1 بسيامبرش ب به 4 (سعصیت و( 


EES‏ روطو وجا سه جسوووو یت[ 
ٍّ 


جنگ برمى خيزند و در روی زمي نكو شش بر فساد م ىكنند (و به جان و مال و ناموس 
مردم حمله مىبرند:) اين است که اعدام شوند يا به دار آویسخته گسر دند با دست 
(راست) و بای (چپ) آن‌ها بر عکس یک‌دیگر -بریده شود و با از سرزمین خود 
تبعید گر دند (البته) اين رسوابی آن‌ها در دنیا است و در آخرت. مجازات عظيمى 


خواهند داشت (۳۳) مگر آن‌هایی که بيش از دست یافتن شما بر آنان, توبه کنند» 


3 
۳ 
ie‏ جحي لبط مقط توف gele TRT IE‏ مسق جو ع OA‏ زيجو اوش 15 بيط و ي a‏ 


پس بدانید که که خداوند آمرزنده 9 مهربان ا است. ت 


0۸۸ تفسير سورة «المائدة» الایة: ۳۲ ۳۶ 


۶ - عن محمّد بن مسلم. عن أبى جعفر َد قال : 

من شهر السلاح فى مصر من الأمصار فعقر اقتصّ منه ونفى من تلك البلدة. 
ومن شهر السلاح فى غير الامصار وضرب وعقر وأخذ المال ولم يقتل فهو 
محارب. جزاؤه جزاء المحارب وأمره إلى الامام إن شاء قتله وصلبه. و ان شاء 
قطع يده ورجله. 

قال : و ان حارب وقتل وأخذ المال فعلى الامام أن يقطع يده اليمين بالسرقة. ثم 
يدفعه إلى أولياء المقتول فيتّبعونه بالمال ثم يقتلونه. 

فقال له أبو عبيدة : أصلحك الله! أرأيت ان عفا عنه أولياء المقتول؟ 

فقال أبو جعفر 1 : إن عفوا عنه فعلى الإمام أن يقتله. لأنّه قد حارب وقتل 
وسرق. فقال له أبو عبيدة: فان أراد أولياء المقتول أن ياخذوا منه الدية ويدعونه 
ألهم ذلك؟ قال : لا عليه القتل ۲٩۶‏ 

۷ - عن أبى صالح. عن أبى عبد الله يلياد قال : 

قدم على رسول الله تک قوم من بنی ضبّة مرضی. فقال لهم 
رسول الله 6 : أقيموا عندى فإذا قويتم بعثتكم فى سريّة. 

فقالوا: أخرجنا من المدينة فبعث بهم إلى إبل الصدقة يشربون من آبوالها 
ويأكلون من ألبانهاء فلمّا برءوا واشتدّوا قتلوا ثلاثة نفر كانوا فى الابل. وساقوا الإبلء 


۱ عنه بحار الأنوار: ١97/99‏ ح ۱۱ والبرهان فى تفسير القرآن: ٤٤٥/۲‏ ح ۱۲ ومستدرك 
الوسائل : 2۱۵7/۱۸ ۲۲۳۷۸ 
وسائل الشیعة : 2۳۰۷/۲۸ ۳۸۲۱ عوالي اللثالي : ۴۳ ح ۱۰۸ إلى قوله : اقتص منه . 


ترجمه و تحقيق - ج ۲. «تفسير العيّاشي» 0۸۹ 


9 - از محمد بن مسلم روايت كرده است. كه گفت: 

امام باقر عه فرمود: کسی كه در شهرى از شهرها (ی مسلمان نشين) اسلحه 
دست بگیرد و شخصى را زخمى کند. قصاص مى شود و سپس از آن شهر (به 
شهرى ديكر) تبعيد می‌گردد. و کسی كه در شهر (مانند: بیابان, گردنه» جاده و...) 
اسلحه دست بگیرد. کتک بزند و زخمی كند و اموالی را بگیرد. ولى کسی را 
نكشته باشد. محارب خواهد بود و جزايش جزاى محارب می‌باشد و حكم 
مجازات او در اختيار امام است. اگر خواست. می تواند بكشد و اعدامش كند و 
اگر هم خواست. می‌تواند دست و پای او را قطع نمايد. اما اكر محارب بود و 
(فردی يا افردی را) کشت و اموالی را هم گرفت. بر امام است که دست او را به 
خاطر دزدی قطع کند و بعد از آن او را تحویل اولیای مقتول دهد تا (به عنوان 
قصاص) او را بکشند. پس از آن ابو عبیده به حضرت عرض کرد: خداوند امور 
شما را اصلاح نماید! آیا اولیای مقتول می‌توانند گذشت نمایند؟ 

فرمود: اگر آنان (اولیای مقتول) گذشت کردند و بخشیدند. امام بايد او را 
بکشد؛ زیرا او هم محارب است. هم(آدم) کشته و هم دزدی کرده است. 

ابو عبیده عرض کرد: اگر اولیای مقتول بخواهند به جای قصاص. خون‌بها 
بگیرند و رهایش کنند. آیا می توانند چنین کاری را انجام دهند؟ 

فرمود: خیر» نمی توانند و بايد کشته شود. 

۰) - از ابو صالح روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ع فرمود: عذه‌ای از قبیله بنی ضَبّه ( که مریض بودند) بر 
رسول خدا مه وارد شدند. يبس رسول حدا ينكد به آنان فرمود: همین جا 
بمانید هرگاه بهبود یافتید. شما را با گروهی به سوی خانواده‌هایتان می‌فرستم. 

گفتند: ما را از مدینه بیرون بب پس حضرت آنان را به همراه شترسوارانی که 
مأمور جمع آوری صدقات بودند فرستاد و در مسير راه از بول و ادرار شترها 
می‌نوشیدند و شیرشان را می‌خوردند. 


0° تفسير سورة «المائدة». الآية: ۳۲۳ ۳۶ 


فبلغ رسول الله يلك فبعث إليهم علا اج وهم فى واد قد تحیّروا ليس 
يقدرون أن بخرجوا عنه. قريب من أرض اليمن. فاخذهم. 

فجاء بهم إلى رسول الله َل ونزلت عليه : ارو لین يُحَاربُونَ آله 
وَرَسُولَهُ 4 - إلى قوله: - $ أو يُقَْأ مِنَ آلأَرضٍ 4 . 

فاختار رسول الله له قطع أيديهم وأرجلهم من خلانف ٩!‏ 

]٩۱[/ ۸‏ - عن أحمد بن الفضل الخاقانى - من آل رزين -. قال : 

قطع الطريق بجلولاء!") على السابلة! " من الحجّاج وغيرهم. وأفلت القطاع 
فبلغ الخبر المعتصم. فكتب إلى العامل الذى كان بها تأمر الطريق بذلك. فقطع 
على طرف إذن أمير المزمنین. ثم انفلت القطاع. فان أنت طلبت هؤلاء وظفرت 
بهم. و لا أمرت بأن تضرب ألف سوط. ثم تصلب بحيث قطع الطريق. 

قال : فطلبهم العامل حتّی ظفر بهم واستوثق منهم. ثم كتب بذلك إلى المعتصم. 
فجمع الفقهاء وفيهم ن أبى دؤاد. ثم سال الآخرين عن الحكم فيهم ؟ وأبو جعفر 
محمّد بن على الرضا علي مها حاضراً. 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۱۹۷/۷۹ ح ۱۲ والبرهان فى تفسير القرآن: 440/۲ ح ۱۳. ومستدرك 
الوسائل : ۱٥٦/۱۸‏ ح ۲۲۳۷۶ أشار إليه . 
الكافي : ۲۸۵/۷ ح ١‏ تهذيب الأحكام : 2۱۳۶/۱۰ ۱۵۰ بتفاوت یسیر عنهما وسائل الشيعة : 
۸ 2 ۳۶۸۳۷ دعائم الاسلام : 417/1 ح ۱۷۱۱ باسناده عن جعفر بن محمّد. عن أبيه» عن 
آبائه مج ان علیّا لجا قال : ... . بتفاوت یسین عنه مستدرك الوسائل : 2۱۵۵/۱۸ ۲۲۳۷۳ . 

۲ جلولاء» بالمدٌ: قرية بناحية فارس. لسان العرب: ۱۱/۱۱(جلل). 

۳). السابلة: المختلفة فى الطرقات للحوائج. وجمعه سوابل. کتاب العین: 777/17( سبل). 


د 


ترجمه و تحقیق - ج 5 ((تقسیر العياشي» 01١‏ 


يس هنگامی که بهبود یافتند و نیرومند شدند. سه نفر از شترداران را کشتند 
چون اين خبر به رسول حدا ول رسید» على ناك را به دنبال انان فرستاده 
موقعى كه على 32 به آنان رسيد در درّهاى - نزديك سرزمين يمن - سرگردان 
مانده بودند كه راه خروج نداشتند. حضرت آنان را اسير نمود و به محضر رسول 
حدا وب آورد. يس ازآن. اين آيه:«همانا کیفر آنهایی كه باخدا و بيامبرش. به 
جنگ برمی‌خیزند ... يا از این سرزمين تبعيد شود» نازل كرديد و رسول 
خدا یلص قطع كردن( دست ويا) را انتخاب نمود. سپس دست و ياى آنان را بر 
خلاف (یعنی دست راست و ياى چپ و يا بر عکس) قطع نمود. 

)١‏ - از احمد بن فضل خاقانی - از آل رزين - روايت كرده است. كه گفت: 
در منطقه «جلولاء» - یکی از شهرهای عراق - دزدان راه‌زن. جاده را برای 
حاجيان (خانه خدا) و دیگران, بستند و(يس از غارت اموال مسافران) فرار كرده 
و پنهان شدند. پس چون اين خبر به معتصم عباسی گزارش شد به فرماندار خود 
در أن منطقه. نوشت: جاده را امن می‌دانی و در كنار كوش امير المؤمنينء راه 
مسافرین بسته (و غارت) می‌شوند و سپس راه‌زن‌ها متواری و پنهان می‌گردند. 
پس اگر بر آن‌ها دست بيدا کردی و دستگیرشان نمودی ( که هیچ) وگرنه دستور 
مى دهم تا هزار شلاق بر تو بزنند و سيس در همان محلی که دزدان راه‌زنی 
کرده‌اند. تو را به دار مىاويزم. به همین خاطر فرماندار افرادى را در 
جستجوى راه‌زن‌ها فرستاد و دستكيرشان كرد و به زنجيرشان بست و سپس به 
معتصم نامه‌ای نوشت (و از او دربارة دزدان كسب تكليف كرد). 

معتصم دانشمندان را دعوت کرد و پس از بحث و گفتگو نظريه ابن دواد - 
قاضی القضاة - را كرفت و بعد از دیگران - که امام محمد جواد مش نیز در جمع 
آنان حضور داشت - پرسید که نظریه انان چیست؟ 


0۹۲ تفسير سورة «المائدة». الآية: 377 ۳۶ 


فقالوا: قد سبق حكم الله فيهم فى قوله : 9« إِنَمَا جَرَؤأً آلذین يُحَارِبُونَ آلله 
رمُوله, وَيَسْعَوْنَ فى آلازض قَنَادًا أن یلوا أو بصَلبوا أو تُقَطَمَ 
ديهم و جلهم من جلف أو بوا ین آلازض 4 ولأمير المؤمنين أن يحكم 

قال : فالتفت إلى أبى جعفر لس فقال له : ما تقول فیما اجابوافیه؟ 

فقال: قد كلم مادقا ولقاضي يما ع رازن ورن 
بما عندك. قال: إِنّهم قد أضلوا فيما أفتوا به والذى يجب فى ذلك أن ينظر 
أمير المؤمنين فى هؤلاء الذين قطعوا الطريق. فإن كانوا أخافوا السبيل فقط ولم 
یقتلوا أحداً ولم يأخذوا مالاً. أمر بإيداعهم الحبس. فان ذلك معنى نفيهم من 
الأرض بإخافتهم السبيل: وان كانوا أخافوا السبيل وقتلوا النفس. أمر بقتلهم؛ وان 
كانوا أخافوا السبيل وقتلوا النفس وأخذوا المال. أمر بقطع أيديهم وأرجلهم من 
خلاف وصلبهم بعد ذلك. 

قال : فكتب إلى العامل بان يمثّل ذلك فيهم ' 

۹ - عن بريد بن معاوية العجلى. قال : 

سأل رجل أبا عبد الله مب عن قول الله (تعالى) : اما جَرَوَا آلْذِينَ يُحَارِبُونَ 


الله وَرَسُولَهُ 4 - إلى قوله : - ل قَسَادًا 4 ؟ 


9 تک 


۱ عنه بحار الأنوار: 2۱۹۷/۷۹ ۱۳ ووسائل الشيعة: 2۳۱۱/۲۸ ۳۶۸۳۸ والبرهان في 


تفسير القرآن: 447/7 ح ۱۶ ونور الثقلين: 778/١‏ ح ۱۹۰ قطعة منه. 


بر جمه و تحقیق - ج 51 « تفسير العيّاشي» وم 


همگی اظهار داشتند: حکم خداوند. قبلاً دربارة آن‌ها بیان شده است. که 
فرموده: «همانا کیفر آنهایی که با خدا و پیامپرش. به جنگ برمی‌خیزند و در 
زمین اقدام به فساد می‌کنند. اين است که اعدام شوند يا به دار آويخته گردند يا 
دست (راست) و بای (جپ) آنها برخلاف یک‌دیگر قطع شود و يا از این 
سرزمین تبعید شوند». بنابراین امير المؤمنين به هر کدام از انها مايل بود 
می‌تواند عمل کند. سپس معتصم متوجه امام جواد تب شد و گفت: شما دربارة 
ان‌چه را که مطرح کردند. جه نظری دارید؟ فرمود: دانشمندان و نیز قاضی القضاة 
نظرات خود را بیان کردند و امير المؤمنين مطالب ایشان را شنید. معتصم گفت: 
شما هم نظریه خود را بیان نمایید. 

حضرت فرمود: آنان در بیان اين حکم اشتباه کردند و امیرالممنین آن‌چه که 
لازم است - دربارة اين افراد راه‌زن - توجه نماید. اين است که بايد ببیند ایا 
راه‌زن‌ها فقط جاده را ناامن و ترسناک کرده‌اند و نه کسی را کشته‌اند و نه اموالی را 
گرفته‌اند. دستور دهيد تا آنان را در زندان بیندازند. که معنای تبعید افرادی که در 
جاده‌ها ایجاد وحشت می‌کنند همین می‌باشد. و اما اگر در جاده‌ها ایجاد ترس 
کرده و افرادی را هم کشته» دستور به کشتن صادر نماید. ولی اگر در جاده‌ها - 
ایجاد ترس کرده و افرادی را کشته و اموالی را هم گرفته و غارت کرده. دستور به 
قطع دست و پای آنان بر لاف (دست راست و پای چپ و يا بر عکس) صادر 
نماید و سپس به دار اویزان‌شان کنند. يس معتصم به فرماندار خود نوشت تا بیان 
حکم (امام جواد لْ) را دربارة آن‌ها اجرا کند. 

۲ - از بريد بن معاوية عجلی روایت کرده است. که گفت: 

مردی از امام صادق ت32 دربار؛ فرمایش خداوند متعال: «همانا کیفر آنهایی 
که با خدا و پیامبرش. به جنگ برمی‌خیزند - تا جایی که فرمود: - فساد 
می‌کنند». سوال کرد؟ 


0۹4 تفسير سورة «المائدة» الآية: ۳۳ - ۲۶ 


قال : ذلك إلى الإمام يعمل فيه بما شاء. قلت : ذلك مفوّض إلى الامام؟ قال : لا. 
بح الجناية ۱ 
۳۰ - عن سماعة بن مهران. عن أبى عبد الله يا ا فى قول الله تعالى : 
« إِنّمَا جَرَؤأ آلذِينَ يُحَارِبُونَ له وَرَسُولَهُ 4 . 
قال : الإمام فى الحكم فيهم بالخيار إن شاء قتل. و ان شاء صلب. و ان شاء قطع. 
وان شاء نفى من الأرض (۲) 
۱ ] - عن زرارة. عن أحدهما 2 فى قوله : اما جر آلذین 
بحا رِبُونَ الله وَرَسُولَهُ 4 - إلى قوله: - أو يُصَلْبُوَا 4 - الآية -. 
فال : لا یبایع ولا یوتی بطعام. ولا بتصذق عليه" 
۲ - عن جمیل بن دراج قال : 
سألت أبا عبد الله اقلا الي عن قول الله : ۶ الما جروا لین بحا رون آله 


اسر ا صل گر 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۱۹۹/۷۹ ح ۱۶ والبرهان فى تفسير القرآن: 40/۲ ح ۰۱۵ ومستدرك 
الشيعة : ۸ جح .TEATY‏ 

۳ عنه بحار الأنوار: ۱۹۹/۷۹ ح ۱3 وسائل الشيعة : ۳۱۸/۲۸ ۳۸۵۶ والبرهان فى 
تفسير القرآن : ٤٤۷/۲‏ ح ۱۷. 
الكافي : ۷ ح ؛ بإسناده عن حنان, عن أبى عبد اه بتفاوت يسيرء ونحوه تهذیب 
الأحكام : ۰ حح 118 عنهما وسائل الشيعة : ۸ ۸۶۷ ۳. 


ترجمه و تحقیق ج ۲ «تفسیر العيّاشي» ۵۹۵ 


فرمود: اجرای اين حکم مربوط به امام و سرپرست مسلمین می‌باشد. 

من عرض کردم: آیا اين جریان به امام تفویض و واگذار شده است؟ 

فرمود: نه. ولی أن در محدوده جنایت(و حکمی که بیان شده است) می‌باشد. 

۳) - از سماعة بن مهران روايت كرده است. كه گفت: 

امام صادق عم دربارة فرمايش خداوند متعال: «همانا كيفر آنهایی كه با خدا 
و بيامبرش. به جنگ برمی‌خیزند». فرمود: 

اختيار اجراى اين حكم مربوط به نظريه امام و سرپرست مسلمين می‌باشد. 
(يس) اكر صلاح ديد م ىكُشد و يا به دار می‌آویزد و یا قطع (دست و پا) مىكند 
ويا تبعيد مى نمايد. 

 )8*‏ از زراره روايت كرده است. كه گفت: 

یکی از دو امام (باقر و يا صادق) 4 دربارة فرمایش خداوند متعال: 

«همانا کیفر آنهایی که با خدا و پیامبرش. به جنگ برمی‌خیزند - تا جایی که 
فرمود: - يا به دار آويخته شوند». فرمودند: نه با او حرید و فروش نمایند 
ونيز خوراك و صدفه به او داده نمى شود. 

۵ - از جمیل بن دراج روايت كرده است. که گفت: 

از امام صادق 4 دربارة فرمایش خداوند: «همانا کیفر آنهایی كه با خدا 
و پیامبرش. به جنگ برمی‌خیزند» - تا آأخخر أيه شريفه را -» سوال کردم 
و عر صه داشتم: بر جنین افرادی. کدام‌یک از این حدودی که نام نرده سده» 


حاری می‌گردد؟ 


01 تفسير سورة «المائدة». الاية: ۳۶-۳۳ 


قال : ذلك إلى الإمام إن شاء قطع. وإن شاء صلب. و ان شاء قتل. وإن شاء نفى. 
قلت : النفى إلى أين؟ 
قال : من مصر إلى مصر آخر. وقال: ان عليّا اش قد نفى رجلين من الكوفة 


إلى البصر ۱1 
۳ - عن سورة بن کلیب. عن أبى جعفر جه العا قال : 
قلت : الرجل یخرج من منزله إلى المسجد يريد الصلاة ليلا فیستقبله رحل 


فیضربه بعصا ویاخذ ثوبه. 

قال :فما يقول فيه من قبلکم؟ 

قال : یقولون : ان هذا لیس بمحارب و اّما المحارب فى القری المشركيّةء و اما 
هی دغارة. قال : فاتهما اعظم حرمة : دار الاسلام أو دار الشر ۲۵ 

قال : قلت : لاء بل دار الاسلام. فقال : هؤلاء من الذین قال الله : « نما جَرَو 
لین يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ 4 إلى آخر اليه( 


۱ عنه بحار الأنوار: ۱۹۹/۷۹ ح ۱۷ والبرهان فى تفسیر القران: ٤٤۷/١‏ ح ۱۸ ومستدرك 
الوسائل : ۱0۷/۱۸ ح ۲۲۳۸۰. 
الکافی : ۳۵/۷ ۳ بإسناده عن جمیل بن درّاج. قال : سألت آبا عبد الله لا بتفاوت يسير. 
ونحوه تهذيب الأحكام: ۰ ح ۵ والاستبصار: ۶ جح ۲ عنهم وسائل الشيعة : 
۲ عنه بحار الأنوار: 7٠١/179‏ ح ۱۸ والبرهان فى تفسير القرآن: ٤٤۷/١‏ ح ۰۱٩‏ ومستدرك 
الوسائل : ۱۵۸/۱۸ ۲۲۳۸۳. 
الکافی : ۷ ح ۲ من لا بحضره الفقيه : ۶ ج 06 ۱ ۵ تهذ یب الا حکام : ۰ ج 


ترجمه و تحقيق - ج ۲ «تفسير العيّاشي» ۰۹۷ 


فرمود: اجراى اين حكم مربوط به امام و سريرست مسلمين می‌باشد. اگر 
مايل بود قطع (دست و پا) را اجرا مىكند و يا اكر خواست او را تبعيد می‌نماید و 
یا به دار می‌آویزد و يا او رام ىكشد. 

گفتم: اگر خواست تبعيد کند. به كجا تبعيدش می‌کند؟ 

فرمود: از شهری به شهری دیگر تبعیدش می‌کند؛ و حضرت در پایان افزود: 
امام على ّا دو نفر را از کوفه به بصره تبعید نمود. 

۶ - از سَورة بن کلیب روایت کرده است. که گفت: 

به امام باقر ع2 عرض کردم: مردی از منزل خود به قصد مسجد بیرون 
می رود که نماز (نافله) شب بخواند در بين راه به شخصى برخورد می‌نماید که 
او را با عصا كتكش می‌زند و لباس‌هایش را می‌برد. 

فرمود: اين گونه افراد اهل اين آیه: «همانا كيفر آنهایی که با خدا و بيامبرش. 


به جنگ برمى خیزند» - تا آخر آيه شريفه -. خواهند بود. 


9۹۸ تفسير سورة «المائدة», الآية: 377 ۳۶ 


۴ ۷ - وفى رواية سماعة عن أبى عبد الله مت قال : 

إذا زنى الرجل يجلد وينبغى للإمام أن ينفيه من الأرض التى جلد بها إلى غيرها 
سنة. وكذلك ينبغى للرجل إذا سرق وقطعت يده ۲" 

۸1/۹۴۵[ - عن أبى إسحاق المدائنى قال :كنت عند أبي الحسن لي إذ دخل 

عليه رجل فقال له : جعلت فدال! اد الله يقول : إِنمَا جرا آلذِينَ يُحَارِبُونَ آلله 
وَرَسُولَُ 4 - إلى  -‏ أو ینمرا مِنَ آلأَرْضٍ 4 . فقال : هكذا قال الله تعالى. 

فقال له : جعلت فداك! فأی شيء الذي إذا فعله استحقٌ واحدة من هذه الا ریع؟ 

قال : فقال له آبو الحسن اقلا : آربع, فخذ أربعا باریع : |ذا حارب الله ورسوله 
وسعى فى الأرض فساداً. فقتل قتل. فان قتل وأخذ المال قتل وضلب. وإن اخذ 
المال ولم يقتل. قطمت يده ورچله من خلاف, وان حارب اله ورسوله وس في 
الارض فساداً ولم يقتل ولم يأخذ المال. نفى من الأرض 

فقال له الرجل : جعلت فداك! وما حد نفيه؟ 

قال : ينفى من المصر الذى فعل فيه ما فعل إلى غیره. ‏ ثم يكتب إلى أهل ذلك 
المصر أن ينادى عليه بأنّه منفی فلا تؤاكلوه ولا تشاربوه ولا تناكحوه. فإذا خرج من 
ذلك المصر إلى غيره كتب إليهم بمثل ذلك فيفعل به ذلك سنة فانه سيتوب من 
السنة وهو صاغر. 


۳۶۳۷۹ 2۱۲۳/۲۸ عنه بحار الأنوار: 20۲/۷۹ 4۱ و۱۸۸ ح ۲7 ووسائل الشيعة:‎ .)١ 
. ۲ : و ۲۸۶ ۳۶۷۷۵ والبرهان في تفسير القرآن‎ 
النوادر للأشعري : ۱۶۷ ح ۳۷۷ باسناده عن عبد الرحمن, قال : سالته  بتفصیل. عنه‎ 
مستدرك الوسائل : 21۱/۱۸ ۲۲۰۶۲ و2۱۳۸ ۰۲۲۳۱۵ الکافی : 2۱۹۷/۷ ۲ مع زيادة,‎ 
ونحوه من لا يحضره الفقيه : ۶ ج £۹۹ وتهذيب الاحکام : ججح ۰۱۱۹ عنهم‎ 
۳۳۷۷ ۱۲۳/۲۸ : وسائل الشيعة‎ 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۲ «تفسير العيّاشي» 013 


۷ - از سماعه روايت كرده است» كه كفت: امام صادق عا فرمود: جنانجه 
مردی زنا کند شلاق زده می‌شود و امام و سريرست مسلمين می‌تواند او را به مدت یک 
سال از شهری که در أن مجازات شده است به شهری دیگر تبعید نماید و همچنین کسی 
كه دزدى كرده و دستش قطع شده أمام و سرپرست مسلمین می‌تواند او را تبعید کند. 

6) - از ابو اسحاق مدائنى روايت كرده است. كه گفت: 

در محضر امام رضا ما بودم كه مردی بر آن حضرت وارد شد و اظهار 
داشت: فدایت گردم! خداوند می‌فرماید: «همانا کیفر آنهایی که با خدا و 
پیامبرش. به جنگ برمی‌خیزند - تا جایی كه فرمود: - یا از آن سر زمین تبعید 
شوند» امام لا فرمود: خداوند اين چنین فرموده است. آن مرد گفت: فدایت گردم| 
جه کاری بايد مرنکب شود تا مستوجب یکی از اين عقوبت‌های چهارگانه شود؟ 

امام رضا 8 فرمود: چهارتا (مجازات) به چهارتا (بر خلاف) محاسبه کن. 
هرگاه با خدا و رسولش جنگ كند و یا در زمين فساد و ناامنى ايجاد نمايد و 
شخصى را کشته باشد به همان سبب كشته می‌شود. اما اگر كشته باشد و اموال او 
را هم گرفته باشد. كشته مى شود و نيز به دار آویزان می‌گردد. و اگر بدون آن‌که او 
را بكشدء اموالش را گرفته باشد. دست و يايش بر خلاف يكديكر( دست راست 
وياى چپ ويا بر عكس) فطع مىكردد. واگر شمشير کشیده» يس (در حكم) محارب 
با خداوند و رسولش می‌باشد, كه ايجاد فساد کرده» ولى کسی را نكشته و أموالى را هم 
نگرفته است. در اين صورت از آن منطقه و شهر (به شهرى ديكر) تىعىد می‌گردد. أن 
مرد عرض کرد: فدایت گردم! محدوده تبعید او جه مدتی خواهد بود؟ 

فرمود: از أن شهری که مرتکب فساد شده به شهر دیگری تبعید مىكردد و برای 
اهالی أن شهر نوشته می‌شود: با او معامله و رفت و آمد نکنند واگر خواست ازدواج کند 
به او زن هم ندهند. همچنین با او هم خوراک و هم مجلس نگردند تا مدت یک سال با 
وی جنين رفتار می‌شوده پس اگر از آن شهر بیرون رفت و به شهری ديكر وارد شد 
برای آن‌ها هم همین طور نوشته می‌شود. تا آنكه یک سالش به پایان برسد وبا حالت 
ذلت و خواری توبه کند. 


تفسير سورة «المائدة». الابة : ۳۷ نود ۳۹ 


فقال له الرجل : جعلت فداك! فان أتى أرض الشرك فدخلها؟ 

قال : يضرب عنقه إن أراد الدخول فى أرض الشرك! ‏ 

۶ /[14] - وفى رواية أبى إسحاق المدائنى. عن أبى الحسن الرضا اا 
قلت : فان توجه إلى أرض الشرك فيدخلهاء تال تون مها ۲ 


قوله تعالی : یدود آن جوا ین ارو معد 3 1 
منها وَلهُمْ عَذَابٌ ميم ( 4۳۷ والّارق و آلسارقة فَاقطَعُوَأ 
یت زا بت كسهاتككلا ین ال و آلله عَزيدٌ 
حَكِيم (4۲۸فتن َابَ من طلمم, لح ان الله 
وب عَلَيْه ان الله غَفُورَ رَحِيمٌ 4۳٩(‏ 
۱۰/۷ - عن أبى بصیر. قال : ۱ 
سمعت أبا جعفر اا بقول : عدو على 2 هم المخلدون فى الثارء قال الله : 
( وَمَاهُم بخلرجین منها 4(" 


۱ عنه بحار الأنوار: 2۲۰۱/۷۹ ۱٩‏ ووسائل الشیعة: 2۳۱2/۲۸ 4844 مختصراء والبرهان فى 
تفسير القران : 211۸/۲ ۲۱ ومستدرك الوسائل : 2۱0۷/۱۸ ۲۲۳۷۹ قطعة منه . 


الکافي : ۷ج ۸ باسناده عن عبید الله , بن اسحاق المدائیی عن ابي الحسن الرضا ا 


بتفاوت يسيرء ونحوه تهذیب الأحكام: 2۱۳۲/۱۰ ۱۳ عنهما وعن العیّاشي وسائل 
الشيعة : 2۳۱۹/۲۸ .۳۸۱۸. 

۲ عنه بحار الأنوار: ۲۰۱/۷۹ ح ۰۲۰ وسائل الشیعة: ۳۱۳/۲۸ ذیل ح ۳۶۸۶۸ أشار الیه» 
والبرهان فى تفسیر القرآن: ٤٤۸/۲‏ ح ۲۲. 
تقدم فى ذیل الکافی والتهذیب فى الحدیث السابق . 

۳ اسان وار : 5 ح ۱ فيه : أعداء على ل والبرهان فى تا تفسیر القرآن : 1۵۲/۲ ح 
>١‏ ونور الثقلین: 27۲۷/۱ 187. 


آن مرد گفت: فدايت كردم! اگر از آن شهر خارج شد و به سرزمين مشركين 
رفت و خواست در آن جا ساكن شود چگونه است؟ 

فرمود: اگر چنین تصمیمی را گرفت که خواست وارد سر زمین شرك شود 
گردنش زده و کشته می‌شود. 

کے مان لش د گا اقابی املق رات رازبا كرجه تا که کین 

به امام رضا عل عرض کردم: اگر بخواهد به سرزمین مشرکین وارد شود؟ 

فرمود: ا گر او چنین تصمیمی را گرفت که خواست وارد سر زمین شرك شود 
با اهالی أن سرزمین جنگ (و جهاد) می‌شود. 


HE E 


فرمايوش خداوند متعال: آن‌ها بيوسته می‌خواهند از آتش خارج شوند. ولى 


نمی توانند از آن خارج گردند و برای آن‌ها مجازاتى پایدار است (۳۷) و (از 
بيخ انگشتان) دست مرد دزد و زن دزد راء به کیفر عملی که انجام داده‌اند. به 
عنوان یک مجازات الهی. قطع كنيد و خداوند توانا و حكيم است (۳۸) اما آن 


کس که پس از ستم کردن, (سرقت) توبه و جبران نماید. خداوند تسوبه او را 


می‌بد برد (و از این مجازات در صورت توبه قبل از دستگیری معاف می شود؛ 


زیرا) خداوند آمرزنده و مهربان است. )۴٩(‏ 


EN 


1۰( 5 از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 
از امام باقر 1 شنيدم که می‌فرمود: دشمنان على ع به طور همیشگی در 
انون خواهند مان همجنان كه خداوند فر موده است: (پیوسته می‌خواهند از 


آتش خارج شوند) «ولى نمی توانند از آن خارج شوند». 


1۰۲ تفسير سورة «المائدة». الایة: ۳۷ 89 


۸ ۷ -- عن منصور بن حازم قال : 
قلت لابی عبد الله اا : «ومَاهُم بخ رجین منها 4. قال : أعداء على نی هم 


المخلدون فى النار أبد الآبدين ودهر الداهرين .0 


۱۱۳/۳۹۹« ۰ - عن حماد بن عيسى »عن بعض أصحابه. عن أبى عبد الله اد | 
سئل عن التیمّم؟ فتلا هذه الآية : ( والسارق و آلسَارفَة افطفوأ أَيْدِيَهُمَا جَرَآَه 4. 
وقال: قَاغسلوا وُجُوهَكُمْ و کم ای الْمرَافِقٍ ۲۱4 قال: فامسح على كفيك 
من حيث موضع القطع؛ قال: ماکان تس 6( ۳( 

۰ ۲ - قال : وکتب إلينا ابو محمّد يذكر عن ابن ابى عمير. عن إبراهيم بن 
عبد الحمید. عن عامّة أصحابه. يرفعه إلى أمير المؤمنين َك أنه كان إذا قطع يد 
السارق ترك له الإبهام والراحة؛ فقيل له : يا أمير الممنین! تركت عامّة يده؟ 

قال : فقال لهم: فان تاب فبای شىء يتوضأ؟ لأنّ الله يقول: السار 
و آلسَارقة فاقطعواً دیما جَرَآَ, ِمَا كَسَبَا تَكَللاً مَنَ الله * فَمَن تاب من, بعد 
ظلمه,و أَضلح ان الله ان له يتُوبُ عليه إن الله مور زحي 4 (8) 


۱ عنه بحار الأنوار: ۳۹۲/۸ ۱۳۷ و 2۱۳۵/۷۲ ۱۷ والبرهان فى تفسیر القرآن: 40۲/۲ ح 
۲ ونور الثقلین : 21۲۷/۱ ۱۸۲. 
تفسیر فرات الکوفی : ۱۲۲ح ۱۳۲ باسناده عن حمران, قال : سالت أبا عبد لهج بتفاوت یسیر . 
۲ سورة المائدة: ۱/۵. 
۳ سورة الماندة: ۱/۵ . 
6 عنه بحار الأنوار : 6 م ۲۷ والبرهان فى تفسیر القرآن : 40۳/۲ ح ۵. 
الکافی : ۳/۳ ح ۲ تهذیب الأحكام: ۲۰۷/۱ ۲ الاستبصار: 2۱۷۰/۱ ١ء‏ عنهم وسائل 
الشيعة : 2۳۵/۳ ۳۸۷۹. 
۵ عنه بحار الأنوار: ۱۸۹/۷۹ ذيل ح ۰۲۷ ووسائل الشيعة: ۲۵۳/۲۸ ح ۳۹۱ والبرهان 


فى تفسير القرآن : ۲ ح 1 


ترجمه و تحقيق - ج ۲ء «تفسير العیّاشی» - .+ 


-)١‏ از منصور بن حازم روايت كرده است. كه كفت: 

به امام صادق لب عرض کردم: (منظور از) «ولى نمی توانند از آن خارج 
شوند»( حيست )؟ 

فرمود: دشمنان على ماق هستند که در آتش دوزخ جاويد می‌باشند و به طور 
هميشه ماندكار خواهند بود. 

۲ از حمّاد بن عیسی» به نقل از بعضی از اصحاب. روایت کرده است؛ 
که گفت: 

از امام صادق ا در مورد تيمم سوال کردند؟ 

حضرت در جواب. اين أيه شریفه: «دست مرد و زن دزد را (به عنوان 
محازات الهی) قطع كنيد!» را تلاوت نمود و نيز افزود که خداوند فرموده است: 
«صورت و دست‌های خود را تا آرنج بشویید» و فرمود: بنابراین (در تيمّم) بايد 
بر دو کف دست از جایی که فعلم شده مسح گردد؛ و خداوند فرموده: 
پروردگارت فراموشکار نیست. 

۳) -گفته است: ابو محمد در نامه‌ای از ابن ابی عمیر یادآور شد که 
ابراهیم بن عبد الحمید. به نقل از عده‌ای اصحاب. به طور مرفوعه روایت 
کرده است. که گفت: 

امير المؤمنين ما هرگاه دست دزدی را قطع می‌کرد. انگشت ابهام (شصت) 
و کف دست او را رها می‌کرد. به حضرت اعتراض شد: ای امير مؤمنان! بیشترین 
مقدار دست دزد را رها نموده‌ای؟! 

در جواب آنان فرمود: اگر توبه نماید و بخواهد نماز بخواند. چگونه وضو 
بگیرد؟ زیرا خداوند متعال می‌فرماید: «دست مرد و زن دزد را به عنوان یک 
مجازات الهی. قطع کنید! * اما آن كس که يس از ستم کردن. توبه و جبران 
نماید. خداوند توبه او را می‌پذیرد. خداوند. امرزنده و مهربان است». 


۳٩ ۳۷ تفسير سورة «المائدة» الایة:‎ 1-٤ 


(٠١1/0١‏ - عن زرارة؛ عن أبى جعفر ّا عن رجل سرق فقطعت يده 
اليمنى. ثم سرق فقطعت رجله اليسرى» ثم سرق الثالثة؟ 

قال :كان أمير المؤمنين ا يخلده فى السجن ويقول: إلى لأستحيى من ربَى 
أن أدعه بلا يد يستنظف بهاء ولا رجل يمشى بها إلى حاجته. قال : وكان إذا قطع 
اليد قطعها دون المفصل. وإذا قطع الرجل قطعها دون الكعبين. قال : وكان لا يرى 
أن يُغفل عن شىء من الحدود ۲" 

۲ ۰91 ۰ - عن سماعة. عن أبى عبد الله لي أنه قال :إذا أخذ السارق فقطع 
من وسط الكفّ. فان عاد قطعت رجله من وسط القدم. فان عاد استودع السجن. 
فان سرق فى السجن فتل۰ "ا 

۱۳۲ - عن السکونی, عن جعفر بن محمّد. عن أبيه. عن على 22 أنه 
أتي بسارق فقطع يده ثع أتى به مرّة أخرى فقطع رجله اليسرى. ثم أتي به الق 
فقال ی لاستحبی من ربّی أن لا أدع له يدا یاکل بها ويشرب بها ويستنجى بها 
ورجلاً يمشى عليها. فجلده واستودعه السجن. وأنفق عليه من بيت المال (۳) 


.)١‏ عنه بحار الأنوار : ۹ ج ۸ والبرهان فى ت تفسیر القرآن : تک ¥ ومستدرك 
من لا بحضره الفقيه : ۶ جح 06» عنه وسائل الشيعة: ۲۵۸/۲۸ ح ۲۷۰۵ ۲. 

۲ عنه بحار الأنوار: 2۱۹۰/۷۹ ۲٩‏ وسائل الشیعة: ۲۵3/۲۸ ذیل ح ۳4۹۹۷ آشار الیه. 
والبرهان فى تفسیر القرآن : ٤٥٤/۲‏ ح ۸ ومستدرك الوسائل : ۱۲۶/۱۸ ۲۲۲۵۸ 
الکافی : ۷ح ۸ تهذیب الا حکام : 2۱۰۳/۱۰ ۱۷ عنهما وسائل الشيعة : ۲۵۲/۲۸ ح 
۸ و۲۵۱ ح ۹۹۷ ۳. 

۳ عنه بحار الأنوار: ۹ م ۳۰ ووسائل الشیعة : ۲۵۹/۲۸ ح ۳۷۰۹ والبرهان في 
تفسير القرآن : 101/7 ح 4. 


۴ - از زراره روايت كرده است. كه گفت: 

از امام باقر ع در مورد مردى سؤال شد كه دزدى كرده و دست راستش را 
قطع کرده‌اند. بعد از ان نيز دزدی كرده و ياى جب او را فطع كردهاند. همجنين 
اگر مرتبه سوم دزدى کند. حکمش جیست؟ 

فرمود: امیرالمزمنین ع چنین فردی را زندان دائم می‌کرد و می‌فرمود: از 
پروردگار خود شرم دارم كه (دست او را تا نهایت قطع كنم و) بدون دست باشد 
و نتواند خود را تطهیر و شستشو کند و يا بدون پا باشد و نتواند برای رفع حاجت 
خود راه برود. امام باقر م2 افزود: بس هر وقت (.حضرت على 32) 
می‌خواست دست دزدی را قطع کند. از مفصل ( بين کف و انگشتان) قطع می‌کرد 
و اگر می‌خواست پای دزد را قطع نماید. قبل از کعب (برآمدگی) قطع می‌کرد. 

حضرت افزود: و نظر امام على ع اين بود که هیچگاه نباید از اجرای 
حدود(الهی) غفلت شود. 

۵ 2 از سماعه روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق عليه اليا فرمود: اگر دزد دستگیر شده و میانه کف دست او قطع شود و دو 
مرتبه دزدى کند. يايش از وسط - قدم پا - قطع خواهد شد وا گر بار سوم نيز دزدى کرد 
او را در زندان قرار می‌دهند و اگر در زندان هم دزدى کند. كشته خواهد شد. 

۶ - از سکونی روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق تلا به نقل از يدر بزرگوارش له فرمود: هرگاه دزدی را نزد 
امام على ع می‌آوردند. دستش را قطع می‌نمود و چون مرتبه دوم دزدی می‌کرد 
و او را نزد حضرت می‌آوردند. پای او را از وسط قدم قطع می‌نمود و اگر مرتبه 
سوم نیز دزدی می کرد می‌فرمود: از پروردگار خويش شرم دارم که مقداری از 
دست او را نگذارم و نتواند غذا بخورد و آب بیاشامد و خود را تطهیر نماید و يا 
پایش را به طوری فطع نمایم که نتواند راه برود. يس او را شلاق می‌زد و زندانی 
م ىكرد و از بیت المال هزینه او را پرداخت می‌نمود. 


أ تفسیر سورة «المائدة». الایة : ۳۹-۳۷ 


۴ /۱۰۷1] - عن جميل» عن بعض أصحابناء عن أحدهما عله أنه قال : 

لا يقطع السارق حتی يقرٌ بالسرقة مرّتين. فان رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا 
لم يكن له شهود.! ') 

۸1/۹۵۵ 00 - عن السکونی. عن جعفر. عن أبيه ءابه ملا . قال :لا يقطع إلامن نقب 

۶ /[۱۰۹] - عن زرقان - صاحب ابن أبى دؤاد وصدیقه بشدة -قال : 

رجع ابن أبى دؤاد ذات يوم من عند المعتصم وهو مغتمّ. فقلت له فى ذلك 
فقال : وددت اليوم أي قد مت منذ عشرين سنةء قال :قلت له: ولم فال 

قال :لما كان من هذا الأسود أبا جعفر محمد بن علي بن موسی ( بين ) اليوم 

قال : قلت له : وكيف كان ذلك؟ 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۹ جح ۳۱ والبرهان فى تفسیر القرآن : ۲ ح ول ومستدرك 
الوسائل : 2۱۲۳/۱۸ ۲۲۲۵۳ 
الکافی : 2۲۱۹/۷ ۲ بتفصیل. من لا يحضره الفقیه : ۶ ۵۱۰۳ بعینه, تهذيب الاحکام : 
الکافی وسائل الشيعة : 2۲۷/۲۸ ۳۶۱۳۰ عن الکافی. عوالي اللثالي : ۳۵4/۲ ۲۸ 
و 76۷۲/۳ ۱۰۳ كلاهما نحو الفقیه . 
الوسائل : 2۳۸ ۳۳۵ 
تهذيب الأحكام: ^ جح ۰ الاستبصار: ۲٤۳/٤‏ ح ١‏ عنهما وسائل الشيعة : ۲۷۷/۳۸ 


ترجمه و تحفيق - ج ۲ «تفسير العيّاشي» .+ 


۷ - از جميلء به نقل از بعضی اصحاب. روايت كرده است. كه گفت: 

یکی از دو امام (باقر و صادق) عم فرمودند: دست دزد قطع نخواهد شد» مگر 
آنکه دو بار اقرار و اعتراف نماید اگر پشیمان شود چیزی را که دزدیده ضامن است و 
بايد جبران کند و ا گر شاهد برای دزدی او نباشد. (دستش) فطع نخواهد شد. 

۸) - از سکونی روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق للق به نقل از يدر بزگوارش ع فرمود: دست دزد قطع 
نمی‌شود. مگر آنکه دیواری را سوراخ کرده و يا قفلی را شکسته باشد. 

 )8‏ از زرقان دوست و رفيق صمیمی ابن ابی دؤاد (قاضی القضاة)» 
روايت كرده است. که كفت: روزى ابن ابی دواد از نزد معتصم(عباسی) آمد» ولى 
خیلی غمكين و افسرده بود. به او گفتم: جه شده است؟ 

گفت: امروز آرزو کردم که ایکاش بيست سال پیش مرده بودم. 

پرسیدم: برای جه (مگر جه شده است)؟ پاسخ داد: به واسطه کاری که از اين 
سياه چهره - پسر على بن موسی الرضا (حضرت جود ) - در حضور 
امير المومنین معتصم انجام شد. گفتم: جریان جه بوده است؟ 

گفت: دزدی را آوردند که اقرار به دزدی خود کرده بود او از حلیفه 
درخواست کرد تا او را به وسیله جاری كردن حد پاک نماید. به همین خاطر 
فقها و دانشمندان را در مجلس خود جمم کرد و محمد بن على ( حضرت جواد 
الأئمه ) نیز حضور داشت. معتصم از ما سؤال کرد: جه قسمت از دست دزد 
بايد قطع شود؟ من گفتم: از مج پرسید: جه دلیلی بر أن داری؟ 

گفتم: چون دست بر انگشت‌ها و کف دست تا مج اطلاق می‌شود؛ زيىرا 
خداوند در ايه تيمم می‌فرماید: «صورت و دست‌های خود را مسح نمایید». 
گروهی از دانشمندان حرف مرا قبول کردند. 

عده‌ای دیگر گفتند: بايد تا آرنج قطع شود. از آنان پرسید: دلیل شما چیست؟ 

گفتند: چون خداوند فرموده است:(در مورد وضو گرفتن) «دست‌های خود را 


1۰۸ تفسیر سورة «المائدة» الابة: ۳٩-۳۷‏ 


قال : ان سارقا أقرّ على نفسه بالسرقة. وسأل الخليفة تطهيره باقامة الحذ عليه 
فجمع لذلك الفقهاء فى مجلسه وقد أحضر محمّد بن على لاء فسألنا عن 
القطع : فى أَىّ موضع يجب أن يقطع؟ ۱ 

قال : فقلت : من الكرسوع. قال : وما الحجّة فى ذلك؟ 

قال : قلت : لان اليد هى الأصابع والکف إلى الكرسوع. . لقول الله تعالى فى 
التيمّم: 9 فَامْسَحُوا بوُجُومِكُمْ وَأَئْدِيكُمْ 4 “ واتفق معى على ذلك قوم. 

وقال آخرون : بل يجب القطع من المرفق. قال : وما الدليل على ذلك؟ 

قالوا : لان الله لما قال : ل وَأَيْدِيَكُمْ الی المَرَافق 4" فى الغسل دلّ ذلك على أن 
حد اليد هو المرفق. 

قال : فالتفت إلى محمّد بن على (عِ9 ) فقال: ما تقول فى هذا. يا أبا جعفر ؟! 

فقال : قد تكلم القوم فيه يا امير المؤمنين! 

قال : دعنی ممّا تكلموا به. أىّ شىء عندك؟ 

قال:اعفنى عن هذا يا امير المومنین! قال : اقسمت عليك بالله! لما اخبرت بما 
عندك فيه. فقال: ما إذا أفسمت علی بالله! ای أقول: هم أخطنوا فيه السئّة. فإنَّ 
القطع يجب أن يكون من مفصل اصول الاصابع. فيترك الكف. 

قال : وما الحجّة فى ذلك؟ 

قال: قول رسول الله ما : السجود على سبعة أعضاء : الوجه واليدين 
والركبتين والرحلین. ٠‏ فإذا قطعت يده من الكرسوع أو المرفق لم يبق له يد يسجد 
عليها. وقال الله تبارك وتعالى : أن المَسَاجِدَ لله 4 يعنى به هذه الاعضاء السبعة 


E/E : سورة النساء‎ .)١ 


ترجمه و تحفيق - ج 9 «تفسير العيّاشي» 1۰۹ 


با آرنج بشوئيد» معلوم مى شود كه دست تا آرنج را شامل مى شود. 

دراين موقع معتصم رو به جانب محمد بن على (حضرت جواد تا کرد و 
كفت: اى ابا جعفر! شما در اين مورد جه م ىكوئيد؟ 

فرمود: مرا دربارة این موضوع رها کن. اينها نظر خود را در مورد دست دزد 
بیان کردند. معتصم گفت: شما هم بايد نظر خويش را با دلیل بیان نمایی. 

فرمود: ای اميرالمؤمنين! از من در این مورد صرف نظر کن. 

معتصم گفت: تو را به خدا سوگند می‌دهم! بايد نظر خويش را مطرح بفرمائی. 

فرمود: اکنون که مرا به خداوند سوگند دادی! می‌گویم که اين افراد بر حلاف 
سنّت (و دستور پیامبر اکرم لصا ) نظر دادند؛ زيرا دست دزد بايد از آخر انگشتان 
فطع شود و کف دست باقی بماند. معتصم گفت: حجت و دلیل شما بر این چیست؟ 

فرمود: به دلیل فرمايش رسول خدا یس كه فرموده است: سجده بر هفت 
موضع انجام می‌شود: صورت (یعنی ييشانى )» دو دست دو زانو و دو يا؛ بنابراین 
اگر دستش را از مج و يا از ارنج قطع کنند دیگر دستی نخواهد ماند تا (برای 
نماز) سجده نماید. خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید: «سحده‌گاهها. مخصوص 
خداوند است». منظور همین هفت موضع است که به وسیله آن‌ها سجده 
می‌کنند. پس کسی را شریک خداوند نخوانید»» بنابراین آن‌چه که اختصاص به 
خدا داشته باشد قطم نمی‌شود. 

ابن ابی دؤاد گفت: معتصم شگفت زده شد و حرف او را پسندید و دستور داد: 
دست دزد را از انتهای انگشتان قطع کنند و کف دست را باقی بگذارند. 

ابن ابی دواد اظهار داشت: در اين لحظه برای من قیامتی بر پا شد و آرزو 
داشتم که ای کاش زنده نمی‌بودم. 

زرقان گوید: ابن ابی دؤاد بعد از مذتی به من گفت: يس از سه روز از آن 


11° تفسير سورة «المائدة», الایة: ۲۷ ۳۹۰ 


التى يسجد عليهاء «فَلاَ توا مَمَ الله أحَداً 4" وما كان لله لم يقطع. 

قال: فأعجب المعتصم ذلك وأمر بقطع يد السارق من مفصل الأصابع دون 
الکف. قال ابن أبى دؤاد :قامت قيامتى وتمئیت أنى لم أك حيًا. 

قال زُرقان: إن ابن أبى دؤاد قال : صرت إلى المعتصم بعد ثالثة. 

فقلت: إن نصيحة أمير المؤمنين علىّ واجبة, وأنا أكلمه بما أعلم أنى أدخل به 
النار قال. وماهو؟ 
٠‏ قلت:ا جمع أمير المؤمنين من مجلسه فقهاء رعيته وعلماءهم لأمر واقع من 
أمور الدین, فسألهم عن الحكم فيه فأخبروه بما عندهم من الحكم فى ذلك. وقد 
حضر المجلس أهل بيته وقوّاده ووزرائه وكتابه. وقد تسامع الناس بذلك من وراء 

بابه. ثم يترك آقاویلهم كلهم لقول رجل يقول شطر هذه الم بإمامته. ویذعون أله 
أولى منه بمقامه. ثم يحكم بحكمه دون حكم الفقهاء. 

قال : فتغيّر لونه وانتبه لما نبّهته له وقال : جزاك الله عن نصيحتك خيراً. 

قال : فأمر يوم الرابع فلاناً من كتّاب وزرائه بان يدعوه إلى منزله. فدعاه فابی أن 
يحيبه. وقال: قد علمت انی لا احضر مجالسکم. فقال : إنى انما ادعوك الى 
الطعام واحب ان تطا ثيابى وتدخل منزلى فاتبرك بذلك. وقد احب فلان بن فلان 
من وزراء الخليفة لقائك. فصار إليه. فلمّا اطعم منها احش السم. فدعا بدابته 
فساله رب المنزل أن يقيم. قال: خروجى من دارك خير لك فلم بزل يومه ذلك 
وليلة فى خلفه حتّى قبض ۲۰4 


.۱۸/۳۲ سورة السجدة:‎ .)١ 
عنه بحار الأنوار: ۵/۵۰ ح ۷ و2۱۹۰/۷۹ ۳۳ و18/80١ح ۱ قطعة منه. ووسائل‎ .)١ 


الشيعة : ۲۵۲/۲۸ ح ۳4۱۹۰ والبرهان فى تفسير القرآن: 4۵1/۲ ح ۰۱۲ ونور الشقلین : 
۵ ح ۳۷ قطعة منهء ومستدرك الوسائل : 405/5 ح 0147 قطعة منه . 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۲ «تفسير العيّاشي» 31١‏ 


جریان. بيش معتصم رفتم و اظهار داشتم: خير خواهی برای امير المؤمنين بر 
من واجب است. من می‌خواهم در موردى با شما صحبت کنم. كه می‌دانم به 
واسطه اين حرف وارد جهنم خواهم شد. يرسيد: منظورت چیست؟ 

گفتم: موقعی كه امير المؤمنين تمام دانشمندان مملكت و فقيهان را در مجلس 
خويش برای بیان حکمی ازاحكام دين احضار مىكند و از انان سؤال می‌نماید و 
ايشان نيز نظر خود را مطرح مىكنندء با اينكه در جنين مجلسى خويشاوندان 
امير المؤمنين و سپهداران و وزيران و منشيان حضور دارند و مردم پیوسته به 
جنين مجالسى توجه دارند كه جه اتفاقى مىافتد, بعد شما سخن تمام دانشمندان 
را رها مىكنى و گفتار مردى را می‌پذیری. که گروهی از مسلمانان مذعی امامت و 
خلافت برای او هستند و می‌گویند: او شایسته مقام خلافت است نه معتصم. 

ناگهان متوجّه شدم که رنگ چهره معتصم تغيير کرد و فهمید که جه کاری 
کرده, گفت: خدا به تو پاداش اين نصيحت و خیرخواهی را بدهد. 

روز چهارم فلان نویسنده‌اش را دستور داد تا محمد بن على ( حضرت امام 
جواد مب را به منزل خود دعوت کند. وقتی او را به منزل خود دعوت کرد 
امتناع ورزید و نپذیرفت و اظهار داشت: می‌دانید كه من به مجالس شما نمی‌آیم. 

گفت: من شما را برای صرف غذا دعوت می‌کنم و آرزو دارم قدم بر روی 
فرش ما بگذارید و منزل ما را تبرّك فرمائید. فلان شخص از وزیران خلیفه 
آرزوی ملاقات شما را دارد. حضرت هم پذیرفت و به منزل آن شخص رفت و 
يس از ميل كردن مقداری از غذاء در وجود خود احساس سم نمود. مركب 
سواری خود را خحواست تا برود. صاحب منزل تقاضا کرد كه بیشتر تشريف 
داشته باشید. فرمود: رفتن من از خانه‌ات برای تو بهتر است. 

و آن روز تا شب پیوسته حالش دگرگون بود و استفراغ می‌کرد و اسهال 
سختی دچارش گردید و مرتب بخود می‌پیچید تا از دنیا رفت (صلوات و 
رحمت خداوند بر او باد). 


WY‏ تفسير سورة «المائدة» الآية: ١غ‏ 7غ 


0 قوله تعالی : أيه الإضول لا یسرت الد یسَسرعون فی 
۱ ری تا وت روبع 


ار 
3 


أو بو لک من غد موی لو وني 
دا دوه وان لم وه فَاحدّرُوأ وَمَن برد له فتن فلن 
تنیک .ین اله با لبك آلْذِينَ لَمْ برد الله أن يُطَهَرَ 
وهم فى اليا جزن ول فى اْأَغِرَةِ عَذَابُ عَظِيمُ 
#۵ ۱ # س سَمَمُونَ لِلْكَذِبٍ أ ون لِلسّحْتِ فان جَآءُوكَ 
حك بیتهم از أغرض عَنْهُمْ وان تخرض عَنْهُمْ فلن 
روک با وان حکنت فاخکم بيهم بالقسط ان آلله 
يحب الْمُقَسِطِينَ (4۱۲ 
وح اي الفا سي ون 
سمعت أن عبد اذل | ا يقول : إن الله إذا أراد بعبد خيراً نكت فى قلبه 
نكتة بیضاء. وفتح ee‏ ول به ملک يسدّده. وإذا آراد الله بعبد سوءاً 
نكت فى قلبه نكتة سوداء. وسدّد مسامع قلبه. ووگل به شيطانا يفضله. 
نم تلا هذه الايهة : فمن 
شاه ا حرجا( - الآبة -. وقال : إن آلذِينَ حَّث عَلَِهِمْ 


:ده و 


برد الله أن يَهْدِيَهُيَشْرَحْ صَدرة لالام وَمَنْ يرد أن 


فرمايش خداوند متعال: ای رسول (خدا)! آن افرادىكه در مسير کفر شتاب م ىكنند 


ترس موجه وود 


و با زبان می‌گویند: ما ايمان آوردیم و قاب آن‌ها ایمان نیاورده, تو را انسدوهگین 
نسازند و (همچنین) گروهی از بهودیان که خوب به سخنان ت وگوش مسی‌دهند. تا 
دستاویزی برای تکد یب تو بيابند. آن‌ها جاسوسان گر وه دیگری هستند که خودشان 
نزد تو نیامده‌اند. آن‌ها سخنان را از مفهوم اصلیش تحریف می‌کنند و (به یک‌دیگر) 
می‌گویند: اگر این (چیز ی که ما مطرح می‌کنیم) به شما داده شد (و او بر طبق خواسته 
شما داوری کرد) بيذ يريد و گر نه (از او) دوری كنيد؛ (ولی) کسی را که خدا (بر اثر 
گناهان بی در بی او) بخواهد مجازاتکند. قادر به دفاع از او نیستی. آن‌ها کسانی 
هستند که خدا نخواسته دل‌های آن‌ها را با ك کند» در دنبا رسوایسی و در آخرت 
مجازات بزرگی نصیبشان خواهد شد (۴۱) آن‌ها بسیار به سخنان ت وگو ش مي‌دهند تا 
آن را تکد یب کنند؛ مال حرام فراوان می خورند دس اگر نزد تو آمدند. در ميان 
آنان داوری کن. با آن‌ها را به حال خود واگذار! و اگر از آنان صر ف نظ رکنی, به تو 


هيج زبانی نمی‌ر سانند و اگر ميان آن‌ها داوری کنی: با عدالت داوری كن که خسدا 


ی O‏ عبن 


عاد لان را دوست دارد. (۲ ۴) 
۰) - از سليمان بن خالد رواخ کر ده أسيت» که كقيت: 
از امام صادق باقلا شنیدم كه مىفرمود: به درستى كه هركاه خحداوند حوبی 
بنده‌ای را بخواهد در دلش نشانهاى از نور يديد می‌آورد و گوش‌های دلش را 
م ىكشايد و فرشته‌ای را بر او تعيين م ىكند, تا او را بر كارهاى درست و صحيح 
هدايت نماید. ولى چنانچه بدى بنده‌ای را اراده فرمايد در درونش نکته‌ای 


(نقطه‌ای) سياه و تاریک ایجاد می‌گر داند و گوش‌های دلش را مسدود می‌گر داند 


51 تفسير سورة «المائدة». الایة: ۱ - ۶۲ 


مت رَبك لا ییون ۱۱4 وقال: «أْیک الْذِينَ لَمْ یرد الل 

۸ /[۱۱۱] - عن الحسن بن على الوشاءی عن الرضا مب قال : 

سمعته یقول : ثمن الکلب سحت. والسحت فى النار" “ 

۹ - عن سّماعة بن مهران. عن أبى عبد الله وأبى الحسن موسی ءاه 
فال : السحت أنواع كثيرة: منها : الحجام (كسب المحارم). وأجر الزانية. وثمن 
الخمر. فامّا الرشا فى الحكم فهو الكفر بالله(*) 


.۹۱/۱۰ : سورة يونس‎ .)١ 

۲). سورة المانده: 1۱/۵. 

۳ عنه البرهان في تفسیر القران : ٤1۳/۲‏ ح ۱۶. 
الكافى : ۸۱ ح ۲ بتفاوت یسیر. و ۲۱4/۲ ح ۷ بحذف الآياتء عنه البحار: ۲۱۰/۹۸ ح 
٦‏ و 2۲۱۱ ۱۷ التوحید : 1۱6 ح ۱6 أعلام‌الدین: ۱۳۵(باب صفة المؤمن). 

1 عنه بحار الأنوار: ۲۳ ح ۰۱۸ وسائل الشیعة : ۱۲۰/۱۷ ح ۲۲۱۶۱ والبرهان فى 
تفسیر القران : ٤1٤/۲‏ ح ۱۵. 
الکافی : ۱۲۰/۵ ذیل ح 4 تهذیب الأحكام : ۳۵۷/۳ ۱۶۰ الاستبصار: 27۱/۳ ۲ کلاهما 
نحو الکافی. عنهم وسائل الشيعة : ۱۲4/۱۷ ۲۲۱۵۶. 

©). عنه بحار الأنوار: 61/٠١7"‏ ح ۱٩‏ و ۲۷/۱۰ ح ۸ القطعة الأخيرة منه» ووسائل الشيعة : 
۷ ۲۳۱۲۷ والبرهان : 11/۲ ح ١۱ء‏ ومستدرك الوسائل : ۷۰/۱۳ ۰.۱۶۷۷۱ 
الکافی : ۱۲7/۵ح ۱ء و2۱۲۷ ۳ تهذیب الأحكام: 2۳0۲/٩‏ ۱۱۸ و2۳۵۵ ۱۳۶ و۳۹۸ 
ح ۱۸۳ الاستبصار: 0۹/۳ ١‏ بتفاوت فى الجمیم. عنهم وسائل الشیعة : ٩۹۲/۱۷‏ ح 
۰۷ وح ۲۲۰۵۸ و۹۳ ح ۲۲۰۱۲ الخصال : 715/١‏ ح ۲۳ نحو الكافي» عنه البحار: 
۷۵ و4۳/۱۰۳ج ۵. و ۲۷۳/۱۰4 ح ۳ معانی الأخبار: ١١۲ح ١‏ عنه وسائل 
الشيعة : 240/۱۷ ۲۲۰۳۸ 


و شيطانى را بر او جيره می‌نماید تا او را كمراه گرداند. سپس حضرت اين 
آیه: ويس هر کسی را که خدا بخواهد هدایت کند. سینه‌اش را برای (پذیرش) 
اسلای گشاده می‌سازد و آن کسی را که (به خاطر اعمال خلافش)بخواهد گمراه 
سازد. سینه‌اش را آن جنان تنگ می‌کند (كه گویا می‌خواهد 
به اسمان بالا برود» را تلاوت نمود. 

و (نیز) فرمود: «آن‌هایی که فرمان پروردگار تو بر آنان تحقق يافته (و 
به جرم اعمالشان (و گفتارشان) . توفیق هدایت را از آن‌ها گرفته. 
هرگز) ایمان نمی آورند». همجنين فرمود: آنان کسانی هستند که خداوند 
(در اثر اعمال ناشایستی که انجام داده‌اند) نخواسته است که دل‌های 
ایشان را پاک گرداند». 

۲ - از حسن بن على وشاء روایت کرده است. که گفت: 

از امام رضا تلا شنیدم که می‌فرمود: بهای فروش سگ» سحت و حرام 
می‌باشد و خورندة حرام» جایگاهش آتش خواهد بود. 

۲ - از سماعة بن مهران روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق لا و امام كاظم تا فرمودند: شحت دارای انواع بسیاری ‏ 
می‌باشد. از آن جمله: درآمد حجامت کننده است (اگر شرط کند)» پاداش 
زنادهنده بهای فروش شراب(مست‌کننده) و اما رشوه گرفتن در مورد قضاوت 


کردن. (در حکم) کفر به خداوند عظیم خواهد بود. 


1315 تفسير سورة «المائدة» الأية: ١غ‏ ۲ 


۰ - عن جرّاح المدائنی. عن أبى عبد الله ماقا قال : 
من أكل السحت. الرشوة فى الحکم. ۱ 
وعنه أجل : ومهر البفی(۱- 
۱ | > عن محمد بن م۳ ٠‏ عن أبى عبد الله أي بسن قال : 
ثمن الكلب الذى لا يصيد سحت. وقال :إلا بأس يشمن الهر:( 
۷۲ ۷ - عن عمار بن مروان. قال : 
سالت آبا عبد الله تلا عن الفلول؟ 
فقال : کل شىء غل عن الامام فهو السحت. وأكل مال اليتيم شبهة. والسحت 
نواع كثيرة, منها ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة. ومنها آجور القضاة وأجور 
الفواجر وثمن الخمر والنبيذ المسكر والربا بعد البيّنةء فامًا الرشاء فى الأحكام يا 
عمّان فان ذلك الكفر بالله وبر سوله 0 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۵۳/۱۰۳ ۲۰ و ٣۲۷ح‏ ۷ و ۲۷۳/۱۰6 ح ۷ بحذف الذیل ووسائل 
الشيعة : 2۲۲۳/۲۷ ۳۳۹۶۲ والبرهان فى تفسیر القرآن : 11/۲ ح ۱۷. 
دعائم الاسلام : ۵۳۲/۲ ح ۱۸۹۱ القطعة الأولى منه, عنه مستدرك الوسائل : ۳۵۳/۱۷ ح 
۸ فقه القرآن للراوندي : ۲۱/۲ عن أمير المؤمنين مك . 
۲ عنه البرهان فى تفسیر القرآن: 414/۲ ح ۱۸ 
تهذيب الأحكام : 2۳7/۲ ۱۳۸ بتفاوت يسيرء عنه وسائل الشيعة : 2۱۱۹/۱۷ ۲۲۱۳۷. 
۳ عنه بحار الأنوار: ۳ ۷ والبرهان فى تفسیر القرآن: 4114/7 ح ۰۱۹ 
الكافى : ۵ حم ۱ باسناده عن عمّار بن مروان, قال : سالت آبا جعفر وء تهذیب 
الأحكام : 7۳۵۲/۲ ۱۱۸ بإسناده عن سماعة قال : سألته» و۳1۸ ۱۸۳ نحو الكافي. عنهما 
وسائل الشيعة : 7۹۲/۱۷ ۲۲۰۵۷ وح ۰۲۲۰۵۹ معانی الأخبار: ۲۱۱ ح ١‏ عنه البحار: 


۳« ٠2ح‏ لا ففه فقه القرآن للراوندي : ۲ نحو الکافی . 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۰۲ «تفسیر العيّاشي» ۱۷ 


 )۳‏ از جراح مدائنی روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ل فرمود: از موارد استفاده و خوردن شحت» رشوه گرفتن در 
بیان حكم و قضاوت می‌باشد. 

و نیز از آن حضرت وارد شده است که فرمود: (از موارد استفاده و خوردن 
سحت ) درآمد زن زنا دهنده است. 

۴) - از محمد بن مسلم روایت كرده است كه گفت 

امام صادق عب ی فرمود: بهای فروش سگ غير شکاری. سحت وحرام است. 

و فرمود: بهاى فروش گربه مانعى ندارد. 

۵ - از عمّار بن مروان روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق نع در مورد معنای «عْلول» سؤال کردم؟ 

فرمود: هر جيزى كه از امام (بدون اجازه او) برداشته شود. سحت و حرام 
می‌باشد خوردن مال يتيم و شبه ناك سحت و حرام است و (اساساً) شحت را 
انواع بسیاری می‌باشد. از آن جمله: درآمد و گرفتن هرچیزی از کارمندان و والیان 
حاکمان ظالم و آجرت قضاوت (برای حکم قاضی) و درآمد کارهای خلاف و 
فجور و بهای فروش شراب(مست کننده) و ربا گرفتن و خوردن آن بعد از بيّنه 
و برهان می‌باشند. 

ای عمّارا اما رشوه گرفتن برای (صدور و اجرای حکم و) قضاوت. (در 
حکم) کفر به خداوند عظیم و به رسولش خواهد بود. 


51 تفسير سورة «المائدة»» الأية: ٤٤‏ 


۳ - عن السکونی. عن جعفر. عن أبيه 94 أنه كان ينهى عن الجوز 
الذى يجىء به الصبيان من القمار أن یو کل وقال : هو السحت (۱) 

۴ /[۱۱۷] - وبإستاده. عن أبيه. عن على یدنه قال : 

از السحت ثمن الميتة. وثمن الکلب. وثمن الخمر [الخنزیر]؛ ومهر البغى. 
والرشوة ا فى الحكمء وأجر الکاهن" ° ۱ 


قوله تمالی ان نرا الور فبا مُدى وور يَحْكُمْ بها 
لود لين تین عاذو نی و لاوز 
سْتُحْفِظُوأ ین كتنب الله و کاو عَلَيِهِ شهدآء فلا توا 
9[ 
یخکم بما نر الله لِك حم اكرون (؛ ) 


۱ عنه بحار الأنوار: 2۲۳۵/۷۹ ۱۶ بتفاوت يسيرء و 70۳/۱۰۳ ۲۱ والبرهان: 2114/۲ ۲۰. 
الکافی : ۱۲۳/۵ ح 5 بإسناده عن السکونی» عن أبى عبد الله لب » من لا يحضره الفقیه : 
۴ ح ۸ تهذیب الأحكام : ۹ ۱۹۱ نحو الکافی» عنهم وسائل الشیعه : 
۷ ۷۷۲۵۹ 

۲ عنه بحار الأنوار: 21۳/۱۰۳ ٤‏ آشار إلیه» و )۲۷۳/۱۰ ذیل ح ۱ آشار الیه. والبرهان فى 
تفسیر القران : 14/۲ ح ۲۱. 
الجعفریات (الطبع الحجري) : 6 كتاب التفسير) بتفصیل. عنه مستدرك الوسائل : 14/1۳ 
ح ۱۶۷۷۳ تفسير القمّى : ۱۷۰/۱ عنه البحار: ۱۰۳ 4۲ ح ١‏ الكافى : 2۱۲۹/۵ ۲ بإستاده 
عن السكوني» عن أبى عبد اللّه من » ونحوه تهذيب الأحكام : ۳۹۸/۹ ۱۸۲ عنهما وسائل 
الشيعة: ۹۳/۱۷ ح 37071 الخصال: ۳۲۹/۱ ح ۰۲۵ عنه البحار: 1۳/۱۰۳ ح ۳ 
و٤٠٠/۲۷۲ح ١‏ جامع الأخبار: ۱۵۵ (الفصل السابع عشر والمائة فى الرشوة) فيه : قال 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۰۲ «تفسير العيّاشي» 0 ۹ 


7 از سكونى روايت كرده است» كه گفت: 
امام باقر عبد فرمود: پدر بزركوارش عة از خوردن كردويى كه بچه‌ها بُرد و 
باخت می‌کنند. نهى نمود و فرمود: آن شحت می‌باشد. 
۷ - (۰ مجنين) از سكونى روايت كرده است. که كفت: 
امام صادق لق - به تقل از پدر بزرگوارش لقف از امام على م روایت 
نموده است که فرمود: 
(بعضی از انواع) شحت خوردن بهای فروش مردار و بهای فروش سگ و 
بهاى فروش شراب (مست کننده) و پول زنا و رشوه در قبال حکم و قضاوت و 
نيز كرفتن مزد و اجرت كاهن و جادوكر می‌باشد. 
فرمايش خداوند متعال: ما تورات راكه نازل کسرديم. در آن هسدایت وسور 
وجود داشت و بياهبرانى که در برابر فرمان خدا تسليم بودند. به وسيلة آن 
برای بهود حكم می‌کردند و (همچنین) علما و دانشمندان به اين کتاب که به 
او سپرده شده بود و بر آن گواه بودند؛ داور ی می‌نمودند. بنابر این (بسخاطر 
داوری بر طبق آبات خداوند) از مردم (قدر تمند و حاکم) نهراسید. بلکه از 
من (پروردگار تان) بتر سید! و آيات (احام و حسدود) مرا به بهای نساچیزی 
نفر وشید و آن‌هابی که به احکامی كه خسدا نساز ل کسرده» حکسم نم ی‌کنند» 


کافر خواهند بود. (۴۴) 


۳۰ تفسير سورة «المائدة» الآبة: ٤٤‏ 


۵ - عن مالك الجهنى. قال : 

قال أبو جعفر اج : إا انزلا آلتّوْرلةَ فیها هُدى وَنُورٌ - إلى قوله: - ما 
آسْتُحْفِظُوأً من کتب اه 4. قال : فينا نزلت ٩(‏ 

۶ / ۱۱۹۱ - عن أبى عمرو الزبیری. عن أبى عبد الله لكلا : 

إِنّ ممًا استحقّت به الامامة : التطهير والطهارة من الذنوب والمعاصى الموبقة 
التى توجب النار نم العلم المنقر بجميع ما تحتاج إليه الم من حلالها وحرامها. 
والعلم بکتابها خاصَة وعامةء والمحكم والمتشابه. ودقائق علمه وغرائب تأويله 
وناسخه ومنسوخه. 

قلت : وما الحجّة بأنْالامام لا يكون إلا عالماً بهذه الأشياء الذى ذكرت؟ 

قال : قول الله (تبارك وتعالى) فيمن أذن الله لهم فى الحكومة وجعلهم أهلها : 
إا أَنرَلنَا ور فيا مُدى و لور يَحْكُمُ بها ون آلَذِينَ أَسْلَمُوا لین َادواً 
لبون وَآلأَحْبَارُ 4 . 

فهذه الآئمّة دون الأنبياء الذين يربون الناس بعلمهم. 

و أما الأحبار فهم العلماء دون الربّانيِين ثم أخبر فقال : « بما آسْتُحْفِظُوا من 
تپ ابش .وم يقل بما حملوا م۲۱ 


۱ عنه بحار الأنوار : ۳ ح ۱۹ والبرهان فى تفسیر القرآن : 2470/۲ ١ء‏ ونور الثقلین : 
۲ عنه بحار الأنوار: ۱٤۹/۲۵‏ ح ۲۶ والبرهان فى تفسیر القرآن: ٤10/۲‏ ح ۲ ونور الثقلين: 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۰۲ «تفسير العيّاشي» 1۲1 


۸ - از مالک جهنی روايت كرده است. كه گفت: 

امام باقر 2 در مورد فرمایش خداوند:«ما تورات را نازل نمودیم که در آن 
نور و هدایت است - تا آن‌جایی که فرموده: - بر آن‌جه از کتاب‌های خداوند 
محافظت شده است» فر مو د: دربارة ما (اهل بیت رسالت)؛ نازل شده است. 

۹ - از ابو عمر ژبیری روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق اا فرمود: همانا از چیزهایی که جزء شرایط امامت می‌باشد 
پاکی است؛ پاک بودن از هر نوع عيب و گناهی که موجب آتش جهنم شود. سپس 
علم و دانش است؛ علم و دانشی که تمام نیازهای مردم را نسبت به حلال و حرام 
آنان بیان کند. دارا بودن علم به کتاب خداوند - از جهت عام و خاصء محکم و 
متشابه و رمزهای دقیق و تأویلهای بعید و ناسخ و منسوخ أن -. 

عرض کر دم: جه دلیلی وجو د دارد که امام بايد عالم به تمام آن‌چه‌فرمودید. باشد؟ 

فرمود: فرمایش خداوند (در قرآن) که دربارة رهبران دینی و پیشوایان مذهبی 
است: «ما تورات را نازل کردیم. در آن هدایت و نور است. پیامبران به وسیله 
آن حکم می‌کنند. آن پیامبرانی كه اعتراف دارند به حکم خدا. برای کسانی که 
دست از کفر کشیده و هدایت شد‌اند». كه منظور از «رنانتین» امامان له 
هستند. نه پیامبران؛ همان‌هایی هستند که مردم را با دانش خود پرورش می‌دهند 
می‌فرماید: «با پیمانی که از آنها گرفته شده راجع به حفظ کتاب خداوند. که بر 
آن گواه می‌باشند» در اين آبه خداوند نفرموده است: با پیمانی که از انها گرفته شد 
بيرامون کتاب نسبت به آن‌جه که اطلاع دارند؛ (زیرا حفظ کتاب خداوند در صورتی 


فى تفسير سورة «المائدة». الایة: ٤٤‏ 


1۰1/4۶۷[ -عن عبد الله بن مسكان.عن أبى عبد الله.عن أبيه. عن آبائه 25/2 قال 


قال رسول الله يل : من حكم في درهمين حكم جور ثم جبر [كبر] عليه. 
كان من أهل هذه الآية :ومن لم يَحْكُم بع نزن ال نایک هُمْآلْكَفِرُونَ » . 

فقلت : با ابن رسول الله! وكيف عليه؟ 

قال : يكن له سوط وسجن فيحكم علیه. فان رضى بحكومته وإلاضربه بسوطه 
وحبسه فى سجنه! ۲۲ 

4 - عن أبى بصیر. عن أبي عبد الله لعل قال : 

من حكم فى درهمين بغير ما أنزل الله فقد كفر. ومن حكم فى درهمين 
فاخطاء كف (۲) 

4 /[۱۲۲] - عن أبى بصير بن على. عن أبى عبد الله ل قال : 

سمعته يقول : من حكم فى درهمين بغير ما أنزل الله فهو کافر بالله العظيم ° 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۲1۵/۱۰6 ح ۱۳ والبرهان فى تفسير القرآن: 477/1 ح ۳. ومستدرك 
الوسائل : 2۲۵۰/۱۷ ۲۱۲۵۸. 
الکافی : ۰۸/۷ ح ۳ باسناده عن عبد اللّه بن مسکان رفعه قال : قال رسول الله رل . عنه 
وسائل الشيعة : 2۳۲/۲۷ ۳۳۱۳۸. 

۲ عنه بحار الأنوار: ۲۹۵/۱۰۶ ح ۱۶ ووسائل الشيعة : 2۳/۲۷ ۳۳۱۶۸ والبرهان فى 
تفسیر القرآن : 477/7 ح 4 ونور الثقلین: 2۹۳6/۱ ۲۱۳. 
من لا بحضره الفقیه : ۷/۳ ح ۹ فيه : روي عن أبى بصیر قال : قال آبو جعفر ِا : من 
حکم فى درهمین فاخ طأ کفی عنه وسائل الشيعة : 2۳۲/۲۷ ۰۳۳۱۶۰ 

۳ عنه بحار الأنوار: 2۳/۱۰۶ ۱۵ ووسائل الشيعة : 2۳۶/۲۷ ۳۳۱۶٩‏ والبرهان في 
الکافی : 21۰۸/۷ ۲ بتفاوت يسيرء ونحوه تهذیب الأحكام: 7۲۲۱/۹ ۱۵. عنهما وسائل 
الشيعة : 2۳۱/۲۷ ۳۳۱۳۷ 


تر جمه و تحقیق نه 51 ( تفسير العيّاشى» 1Y۳‏ 


۰ - از عبد الله بن مسکان روایت کرده است. كه گفت: 

امام صادق مجك از پدران بزرگوارش طق نقل نموده که رسول خدا یا 
فرموده است: کسی که در حکومت ظلم در مورد دو درهم قضارت کند. سپس 
او را بر اجرای أن حکم مجبور نمایند. از اهل اين آيه (شریفه) می‌باشد: 
«و کسی که طبق آن‌چه خداوند نازل نموده است حکم نکند. جزو کافران 
خواهد بود». 

عرضه داشتم: ای فرزند رسول خدا! چگونه او را بر اجرای أن حکم 
مجبور می‌نماید؟ 

فرمود: حاکم دارای شلاق و زندان است. موقعی که قضاوت کرد اگر ان 
شخص پذیرفت و راضی شد ( كه هيج) و گرنه او را با شلاق کتک می‌زند و در 
زندان بازداشتش می کند. 

۱ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق تم فرمود: کسی که در دو درهم بر حلاف آن‌چه که خداوند نازل 
نموده. حکم و قضاوت کند. کافر است و نیز کسی که در دو درهم حکم کند و 
حکمش اشتباه باشد کافر گشته است. 

۲ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق ليد شنیدم که می‌فرمود: کسی که در دو درهم بر حلاف آن‌چه 
که خداوند نازل نموده است. حکم و قضاوت کند. به خداوند بزرگ کافر 
گشته است. 


٤٤ تفسير سورة «المائدة» الآية:‎ 1٤ 


۰ /[۱۲۳] - عن بعض أصحابه. قال : 

سمعت عمّاراً يقول على منبر الكوفة : ثلاثة يشهدون على عشمان أنه كافر. وأنا 
الرابعء وأنا أسمّى الأربعة. ثم قرأ هؤلاء لیات فى المائدة: « و من لَمْ يَحْكُم ما 
انزل الله رتیت هم الْكَْفِرُونَ 4. و ؤنَأوْلِك هُمْ آلظَلِمُونَ 4(" 
و ل فَأَولنَِكَهُمْ الْمَلسِفُونَ 4 ۳ 

: عن أبى بصین عن أبى جعفر لب قال‎ - 117/١ 

قال : علي :من قضى في درهمين بغير ما أنزل الله فقد کف 

۵/۷۲ - عن ابن سنان. عن أبى عبد لها قال : ' 

قضى أمير المؤمنين ا فى دية الأنف إذا استؤصل مائة من الابل. ثلائون 
حقة وثلاثون بنت لبون وعشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون ذكر. ودية العين 
إذا فقنت خمسون من الإبل. ودية ذكر الرجل إذا قطع من الحشفة مائة من الابل 


. ٤0/0 سورة المائدة:‎ .)١ 

۲ سورة المائدة: 1۷/۵. 

۳ عنه بحار الأنوار: ١69/١‏ س ۸٩‏ و 2۲۲۹/۱۰64 ۱ والبرهان فى تفسير القرآن: ۶10/۲ 
ح 1 ونور الثقلين: 2۷۳۵/۱ ۲۱۶. 
شرح نهج البلاغة لابن أبى الحدید : ۵۰/۳ فيه : قد روي من طرق مختلفة وباسانید كثيرة» عنه 
البحار: 50/١‏ ل و ۲۰۹/۲۱ فيه: روی قتيبة. عن آبي سعد التيمي» نهج الحق : ۳۹۷ باختصار. 

.)٤‏ عنه بحار الأنوار: ۲۹٦/۱۰٤‏ ح ۷ والبرهان فى تفسير القرآن: 0۱/۲ ح ۷ ونور الثقلين: 
۱ح 115. 
عن أبى عبد الله 3 بتفصیل. عنه وسائل الشيعة : ۳۱/۲۷ ح 771757. 
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۲۳ از بعضى اصحاب روايت كرده است» که گفت: 

از عمّار شنیدم كه بر بالاى منبر(مسجد) کوفه می‌گفت: سه شاهد بر کافر بودن 
عثمان شهادت می‌دهند و من چهارمین انان می‌باشم و من گواه‌ترین و 
معروف‌ترین آنان هستم. سپس اين آيات سوره «مائدة»: «و کسانی که طبق آن‌جه 
كه خداوند نازل نموده حکم نکنند جزو کافران می‌باشند». و «آنان ستمکاران 
هستند» و «آن‌ها فاسقان می‌باشد» را قرائت نمود. 

۴ - از ابو بصیر روایت کرده است» که گفت: 

امام باقر 1 به نقل از امام على سا فرمود: کسی که دربارة دو درهم 
بر حلاف أن جه که خداوند نازل نموده. حكم و قضاوت کند. (به خداوند) 
کافر گشته است. 

۵ - از این سنان روایت کرده است كه كفنت 

امام صادف عليه غلا فرمود: امير المؤمنين على ١‏ 2 در مورد ديه و خون‌بهای 
بینی قضاوت نموده است كه اكر تمام أن قطع شده باشد. باید صد د شتر داده شود 
كه سی تای آن «حقة» (شتری كه سه سالش پایان يافته) و سی تا «بنت لبون» 
(شتر ماده‌ای كه وارد سال دوم شده باشد) و بيست تای أن «بنت مخاض» 
30 شتری که يك سالش تمام شده) و بيست تا هم «ابن لبون» (شتر نری که وارد 
سال دوم شده باشد). 

و در مورد چشمی كه كامل از بین رفته باشد. ينجاه شترء خونبهايش را تعيين 
نموده است. 

و خون‌بهای قطع الت مرد. اگر به مقدار «حشفه» (سر آلت) باشد. صد شتر 
می‌باشد. اگر از روی خطا و اشتباه انجام شده باشد نه از روی عمد و قصد. 


31 : تفسیر سورة «الماندة», الاية‎ 1۲٦ 


على أسباب الخطا دون العمد. وكذلك دية الرجل. وكذلك دية اليد إذا قطمت 
خمسون من الابل. وكذلك دية الأذن إذا قطعت فجُدعت خمسون من الابل. 

فال : وماكان ذلك من جروح أو تنكيل تنکیل ف ( يَحْكُمْ به ذَوَا عَذل مَكُمْ ۲۱۱4 يعني 
به الامای قال : و من لم يكم ما أنرلَ ال نیک هم لکنفژون 4 ° 

۳ ۸ [۱۲۹] - عن ابن سنان. عن أبى عبد الله اش بسن قال : 

دية الأنف إذا استؤصل مائة من الابل. والعین إذا فقنت خمسون من الابل. 
والید اذا قطعت خمسون من الابل ؛ وفی الذکر إذا فطع مائة من الابل. ٠‏ وفی الأذن 
اذا جدعت خمسون من الابل. وما كان من ذلك جروحا دون المثلات 
والإصبع وشبهه. ٠‏ 9 يَحْكُمْ به ذَوَا عَدل مَنکم 74 ۲ ل ومن لم يَحْكم بما آنرّ 
لله تک هُمْالْكَفِرُونَ م ۸۱ 

۴ - عن أبى العبّاس. عن أبى عبد الله عا ليك قال : 

من حكم فى درهمين بغير ما أنزل الله فقد كفر. ٠‏ قلت : كفر بما أنزل الله 


.۹۵/۵ سورة المائدة:‎ .)١ 
ح 4. ووسائل الشيعة: ۲۸۸/۲۹ ۱۶ والبرهان فى تفسير‎ 470/٠١4 عنه بحار الأنوار:‎ .)١ 
۸ ح‎ ٤11/۲ القرآن:‎ 
لنوادر للأشعري 3 ۲ بتفاوت پسیر > ونلحوه الکافی : ۷ جح ۹1 وتهذيب‎ 
.۹۵/۵ : سورة المائدة‎ ۳ 
ح ۵ ووسائل الشيعة: 7۲۸۸/۲۹ ۳۵۹۱۳۹ باختصار.‎ ٤۲۰/۱۰٤ نه بحار الأنوار:‎ .)4 
.4 ح‎ ٤1۷/۲ : والبرهان فى تفسیر القرآن‎ 
5 تسیر القهي : ۲ بتفصیل. عنه البحار: ۰ ج ۹ ونحوه الکافی : ۵ ح‎ 
۰.۱۹۹۳۸ 2۲۵/۱۵ : ح ۰۱ و/2۱۳۹ ۱. عنهم وسائل الشيعة‎ ۱۱٤/٤ وتهذیب الأحكام:‎ 


همجنين خون‌بهای قطع (هر یک از) پا و دست و نيز بريدن گوش. ينجاه شتر 
خواهد بود. 

سپس فرمود: هر آن‌چه که از وارد نمودن زخم بر بدن و یا کتک و آزار سخت 
باشد. مجازات آن را «دو نفر عادل که از خودتان باشد حکم و تعیین می‌نماید». 
که منظور از «ذوًا »ام بر حق) است و در بايا افزود: «کسی که بر طبق 
احکامی که خدا نازل کرده حکم نکند. چنین افرادی کافر هستند». 

۶ - از ابن سنان روایت کرده است. که گفت: 

امام صادف عليه لعا فرمود: ديه و خون‌بهای بینی در صورتی که تمام آن قطع شده 
باشد. صد شتر می‌باشد و در مورد چشمی كه به طور کامل از بين رفته. همجنين 
قطع دست (براى هر کدام) خونبهايش ينجاه شتر خواهد بود و خون‌بهای قطع 
آلت مرد اگر (به طورکامل) قطع شده» صد شتر می‌باشد و برای بريدن كوش نيز 
پنجاه شتر می‌باشد. 

سپس فرمود: هر آن‌چه که از این اعضای بدن زخم شده باشد» ولی سارت 
به اندازه یک سوم عضو نباشد و نيز( حكم) قطع انگشت و مشابه أن «توسط دو 
غر شخصى که ازخودتان عادل باشد حكم و تن م كردن 

و امام ما در يايان افزود: «كسانى كه بر طبق احكامى كه خداوند نازل كرده 
است حكم نکنندکافر هستند» 

۷ - از ابو العباس روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق تلا فرمود: کسی که دربارۀ دو درهم بر خلاف آن‌چه که خداوند 
نازل نموده. حکم و قضاوت کند. (به خداوند) کافر گشته است. 
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أو بما أنزل على محمد لا ؟ 
قال : ويلك! إذاكفر بما آنزل على محمد ول آلیس قد کفر بما آنزل ار م(۱) 


قوله تعالى : و كتئنا لبهم فا 1 آلنفس بالنفس و مين 
بِالعَيْن و اف بالائف و ان بالان و لسن بالسن 
وَآلجُوُوحَ قصاض فَمَن تَصَدّقَ به هو ََارة لو من لم 
تكم بما آتزل هب هم يمون (ه؛ ) 
۵ = عن حفص بن غیا. عن جعفر بن محمد لا ال 
از الله بمث محمّدا اس بخمسة أسياف : سيف منها مغمود سله إلى غيرنا 
وحكمه إلينا فامًا السيف المغمود فهو الذي يقام به القصاص. قال الله جل وجهه : 
9 آلنَفْسَ بِالنَفْس 4 -الآية - فسله له إلى أولياء المقتول. وحكمه الینا(۲) 
۶ - عن ابی بصیر قال : ۱ 
سالت آبا عبد الله ِا فمن تَصَدَّقَ به فهو ار له 4 ؟ 
قال : یکفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا من جراح أو غيره! "ا 


تفسیر القران : ۲ ح ل ونور الثقلین : ۱ج 1060 . 
تفسير القرآن : 41۹/۲ ۷ 

۳ عنه بحار الأنوار: 2۳۸۹/۱۰۶ ۱۵ والبرهان فى تفسیر القرآن: 414/۲ ح ۳ ومستدرك 
الوسائل : 2۲۵۰/۱۸ ۲۲۳ 
الشيعة : 2۱۱۹/۲۹ ۳۵۲۹۷ دعائم الاسلام : 21۱۳/۲ ۱۶۶۱ بتفاوت يسيرء عنه مستدرك 
الوسائل : ۲۵۱/۱۸ ح ۲۲۲۷ 


تر جمه و تحقیق - ج ۲ («تفسیر العیّاشی» + 


عر ضه داشتم: به آن‌چه که خداوند نازل نموده و یا به آن جه که بر حضرت 
محمد علض نازل شده کافر گشته است؟ 

اسر راك سنال E‏ بر ون 
است. کافر گشته باشد. أيا غير از اين است كه به خداوند متعال؛ كافر شده باشد 
( که در واقع احکام او را انكار کرده است)؟! 
| فرمایش خداوند متعال: و بر آن‌ها (بعنی بر بنی اسرانسیل) در آن (تسورات) 
مقزر داشتیم که جان در مقابل جان. جسم در مقابل چشم. بينى در برابر بینی» 
كوش در مقابل كو ش. دندان در برابر دندان می‌باشد و هر زخمی قصا ص دارد 
و اگر کسی آن را ببخشد (و از قصاص. صرف نظر کند)» كفارةٌ (گناهان) او 
محسو ب می شود و هر کسی که به احکامی که خدا ناز ل کر ده است حکم نکند؛ 

ستمگر مى باشد. (۵ ۴) 

OTA‏ - از حفص بن غياث روایت کرده است. که گفت: 


امام صادق طا فرمود: به راستى خداوند حضرت محمد یلصا را به وسيله 
بنج نوع شمشير مبعوث نمود. یکی از آن‌ها شمشير در غلاف است که برای 
ديكرى برهنه می‌باشد و چگونگی اجراى أن مربوط به ما (اهل بيت رسالت) 
مى باشدء همچنان که خداوند جليل فرموده: «نفس در برابر نفس» تا آخر آیه» پس 
جنين شمشيرى برهنه شده و در اختيار اولياى مقتول قرار می‌گیرد» ولى 
جكونكى اجراى أن مربوط به تشخيص ما می‌باشد. 

۹ - از ابو بصير روايت كرده است. که گفت: 

از امام صادق ما درباره: ويس اگر کسی آن را ببخشد و گذشت نماید. آن 
کفاره‌ای برایش می‌باشد». سوال کردم؟ فرمود: جراحت و يا غير از ان را جبران 
می‌کند. به همان مقدار گناهی که مورد بخشودگی قرار گرفته است. 


172 تفسير سورة «المائدة». الآبة: ۷ - ٤۸‏ 


فوله تعالى: : کل الإنجيل ما نَل ال فيه ومن لم ٠‏ 
يَحْكُم با آنزل له الک هم القَسِفُونَ ( 27 4 و أنرَل 
ی تب لحل مه ما نع ده ین آلکتب 
و مُهَیمنا علیّه اخکم بيهم هم ما ازل آللّهُ ولا 5 شم أَهْوَآءَهُمْ 
عَم جَآءَكَ من ال لحي بل جعَلنًا نكم د ب 
۳ ءَ آللَهُلَجَعَلَكُمْ َم وَحده و لکن لبلوکم نی ما ءاتسکم | 
زنل زجب كم بن فخا ۱ 
۷ - عن أبى جمیلة, با من کسوس اود ناف ال 
قد فرض الله فى الخمس نصيباً لآل محمد 22 ٠‏ فابی آبو بكر أن يعطيهم 
نصيبهم حسداً وعداوة وقد قال الله : و من لمکم پم آنزل له کبک هم 
آلفسِقُونَ 4 وكان أبو بكر أوّل من منع آل محمّد 22 حقهم. وظلمهم وحمل 
الناس على رقابهم. ولمّا قض أبو بكر استخف عمر على غير شورى من المسلمين ولا 
رضامن آل محمد َكَل فعاش عمر بذلك لم یعط آل محمّد ا حفّهم. وصنع 
ما صنع أبو پکر ٩۲‏ 


هون تن تیب اج ا اا ار تسد بر تب دس و جب ا وو اللو اجو ا 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۲۵۱/۲۹ قطعة منهء و ۱۵۹/۳۰ ۰ و184/43ح 11 القطعة الأولى 
منه ‏ ووسائل الشيعة : ۹ ح ۰۵ ۱ قطعة مله والبرهان فى تا تفسیر القرآن : ۲ ح 
١‏ نور الثقلین: 1۳۸/١‏ ح ۰۲۳۱ ومستدرك الوسائل : ۲۷۷/۷ ح ۸۲۱۵ فيه قطعة منه . 

: والبحار : ۳۸۵/۲۹ فيه : روی أحمد بن عبد العزیز الجوهري عن أبى جميلة إلى : هم الفاسقون -. 
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7۳ خداوند متعال: اهل انجيل و بيروان مسيح نيز بايد به آنجه خداوند در آن 
ناز ل نموده است حكم کنند و کسانی که بر طبق آن‌چه خدا ناز ل کرده» حکم نکنند؛ 
فاسق هستند (۴۷) و این کتاب (قرآن) را به حق بر تو نازل كرديم در حالی 
که کتاب‌های (آسمانی) بيشين را تصديق می‌کند و او حافظ و نگهبان آن‌ها خواهد 
بود. دس بر طبق احکامی که خدا ناز ل کرده. در ميان آن‌ها حکم کن و از هوی 


و هوس‌های آنان پیروی نکن از احکام الهی, روی مگردان, ما برای ه رکدام از شما 


مور ور مرو ویس 


که ان 


آیین و طريقة روشنی قرار دادیم و اگر خدا می‌خواست. همه شما را امت واحدی 
قرار میداد ولی خدا می‌خواهد شما را به وسیله آن‌چه به شما بخشیده» بیازماید (و 


استعدادهای مختلف شما را پرور ش دهد)؛ دس در نیکی‌ها بر يكك د بكر سبقت كير بد؛ 


ESE لظا ا ی مره ار ی اقب‎ O حنج جد لعجا‎ ONES 


بازگشت همه شماء به سوى خداوند است. سپس از آن جه در آن اختلاف مىكر ديد به 


شما خبر خواهد داد. (۴۸) 


ی رز پا 


QT‏ - از ابو جمیله» به نقل از بعضی اصحاب. روایت کرده است. که گفت: 

یکی از دو امام (باقر و یا امام صادق) علا فرمودند: خداوند در سهم کا 
مقداری را برای آل محمد چ قرار داده است. ولی ابو بکر از روی حسادت و 
دشمنی که با آنان داشت. نسبت به پرداخت أن ممانعت می‌کرد؛ و خداوند 
فسرموده است: «و کسانی که بر طبق آن‌چه خداوند متعال نازل نموده حکم 
نمی‌کنند. فاسق هستند» و ابو بكر اول کسی بود که از پرداخت حق ال محمد: 
ممانعت کرد و بر آنان ظلم کرد و مردم را بر دوش آنان تحمیل می‌کرد و چون ابو بكر 
وفات یافت» عمر را جانشین خويش قرار داد بدون آن‌که با فردی از مسلمانان مشورت 
کرده باشد و بدون آن‌که رضایت آل محمد له را در نظر گرفته باشد و عمر نيز بر 
همین منوال روزگار را سپری کرد و چیزی از حق آنان را پرداخت نکرد و همان 
روالی را که ابو بكر انجام می‌داد عمر نیز ادامه دهنده همان راه بود. 


۳۲ تفسير سورة «المائدة». الآية: ۵۳-۵۰ 


۷ ل اا یت ای يد ا قال: 
(قاخکم بیت با و 

وله تمالی : أَمَحُكُمَ الهاي یو ون ون َحْسَنٌ من له َكَماقَم 

وتو ( ٠٠‏ » ييا لب وألا و اهود وَآَلنْصرَىٌ 

زیاء هم أؤليء بخ بعض و من تم کم همهم 4 ان للهلا 

دی لزع شین (4۰۱ فتری آلْذِينَ فی يهم مرش 


۲» ۳ 


يُسرِعَونَ فیهم ؛ ولوق تاشت 7 أن صا دآترة فَعَسَى آلله أن يأ 
دوه با سنا خی نیاو ی 
( 0۲ 4 و : IAF‏ موا أََولاء آلذین أَقْسَمُوا باله جَهْدَ 
یمهم ا اد وا گرا ۱ خلسرین « ۵۳ 4 


۲1/۹[ سے عن أبى بصير. عن أبى جعفر مش قال : 
a r‏ :حكم الله وحکم الجاهليّة. ثم توتلن: وم ا من لت 
قوم يوقو ا کت نديد لاا کت يست ا زد سر نا 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۲۸۸/۱۰٤‏ ح ۲۷» و۲۸۹ ح ۲۸ والبرهان فی تفسير القرآن: ۷۰/۲ ح 
۲ ومستدرك الوسائل : 78/15 ح ۰۱۹۱۷۹ 
نوادر للأشعري : ۵۳ ح ٩٩‏ عنه البحار: ۲۸۹/۱۰6 ۲۸ والکافی : 40١1/17‏ ح ٤ء‏ تهذیب 
الأحكام : 71/4 ح ۵. الاستبصار: 7۳۹/۶ ۱. عنهم وسائل الشيعة : 2۲76/۲۳ ۲۹۵۳۹ 
۲ عنه بحار الانوار: 2۳۷/۱۰ والبرهان فى تفسیر القران : ۶۷۱/۲ ح ۳. 
الكافى : ۷ ۲ بتفاوت یسیر . 


ترجمه و تحقیق - ج ۲ «تفسیر العيّاشى» 1 


۳ فد از سلیمان بن خالد روایت کرده است. که گفت: 


امام صادق ّا فرمود: (هر یک از افراد) يهودى و نصرانی و مجوسی به غير 
از «الله» و «خداوند» سوگند داده نمی‌شوند؛ به درستی که خداوند می‌فرماید: 


«پس بين آنان برمبنای آن‌چه خداوند نازل نموده. حکم کن». 
فرمایش خداوند متعال: آيا آن‌ها حکم جاهلیت را (از تو) می‌خواهند؟! و جه کسی 
بهتر از خداء برای قومی که اهل يقين هستند. حکم می‌کند!! ( ۰ ۵) ای کسان ی که ایمان 
آورده‌اید! بهودیان و نصرانی‌ها را دوست و اولیای ندانید. بضی از آن‌ها اولیای 
یکدیگرند و کسی که آنان را ولی خود قرار دهد از آنان خواهد بود. همانا خداوند 
گروه ستمگر را هدابت نمى نمايد (۵۱) دس کسانی را که در دل‌های آن‌ها بیماری 
است» می‌بینی که در (دوستی با آنان)؛ بر یک‌دیگر پسیشی سی‌گیرند و مسیگویند: 
می تر سیم حادلثه‌ای برای ما اتفاق بیفتد (به آن‌ها نیاز داشته باشیم)؛ شابد خداوند 
بيروزى با حادثه دیگری را از سوی خود پیش بیاورد و اين افراد. از آن‌چه در دل 
پنهان داشتند. پشیمان گر دند ( ۵۲) و آن‌هایی که ابمان آورده‌اند می‌گویند: آيا اين 
(منافقین) همان هابى هستند که با نهایت تأكيد سوكند ياد کر دند که با شما هستند؟! . 
اعمال آن‌ها نابود كشت و زيانكار شدند. ( ۵۳) 
۲ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 
امام باقر عم فرمود: فضاوت و داوری بر دو قسم است: یکی حکم خداوند و 
دیگری حکم اهل جاهلیّت» سپس حضرت افزود: «و جه کسی بهتر از خداوند 
برای گروهی که يقين دارند. حکم می‌نماید» عدّهاى (از افراد) عليه زيد بن 
ثابت» شهادت دادند که در فرائض خداوند بر طبق احکام و نظرات اهل جاهلیّت 
داوری کرده است. 


5 


- ۵1 تفسير سورة «المائدة». الآية:‎ 14٤ 


/ - عن داود الرقي, قال : 

سأل أبا عبد الله لك رجل - وان حاضر - عن قول الله سبحانه 
وتعالى : فى الله أن یی الفح ز آثر من عِندِوء قبضیخوا علی ما تا 

فى آنمیهم تین 4 ؟ فقال :أذن في هلاك بني أميّة بعد إحراق زيد : بسبعة بام 017 

۱ - عن ابي بصیر. قال أبو جعفر مكلا : 

بقول : ان الحکم بن تيبة وسلمة وکثیر النواء وأبا المقدام والتمّار - يعني 
55 - أضلواكثيراً من ضل من هؤلاء الناسء و ایهم ممّن قال الله : 

وین الئاس من يَقُول ءامنا بالله ۾ وَياليوْم آلاخر , وَمَا هم بِمُؤْمِنِينَ ین 4 
وانهم من قال الله : د أَنْسَمُوا بالله جَهْدَ آنمنهم إِنّْهُمْ لمکم حَبِطَتْ 
0 لهم فأضبخوا عنیرین ۳۱4 


۳ | 


وله سس ھا الذین او من یرت منکُم عن دینه, 


موف یبیل بزم یم و یحو له عی الْمُؤْمنِينَ 
رة عَلَى الکلفرین يُجَهِدُونَ فى سبیل الله ولا يَحَافُونَ 
مت فلا ؤت من اه وله وسع 
علیم ( :۰ 4 إِنَمَا ولیک الله و رل و لین اموأ لین 
ییون آلصَلَوة بو الكو وَهُمْ رَكِمُونَ هه > 


د سيعيتية معدت Sor‏ : ا ب 3 5 E KS‏ | 


SESE EE 


۱ عنه بحار الأنوار: ١41/47‏ ح ٠1‏ واشبات الهداة: 21۲7/۵ 1۹4٠ء‏ ووسائل الشيعة : 
۹ عم 1اء والبرهان فى تفسير القرآن: ٤۷۲/۲‏ ح ۲ نور الثقلين: ۶۱/۱ 115. 
الکافی : 2۱7۱/۸ ١16‏ بتفاوت يسيرء عنه البحار: 3١6/147‏ ح ۸۱. 

۲ سورة البقرة: ۸/۲. 

۳ عنه بحار الأنوار: /747/41اح 4۲ والبرهان: 1۷۳/۲ ح ۱ ونور الثقلين: ١/٠٤٦ح‏ 116. 
اختيار معرفة الرجال (رجال الكشى): ۲۶۰ ح ۳۹ بحذف الآية الثانية . 


ترجمه و تحقيق -ج ۲ «تفسير العيّاشى» 1۳0 


۳ از داود رََى روايت کرده است. که گفت: 

شخصی از امام صادق ما - در حالی که من حضور داشتم - دربارۂ فرمایش 
حداوند: «شاید خداوند پیروزی یا حادثه‌ای دیگر را از سوی خود (به نفع 
مسلمانان) پیش اورد و اين دسته. از ان‌جه در دل پنهان داشته‌اند. بشیمان 
خواهند شد». سؤال کرد؟ حضرت فرمود: خداوند بنی‌امیّه را هفت روز بعد از 
سوزاندن زید (فرزند امام سجّاد لب هلاک نمود. 

۴ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

از امام باقر لب شنیدم كه می‌فرمود: حَکم بن غتيبه و سَلّمه و کثیرالنواء و 
ابو المقدام و تمّار - يعنى سالم - بسیاری از افرادی را که گمراه شده‌اند. گمراه 
کردند. اين افراد از همان کسانی هستند که خداوند فرموده است: «بعضى از مردم 
هستند که می‌گویند: ما به خداوند و روزقیامت. ایمان آورده‌ايم ولی آنان مؤمن 
نیستند» - و همچنین از کسانی هستند که خداوند می‌فرماید: «اين (منافقان) 
همان‌هایی هستند که با نهایت تأکید. سوگند ياد کردند که با شما مؤمنين هستند. 
اعمالشان نابود گشته و زیانکار شدند». 

فرمایش خداوند متعال: ای کسانی که ایمان آورده‌اید! هر کسی از شماء از آیبن خود 

بازگر دد» (زیانی به خدا نمی رساند) بس خداوند بزودی جمعیتی را می آورد که آن‌ها | 

را دوست دارد و آنان (نیز) او را دوست دارند. در برابر مومنین متواضع و در برابر | 

کافران سرسخت و نیرومند هستند. آنان در راه خدا جهاد می‌کنند. و از سرزاش هیچ ١‏ 

ملامت‌کنندهای هراسی ندارند, این فضل خداوند است که به ه رکسی بخواهد (و اورا | 

شایسته ببیند) می‌دهد و فضل خدا کسترده است و خدا دانا می‌باشد ( ۴ ۵) سرپرست و 

ولی شماء تنها خداوند است و پیامبر او و آن‌هایی که ایمان آورده‌اند. همان‌هایی که 

نماز را بريا می‌دارند و در حال رکوع. (به فقير صدقه و) زکات می‌دهند. ( ۵۵) 
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سب تفسير سورة «المائدة» الایة: 014 - 


۲ /[۱۳۵] - عن سلیمان بن هارون قال : 

قلت له : إنَّ بعض هذه العجّلة یقولون [یز عمون]: ان سيف رسول الله ره 
عند عبد الله بن الحسن. فقال : والله! ما رآه هو ولا آبوه بواحدة من عینیه, الا أن 
يكون أراه أبوه عند الحسين لاء وان صاحب هذا الامر محفوظ له. فلا تذهبن 
يميناً ولا شمالاً. فإنَّ الأمر والله! واضح. والله! لو أن أهل السماء والأرض اجتمعوا 
على أن يحوّلوا هذا الامر من مواضعه الذى وضعه الله فيه ما استطاعواء ولو أن 
الناس كفروا جمیماً حبّى لا يبقى أحد لجأ الله لهذا الامر باهل يكونون من أهله. 

ثم قال أما تسمع الله يقول : ییا آلذی اما من رد ینم ڪن وید 
فسزف یأبی الله بقزم يُحِبّْهُمْ وَیْجبوتة أذلة علی الْمُؤْمِنِينَ أَعِرَة 
عَلَى الکلفرین 4؟ حتّى فرغ من الآية وقال فى آبة أخرى : ان یک با وا 
قد وکا با قزما وا بهابکلفرین 4( . 

ثم قال : إن أهل هذه الاية هم أهل تلك الآية "أ 


۸۹/٩ : سورة الأنعام‎ .)١ 

۲ عنه بحار الأنوار: 44/71 ح ۱ والبرهان فى تفسير القرآن: 4۷۳/۲ ح ۰۲ نور الشقلین : 
۱ 155. 
بصائر الدرجات : ۱۷6 ح (١‏ باب ۶ فى ما عند الأئمّة + من سلاح رسول الله ال )» 
عنه البحار : ۲ ح ۹4 الكافى : ۱ح ١‏ باسناده عن معاوية بن وهب. عن سعيد بن 
سمّانء قال : كنت عند أبى عبد الله لا اذ دخل عليه رجلان من الزيدية فقالا له ... بتفصیل» 
ونحوه الارشاد : ۲ احتجاج : ۲ علهما الیحار : ۲ ح ١‏ اعلام الوری : ۳۸6۵ 
(الفصل الرابع فى ذکر طرف من مناقبه» کشف الغمّة : ۱۷۰/۲ نحو الکافی : 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۰۲ «تفسیر العيّاشي» ۳۷ 


۵ - از سلیمان بن هارون روایت کرده است. که گفت: 
به آن حضرت (امام صادق 1) عرض کردم: بعضی از طایفه «عجلیه»1 ٩‏ 
عقيده دارند كه شمشیر رسول خدا وک نزد عبد الله بن حسن می‌باشد. 
فرمود: به خدا سوگند! نه او و نه پدرش - حتى با یک چشم بر هم زدن و یک 
لحظه هم - آن شمشیر را ندیده‌اند. مگر آن‌که شاید پدرش نزد امام حسین ا 
دیده باشد به درستی که صاحب این امر (ولایت) برایش محفوظ خواهد بود 
بنابراین گرایش به راست و چپ نداشته باشید؛ زیرا که به خدا سوگند! اين امر 
روشن و اشکار است. به خدا سوگند! اگر تمام اهل آسمان و زمين اجتماع کنند و 
بخواهند اين امر (ولایت وامامت) را که خداوند ان را تعيين نموده. تغییر داده و 
جابجا نمایند. توان أن را نخواهند داشت. و اگر تمامی مردم (نسبت به امرولایت 
وامامت) کافر شوند. به طوری که حتی یک نفر هم مومن نباشد. خداوند برای 
(حمایت و پیروی) اين امر افرادی را می‌آفریند که اهلیّت أن را خواهند داشت. 
سپس فرمود: ایا فرمایش خداوند را نشنیده‌ای که می‌فرماید: «ای کسانی که 
ایمان آورده‌اید! هر كس از شما. از آيين خود بازگردد. (به خداوند زیانی 
نمی رساند»؛ خداوند در آینده جمعیّتی را می آورد که آنها را دوست دارد و آنان 
(یز) او را دوست دارند. در برایر مومنان متواضع و در برابر کافران سرسخت و 
نیرومند خواهند بوده - تا پایان آيه شریفه -و نیز در جایی دیگر فرموده است: 
«اگر اين افراد (به کتاب‌های آسمانی و نبو ت)کافر گردند. افرادی را جایگزین 
می‌کنيم كه نسبت به آن‌ها ایمان داشته و کافر نخواهند شد» و سپس حضرت 
افزود: اهل اين ایه. اهل همان ايه هستند. 


۶ ۰۱ أل" هس هم 


العجلی می‌باشد. تلخیص از کتاب معجم فرّق اسلامیه: ص ۱۷۰ 


۳۸ تفسير سورة «المائدة». الأية: ۵۵-۵1 


۲۳ /([۱۳۱] - عن بعض أصحابه. عن رجل. عن أبى عبد الله اليد قال : 

سألته عن هذه الآية: 9 فَسَوْفَ يِأَتَى آللّهُ بقَوْم يُحِيّهُمْ وَيُحِيُونَهُ أذلة عَلَى 
آلمُؤْمِنِينَ أُعِزْةِ عَلى آلکنفرین >. قال : الموالى ٩!‏ 

۴ - عن خالد بن يزيد عن المعمّر بن المکی. عن إسحاق بن عبد الله 
ابن محمّد بن على بن الحسين عم عن الحسن بن زيد. عن آبیه زيد بن الحسن 
عن. جده اليك قال : 

سمعت عمّار بن ياسر یقول : وقف لعلی بن أبى طالب 1 سأئل وهو راكع في 

ة تطوّع. فنزع خاتمه فأعطاه السائل. فأتى رسول الله ليرد فأعلمه بذلك. 


۱ رک دود ۲ 0 را ار ۳۳ تور رو #م ر م و .27 
فنزل على النبی 35 هذه الاية : نما ولیکم آللهُ و سولهرو آلذین َامَنوأ آلذِينَ 


۳ 


ُقِيمُونَ آلصَّلَوة وَ يُؤْنُونَ آلرّكَوْةَ وَهُمْ رز کمون 4. فقرأها رسول الله 5لوصا علينا. 
ثم قال : من كنت مولاه فعلی مولاه. اللهمّ وال من والاه وعاد من عاداه7") 


.۳ ح‎ ٤۷٤/۲ عنه بحار الانوار: ۷ عم ۲۰ والبرهان فى تفسير القرآن:‎ .)١ 

القرآن: ٤۸١/١‏ ح ۱۶. ومستدرك الوسائل : 2۶۳۹/۶ ٩۱۱۲‏ قطعة منه. شواهد التزيل : 
7١١ ۸‏ مسنداً. 

تفسير فرات الكوفى : ١74‏ ح 17 بإسناده عن الحسين بن سعيد معنعنا عن أبي جعفر لا 
بتفاوت يسيرء عنه البحار: 2۱۹۸/۳۵ ۰۲۰ الأمالى للصدوق: ۱۲۶ ح ۶ (المجلس السادس 
والعشرون) باسناده عن کثیر بن عیّاش. عن ابي الجارود. عن ابي جعفر 92 بتفصيل » 
کشف الغمّة: ۳۰۱/۱ عنه البحار: 2۱۹7/۳۵ ١١‏ و۱۸۵/۳۵ نقلاً عن الطبرانی فى 
الأوسط. و ۲۰۰/۳۵ عن ابن بطریق. عن المستدرك عن الحافظ آبی تُعَيم . 
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۶ - از بعضی اصحاب. به نقل از مردی روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق ع دربارة اين آيه (شریفه): «پس خداوند در آینده جمعيّتى 
را می‌آورد که انها را دوست دارد و آنان (نيز) او را دوست دارند. در 
برابر مومنان متواضع و در برابر کافران سرسخت و نیرومند خواهند بود» 
سوال کردم؟ 

فرمود: موالیان و پیروان(ما) می‌باشند. 

۷ - از خالد بن يزيدء از مُعمّر بن مکی به نقل از اسحاق بن عبد الله بن 
محمد بن على بن الحسین ‏ » از حسن بن زید. از يدرش زید بن الحسن. به 
نقل از جدّش طت روايت كرده است. که فرمود: 

ازعمّار فرزند ياسر شنيدم كه مىكفت: در حالى كه امام على بن 
ابی طالب ّا در حال ركوع مشغول نماز مستحبى بود. سائنى جلوى 
أن حضرت ايستاد. بس حضرت انگشتر خود را از انگشت خود در آورد و به 
آن سائل داد. 

بعد از آن چون رسول خدا تلا تشريف فرما شد و متوجه جريان كرديد 
واين آيه:«هماناخدا و رسول او وكسانى که ايمان آورده‌اند. و کسانی که نماز 
را به پا می‌دارند و درحال رکوع زکات (صدقه)می‌دهند. ولی شما هستند» بر 
حضرت رسول یلص نازل شد و حضرت آيه را برای ما حاضران تلاوت نموده 
سپس فرمود: هر کسی که من مولای او هستم على مولای اوست. خدايا! 
دوست بدار هر کسی را که على را دوست دارد و دشمن بدار هر کسی را که على 


را دشمن دارد. 


14 تفسير سورة «المائدة». الایة: 04 - 


۵ /[۱۳۸] - عن ابن أبى يعفور. قال : 

قلت لابى عبد الله يل : أعرض عليك دينى الذى أدين الله به؟ 

قال : هاته. قلت : أشهد أن لا إله الا الله وأشهد أن محمّداً رسول الله وأقت بما 
جاء به من عند الله. قال: ثمّ وصفت له الآئمّة حتّى انتهيت إلى أبى جعفر لش 
قلت : وأقرٌ بك ما أقول فيهم. 

فقال : أنهاك أن تذهب باسمى فى الناس. 

قال أبان : قال ابن أبى يعفور: قلت له - مع الکلام لول -: وأزعم آنهم الذين 
قال الله فى القرآن وال وین سول وأولى لأر نكم ٠(4‏ 

فقال أبو عبد الله ل : والآية الأخرى فاقراً. 

قال : قلت له : جملت فداك! ای آية؟ 

قال : نا کم الله و وله لین او لین يُقِيمُو مُونَ آلصَلوة وَيُوْنُونَ 
آلرَّكَوَةَ وَهُمْ رَكِمُونَ . قال : فقال : رحمك الله! 

قال : قلت : تقول: رحمك الله! على هذا الامر ؟! 

قال : فقال : رحمك الله! على هذا الامر (۲) 

۶ /[۱۳۹] - عن أبى حمزة. عن آبی جعفر اس قال : 

ينا رسول الله جالس في بيته وعنده نفر من البهود - أو قال : خمسة من 
اليهود -. فيهم عبد الله بن سلام. فنزلت هذه الآبة : « اما کم آل لله و رَسولة, 
لین منوا لین يُقِيمُونَ آلصّلَوة وَيؤْتُونَ ره وَهُمْ کون 4 [بهذا الفتى]. 


۲ عنه بحار الأنوار: 2۱۸۷/۳۵ ۸ والبرهان فى تفسير القرآن: 21۸۱/۲ ۱۵. 
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۸ - از ابن ابی یعفور روایت کرده است. که گفت: 

به امام صادق لت عرض کردم: دين و اعتفادات خود را می‌خواهم بر شما 
عرضه نمایم. فرمود: انجام بده اظهار داشتم: شهادت می‌دهم که خدايى جز 
خداى یکتا نیست. شهادت می‌دهم که حضرت محمد لصا رسول او می‌باشد 
و بر آن‌چه از جانب خداوند آورده است اقرار و اعتراف می‌نمايم. 

سپس امام و جانشینان (رسول خدا کاو ) را یکایک مطرح کردم تا به امام 
باقر لب رساندم و گفتم: آن‌چه را در مورد ایشان عقيده دارم پیرامون شما نيز 

فرمود: تو را نهی می‌کنم از اينكه نام مرا (با اين عقیده) در بين مردم مطرح 
کنی! ابان گوید: ابن ابی بعفور فته است: در ادامة گفتار قبلی. به حضرت عرض 
کردم: من معتقد هستم که ايشان (و شما) کسانی هستید که خداوند در قرآن 
فرموده است: «از خدا و رسول و صاحبان امر اطاعت نمایید» - 

امام صادق اس فرمو د: و آیه‌ای دیگر را فرائت کن. 

عرض كردم: فدايت گردم! كدام أنه را بخوانم؟ 

فرمود: «همانا سريرست و ول شما. تنها خدا و پیامبر او و انهابى هستند که ايمان 
آورده‌اند. همان‌هایی که نماز را برپا می‌دارند و درحال ركوع. زكات (صدقه) می‌دهند». 
حضرت فرمود: خداوند تو را (بر عطای اين امر ولایت) رحم نموده است. 

۹ - از ابو حمزه روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر لا فرمود: روزی رسول خدا ی در منزل ود نشسته بود که 
عده‌ای از بهودیان -و یا( حضرت) فرمود: ينج نفر - نیز حضور داشتند که یکی 
از انان عبد الله بن سلام بود. در همان لحظات اين ايه شریفه:«همانا سرپرست و 
ولی شما. تنها خدا و پیامبر او و آنهایی هستند که ایمان آورده‌اند. همان‌هایی که 
نماز را برپا می‌دارند و درحال رکوع. زکات (صدفه)می‌دهند» نازل شد. 


:1 تفسير سورة «المائدة», الآية: 014 


فترکهم رسول الله را في منزله وخرج إلى المسجد. فاذا بسائل. فقال له 
رسول الله لبا : أصدّق عليك أحد بشیء؟ 

قال : نعم هو ذاك المصلي. فإذا هو على ٩۳۷‏ 

۷ ۱۶۰۱/۲ ] - عن المفضل بن صالح. عن بض أصحاب. عن أحدهما علا قال : 


انه لمّا نزلت هذه الاية : 9 الما ول م الله و سول آلَذِينَ او ).شق ذلك 
على النبی ااال وخشى أن تکلّبه قریش. فأنزل الل : یبا آلوَسُولَ بلع ما 


آنزل ایک م من رَبك 4 ۲ - الآبة - فقام بذلك يوم غدير خم ١‏ 
٩ ۸۸‏ 7 - عن أبى جمیلت عن بعض أصحابه. عن أحدهما عليه لها قال : 
7 رسول الله يبب قال :إن الله وحی ال أن حب أريعة : علياً وأبا خر وسلمان 


والمقداد. فقلت : ألاء فما کان من كثرة التلس أما كان أحد یعرف هذا الأمر؟ 


۱ عنه بحار الأنوار: 2۱۸۸/۳۵ ٩‏ ووسائل الشيعة : ٤۷۸/٩‏ ذیل ح ۰۱۲۵۳۹ والبرهان فى 
تفسیر القرآن : 71۸۲/۲ ۱3 
تسیر القمّى : ۱ بتفاوت یسیر عنه وسائل الشیعه : 2۶۷۸/۹ ۹ الیفین : ۲۲۳ 
(باب - 17) بإسناده عن سعيد بن جبین عن ابن عامر بتفصيل. عنه البحار: ١87/78‏ ح ٩‏ 
ومستدرك الوسائل : ۸۷ م AIA‏ تأويل الایات الظاهرة : ۸ عن الشيخ الصدوق 
محمّد بن بابویه باسناده عن أبى الجارود. عن أبى جعفر لب كذا بتفصیل. كشف الغمَّة : 
۱ نقلاً عن مناقب الخوارزمى يرفعه إلى ابن غبّاس» عنه البحار: ۱۹۱/۳۵ ح 1 
المناقب لابن شهرآشوب : ۰۳/۳ وشواهد التنزیل : 2۲۳۲/۱ ۲۳۹ و ۲۶۷ ح ۲۶۲ بإسناده 
عن أبى صالح. عن ابن عبّاس كذا بتفصيل فى كليهماء و ۲ ۰ ح 4۲۵ بإسناده عن أبى مریم 
قال : حدّثنى عبد اللّه بن عطاء. باختصار. 

؟). سورة المائدة: ۱۷/۵ . 

۳ عنه بحار الأنوار: 188/76 ح ۱۰ وإثبات الهداة: 087/7 ح ۵4۸٩‏ والبرهان فى تفسير 
القرآن: ٤۸۲/۲‏ ح ۱۷. 
سعد السعود : ۷۱ بتفصیل ‏ وأشار فيه إلى أقوال وروايات فى هذا الباب . 
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يس رسول خدا کاو افراد را در منزل رها نمود و به سمت مسجد (از 
خانه) خارج گردید که سائلى را دید. از او سژال نمود: آیا کسی چیزی به 
تو صدفه داده است؟ 

گفت: بلی. آن شخصی که مشغول خواندن نماز است؛ نگاه کردند. دیدند که 
امام على طا می‌باشد. 

۰ - از مفضل بن صالح. به نقل از بعضی اصحاب او روايت كرده است. 
كه گفت: 

یکی از دو امام ( باقر و يا صادق) عل فرمودند: موقعى كه اين آيه شريفه 
«همانا سريرست و ولی شما. تنها خدا و پیامبر او و آنهایی هستند كه ايمان 
آورده‌اند» (بر پیامبر خدا يَلفْكَلَ) نازل شد. 

اين مطلب بر پیامبر گرامی ی سخت آمد که مبادا قريش نپذیرند 
و تکذیب کنند. به همین خاطر خداوند متعال آیه: «ای رسول! آن‌جه 
از پروردگات بر تو نازل شده (به مردم) ابلاغ نما» - تايايان ايه - را 
نازل نمودء پس در روز غدير خم بپا خواست و امر خداوند را ابلاغ کرد. 

۱ - از ابو جمیله به نقل از بعضی اصحاب. روایت کرده است. که گفت: 

یکی از دو امام (باقر و یا صادق) عه فرمودند: رسول خدا واوا (در جمم 
اصحاب) فرمود: به راستی خداوند بر من وحی فرستاد که چهار نفر را دوست 
بدارم: علی. ابو ذر» سلمان و مقداد. 

عرض کردم: تکلیف أن همه مردم جه می‌شود؟! ایا (در بين آن‌همه افراد) 


1 تفسير سورة «المائدة». الأية: ۵۵-۵ 


فقال : بلى. ثلاثة. ٠‏ 

قلت : هذه الایات التی انزلت ۳ یک الله و رو رو لین انوا 4 
وقوله (تعالی) : 8 أَطَيمُوا له وَأَطِيمُواً آلرَسُولَ وَأَوْلى آلامر منک 4" آما کان 
احد يسأل فيم نزلت؟ 

فقال : من ثم آتاهم لم یکونوا یسالون!؟ 

۸۹ ۳ - عن المفضل. عن أبى جعفر ١‏ جد فى قوله : إِنْمَا ولیک الله 
و وله و لین موب قال : هم الأئمّة ال (۲ 

۰ / ۲۱۶۳ - عن صفوان الجمّال. قال : قال أبو عبد الله اللا : 

لما نزلت هذه الآية بالولاية, آمر رسول الله وس بالدوحات -دوحات غدير 
خم - فقمت. ثم نودی : الصلاة جامعة. 

ثم قال : أيّها الناس! آلست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ 

قالوا: بلى. قال :فمن كنت مولاه فعلی مولاه. ربّ! وال من والاه وعاد من عاداه. 
ثم أمر الناس ببيعته. وبايعه الناس لا يجىء أحد الا بايعه. ولا يتكلم حتّی جاء 
أبو بک فقال: يا أبا بكر بایع علي بالولاية. . 

فقال: من الله أو من رسوله؟ 


۱ سورة النساء: ۵۹/۶. 

۲ عنه بحار الأنوار: 2۳۳۳/۲۲ ٤۷‏ و188/58ح ۰۱۲ والبرهان فى تفسير القرآن: ٤۸۲/۲‏ ح ۱۸. 
الاختصاص : ۱۳ مختصراء عنه البحار: 2۳۶۹/۲۲ ١3.كشف‏ الغمّة : ۱۰۶/۱ بتفاوت. 

۳ عنه بحار الأنوار : ۵۹۵ ج ۱ فیه : عن الفضیل. والبرهان فى ت تفسیر القرآن : ۲ 14. 


شواهد التنزیل : 2۲۲۱/۱ ۲۳۰ بتفاوت یسیر . 
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فرمود: بلی»(فقط ) سه نفر بودند. 

عرض کردم: موقعی که اين آیات: «سرپرست و ولیّ شما تنها خدا و پیامبر و 
آنهایی هستند که ایمان آورده‌اند» و فرمایش دیگر خداوند: «ازخدا و رسول و 
صاحبان امر اطاعت نمایید». نازل شد. آیا کسی نبود که پُرس و جو کند که آن 
دربارة جه کسی نازل شده است؟ 

فرمود: بعد از آن‌که اين آیات نازل شد دیگر سوالی را مطرح نمی‌کردند. 

۲ - از مُفضل روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر م2 دربارة فرمایش خداوند متعال: «سرپرست و ولی شماء تنها خدا 
و پیامبر و آنهایی هستند که ایمان آورده‌اند» فرمود: (منظور از لین منوا 

۳ - از صفوان جمّال روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ال فرمود: هنكامى كه اين أيه برای ولایت (اهل بيت رسالت) 
تازل شد. رسول خدا یل دستور داد تا در غدير خم فرود آيند و زیر 
در خت‌های دوحات (بزرگ) را جاروب و تمیز نمایند. سپس اعلام نماز جماعت سر 
داده شد بعد از أن فرمود: ای مردم! آیا من نسبت به شما در اولویت نیستم؟ 

همگی گفتند: بلی. فرمود: يس هر کسی كه من مولای او هستم على مولای او 
می‌باشد. پروردگارا! دوست باش با هر کسی که على را دوست بدارد و دشمن 
باش با هر كه على را دشمن دارد؛ و يس از آن دستور داد. تا مردم با على 4 
بيعت کنند و مردم همگی بيعت کردند و هیچ کسی وارد بر او نمی‌شده مگر آن‌که - 
دست بيعت می‌داد و حرفی نمی‌زد؛ تا جايى كه ابو بكر آمد و (رسول خدا) به 
او فرمود: ای ابابکر! با على بر ولایت او بيعت كن, ابو بکر گفت: از طرف 


خحداست و یا از طرف رسول‌او؟ 
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فقال : من الله ومن رسوله. ثم جاء عمر فقال : بایع عليّاً بالولاية به فقال : من 
الله أو من رسوله؟ 

فقال : من الله ومن رسوله ثم ثّى عطفيه. فالتقيا فقال لأبى بكر : لشدّ ما یرفع 
بضبعى ابن عمّه. ثم خرج هارباً من العسکر. 

فما لبث ان رجع إلى النبئَّ - عليه واله السلام -. فقال: يا رسول الله! 
ای خرجت من العسكر لحاجة فرأيت رجلاً عليه ثياب بيض لم أر أحسن منه 
والرجل من أحسن الناس وجها وأطيبهم ريحا. 

فقال : لقد عقد رسول الله ابض لعلى عقداً لا يحله الا کافی فقال : يا عمرا 
أتدرى من ذاك؟ ۱ 

قال : لاء قال : ذاك جبرئيل مغلا فاحذر أن تكون أل من تحله. فتكفر. 

ثم قال أبو عبد الله مالا : لقد حضر الغدير اثنا عشر ألف رجل. يشهدون 
لعلی بن أبى طالب من فما قدر على أخذ حقه. و إن أحدكم يكون له المال . وله 
شاهدان فيأخذ حقّه. فَإنّ حِرْبَ آلله هُمُ آلْمَلِبُونَ 74" فى على ااا( 


۱ سورة المائدة: 61/6. 

؟). عنه بحار الأنوار: ۱۳۸/۳۷ ح 2٠‏ وإشبات الهداة: 201۳/۳ 0۹۰ ووسائل الشيعة : 
۷ ح ۳۳۱۷۲ قطعة منه, والبرهان فى تفسير القرآن: 1۸۷/۲ ح ۳ ونور الشقلين: 
۱ ح ۷۲ قطعة منه. 
قرب الااسناد (الطبع الحجري) : ۰۲۷ عنه البحار : ۷ 0ك ۷ التحصين لابن‌طاووس : 
۸ باب - ۲۹ فیما نذكره من خطبة يوم الغدیر) عن أبي جعفر الطبري باسناده عن زید بن 
أرقم بتفصیل. ونحوه الطرائف : 2۱4۳/۱ ۲۱۸(حدیث الغدیر). والصراط المستقيم : 
0( الباب العاسع)» والعُدد القويّة : ۱۹ (خطبة النبی یسلا يوم غدير خم), والعمدة: 
6 ۱۰ وكشف الغمّة: 4۸/۱. 


ترجمه و تحقيق - ج ۲ «تفسير العيّاشى» 1¥ 


فرمود: از طرف خداوند و رسولش می‌باشد. 

سپس عمر آمد و حضرت به او فرمود: با على بر ولایت او بيعت کن. 

گفت: از طرف خداست و با از طرف رسول او؟ 

فرمود: از طرف خداوند و رسولش می‌باشد. 

يس شانه‌های خود را تکان داد و كنار ابو بكر رفت و گفت: خیلی سخت 
است که پسر عموی خويش را اين جنين بالا ببرد و عمر سریع از آن جمع جدا 
كشت و خارج شد و در کناری قرار گرفت. بعد از أن که پیامبر حدا مه او را 
دید. عرضه داشت: ای رسول خدا! من چون حاجتی بيدا کردم از جمع اصحاب 
بیرون آمدم و مردی را ديدم که لباس سفید پوشیده - تا کنون شخصی به آن 
زیبایی را ندیده بودم - او بسیار خوش چهره و زیبا اندام بود و بوی خوشى 
داشت. او به من گفت: رسول خدا لصا - از مردم - برای على مش عقد بيعت 
كرفت و کسی أن عقد و عهد را نمی‌شکند و باطل نمی‌کند. مگر آن‌که کافر و 
بی‌دین باشد. رسول خدا ی فرمود: ای عمرا آیا دانستی او کیست؟ 

گفت: نه فرمود: او جبرئیل ع2 بود( که به صورت انسانی ظاهر شده» پس 
مواظب باش كه اولين عهد شکن نباشی که کافر خواهی شد. 

سپس امام صادق مب فرمود: به راستی که دوازده هزار نفر مرد. در روز غدیر 
بر ولایت و جانشینی على بن ابی طالب تلا شهادت و گواهی دادند» ولی او با 
اين حال نتوانست حقٌ خود را (از غصب کنندگان) بستاند و برای گرفتن حق اگر 
دو نفر شاهد باشد می توان حق را گرفت «پس (در نهایت) حزب خدا غالب و 


پیروز خواهد بود» که منظور على عة می‌باشد. 


4 تفسير سورة «المائدة». الایة: 1۳ 1۶ 


قوله تعالى : لا هم لبون ول خباز َن قزلهع الا ۱ 
لاش بلس عا تلوأ بت شَتَعُونَ ( 4۱۳ وَقَالَتَ | 
آليَهُودُ ید الله مَغْلُولَةٌ غُلَتْ ُلث يديهم و وُو بت الوا َل بَا 0 
هیده بو طن بی كنف جذاء و ردد كيرا نهم نا آنزل ی 0 


© سس لس و 
0 
۳3 


من رد يك لبت و گنو زاب تیم لد رز انبا ء إلى ۱ 
يوم یمه كلما أو دوا تارا للحرب أَطَفَأَهَا آله وَيَسْعَوْنَ | 
فآ فی قَسَادا و له لا بح المفسدین (:41 


]۱٤٤[/ ۱‏ - عن أبى بصیر قال : 

قلت لأبى عبد الله ا 

ان عمر بن رياح زعم أك قلت : لا طلاق لا ببيّنة 

قال : فقال : ما أنا قلته. بل الله تبارك وتعالى يقوله نا والله! لوكنًا نفتيكم بالجور 
لكنا آشد [أشرٌ] منكم ان الله يقول: ( لَوْلَا هم آلرَبيِبُونَ وَآلحْبَارٌ 4 ۱۱ 

۲ /[۱20] - عن هشام المشرقی. عن أبى الحسن الخراسانى لَك قال : 

إل الله كما وصف نفنه : أحد صمد نور ثم قال : بَلْ يَدَاُ مَبَسُوطَنانِ 4 . 

فقلت له : أفله يدان هكذا - وأشرت بيدى إلى يده -؟ 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۱٤٤/٠٠٤‏ ح ۰۲۳ ووسائل الشیعة: ۲۹/۲۲ ح ۲۷۹۳۹ قطعة منه, 
والبرهان فى تفسير القرآن: 24۸۹/۲ ۲. 
الکافی : 017/1 ح ۱ بإسناده عن عمرو بن ریاح» عن أبى جعفر ّا بتفاوت يسيرء عنه وسائل 
الشيعة : 2۱6/۲۲ ۲۷۸۹۷ ونحوه دعائم الإسلام : ۲7۱/۲ 4۹۲ عنه مستدرك الوسائل : 
۵ ۰۱۸۲۵۲ 


فرمايش خداوند متعال: جرا دانشمندان نصاری و علماى بهود. آن‌ها را از 


سخنان گناه آمیز و خوردن مال حرام؛ نهی نمیکنند!! چقدر زشت است عملی 


و ری و 


که انسجام می‌دادند! (۱۳) و بهودیان گفتند: دست خدا بسته است - 
۱ دست‌هایشان بسته باد! - و به جهت ابن سخن, از رحمت (خدا) دور شوند! بلکه 
۰ هر دو دست (قدرت) خدا.گشاده است. هر گونه بخواهد. می‌بخشد! ولی اين 
۱ آیاتی که از طرف پروردگارت بر تو نازل شده» بر طغيان وكفر بسيارى از آن‌ها 


می‌افزابد و ما در بين آن‌ها تا روز قیامت عداوت و دشمنی افکندیم, هر زمانی 


ل ل ون نتن 


كه آتش جنگی را افر وختند, خداوند آن را خاموش ساخت. آن‌ها برای فساد 
1 در زمين؛ تلاش می‌کنند و خداوند فسادكنندكان را دوست ندارد. )٩۴(‏ 

۴ 1111[ ات کا کک کو 

به أمام صادق اش عرض كردم: عمر بن رياح گمان كرده الت كة لا 
فرمودهايد: طلاقى واقع نمى شود مگر با مدرک و شاهد! 

فرمود: من چنین چیزی را نگفته‌ام بلکه خداوند تبارک و تعالى فرموده است. 
اگر ما (اهل بيت رسالت) به ظلم و بر خلاف حقیقت. فتوایی را بدهيمء از شما - 
در درجه و رتبه - پست‌تر خواهیم بود؛ زیرا خداوند می‌فرماید: «اگر بزرگان 
نصارا و راهبان بهود انان را هی نمی‌کردند» یعنی. جرا دانشمندان نصارا و 
علمای بهود. آنها را از سخنان گناه‌آمیز و خوردن مال حرام» نهی نمی‌کنند؟! 

۵ از هشام مشرقی روایت کرده است. كه گفت: 

امام رضا ما فرمود: خداوند آن چنان است که خود را توصیف نموده است؛ 
كه او یکتاست» - و دیگران محتاج و - همه نیازمندان» رو به سوی او کنند. او نور 
مطلق است؛ سپس حضرت تلاوت نمود: «بلکه دست او بازمی‌باشد). 

عرض کردم: آیا خداوند دو دست اینچنین دارد؟ - و با دست خود به دست 
حضرت اشاره کردم -. 


95۰ تفسير سورة «المائدة», الآية: ٦۳‏ 514 


فقال : لو کان هکذا كان مخل ق(۱) 

۳ ۲ 0 - عن يعقوب بن شعیب. قال : سالت آبا عبد الله اكا لا عن قول الله : 
« قَالَتٍ اليو ید الله مَغْلُولةَ غُلَتْ ندیه 4% 

قال : فقال: لا كذاء وقال بيده إلى عنقه ولكتهم يقولون ويعنون أن الله قد 
فرغ من الأشياء. وفي رواية أخرى عنم : يعنون أنه فرغ من لامرن 

۴ - عن حماد. عنه مه فى قول الله : « يد آلله مَعْلَولَةَ 4 . يعنون أنه 
قد فرغ مما هو كائن. لعنوا بما قالوا. قال الله عرو جل « بل يمسو طتان ۲4 

0 [۱8۸] - عن جابر. عن أبي جعفر . یه فى قوله : «كُلمَآ أَوْقَدُوأً ناوا 
لِلْحَرْبٍ أَطْنَأُهَا آللَهُ 4 قال : كلما أراد جبّار من الجبابرة هلاكة آل محمّد لإا 
قصمه الله (۶) 


۱ عنه بحار الأنوار: 2۲۹۱/۳ ۷ والبرهان فى تفسیر القرآن: ٤۹۰/۲‏ ح .٤‏ 
التوحید : ۱۹۸ ح ۰۲ معان نی الأخبار ماح 1 

بإسناده عن المشرقي عن عبد الله بن قيس» عن أبي الحسن الرضا لت بتفاوت يسيرء ونحوه 
معانی الأخبار: ۸٠ح‏ ۱3 عنه البحار: ٤/٤‏ ح 1 

.۵ والبرهان في تفسیر القرآن : 4۹۱/۲ح‎ 4٩ 2۱۹۸/۹ عنه بحار الأنوار: ۱۱۷/4ح 4۸ و‎ .)١ 
1 مجلس ۳۵ يوم الجمعة) باسناده عن هشام عن أبى عبد الله‎ (174/17١ : الا مالي للطوسی‎ 
۱۵ بتفاوت سیر عنه البحار : ۶ ح ۳۵ التوحيد: ۱۹۷ح ۱ معان نى الأخبار: ۸ ح‎ 
باسنادهما عن إسحاق بن عمار» عمّن سمعه عن أبى عبد الله ةٍ بتفصيل» عنهما البحار:‎ 
.۱۷ 4ح‎ 

۳ عنه بحار الأنوار: ۶ ح ۹٤ء‏ و ۱۹۸/۹ ۵۰. والبرهان فى تفسير القرآن: ٤۹۱/۲‏ ح 
١‏ ونور الثقلين: ۱۵۰/۱ ۲۸۲. 

۲ ح‎ ٤۹۲/۲ عنه بحار الأنوار: ۱۹۸/۹ ۵۱ و ۳۰۹/۲۶ ۱۱ والبرهان فى تفسير القرآن:‎ .)٤ 
.۲۸۶ 210۰/۱ ونور الثقلين:‎ 
. نقلاً عن الطبرسى فى مجمع البیان‎ 6١/4 تفسير القمّى: ۱۷۰/۱ مرسلاً وبتفاوت» ونحوه البحار:‎ 
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فرمود: نه اگر جنين باشد. بايد كفت كه او أفريده شده است. 

۴۶ - از يعقوب بن شعيب روايت كرده است. كه گفت: 

از امام صادق 246 دربارة فرمايش خداوند: «و يهود گفتند: دست خدا بسته 
است. دستان آنان بسته لو خشک)باد» سؤال كردم؟ 

فرمود: اين جنین مىباشد - و با دست خود اشاره به كردن خود کرد - 
و سپس افزود: آنان می‌گویند و اعتقاد دارند كه او از آفرينش اشيا و موجودات 
فارغ گردید. 

و در روایتی دیگر آمده است: حضرت فرمود: بنابر اعتقاد آنان: خداوند از 
انجام همة امور فارع گردید. 

۷ . از حمّاد روايت كرده است. كه گفت: 

امام صادق ل دربارة فرمايش خداى عرو جل: «دست خدا بسته شده 
است». فرمود: (یهودیان) منظورشان اين بود که خداوند از مجموعه امورو 
آفرینش موجودات فراغت يافته است. 

آنان بر گفتار خود لعنت و نفرین شده‌اند؛ خداوند (در برابر گفتار آنان) 
فرمود: «بلکه دستان خدا گشوده و باز است». 

۸ - از جابر روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر ِا دربار؛ فرمایش خداوند: «هر زمان آتش جنگی افروخته‌اند. 
خداوند آن را خاموش ساخته است». فرمود: هر گاه ستمگری از ستمگران 
خواسته باشد آل محمد 228 را هلاک و نابود گرداند. خداوند(شوکت و قدرت 
او را) درهم شکسته است. 


10۲ تفسير سورة «المائدة». الآية: 31-575 


قوله تعالى : و لسو انهم أَقَامُوأ أ آنَّوْرَسة وآلإنجيل وما 
نل نهم من رهم لأ وآ ين فوته وَمِن تخت أَرْجلِهم 


منم َم م مُقتَصِدَةٌ و كَثيرٌ مهم سَآءَ مَا يَعْمَلُونَ }1{ 
ايها اسول ب مآ انزد ليك من رَبك وَإن لّمْ تَفْعلْ 


فما بَلَفْتَ رسَالتَهُ. وَآللَهُيَعْصِمُكَ من الئاس ان له لا يَهْدِى 
وم الكَفِرِينَ 41۷3 


pon meran ere‏ ل 
ولوان ماما لَرنة و الانجیل وما أنرل ایهم من رهم 4: قال : الولاية (۱) 

۷ /[۱6۰] - بي اويا [الصهبان ] البكرى. قال : 

سمعت علی بن أبى طالب ا 2 دعا رأس الجالوت وأسقف التصاری. فقال : 
إنى سائلکما عن أمر وأنا اعلم به منکماء فلا تکتمانی. ثم دعا اسقف التصاری 
فقال : أنشدك بالله الذى أنزل الإنجيل على عيسى وجعل على رجله البرکة. وكان 
يبرئ الأكمه والأبرص وأزال ألم العين وأحيا الميّت. وصنع لكم من الطين طيوراً. 
وأنباكم بما تأكلون وما تذخرون. فقال: دون هذا صدق. فقال على ا : بكم 
افثرفت بنو إسرائيل بعد عيسى؟ 


.١ 21٩۲/۲ عنه بحار الأنوار: 2۱۹۸/۹ ۵۱» و 2۳۸۷/۲4 ۱۱۰ والبرهان فى تفسير القرآن:‎ .)١ 
بصائر الدرجات : ۸۷ح ۲(باب النوادر من الأبواب الولاية) باسناده عن محمّد بن مسلم. عن‎ 
ال جعفر لاء عنه البحار: 2۳۸۷/۲۶ ۱۱۰ الکافی : 2۳1۲/۱ 5 بإسناده عن ربعي بن‎ 
. ۱۱۰ : عبد اللّه. 5 ی عنه تأوین .یات الظاهرة‎ 
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فرمايش خداوند متعال: و اگر آنان» تورات و انجيل و آن‌چه راکه از سوى 
پر وردگارشان بر آن‌ها ناز ل شده است. بر با ذارند» از آسمان و زمسین روزی 
خواهند خورد. جمعی از آنهاء معتدل و میانه‌رو هستند. ولی بیشتر شان اعمال 
بد و ناشایستی را انجام سی‌دهند. (۱۱) ای پیامبر! آن‌چه را از طرف 
پروردگارت بر تو نازل شده است. کاملاً (به مردم) برسان! و اگر (ابلاغ) نکنی» 
رسالت او را انجام نداده‌ای, خداوند تو را از (خطرات احستمالی) مسردم. در 
امان می دارد و خداوند. جمعیّت کافران (لجوج) را هدایت نمی‌کند. ( ۱۷) 
۹4 ب از محمد بن مسلم روایت کرده است. كه گفت: 
امام صادق عم دربارة فرمایش خداوند متعال: «و اگر آنان (مشركان). تورات و 
انجیل و آن‌چه را که از سوی پروردگارشان به آنها نازل شده برپا دارند و لجرا کنند». 
فرمود: (منظور) ولایت (اهل بيت عصمت و طهارت تا ) می‌باشد. 
۰) > از ابو الصهباء تکری روایت کرده است. که گفت: 
شنیدم که على بن ابی طالب تا (دو نفر از شخصیت‌های مشرکان به 
نام‌های) پاش التفللویتهای انفلك نصارا را خواست و فرمود: من از شما جیزی را ۱ 
سال می‌کنم که خودم بهتر از شما می‌دانم. يس مبادا که ان را کتمان کنید. 
به أسقف نصارا فرمود: تو را سوگند می‌دهم به خدائی که انجیل را بر 
عیسی بط نازل کرد و برکت را در پای او قرار داد كه مرض بَرَص ( (پیسی) و 
نابینا را شفا می‌داد و ناراحتی‌های درد چشم را درمان می‌کرد و مرده را زنده 
می كرد و از کل برای یتنا برنده‌ها می‌ساخت و از آن‌جه می‌خوردید و ذخيره 
می‌نمودید به شما اطلاع می‌داد. اسقف گفت: بدون اين حرفهاء راست مىكويم. 
امام على علي فرمود: بنی اسرائیل بعد از عیسی چند فرقه شدند؟ 


104 تفسير سورة «المائدة». الآية: 17 1۷ 


فقال : لاء والله! إلا فرقة واحدة. قال على 2 كذبت. والله الذى لا اله إلا هوا 
لقد افترقت أمّة عيسى على اثنتين من وسبعين فرقة, كلها في الا فرقة واحدة. 
إن الله يقول: مهم ده وكير مِنْهُمْ سَآءَ ما يَمْمَلونَ 4 فهذه 
التى تنجو( ۱ 

01/4 ]] - عن زيد بن أسلم. عن أنس بن مالك قال : 

كان رسول الله سا يقول : تفرّقت أمّة موسى على إحدى وسبعين ملة [فرقة]. 
سبعون منها فى النار وواحدة فى الجنئة. وتفرّقت أمّة عيسى على اثنتین 
وسبعين فرقة. إحدى وسبعون فرقة فى النار وواحدة فى الجنة. وتعلو أمُتى على 
الفرقتين جميعاً بملَةء واحدة في الجنّة وثنتان وسبعون في النار. 

قالوا: من هم يا رسول الله؟! قال : الجماعات. الجماعات. 

قال يعقوب بن زيد :كان على بن أبى طالب ی إذا حدّث بهذا الحدیث عن 
رسول الله له تلا فيه قرآناً: ( زنل آلکتب مامتا و نقوا كفنا عنم EF‏ 
سَیتانهم 4 - إلى قوله -: سَآءَ ما يَمْمَلُونَ 4. وتلا أيضاً :وم خلا أ 
يَهْدُونَ بالق و به, يَعْدِلُونَ 4 يعنى | أمّة محمد کته (۳) 


۱ عنه مجمع البیان: ۷۷۳/۶ وبحار الأنوار: 2۱4۸/۹ ۵۲. و 2۳1۸/۱4 ٩‏ و۵/۲۸ح ۷ 
والبرهان فى تفسیر القرآن: 24٩۳/۲‏ ۱. 
کتاب سلیم بن قيس : 2۸۰۳ ۳۲ و۱۳٩2‏ 1۵ بتفصیل فيهماء ونحوهما الامالی للطوسی : 
۳ ۱۱۵۹ (المجلس الثامن عشر), وبشارة المصطفی ی : ۲۱۹ والفضائل لشاذان بن 
جبرئیل القمّى ( تحقیق المترجم): ٦۳۹ح‏ ۱۷۲ وفى هامشه مصادر عديدة أخرى عن التشيّع 
والتسنن. الاحتجاج : ۲۱۳/۱ بتفاوت, عنه البحار: ٤/۲۸‏ ح ۵. 

۳ سور الاعراف : ۱۸۱/۷. 

۳ عنه بحار الأنوار: ۳/۲۸ ۲. والبرهان : 24٩۳/۲‏ ۰۲ نور الثقلین: 214۱/۱ ۲۸۸. 
الخصال : ۵۸۵/۲ ح ۱۱ بحذف الذیل وبتفاوت. عنه البحار: 4/۲۸ ۴ 
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امام على بش فرمود: سوگند به خدائى كه جز او خدائى نيست! دروغ كفتى؛ بلكه 
آن‌هابه هفتاد و دو فرقه تفسیم شده‌اند که آنان همگی اهل آتش مى باشند. مكر یک 
فرفه؛ زیرا خداوند می‌فر ماید: «كروهى از آنها. معتدل و میانه‌رو هستند. ولی بیشترین 
انان اعمال بدی را انجام می‌دهند» که فقط همان یک فرقه نجات می‌بابند. 
متفرّق شده‌اند كه هفتاد فرقه آنان اهل دوزخ و يك فرقه اهل بهشت می‌باشند. 

امت حضرت عيسى لكلا به هفتاد و دو فرقه متفرّق شده‌اند كه هفتاد و یک 
فرقه آنان در دوزخ و تنها یک فرقه اهل بهشت و نجات می‌باشند. 

۱ ۳ ۰. یم‎ )١ 0 

وامّت من بر دو گرو ' متفرّق می‌شوند. ولى همكى بر يك آئين مى باشند. 
كه یک فرقه آنان اهل بهشت و هفتاد و دو فرقه در دوزخ خواهند بود. 

اصحاب عرضه داشتند: ای رسول خدا! آنان چه کسانی هستند؟ 

فرمود: جماعت‌ها. جماعت‌ها. 

يعقوب بن زید گفته است: موقعی که اين حدیث از رسول خدا لت مطرح 
می‌شد. امام على بن ابی طالب نم این آيه شریفه «اگر اهل کتاب ایمان می‌آوردند و 
تقوای الهی را رعایت می‌کردند سيّئات و خطاهای آنان را می‌پوشاندیم .... ولی بسیاری 
از آنان هستند که برنامه‌های زشتی را مرتكب مىشوند» - رأ تلاوت می‌دمود و 
همچنین اين أيه «و از کسانی كه آفریده‌ايم. گروهی هستند که بر هدایتند و ارشاد 
می‌کنند» را تلاوت نمود که منظور امّت حضرت محمد تلم می‌باشند. 


.)١‏ منظور دو گروه حق و باطل است. ولی از نظر فرقه: هفتاد و سه فرقه می‌باشند. مترجم. 
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٩۹‏ /[۱۵۲] - عن أبى صالح» عن ابن عبّاس وجابر بن عبد الله. قالا: 

أمر الله محمد شا أن ينصب عليّا ا علما للناس ليخبرهم بولايته. 
فنخوّف رسول الله كَل أن يقولوا : جاء بابن عم وأن تطغوا في ذلك عليه . , 

فاوحی الله إليه : يابا لول بلغ ما آنزل الیک من رَبك وان لَمْ تَفْملْ 
ما بَلَفْتَ رسَالَتَهُوَ الله يَمْصِمُك من آلنّاس » . 

فقام رسول اله أ بولابته يوم غدير خحم! "١‏ 

۰ - عن حنان بن سدین عن أبيه. عن أبى جعفر ا الملا قال : 

لما نزل جبرئيل م4 على رسول له ا في حجّة لداع باعلان امر 

على بن أبى طالب ع ۰ « بها سول بلغ ما أنزلَ یک من رَبك 4 - إلى آخر 
الآية - قال : فمكث النبئ احا ثلاثاً حتّى أتى الجُحفة فلم يأخذ بيده فرقاً من 
لناس. فلمًا نزل الجُحفة يوم الغدير فى مكان يقال له: مَهيّعة. فنادی: الصلاة 
جامعة. فاجتمع الناس. فقال النبئ ول من أولى بكم من أنفسكم؟ 

قال : فجهرواء فقالوا: الله ورسوله. ثم قال لهم الثانيةء فقالوا: الله ورسوله. ثم 
قال لهم الثالثة. فقالوا: الله ورسوله فاخذ بيد على كا سر فقال : :من كنت مولاه فعلی 
مولاه. له وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره. واخذل من خذله فانه 


ی وأنا منه. وهو متی بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لانبی من بعدی" 3 


.٤ عنه مجمع البيان: ۰۳۶۶/۳ وبحار الأنوار: 2۱۳۹/۳۷ ۳۱ و ۲4۹ والبرهان: 197/7 ح‎ ١ 
۲4۹/۳۷ شواهد التنزیل : ۲۵۵/۱ ح ۲۶۹ عنه البحار:‎ 

۲ عنه بحار الأنوار : 2۱۳۹/۳۷ ۳۲ والبرهان فى تفسیر القرآن : 491/7 ح ۵ 
تفسیر القَمّی : ۳۰۱/۱ پاسناده عن زكريًا بن محمّد. عن محمّد بن على عن جعفر بن محمد لته 
بتفاوت پسیر بشارة الم صطفی لصا : ۲۷۶ بتفاوت. اقبال الأعمال: 409 بتفصیل, بناء 
المقالة الفاطمية : ۲۹۶ بتفاوت يسير, الطرائف : 2۱۵۲/۱ ۲۳۵ باسناد الشعلبي وبتفات. 


ونحوه العمدة : اح ۵ (لفصل الرابع عشر فى ذكر يوم غدير خم). العمدة: 5 e‏ و سس 
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۲ - از ابو صالح» به نقل از ابن عباس و جابر بن عبد اللّه روايت كرده 
استء كه كفتهاند: : خداوند متعال به ييامبر خود - حضرت محمد له - 
دستور داد که على له را برای مردم معرّفى و منصوب نمايد و به مردم خبر دهد 
كه او ولی خدا مىباشد. ولى رسول خدا يبك ترس آن را داشت كه مردم 
بكويند: ييامبر از پسر عموی خود حمايت كرده و زخم زبان و طعنه زنند. پس 
حداوند بر آن حضرت وحی فرستاد «ای پیامبر! آن‌جه را از طرف پروردگارت 
بر تو نازل شده است. (به مردم) ابلاغ کن. که اگر انجام ندهی. رسالت او را 
انجام نداده‌ای! خداوند تو را از (خطرات احتمالی) مردم. حفظ می‌نماید» . 

سپس رسول خدا اوا در روز غدير برای ابلاغ ولایت (علی علج ). فیام نمود. 

۳ - از حنان بن شُدین به نقل از يدرش روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر 2 فرمود: بعد از آنكه جبریل لل در حجة الود در رابطه 

با برنامه (ولانت) على بن ابی طالب عليه مه بر رسول خحدا ولاش نازل گردید 
(و این ايه شریفه ) «ای پیامبر! آن‌جه را که بر تو نازل شده است. ابلاغ کن» - تا 
بایان آن ب را نازل نموه رسول خدا تل (ابلاغ) آن راسه روز عقب انداخت 
تا موقعی که به محل «جحفه» رسید و در آن سه روز از ابلاغ ولایت و معرفی 
على ما خوددارى کرد تا مبادا در ميان مردم تفرقه‌ای پیش آید. و چون در روز 
غدير وارد «جحفه» در محلی به نام (مهیعه» گردید. اعلام نماز جماعت سر داد. 
پس موقعی كه مردم جمع شدند. فرمود: جه کسی از شما به خود شما در اولوت 
ست؟ همگی با صدای بلند فریاد زدند: خدا و رسولش (در اولویت) هستند. 
در مرحله دوم و سوم حضرت فرمايش خود را نکرار نمود و مرتب مردم همان 
جواب را دادند. سپس ایشان دست على ّ2 را كرفت و فرمود: هر که من مولای او 
هستم على مولای او می‌باشد. خداوندا! دوست بدار هر که او را دوست دارد. دشمن 
بدار هر كه او را دشمن دارد. و يارى نما هر کسی را که او را پاری نماید. خوار گردان هر 
که او را خوار گرداند؛ زیرا که او از من است و من از او هستم او برای من همانند هارون 
برای موسی می‌باشد. مگر اينكه بعد از من پیامبری نخواهد آمد. 
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۶/۰۱ - عن عمر بن يزيد. قال: 

قال أبو عبد الله طا ابتداء منه منه: العجب يا أبا حفص! لما لقى على بن أبي 
طالب لي أنه كان له عشرة ألف شاهد لم يقدر على أخذ حقه. والرجل يأخذ 
حقه بشاهدين. اد رسول الله احلا خرج من المدينة حاجّاً ومعه خمسة آلاف. 
ورجع من مكة وقد شيّعه خمسة آلاف من أهل مكّة. فلمًا انتهى إلى الححفة 
نزل جبرئيل اه بولاية علی 42 

وقد كانت نزلت ولایته بمنی ومع رسول الله ا من القيام بها لمکان 
الناس. فقال تعالى : ابا زر سول بلغ مآ آنزل یک من رَبك ون لم نعل فما 
بَلْفْتَ سل ال يَمْصِمُكَ من آلنّاس 4 ممّا کرهت بمنی. فأمر 
رسول الله مت فقَمّت السمُرات, فقال رجل من الناس : أما والله! ليأتيتكم 
بداهية. فقلت لعمر : من الرجل؟ فقال : الحبشی ۲" 

٠‏ ]عن زه بادين المنذر أي 5 د- (صاحب الدمدمةالجارو د 


#۶ 24۲ ۱۱۳ و۹۵ ۱۲۳ و۱۰۰ ١73‏ (الفصل الرابع عشر فى ذكر يوم غدير خم). 
بحارالأنوار: 2۱۹۷/۳۷ ۸۲ عن السمعانی فى كتاب فضائل الصحابة . 

.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۷ 1ح FF‏ وإثبات الهداه : ۲۳ ح ۳ ووسائل الشيعة: 
۳ ۳۳۱۷۷ والبرهان فى تفسير القران: 244۷/۲ ٩‏ 
الصراط المستقيم : 174/7( فصل - ۱۵ فى ذكر الشهادة) مختصراً. 

۲) ما بين القوسين لم يرد فى بقيّة المصادر. وصاحب الدمدمة. أي صاحب الشهرة والشوكة والقدرة 
لمذهب الزيدية الجاروديةء وهم فرقة من الشيعة ينسبون إلى الزيدية وليسوا منهم. نسبوا إلى رئيس 
لهم من أهل خراسان يقال له: أبو الجارود زياد , بن آبي زياد. وعن بعض الأفاضل هم فرقتان: : فرقة 
زيديّة وهم شیعه, وفرقة بترية وهم لا يجعلون الا مامه لعلی ا بالنص بل عندهم هي شورى 
ويجوّزون تقديم المفضول على الفاضلء فلا يدخلون فى الشيعة . مجمع البحرين: 17/7( جرد). وان 
أردت تفصيلها فراجع معجم الفرق الإسلامية: ۷۸ و159. 


ترجمه و تحفيق دج ۲ «تفسير العيّاشي» قود 


۴ - از عمر بن يزيد روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ا بدون مقدمه شروع به سخن نمود و فرمود: ای اباحفص! 
بسيار جاى تعجب است كه برای نصب على ع - برای ولايت و امامت - ده 
هزار نفر شاهد بودندء با اين حال نتوانست حق خود را بگیرد. با اينكه هر فردى 
با دو نفر شاهد. می‌تواند حق خود را بستاند! 

هنگامی كه رسول خدا ما به قصد انجام حج از مدینه خارج شد بنج هزار نفر 
حضرت را همراهی کردند و موقعی که (پس از اعمال حج) از مکه باز كشت نيز 
ينج هزار نفر از اهالی مکه همراه حضرت بودند و چون به محل «جحفه» رسید. جبرئیل 
برای (معزفی و تثبيت) ولایت على من (بر حضرت رسول مه ) نازل شد - البته 
ولایت او در سرزمین «ینی» نازل گردید. ولی رسول خدا ی از ابلاغ و انجام آن به 
خاطر وجود مردم (مخالف و کینه‌توز) خودداری نمود - يس خداوند متعال اظهار 
داشت: «ای پیامبر! آنجه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است. (به مردم) ابلاغ 
کن. که اگر انجام ندهی. رسالت او را انجام نداده‌ای! خداوند تو را از (خطرات 
احتمالی) مردم. حفظ می‌نماید» و اين تهدید به خاطر (معرّفى و ابلاغ نکردن رسول 
حدا ا و یا) کراهت و دوست نداشتن حضرت رسول ول در سرزمین اهنیا 
بود. لذا رسول خدا ل دستور داد نا خارو خاشاى زیر درختان را پا كسازى و تمييز 
كنند. سيس مردى از بين جمعيت بر خاست و كفت: به خدا سوكند! مصيبت سختى بر 
شما روى خواهد أورد. (راوی كويد:) من به عمر بن يزيد كفتم: أن مرد جه كسى بود؟ 

در پاسخ گفت: او حشی بود. 

۵ - از زياد بن منذر روایت کرده است. که گفت: 

در محضر ابو جعفر محمد بن على (امام باقر) 1 بودم - و حضرت در 
منطقه «ابطح» برای مردم حديث می‌فرمود - که مردی از اهل بصره - به نام 
عنمان اعشی که از حسن بصری روایت می‌کرد - بلند شد و اظهار داشت: 
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فقام إليه رجل من أهل البصرة يقال له : عشمان الاعشی. كان يروى عن الحسن 
البصری. فقال : يا بن رسول الله! جعلت فداك! إن الحسن البصرى يحدّثنا حدیثاه 
يزعم أن هذه الأية نزلت في رجل. ولا يخبرنا من الرجل ييه ل سول بلغ ما 
نل ایک من ربك إن ل تفعل فَمَا بَلَفْتَ رسَالتَهُ 4 . تفسيرهاء أتخشى الناس ؟ 
فالله يعصمك من الناس. 

فقال أبو جعفر ام : ما له؟ لاقضى الله دينه - يعنى صلاته -. أما أن لو شاء أن 
يخبر به أخبر به أن جبرئیل ل هبط على رسول الله ٤لا‏ فقال له ربك 
تبارك وتعالى يأمرك أن تدل مك على صلاتهم. فدله على الصلاة واحتج بها عليه 
ندل رسول اللي مه عليها واحتجٌ بها عليهم. 

ثم أتاه فقال إن الله تبارك وتعالی يأمرك أن تدل مك من زكاتهم على مثل ما 
دللتهم عليه من صلاتهم. فدله على الزكاة واحتج بها عليه. فد رسول الله مله 
أمَته على الزكاة واحتج بها عليهم. 

ثم أتاه جبر ثيل فقال :إن الله تبارك وتعالى يامرك أن تدل مك من صيامهم على 
مثل ما دللتهم عليه من صلاتهم وزكاتهم. شهر رمضان بين شعبان وشوال. يوتى فيه 
كذا ويجتنب فيه کذا فدلّه على الصيام واحتج به عليه. فدلٌ رسول الله اا مه 
على الصيام واحتج به عليهم. 

ثم أتاه فقال إن الله تبارك وتعالی بأمرك أن تدل أمنك في حجٌهم على مثل ما 
دللتهم عليه فى صلاتهم وزكاتهم وصيامهم. فدله على الحج واحتج بها علیه, فدل 
رسول الله مه على الحج واحتخ به عليهم. 
شم أتاه فقال: ان الله تبارك وتعالى يأمرك أن تدل أمتك من وليّهم على مثل 
ما دللتهم عليه فى صلاتهم وزكاتهم وصيامهم وحجهم. 


ترجمه و تحقیق - ج 3 («تقسیر العيّاشي» 111 


ای فرزند رسول خدا! فدايت كردم! حسن بصرى برای ما حديثى مطرح کرد 
او اعتفاد دارد كه اين آیه: «ای پیامبر! آن‌جه را از طرف پروردگارت بر تو نازل 
شده است. به مردم) ابلاغ كن. که اگر انجام ندهی. رسالت او را انجام 
نداده‌ای!» که تفسیر أن جنین است: ایا از( توطئه) مردم می‌ترسی ؟ خداوند تو را 
از (شر و توطئه) انان در امان می‌دارد» كه دربارة مردی نازل شده است» ولی نام 
آن مرد را برای ما نمی‌گوید. 

امام باقر ع فرمود: جه جيز مانع او شده که نمی‌گوید. خداوند دين و نماز او 
را تأیید و قبول ننماید. اگر می‌خواست می‌گفت و شما را با خبر می‌ساخحت. 

به درستی که جبرئیل تلا بر رسول خدا 6ص نازل شد و به او گفت: 
پروردگار تبارک و تعالی تو را فرمان می‌دهد که امّت خود را به نماز راهنمایی 
کنی و آنان را ر بر نماز احتجاج نمایی. پس آنان را به نماز راهنمایی و بر آن 
احتجاج کرد سپس سپس نازل شد و گفت: خداوند متعال تو را فرمان می‌دهد که امت 
خود را به زکات راهنمایی کنی همچنان که بر نماز راهنمایی و احتجاج کردی. 

رسول خدا یلص نیز امت خود را به آن راهنمایی و احتجاج کرد. 

سپس نازل شد و گفت: خداوند تو را فرمان می‌دهد که امت خود را به 
روزه‌داری هدایت کنی همچنان که بر نماز و زکات راهنمایی و احتجاج کردی و 
این که ماه رمضان بين ماه شعبان و شوال قرار دارد و این که جه اموری را بايد 
انجام دهند و جه چیزهایی را ترک کنند. سپس جبرئیل نازل شد و گفت: خدا تو 
را فرمان می‌دهد که امت خود را برای حج راهنمایی کنی همچنان که آنان را بر 
نمازء زکات و روزه راهنمایی و احتجاج کردی» يس رسول حدا اوا آنان را بر 
انجام حج راهنمایی و هدایت کرد. ب پس از آن نازل شد و گفت: خداوند تبارک و 
تعالی تو را فرمان می‌دهد که أمّت خود را به ولی آنان راهنمایی و هدایت کنی 
همان گونه که به نمازء زکات. روزه و حج» ایشان را هدایت کردی, تا در همه اين 


امور حجت بر مردم تمام شود. 
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قال :فقال رسول الله لس : ربا أمَتى حديثو عهد بجاهليّةء فأنزل الله تعالى : 
يابا آلرَسُولُ بل مآ نز إِلَِك من رک وان لُمْ تفعل فَمَا بَلْْتَ رسَالَتَه 4 . 

تفسيرها : أتخشى الناس؟ فالله يعصمك من الناس. 

فقام رسول الله و فأخذ بيد علئ بن أبى طالب طا فرفعها فقال: من 
كنت مولاه فعلئّ مولا الهم وال من والاه. وعاد من عاداه وانصر من نصره. 
واخذل من خذله. وأحت من أحبّه. وأبغض من أبغضه(١)‏ 

۳ /[101[ - عن أبى الجارود. عن أبى جعفر مت قال : 

لما أنزل الله على نيه اطا ١‏ يَأَيُهَا سول بل 
وان لم تفعل فما بلشت رسَالته. الله يَمْصِمكَ من آلئّاس 
موم آلكَفِرِينَ 4 قال : 

فأخذ رسول الله رل بيد علی لب فقال : يا أيه الناس! إِنّْه لم يكن نبی من 
الأنبياء ممّن كان قبلى إلا وقد عم ثم دعاه الله فأجابه. وأوشك أن أدعى فأجيب. 


یی 


ما آنزل ای ك من رَبك 
۱ 


ما 


کے 


ن له لا يهى 


سر 


وأنا مسئول وأنتم مسئولون. فما أنتم قائلون؟ 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ١40/7‏ ح ۳۶ وإثبات الهداة: 010/۳ ح 6۹۶ والبرهان فى تفسير 
القران: ۲ح ۷ 
تفسیر فرات الکوفی : 46۰ ح ۵٩۰‏ باسناده عن نوف البكالي» عن على بن أبى طالب لا 
الطرائف : 2۱۲۱/۱ ۱۸۶ نقلاً عن أبى سعيد مسعود السجستانی واتئفق عليه مسلم فى 
صحیحه والبخاري وأحمد بن حنبل فى مسنده من عدّة طرق بأسانید متصلة إلى عبد الله بن 


عباس و إلى عائشة مختصراء شواهد التنزیل : ۱۹۱/۱ ۲۶۸ بتفاوت يسيرء و ۲۵۳ ۲۸. 


رسول خدا عبط اظهار داشت: بروردگارا! امّت من به زمان و دوران جاهليت 
نزدیک هستند (و در ميان آنان رقابت و فخر فروشی وجود دارد و مردی در ميان 
آنان نیست. مگر آن‌که کینه‌ای نسبت به ولئ خود دارد)» پس خداوند (اين أيه را) «4ی 
پیامبر! آن‌چه را از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است. (به مردم) ابلاغ کن که اگر 
انجام ندهی. رسالت او را انجام نداده‌ای!» نازل کر د. 

معنا و تفسیر آن چنین است: از توطئه و کینه‌توزی مردم و مخالفین می ترسى. 
خداوند تو را از (شر کینه‌توزی) مردم در امان می‌دارد» پس رسول خدا ولب 
قيام نمود و دست على بن ابی طالب نش را كرفت و فرمود: هر که من مولای 
او هستم على مولای اوست. خداوندا! هر کسی که او را دوست داشته باشد 
دوستش بدار و هر کسی که او را خوار سازد خوارش گردان و هر کسی که به او 
محبت داشته باشد به او محبت كن و هر کسی که به او كينه و عداوتی داشته باشد. . 
با او دشمن باش. 

۶ - از ابو الجارود روایت کرده است» که گفت: 

امام باقر ‏ فرمود: بعد از آن‌که آيه «لى پیامبرا آنجه را از طرف پروردگارت بر 
تو نازل شده است. (به مردم) ابلاغ كن .كه اگر انجام ندهی. رسالت او را انجام ندادهلى! 
خداوند تو را از (خطرات احتمالی) مردم. حفظ می‌نماید و خداوند گسروه كافر را 
هدایت نمی‌کند» نازل شد. رسول خدا و دست امام على ا را كرفت و 
فرمود: ای مردم! هیچ پیغمبری قبل از من نبوده. مگر آن‌که خداوند عمری را 
عطایش کرده و سپس او را (به سوی خود) دعوت نموده و او نیز دعوت او را 
اجابت نموده (و از اين دنیا رفته است)» اکنون نزدیک است که من هم دعوت 
شوم و اجابت كنم (و از اين دنیا بروم)» من مسئولیت دارم و شما هم مسئولیت 
دارید. شما (دربارۀ من)؛ جه می‌گوئید؟ 
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قالوا: نشهد أنك قد بلغت ونصحت وأدّيت ما عليك. فجزاك الله أفضل ما 
جزى المر سلین.فقال : الهم اشهد. 
ثم قال :يا معشر المسلمين! ليبلّغ الشاهد الغائب. أوصي من آمن بي وصدّقني 
بولاية علی. ألا ان ولاية علی ولايتى [وولايتى ولاية ربى]: عهدا عهده إلىّ 
َي وأمرنیآن بْفکموه. ثم قال :هل سمعتم؟ - ثلاث مات بقولها -فقال قائل : 
فك وتا نوبوك 0 
قوله تعالی كل ی | ۱ تب لمع شش 
ما أنزل ال من ریکم و لَيَزِيدَنَ كَثِيرًا 
نم ما لك ی چ كلوز لاك ندا مل 
لزمالکنفرین 4۱۸ 
۴ / [۱0۷] - عن حمران , بن آعین. عن أبي جعفر لح في قول الله 
تعالى : « يََأَهْلَ آلکتب لس عَلَى شَئْ حم تيمو ةو الإنجيل ومآ أن 
من ربكم وَلَيَزِيدَن کیرا مهم ما آنزل ایک من زک طُفْيدنَا وَكُفْرَا 4 . 


قال : هو ولاية أمير المؤمنين اا( 


توس 


00 
اهة 
5 
۾ خا : 


.۸ 144۹/۲ : عنه بحار الأنوار: ۱۶۱/۳۷ ح ۳۵ والبرهان فى تفسیر القرآن‎ .)١ 
.۱۵ 2۸۷/4۲ و‎ ۱٩ المزمنین ل3) باحتصار عنه البحار: ۲۹۵/4۱ ح‎ 
ح ۰۱۲۳ ۲۱۹/۱۸ والبرهان فى تفسیر‎ ۱٤۸/۳٦ عنه بحار الأنوار: 2۱۹۸/۹ ۵۳ و‎ ۲ 


القرآن : 20۰۰/۲ ۳ 
بصائر الدرجات : اا الباب (A‏ بتفاوت يسيرء عنه البحار : ۹ ح ۳ 
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همگی گفتند: ما گواهی می‌دهیم بر اينكه تو تبلیغ رسالت کرده‌ای و حق 
نصیحت را برای ما بجا اورده‌ای و آن‌چه وظیفه‌ات بوده است ابلاغ نموده‌ای» 
خداوند بهترین پاداش رسولان را به شما عطا نماید. 

حضرت اظهار داشت: بار خداوندا! تو گواه باش» سپس فرمود: ای گروه 
مسلمانان! حاضرین به افراد غایب اطلاع دهند» هر کسی که به من ایمان آورده 
و مرا تصدیق كرده. به (پذیرش) ولایت على سفارش می‌کنم. به راستی که 
ولایت على م1 همچون ولایت من بر شما است و ولایت من همچون ولایت 
خداوند می‌باشد؛ اين عهد و میثاقی است از طرف پروردگار که مرا بر ابلاغ آن 
مأمور نموده است. بعد از اين سه مرتبه فرمود: آیا همگی شنیدید؟ 

گوینده‌ای اظهار داشت: بلی» ای رسول خدا! حتماً شنیدیم. 

1 فرمایش خداوند متعال: (اين پیامبر!) بگو: ای اهل کتاب! شما هيج ارزش و 
۱ آبین صحیحی ندارید. مگر این‌که تورات و انجیل و آن‌چه راکه از طرف 


پر وردگار تان بر شما ناز ل شده است. (محتوای آن‌ها را) بر با داريد؛ ولی آنجه 


بر تو از سوی بروردگارت ناز ل شده است. (نه تنها ماية پیدار ی آن‌ها نمی‌گر دد 
بلکه) بر طغيان و کفر بسیاری از آن‌ها می‌افزاید. بس بنابر اينء از اين قوم كافر» 
۱ (و مخالفت آنها) غمكين نبا ش! )۸( ۱ 

0۷( جد اکور يون اصقان زی کدی ات زا گیگ 

امام باقر ع دربارة فرمايش خداوند متعال: «لى اهل كتاب! شما هيج ارزش و 
آيين صحيحى ندارید. مگر اينكه آنجه از طرف پروردگارتان (مانند) تورات و انجيل 
پر شما نازل شده. بايد برپا دارید. ولى (ای پیامبر!) آن‌جه بر تو از سوى يروردكارت 
نازل شده. (نه تنها مايه بيدارى آنها نم ىكردد. بلکه) بر طغيان وكفر بسیاری از آن افراد 
می‌افزاید». فرمود: منظور از آن» ولابت امير المؤمنين می باقن 


5ه تفسير سورة «المائدة», الاية : ١۷ے‏ رش 


تاب ال مهم ثم وا و صمُوا كيد تنه وا بصيز, 
بِمَا يَعْمَلُونَ (4۷۱ لذ کر آلْذِينَ قَالَا ان له هُوَ سیخ 
ابي ري قال المسیح يبن إِسْرَءِيل آَغبُدوا الله ری 

و د ا سک ا و علیه لته عن وم 


روما لظ لِمِينَ ین آنشار 4177 


EES‏ و و 


۵ - من لادان واد من يسفن امساب یس جد 2 4ا 
فى قول الله تعالى : ( و < حَسِيوَا لا تَكُونَ فِْةٌ 4 قال : حيث كان رسول الله با 
ين هرهم مغو أوصئُوً4 حيث فيض رسولف کم اب ل 
عَلَيْهِمْ 4 حيث قام أمير المؤمنين تب قال : ( تم عَمُوأَ و صمو 4 إلى الساعة! "© 

۶ ۲ - عن زرارة قال: 

كتبت إلى أبى عبد الله مب مع بعض أصحابنا فيما يروى الناس عن 
ال مه : أنه من أشرك بالله فقد وجبت له النارء ومن لم يشرك بالله فقد 
ی هه اق 

قال :ما من أشرك بالّه فهذا الشرك البّن. وهو قول الله : « من يُشْرِكُ بالله فَمَد 
حَدّمَ الله عَلَيْهِ آْجَنةَ 4. وأمّا قوله : من لم يشرك باللّه فقد وجبت له الجئّة. 


۳3 


.۲ ح‎ ٥۰۱/۲ والبرهان فى تفسیر القرآن:‎ ٩ 2۳۰۸/۲۶ عنه بحار الأنوار:‎ .)١ 
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۱ | امیش خداوند متعال: و گمان کر دند که مجازاتی در کار نخواهد بود از اين رو (از 

| حقایق و شنیدن سخنان بر حق») ثابینا و کر شدند. سوس (بیدارگشتند و) خداوند توبة 

1 | آن‌ه را بذ برفت. بار دیگر بسیاری از آن‌ها کور وکر شدند و خداوند به آن‌چه انجام 

می‌دهنده بینا (و آگاه) است ( ١‏ ) همانا آن‌هایی كه كافر شدندء میگفتند: به در ستى 

۱ ! که خداوند همان مسیح فرزند مریم است. (با این‌که خود) مسي ح گفت: ای بنی 

| اسرائیل! خداوند یگانه راء که کو پو پرستش کنید؛ زيزا هر کسی که 

| شريكى برای خدا قرار دهد. خداوند ب بهشت را بر او حرام كرده است و جايكاه او 

۰ دوزخ خواهد بود و ستمكاران يار و ياورى نخواهند داشت. (۲۲) 

۱2۸ - از خالد بن يزيد به نقل از بعضى از أصحابء روايت کرده كه گفت: 

امام صادق اش دربارة فرمایش خداوند: «و گمان کرده‌اند که مجازاتی در کار 
نخواهد بود!». فرمود: آن موقعى بود كه پیامبر خدا کا در بين آنان حضور 
داشت. «يس (ز دیدن حقايق و شنیدن واقعيات)نابينا و گر شدند»» (و این 
حالت) هنكامى انجام كرفت كه بيامبر خدا كلك از بين آنان به الم بقا رحلت 
نمود. «سپس (بيدار شدند و)خداوند توبه آنان را يذيرفت» و آن زمانى بود كه 
امیرالمژمنین عا قيام كرد «دیگربار (بسیاری از آنان در خواب غفلت فرو 
رفتند و)کور و گرشدند» که تا ساعت (زمان ظهور و قیام قائم آل محمد لا و 
يا بر يايى قیامت و با...) ادامه خواهد داشت 

۹ - از زراره روایت کرده است. که گفت: 

نامه‌ای با بعضی از دوستان به امام صادق مش نوشتم پیرامون آن‌چه که مردم (اهل 
عراز TE‏ رابت کا یر اک یرت شه اده کی ۸6۳ 
مشرک به خداوند باشده آتش دوزخ برايش حتمی است و کسی که شرک ناورد بهشت 
برايش قطعی خواهد بود. فرمود: اما کسی که برای خداوند شریک قرار دهد. مشرک 
است و موفعیت او واضح و روشن می‌باشد؛ که همان فرمایش خداوند باشد: «هر کسی 
که برای خداوند سبحان شریکی قرار دهد. خداوند بهشت را بر او حرام کرده است» 
و اما کسی که برای خداوند شریک قرار نداده باشد بهشت برایش قطعی هست. 


1۸ تفسير سورة «المائدة». الایة: ۷۵ و ۷۹ 


قال :أ بو عبد الله ا : هاهنا النظ هو من لم يعص الله ۷ 


قوله تال( ا اليح ان زیم لا رشول قذ خَلَثْ يِن قبله 
اسل و أمة وضو کلان الطعام آنظز كيف تِن لَه 
لت نم انظز انى يُؤْفَكُونَ ( 4۷۰۶ 
00000 - عن أحمد بن خالد. عن أبيه رفعه: فى قول الله 2007 
كَانَا اک كان العام 4 قال :كانا بتفوطان !۳ 0 

٠‏ قوله تعالى : لَعِنَ آلَذِينَ کرو بن, بَنِ ضرویل على لسن 
داو,د و عي عیسّی أبن مریم دك يِمَا عصَوا واوا عدون 
(4۷۸ کول اون عن نکر فلو فش تا کنو 

0 حون (4۷۹ ۱ 

۰۰۸ عن بي عبيدة. عن أبي عبد ال قال :من الذي نكف وأمن, 


بهن اسر ِل علی ان او ِي أبن مرم 4 قال :الخنازير على لسان داود. 
والقردة على لسان عیسی بن مریم "ا 


قل سر 


۱ عنه بحار الأنوار: ۹۸/۷۲ ح ۲۰ والبرهان: ٩۰۱/۲‏ ح ۱ ونور الثقلين: 164/۱ ح ۳۰۵. 
؟). هبار اران ۲ حح 0. والبرهان فى تفسیر القرآن: ۵۰۲/۲ ۲. 
تفسير القمّى : ۱۷۹/۱ فيه : يعني كانا يحدثان» عيون أخبار الرضا له : ۲۰۰/۲ ضمن ح ١‏ بإسناده 
عن حسن بن الجهم» عن على بن موسى الرضاءلي بإسناده عن الحسن بن الجهمء قال : حضرت 
مجلس المأمون یوما وعنده علئ بن موسى الرضا علي » عنه البحار: 1714/18 ح 1» و ۲۷۱ح ۱۷. 
۳ عنه بحار الأنوار: 57/١4‏ ذيل ح ١5‏ آشار الیه» و ۲۳۵ 3 والبرهان: 6507/7 ح ۳ 
تفسير القمّى : 1771/١‏ مرسلا عنه وسائل الشيعة: 71۹۰/۱۷ ۲۲۳۲۳ والبحار: ۱۳/۱۶ 
ح ۱۵ الكافى : 7٠١/8‏ ح ۲6۰ عنه بحار الأنوار: 27۲/۱۶ ۰۱٤‏ و۲۳۵ ذيل ح 5 أشار الیه. 
وقصص الأنبياء 22 للراوندي : 7١7‏ ح 514 بتفصيلء عنه البحار: 61/۱6 ۷ 
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امام صادق م1 فرمود: این جاء جای تأمّل می‌باشد. او کسی است که معصیت 
و نافرمانى حدا را نکر ده باشد. 
فرمادرش خداوند متعال: مسيح فرزند مریم فقط فرستاده‌ای (از طرف خدا) 
بود. بوش از وی نيز فرستادگان دیگری بودند. مادرش, زن بسیار راسستگویی 


بود. هر دو, غذا می خوردند (چگونه ادعای آلوهیّت مسیح و پرستش مریم را 


د و م ا 


داربد!!)؛ دقت کن که چگونه نشانه‌ها را برای آن‌ها آشکار مسى سازيم! سپس 
توجه کن که چگونه از حق بازگر دانده می شوند. ( ۷۵) 


۱۶۰( م 00007 | |[ ۳۳| 
امام صادق طب دربارة فرمایش خداوند: «و مادرش صدیقه‌ای بود و هر دو 


وی 


طعام می خو ردند». فرمود: هر دو (به سبب خوردن و تاشفق دفع ادرار و) 
غابط ط می‌کردند (و چنین کسی را با چنین حالتی. نمی تواند خدايش نامید). 
رااان خداوند متعال: کافران بنی اسرائیل. از زبان داود و عیسی ابن مسریم؛ 
لعن (و نفرين) شدداند! این به سبب آن بود که معصیت کردند و تجاوز 


می‌نمودند (۷۸) آن‌ها از اعمال زشتی که انجام می‌دادند. یک‌دیگر را نهى 


3 
از ی ی ی ا ا ال 


نمىكر دند. هر آینه آن‌ها چه کار بدی انجام می‌دادند! ۱ 


۶۱ از انز سل ریات وووایت د ھا است» که کت 

امام صادق 1 (دربارة فرمایش خداوند:) «کسانی که از بنی اسرائیل کافر 
شدند. بر زبان داوود و عیسی بن مریم لعن (و نفرين)شدند!», فرمود: عده‌ای به 
زبان حضرت داود ا نفرین شده و به شکل خنزیر مسخ و تبدیل شدند و 
عده‌ای هم به زبان حضرت عیسی بن مریم عا نفرین شده و به شکل میمون 
مسخ و تبدیل شدند. 


۷۰ تفسير سورة «المائدة», الایة: ۸۲ و ۸۷ 


۹ ۳ - عن محمد بن الهيثم التميمي. ٠‏ عن أبى عبد الله من فى 
قوله تعالى : (كَانُوأ لا یاون عن مُنکر فعلوه لبمس ما كَانُوا يَفْمَلُونَ 4 قال : آما 
إنهم لم یکونوا ید خلون مداخلهم ولا یجلسون مجالسهم ولکن کانوا ٍذا لفوهم 


599 


توب RE‏ 
س هم 7 Ee‏ 


قوله تمالی : لَتَجدَنٌ َد الاس ءا 65 لین eî‏ ود 
وَآلَذِينَ آشر کوا و لتجدن رهم مود لین اموأ آلْذِينَ 


3 
۳ 
۷ 
ع" 
© 
ط 
۷ 


3 ۰ - عن مروان, عن بعض أصحابناء عن أبي عبد له لا قال : 


سم مر رم 


ذکر النصاری وعداوتهم فقال : قول الله : راغ یتسین وب 


rg يع‎ 0010 SERAY 
و‎ 


0 منوا ل مو ۱ یت مأ احل 
0 2 وى نت 00 یت ی 5 
١‏ ۳ آلله لا د جب اندي NS‏ 


۰ ۰ 
ور زو ین بو 320111110 


و خر ی ی ی 


۳ حه بحار الانوار: ۵٦ ENN‏ ووسائل الشیعه : جح ۰ 9 والبرهان في 
تفسیر القرآن : 20۰4/۲ ۰3 ونور الثقلین : 277۱/۱ ۳۱۳. 
من لا يحضره الفقیه : 1٩۷/۳‏ ح ۶۷۵۳ باسناده عن عبد الله بن سنان. عن أبى عبد الله ا 
۲ عه بحار الآثوان: ۸۹ مح 00, و 1174/15ح 4. والبرهان في تفسير القرآن: ۵۱۵/۲ 
الكافى : ٤٤۳/۷‏ ح ۱. تهذيب الأحکام: ۲۸۰/۸ ح ۰۱۵ عنهما وسائل الشيعة : ۲۳۸/۲۳ ح 
۷۰ دعائم الإسلام : 2۹0/۲ ۳۰۰. 


ترجمه و تحقیق چ ۹1 («تفسیر العیّاشی» ۹۷۱ 


۲ - از محمد بن هیئم تمیمی روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق لت دربارة فرمایش خداوند متعال: «آن‌ها از اعمال زشتی که 
انجام می‌دادند. یکدیگر را نهی نمی‌کردند و جه بدکاری انجام می‌دادندا». 
فرمود: آن‌ها کارهای (زشت) دیگران را انجام نم ادو وبا اقات تشست و 
برخاست نمی‌کردند بلکه وقتی آنان ( گنهکاران) را می‌دیدند. می‌خندیدند و با 
آنان انس می‌گرفتند (و باعث تشویق گنهکاران می‌شدند). 


OEE 


| فرمايش خداوند متعال: بطور مسلّم, دشمن ترين مردم نسبت به مؤمنين؛ بهود و 


مشركين را خواهى يافت و نزدیک ترين دوستان به مومنین, كسانى را مى يابى 
که مىكويند: ما نصارى هستیم» این بخاطر آن است که در ميان آنهاء افرادى 


عالم و تارك دنيا هستند و آنها (در برابر حق) تكبّر نمی‌ورزند. (۸۳) 


7 یاون 


RSE A e 
امام صادق 7 یادآور نصارا و كينه توزی و دشمنى آنان (با اسلام و‎ 
مسلمین) شد و فرمود: (منظور از) فرمایش خداوند متعال: «اين (دشمنی و‎ 
كينه توزی يهود و اظهار دوستی برخی از مسيحيان با مومنان) به خاطر‎ 
آن است كه در ميان آنها. افرادی دانا و تارك دنیا هستند و آنها (در برایر حق)‎ 
تكبّر نمی‌ورزند»» آنان گروهی بودند که در زمان فاصل بين عیسی عي و‎ 
محمد 3201 قرار داشتند و منتظر آمدن حضرت محمد الك بودند.‎ 


E3 


رز 


فرهادش خداوند متعال: ای کسانی که ایمان آورده‌ابد! چیزهای پاکیزه را که 


خداوند برای شما حلال کرده است. حرام نکنید و از حد آن» تجاوز نکنید! 


یت ادرف و یه را رن 


زيرا خداوند متجاوزان را دوست نمى دارد. (AY)‏ 


رو وم ورد 


۷۲ تفسير سورة «المائدة». الایة: ۸٩‏ 


۱ - عن عبد الله بن سنان, قال : 
سالته عن رجل قال لامرأته : طالق. أو ممالیکه: أحرار. إن شربت حراما. 
ولا حلالاً ؟ 
فقال : أمّا الحرام فلا يقربه حلف أو لم یحلف. وأمّا الحلال فلا يتركه. فائه 
ليس له أن يحرّم ما أحلّ اللّه؛ لأنّ الله يقول: يابا آلذین ءَامَنُوَاْ لا 
حَرَمُوا یت ما ما أَحَلٌ الله نم 4 فلیس عليه شيء في يمينه دنه 
قوله تعالی یو کم الله باللعو فسی ۳۹ ل 
کم تیاعر ة مَسلکین 
ین زسط عا أطيمون فيم آز کنوتهم أذ محري رف 
من لم يَجِدْ قَصِيَامُ ؛ مايه اموي سود 5 
حلفت و احمَظرا کم کیک بين لله له ا هی 
للم تَشْكُرُونَ ۸٩‏ » 
۷ - مع جيه اذى سحن نو أب موم بل قال : 
قول الله : ج لا يُوَاخِذَُّكُمْ له باللغْو ف ع أَبْمَمِنِكَمْ 4: قال: هو قول الرجل : لا 
والله! وبلى والله! ولا يعقد قلبه على شی ء(۲) 


۱ له يكار اا 4 حح ۳۸ ووسائل الشيعة: ۲٤٤/۲۳‏ ح ۲۹4۸۷ والبرهان فى 
تفسیر القرآن : ۵۰۸/۲ ح ۳. ومستدرك الوسائل : ۲۹۱/۱۵ ۰۱۸۲۹۱ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۲۲6/۱۰۶ ح ۳۹ والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۵۱۰/۲ ۸ 
الکافی : 44۳/۷ ح ١‏ بتفاوت يسير. 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۰۲ «تفسیر العيّاشي» ۷۳ 


۴ براق مد اللا ہن ستان آروایت کر ده اسع كنات 

ز آن حضرت (امام صادق ل دړبارۀ مردی که به همسر خود گفته است: تو 
طلاق داده هستی و يا به غلامان و کنیزان خود می‌گوید: شما آزاد می‌باشید. اگر 
من حرامی را بنوشم که حلال نباشد» سؤال کردم؟ 

حضرت فرمود: اما (چیزهای) حرام را نباید مرتکب شود جه سوكند خورده باشد 
یا نخورده باشد؛ و اما (چیزهای) حلال را رها نکند. او حق ندارد حلالی را که خداوند 
حلال نموده. حرام کند. همچنان که خداوند می‌فرماید: «اى کسانی که ایمان 
اورده‌ایدا جیزهای پاکیزه را که خداوند برای شما حلال کرده است. حرام 
نکنید!»» بنابر اين در رابطه با سوگند خود. نمی‌توانید حلالی را (حرام و) رها كنيد. 
فرمایش خداوند متعال: خداوند شما را بخاطر سوگندهای بیهوده. مؤاخذه نم ىكند, 
ولی سوگندهایی را که (از روی اراده) مطرح کرده‌اید. مؤاخذه مسی‌نماید. كفارة 


اين گونه سوكندهاء اطعام ذه نفر مستمند است. از غذاهای معمولی که به خانواده 


خود می‌دهید. با لباس پوشاندن بر آن ده نفر و با آزادکردن یک برده (در راه خدا) 
و کسی که هیچ کدام از این‌ها را نیابد. سه روز روزه بگیرد. اين کسفاره سوگندهای 


شما مى باشدكه سوگند ياد می سيد (و مخالفت می‌نمایید) و سوكندهاى خود را حفظ . 


3 
3 


ره ی ا 


۲ 


كنيد (و نشکنید)؛ خداوند آیات خود را این چنین برای شما بیان می‌کند. شاید شکر 
او رابجا آورید! )۸٩(‏ 

مس از حبذ اللهدين منتان رولیت گرفه انسته که كلت 

امام صادق ا دربار؛ فرمایش خداوند:«خداوند شما را در ابطه با 
سوگندهای بدون اراده مؤاخذه نم ىكند». فرمود: (منظور از) TNT‏ 
شخصى است كه بگوید: یگ و ا ی 


قلبا جيزى را اراده نکرده است. 


۷ تفسير سورة «المائدة». الآية: ۸٩‏ 


۳ - وفی رواية أخرى عن محمّد بن مسلم قال :ولا يعقد علیها! ۱ 

۴ - عن اسحاق بن عمّار, قال : 

سالت أبا الحسن ا ئلا عن «إِطْمَامُ عَشَرَةِ مَسَكِينَ من أَوْسَطٍ ما تَطْعِمُونَ 
أهْلِيكُمْ أَوْكِسْوَتُهُمْ ۾ 4 أو إطعام ستّین مسكيناء أيجمع ذلك؟ 

فقال : لاء ولكن يعطى على کل انسان كما قال الله . 

قال : قلت : فيعطى الرجل قرابته إذاكانوا محتاجیر ؟ 

قال : نعم قلت : فيعطيها إذا كانوا ضعفاء من غير أهل الولاية؟ 

فقال : نعم وأهل الولاية أحبٌ إل "ا 

۵ - عن محمّد بن مسلم عن آحدهما تيا قال في اليمين في | طعام 
عشرة مساکین : ألا تری أله بقول : ۲ من أً زسَط ما تطیمُون أَهْلِيِكُمْ أو کنو كِسْوَتُهُمْ أو 
تخیر رقبة فَمَن لَمْ يَجدْ فصیامٌ له ام ۲4 

فلعل أهلك أن یکون قوتهم لكلّ انسان دون المد. ولکن بحسب فى طحنه 
[طبخه ] ومائه وعجينه. فإذا هو یُجزی لكل انسان مد. ۱ 


۱ عنه بحار الأنوار: ۲۲/۱۰۶ ح 4۰ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۵۱۰/۲ ح .٩‏ 
تقذم الحدیث بتمامه فى سورة البقرة. ح ۳۶۱ مع تخریجاته . 
الوسائل : ٤۲۰/۱۵‏ ح ۱۸۹۹۹ و ۲۲ ۱۸۷۰۲ قطعتان منه فیهما. 
النوادر للاشعري : 9 ح ۷ عنه البحار : ۳ > ۷ ومستدرك الوسائل : 0۵ح 
۰ آشار إليه. من لا بحضره الفقیه : نات ۵ قطعه منه, سس ند 
۸ اد عن محتد بن سم قال: سألت با جعفر قفاوت بر 
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۶ - و در(بايان آن) در روايتى ديكر از محمد بن مسلم گفته است: 

نبايد به هيج چیزی پایبند باشد. 

۷ . از اسحاق بن عمّار روايت كرده است. كه گفت: 

از امام کاظم عة پیرامون (فرمایش خداوند:) ( کار اين گونه سوگندها) 
«طعام دادن به ده نفر نیازمند. از غذاهای معمولی است که به خانواده خود 
می دهيد يا لباس پوشاندن بر آن ده نفر» و یا طعام دادن به شصت نیازمند. سؤال 
کردم که ایا بايد همه آن‌ها را بيردازد؟ 

فرمود: نه. بلکه به هر نفر مقداری را که خداوند فرموده. پرداخت نماید. 

عرضه داشتم: أيا می‌تواند به خويشاوندان خود بپردازد. اگر نیازمند باشند؟ 

فرمود: بلی(مانعی ندارد). گفتم: آیا می‌تواند به غير از اهل ولایت(مومنان و 
شیعیان) -اگر ضعیف و تهی‌دست باشند - بپردازد؟ 

فرمود: بلی. ولیکن من اهل ولایت را بیشتر دوست دارم. 

۸) - از محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفت: 

یکی از دو امام (باقرو يا صادق) عم دربار؛ کفاره قسم نسبت به ده مسکین» 
فرمودند: آیا توه نداری که ( خداوند متعال) می‌فرماید: «از طعام متوسطی که به 
خانواده خود می‌دهید و پوشاکی که به آن‌هامی‌پوشانید. يا آزاد كردن بنده‌ای 
يس کسی که نتواند. بايد سه روز روزه بگیرد»؟ بنابراین جه بسا ممکن است هر 
یک از خانواده تو کمتر از يك مد خوراکش باشد. ولی بايد (هزينه) اسیاب 
( كردن گندم)» تهیه آب و خمير كردن را هم در نظر بگیرد. پس با چنین برنامه و 
محاسبه‌ای» برای هر نفر یک مد می‌باشد. 


شن تفسیر سورة «المائدة» الایة: ۸٩‏ 


وأمّا كسوتهم فان وافقت به الشتاء فكسوته. وإن وافقت به الصيف فكسوته. 
. لكل مسكين إزار ورداء وللمرأة ما يوارى ما يحرم منها إزار وخمار ودرع. وصوم 
ثلاثة آیّامی و ان شنت أن تصوم اّما الصوم من جسدك ليس من مالك ولا غیره1٩‏ 

۶ ۱ - عن سماعة بن مهران. عن أبى عبد الله لبد قال : 

سألته عن قول الله تعالی: مِنْ أَوْسَطٍ ما تَطْعِمُونَ أَهْلِيِكُمْ أو وم 4. 
في كقارة اليمين؟ قال :ما يأكل أهل البيت يشبعهم يوم [ لشبعهم يوماً] وكان يعجبه 
مد لکل مسكين. قلت: ل کشوم 4 ؟ قال : ثوبين لكلّ رجل (۲ 

۷ - عن أبى بصیر قال : 

سألت آبا جعفر ملا عن قول الله : مِنْ أَوسَط ما تَطْعِمُونَ أَهْليِكُمْ 4 ؟ 

قال: قوت عيالك, والقوت یومنذ مدّ. قلت : « أَوْ كَسُوَتهُمْ 4 ؟ قال : ثوب( 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۲۲۵/۱۰6 ح ٤۲‏ ووسائل الشيعة: 7۳۸۲/۲۲ ۰۲۸۸۶۱ والبرهان فى 
تفسير القرآن: ۵۱۱/۲ ح .٠١‏ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۲۲۵/۱۰6 ح ۳٤ء‏ ووسائل الشيعة: 2۳۷۷/۲۲ ۲۸۸۲3 والبرهان فى 
تفسير القران : 0۱۱/۲ ح .١١‏ 
الکافی : ٤٥۲/۷‏ ح ۵ بتفاوت. ونحوه تهذیب الاحکام : ۲۹۱/۸ 2 ۸٩۹‏ والاستبصار : ۵۲/6 
ح 1 عنهم وسائل الشيعة : ۳۷۵/۲۲ ۲۸۸۲۰ 

۳ عنه بحار الانوار : 4 مح 6. ووسانل الشیعه : ۲ ۲۸۸۲۷ والبرهان فى 
تفسير القران : ۵۱۱/۲ ح ۱۲. 
الأصول الستّة عشر( کتاب عاصم بن حمید الحتّاط) : ۲4 عنه مستدرك الوسائل : 24۱۸/۱۵ 
۰ الکافی : ٤0٤/۷‏ ح ۱6 تهذیب الأحكام: ۲۹۱/۸ ح ۸۷ الاستبصار : ۵۲/6 ح ۵ 
بتفاوت فى الجمیع. عنهم وسائل الشيعة : 2۳۸۱/۲۲ ۲۸۸۳۹ النوادر للاشعري : ۵۸ ح 
۲ عنه وسائل الشیعة : 2۳۸۵/۲۲ ۲۸۸۵۲ والبحار: ۲۶۱/۱۰۶ ۰۱۶۲ 


و اما نسبت به ( كفاره در) يوشانيدن لباس, اگر مصادف با زمستان شد بايد 
لباس همان فصل باشد و اگر مصادف با تابستان بود لباس همان فصل تابستان 
خواهد بود» كه برای هر نيازمندى به مقدار يك لنگ و يك رداء (عباء پالتو و 
روانداز) می‌باشد. ولى براى زن بايد به مقدارى باشد که بتواند خود را از نامحرم 
بیوشاند. که عبارت است از: نگ و مقنعه (روسری) و پیراهن. 

و اما نسبت به روزه» كه سه روز می‌باشد. اگر مايل بودی می‌توانی روزه 
بگیری. که البته روزه نسبت به بدن خودت می‌باشد (نه از اموالت برداشت 
می‌شود و نه دیگری می‌تواند بگیرد). 

9۹ - از سماعة بن مهران روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق ا در مورد تفسیر فرمایش خداوند متعال: «از طعام متوسطی 
که به خانواده خود می‌دهید و پوشاکی كه به آن‌هامی‌پوشانید» در رابطه با کفارة 
قسمء سوال کردم؟ فرمود: طعام دادن به نیازمند از نوع متوسط آن چه را که 
خانواده شما ميل می‌کند. به مقدارى که خانواده در یک روز می‌خورند و سير 
می‌شوند - و حضرت از مقدار یک مد برای هر مسکین شادمان بود -. 

عرض کردم: منظور از «یا پوشاکی که به آن‌ها می پو شانید»» چیست؟ 

فرمود: دو قطعه لباس برای هر مردی است. 

۰) 2 از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

از امام باقر طس پیرامون فرمایش خداوند: «از طعام متوسطی که به خانواده 
خود می دهید»» سژال کردم؟ ۱ 

فرمود: خوراك (متوسط و معمولى) خانواده‌ات مىباشدء که امروزه يك مُد 
خواهد بود. عرض كردم: منظور از «یا بوشاكى كه به آنهامى بوشانيد» چیست؟ ‏ 
فرمود: لياس است. 
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۸ - عن إبراهيم بن عبد الحمید. عن آبی ابراهيم لك قال : 
سألته عن إطعام عشرة مساكين أو سین مسكيناً. أيجمع ذلك لانسان واحد؟ 
قال : لاء اعطه واحدا واحداء كما قال الله. 

قال : قلت : آفیعطیه الرجل قرابته؟ 

قال : نعم. قال : قلت : أفيعطيه الضعفاء من النساء من غير أهل الولایة؟ 

قال : فقال : [نعم] أهل الولاية أحبٌ إلى( 

8- عن ابن سنان, عن أبى عبد الله ليا قال فى کفا رة اليمين : يعطى 
کل مسكين مد على قدر ما يقوت إنساناً من أهلك فی كلّ يوم. وقال: مدّ من حنطة 
يكون فيه طحنه وحطبه على کل مسكين. أو كسوتهم ثوبين7") 

۲۰ ۲۰ - وفى رواية أخرى عنه ا : و بين لكل رجل والرقبة يعتق من 
المستضعفين فى الذى يجب عليك فيه ر ق( 

۱ - عن زرارة عن أبى عبد الله ا قال فىكمّا رة اليمين :عتق رقبقه 
أو «ِإِطَْامٌ عَشَرَةِ مَسَكِينَ من أَوْسَطٍ ما تُطْهِمُونَ أَهْلِيكُمْ 4 بالادام 
والوسط : الخل والزيت. وأرفعه : الخبز واللحم. والصدقة مدّ مد لكل مسكين. 
والكسوة ثوبان. فمن لم يجد فعليه الصيام. يقول الله : 9 فَمَن لّمْ جذ قَصِيَامُ 


۱ عنه بحار الأنوار: ۶ حح 4۵ والبرهان فى تفسير القرآن: 20۱۱/۲ .١7‏ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۲۲۵/۱۰۶ ح 47 ووسائل الشيعة : 2۳۸۲/۲۲ 388147 والبرهان في 
تفسير القرآن: ۵۱۲/۲ ح ٠١‏ . 

۳ عنه بحار الأنوار: 7157/1٠١4‏ ح 4۷ ووسائل الشيعة : 2۳۷۸/۲۲ ۲۸۸۲۸ والبرهان فى 


تفسير القرآن: ۵۱۳/۲ ذيل ح ۱۶. 


۱ د از ابراهیم بن عبد الحمید روايت كرده است. که گفت: 

از امام کاظم ما در مورد اطعام ده مسکین و نيز شصت مسکین» سژال کردم: 
ايا می‌شود هر دو را به یک نفر پرداخت کرد؟ 

فرمود: نه» بلکه به هر نفرء به اندازه یک خوراک عطا کن. همان طوری که 
خداوند فرموده است. عرض کردم: آیا می تواند به خویشاوندان خود بپردازد؟ 

فرمود: بلی» (مانعی ندارد). گفتم: آیا می‌تواند به زنان غير از اهل ولایت 
(مومنان و شیعیان. اگر ضعیف و تهی‌دست باشند), بیردازد؟ 

فرمود: بلی» ولیکن من اهل ولایت را بیشتر دوست دارم. 

۲ - از ابن سنان روایت کرده است» که گفت: 

امام صادق الك دربارة کفاره قسم» فرمود: به هر نیازمندی یک مد طعام داده 
مى شود - به مقدارى كه خوراک یکی از خانواده‌ات باشد - و افزود: يك مد گندم 
با هزينه آسياب (براى آرد كردن) و هيزم (براى يخت كردن نان)» به هر نفر 
نيازمند و يا ان كه دو قطعه لباس به هر نفر داده مى شود. 

۳ - و در روایتی دیگر از آن حضرت وارد شده است. که فرمود: 

دو قطعه لباس برای هر مرد داده می‌شود. و آزاد كردن انسان -اكر واجب 
باشد که برای کفاره. انسانی را آزاد نمایی بايد - که از مستضعفین باشد. 

۴ - از زراره روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق اش درباره كفارة قسم» فرمود: آزادی انسان و يا «طعام دادن به ده 
نفر نیازمند از نوع متوسط ان‌جه را که خانواده شما ميل می‌کند». مانند: 
خورشت -مانند: سرکه و زیتون - و يا از نوع بهتر مانند: نان و گوشت و مقداری 
از ان به هر نیازمند یک مد داده می‌شود و اما پوشاک. بايد دو قطعه لباس باشد. 

يس کسی كه توان مالی نداشته باشدء بر او واجب است که روزه بگیرد. 

؛ همچنان که خداوند می‌فرماید: «پس کسی که نتواند. سه روز روزه بگیرد» و 
روزه‌ها را بايد پی در پی بگیرد. 


۸۰ تفسير سورة «المائدة» الایة: ۸٩‏ 


تَلمَة : یم > ویصومهنْ متتابعا ویجوز فى عتق الكفارة الولد. ولا يجوز فى 
عتق القتل إلا مقرّة بالتوحيد (۱) 

0801/6 - عن الحلبی. عن أبى عبد الله مب فى كفا رة اليمين : 

يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مدّين : مد من حنطة ومد من دقيق وخفنة. أو 
كسوتهم لكل انسان ثوبان. أو عتق رقبةء وهو فى ذلك بالخیار أىّ الثلاثة شاء صنع. 
إن لم يقدر على واحدة من اللاث» فالصيام عليه واجبء صبام ثلاثة ئة ايام 

۰۳۳ ۰ - عن أبى حمزة» عن أبى جعفر ۶ لاق قال : 

سمعته يقول :ان الله فض إلى الناس فى كفارة اليمين كما فوّض إلى الا مام فى 
المحارب أن يصنع ما يشاء. 

وقال :كل شىء فى القرآن «أو». فصاحبه فيه بالخیار "ا 


۱ عنه بحار الأنوار: ۲۲۳/۱۰6 ح 4۸ ووسائل الشيعة: 7۳۸۳/۲۲ ۲۸۸4۶ والبرهان فى 
تفسير القرآن: ۵۱۲/۲ ح ۱۵. 
الكافى : ۷ ح ۵ باسناده عن أبي جمیلت عن أبى عبد الله 2 - إلى آخر الآيه - 
ونحوه تهذیب الأحكام: ۲۹7/۸ ح ۸٩‏ والاستبصار: ۵۲/6 ح ‏ عنهم وسائل الشيعة : 
۲ ۸۸۳۱ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۲۲7/۱۰۶ ح 4٩‏ ووسائل الشيعة : 2۳۸۳/۲۲ ۱۰ والبرهان فى تفسیر 
القرآن: 2۵۱۳/۲ ۱ ومستدرك الوسائل : 2۶۱7/۱۵ ۰۱۸۱۷۹ 
الکافی : 10۱/۷ ح ١‏ تهذیب الأحكام : ۸ ۸۳ الاستبصار : 0۱/6 ۱ عنهم وسائل 
الشيعة : ۲ 1۸۸1۸ . 

۳ عنه بحار الأنوار: ٤‏ حح 080 ووسائل الشيعة : ۳۷۷/۲۲ ح ۷ والبرهان فى تفسير 
القرآن: ۵۱۲/۲ ح ۱۷ ونور الثقلین: 1۲۶/۱ ح ۱۷۱ و1۷۸ ح ۳۳۸۹ القطعة الثانية منه . 
تهذیب الأحکام : 799/4 ح ٩‏ عنه وسائل الشيعة : 7۳۷۷/۲۲ ۰۲۸۸۲۶ 
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و نسبت به آزاد كردن انسان» جایز است که فرزندی (خردسال) را آزاد کند» 
اما در کفاره قتل» انسانی را که می‌خواهد آزاد کند بايد (رشید و بالغ باشد و) اقرار 
به توحيد و یکتایی خداوند کند (یعنی مسلمان باشد). 

۷۵) - از حلبی روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق 1 در مورد کفاره قسم» فرمود: ده مسکین را طعام دهد به هر 
نفر دو مد كندم و یک مد آرد با افزودن دو کف دست (دو مُشت. که اضافه بر یک 
مد باشد) يا آن‌که آنان را بیوشاند که به هر نفر دو قطعه لباس داده شود و يا 
بنده‌ای را (در راه خدا) آزاد نماید. 

او در انجام و پرداخت هر یک (از سه کفاره)» مختار است که هر کدام را 
انتخاب کند. ولی اگر هیچ کدام را نتوانست بايد سه روز روزه بگیرد. 

۶ - از ابو حمزه روایت کرده است. که گفت: 

از امام باقر یا شنیدم كه می‌فرمود: به درستی که خداوند (نوع انتخاب) 
کفاره قسم را به هردم وا گذار نموده همچنان که مجازات محارب ( کسی که عليه 
اسلام و يا مسلمین به جنگ برخاسته) را به امام تفویض نموده که هر نوع 
مجازاتى ( تعيين شده) را که مصلحت دید. می تواند انجام دهد. 

و (در یایان) افزود: هر حکمی که در قرآن با (کلمه) «أو» بیان شده است. 
صاحب و اجراکننده آن مختار می‌باشد كه هر کدام را خواست و مصلحت دید 
انتخا کند. 
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۴ ] - عن الزهرى. عن علی بن الحسين عما قال :صيام ثلاثة یام فى 
كفارة اليمين واجب لمن لم يجد الإطعام. قال اله تعالى :سیم َة أيّام دا 
کر بم كم إذَا حَلفْتُمْ 4 كل ذلك متتابع» ليس بمتفرّق ل 

۵ /۱۷۸۱] - عن إسحاق بن عمار» عن أبى عبد لها تال 

سئل عن الكقّارة اليمين فى قول الله : فمن لم يَجِدْ قصیام تله ام 4 ما 
من لم یجد. فهذا الرجل یسال فى کثه وهو يجد؟ 

فقال : إذا لم يكن عنده فضل يومه عن قوت عياله. فهو لا بجد. وقال: الصيام 


E: 


ثلاثة یم لا يفرّق بينه! "" 


کفارة اليمين : 
من كان له ما يطعم فليس له أن یصوم. أطعم عشرة مساكين مدا مد فان لم يجد 


۱ عنه بحار الأنوار: ١64‏ ۵۱ والبرهان فى تفسير القرآن: 6۱۲/۲ ح ۰۱۸ 
تفسير القَمّى : ۱۸۵/۱ ضمن حديث طویل عنه البحار: 769/95 ح ١‏ الكافى : ۸۳/۶ 
ضمن ح ۱ من لا يحضره الفقیه : ۷۷/۲ ضمن ح ۱۷۸٤‏ تهذيب الأحكام: ۲۹٤/٤‏ ضمن ح 
١ء‏ عنهم وسائل الشيعة : 7517/٠١‏ ضمن ح ۰۱۳۱۱۸ 

۲ عنه بحار الأنوار: 84 حح ۵۲ ووسائل الشيعة: 7۳۷۸/۲۲ ۲۸۸۲۹ قطعة منه 
والبرهان فى تفسیر القران: ۵۱۲/۲ ح ۰۱۹ 
الکافی : 40۲/۷ ح ۲ بتفاوت يسيرء ونحوه تهذیب الأحكام : 7۲۹7/۸ ۸۸ عنهما وسائل 
الشيعة : ۲ جح ۶ النوادر للأشعري : ۷ ح ١‏ نحو الکافي عنه البحار : 
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۷ - از ژهری روایت کرده است. که گفت: 

امام زین العابدین ا فرمود: سه روز روزه کفاره قسم واجب است 
براى كسى كه نتواند طعام دهد؛ زيرا كه حداوند فرموده است: «يس سه روز 
روزه است. اين كفاره شما است اگر سوگند ياد کنید». كه هر سه روز بايد بى در 
پی انجام كيرد و به طور پراکنده» صحیح و قبول نمی‌باشد. 

۸ - از اسحاق بن عمّار روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق لَه دربارة كفارة قسم» پیرامون فرمایش خداوند متعال: ويس 
کسی كه (آن‌ها را)نتواند. سه روز روزه است». سؤال شد که محدوده و مقدار 
ناتوانی چیست؟ جه بسا مردی سوال و درخواست کمک می‌کند. ولی توان( تهیه 
خوراک) را دارد. 

فرمود: اگر مقداری ندارد که از خوراک خانواده‌اش زياد بیاید. او از مصادیق 
3 یجد» می‌باشد. 

و(امام ) افزود: روزهُ هر سه روز بايد بى در پی انجام كيرد و بين آن‌ها 
فاصلهاى نباشد. 

۹ ) - از ابو خالد قمّاط روايت كرده است» كه گفت: 

از امام صادق لب شنيدهام كه در مورد كفاره قسم می‌فرمود: كسى که به 
مقداری داشته باشد که بتواند طعام دهد. نمی تواند روزه بكيردء بلكه بايد ده 
نیازمند - به هر نفر یک مد - طعام دهد پس اگر نتوانست طعام بدهد سه روز 
روزه می‌گیرد و يا بنده‌ای را آزاد می‌کند و يا لباس می‌پوشاند. که لباس بايد برای 
هر نفر دو قطعه باشد و نيز طعام بايد به ده نفر داده شود. 


۸ تفسير سورة «المائدة». الآية: ۸٩‏ 


ی ذلك فعل جرا عنه(۱) 

۷ ۰ - قال على بن أبى حمزة' ". عن أبى عبد الله لت قال: 
إن لم يجد فصيام ثلاث يام متوالبات, وإطمام عشرة مساكين مذ مدا | 

۸ ۲ عن الحلبى. عن أبى عبد الله جا ل قال : 

صیام ثلائة یام فى کفارة اليمين متتابعات لا یفصل بینهِنْ 

قال : وقال. کل صیام يفرّق الا صيام ثلائة أيَام فى كقّارة الیمین. فان الله بقول : 


میک 


« قَصِيَامُ تة 5ة یام 4 متتابعات. )0 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۲۲۷/۱۰۲ ح ۵۳. ووسائل الشيعة: ۳۷۸/۲۲ ۰۲۸۸۳۰ والبرهان في 
تفسير القرآن: 617/5 ح ۲۰. 
الكافى : ٤٥٤/۷‏ ح ۱۳ إلى قوله : ثلاثة أيَام -. عنه وسائل الشيعة : 2۳۷۱/۲۲ ۲۸۸۲۲ 
النوادر للأشعري: ٠٦ح‏ ۱۲۰ نحو الکافی. عنه وسائل الشيعة: 2۳۷۹/۲۲ ۲۸۸۳۳ 
والبحار: ۲4۲/۱۰6 ۱۵۰. 

؟). هو على بن أبى حمزة الثمالی» ولیس بالبطائنی . راجع جامع الرواة: 0٥0٠/١‏ . 

۳ عنه بحار الأنوار: ۲۲۷/۱۰6 ح ٤0ء‏ ووسائل الشيعة : 2۳۷۸/۲۲ ۲۸۸۳۱ والبرهان في 
تفسير القرآن : ۵۱۳/۲ ح ۲۱. 
الکافی : 16۲/۷ ح ۳ بتفصیل. ونحوه تهذیب الأحكام: ۲۹۵/۸ ح ۸4 والاستبصار : ۵۱/6 
ح ۲ عنهما وسائل الشيعة : 2۳۷۵/۲۲ ۲۸۸۱۹ النوادر للأشعري : 68ح ١١4‏ نحو الکافی» 
عنه البحار : ۲۶۱/۱۰4 ح ۱44. 

۶ عنه بحار الأنوار : ۶ ح 6 ووسائل السیعه : ۲ ح 2۳۳۲ والبرهان فى 
تفسير القرآن : ۵۱۳/۲ ح ۲۲. 
الکافی : ۱8۰/4 ح ۲ القطعة الأولى منهء ونحوه تهذیب الأحكام: ۲۸۳/۶ ذیل ح ۲۹ عنهما 
وسائل الشيعة : 2۳1۰/۱۰ ۱۳۵۵۲ و 2۳۸۳ ۰۱۳۹۹۸ 


ترجمه و تحقیق = ج ۲ «تفسير العيّاشى» 1A0‏ 


و هر کدام را انتخاب کند. کفایت می‌کند و صحیح می‌باشد. 

۰ _ از على بن ابی حمزه روایت کرده است» كه گفت: 

امام صادق نش فرمود: اگر (برای کفاره روزه» طعام و يا لباس) در توانش 
بود. سه روز پی در پی روزه بگیرد و یا ده مسكين را طعام دهد. كه به هر نفر 
یک مد بیردازد. ۱ 

۱ 2 از حلبی روایت کرده است. که گفت: 

امام صادی 8 فرمود: روزه‌های سه روز( کفاره قسم) بايد پی در پی باشد و 
بين آن‌ها فاصلهاى ايجاد نگردد. 

راوى گوید: و (حضرت طلقّةِ) افزود: فاصله انداختن بين هر روزهاى 
مانعی ندارد. مگر سه روز (روزه‌های) كفاره قسم؛ زیرا که خداوند متعال 
فرموده است: «پس سه روز روزه است». که منظور متوالی و پی در بی 


٩۰ تفسير سورة «المائدة» الآية:‎ 1A٦ 


َآلَْنصَابٌ لالم رخش من َمَلٍ ليطن فاجتیبه 


بم مو ار ا موی و ی ل و 


یقول : آلْمَبْسِرٌ 4. هو القمار(۱) 

۰ ۱ - عن أبى الحسن الرضا 2 قال : 

سمعته يقول: ان الشطرنج والنرد وأربعة عشر وکل ما قومر عليه منها. 
فهر مي( 

۱ - عن هشام بن سالم عن أبى عبد الله للا قال : 

سمعته یقول : بینما حمزة بن عبد المطلب واصحاب له على شراب لهم - 
يقال له : السكرّكة -قال : فتذاکروا السدف الشرف]؛ فقال لهم حمزة :كيف لنا به؟ 

نقالوا: هذه ناقة ابن أخيك على (1) فخرج إليها فنحرها ثم أخذ کبدها 
وسنامها فادخل عليهم. قال : وأقبل علی ‏ فابصر ناقته فدخله من ذلك. فقالوا 
له : عمّك حمزة صنع هذاء قال : فذهب إلى النبئ يلكي فشكا ذلك إليه. 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۲۳۵/۷۹ ح ۰۱۵ ووسائل الشيعة: 1717/10 ح ۲۲۲۳ والبرهان فى 
تفسير القرآن: ۵۱۵/۲ ح ۵. 
۶ فيه : روي عن أهل البيت 22 . 

۲ عنه بحار الأنوار: ۲۳۵/۷۹ ح ۱7 ووسائل الشيعة: 1717/17 ح ۰۲۲۲۹۶ والبرهان في 
تفسير القرآن: 0218/7 ح ٦‏ . 
الكافى : 410/1 ح ۱ عنه وسائل الشيعة : 2۳۲۳/۱۷ 775776. 
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فر مایش خداوند متعال: ا یکسانی که ايمان آورده‌اید! (توجه داشته باشی د که) 
شراب و فمار و بت‌ها و از لام (نوعی بخت آزمایی) پلید و از عمل شیطان است؛ 
بس از آن‌ها دوری كنيد تا رستگار شوید. )٩۰(‏ 
۲ - از امام رضا م9 روایت کرده استء که فرمود: 
الکن همان فمار و برد و باخت می‌باشد. 
8# (راوی روایث کرده و گفته است: 
از امام رضا اقلا شنيدم كه می‌فرمود: همانا شطرنج و تخته نرد و أربعة مك 
است و هر جيزى كه به وسيله آن برد وباخت شود مَیْسر و قمار خواهد بود. 
۴) - از هشام بن سالم روایت کرده است. كه گفت: 
از امام صادق م1 شنيدم که می‌فرمود: هنگامی که حمزه فرزند عبد المطلب با 
عده‌ای از اصحاب خود بر نوشیدن شرابی به نام «سكركة» (شرابی که از دانه‌های 
ذرّت گرفته می‌شود) گرد هم آمده بودند. ناگهان به ياد «سَديف» (چربی کوهان 
شتر) افتادند پس حمزه گفت: چگونه برای ما امکان به دست آوردن آن هست؟ 
گفتند: اين شتر برادر زاده‌ات على ( مْ) آماده است. او هم برخاست و رفت» 
آناختر را نر كلدو كلت جكر و کرهان آنا داشت و نرق ووا رة لا کست: 
بعد از آن علی طقلا آمد. چشمش به شتر افتاد و افسرده خاطر گشت. افراد به 
او گفتند: عمویت حمزه جنين کاری کرده است. (امام صادق 3) فرمود: 
على يا نزد ببامبر ملكي رفت و جریان را برای حضرت مطرح نمود. 


١‏ ). جهارده گودال و جاله است که به دو قسمت مساوى قرار دارد كه جيزى توسط یک نفر در 


یکی از آن‌ها پرتاب می شود که اگر در گودال مورد نظر افتاد. برنده مى شود. مترجم . 


#۸4۸ تفسير سورة «المائدة», الایة : ٩۰‏ 


قال : فأقبل معه رسول الله لإا ء فقيل لحمزة: هذا رسول الله بالباب. 

قال: فخرج حمزة وهو مفضب. فلمًا رأی رسول الله يلكي الغضب فى 
وجهه . انصرف. 

قال: فقال له: حمزة لو أراد ابن أبى طالب أن يقودك بزمام [ما] فعل. فدخل 
حمزة منزله. وانصرف النبئ ااا قال : وكان قبل أحد. 

قال : فأنزل الله تحريم الخمر. فأمر رسول الله يكرد بآنيتهم فأكفيت. 

قال : فنودی فى الناس بالخروج إلى احد. فخرج رسول الله لا وخرج 
الناس وخرج حمزة فوقف ناحية من النبی . 

قال : فلمًا تصافوا حمل حمزة فى الناس حتّی غلب [غاب] فيهم. ثمّ رجع 
إلى موقفه. فقال له الناس: الله الله. يا عم رسول الله! أن تذهب وفى 
نفس رسول الله کل عليك شىء. 

قال : ثم حمل الثانية حتّی غيّب فى الناس ثم رجع إلى موقفه. 

فقالوا له : الله الل يا عم رسول اللّها أن تذهب وفى نفس رسول الله تلا 
عليك شىء. فأقبل إلى النبئ مَل فلمًا رآه مقبلاً نحوه أقبل إليه. فعائقه 
وفبل رسول الله يلد ما بين عينيه. 

قال (الصادق م3) : ثم حمل على الناس . فاستشهد حمزة رحمه الله فكمّنه 
رسول الله الب فى نمرة. 

ثم قال أبو عبد الله لك نحو من ستر بابى هذا فكان إذا عُطّى بها وجهه 
انکشف رجلاه. وإذا غُطَى رجلاه انکشف وجهه. 

قال : ففطی بها وجهه وجُعل على رجلیه إذخر. 
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سپس رسول خدا يليك به همراه او به سمت آن‌ها حرکت کردند» به حمزه 
گفتند: اين رسول خدا است که در حال آمدن می‌باشد. پس حمزه خشمگین به 
طرف رسول خدا یلص رفت و حون حضرت. أو را غضبناى دید به او توجه 
نکرد و حمزه به حضرت خطاب كرد: اكر فرزند ابو طالب بخواهد كه زمام كسى را 
بگیرد؛ می‌تواند و سپس حمزه داخل منزل خود رفت و يبامر اکا بازگشت. 

(امام صادق طأیْ) فرمود: و اين جریان پیش از جنگ احد اتفاق افتاد. يس از 
أن بود که حكم حرمت شراب نازل شد پس رسول خدا ااا دستور داد تا 
تمام ظرف‌های شراب وارونه شود و شراب‌ها نابود گردد. (در ادامه) فرمود: بعد از 
آن در بين مردم اعلان حرکت برای جنگ حد داده شد يس رسول حر اا ( به 
سمت آحد) راه افتاد و مردم همراه او حرکت کردند. حمزه هم حرکت کرد و در 
گوشه‌ای نزدیک رسول حرا لاه ابستاد و نگاه می‌کرد» ولی هنگامی که مردم 
(دشمن) صف آرایی می‌کرد. حمزه با شتاب به دشمن حمله کرد به طوری که در جمع 
آنان نایدید شد و پس از ساعتی به جایگاه خود بازگشت. به او گفتند: تو را به خدا! ای 
عموی رسول خدا! مبادا بروى (و کشته شوی) و رسول خدا لس از تو دلكير باشد. 

(امام صادق د عِیْه) فرمود: سبس حمزه مر حله‌ای دیگر (بر دشمن) حمله کرد و در 
جمعيّت نايديد شد و يس از ساعتى به جايكاه خود بازگشت و باز هم مردم به او گفتند: 
تو را به خدا! ای عموى رسول خدا! مبادا بروى (و كشته شوى) و رسول خدا الوا از 

تو دلكير باشد. در این هنكام أو به سمت رسول خدا مضل رفت و جون حضرت ديد 
كه حمزه به طرفش مىأيد. حضرت نيز به سمت او آمد و يكديكر را در بغل كرفتند 

و رسول خدا يلما بين دو جشم او را بوسيد. ؛ بس از آن (بر دشمن) حمله كرد و به 
شهادت رسید و حضرت او را در پارچه‌ای - «نمره) عم و راه راه رنگی» شبیه رنگ 
پلنگ - كفن نمود. سپس امام صادی عليه ا فرمود: (آن پارجه) مانند اين پرده کوتاه 
بود پس اگر روی صورت می‌انداخت. ياهايش نمایان بود و اگر روی پاها 
می‌انداخت» صورت نمایان می‌شد. قسمت صورت و بدن حمزه را با آن پارچه 
پوشانید و روی ياهايش علف و گیاه خوشبوى «إذخر» قرار داد. 


۹° تفسیر سو رة «المائدة». الاية : ۹۰ 


قال : فانهزم النلس وبقى علی ا فقال له رسول الله يكل : يا علىّ! ما صنعت؟ 
قال : يا رسول اللّه! لزمت الأرض. فقال : ذلك الظنّ بك. 
قال: وقال رسول الله يباك : أنشدك يا رب! ما وعدتنى. فاتك إن ششت 
لم تبر ٩۱‏ ۱ 
ظ ۲ - عن أبى الصبّاح. عن أبى عبد الله ع قال : 

سالته عن النبيذ والخمر بمنزلة واحدة هما؟ 

قال : لاء أن النبيذ ليس بمنزلة الخمر إن الله حرّم الخمر قليلها وكثيرها كما 
حرم الميتة والدم ولحم الخنزير. وحرم النبی لصا من الأشربة المسکر. وما 
حرم رسول الله ارا فقد حرّمه اللّه. 

قلت : أرأيت رسول الله رس كيف كان يضرب فى الخمر؟ 

فقال :كان يضرب بالنعال ويزيد كلما أتى بالشارب. ثم لم يزل الناس يزيدون 


حتّى وقف على ثمانين. أشار بذلك على 2 على عمر () 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۱۱۵/۲۰ ذيل ح 4۵. أشار إليه. و144/14ح ۵۸ قطعة منه» ووسائل 
الشيعة : 7۳۰۹/۲۵ ۳۱۹۷۲ قطعة منه, والبرهان فى تفسير القرآن: 010/7 ح لا. ومستدرك 
الوسائل : 24/۱۷ ]۲۰۷۰. 
الأمالى للطوسى : 10۷ح 1707( مجلس ۳۵ عنه البحار: ۱۱8/۲۰ح 60ء و۵ ۱۱۶/4 

.)١‏ عنه بحار الأنوار: ١71/74‏ ح ۱۵ والبرهان فى تفسير القرآن: 017/1 ح ۸ ومستدرك 
الوسائل : 2۱۹0/۱7 ۱۹۶۷۲ و 210/1۷ ۲۰۷۹۸ قطعتان منه . ۱ 
الکافی : 104/1 ح ۱۰ القطعة الأولى منه. و 2۲۱6/۷ ۲ القطعة الأخيرة منه» عنهما وسائل 
الشيعة: ۵ ج 10 و۲۳۰/۲۸ح TET‏ 


ترجمه و تحقیق ج ۰۲ «تفسیر العیّاشي» ۱ + 


(در ادامه) فرمود: يس از آن ( که حمزه به شهادت رسید) مردم پا به فرار گذاشتند» 
ولى على ملل با بر جا ماند. رسول خدا يلف به او فرمود: چه كار مىكنى؟ 

ياسخ داد: ای رسول خدا! به زمين جسبيدهام (و ثابت قدم خواهم ماند)» 
رسول خدا فرمود: (به درستى كه) جنين كمانى درباره‌ات بود (كه ثابت قدم 
باشی)» سپس رسول خدا ول اظهار داشت: ای پروردگار! تقاضامندم آن‌چه را 
که به من وعده داده‌ای (فراهم نمایی)؛ زیرا که اگر بخواهی (ما را نابود کنی)» 
کسی (در زمین) تو را عبادت و پرستش نمی‌کند. 

۵ - از ابو الصباح روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادی عليه جد پیرامون تبیذ و خمر سؤال کردم كه آيا اين دو (همانند هم 
می‌باشند و یکی به حساب می‌ایند؟) و آیا دارای یک حکم هستند؟ 

فرمود: نه نبيذ مانند حمر نيستء خداوند - جه کم و جه زياد - خمر را حرام 
نموده» همچنان که مردار و گوشت خوك را حرام كرده است؛ رسول خدا یلص 
هر نوع شراب مست‌کننده را حرام نمود و هر جه را رسول خدا وا حرام کند 
خداوند نيز حرام نموده است. 

عرض کردم: به نظر شما رسول خدا یا شراب‌خوار را گونه کتک می‌زد؟ 

فرمود: به وسيله كفش و دمپایی تنبيه مىكرد و هرگاه شخصى آن را تکرار 
می‌نمود. أو را بيشتر تنبيه مى كرد و مردم نيز همین روش را در مورد شراب خوار 
اجرا می‌نمودند. تا آنکه چون به هشتاد ضربه می‌رسید دست می‌کشیدند؛ و امام 


على علية جد به همین نكته برای عمر اشاره نموده است. 


۹۲ تفسير سورة «المائدة», الآية: ٩۰‏ 


۳ ] - عن عبد الله بن جندب. عمّن أخبره. عن أبى عبد الله طا قال : 


الشطرنج ميسر. والنرد میسر !) 
۴ ۷ - عن إسماعيل الجعفی. عن أبى جعفر طلا قال : 
الشطرنج والنرد میسر ( ۲ 


۵ /[۱۸۸] - عن یاسر الخادم. عن الرضا تن قال : سالته عن المیسر؟ 

قال : الثقل من کل شی» قال : الخبز. (قال الحسین:) والثقل7 " ما یخرج بين 
المتراهنین من الدراهم وغیره(۶) 

۶ - عن الهشام. عن الثقة. رفعه عن أبى عبد الله لجْة آنهقیل له : روى 
عنكم أنْ الخمر والميسر والانصاب والازلام رجال. فقال: ما كان الله لیخاطب 
خلقه بما لا يعقلون07) 


۱ عنه بحار الأنوار: ۹ ح ۱۷. ووسائل الشيعة : ۳۲۱/۱۷ ح ۲۲۱۵۹ والبرهان فى 
تفسير القران : ۵۱۱/۲ ح 4. 
الکافی: ۳۷/۱ 2 ۰۱۱ عنه وسائل الشیعة: 2۳۲۱/۱۷ ۰۲۲۹۵۹ و ۳۲۶ح ۲۲۱۱۸ عن 
ح ۲۳۱۷۲ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۵۱۷/۲ ح ۱۰. 
البحار والبرهان, قال الحسین: والثقل . ولعل الصحیح: قال الحسین: الخبز والثقل . 

64 عنه بسحار الانسوار : ۹ ح ۱٩‏ ووسائل الشيعة: ۱۷/۱۷ ۲۲۲۱۵ و۳۲۵ 
ح ۲۲۱۷۳ والبرهان فى تفسیر القران : ۵۱۷/۲ ح ۱۱. ۱ 

4). عله بسحار الأنسوار: ۲۳۱/۷۹ ۰۲۰ ووسائل الشیعة : 2۱7۷/۱۷ ۲۲۲ و۳۲۵ 
ح ۲۲۹۷4 فیه: عن هشام. عن الثقة. عن أبى عبد الله ع والبرهان فى تفسیر القرآن : 
۸۲ ۱۲ ونور الثقلين: 1۷۰/۱ ح ۳۵۱. سس مو 
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۶ - از عبد الله بن جندب روایت کرده است» که گفت: 


امام صاده اش فرمود: تخته نرد و شطرنح. هر دو (از مصادیق) مسر (قمار و 


۷ - از اسماعیل جعفی روایت کرده است. که گفت: 
امام باقر عليه سا فرمود: شطرنج و تخته نرد. هر دو میسر (قمار و حرام) هستند. 


۸۸ - از سر ر خادم روايت كرده است» كه گفت: 

از امام رضا لا پیرامون «آلْمَيْسِرٌ». سؤال کردم؟ 

فرمود: رسوبات و تفاله‌های هر چیزی است. 

حسیر( ۲" گفته است: خبز ( خوراکی) و ثقل ( گرانبها)» آن چیزی است که در 
بازی بين دو رقیب. وسط نهاده می‌شود. مانند: درهم و غير از آن. 

848) 2 از هشام به نقل از فردی مورد وثوق» روایت کرده است. که گفت: 

شخصی به امام صادق مب عرض کرد: از شما (اهل بيت رسالت) روایت 
شده است که (هر یک) از «الْخَمْرُ و «الْمَيْسبُ) و «الْأَنصَابُ» و« الْأَزْلمُ» مردانی 
می‌باشند. (آیا صحیح است)؟ 

فرمود: خداوند مخلوق و آفریده‌ای را که دارای شعور و عقل نباشد. مورد 
خطاب قرار نمی‌دهد. 


<»ه»»» رجال الکشی (اختیار معرفة الرجال): ۲٩۱‏ 2 ۰۵۱۳ فیه: عن طاهر بن عیسی, قال: 
حدّثنی جعفر بن أحمدء قال: حدثني الشجاعي, عن الحمّادي. رفعه إلى أبى عبد الله لإ 
عنه البحار: ۳۰۰/۲۶ج 5. 
.)١‏ احتمالاً حسين از مشايخ عيّاشى باشدء که همان حسين بن إشكيب خواهد بود. ضمناً 
ترجمه اين قطعه طبق نظر مترجم انجام گرفته است که در پاورقی متن حديث گذشت. 


غ31 تفسير سورة «المائدة». الآبة: ٩۳‏ 


یھ تعالی: لبيك قل الْذيقَ امكو و وآ دی 
جاح فِيمًا طَعِمُوَاإِذَا ما نو و ماما و عَملُوأ لمحت 
ثم مق راق ءامئوا ثم انوا وا حرا و الله جب 
اسيل ۰۹۳ 
۳۷ 1/۰ ۰ - عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله ال قال : 
أتى عمر بن الخطاب بقدامة بن مظمون وقد شرب الخمر وقامت عليه البيّنة. 
فسأل حك اش فأمره آن یجلده ثمانین جلدة. فقال قدامة ؛ یا آمیر الممنین| لیس 
علي جلد. آنا من أمل هذه الاية: ‏ لیس على آلذین انوا و ارا القت لت 
جُنَاحٌ فیما طیمُوَا 4 فقرأ الآية حتّى استدمها. ۱ 
فقال له علئ جا :کذبت. لست من أهل هذه الآية. ما طعم أهلها فهو لهم حلال. 
ولیس يأکلون ولا يشربون إلا ما يحل ا 
4 ]- عن ابن سنان, عن أبى عبد الله مد مثله. و زاد فيه :ولیس يأكلون 
ولا بشربون الا ما أحل الله لهم. ثم قال :إن الشارب إذا ما شرب لم يدر ما يأكل ولا 
لبان ا ا وب( 


۱ عغنه جار اللأثوار : 4۹ح 7 والبرهان فى تفسير القرآن: ۵۲۳/۲ ح ۳ ومستدرك 
الوسائل: 2۱۰۹/۱۸ ۲۲۲۱۳. 
الكافى : 401/7 ح ۲ بإسناده عن الحسين بن زيد» عن أبى عبد اللهء عن أبيه عا بتفاوت» 
ونحوه من لا يحضره الفقیه : ٤۲/۳‏ ح ۳۲۸۷ وتهذيب الأحكام: 2۲۸۰/۱ ۰۱۷۷ عنهما 
وسائل الشيعة : ۲۳۹/۲۸ ح "٤٠٥۳‏ والبحار: ۳۱۲/6۰ 1۷ النوادر للأشعري: ۱۵۲ ذيل 
ح ۳۹۰ باختصارء عنه البحار: 1١57/1/4‏ ح 1۲. 

۲ عنه بحار الأنوار: ١177/18‏ ح ۱۷ والبرهان فى تفسير القرآن: 0175/7ح 4 «سس» 


فرمادش خداوند متعال: ب رکسانی که ايمان آورده واعمال صالح انجام داده‌اند. 
گناهی در آ نجه خوردهاند نيست (و نسبت به نوشيدن شراب قبل از نزول 
حكم تحربم مجازات نمی شوند) اگر تقوا بيشه کنند و ايمان بياورند و اعمال 
صالح انجام دهند. سپس تقوا بيشه كنند و ايمان آورند سپس تقوا بيشه كنند و 
نيكى نمابند و خداوند, نيكوكاران را دوست می‌دارد. (11) 
۰) - از عبد اللّه بن سنان روایت کرده است. که گفت: 
امام صادق نت فرمود: قدامة بن مظعون را که شراب خحورده و عليه آن 
شاهد اقامه شده بود. نزد عمر آوردند. يس عمر دربارة اجرای حد خدا بر 
او, از علی عم سوال کرد. 
سف وح خی و واد 2ا فتاه شري اق بر از نت 
قاطا کته ا امیر مو فا6 تیا تین ون خلا چاری کرد عور هو جا 
افراد اين آیه هستم: «مشکلی و باکی نیست بر کسانی که ایمان آورده‌اند و 
کارهای نیک انجام داده‌اند. دران جه که خورده‌اند» و ايه را تا بایان قرائت نمود. 
امام على لا فرمود: دروغ می‌گویی تو از اهل اين آيه نیستی» به درستی که 
طعام و خوراک اهل اين آيه حلال می‌باشد. اهل اين آيه غذا و نوشیدنی ميل 
نمی‌کنند» مگر آن‌که خداوند برای ایشان حلال کرده باشد. 
۱ - از ابن سنان» از امام صادق طط مانند آن روایت شده و در پایان . 
أن افزوده است: 
اهل اين أيه. غذا و نوشیدنی ميل نمی‌کنند. مگر آن‌که خداوند برای ایشان 
حلال کرده باشد» همانا موقعی که شراب‌خوان شراب بنوشد ( بعد از نوشیدن) 
نمی‌فهمد که جه چیزی می‌خورد و جه چیزی می‌آشامد. بنابر اين او را 
هشتاد ضربه شلاق می‌زنند. 
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9 - عن أبى الربيع» عن أبى عبد الله لي فى الخمر والنبيذ, قال : 

إن النبيذ ليست بمنزلة الخمر ان الله حرّم الخمر بعينهاء فقليلها وكثيرها حرا 
كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزیر. وحرّم رسول الله يلكي الشراب من کل 
مسكر. فما حرّمه رسول الله لا فقد حرّمه اللّه. 

قلت : فكيف كان ضرب رسول الله لس فى الخمر؟ 

فقال: كان يضرب بالنعل ويزيد وينقص. وكان الناس بعد ذلك يزيدون 
وينقصون. ليس بحدٌ محدود حتّی وقف علی بن أبى طالب لا فى شارب الخمر 
على ثمانين جلدة. حيث ضرب قدامة بن مظعون(. . . 

قال: فقال قدامة: ليس على جلد أنا من أهل هذه الآية: « لیس علی 
آلْذِينَ ءَامَنُوأْوَ عَملو للحت جاح فیما وا ما و و منوا 4. 

فقال له : کذبت ما أنت منهم إن أولئك کانوا لا بشربون حراما. 

ثم قال على له : إن الشارب إذا شرب فسكر لم يدر ما يقول وما يصنع. 
وكان رسول الله که إذا أتى بشارب الخمر ضربه فإذا أتى به ثانية ضربه. 


= ومستدرك الوسائل: ۱۱۰/۱۸ ۲۲۲۱۶. 
الکافی : ۲۱۵/۷ ح ۱۰ بتفصيل» ونحوه تهذیب الأحکام : 24٩۳/۱۰‏ ۱۷ عنهما وسائل 
الشيعة : ۲۲۲/۲۸ ح ۳۶۹۰۷ علل الشرائع : 679 ح ۷(باب ۳۲۳۰ عنه البحار : ۲۹۷/۶۰ 
ح ۵٩۳‏ عن الکافی. و ۱۵۱/۷۹ ح 1 عن العلل . 

۱) إِنْه كان من أصحاب رسول الله لكر وشهد بدراً. راجع معجم رجال الحدیث: ۶ رقم 
۷ وا علا ا لما قدم من البصرة إلى الكوفة» بعث يزيد بن قيس الأرحبى 
على المدائن و ... وبعث قدامة بن مظعون الأزدي على کسکر. راجع وقعة صفین: ۰۱۱ 
والیحار: ۲۵۷/۳۲. 
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۲ - از ابو الربیع روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ع پیرامون تبیذ و خمر فرمود: نبیذ مانند خمر نیست. همانا 
خداوند خمر را با ویژگی خودش - جه کم و یا زیادش را - حرام نموده. 
همجنان که مردار و خون و گوشت خوک را حرام نموده است. رسول 
عدا مک هر نوع شراب مست‌کننده را حرام نمود و هر چه را رسول 
خدا یلص حرام نماید. خداوند نیز حرام نموده است. 

عرض كردم: رسول خدا ی چگونه شراب‌خوار را کتک می‌زد؟ 

فرمود: به وسيله کفش و دم‌پایی تنبيه می‌نمود و زدن او را(با توجه به تكرار 
شراب‌خوار) کم و زياد مىكرد و مردم نيز همین روش را در مورد شراب‌خوار 
اجرا می‌کردند و حد معیّنی جاری نمی‌شد. تا زمانی که امام على بن 
ابی طالب تا در برابر شراب‌خوار قرار كرفت و هشتاد ضربه شلاق بر او زد و 
چون خواست قدامه بن مظعون را شلاق بزند. قدامه اظهار داشت: بر من نباید 
شلاق زده شود؛ زیرا من اهل اين آيه: «مشکلی و باکی نیست بر کسانی که ایمان 
آورده‌اند و کارهای نیک انجام داده‌اند. در آن‌جه که خورده‌اند. اگر تقوا را 
رعایت کرده و ایمان آورده باشند» هستم. 

حضرت به او فرمود: دروغ می‌گویی» تو از آن‌ها نیستی, به درستی که طعام و 
خوراک اهل اين آيه حلال می‌باشد. اهل اين آیه غذا و نوشیدنی ميل نمی‌کنند. 
مگر آن‌که خداوند برای ایشان حلال کرده باشد. 

امام على مجلا فرمود: همانا هنگامی که شراب‌خوار, شراب بنوشد (بعد از 
نوشیدن) نمی فهمد که جه چیزی می‌گوید و جه می‌کند. 

سپس افزود: رسول خدا ی موقعی كه شراب‌خواری را نزد آن حضرت 


می‌اوردند. می‌زد و چون مرتبه دوم او را می‌آوردند. دو مرتبه می‌زد. 


1۹4۸ تفسير سورة «المائدة», الآية: ٩۶‏ 


فاذا آتی به ثالثة ضرب عنقه. 

قلت : فان أخذ شارب نبيذ مسکر قد انتشی منه؟ 

قال : یضرب ثمانين جلدة فان أخذ ثالثة قتل كما یقتل شارب الخمر. 
قلت : إن أخذ شارب الخمر نبیذ مسکر سکر منه. ایجلد ثمانین؟ 
قال :لاء دون ذلك کل ما آسکر كثيره فقليله حرام 


قوله تعالى : يابا آلذينَ : َامَنُوا لاله ىء ب ء من 
آلصَّيْد تال یک و رماخکم لیغلم الله من یاف لیب 
۱ من آغتدی بَمْدَ لك فَلَهعَذَابٌ ليم ( :4۹ 


۲ ۰۱ - عن حريز, عن أبى عبد الله لا قال : 
إذا قتل الرجل المحرم حمامة ففيها شاةء فان قتل فرخا ففيه جمل. > فان وطىء 
بيضة فكسرها فعليه درهم. .کل هذا يتصدّق بمكة ومنى, وهو قول الله في كتابه : 


( ليَبْلوَنَكُمْ الله سىء من آلصَّيْد تال أَيْدِيكُمْ 4 البيض والفراخ. « و رمَاحُكُمْ 4. 
الامهات الکیار (۲) 


۱ عنه بحار الأنوار: ۱1۳/۷۹ ح ۱۸ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۵۲۳/۲ ح 6 ومستدره 
الوست‌ائل : 177/11 2 ۱۹1۷۳ و 210/۱۷ ۲۰۷۹۷ و ۱۱۰/۱۸ ح ۲۲۲۱۵ و۱۱۱ ح 
۹ و2۱۱۵ ۲۲۲۲۸ فطع منه . 
الكافى : 7 ح ۲ القطعة الأولى منه. ونحوه تهذیب الأحكام: ١١1/4‏ ح ۰۲۱۵ عنهما 
وسائل الشيعة: ۳۲۵/۲۵ ۳۲۰۲۸. 

۲ عنه بحار الأنوار: 2۱6۵/۹۹ ۰۳۹ ووسائل الشیعة: ۲۲/۱۳ ح ۱۷۱۳۹ والبرهان فى 
تفسیر القرآن : ۵۲۵/۲ ح 1. 
الکافی : ۳۹۵/۶ ح ۱ باسناده عن الحلبی عن آبی عبد الله لا بتفاوت. ونحوه تهذیب 
الأحكام : 2۳۷۰/۵ ۲۰۲ عنهما وسائل الشيعة : 2۲۹/۱۳ ۱۷۱۵۸ و2۸۸ ۱۷۳۰۸ 
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و اگر مرتبه سوم او را می‌آوردند. (دستور می‌داد که) گردنش زده شود. 

عرض کردم: پس اگر کسی که نبیذ مست‌کننده را نوشید و بیهوش فلن سپس 
دست‌گیر شود ( تکلیفش چیست)؟ 

فرمود: هشتاد ضربه شلاق بر او زده می‌شود. ولی اگر مرتبه سوم دستگیر 
شود. کشته می‌شود. همچنان که شراب‌خوار کشته می‌شود. 

عرض کردم: اگر شراب‌خوار نبيذ مست‌کننده بنوشد ومست کند. آیا هشتاد 
شاق بر او زده می‌شود؟ فرمود: نه, بلکه کمتر از آن زده می‌شود. ولی هر جه زياد 
ا فرمادش خداوند متعال: ای کسانی که ايمان آورده‌ابسد! خداوند شما را 

۰ به جيزى از شکار که (به نزدیکی شما می آبد؛ بطورىكه) دست‌ها و نيزههايتان 

به آن مىرسدء می آزمايد تا معلوم شود جه کسی باايمان به شیب از 

خدا می ترسد پس هر کسی که بعد از آن تجاوزکند» مجازات دردناکی 

| ۳ خواهد داشت. )٩۳(‏ 

0 - از حريز روايت كرده است. که گفت: 

امام صادق تلد فرمود: اگر شخصى در حال احرام كبوترى را بکشد, ( كقاره 
آن) بايد یک گوسفند بيردازد؛ و اگر جوجه‌ای را بكشدء (كقارهاش) یک شتر تر 
می‌باشد. و اگر پا بر روی تخم (پرنده‌ای) بگذارد و آن را بشکند. بايد (معادل) 
يك درهم بیردازد - که بايد آن‌ها را در مکه و پا منی صدقه دهد - و أن همان 
فرمايش خداوند متعال است که در کتاب خود بیان نموده: «(خداوند) شما را 
مبتلا می‌گرداند به جیزی از شکار که دست شما به آن بخورد». منظور تخم و 
جوجه می‌باشد. «و به وسیله تیرهای شما». منظور مادران ( جوجه‌ها) هستند. 
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4/81[ -عن سماعة. عن أبى عبد الله ا لاقو الله :نكم ال یی 
من آألصَّيْدِ > قال : ابتلاهم له بالوحش فركبهم من کل مكان "١!‏ 

۷۲ ۲ - عن معاوية بن عمّار, عن أبي عبد الله با في قول الله : 
نكم الله شىء من سب تال ديم و رمَاحْكُمْ 4. »قال : 

حشر لرسول الله الا الوحوش حتّی نالتها أيديهم ورماحهم فى عمرة 

لحديبيّة, ليبلوهم الله به(۲) 

۲۳ 0۳| - وفي رواية الحلبي. عنه العلا :حشر عليهم الصيد من كل مكان 
الته أيديهم ورماحهم لييلوتهم الله به" ۲ 
- وله تعالی: 0 ا عب لوا 


7۳9 صیام َو بل رین اسف 


من عا كم آله من اله عزیز در نام ٩0‏ 4 


uns 


۱۸/١١ عسنه بحار الأنوار: 2۳4۷/۲۰ ۳ و63/484١ح 4۰ ووسائل الشيعة:‎ .)١ 
۷ ح 11109 والبرهان فى تفسير القرآن: 076/7 ح‎ 
.١ 2۳۶۳/۲۰ ح ۱1۵۲ والبحار:‎ ٤۱٥/۱۲ الكافى : 947/4”ح ۱ عنه وسائل الشيعة:‎ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۳۶۷/۲۰ ذیل ح ١‏ أشار إليهء و ۱۵۹/۹۹ 4۱ والبرهان: 0۲۵/۲ ح ۷ 
الكافى : 2۳۹/4 ۲ بتفاوت يسيرء عنه بحار الأنوار: ۷/۲۰٤۳ح‏ ۲. 

۳ عنه بحار الأنوار: ۳۶۷/۲۰ ذيل ح ۲ أشار الیه. و ۱61/۹۹ 4۲ ووسائل الشيعة : 
۲ ۱۱۱۱۰ والبرهان فى تفسیر القرآن : ۵۲۵/۲ ح ۸ 
الكافى : ۳۸٤/٤‏ ح 4 علل الشرائع: "40 ح ١ء‏ تهذیب الأحكام: ۳۷۳/۵ ۲۱۳ 
الاستبصار: ۲۱۲/۲ ح ۲ عنهم وسائل الشيعة : 24۹0/۱۳ ۱۷۳۲۷ و۹۸ ح ۰۱۷۳۳۵ 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ؟, «تفسير العيّاشي» ۷۰١‏ 


۴ = از سماعه روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق معا دربارة فرمایش خداوند: «(خداوند) شما را مبتلا می‌گرداند 
به چیزی از شکار»» فرمود: خداوند آنان را به وسيله( حیوانات) وحشی آزمایش 
نمود. پس حیوانات از هر طرف نزدیک آنان می‌شدند. 

۵) - از معاوية بن عمّار روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق مب دربارة فرمایش خداوند: «(خداوند) شما را مبتلا می‌گرداند 
به چیزی از شکار که دست شما به آن بخورد و به وسیله تیرهای شما». فرمود: 
حیوانات وحشی برای رسول خدا کا (و اصحابش)» - که در سفر حديبيّه 
حرکت می‌کردند - چنان انبوه و فراوان گشتند که (بی وحشت به جادرهاى افراد 
قافله) نزدیک می‌شدند؛ تا آن‌که خداوند أن افراد را آزمایش کند. 

۶ - و در روایتی از حلبی روایت کرده است. که گفت: 

آن حضرت (امام صادق) اسلا عليه فرموده است: حیوانات وحشى شکاری. از هر 
طرفی برای انان چنان انبوه و فراوان ككشت که (بدون وحشتی) نزدیک افراد 
می‌شدند؛ تا آن‌که خداوند آن افراد را به سبب مورد آژمایشی قرار دهد. 
| فر ماش خداوند متعال: ای کسانی که ابمان آور ده‌ابد! در حال احرام. شعار ار ! 
نكنيد و هر کسی از شما عمداً آن را به قتل برساند, بايد کفاره‌ای معادل آن از ۰ 
جهاربايان بدهد. کفار ای که دو نفر عادل از شماء معادل بودن آن را تصديق 
كنند و به صورت قربانى به (حريم)كعبه برسد يا (به جاى قربانی) به مستمندان 
اطعام کند يا معادل آن, روزه بگیرد» تاكيفر كار خود را بچشد. خداوند كد شته را 
عفو کر ده. ولى هر کسی تكرار کند. خدا از او انتقام می‌گیر د و خداوند توانا و 

صاحب انتقام است. )٩۵(‏ 


۲ ۷۰ تقسیر سوره «الماندة», الایة : ۹۵ 


۴۴ ۰ - عن زرارة» عن أبى جعفر اب فى قول الله تعالى : لا تفلو 
آلصَّيْدَ و آنتم حرم و من له منکم مَعَمّدا فجزا: بل ما قل ین آلتم 4 ٠‏ قال : 

من أصاب نعامة فبدنة ومن أصاب حماراً وشبهه فعلیه بقرة. ومن أصاب ظبيا 
فعليه شاة بالغ الكعبة حقًا واجباً عليه أن ينحر, إن كان فى حجٌ فبمنى حيث ينحر 
الناس» وإن كان فى عمرة نحر بمكة. وان شاء تركه حنّى بشتريه بعد ما يقدم 
فینحره فالّه يجزيه عنه ۱ 

٠ ۰۳۵‏ /[154] - عن أبي الصبّاح الكناني. عن أبي عبد الله با ا فى قول الله : 


من قله منکم مُتَعَمَدًا فجَرّ فَجَرَآءٌ مغل ما قل م ین لئتم » ٠‏ قال : 
و شاة. وفى الحمامة وأشباهها و ان كانت فراخا فعدّتها من الحملان( آ 
وفی حمار وحش بقرةء وفی النعامة جزور." "ا 


۶ - عن أيّوب بن نوح : وفی النعامة بدنة. وفی البقرة بقرة! ۶ 


۱ عنه بحار الأنوار : 09 ح 4۳ ووسائل الشيعة : 270/۱۳ ۱۷۱۰۰ والبرهان فى تفسیر 
القران : 2۵۲۹/۲ ۱۸ ونور الثقلين: 777/١‏ ح ۳۹۵ قطعة منه . 

۲ الحَمَل : الخروف إذا بلغ سنّة أشهرء والجمع : الحْمْلان . مجمع البحرین (حمل) . 

۳ عنه بحار الانوار : 09 مح 44 ووسائل الشيعة : 2۷/۱۳ ۱۷۱۰۱ والبرهان فى تفسیر 
القران: ۵۲۹/۲ ح ۰۱٩‏ 
تهذیب الأحكام : ۳۶۱/۵ ٩۳‏ عنه وسائل الشيعة : 27/۱۳ ۱۷۰۹۸ فقه القرآن ۳۱۱/۱ 

۰ عنه بحار الأنوار: ۱۵7/۹۹ 4۵ والبرهان فى تفسیر القرآن : تک‎ .)٤ 
تهذيب الأحكام: ۵ حح 41 باسناده عن حريز. عن أبى عبد الله مقا .وح ۹۵ عن‎ 
0:٩۳ سليمان بن اد قال: قال أبو عبد الله قفاوت يسيم فيهساء عنهما وسائل الشبعة:‎ 
۳۱۱/۱ ح ۱۷۰۹۲ وح ۱۷۰۹۷ فقه القرآن:‎ 


ترجمه و تحقیق - ج ۲ «تفسیر العيّاشي» ۷۰.۳ 


۷ - از زراره روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر ما دربارة فرمايش خداوند: «در حال احرام شکار را نكشيد و 
کسی كه آن را عمداً بکشد. يس مجازات و كفاره او همانند کسی است كه از 
چهارپایان كشته باشد». فرمود: کسی كه (در حال احرام) شتر مرغى را شکار كند, 
کفاره‌اش يك شتر و کسی كه الاغ (وحشی) و يا شبيه آن را شکار کند. کفاره‌اش 
يك گاو و کسی که آهویی را شکار كند. کفاره‌اش یک گوسفند می‌باشد که 
( قربانى كردن آن) بايد در حريم كعبه انجام كيرد؛ يس اگر آن در مناسک حج واقع 
شده بايد در منی. نحر و قربانى کند. ولى اگر در عمره اتفاق افتاده بايد در خود 
مكه. تحر و قربانى نمايد و اگر هم مايل باشد. می‌تواند آن را ترک کند تا بعد از 
آن‌که بازگشت. تهيه و قربانى نماید. مشكلى بر او نيست و كفايت می‌کند. 

) - از ابو الصباح كنانى روايت كرده است. كه گفت: 

امام صادق 2 پیرامون فرمايش خداوند متعال: «و کسی كه آن (حيوان) 
را عمداً بکشد. يس مجازات و كفاره او همانند کسی است كه ازجهارپایان 
كشته باشده. فرمود: نسبت به شکار آهو» یک گوسفند و در مورد کبوتر و 
مشابه آن اگر جه جوجه باشدء کفاره أن دو گوسفند نر شش ماهه - الحَمّل - 
و نسبت به الاغ وحشی. یک گاو و نسبت به شتر مرغ, یک بچه شتر ينج ساله. 
بايد كفاره بر دازد. 

9 - و از ابو ایب روايت كرده است. كه گفت: 

و کفاره نسبت به شتر مرغ, یک شتر و نسبت به گاو(وحشی). یک گاو 


خو اهلد بود. 


۷۰ تفسير سورة «المائدة», الایة: ٩۵‏ 


۷ ۰ - وفی رواية حریز عن زرارة قال : 

سألت أبا جمفر لا عن قول الله تعالی : « يَحْكُمُ پور دوا عَذل منک 4 ؟ 

قال : العدل. رسول الله بلس والامام من بعده. ثم قال : وهذا ممّا أخطأت 

به الكتّاب )0 

۴۸ 55 °[ -عن محمد بن مسلم. عن أبى جعفر فی قول الله ( کم به, 
دوا عذل منکم 4 ٠‏ يعني رجلاً واحداً يعني الإمام ل24 

۹ ۲ - عن ابن سنان. عن أبى عبد الله ليلا قال:. 

قضى أمير المؤمنين مت فى الديات ما كان من ذلك من جروح أو تنكيل. 
فيحكم به ذوا عدل منکم. يعنى الامام* "ا 

001/٠‏ ] - عن زرا ال 

سمعت أبا جعفر لا يقول: ١‏ يَحْكُمْ به دوا عَذْلٍ مِنَكُمْ 4. قال : ذلك 
رسول الله یلص والإمام من بعده. فإذا حكم به الإمام فحسبك (؟) 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ١163/44‏ ح 47 والبرهان فى تفسير القرآن: 0۲۹/۲ ح ۰۲۱ ونور 
الثقلين: 1۷٦/١‏ ح ۳۷۶. 
الکافی : ۳۹۳/۶ ۳ باسناده عن إبراهيم بن عمر الیمانی. عن أبى عبد الله مب و ۳۹۷ج ۵ 
پاسناده عن ابن بکین عن زرارة قال : سالت أبا جعفر ‏ و ۲۰۵/۸ ح ۲٤۷‏ بتفاوت. 
و تهذیب الأحكام : ۹ كلاح ۶ عن حمّاد بن عثمان. عن زرارة. عن آبی جعفر طا 
بتفصیل. عنه وسائل الشیعه : ۷ سي 

۲ عنه بحار الأنوار: ۱۵۷/۹۹ح 4۷ والبرهان فى تفسیر القرآن: 20۲۹/۲ ۰۲۲ ونور الثقلین: 
۸۱ ۳۷۵. 

۳ عنه البرهان فى تفسیر القرآن : 20۲۹/۲ ۲۳. 
قطعة من الحدیث ۱۲۵ الذي تقدم فى هذه السورة. 

غ). عنه بحار الأنوار: ۹ حح ۸ والبرهان فى تا تفسیر القران : ۷۲ TE‏ د س سه 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۲ء «تفسیر العيّاشي» ۷۰0 


۰ - و در روایتی دیگر از حریز» از زراره روايت كرده است» كه گفت: 

از امام باقر 3 دربار؛ فرمایش خداوند متعال: «حکم می‌کند به وسیله آن 
صاحبان عدالت از بين خود شما»» سؤال کردم؟ 

فرمود: (منظور از) «عدل» رسول خدا وس و امام بعد از اوه می‌باشند. 

سپس افزود: و این از مواردی است که نویسندگان (و ضبط کنندگان آیات) به 
سبب آن خطا و اشتباه كردهاند ۱1 

۰۱ 2 از محمد بن مسلم روایت کرده است. كه گفت: 

امام باقر طس دربارة فرمایش خداوند متعال: «حکم می‌کند به وسیله آن 
صاحبان عدالت از بین خود شما». فرمود: منظور یک مرد است که امام 
(معصوم) مش می‌باشد. 

۲) - از ابن سنان روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق لب فرمود: امي رالمؤمنين تا در مورد انواع ديه (اشخاص) - 
مجروح و يا قطع عضو - قضاوت نمود که بايد توسّط «صاحبان عدالت از بين 
خود شما» انجام گردد. یعنی امام (معصوم) ما می‌باشد. 

۳ - از زراره روایت کرده است. که گفت: 

از امام باقر لب شنیدم که می‌فرمود: «حکم می‌کند به وسیله آن صاحبان 
عدالت از بین خود شما». منظور از آن رسول خدا لضا و امام بعد از او هستند. 
پس اگر امام حکم کند. بر تو کفایت می‌کند. 


۱ احتمالاً منظور این باشد که کلمۀ «ذوا» تثنيه نیست بلکه «ذُْوا» می‌باشد که جمع خواهد 
بود و مقصود : حضرت رسو لك فك با أئمة ك8 باشند و يا آنكه احتمالاً منظور این باشد 
که کلمۀ «ذوا» زائد است و نویسندگان اشتباه کرده‌اند كه مقصود: حضرت رسول و سپس 
امام بعد از آن حضرت خواهد بود. همچنان‌که مرحوم علامه مجلسی در مرأة العقول : 


۷ به احتمال دوم اشاره نموده است . البته خداوند به حقایق امور داناست. مترجم . 


تفسیر سورة «المائدة». الایة: ٩0‏ 


صوم جزاء الصيد واجب. قال الل تارك وتعالى و منکم مَمَمَدا 


فجزاء مل ما قتل ین عم يَحْكُمْ بو دوا عَذل منکم هَدْيَاءبلِعَ آلکنبة و کر 
طْعَامٌ مَسَْكينَ : أَوعَنل 


دَلِكَصيَامًا 4 . أو تدرى كيف يكون عدل ذلك صياما يا زهرى؟! 
فقلت لاء قال : يقوّم الصید. قال : ثمّ يفض القيامة على ابر ثم يكال ذلك البر 
أصواعاء فيصوم لكل نصف صاع يوما! ١‏ 

۲ - عن داود بن سرحان. عن أبى عبد الله لبد قال : 

من فتل من النعم وهو محرم. نعامة فعليه بدنة. ومن حمار وحش بقرة. ومن 
الظبى شاة. يحكم به ذوا عدل منكم. وقال : عدله أن يحكم بما رأى من الحكم أو 
صيام. يقول الله: 9 هَدُيَاءبَلِعَ آلكَمْبَة 4. والصيام لمن لم يجد الهدى. فصيام 
ثلاثة یام قبل التروية بیوم. ويوم التروية ويوم عرفة7') 

۳ - عن عبد الله بن سنان. عن أبى عبد الله ل قال: 
عَم يَحْكُم به ذَوَا عَدُلِ بَدَكُمْ هذیا بلع الكَمبَة زره طَمَامٌ کین أو 


.۲۵ والبرهان فى تفسير القرآن: ۵۳۰/۲ ح‎ 4٩ 2۱۵۷/۹۹ عنه بحار الأنوار:‎ .)١ 
ج ۱ ونحوه الخصال : ۲ ضمن ۲ ومن لا بحضره الفقيه : ۷۷/۲ ضمن ح ۶ وتهذيب‎ 
۱۰۳/۲ عنهم وسائل الشیعه : ۰ ح ۸ کشف الغمة:‎ ١ الاحكام : 521/4 صمن ح‎ 


القرآن: ۵۳۰/۲ ح ۲۱. 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۲ «تفسير العيّاشي» ۱ ۷۰۷ 


۴ . از زهرى روايت كرده است. كه گفت: 

امام زین العابدين م2 فرمود: روزه (براى کقاره و مجازات) شکار (در حال 
احرام) واجب است. همچنان كه خداوند تبارک و تعالى فرموده: هوكسى كه آن را 
عمداً بکشد. يس مجازات و کفاره او همانند کسی است كه از جهارپایان کشته باشد که 
دو نفر صاحب عدالت از بین خودتان حکم می‌کنند و به صورت قربانی و هدیه برای 
كعبه قرارگیرد و یا کفاره خو راک به تهی‌دستان باشد و يا به همان تعداد روزه بگیرد». ای 
زهری! آيا توجه نداری كه چگونه روزه» معادل آن می‌باشد؟ 

عرض کردم: نه اطلاعی ندارم. فرمود: شکار قيمت گذاری می‌شود و سپس 
به مقدار قيمت آن, گندم تهیه می‌گردد و با پیمانه (يا وزن) به صاع (هر صاع سه 
کیلو) تبدیل می‌شود. بعد از آن برای هر نصف صاع» یک روز روزه می‌گيرد. 

۲۵) - از دود بن سرحان روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ١‏ ليد فرمود: کسی که در حال احرام از حیوانات وحشی بكشدء اگر 
شتر مرغ باشد. ( کفاره‌اش) يك شتر و اگر الاغ وحشى باشد. يك كاو و اگر آهو 
باشد. یک گوسفندی كه عادل (امام) بر ان حكم نمايد. 

سيس افزود: عدالت او به اين صورت است كه طبق صلاحديد خود حكم 
نمايد. واكر نتوانست طبق حکم خدا «برای كعبه قربانى و هديه کند». که بايد سه 
روزء روزه بگیرد» يك روز پیش از ترويه (روز هفتم ذی‌الحجه) و خود روز 
ترویه ( که روز هشتم باشد) و یک روز بعد از آن (روز عرفه) خواهد بود. 

۶ - از عبد الله بن سنان روایت کرده است. كه گفت: 

از امام صادق 32 دربار؛ فرمایش خدای عرو جلْ: ديس مجازات و کفاره 
او همانند کسی است که ازحهاریایان کشته باشد که دو نفر صاحب عدالت از 
بين خودتان حکم می‌کنند و به صورت قربانی و هدیه برای کعبه قرار كيرد 


۷۰۸ تفسير سورة «المائدة», الآية: 9460 


فقال : ینظر إلى الذی عليه بجزاء ما قتل. فإمًا أن بهدیه و ما أن يقوم فیشتری به 
طعاماً فیطعمه المساکین. يطعم کل مسکین مدا و ما أن ينظركم يبلغ عدد ذلك من 
لساكين فع" و 0 
ول له :ول لك انا هزم من الهدى اب 
یصوم لكل مد يوماء فان زادت الامداد على شهرین فليس عليه أكثر من ذلك 

۵ ۲ - وفی رواية محمّد بن مسلی عن آحدهما علا : 

. ل أو عَدل ذَلِكَصِيَامًا 4 .قال : عدل الهدی ما بلغ یتصدّق به. فان لم يكن عنده 
فلیصم بقدر ما بلغ. لكل طعام مسکین يوما! ۲ 

۶ ۰ -- عن محمد بن مسلم. > عن أحدهما علا قال : 

سالته عن قول الله : وَمَنْ عَاد فَينتَقِمُ له من منه ؟ 

قال: ان رجلاً أخذ ثعلبا وهو محرم. فجعل يقدم النار إلى أنف الشعلب 


۱ عنه بحار الأنوار : 9 ح 6١‏ ووسائل الشيعة: ۳ » ۱ والبرهان فى 


تفسير القران : ات ۷ ونور الثقلین : ا ۳۸۵ 


تهذيب الأحكام : 2۳۶۲/۵ ۹۷ بإسناده عن محمّد بن مسلم. عن ابی جعفر عة . عنه وسائل 
الشيعة : 7۱۱/۱۳ ۱۷۱۱۲ فقه القرآن: ۳۱۱/۱. 
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و یا کفاره خوراک به تهی‌دستان باشد و يا به همان تعداد روزه بگیرد». که 
شخصی در حال احرام از روی عمد شکاری را بکشد. سژال کردم؟ 

فرمود: بايد دقت کند جه حیوانی را کشته و کفاره‌اش چیست؟ يس بايد يا 
قربانی کند و يا بايد قيمت گذاری نماید و به اندازه آن طعام (گندم) تهیه کند و به 
هر مسکین یک مد( ده سیر) بپردازد و يا بايد ببیند که به چند نفر مسکین می رسد 
و به جای هر مسکین» یک روز روزه بگیرد. 

۷ - از عبد الله بن بُکین به نقل از بعضی اصحاب او روایت کرده 
است. که گفت: 

امام صادق لب دربارة فرمایش خدای عرّو جل: «يا به همان تعداد روزه 
بگیرد». فرمود: قربانی. قيمت گذاری و تبدیل به طعام (گندم) می‌شود. بعد از آن 
برای هر مد (یک جارك - ده سیر) از آن. یک روزه می‌گیرد. يس اگر تعداد مُدها 
بيش از دو ماه (یعنی شصت روز) شد بیشتر از آن (دو ماه) لازم نیست. 

۸ - و در روایت محمد بن مسلم او روایت کرده است. که گفت: 

یکی از دو امام (باقر و یاصادق) عله (دربارة فرمایش خداوند:) يا به همان 
تعداد روزه بگیرد». فرمود: (منظور از) «عدل». مقدار قربانی است که به اندازه آن 
صدقه تهیه کند. پس اگر تهیه جنين قربانی برایش ممکن نباشد. بايد به جای 
طعام هر مسکین یک روز روزه بگیرد. 

4 .2 از محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفت: 

از یکی از دو امام (باقر و يا صادق) علا دربارة فرمایش خداوند متعال: 
«و کسی كه بر آن (کار خلاف) باز گردد. يس خداوند از او انتقام م ىكيرد». 
سؤال کردم؟ 
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وجعل الثعلب يصيح ويحدث من استه. وجعل أصحابه ينهونه عمّا يصنع. ثم 
ارسله بعد ذلك ذ فبينا الرجل نائم إذ جاءت حيّة فدخلت فى دبره. فجعل يحدث 

من استه كما عذب الثعلب. »ثم خلته بعد فانطلق. 

وفی رواية آخری : ثم خلت عته(٩‏ 

۷ - عن الحلبي. عن أبى عبد الله ا با قال : 

المحرم إذا قتل الصید فى الحل فعلیه جزاؤه. یتصدق بالصید على مسکین. فان 
عاد وقتل صيداً لم يكن عليه جزاؤه فينتقم الله من" 

۰۵۸ ۰ وفى رواية أخرى عن الحلبي. اعنه ی في المحرم أصاب صيداً. 
قال : عليه الکمّارة, فان عاد فهو ممّن قال الله : و مَنْ اد يم الله مه > > ولیس 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 2۱۵۸/۹۹ 06 ووسائل الشيعة: 470/١7‏ ذيل ح ۱11۹۱ والبرهان 
الكافى : ۳۹۷/۶ ح ٦‏ عن زيد الشخام. عن أبى عبد الله 2 بتفاوت يسيرء عنه وسائل 
الشيعة : ۲ح 14۹۱ والیحار : ۵ لاح 5 

۲ عنه بحار الأنوار: ۱۵۸/۹٩۹‏ ح ۵۵ والبرهان فى تفسير القرآن: ۵۳۱/۲ ح ۳۱ ومستدرك 
تهذب الأحكام: 2۳۷۲/۵ ۲۱۰ و1۷٤‏ ح ۲۷۹ فيهمابتفاوت یسیر» و 2۳۷۷ ۲۳۰ قطعة 
۸ و 2٩۳/۱۳‏ ۰۱۷۳۲۱ 

۳ عنه بحار الأنوار: 2۱۵۸/۹۹ ۵ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۵۳۱/۲ ح ۳۲ ومستدرك 
الوسائل : ۹ ۱۰۹۰ . 
تفسیر القمّى : ۱۸4/۱ ضمن حدیث طویل للامام الجواد اء عنه البحار : ۱4۸/۹۹ ح 7 
الکافی : ۳۹٤/٤‏ ح ۲ و۲ بتفاوت يسير فيهماء مستدرك الوسائل : ۲۵۳/۹ ضمن ۱۰۸۲۷ 


عن على بن الحسین المسعودي فى کتاب إثبات الوصية . 
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فرمود: مردی در حال احرام حرکت کرد و در بین راه روباهی را گرفت» 
يس أن را از سمت صورت به آتش نزدیک می‌کرد و (آن حیوان زبان بسته) فریاد 
می‌کشید و از نشیمن‌گاهش باد خارج می‌کرد و دوستانش او را از این کار نهی 
و سرزنش می‌کردند تا آن‌که او را رها و آزاد کرد. 

يس از گذشت زمانی که به حواب رفت. ماری آمد و (سپس) داخل نشیمنگاه ‏ 
او شد و او را به حال خود رها نکرد و مرتب همانند روباه فریاد می‌کشید و از 
نشیمن‌گاه خود باد خارج می‌کرد. تا آن‌که (پس از گذشت ساعتی) او را رها و 
آزادش کرد. 

و در روایتی دیگر امده است: سپس از او دست برداشت. 

۰ - از حلبی روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ع فرمود: شخصی که در حال احرام» شکار کند» کفاره بر 
او واجب می‌شود. که بايد (آن کفاره را) به مسکین صدقه دهد يس اگر مرتبه 
دوم نيز شکار کند. بر او کفاره تکرار نمی‌شود. بلکه خداوند از او انتقام 
خواهد گرفت. 

۱ ) - و در روایتی دیگر نيز از حلبی روایت کرده است. که گفت: 

آن حضرت (امام صادق) ما فرمود: اگر شخص در حال احرام شکار کند. 
کفاره بر او واجب می‌شود, ولی اگر مرتبه دوم نیز شکار کند. جزء کسانی قرار 
می‌گیرد که خداوند (متعال) فرموده است: «و کسی که بر آن (کار خلاف) باز 


گردد. پس خداوند از او انتقام می‌گیرد» و بر او کفاره‌ای نخواهد بود. 
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قوله تعالى : أجل لَكَمْ صَيْدُ آلبَخر وَطَعَامُهُ. متا لَكُمْ 
| و للسّيّارَة وَحُرّمَ عَلَيِكُمْ صَيْدُ بر مادم خر ما و انوا آلله 
له تُحْسَرُونَ ٩۱(‏ 4 جَعَلَ الله لکنبة ینت الحرام 
ما لاس و آلشهر الخرام وَآلْهَدَىَ و آلمَلَبِدَ لك 
هر 23 ۱ 2 3 
3 لتَعْلمُوَا أن آلله یَعلم ما فی آلسَمَوّت وما فی آلازض و أن 
ب وه 27 5 
۱ آلله بكل شئء علیم ( ٩۷‏ 4 
۲1/۱۰۵۹[ - عن حریز, عن أبي عبد الله َا قال : 
( أجل كم مه خر و اشنا لک ) 4 قال : مالحه الذى يأكلون. 
وقال: فصل ما بينهما : کل طير يكون ة فى الاجام يبيض فى البرّ ویفرخ فى البر 
فهو من صيد الب وما كان من طير يكون فى الب ویبیض فى البحر ويفرخ فى البحر 
فهو من صيد البحو " ٩٩‏ 
۰ 1" ] - عن زيد الشخام. عن أبي عبد الله شيا ليد قال : 
سالته عن قول الله ل أحل لَكُمْ يد یه خر و ما مكنم أ ۾ وَللسَيّارَة 4 ؟ 
قال : هی الحیتان المالح وما تزوّدت منه آیضاء وإن لم يكن مالحا فهو متاع(؟ 


۱ عنه يتقان ال زارد 9 ح ۷ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۲ح ۹1 مسر 
الوسائل : 4/ 7١7‏ ح ۱۰۱۷۰ بتفاوت یسیر . 
الکافی : ۶ ۱, من لا یحضره الفقیه : 2۳۷/۲ ۲۷۳۹ بتفاوت يسير فيهماء تهذیب 
الا حکام : ۵ج ۳ عنهم وسائل الشيعة : ۲ح ۰ و ح ۲ . 
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۱ فرمايش خداوند متعال: صيد دريا و طعام آن براى شما وكاروانيان حلال است 
0 تا (در حال احرام) از آن بهرهمند شوید؛ ولی ما دامی که مُحرم هستید. شکار 
صحرا برای شما حرام است و از (نافر مانی) خدابی که به سوی او مسحشور 
می‌شوید, بترسيد )٩۱(‏ خداوند, کعبه - بیت (الله) الحرام را وسیله‌ای برای 
استواری و سامان بخشیدن به کار مردم قرار داده و همچنین ماه حرام و 
قربانی‌های بی‌نشان و قربانی‌های نشاندار راء ای نگونه احکام بخاطر آن است که 


بدانید خداوند. آن‌چه را که در آسمان‌ها و آن‌جه راکسه در زمین است؛ 


می داند و خدا به هر چیزی دانا است. )۷( 

1۲( اا خرف وات کے ات کا کیک 

امام صادق تم (دربارة فرمايش خداوند:) «حلال گردانید برای شما شکار 
دريا را و خوراک أن متاعى است برای شما» فرمود: منظور ماهى نمک زده و 
شوریده است كه خورده می‌شود. 

و فرمود: فرق بين صيد (در) دريا و صید (در) صحرا اين است که هر پرنده‌ای 
که در نیزارها زندگی می‌کند و در خشکی تخم می‌گذارد و نیز در خشکی جوجه 
Sab‏ من لسعو وان کر نامب تشگ رب سر 
می‌برد و در دریا تخم می‌گذارد» صيد (در) دریا به حساب می‌آید. 

۳) - از زيد شخام روایت کرده است. كه گفت: 

از امام صادق لب دربارة فرمایش خداوند: «حلال گردانید برای شما شکار 
دريا را و خوراک ان متاعی است برای شما» سؤال کردم؟ 

فرمود: منظور ماهی‌های نمك زده و شوریده است و (نیز) آن‌چه كه مى توان 
به عنوان زاد و توشه همراه بُرد. بنابر اين اگر آن نمك زده نباشد. متاع خواهد بود 
( که در همان لحظات استفاده و مصرف می‌شود). 
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ابن اوم قال: 
قلت لأبى عبد الله با : ١‏ جَعَلَ الله الکنبة یت آلْحَرَامَ ما لاس 4. 
ال لها تن سار !۱ 
فول تعالى : لابا الذي اموأ لا شلوا نا إن بد 
کم نگ وان نها جين ین يرل آلقزءان تب لَكُمْ عفا 
ال ها و الله ۴ غفورٌ حلیم ( ۰۱ 4٠‏ قذ سألها قَوْمٌ من 


ال 


بلك ثم اض صُبَحُوأ بها کفرین ( 41١١‏ ا جَعَلَ ال ِن 
ج لاتا ة و وصبّة ولاحام وک الذِينَ كرو 


6 ۶ 


ترون علی آلله الكذات و رهم لا يَعْقَلُونَ ۳ 4 
۷ - عن أحمد بن محمّد. قال : 
كتبت إلى أبى الحسن الرضا اا -وکتب فى آخره -:أولم تنتهواعنكثرة المسائل؟ 
فابیتم أن : تنتهوا إيَاكم وذاك فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سالهم. ٠‏ فقال الله 
تبارك وتعالی : « ايها الذین ءاموا لا تستلوا من آشباء 4 - إلى قوله : - « نم 
أَصْبَحُوأ بها كَفِرِينَ 4" 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 78/49 ح 4۳ ووسائل الشيعة: 27۰/۱۱ ۱1۲۳۹ والبرهان في تفسير 
القرآن: ۵۳۲/۲ ح ۱, ونور الثقلين: 1۸۰/۱ ح 545. 

۲ عنه بحار الأنوار: 2۲۲۱/۱ ۲ و 1817777 ح 45 والبرهان فى تفسير القرآن: ۵۳۲/۲ 
ح ۳ ونور الثقلين: 7۸۱/۱ ۳۸۱ وكذا فى البحار: 2۲۲4/۱ 1 نقلاً عن كتاب جعفر بن 
محمّد بن شریح؛ عن حُميد بن شُعیب بإسناده عن أبي عبد الب بتفاوت يسير. 
ويأتى الحديث أيضاً في سورة النحلء الحديث a‏ 
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۴ - از ابان بن تغلب روايت کرده است. که گفت: 

به امام صادق با عرض کردم: (منظور از)«خداوند. کعبه را وسیله‌ای برای 
استواری و سامان بخشیدن به کار مردم قرار داده است»( چیست)؟ 

فرمود: خداوند آن را برای ( أشنا شدن به معارف و احکام) دين و امر معيشت 
زندگی قرار داده است. 
فرماايش خداوند متعال: ای كسان ى که يمان آوردهايد! از جيزهابى شاه گر | 
برای شما آشکار گردد. شما را ناراحت می‌کند و اگر به هنكام نزول قرآن از آن‌ها | 
سؤال کنید. برای شما آشکار مى شود» خداوند آن‌ها را بخشيده (و ادیده گرفته) | 
است و خداوند آمرزنده و بردبار است (۱ ۰ )١‏ هماناگروهی قبل از شما آن‌ها | 
درخواست راکردند و وس از آن کافر گشتند. (۱۰۳) فرمايش اي“ معال: | 
خداوند هی چ گونه «بحیر ه» و «سائبه» و «وصیله» و «حام» قرار نداده است (ولی | 
کنانی اا شدند, بر خدا دروغ می‌بندند و بيشتر آنها نمی فهمند! (۱۰۳) ۱ 


2 


e | j - ۲۵‏ بك رک فک که 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
0 
۱ 


به امام رضا لجا نامه‌ای نوشتم و حضرت در آخر آن مرقوم فرمود: آیا از زياد 
سوال كردن دست بر نمی‌دارید؟ خودداری كنيد و از سوال نمودن (زیاد و 
بی‌مورد) دست بردارید. از چنین کاری دوری کنید. به درستی که (برخی از) 
انسان‌های گذشته به خاطر سؤال (های زياد و بی‌مورد) به هلاکت رسیدند و 


۱). اشاره به چهار نوع از حیوانات اهلی است که در زمان جاهلیت. به دلایلی حرام می‌دانستند 
و این بدعت. در اسلام ممنوع شد. آن حیوانات عبارتند از: «بحیرة». شتر ماده‌ای است که 
پنج شکم زائیده باشد - مجمع البحرین: ج ١‏ ص ۱۵۷ -«سائبة». شتر ماده‌ای که در جاهلیت 
نذر می‌کردند و ده شکم زائیده - فرهنگ جدید عربی فارسی: ص ۲۱۰۱ - «وصيلة»» گو سفند 
ماده‌ای است که شش شکم زائیده باشد - مجمع البحرین: ج ۳ص ۵۰۸ -«حام» شتر نری 
می باشد که زمان جاهلیت أن را هم حلال نمی‌دانستند -ذیل حدیث بعدی -. 
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۰۳۲ ۲ - محمد بن مسلم. ٠‏ عن أبى عبد الله .| لي فى قول الله :ما جَعَل 
ال من بحيرة و لا سَآدبَة و لا وَصِيلّة و لا حام 4. قال: :وان أهل الجاهليّة كانوا إذا 
ولدت الناقة ولدین فى بطن. قالوا: وصلت. فلا یستحلون ذبحها ولا أکلها. و اذا 
ولدت عشراً. جعلوها سائبةء فلا یستحلون ظهرها ولا أكلهاء والحام : فحل الابل لم 
یکو نوا یستحلون. فانزل الله اد الله لم يحرّم شيئاً من هذا( 

۶۴ - عن آبی الربیم. قال : 

فال : هو الرجل یعتق غلامه. ثم يقول له : اذهب حيث شئت. ولیس لى من 
میرائك شیء ولا على من جريرتك شی». ويُشهد على ذلك شاهدا" "أ 

۵ ۲۱۸/۱ - عن عمّار بن أبى الأحوص. قال : 

سالت أبا جعفر ا عن السائبة؟ 

قال : انظر فى القرآن فما كان منه «فنخریر رَقَبَة ۳۱4 فتلك يا عمّارا 


ح ۵ والبرهان فى ت تفسیر القرآن : ۳3 
معانى الأخبار: ۸ ح ۱ بتفاوت يشير عنه وسائل الشیعه : ۵۹۵ ح ۱۹ ۱ ۱۳۲ والبحار : 
018 ح 1. 
الکافی : ۱۷۱/۷ ح 1 من لا یحضره الفقیه : ۱۳۹/۳ ح ۳۵۰۲ تهذیب الأحکام : ۲۵/۸ 
ح 177 الاستبصار: 2۲7/4 ۲ بتفاوت يسير فيهاء عنها وسائل الشيعة : 2714/۲۳ ۲۹۱۱۳ 
و2۷۷ 7۹۱4۳ معانی الأخبار: ١٤۲ح‏ ۱ بتفاوت, عنه البحار: ۲۰6/۱۰۶ج 0 
۳(. سورة النساء : ۶ ۱۱ و محادله : ۸ 
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(ادامه ترجمه حديث قبل) خداوند فرموده است: «ای کسانی که ایسمان آورده‌اید! از 
جیزهایی سؤال نکنید که اگر برای شما اشکار گردد. شما را ناراحت كند! ... سپس با ان 
به مخالفت برخاستند و کافر شدند». (ممکن است شما هم جنین سرنوشتی بیدا کنید). 

۶۶ -. از محمد بن مسلم روایت كرده است که فت 

امام صادق ۶ يد دربارة فرمایش خدای عرو جل:«خداوند هیچ گونه بحيره و 
سائبه و وصیله و حام قرار نداده است». فرمود: مردم زمان جاهليّت به ماده 
شتری که دوقلو می‌زانید. می‌گفتند: به هم پیوسته (بالغ شده) و کشتن و 
خوردنش را حلال نمی‌دانستند و چون ده بار می‌زایید آن را «سائبه» می‌دانستند و 
با آن سواری و باربری نمی‌کردند و خوردن گوشت و شير آن را بر خود حلال 
نمی‌پنداشتند و «حام» شتر نری بود که بر ماده می‌جهید. كه أن را هم حلال 
نمی‌دانستند و خداوند اين ايه را نازل فرمود: که خداوند هیچ کدام از این موارد 
را حرام نکرده است. 

 ) ۷‏ از ابو الربیع روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق عة دربارة «سائبة» سؤال شد؟ فرمود: مردى است كه غلام 
(زرخريد) خود را آزاد می‌کند سپس به او می‌گوید: هر کجا خواستى برو. من 
چیزی از اموال تو راء ارث نخواهم گرفت» اكر هم جنايتى را مرتکب شوى 
جیزی بر من نخواهد بود و (فرد با افرادی را) بر اين جريان شاهد قرار می‌دهد. 

۸ - از عمّار بن ابی احوّص روايت كرده است. که گفت: 

از امام باقر ميد دربارة «سائبة» سؤال كردم؟ 

فرمود: در(آيات شريفه) قرآن دقت کن» يس ای عمّار!ا هر جا «پس آزاد 
گرداندن رقبه (انسانی)» بوده باشد. 


۷۸ تفسير سورة «المائدة». الایة: 1 


السائبة التى لا ولاء لاحد من الناس علیها الا الله. وما كان ولاژه لله فهو 
لرسول الله لب وما كان ولاژه لرسول الله يلكي فاد ولاءه للامام 
وجنایته على الامام وميرائه له . 

قال وقال أبو عبد الله ا البحیرة ذا ولدت وولد ولدها جرت ۳ 
| قوله تعالی : ايها الا اما ا دة يكم ادا حضر ۳ 
أحَد کم آلمَوْتُ حین لو صِبّة ب فتان داح نکم أو َاخَرَان 
مِنْ غَيْركُمْ إن شم ضریشع فى الازض ابتكم ما 
لت خیش ولهتا ين ند لو 3 مان باه ان تیش 
لا نشتر ی به. لا ولو کان ذا قز ب ولا تنم شهندة الله إنَآ 

لین و١‏ ۰ 4 

عع. ۰ - عن أبي أسامة» عن أبى عبد الله ب قال : 

سألته عن قول الله عرو جل : یلها آلذین منوا َهَلدَة بییکم ا حَضَرَ حَضْرَ 
حَدَكُمْ لت 4 - إلى آخر الاية  -‏ آزءاخران من يكم 4 قال : هما کافران. 
قلت : فقول الله تعالی : ( درا عَذْلٍِ منک 4؟ قال : مسلمان!") 


و نز دوشن ان زین تدش یقت نش مر ات ا م دزن و 
N:‏ 
0 34 


3 2۲۰۶/۱۰ و 2۱1۷/۱4 ۳ القطعة الأخيرة منه. و‎ ۵٩ عنه بحار الأنوار: 149/4 ح‎ .)١ 
و۵ ونور‎ ٤ ووسائل الشيعة: 1۳/۲۵ ح ۳۱۱۸۲ والبرهان فى تفسير القرآن: ۵۳۵/۲ ح‎ 
. القطعة الثانية منه‎ 4١١ ح‎ 7814/١ التقلين:‎ 

الکافی : ۷ قج ۲ بتفاوت تسیر ونحوه من لا بحضره الفقیه : ۴ ح +7" وتهديب 
الأحكام : ۸ E‏ ناكا و ۲۹۵/۹ ح AV‏ والاستبصار : ۶ ح ۳ و۱۹۹ ح ۱ عنهم 
وسائل الشيعة : تشه ۰۳۵۱۲ و۲۶۸/۲۹ح ۳۵ ۳ 

۲). عنه بحار الأنوار: ۳۰۸/۱۰۶ ۰۲٩‏ ووسائل الشیعة : 7۳۱۳/۱۹ =١  ناهربلاو ۲١1۷۷‏ سه 


۷ 
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منظور از «ساثبة» أن کسی است كه از طرف هیچ شخصی بر او ولایتی نباشد 
مگر تنها ولایت خداوند (و رسول و اولی الامر چا و هر کسی ولایت خدا پر 
او باشد» پس ولایت رسول دا 22907 را نیز دارد و هر کسی که ولایت رسول 
برايش باشد. ولایت و ورائت امام (معصوم) را نيز دارا می‌باشد. 

و گفته است. که امام صادق اا فرمود: منظور از «بحرّة» هنگامی است که بچة 
بچۀ حيوان (نوه‌اش) زايمان کند. كه گوش‌های أن جروا 7 اتاد ۳ 


۳292 و ان 


ظ فرمايش خداوند متعال: ای کسانی که ايمان آورددايد! هنكام ی که م رک یکی از 


جاه احج ووسسججج فس7«« و7777 ومس م ود« حو 


شمافرارسد, در موقع وصيت بايد از ميان شماء دو نفر عاد ل را به شهاد ت بطلبد؛ 


٠‏ يا كر مسافر تكرديد و مصيبت مرگ شما را فراگرفت» (و مسلمانی نيافتيد) دو نفر 
از غير خودتان را بدكواهى بطلبيد و اگر هنكام ادای شهادت. در صداقت آنها 
شك کردبد. آن‌ها را بعد از نماز نگاه می‌دار بد تا سوگند ياد کنند که ما حاضر 
نيستيم حق را به جيزى بفروشيم: هر جند در مورد خويشاوندان ما بساشد! و 


[ 
ظ 
0 


شهاد ت خداوند را کتمان نم ىكنيمءكه از گناهکاران خواهيم بود. ٩۱‏ شب 


3 


۹( 5 از ابو اسامه روايت كرده است» که گفت: 

از امام صادق طا دربار؛ فرمایش خداوند: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! 
هنگامی كه مرگ یکی از شما فرا رسد. در موقع وصیت بايد دو نفر عادل را 
برای و صیت خود شاهد قرار دهید». سوال کردم؟ 

فرمود: آن دو نفر از کفار (یهود و يا نصارا) باشند. 

گفتم: (منظور از) فرمايش خداوند متعال: «دو نفرعادل ازخودتان». چیست؟ 

فرمود: از مسلمانان باشند. 


۷۳۰ تفسير سورة «المائدة» الایة: ۱۰۸۰-۱۰۷ 


۷ /۲۲۰] - عن زید الشخام. عن أبى عبد الله ا قال : 
سألته عن قول الله  :‏ یبا آلذينَ ءَامَنُواْ شَهَدَ سهد بینکم 4 - إلى - « أَوْءَاخَرَانِ 
مِنْ غَيْرِكُمْ 4؟ فقال. هما کافران )١‏ 
قوله تعالى : فَإِنْ عير َلََ أَنّهمَا شتا نما فَتَاحَرَانِ يَقُومَانَ 
امنا من آلذین شق ۳۳ یمان بالله 
هدنا لح من شع شهدتهما و ما دیا إِذًا لین 
آلشلمین 4۱۰۷ ذَلِكَ أَدْنَيَ أن بان بشهته مَل 
وَجْهِهَا آز يَحَافُوَا آن ترد یمن بَعْدَ آنمنهم و اقا آلله 
و سمه رل دی نز امین (۸ ۱۰( 
۸ /(۲۲۱] - عن على بن سالم. . عن رجل. قال : 
سالت أبا عبد الله مب عن قول الله : « ییا الذین ءَامَنُوأ مهد بییکم إذا 
حَضَرَ أَحَدَكُمْ مت حينَ آلْوَصِبّة ية نان دا لمکم أو ءاخران مِنْ غَيْرِكُمْ 4 ؟ 
فقال : اللذان منكم مسلمان. واللذان من غيركم من أهل الکتاب. فان لم تجدوا 


و ی رتیل رتیت تب تمد ود او ینس درس شا ترس یز سر ساسا تسد مس اس وان ای داز ریمعت SSS‏ 
1 5 
۳ 3 


۳= فى تفسیر القرآن: 0۳۹/۲ ح 1 
الكافى : ۳/۷ ح ۱. من لا يحضره الفقيه: 2۱۹۲/6 ۵4۳۶ بإسناده عن أبى الصبّاح 
الکنانی. تهذيب الأحكام: 174/4 ح ۳ بتفاوت يسير فى الجميع» عنهم ومسائل الشيعة : 
۸۹ ۲۷۰ 
۱ عنه بحار الأنوار: ۳۱۸/۱۰٤‏ ح ۲۷..ووسائل الشيعة : 2۳۱۶/۱٩‏ ۲۶۱۷۸ والبرهان في 
تفسیر القرآن : ۵۳۹/۲ ح ۷. 
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۰) - از زید شحام روایت کرده است. که گفت: 
از امام صادق ا دربارة فرمایش خداوند متعال: «ای کسانی که ایمان 
آورده‌ایدا شاهدی در بين خودتان (قرار دهید)» - تا پایان -«يا دو نفر از 
غير خودتان». سوال کردم؟ 
فرمود: آن دو نفر از کفار يهود و يا نصارا) باشند. 
فرمادش خداوند متعال: و اكر اطلاعی حاصل شود که آن دو؛ مر تكب گناهی 
شده‌اند. دو نفر از کسانی که نسبت به ميتء اولی هستند. به جای آن‌ها قرار 
می‌گیرند و به خدا سوگند ياد می‌کنند که گواهی ماء از گواهی آن دو به حق 
نزدیکتر است و ما تجاوزی نکر ده‌ايم که اگر چسنین کرده باشيم از ظطالمان 
خواهيم بود (۱۰۷) این کار. نز دیکتر است به اينكه آنان گواهی به حق دهند 
و با (از مردم) بترسند که سوگندهایی جای سوگندهای آن‌هارا بگیرد از 
(مخالفت) خدا بيرهيزيد و (به فرمان او) گوش فرا دهید. خداوند جمعيّت 
فاسقان را هدایت نم ىكند. (۱۰۸) 
۳۳۱( 5 از علی بن سالم به نقل از مردی» روایت کرده است. که گفت: 


از امام صادق ع دربارة فرمایش خحدای عرو جل: «ای کسانی که ایمان 
آورده‌ایدا هنگامی که مرگ یکی از شما فرا رسد. در موفع وصیت بايد دو نفر 


عادل را از بین خودتان و یا از غير خودتان قرار دهید» سؤال کردم؟ 

فرمود: أن دو شاهد از شماء بايد مسلمان باشنذ و اما دو شاهد از غير شماء بايد از 
ال كقاك. ا ن اكز از مل كناك .رافك لس اوی كا عون سرا 
حرا ااا در مورد جزيه و مالبات» برنامه اهل كتاب را نيز دربارة مجوس اجرا نمود. 


۷۳۲ تفسير سورة «المائدة»» الأية: ۱۰۸-۱۰۷ 


من أهل الکتاب فمن المجوس. لان رسول الله رس قال : وسنّوا فى المجوس 
سنّة أهل الكتاب فى الجزية. قال: ذلك إذا مات الرجل بأرض غربة فلم يجد 
مسلمين أشهد رجلين من أهل الكتاب يحبسان من بعد الصلاة فيقسمان بالله : لا 
نشترى به ثمناً قليلاً ولو كان ذا قربی. ولا نكتم شهادة الله ناذا لمن الآثمين. 

قال : وذلك إن ارتاب ولی المیت فى شهادتهما : فَِنْ عُئِرَ عَلَىَ أَنّهُمَا آسْتَحَقَآ 
نما 4 يقول: شهدا بالباطل. فليس له أن ينقض شهادتهما حتّی يجىء شاهدان 
فیقومان مقام الشاهدین الاوّلین. « قیقسمَان ال هدن احق من شَهندتهما 
و ما آعْتَدَيْئَآ شا إِذَا لمن آلظَلِمِينَ 4. فاذا فعل ذلك نقض شهادة الأوّلِينء لو 
جازت شهادة الآخرين. يقول الله تعالی: « ذلك أَذْنَىَ أن ابو ِالشَهَْدَة على 
وَجْههَآ أو يَحَافْوَا أن ترد یمن فد انهم 4( 

[YYY1/ ۱۶۹‏ - عن اين الفضیل. عن أبى الحسن اب قال : 

سألته عن قول الله تعالی : إذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ آلْمَوْتُ حین آلْوَصِيّة نان ذَوَا 
عَذّلِ مَنکم أو ءَاخَرَانِ من غَيْركُمْ 4 ؟ 

قال : اللذان منكم مسلمان. واللذان من غيركم من أهل الکتاب. فان لم 
تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس. لاد رسول الله لا قال: سلوا بهم 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 4٠ح‏ ۰۳۸ والبرهان فى تفسير القرآن : ۲ جح ۸ ومستدرك 
الوسائل: 2۱۰۱/۱۱ ۱۲۵۳۰ قطعة منه. و 2۱۰۵/۱6 15719. 
الكافى : ۷ج ١‏ بإسناده عن يحيى بن محمّد قال : سالت أبا عبد الله ل من لا بحضره 
الفقيه: 1۷/۳ ح ۳۳۰۰ باسناده عن أحمد بن عمر قال : سالته. و ۱۹۲/٤‏ ح 0٤۳١‏ عن 
يحيى بن محمد ونحوه تهذيب الا حکام : ۶۹ ح .١‏ عنهم وسائل الشبعة: 1۹ج 
۶ و ۳۹۰/۲۷ ۳۶۰۲۹ فقه القرآن : ۳۱۸/۲(باب من تجوز شهادته فى الوصيّة) . 
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و أن چنین است که اگر مرد (مسلمانی) در سرزمینی غریب فوت نماید و 
مسلمانی را برای شاهد قرار دادن بيدا نکرد. می‌تواند دو مرد از اهل کتاب را 
شاهد قرار دهد. که برای اجرای سوگند. موقع نماز نگهداری می‌شوند و چون 
نماز پایان یافت به خداى عرو جل سوگند ياد می‌کنند: «ما حاضر نیستیم حق را 
به جيزى بفروشیم. هر چند در مورد حق خويشاوندان ما باشد! و شهادت 
خداوند را کتمان نمی‌کنيم. که اكر کتمان کنیم از گناهکاران خواهیم بودا». 

و فرمود: اين حالت در وقتی انجام می‌شود که اولیای میّت نسبت به شهادت 
دادن آن دو نفر شک بيدا کنند. يس اگر نتوانستند ثابت کنند که شهادت آنان باطل 
و بدون واقعیت می‌باشد. حق ندارند که شهادت آنان را نقض و مردود کنند. تا 
زمانی كه دو شاهد دیگر بيايند و به جای آن دو شاهد شهادت بدهند. در اين 
صورت به خداوند سوگند ياد می‌کنند: «گواهی ما ازگواهی آن دو. به حق نزدیکتر 
است! و ما (در شهادت خود) تجاوزی نکرده‌ايم كه اگر چنین کرده باشیم. از ظالمان 
خواهیم بود»؛ و موقعى كه چنین شهادتی را بدهند. شهادت دو نفر اول نقض و باطل 
می‌گردد و شهادت اين دو نفر بعدی پذیرفته می‌شود؛ زیرا که خداوند می‌فرماید: «اين 
کار. نزدیکتر است به اينكه آنان گواهی به حق دهند. (و از خدا و يا از مردم) بترسند که 
(دروغشان فاش گردد و ) سوگندهایی جاى سوگندهای آن‌ها را بگیرد». 

۲ - از ابن فضیل روایت کرده است. که گفت: 

از امام کاظم ع دريارة فرمایش خداوند متعال: «هنگامی که مرگ یکی از 
شما فرا رسد. در موقع وصیت بايد دو نفر عادل را از بين خوتان و يا از غير 
خودتان برای وصیت خود شاهد فرار دهیده. سژال کردم؟ 

فرمود: ان دو شاهد از شماء مسلمان باشند و اما دو شاهد از غير شماء از اهل کتاب 
(يهود. نصارا) باشند. يس اگر از اهل کتاب بیدا نکردید. از اهل مجوس باشند؛ چون 
رسول خدا وک فرمود: دربارة انان. سنت و سير اهل کتاب را جاری کنید. 


۷۲ تفسير سورة «المائدة»» الآية: ۱۰۹٩‏ 


سنّة أهل الکتاب. وذلك اذا مات الرجل [المسلم] بأرض غربة [فطلب 
. رجلین مسلمین یشهدهما على وصية] فلم یجد مسلمین یشهدهما. فرجلین 
من أهل الکتاب(۱) 

۷۰ ۳ - قال خمران : قال أبو عبد الله الا : 

واللذان من غیرکم من آهل الکتاب. و اما ذلك إذا مات الرجل المسلم فى آرض 

غربة. فطلب رجلین مسلمین یشهدهما على وصيّة فلم يجد مسلمین فليشهد 
رجلین ذميين من آهل الكتاب مرضيّين عند أصحابهما" ‏ 


قوله تعالى لين تخت له الل بار فيه ما 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۳۱۹/۱۰۲ ح ۲٩‏ والبرهان فى تفسير القرآن: 010/7 ح 4. ومستدرك 
الوسائل : ۱۰۱/۱۱ ذيل ح ۱۲۵۳۰ أشار إليه. و 2۱۰7/۱6 1155١‏ بتفاوت. 
الكافى : 4/۷ ح ٦‏ باسناده عن يحيى بن محمّد قال: سألت أبا عبد الله ل بتفاوت يسير. 
ونحوه من لا بحضره الفقیه : ۶ ج 1 6 ونحوه تهذيب الأحكام : ۹ ج .١‏ عنهم 
وسائلالشيعة : ا ۶ فمه فقه القرآن ا باب من تجوز شهدت في وع" 
الوسائل ؛ ۶ ذيل ح .1177١‏ 
الكافى : ۳۹۹/۷ ح ۸ باسناده عن حمزة بن خمران. عن أبى عبد الله ليد قال : سسألته. 
بتفاوت يسيرء ونحوه من لا يحضره الفقيه : 1۷/۳ ح ۰ عن الحسن بن على الوشاء. عن 
أحمد بن عمر قال : سألته. وتهذيب الأحكام: 174/4 ح 4 نحو الکافی. عنهم وسائل 


القرآن: (7١11/7‏ باب من تجوز شهادته فى الوصيّة) كلاهما نحو الكافى . 


ترجمه و تحقیق - ج ۲ «تفسیر العیّاشی» ۷۲۵ 


و این در وقتی است که مرد مسلمانی در سرزمینی غریب فوت نماید و 
مسلمانی را برای شاهد قرار دادن بر وصیت. بيدا نکند. يس می تواند دو مرد از 
اهل کتاب را شاهد قرار دهد. 

6 از سيران رؤائيظ ک ةو ابت E‏ 

امام صادق لك فرمود: آن دو شاهد از شماء بايد مسلمان باشند و اما دو 
شاهد از غير شماء بايد از اهل كتاب باشند؛ و اين در موقعيتى است که مرد 
(يا زن) مسلمانى در سرزمينى غريب فوت نمايد و مسلمانى را براى شاهد قرار 
دادن بر وصيت اوء بيدا نکنند» پس می توانند دو نفر مرد از اهل كتاب را - که 
در ذمّه اسلام باشند - شاهد قرار دهند. كه نزد اصحاب و همكيشان خود مورد 
اعتماد بوده باشند. 

فرمايش خداوند متعال: (بسترسيد از) روزی كه خداوند. بيامبران را 
جمع مىنمايد و به آنان مىكويد: (در برابر دعوت شماء) جه باسخى به 
شما داده شد؟ گوبند: ما جيزى نمی دانيم» تنو خود از همه اسرار نهان 


آگاه هستی. (۱۰۹) 


۷۳۹ تفسير سورة «المائدة». الایة: ۱۱۲۱۱۱ 


۱ ۳ - عن يزيد الکناسی, قال: 
سالت أبا جعفر ّا عن هذه الآية  :‏ يوم يَجْمَعُ الله آلرْسُلَ فقو ماد بت 
قالوأ لا علم لا 4 ؟ 
قال : يقول : ما ذا أجبتم فى أوصيائكم الذى خلفتم على أمّتكم؟ 
قال : فيقولون : لا علم لنا بما فعلوا من بعدنا! ') 
قوله تعالى: وَإِذْ أَوْحَيْتُ إلى الحَوَارِيَينَ أَنْءَامِنُوأً بى 
وَبِرَسُولِى الوأ ءامنا و آشهذ بأنْنَا مُسْلِمُونَ ( 4۱۱۱ إِذْقَالَ 
ار 2 1 ص چم مس 
آلخواریون یعیسی آبْنَ مریم هل یستطیع رک أن یرل 
اا ماسدة من آلشماء قال افوا له ان فت 
۰ ِ 
مومنین ۶ ۱۱۲ 4 
۲ - عن محمّد بن یوسف الصنعانی. عن أبيه. قال : 


سألت أبا جعفر ماد عن قوله تعالى : 9 وَإِذْ أَوْحَيْتُ إلى الحَوَارِيِينَ 4 ؟ 
قال 32 : ألهموا(") 


3 یی ۷ ذيل ح ۵ آشار إليه؛ والبرهان فى تفسير القرآن: ۵4۲/۲ ح .٤‏ 
تفسير القمّى : ۱۹۰/۱ بإسناده عن العلاء بن العلاء. عن محمّد. عن أبي جعفر طا » عنه 
البحار: ۲۸۰/۷ ۲ بتفاوت یسیر: الكافى : ۸ 070 عنه تأویل الآيات الظاهرة : ۱2۷ 
(سورة المائدة) والبحار: ۲۸۳/۷ ح ۵. 
۲ عنه بحار الأنوار: ۲۷/۱۶ ح ۵. و ۲۳۹/۸ ووسائل الشيعة : 2۳۱6/۱٩‏ ۱۰ والبرهان 
في تفسیر القرآن : ۵44/۲ ح ۰۲ ونور الثقلین: 27۸۹/۱ ۳۲۹. 


۳۳۴( ب از رت کات روایت کرده ات که اقورت: 

از امام باقر علي پیرامون اين آيه «روزی كه خداوند رسولان را جمع می‌نماید 
و به آنان می‌گوید: جه پاسخ و جوابی داده شدید؟ گویند ما علم و اطلاعی 
نداريم». سوال کردم؟ 

فرمود: ( روز قيامت كه خداوند) دريارة (برخورد با) اوصيا و جانشینان 
(رسولش). سؤال کند. جه جوابى خواهيد داشت؟ 

گفت: خواهند گفت: علم و اطلاعى نداريم كه (امّت ما) بعد از ماء (با آنان) 


جه کر ده‌اند. 
فرمادش خداوند متعال: و (به اذ ۴ زمانی را که به حواربون وحی فر ستادم 
که: به من و فرستاده من, ايمان بیاور بد, آن‌هاگفتند: ايمان آوردیم وگواه باش 
که ما مسلمان هستیم (۱۱۱) در آن هنگام ی که حواریون گفتند: ای عیسی بن 


مريم! آي بر وردگار ت می تواند مانده‌ای از آسمان بر ما ناز ل نماید؟ او گفت: از 


(خشم و عذاب) خدا بپرهيزید. اگر ايمان داريد. (۱۱۲) 


3-8 از محمد بن یوسفب صنعانی. به نقل از پدرش» روایت كرده. که گفت: 


از امام باقر غا در مورد فرمایش خحداوند: اور (بياد آور) زمانى راكه به 


حواريّون وحى فرستادم»» سؤال كردم؟ 
فرمود: به آنان الهام می‌شد. 


۷۳۸ تفسير سورة «المائدة», الآية: ۱۱۲۱۱۱ 


۳ ۲۷ - عن یحبی الحلبی فى قوله تعالی : « هَل يَسْتَطِيعٌ رَبك 4 ؟ 

فال :قرأتها هل تستطيع ربّك. يعنى هل تستطيع أن تدعو ربك ١‏ 

۷۴ ۰ - عن عيسى العلوي» عن أبيه. عن أبي جعفر لال قال: 

الماندة التى نزلت على بنی إسرائيل مدلاة بسلاسل من ذهب. علیها تسعة 
أخونةء وتسمة آرغفة (۲) 

۷۵ -- عن الفيض بن المختارء قال : 

سمعت آبا عبد الله مب بقول: لمّا أنزلت المائدة على عيسى لاء قال 
للحوارئين : لا تأكلوا منها حى آذن لکم. فأكل منها رجل منهم. فقال بعض 
الحواريّين : يا روح اللها أكل منها فلان. فقال له عيسى تب : أكلت منها؟ 

قال له : لاء فقال الحواريّون : بلى. والله! يا روح الله! لقد أكل منها. 

فقال له عيسى اة : صدّق أخاك وكذب بصر 7" 

۷۶ ۰ - عن عيسى العلوي. عن أبيه. عن أبي جعفر كه قال : 

المائدة التى نزلت على بنی اسرائیل مدلاة بسلاسل من ذهب. علیها تسعة 
ألوان ار فة (4) 


.۳۳۰ ح‎ 589/١ عنه بحار الأنوار: ۲4۸/۱6 ح ۳۶ والبرهان: ۵60/۲ ح ۱ ونور الثقلين:‎ .)١ 

۲ عنه بحار الأنوار : ۶ 4 و۲1۹ ذیل ح ۳۹ آشار إليه. والبرهان فى تفسیر القرآن : 
الانبیاء ل للجزائري : 1۰۸ (الفصل الثاني فى ولادة عیسی ْ3). 

۳ عنه بحار الأنوار: 2۲۳۵/۱6 ۷ ووسائل الشیعة: 2۲۹7/۱۲ ۱1۳۶6 والبرهان فى 
مراد اک 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۲. «تفسير العيّاشي» ۷۳۹ 


۶ - از يحيى حلبى روايت كرده است. كه گفت: 

که او فرمايش خداوند: «هل يَسْتَطِيعٌ رَبّك» را «مل تستطيع ربّك» (كه فعل 
مضارع مغایب «یستطیع» را به شکل مضارع مخاطب «تستطیع») قرائت کرده 
است. به اين معنا که ايا توان داری پروردگارت را بخوانی؟ 

۷ 53 نعيسى علو به تقل از درش روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر ات 2 فرمود: مائده و سفره‌ای که (از طرف خداوند متعال) برای 
بنى اسرائيل نازل شد. به وسيله زنجیرهایی از طلا آویزان بود. كه در أن نه عدد 
ماهى و نه عدد نان قرار داشت. 

۸ - از فيض بن مختار روايت كرده است. كه گفت: 

از امام صادق ّا شنیدم كه می‌فرمود: موقعی که مائده بر عیسی ملع نازل 
شد. به حواریّون فرمود: از آن نخورید تا اجازه خوردن صادر گردد. پس یکی از 
افراد. از (غذاهای) آن خورد. 

و بعضی از حواریّون گفتند: ای روح خدا! فلانی از آن خورد. پس عیسی عا 
به آن شخص فرمود: آیا از آن خوردی؟ 

گفت: نه (نخوردم). حواریّون اظهار داشتند: بلی» ای روح خدا! به خدا 
سوكند! او خورده است. 

يس عیسی طف به آنان فرمود: برادرتان را (در گفتارش) تصدیق نمایید و 
چشمان خود را تكذيب کنید. 

۹ 2 از عیسی علوی» به نقل از پدرش» روایت کرده است. كه گفت: 

امام باقر ی فرمود: مائده و سفره‌ای که بر بنی اسرائیل نازل شدء به وسيلة 
زنجیرهایی از طلا آویزان بود که در آن نه عدد ماهی و نه عدد نان قرار داشت 


۷۳۰ ۱ تفسير سورة «المائدة». الآية: ١١١‏ 


۷ ۰ - عن الفضيل بن يسار عن أبى الحسن لب قال : 

ان الخنازیر من قوم عیسی ( 2 ) سالوا نزول المائدة. فلم یومنوا بهاء 
فمسخهم الله خنازیر ٩(‏ 

۸ ۱ - عن عبد الصمد بن بندار قال : 

سمعت آبا الحسن مج یقول: كانت الخنازیر قوم من القصّارين. کذبوا 
بالمائدة فمسخوا خنا ۹۹ 
امقوله موز وی Re U‏ مریم ءأنت قلت 


ار 
‌ 
و ام 


س آنخدٌونی بَىَ لین من دون له قال میک ما 


عر ارس يبي ی 


تغلم ما فی تفسی ولا أَعْلَمُ ما فى نَفْسِكَ الک أنت عَلم 
یوب 4۱۱ 


۱ عنه بحار الأنوار: ۲۳۹/۱۶ ح ۰۱۰ ووسائل الشیعة: 2۱۱۱/۲ ۳۰۱۰۵ والبرهان في 
تفسير القرآن : 040/۲ ح ۵ ونور الثقلين: 1۹۰/۱ ح ۳۳۲. 
الكافي : ۲۶۹/۱ ضمن ح ۱۶ باسناده عن محمّد بن الحسن الأشعري» عن آبي الحسن الرضا لاء 
الخصال : 1٩۳/۲‏ ضمن ح ۱ باسناده عن على بن أسباط عن علی بن جعفر عن مغيرة؛ عن 
أبى عبد اللهء عن أبيه» عن جده 8 . ونحوه مسائل على بن جعفر تا : ۳۳۵ح ۸۲۸ 
وتهذیب الاحکام : 7۳۹/۹ ۱۹3 نحو الکافی. عنهما وسائل الشيعة : 2۱۰1/۲۶ ۳۰۰۹۵. 

۲ عنه بحار الأنوار: 06/14 ح ۰۸ فيه : عبد الصمد بن برارء و٩۲۳‏ ح ۰۱۱ فيه : عبد 
الصمد بن بذار» ووسائل الشيعة : 2۱۱۳/۲6 ۳۰۱۰۹ والبرهان في تفسیر القرآن : ۵0/۲ 
ح ٠1‏ ونور الثقلين: E‏ 


تر جمه و تحقیق ۳ 5 (« تفسير العيّاشي» ۱ ۷۳۱ 


ب از فقس ون يسار رایت كرف ابت که فلا 
انام كافك 1 د مر و یهام زان قرع چ و< بل از آن حضررد 
م كاظم عليه فرمود: عده‌ای از قوم حضرت عيسى علي از ان حضرت 
درخواست نزول مائده( آسمانی) كردند ( تا با توجه با آن» ايمان آورند) ولى ( بعد 
از نزول مائده) ايمان نیاوردند. بس در نتيجه خداوند آنان را به شكل خنزير و 
خوك تبديل و مسخ نمود. 
(T1‏ = از عبد الصمد بن بندار روايت كرده است. كه گفت: 
ازامام كاظم طا شنيدم كه مىفرمود: خنزيرها افرادى از اشخاص «قصّارين» 
رخت‌شویان و تميزكنندكان بودندء كه مائده( آسمانی) را تكذيب كردند ( و ايمان 
نیاوردند)» پس خداوند آنان را به شكل خنزير و خوك تبديل و مسخ نمود. 
فرمايش خداوند متعال: و زمانی که خداوند به عيسى بن مریم فرمود: آيا تو به 
هر دم گفتی که من و مادرم را به عنوان دو معبود غير از خداوند (یکتا) انتخاب 
كنيد!! او گوید: تو منزّه هستی! من حق ندارم آن‌چه را که شایسته من نیست؛ 
بگویم, اگر چنین سخنی راگفته باشم. تو می‌دانی, تو از آن‌چه در روح و جان | 


من است. آگاهی و من از آن‌چه در ذات (پاک) تو می‌باشد آگاه نيستم؛ به ا 


درستی که تو از تمام اسرار و پنهان‌ها با خبر هستی. (۱۱۲) . | 


۷۳۲ تفسیر سورة «المائدة». الایة: ١١١‏ 


۹( - عن ثعلبة بن میمون. عن بعض آصحابنا؛ عن أبى جمفر مب 
فی قول الله تبارك وتعالی لعیسی بل : «ءآنت قُلْتَ للئّاس آنخدّونی و ای 
لین من دون آللّه 4 قال : لم يقله وسیقوله إن الله إذا علم أنّ شيئاً كائن . أخبره 
عنه خبر ما قد کان( ٩‏ 

۰ ۷ - عن سلیمان بن خالد. قال : 

قلت لابی عبد الله ا : قول الله لعیسی يا : « َأَنتَ قلت للئاس آنخذونی 
وم النهین من دون آله 4. قال الله بهذا الكلام؟ 

فقال : ان الله إذا اراد آمراً أن یکون قصّه قبل أن یکون. كأن قد کان(" 

۸۱ - عن جابر الجعفى. عن أبى جعفر جه فى تفسير هذه الآية : 
« تلم ما فی نَفْسِى ولا غلم ما نی تفسكک اک نت ت عم یوب 4 . 

قال : ان الاسم الاکبر ثلائة وسبعون حرفاء فاحتجب الربٌ تبارك وتعالی منها 
بحرف. فمن ثم لا يعلم أحد ما فى نفسه عر و جل. أعطى آدم اثنين وسبعین حرفا 
ارت ابا حثى صارت إلى عیسی فذلك فول عيسى :تلم 
فی تسی 4. , يعن اثنين وسبعین حرفا من الاسم الأكبر. . یقول : نت علمتنیهاه 
فأنت تعلمها, ولا عم ما نی تفسک 4. يقول: 


۱ عنه بحار الأنوار: ۲۰۰/۹ ح ,۵٩‏ و 2۲۳۹/۱6 ۱۲ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۵1۸/۲ ح 
۲ ونور الثقلین: 7۹۲/۱ ح ۰11۳ 

۵1۸/۲ : و 2۲۳۶/۱۶ ۱۳ والبرهان فى تفسیر القرآن‎ ۵٩ عنه بحار الأنوار: ۲۰۰/۹ ذيل ح‎ .)١ 
.٤٤٤ 27۹۲/۱ : ح ۳ نور الثقلین‎ 


ترجمه و تحقیق اج ۲ «تفسیر العيّاشي» ۷۳۳ 


۲ - از تعلبة بن میمون. به نقل از بعضی اصحاب. روایت کرده كه گفت: 

امام باقر ِا دربارة فرمایش خداوند تبارک و تعالی» به عیسی تلْ:«آیا تو به 
مردم گفتی که من و مادرم را به عنوان دو خدا غير از خداوند. برگزینند؟». 
فرمود: هنوز خداوند چنین مطلبی را نگفته بود بلکه در آینده می‌گوید؛ همانا خداوند 
موقعی كه بداند جریانی اتفاق می‌افتد. از آن به عنوان اينكه واقع شده. خبر می‌دهد. 

۳ - از سلیمان بن خالد روایت کرده است. که گفت: 

به امام صادق الك عرض کردم: فرمایش خداوند متعال به حضرت عیسی: 
«أيا تو به مردم كفتى كه من و مادرم را به عنوان دو خدا غير از خداوند. 
برگزینند؟». چگونه بوده است؟ فرمود: به درستى كه اگر خداوند موردى را اراده 
کند كه واقع شود و هنوز واقع نشده» مثل اين است که واقع شده است (یعنی 
حتمی و فطعی خواهد بود). 

۴ ) - از جابر جعفی روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر ع در تفسیر اين آيه شریفه «تو آنچه درون من هست را می‌دانی. 
ولی من نمی‌دانم در وجود تو جه می‌باشد؛ به درستی که تو بسیار علم غيب 
می‌دانی». فرمود: به درستى که اسم | كبر خداوند دارای هفتاد و سه حرف می‌باشد و . 
پروردگار تبارک و تعالی یکی از آن حرف‌ها را محجوب و مستور نمود و به همین 
خاطر کسی نمی‌داند که در مشيّت و اراده خدای عرو جل جه خواهد بود؟ 

به حضرت آدم مش هفتاد و دو حرف از آن‌ها را عطا نمود. سپس پیامبران یکی پس 
از دیگری به ارث گرفتند تا به حضرت عيسى لا رسید؛ و اين همان سخن 
عیسی طا است: «تو آن‌جه را درون من هست می‌دانی» منظور همان هفتاد و دو حرف 
از اسم | كبر می‌باشد, یعنی خودت آن‌ها را به من تعلیم نموده‌ای, بنابراین خودت 
(حقايق را) می‌دانی. «ولی من نمی‌دانم در وجود تو چه می‌باشد» يعنى من از اراده 


١١7 تفسير سورة «المائدة» الآية:‎ VTE 


لاك احتجبت من خلقك بذلك الحرف. فلا يعلم أحد ما فى نفسك" 0 

۲ ۶ - عن عبد الله بن بشير. عن أبى عبد الله مج قال : 

كان مع عيسى تا حرفان يعمل بهما. وكان مع موسى 1 أربعة. وكان مع 
إبراهيم لا سنّة. وكان مع نوح 1 ثمانية وكان مع آدم عد خمسة وعشرون. 
وجميع ذلك كله لرسول الله یل إنّ اسم اللّه ثلائة وسبعون حرفاً. كان مع 


رسول الله رل اثنان وسبعون حرفا. وحجب عنه واحد(') 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 7٠0/4‏ ح 1۰ و717/14ح ۱۶ والبرهان فى تفسير القرآن: ۵1۸/۲ ح 
۶ ونور الثقلين: 197/١‏ ح .٤٤0‏ 
بصائر الدرجات: ۲۰۸ ح (١‏ باب - ۱۳ فى الأئمَة لإي) بإسناده عن جابر. عن آبي 
جعفر لا الكافى : ۲۳۰/۱ ح ۱ بإسناده عن جابر» عن أبى جعفر له بتفصیل. و ۲۳۰/۱ 
ح ۲ باسناده عن هارون بن الجهم. عن رجل من اصحاب آبی عبد الله اء و 2۲۳۰/۱ ۳عن 
علی بن محمد النوفلی. عن أبى الحسن صاحب العسکر لا بتفاوت فى الجميع . 

۲ عنه بحار الأنوار: 27۸/۱۱ ۲٩‏ و ۲/۲۷ ح 4 والبرهان فى تفسیر القرآن : ۵1۸/۲ ح ۵. 
بصاثر الدرجات : ۲۳۹ ح ٤‏ باسناده عن هارون بن الجهم. عن رجل من أصحاب أبي 
عبد الله لب لم احفظ اسمه. قال : سمعت آبا عبد الله ّ1 . ونحوه الکافی : ۲۳۰/۱ ح ۰۲ 
عنه البحار: 2۱۳۶/۱۷ ۰۱۱ و ۲۵/۲۷ ح ۰۲ قصص الأنبياء ل للجزائري : ۸(المقذمة في 
بیان ما يشترك فيه الأنبياء 8 ) . 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۲. «تفسير العيّاشي» ۷۳۵ 


ومشيّت تو جيزى نمىدانم؛ زيرا که تو آن یک حرف را از همه آفریده‌هایت 
پوشانده و مخحفی نموده‌ای» پس هيج کسی نمی‌داند که اراده و مشيّت تو جه 
خواهد بود. 

۵) - از عبد الله بن بشیر روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق 2 فرمود: حضرت عیسی اا دو حرف را می‌دانست و حضرت 
موسی ما چهار حرف را می‌دانست و حضرت ابراهيم بل شش حرف را 
می‌دانست و حضرت نوح لا هشت حرف را می‌دانست و حضرت آدم ل بيست 
و پنج حرف را می‌دانست. و مجموعه آن‌ها را ( که ايشان و يا دیگر پیامبران 
می‌دانستند. همه را) رسول حر ااا می‌دانست و به آن‌ها اشنا بود. 

همانا که اسم (اکبر و اعظم) خداوند دارای هفتاد و سه حرف است که 


حضرت هفتاد و دو حرف را می‌دانست و از یکی محجوب و مستور گشته بود. 


( ۱) 
فهرس الایات المباركة 


سورة آل عمران « ۳» 
فضل قرائتها وسورة البقرة 3 
و © آل إن لاخو الحئ لقو الله ري ذو تام 1/۶۱ 


« ألصَّبرٍينَ وَأَلصَّدِقِينَ وَأَلقَلْتينَ وَاَلْمُنَفِقِينَ وَاَلْمُسْتَغْفِرِينَ... 4 1/۷ 
و مهد الله أنه ل إن إلا هو ...إن الله تریغ لتاب 4 ۲۰/۱۹۸ 
وف للم يك الْمُلْكِ يُوْتى المُلكَ مَن تشاء هُ و تبرغ آلمُلْكَ. .¢ ۹ /۲. 
ولا یتخذ اَلْمُؤْمِنُونَ الکفر ین أَؤْليَاء ... تفتهر والی له آلعصیز... » ۲1/۸ 
فل إن کم تحبُون الله فَاتَبَعُونِى يُحْببِكُمُ الله و یفن لَكُمْ ... » ۲1/۱ 
لهأل رباع نی ۳ ۳۰ 
فلا و ضعنها قَا آث رت إِنَى وضفتها أنتى وَآَللّهُأَعْلَمُ يما... » ۳۸/۸۹ 


تحقيق وترجمة - ج ۰۲ «التفسير العيّاشي» 


۾ فَتَبلَهَا رها قول حسن وأنبتها ‏ .. َيب نك سمیغ ألدّعَاءِ 4 


۶ فَنَادَنْهُ ألْمَلََیکة وهو یم ... وَسَبَحْ بالعشی و آلابکر ) 
۾ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَتَنِكَة يَْمَرْيَمُ . کت لقن يَخْتَصِمُونَ » 


و اد فا الْمَلْتيكة میم . . لک إن ؟ منیب 

« ومُصَدَفا لَمَا بَيْنَ یی من لت يأك ی 
ال عِيسَئ عند الله كَمََلٍ ءا5م < ا 

تن یه سم دجم ی تعالوا... 

۶ ما كان ار هیم هدیا و لا ... ءاوأ و الله وی آلمژمنین 4 


وم ر رهس السرم يت گر را ساس امه 
و إن الذين يَشَْرُونَ بِعَهْدٍ الله وَائْمَنِهِمْ ثمَنا قليلا اؤلتدك... » 


هه يه سيت 7 ل وكاس ما ا رم ۳ ® 
ص " 
عر ۲ م 6 2 


و لن تَتَالوأ اليد حَتَّى تنَفِقُوأ مِمًا . . قاثلوهَا إن کم صَدِقِينَ 4 
۾ َل صَدَىَ الله فا و أل تیم .. مُبَارَكًا و هدّی لَلْعَلْلَمِينَ 4 


و فيه ءایت, بت ام از هیم ومن دَحَله, کان ءَامِنًا... 4 


لي ی فر ۵ م 


يضف 


.۲/ ۳۸-۷ 
.1/ ۶۱-۵ 
.۵۰7 1-۲ 
.۵7/ 1٩ - 0 
/8ه.‎ ۰ 
.٠١/ 48 
. 71/6١ 
1ت‎ / ۱۸-۷ 
1۸/۲ ۷ 
۷/۲ 
AY/ AT 
AA/ ٩۳-۲ 
1۲/۹-0 


.۸ ۶۲ ۷ 


+ یتأیهاآلذین مءاصُوا فوأ أله .. ءايَجِدى لَعلَّكُمْ تَهْتَدُونَ 4 ۱۲۰/۱۰۳۱۰۲ 


مر ,الك وه رو و جح مه رم لل ۰ 
« و لتكن مَنکم امّة يعون إلى الخْيْرٍ و يَامْرُونَ بالمَعْرُوفٍ... 4 


۾ كنتم خير م خْرِجَث لاس تمد ونَ بل وف حيرا لهم ... 4 


م ا 


أن یَض کم ال "اذى و ان ... بَا عَصَوأ وَّكَانُوأ يَعْتَدُونَ 4 0 


۰۳ ۶ 
.۱۲۸/ ۰ 
1۱۳۰ ۲ 
\TY/ ۳ 


۱۳۲ ۵ 


VTA 


و ما مُحَمّدٌ أ هه ١‏ 

وکین ین تب ق ی مَعَه و ریُون كنيد فما 

ی اک وم مار 
(ولین یم فى سبیل الله أو ... یم لالی له تُخْسَرُونَ 4 
و قَبِمَارَحْمَةِ من لله لت هم ... لول آلْمُؤْمِئُونَ 4 


ان و ... له و ال بَصیر, با يَعْمَلُونَ 4 
اه صبتم مثلیها قلَم آنی... 4 
ولات س خن لین ؛ لا فى یب له فالخ 


الله 


4 ەر ا 2 ۰ مور ۳ با 
ماکان له در لمژینین ...وله بَا تَعْمَلُونَ خبیز 4 
لین َالو إن لله عَهد لیا .. والزتر والکتب آلثیر » 


۳ 
1 3 
3 3 5 ۰ 
ولع ۱ 
مجهي د سه 


ریا انك من تذخل ألنَارَ فقذ ... سَيَاتنَا و توفنا مع الابُرار 4 


مر و ره هر را عم ام رم 
ون الله قِيَمًا و قعودا وَ علی جنویهم و يَتفكرُون ... 


فهرس الآيات المباركة 


.۱۳۶7/ ۸ 
(۱۳ ۳ 
.۱۰/ ۵ 
۶۲ ۲۲ 2 ۰ 
.۱۶7۱/ ۶ 
"۰۰ ۹ 
۱۵۲ ۵ 
.۱۵۶7/ ۱۵۸ ۷ 
(۲ ۹ 
.111/⁄/ ۳-۱ 
.۱۱۸/ ١56 
.۱۷۰/ ۹ 
.۱۷۲/ ۱۷ 2 ۲۳ 
۰۱۷۶7 ۸ 
۰۱۷۱7 ۱۸۰ ۰2 ۹ 


.۱۸۰7/ ۱۸۶ - ۳ 


وکل تفس ذايِقة آلمَوْتٍ وَإِنْمَا د وفطت اجو گم الت ) ۵ ۱۸۶/۸ 


0/47 . 
چ 14۰/۱4۱ 


.۱۹۶/ ۱۹۳-۲ 


تحقيق وترجمة - ج ۳ «التفسير العيّاشي» 


و فاشتجاب له ی بخ حمل تيل خر .( 
و للکن الذِين أ تَقَؤأ ريم لَهُمْ جَنَّدتُ تجری من تخنها... » 
و يتأي ناطوأ ضير وأو ساروا زايطا > 


سورة النساء « ٤‏ » 


ما ااه 7 


اا نع ا ر .. 4 
وَوَءَانُوأ آلیتدمی آنو هم و لا ... تفا فَكُلُوهُ هَنِيتنًا ریسا » 
و5 لؤثواالشتها ۳ .. عَلَيْهِمْ وَكَقَئ باللّه حَسِيبًا » 


و 
رَجَالٍ نصِيِبٌ یا تَرَكَ ألْوَلِدَانِ... وَفُولُوأ هم قولا مغروفا » 


وت ال رن لهم .لاا و لون سما 
$ یُوصیکم الله فا بكو لام بل وی 4 
ول يضف تا تر َو جک إن ل يكن نو إن كان... » 
۳9 

وَأَخَذْنَ نکم يقلا غلیظ 

:ل تكشر القع ا 
و وَالْمْخْصَنَتُ من لام لا ما ملک أَبْمَنُكُمْ كتنب أللّه... » 


و يَتأيها 


ن ار > ا #و 0 مه 7 عه ۾ 
م و مر مَن لم يَسْتطء 98 نکم طؤلا ان ینک امه ۵ ره و مه ت المو م 5 ت ... ¢ 


و يَأَيُهَا لذ ين عاموا لا تا كلو ولگ بخ بل ) 

« إن تَجْتَبُوأ کبایر ما تلهون عَنْهُُكَفْوْ عَنَكُمْ سَيْكَاتَكُمْ ... 4 
SEE‏ وق لير بعكم عجار 
۶ و لکل جَعَلْنَا مَوَلَِ ما رك ... سَبيلاً ! الله كَانَ لا کبیرا 4 


۷۳۹ 


1۱۹۶/۶ ۵ 
۰۱۹7۲7 ۸ 


۳/۲ ۰ 


.۲۰۸/ ۱ 

.۲ ۱۱7 ۶ - ۲ 
.۲ ۲۶7 ۷-۵ 
.۱۲۶/ ۷ 
.۲ ۳۱ ۷۰ 
۶۰ ۱ 

۲ ۲ ۲ 
۲۵7 ۷۸۰2 
۰۰/۶ ۷۲۸۹ 
.۲۷۱۶7/ ۲ 
.۲۷۶/ ۶ 
.۲۸۲/ ۵ 
.۲۸۷۱/ 9 
۳۹۲/۱ 


۲ كن 


‘t/t 


Vi.‏ فهر س الآيات المباركة 


(وان خة شقاق بَيْنِهِمَا فَابِعَتُو احکمّاه من أَهْلهى و عکنا. .4 ۵ ۳۰۸ 
رالو ری ان ۳۱۳/۳۹ 
و فکَیّف إذَا ْنَا ِن کل اذم بشهید و جننا بلق علی ... » ۱ ۳۱۶ 
۾ يَتأيها آلّذِينَ اموا لا فربوا آلسَلوة وأنشع شکری ... 4 ۳۱3/۰۳ 
تأيه أن أثرأ الدب ماين وأا نا مص دما .. 4 ۷ ۳۲۱ 
« إن له لا یف أن بشرك بدى و يَعْفِمْ ما دون ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ... ۸ ۲ ۳. 
وق یر هه وه رو ۵۹-۱ /۳۳۰. 
ألم ری لین ۳ .01/1 
قَضَيْتَ وَيُسَلَّمُوأ تشليمًا 4 1۵-7۲ /۳۵۸. 
۳9 وأَخْدْجُوأ من. 4 كك / ۳۹۶. 
ی 9 ۳۹۶ 


وال تفن فى سيل آل واه من آلاجال..4 ۳۹۸/۷۰ 
(أَلَم تر إلى آلذین قیل هم کفوا یک وَأَقِيمُوأآلصّلَوة... 4 ۳۷۰/۷۷ 
تما تکُوئوا بذرککم لوت ... فعا أزسلتت عَلَئِهُمْ حفیظا 4 ۸۰-۸ ۷:7 ۳. 


Ê 


واا جَاءهم اَمو من آلاشن أو ألْخَوْفٍ أذَاعُوأ يدى وَلَوْرَدُوهُ... » VA/ AY‏ 


فقتل فى سبیل له لا کلف إلا نَفْسَكَ و حرض اَلْمُؤْمِنِينَ... » ۶ ۳۸ 


ی 


ار 


این تون إلى قوم بكم وهم تكد أؤجآئوكر. 4 ۲۸۸/۹۰ 
دع کات ان كل نا ا خسنا وق ی ۳۹۰/۲ 


« ومن یل مُؤْمِنًا مُتَعَمَدًا فجَرَاوه, جَهَنَمْ خلذّا فیها... 4 ۳ /1۰1. 


تحقيق و ترجمة -ج ۲ «التفسير العيّاشي» ۷:۱ 


نه لز واا ۱۳ 6 /۱۰. 
5 


وش تاجو فى شيل اله ید ی اراگ عدوا ين + ۱۸/۰۱۰ 
وَإِذَاكُنتَ فیهم فَأَقَمْتَ لَهُمُ ... عَلَى آلمزمنین كتبًا مَْقُونًا + ۸۲۱/۱۰۳۱۰۲ 


موی وه ب 21 ر گم رو ۹اه 7 27 ل ر كي 
و یشتخفون من الناس و لا یَشتخفون من الله و هو مَعَهُمْ اذ... 4 ۷ / 1۳۶ 
9 وَمَن يَكْسِبْ خَطِيَة او اما ثم یرم بدى بر يا فقد أَحْتَمَلٌ ... 4 ۲ /⁄£۳1. 


+ لا خير فى كثير من نَجْوَلْهُمْ ... جهنم و سَاءت مَصِيدًا 4 2-۶ ۱۱۵ /1۳۸. 
« إن يَدْعُونَ من دُونه‌ی| م و ٍن يَدْعُونَ الا شَیطننّا... » ۷ 1۲/۸ 1. 


$ و لاضلَهم و لامتیتهه ولا .. لبط الا غُرورا » ۱۲۰-۸۹ /11۲. 


س 
۴ 


« أي یه و اي لب عن ل “ب ۳ /££1. 
و وَمَنْ أَحْسَنٌ دیا من أَسْلَمَ ... وَكَانَ اک تا ۱۲۹-۵ /11۸. 
$ وان أَْرَأَةٌ خافث من, بَعْلِهَا ... قار له گان غَفُورًادَحِيمًا 4 40۲/۱۲۹۱۲۸ 


۾ إن آلذین َامَنُوأ ثم كَفروأ ٿه ءَامنُوأ ئه که وأئمٌ... 4 ۷ /1۵1. 
«وقَذ برل عَلَيْكمْ فى آلکتب أن اذا سمغتم ءاینت الله ... » ۰ 11۲ 
إن الْمُتَفْقِينَ يُخَدِعْونَ الله و هو خدغهم واذا قَامُوَأ... 4 ۰ /111. 


ولا يُحتُ ؛ هجاوم من اقول إل م طب و کان ... 4 ۸ /۷۰. 
۶ فبما تفضهم ميد ميتَقَهُمْ و کفرهم بای نت للّه و قنلهم... » 06 /۷۰7. 
وان من أَهْلٍ آلکتب الا ليده من بدِى قبل مت وم 4 ۹ /۷۰. 
«فبظلم من لین هَادُوأ توت عليه يدج أجلن 4 ۰ /1۷. 
شا أَوْحَيْئَآ الیك كما أَوْحَيْنا ... کلم الله مو سی تكليمًا »6 ۱۱۶۱۱۳ /1۷۱. 


۷ فهرس الایات المباركة 


( لكن آلله یهد بما انز إليِكَ . . گان الله عبتا حکینا ‏ ۱۷۰-۲7 /۷۸]. 


سورة المائدة « 6 » 
« تاها ألذِينَ وا وا بالششود أجلت کم بَهِيمَة... 4 
( تاها ینوا لا جوا شعتیر له ول ...> 
وحم علیکم ألميتة الم لحم الخنزير ما أَهِلٌ... » 
« يلوك ماد أجل لهم فل ل أجل کم ای وَمَا عَلّتُم .. » 
لماحل کم الط وام الذي أوثواالكتدب جل 7 
۾ يَأَيُهَا آلذین ءام و اه تَكَد ... 4 
يقم أَدْخْلُوأ لاض ألمُقَدَسة یی کب أَللَهُ لک .. ب 
الوا سى ان فبا تزا .. فلا تاش علی الْقَْمِ الَْسِقِينَ 4 
«وآئل علیهم تب آبتی ءادم بالحق اذ با فربائا قبل ... 4 
وین أجل لك گتبئا عَلَى نی شر يل اندو من قتل... 4 


۳ 
7م و من م م" 1 ي 


«انما جوا آلذین يُحَارِيُونَ الل ... فَاعْلَمُوَأ أ 


یر 


شا لتّوردة فيهَا مُدى ونور يد م بها ألبیُون... > 

وو كتبتا علنهم فيه أ نَ آَلنَفْسَ بالَْس وَآلْعَيْنَ بالعین ... 4 

وو لأر الإنجيل با ...با کش هتفرن > 
وأَفَحْكُْمَ الْجَهِلِيّة ون ¿ وَمَنْ . . الهم فاص طبَحُوأ خَسِرٍ ین » 


.1۸۰7/ ۱۷۱2 


۹1/۱ 
.0 ۰۲7 ۲ 
.۵۰/ ۳ 
.۵ ۱۲7 ۶ 
.۵ ۲۲7 ۵ 
۳۰7/٩ 
.۵ ۵۲ ۲ ۱ 
.۵ ۵۲ / ۲۲۲ 
.4 ۱۲ ۷ 
.۵۸۲ / ۲ 
.۵۸۷/ ۳ 
.۱۰۰/ ۷ 
.1۱۲۲/ ۶۲ - 0 
.۱۱۸/ ۶ 
.۱۲۸/ to 
.۱۳۰7/ 1۸ - ۷ 


۳/۸۵ OF 0° 


تحفیق و ترجمه گت 51 «التفسير العيّاشي» 


r 7‏ ت 8 2 7 ت ۳ 
۾ يتا يها الذین َامنُوأ مَن بو تد وَيُؤْتَونَ الرَّكوة و هم ۾ رَكعُونَ » 
0 ول لا يْحِبٌ الْمُفْسِدِينَ » 
۳ و مگ 5 


وى الت لکفرت) 
ثقيمُوأ أَلتَوْرَلة ... > 
ین آنضار 4 
شول قَدْ خَلَتْ من قله آل#سل... 4 
۳ يل . .لبس ما كَانُوأ يَفْعَلُونَ 4 
ى ى موأ هود زاین .. 4 


و يََأيُهَا الذین ءَامَتُوأ لا تُحَرَمُوأْ طَيَبَنتٍ ما أحَل أله كم ... 4 
« لا یََاخذ کم له باللغو فی منک و للکن يُوَاخِدٌ كم ... 4 
< يَنَايُهَا آلزین اما ما اَلْخَمْدِ والمیسر وَاَلْأَنصَابُ... » 


7 ی 2 و م ۷ و ت 7 لے 

۾ يتا يها الذین ءَامَنُوا لِيَبْلوَنكُمٌ الله بشیء من الصَّيْدٍ ... 4 
تايها آلذین ءَامنُوأ لا تفتلوا آلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حرم وم 

« يتا بها الذينَ ءَامَنو : وام حرم ومن 4 


ْ 

3 
E: 
2 
3 
8 
3 
3 


۾ يتا نها الذين ءاموا ده ب ا 
۾ ار 1 ل قم 7 و 5“ لله 
« قان عثر علي آنهما أَسْتَحَقَا ... و الله 
و يَوْمَ يَجْمَعٌ الله الرسَل فیقو ری : 
وَإِذْأَوْحَيْتُ إلى آلخوّاریین آن ...أ تَقُوأ الله إن کنثم مُؤْمِنِينَ 4 


6 5 م 1 رھ ۳۳ ر 
راکذت ا ر ار ۱۰۱ 
ر 
مو 


۷:۳ 


.۱۳۶/ 00-04 
.۱۵۲/ 7۷-7 
۱*۱۶ / ۸ 
.111⁄/ ¥  ظ/١‎ 
TIA/ ¥o 
.11A4/⁄/ ۷٩-۷۸ 
اا‎ / AY 
1V۰ / AY 
۳/۹ 
. 8/6 
144/۹۳ 
/58ا.‎ ۶ 
۷۰۰ ۵ 
۷۱۲ ۷ 17 
۷۱۶7 ۱۰۳ ۰ 


۷ ۲ ۹ 


./۶/ 89 


۷۲ 6 


VE 


فهر س الایات المباركة 


۷۳۰ ۱ 


(؟) 


فهرس الأحاديث الشريفة 
حرف الألف 

الحديث المعصوم - الصفحة 
آخر فريضة آنزلها الله تعالی الولاية ................... الامام الباقر ی -۵۱۰. 
آل محمّد 828 هم حبل اللّه الذي آمرنا بالاعتصام به...... الامام الباقر لا ۱۲۶. 
ابتلاهم اللّه بالوحش فرکبهم من كلّ مکان ۰ الامام الصادق اثلا ۷١١‏ 
آبشروا بأعظم المنن علیکم قول اللّه :۱و کنتغ عَلَى 5 نت 
ابعئوا حکماً من أهله وحکماً من أهلهاء ثمّ قال للحکمین .. الامام على ل ۰ 
أ تدرون مات النبی له او قتل؟ إنّ اللّه یقول ۰ الامام الصادق لا 
أتدري يا جابر! ما سبيل اللّه؟ eens‏ ۱000 
(تَقُوأ لله حَقَّ تُقَاتِهِ)؟ قال: منسوخة .... الامام الصادق ‏ -۱۲۲. 


أتى رجل رسول الله لس فقال: إِنّى راغب نشيط فى .... الامام الباقر لبلا ۷١‏ 
اتی رسول الله لش عمّار بن ياسر فقال: يا رسول اللّه! .. الامام الباقر لا -۳۲۲. 


أتى عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر ...... الإمام الصادق لإ 19۹6 
احصانهن أن یدخل بهن و موم الامام الصادق لب - .۲۸٤‏ 


أدنى ما يخرج به الرجل من الاسلام أن يرى الرأي ۰ لامام الصادق ا -۵۲۱. 


۷:1 فهرس الأحاديث الشريفة 


إذا أحدث السارق في غير الحرم » ثم دخل الحرم لم ينبغ .۰ الامام الصادق لا -۱۰. 
إذا أحدث العبد في غير الحرم. ثم فر إلى الحرم لم ينبغ .۰ الامام الصادق لكلا .٠١5‏ 
إذا أخذ السارق فقطع من وسط الکت, فان عاد ۰ الامام الصادق ا ۰1 
إذا بلغت النفس هذه - وأهوى بيده إلى حنجرته - لم يكن ...... الامام الباقر 2 -۲۵۸۰. 
اذا ترك الرجل أَمّه وأباه وابنته أو ابنه, فاذا ................ الامام الباقر لا 1۸6. 
اذا جاوز مهر السنّة فليس هذا مهراً اّما هو نحل ۰ الامام الصادق لكلا .٠٠۲‏ 
إذا حضرت الصلاة فى الخوف فرّقهم الإمام فرقتين ۰ الامام الباقر يلك 77 4. 
إذا دخل الحرم فلا يذبح » إنّ الله يقول ل.. الامام الصادق ليا .٠١-‏ 


إذا رأيتموهم يحبّون ال محمّد لكك فارفعوهم درجة .... الامام الصادق اقلا .77٠١‏ 


إذا زنى الرجل يجلد وينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض . الامام الصادق ا -048. 


إذا سافر أحدكم فقدم من سفره فليأت أهله بما تيسّر ولو ..... الامام الصادق لكلا - 11۸. 
إذا سمعت الرجل يجحد الحقّ ويكذب به ويقع في أهله .. الامام الرضا نيا 471. 
إذا قام القائم ۷ لا يبقى أرض الا نودي فيها بشهادة ۰۰ الامام الصادق للا -87. 
إذا قتل الرجل المحرم حمامة ففيها شاة, فان قتل فرخاً ففيه ... الامام الصادق 3 - 1۹۸. 
إذا قمتم من النوم ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ الامام الصادق لا .017١‏ 
إذاكان كذلك فهمّ بطلاقهاء قالت له: أمسكني وأدع ..... الإمام الصادق ‏ - 401. 


إذاكان من أهل الشرك, فتحر ير رقبة مؤمنة فيما بينه وبين .... الامام الصادق لا ۳۹۲. 
اذا كان ینوی أن يودي الیهم فلا ens‏ الامام الصادق 2 - 1 71. 
إذاً لا يعبد الله يا أبا یوسف! لا تخلو الأرض من عالم ما .... الامام الصادق ا _ ۲۰۰. 


اذالم يكن عنده فضل یومه عن قوت عیاله, فهو لا يجد ۰ الامام الصادق م3 ۱۸۲ . 


تحقیق و ترجمة - ج ۰۲ «التفسیر العيّاشي» ۱ ۷:۷ 


إذا نشزت المرأة على الرجل فهي الخلعة. فلیأخذ منها..... الامام الباقر لا -۳۰۸. 
إذا وضعوها کذا - وبسط يديه إحداهما مع الأخرى - . الامام الصادق لب .٠٤١‏ 
آذن في هلاك بني أميّة بعد احراق زيد بسبعة أَيّام ۰ الاإمام الصادق ا 1۳۶. 
استغفر رسول الله ی في و تره سبعين مرّة ........... الامام الصادق لكا -۱۸. 
اشتكى رجل إلى أمير المؤمنين َء فقال له: سل من ... الامام الصادق ا ۲۲۲. 
اصبروا على الفرائض . وصابر وا على المصائب ۰ الامام الصادق 2 -۱۹۸. 
(أَصْبدْوأ) على الأذى فينا ...ل الامام الصادق لا .٠٠١‏ 
(أَصْيرُوأ) يعني بذلك عن المعاصي (و صایروا) ۰ الامام الباقر 222 -۲۰۲. 
أعداء علی ی هم المخلدون في التار ............... الامام الصادق 1۰۲-2 
آعد يا سعیدا [علی ] المسألة. فلمّا ذهبت أعرض علیه.. الامام الصادق لا ۲۲۰. 
آعرض عليك ديني الذي أدين الله به؟ قالع: هاته ..... الامام الصادق لا -1۶۰. 
أكان ذلك بعد؟ دمم میم ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ الامام علی ليلا -۸1. 
أكثروا من أن تقولوا: (رَيّنَا لا تزغ فلوبت...) ............ الامام الصادق لإ ۱6. 
أكل مال اليتيم ظلماً. وکل ما وجب الله عليه النار ۰ الامام الرضا لا -۲۹۸. 
ألا أحكي لكم وضوء رسول الله 3# ؟ ............... الامام الباقر اط -۵1۲. 
ألا أخبركم بأكبر الزنا؟ 0000.000 الإمام على ا ۷۰. 
ألا ترى أنه يقول: ١‏ مِنْ أَوْسَطٍ ما تُطْعِمُونَّ اليك ........... أحدهماطيه - 1۷ 


الأرزاق موظوفة مقسومة, وللّه فضل يقسّمه من طلوع .... الامام الباقر لا ۳۰۶. 
الأصخاء. (وَقَعُودًا) يعني المرضىء ١٠‏ وَعَلَى جُنُوبهِمْ ).... الإمام الباقر لإ 1537. 
الاصرار أن يذنب العبد ولا يستغفر الله ولا یحدّث ۰ الامام الباقر ا۲٤٠‏ 


۷:۸ فهرس الأحاديث الشريفة 


ألم تر إلى لین ونوا نصِيبًا من آلْكِتَب .............. الامام الباقر 961 ٠‏ 5. 
الامام في الحکم فیهم بالخیار إن شاء قتل ۰ الامام الصادق ا ۵۹۲. 
الامام يعرف بثلاث خصال: أنه أولى الناس بالذي .... الامام الباقر والصادق عه -۳۳۸۰. 
آما إِنْهم لم یکونوا یدخلون مداخلهم ولا یجلسون ..... الامام الصادق 3 - 1۷۰. 
أما تقرأ قول اللّه: ( و مَن لَمْ يَشتطغ منک .............. الامام الرضا لا ۲۸۲. 
ما الحرام فلا يقربه حلف أو لم يحلف. وأمًا الحلال .... الامام الصادق 2 - 1۷۲. 
ما تحر ير رقبة مؤمنة ففيما بينه وبين اللّه, وأمّا الدية.... الامام الصادق لظلا ۳۹۰. 
ما قوله : (إِنَّ له لا يعفر أن يُشْرَكَ يه ) يعني أنه لا يغفر. ... الإمام لباق ۳۲۸-3 
مر الله الإمام أن يدفع ما عنده إلى الامام الذي بعده.... الامام الصادق لا ۳۶۰. 
أمر الله بما أمر به دمم مب ۰۰۰۰۰۰۰ الامام الباقر 2 444. 
أنا أسأله عنه. فسأله عن ذلك الفضل ما هو؟ ............. الامام علي ل ٠١7‏ 
أنت الثواب وأنصارك [أصحابك ] الابرار ................... النبئ يلكي 197. 
(أن تَحْكُمُوأ بالْعَذْلٍ ) إذا ظهر تم م۰۰۰۰ الامام الباقر ا ۳۳۶ 
ان تقرأ هذه الآية ( قَالوأ قُلُوبنَا عُلْفُ ) يكتبها .......... الامام الصادق لا -1۷۰. 
آنتم واللّه! من آل محمّد دم ۰۰۰۰۰۰۰۰ الامام الصادق لا ۰17 
آنزلت في القائم ل إذا خرح باليهود والنصاری والصابئین .... الامام الکاظم لقا - ۸۸. 
انظر في القران, فما كان فيه ( فتخر یر رب ) ۰ الامام الباقر ۷۱۹۱۰۳۹۶-924 
ان آدم لا ولد أربعة ذکور, فأهبط الله إليهم أربعة من .... الامام الباقر 322 - ۲۱۰. 
ان ابن آدم الذي قتل آخاه كان القابیل الذي ولد ......... الامام علی ‏ 0۷۸. 
ار أحدكم ليغضب فما يرضى حتّی یدخل به النار, فأيّما ........ الامام علی ‏ - ۰۲۱۶ 


تحقیق و ترجمه - ج ۲ «التفسير العيّاشي» 


إن إسرائيل كان إذا أكل لحوم الابل هيج عليه وجع 


۷:۹ 


الامام الصادق للا - .٩۲‏ 


إِنّ الاسم الأكبر ثلائة وسبعون حرفاء فاحتجب الربٌ تبارك. ... الامام الباقر ۷۳۲-2 


ان الحکم بن عتيبة وسلمة وکثیر النواء وأبا المقدام 


إنَّ الحكم حكمان: حكم الله وحكم الجاهليّة 0 


ان الخنازير من قوم عيسى سألوا نزول المائدة, فلم . 
ان السحت ثمن الميتة. وثمن الکلب. وثمن الخمر 


ل د لأا نا 


الوصيّة على اثر الدین ی 


۱ 


ل ةا لا لا كا 


الامام الباقر اب - 174. 
۰ الإمام الباقر 1۳۲-2 
الإمام الكاظم 2 _ ۷٣٠١‏ 


الامام الباقر 322 - 0° 


الامام على ل2 -1۱۸. 


ان الشطرنج والنرد وأربعة عشر وکل ما قومر عليه منها ... الامام الرضا اا -187. 


ان الله أخذ میثاق شيعتنا بالولاية لناء وهم ذرٌ يوم.. 
إن الله أدب نبيّه اة على محبّته. فقال: وَإِنْكَ لَعَلَى ) . 
ان الله أدخل الزوج والمرأة على جميع أهل المواريث .... 
ان اللّه إذا أراد أمراًأن يكون. قصّه قبل أن يكون 0 
إِنّ الله إذا أراد بعبد خيراً نكت في قلبه نكتة بیضاء. . . 


الامام الباقر ا -8/,. 
... الامام الصادق 12 -۳۷۸. 
الامام الباقر ا .٠٠١‏ 


الامام الصادق اله ۲ ۷۳. 


الامام الصادق 22 ۲ ۹ 


شاه # 


ان الله بعث محمداَيَليكٌي بخمسة أسياف: سيف منها مغمود .. الامام الصادق الا -1۲۸. 


ان اللّه تبارك وتعالى أحلّ حلالاً وحرّم حراماً ا 


ان الله تبارك وتعالى أدخل الوالدين على جميع 
ان الله تبارك و تعالی خلق في مبتد| الخلق بحرين 
إن الله تبارك وتعالی فرض الایمان على جوارح بني آدم 
إِنَ الله تبارك و تعالی لم یحرم ذلك عباده, وأحلّ لهم 


ان الله تعالی خلق آدم من الماء والطین. فهمّة ابن آدم 


© ا ا © 


ليا ليا 


الامام الباقر 91 5 50. : 
۰ الامام الباقر لب -18؟. 
.... الامام الصادق ی - ۸۲. 
... الامام الصادق لإ 1716. 
... الإمام الصادق لإ ؟۵۰. 


الإمام الصادق 92 - ° 


.و فهرس الأحاديث الشريفة 


ان الله تعالی یقول: ( و نوا روسكم ) فما ۰ الامام الباقر لا -۵1۰. 
ان الله حرم علینا نساء النبی تا . یقول الله ۰ الامام الصادق ۲۱-2 
ان الله عيّر قوماً بالاذاعة ...۰ الامام الصادق ‏ - ۰۳۸۰ 
إن الله فوّض إلى الناس في كقّارة اليمين كما فوّض إلى ... الامام الباقر 32 - 380. 
ان اللّه قشم الأرزاق بين عباده. وأفضل فضلاً كثيراً ..... الامام الصادق 41 ۲ ۳۰. 
ان اللّه كما وصف نفسه: أحد صمد نور ............... الامام الرضا لا -118. 


ان اللّه لم يكلّف هذا الا إنساناً واحداً رسول الله لو .. الامام الصادق لا ۳۸۶. 


ناه هو أعلم بما هو مكوّنه قبل أن يكوّنه , وهم ذرّ ... الامام الصادق لا .٠٤٤‏ 


إن 7 الله يقول :ذا ضَرَبْتَمْ فى از یی میک e‏ الامام الباقر 22 - 1. 
إن الله يقول: (إِنَّ تین يُخَدِعُونَ آللّهَ) ........... الامام الرضا للا -17۸. 
ام عمران لا نذرت ما فى بطنها مرا ع ع + ع ع ع و الإمام الباقر 22 -۳۸۰. 


إن الملائكة الذين نصروا محمّد فيك يوم بدر فى الأرض ... الامام الباقر 1 ۱۳۶. 
إن أمير المؤمنين لا سئل عن فضائله . فذكر بعضها. نم .. الامام الصادق 31 - 1۰. 
إن النبيذ ليست بمنزلة الخمرء ان الله حرم الخمر بعينها .. الامام الصادق لا -1۹7. 


ان بكة موضع البيت. وان مكّة الحرم . وذلك قوله ........ الامام الباقر 22 ۰ .٠٠١‏ 
إنّ بكّة موضع البيت» وإنّ مكة جميع ما اکتنفه ... ۰ الامام الباقر اكلا .٠٠١‏ 
نْ بنی إسرائيل قال لهم : (آَدْخُلُوا آَلأَرْض الْمُقَدَّسَة) ... الامام الصادق ا -007. 
إن رجلاً أخذ ثعلباً وهو محرم. فجعل يقدم الثار ............ أحدهما یا -۷۰۸. 
أنّ رأس المهدي يهدى إلى عيسى بن موسى على طبق ...... أحدهماءليّة -۵۵۲. 


أنّ رجلاً قال لأمير المؤمنين 12 : هل تصف لنا ريّنا؟ ....... الامام الباقر 3 .٠١‏ 


تحقیق وترجمة -ج ۲ «التفسیر العيّاشي» ۷۱ 


إنّ رسول الله ينكد أحد الوالدین وعلی ا الاخر ۰ الامام الباقر ا ۳۱۲. 
إن رسول الله َة بعث عليّاً له في عشرة .......... الامام الصادق لب -۱۷۲. 
إنّ رسول اللّه لا سئل : فيما النجاة غدا؟ فقال: النجاة. .. الامام الباقر ا -178. 
إنّ رسول الله ل قال : إِنَ الله أوحى إلىّ أن أحبٌ أربعة .... آحدهما 9 -1:۲. 
ان رسول الله ول كسرت رباعيته, وأنّ الناس ولوا ۰ الامام الصادق قل -۱۵۲. 
إن رسول الله إل لما قبض صار الناس کلهم أهل جاهليّة. . . الامام الباقر ا -۱۶. 
ان زکر یا لما دعا ريّه أن يهب له ذكراً. فنادته الملائكة.... الامام الصادق ا -4۸. 
أن الفريضة كانت تنزل, ثم تنزل الفر يضة الاخری ۰ الامام الباقر 222 -۵۱۲. 
ان طاعة اللّه خدمته في الأرض . فليس شيء من خدمته . الامام الصادق ا -4۸. 
أنّ عليّاً اب خالف القوم في المسح على الخّین على عهد ... الامام الصادق الا - 47 ۵. 
أنّ عليّاً لا سئل عن أكل لحم الفیل والدبِ والقرد؟ .... الامام الصادق الا ۵۰ 1. 
أنّ علا ا كان يقول: الربائب علیکم حرام مع الأمّهات .. الامام الباقر 22 -۲۷۲. 
ان عليّاً ئلا لما غمّض رسول الله فة .............. الامام الصادق تب 187. 
ان عمّار بن ياسر أتى النبی تالا فقال : آجنبت وليس معي .. الامام الباقر ۵4۸-3 
ان فاطمة - صلوات الله علیها - انطلقت إلى أبي بكر فطلبت ... أحدهما »92 -۲۶۳. 
ان فاطمة 2# ضمنت لعلی لإ عمل البیت والعجین والخبز. . الامام الباقر 3 -4۲. 
ان في کتاب علی بن أبي طالب 3 :أن آ کل مال اليتيم ظلماً.. الإمام الصادق 1 -۲۳۸۰. 
أنّ في کتاب علي ك قال الله تعالى : ( وما عَلَْتُم ...) ۰..... الامام الصادق مج -۵۱۸. 
ِنّ قابیل بن آدم معلّق بقرونه في عين الشمس, تدور به ... الامام الباقر لإ -۵۷۸. 
إن كان قتله لایمانه فلا توبة له. وإن كان قتله لغضب ... الامام الصادق للا -4۰۸. 


Vo‏ فهرس الأحاديث الشريفة 


إن كان يُليط حياضها ويقوم على هنائها ويرد ... الامام الباقر أو الصادق علي ۲۳۰. 


نك لتسأل عن كلام القدر. وما هو من ديني ولا دين آبائي .... الامام الصادق لق ۳۸۶. 


إنّ لکل کلباً يبغى الشر, فاجتنبوه يُكفكم اللّه ۰ الامام الباقر للق -۳۸۲. 
ان للصلاة وقتاً والأمر فيه واسع. يقدّم مرة ويؤْخّر ۰ الامام الباقر 22 -1۳۲. 


نما آنزلت هذه الآية على محمد ولا فيه وفي الأوصياء. . الامام الصادق ا -۱۲۸. 


تما عنی اللّه الأخت من الأب والام أو أخت لأب ۰ الامام الباقر لا 1۸6 
[تما عنی الله بهذا ادا سمعت الرجل یجحد الحقّ ۰ الامام الصادق لا 1714. 
اّما عنی بذلك الأئمّة 82 . بهم عقد اللّه أيمانكم ........ الامام الرضا طا ۳۰۹۰ 
إما عنی به التي حرّم عليه في هذه الا ية ی أحدهماطي -۲۱۱. 
إتما عنی و جوبها على الموّمنین ولم يعن غیره ۰ الإمام الصادق 1۳۳-12 


اّما یعنی وجوبها على المؤمنين, ولو كان كما بقولون إذاً. .. الامام الباقر 2 -۳۲. 
ان ممّا استحقت به الإمامة: التطهیر والطهارة من الذنوب . . الامام الصادق لا - ۱۳۰. 
ان نجدة الحروري کتب إلى ابن عبّاس یسأله عن الیتیم . الامام الصادق لا -۲۲۸. 


أنه أتي بسارق فقطع يده ثم آتي به مرّة آخری فقطع رجله . الامام الباقر لا 1۰1 


إنّ هذا هو الظنبوب [الأنبوب] ولیس بالکعب ۰ الامام الباقر 12 -۵1۲. 
آنه كان ینهی عن الجوز الذي یجیء به الصبیان ۰ الامام الصادق ل -1۱۸. 
نه لما نزلت هذه الآية: (إِنّمَا وک له وَرَسُولَهُ .......... آحدهما 93 1:۲ 
أنه من أشرك باللّه فقد وجبت له النار .00000000 النبئ يلف 777. 


نه وجد فى حجر [حجرین] من حجرات البیت ‏ مكتوباً. الامام الصادق هذ .٠٠١‏ 


ای سائلكما عن أمر وأنا أعلم به منکماء فلا تكتمانى .۰ الامام على نظلا 147. 


تحقیق وترجمه تاج ۲ «التفسیر العیّاشی» Vor‏ 


تي لأرجو أن یکون زرارة ممّن قال اللّه تعالی ۰ الامام الکاظم لا -1۲۰. 
أوحى اللّه إلى عمران أي واهب لك ذكراً يبرىء الأكمه. .... الامام الباقر ا 4۰ . 
آولئك علی بن آبي طالب والحسن والحسین و 94 ۰ الامامالصادق لش -۳۵۰. 
آولئك کانوا قوماً بين عیسی ومحمد يفكي ینتظرون مجیء .. الامام الصادق لهل 1۷۰. 
أو لم تنتهوا عن كثرة المسائل؟ فأبيتم ... الامام الرضا ا ۰۷۱۶ 
اي شيء يقولون هذا الخلق؟ ........................ الامام الباقر 2 -۲۱۲. 
إيمان أهل الكتاب إِنّما هو بمحمّد .................. الامام الصادق لا -1۷۲. 
أين (أَصْحَتُ غراف ) ؟ أين المرجون لأمر اللَّهِ ؟ ...... الامام الباقر 41 .4١7-‏ 
اي والله! لقد کتبها لهم ثمّ بدا له لا ید خلوها ۰ الامام الصادق ۵-2 ۵. 
ای واللّه! وهل الدين إلا الحبٌ؟ ..................... الامام الصادق لإ ۳۰. 
إي واللّه! يقتلون دی ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ الامام الصادق لإ .١6٠١‏ 
حرف الباء 


بابي وأمّي ونفسي وقومي وعترتی! عجب للعرب کیف. . الإمام الصادق 2 -۱۲۰۱. 
البحیر ة اذا ولدت وولد ولدها بُحرت ۰ الامام الصادق ۰۷۱۸-42 
بردّه إلى أهله ۰.۰.۰۰۰ الامام الصادق آوالکاظم عه ۲:۰ 
البرهان محمّد - عليه واله السلام - والنور علی ...... الامام الصادق لا 1۸۰. 
بعد كتاب الله تسألني؟ ...0000000000 الإمام على 3 -017. 
بل هي على الخفض 000000000000000 الامام الباقر 17-3 ۵. 
البلهاء في خدرها والخادم. تقول لها: صلّي. فتصلي ۰ الامام الباقر لا .4١8-‏ 
بلى من كان یلی شيئاً للیتامی وهو محتاج .. الامام الصادق أو الكاظم 9 -۲۳۲. 


Vot‏ فهرس الأحاديث الشريفة 


بلی . واللّه! إنّ له من الأمر شيئاً وشيئاً وشيئاً ............ الامام الباقر ا .٠١١-‏ 
بنى الاسلام على خمسة أشياء . على الصلاة والزكاة والصوم..... الامام الباقر لإ ۱۱۰ 
البهيمة هاهنا الولی, والانعام المومنون ۰ الامام الصادق ‏ -۵۰۲. 


بینا رسول الله َة جالس في بيته وعنده نفر من البهود. . الامام الباقر ‏ - 14۰. 

بینما حمزة بن عبد المطلب لبإ وأصحاب له على شراب لهم .. الامام الصادق لج -1۸. 

بينما موسى بن عمران ءا يا يناجي ربّه ویکلمه أذ رأی رجلا . . الامام الصادق 92 - ۶ ۳۳. 
حرف التاء 


تأمر عبدك وتحته أمتك فيعتزلها حتّی تحيض فتصيب . .. الامام الصادق ا -۲۷۰. 


تخرج إذالم يكن عندك تمشي ...................... الامام الصادق ۱۱۸-2 . 
ترك العمل الذي آقر به من ذلك أن يترك الصلاة من غير. . e‏ 
تعر ف هذا وأشباهه في کتاب الله تبارك و تعالی ۰ الامام الصادق لا 

تفرّقت أمّة موسى على إحدى وسبعين ملَّة إفرقة]» سبعون .... اق 
تمام اللعمة د خول الجنّة ۰۰.۰۰۰ الامام الصادق لإ ۵۱۲. 
تنزل الكوفة؟ eee‏ الامام الصادق 92 - ۱۸۶. 
التي تختنق في رباطها ......... الامام الصادق ۵۱۰-9 
التيمّم بالصعيد لمن لم يجد الماء کمن توضّأ من غدير من..... الامام الصادق 91 ۳۲۰. 

حرف الثاء 
الثقل من كل شىء 0 000.... الامام الرضالكة ‏ 117 


ثلاثة لا یکلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم ............. التب لا - /. 
ثلائة لا یکلمهم اللّه يوم القيامة ولا ینظر الله إليهم ۰ الامام الباقر 2 -۷۲. 


تحقیق وترجمة -ج ۲ «التفسیر العیّاشی» و۷ 


ثلاثة لا یکلمهم اللّه يوم القيامة ولا ینظر إليهم ولا یز گیهم. . الامام السجاد لا - ۷۰. 


ثلاثة لا ینظر اللّه البهم یوم القيامة ولا يزكيهم ۰ الإمام الصادق 121 ۰۱۸ ۷۲. 
ثلائة لا ينظر الله البهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم ........... ای لا -۷۲. 
( نع لا يَجدُوأ فی آنشیهم حرجا يّعَا) ................ الامام الصادق 391 5117. 
ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت 0 الامام الصادق 2 .11١1‏ 
ثمن الكلب سحت. والسحت في النار ................ الامام الرضا ۱۱۶-9 . 


ثوبين لكل رجل. والرقبة يعتق من المستضعفين ۰ الامام الصادق لا -1۷۸. 
حرف الجيم 


جاء رجل إلى أمير المؤمنين ِء فقال: يا أمير المؤمنين! .. الامام الباقر لقلا -۲۱۸۰. 


جعلها اللّه لدينهم ومعايشهم .................. الامام الصادق لا .7١4‏ 
الجنين فى بطن أمّه إذا أشعر وأوبر فذكاة أمّه ذكاته ..... الامام الصادق لبلا ۵۰۰. 
حرف الحاء 


الحبل من اللّه . کتاب اللّه . والحبل من الناس هو علی .. الامام الصادق 122 -۱۳۰. 
حشر علیهم الصید من کل مکان حتّی دنا منهم. فنالته .. الامام الصادق لا ۷۰۰. 
حشر لرسول اللّه ‏ الوحوش حّی نالتها أيديهم ورماحهم .... الامام الصادق 341 ۷۰۰. 
حفظ ماله ۰۰۰۰:۰۰۰۰ الامام الصادق ل ۲۳۰. 
حقّ على اللّه أن يجعل ولیّنا رفيقاً للنبيّين والصدّيقين ... الامام الر ضا لا -۳۹۲. 
حيث كان رسول الله ت بين أظهرهم ( نُمَ عَمُوأ و صَمُوأ).. الامام الصادق 2 -177. 


حرف الخاء 


۷0٦‏ فهرس الأحاديث الشريفة 


ختم على الأفواه فلا تکلم. فتكلّمت الأيدي وشهدت .... الامام علی ا ۳۱۶. 


الخسف - والله! - عند الحوض بالفاسقین ۰ الامام الباقر ل ۳۵۸۰ 
الخطا أن تعمّده ولا ترید قتله بما لا یقتل مثله, والخطأ ۰ الامام الصادق 2 -۳۹۱. 
خلقت حواء من جنب ادم. وهو راقد .................. الامام علی ۲۱۰-1 
خلقت حواء من قصیرا جنب آدم لاء والقصيراء هو ۰ لامام على 2 -۲۰۸۰. 
الخنازیر على لسان داود. والقردة على لسان عيس ىلي ..... الامام الصادق لا - 11۸ 
حرف الدال 
دخل الکباثر في الاستثناء ........................ الامام الصادق ۰-2 ۳۲۸. 
دخل في الاستتناء كل شيء ....................... الامام الصادق 2 -۳۲۸. 
الدرجة. ما بين السماء إلى الأرض .... الامام الرضا لا -118. 
دين الله میم میم میم ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ آلامام الباقر ا 46 4. 


دية الأنف إذا استؤصل مائة من الابل, والعين إذا فقئت. . الامام الصادق لا -1۲7. 
دية الخطا إذا لم يرد الرجل : مائة من الابل, أو عشرة .. الامام الصادق مب - ۳۶۰۰ 
حرف الذال 
ذروة الامر وسنامه ومفتاحه وباب الأنبياء ورضا الرحمن . الامام الباقر 3 .٠۷١-‏ 
ذكرت رحمك اللّه! هؤلاء القوم الذين وصفت آنهم كانوا .. الامام الرضا لا ۳۸۰ 
ذلك إذا حبس نفسه في أموالهم فلا يحترث لنفسه فليأكل . الإمام الباقر ا ۲۳۶. 
ذلك إلى الامام إن شاء قطع. وان شاء صلب. وان شاء .. الامام الصادق لا 057. 
ذلك إلى الامام يعمل فيه بما شاء .... ............... الامام الصادق لا ۵۹6. 


ذلك حين يقول علی ل : أنا أولى الناس بهذه الآية ۰ الامام الباقر لا -87. 


تحقيق وترجمة دج ۲ «التفسير العيّاشي» ۷0۷ 


ذلك رجل يحبس نفسه على أموال اليتامى فيقوم لهم ... الامام الصادق اا 777. 
ذلك رسول الله یل والامام من بعده, فاذا حكم به ...... الامام الباقر اكلا 4 .7١‏ 
ذلك علی بن أبي طالب اقلا .0 الامام الرضا ی -۳:۸. 
ذلك علی قدر جدته ۰.۰ الإمام الكاظم تب ۳۲۲. 

حرف الراء 
الرجل تکون في حجره اليتيمة فیمنعها من التزویج .... الامام الصادق تا .٠٠۰‏ 
رحم اللّه عبداً لم يرض من نفسه أن یکون ابلیس نظیراً . الامام الصادق للا ۱۶۰. 
الرحمة رسول الله ال . والفضل علی بن آبي طالب 31 .. الامام الکاظم 0 -۳۸۲. 
رسول الله لصا كلف ما لم يكلف أحد أن یقاتل في سبیل ... الامام الصادق لا -۳۸۱. 


رفع عيسى ابن مر يم عي عليه بمدرعة صوف من غزل 0 الامام الصادق 2 - ۱۰. 
الرقبة المؤمنة التى ذكرها الله إذا عقلت. والنسمة ۰ الامام علی لكلا 5514. 


الروح والراحة والرحمة والنصرة والیسر والیسار والرضا ....... النبئ تک - ۳۶. 
حرف السین 

سئل آبو جعفر لب عن هذا؟ فقال : لقد هلك الناس إذاً .. الامام الصادق لجا -۱۱۹. 

سألت رسول الله لس عن الجباثر تکون على الكسير, ... الامام على لا -۲۹۰. 


سألته عن هذه الآية : فَسَوْفَ یا تی ألل..)؟ الموالي. ... الامام الصادق ل -1۳۸. 
سبحان اللّه! الله أعدل من ذلك أن یجمع عليه عقوبة .۰ الامام الباقر لكل -۵۷۸. 
سبق الکتاب الخفین والخمار م۰۰ الامام على لإ ۵۳۰ 
السحت آنواع كثيرة» منها : الحجّام ۰ الامام الصادق والکاظم ليك 114. 


السکر من الكبائر. والحیف فى الو صية من الکباثر ۰ الامام على لا -۲۹۸. 


۷0۸ فهر س الأحاديث الشريفة 


سلونی, فقال ابن الكوّاء : آخبرني عن بنت الأخ من ۰ الامام على ا -۲۷. 
حرف الشین 
الشطرنج میسر, والثر د میسر ...................... الامام الصادق ا ۱٩۲‏ . 
الشطرنج والثرد میسر ۰.۰۰۰۰۰ الامام الباقر 1۹۲-92 
شهد اللّه أنه لا إله الا هو. فان اللّه تبارك و تعالی ۰ الامام الباقر اكلا -۲۲. 
حرف الصاد 
الصحّة في بدنه . والقدرة في ماله ................... الامام الصادق لا .٠۲١‏ 
الصحيح يصلّي قائمأ (وَفُعُودًا) والمريض يصلي ۰ الامام الباقر اكلا 197. 
صدق الله. ... مر تين مر تين .۰۰.۰۰۰ الامام الكاظم لا ۵16. 
صلاة المغرب في الخوف أن يجعل أصحابه طائفتین, بإزاء .... الإمام الصادق لا _ ۲4 1. 
صنعت كما يصنع الحمار. إِنّ ربٌ الماء هو ربٌ الصعيد اا النبئ کا - ۳۲۲. 
صوم جزاء الصيد واجب 0 الامام السجّاد ْ 7٠١7‏ 


صوم شعبان وصوم شهر رمضان توبة. واللّه! من اللّه.... الامام الصادق ا 4 .1١‏ 

صوم شعبان وصوم شهر رمضان متتابعین, توبة من اللّه . الامام الصادق ا 5 .1١‏ 

صيام ثلاثة أيّام في کفارة اليمين متتابعات لا يفصل بينهنَ .... الامام الصادق ا 1814. 

صيام نلائة ام في کفارة اليمين واجب لمن لم يجد الاطعام .. الإمام السجٌاد لإ ۸۲. 

صيام شهرين متتابعين من قتل خطأ لمن لم يجد العتق واجب . الإمام السجاد نكا ؟١1.‏ 
حرف العين 

الطاعة المفر و ضة 000 مب ........... الامام الباقر ڭا ۳۹ 


تحقيق و ترجمة - ج ۲ «التفسير العيّاشي» ۷0۹ 


عبادة الأوثان. وشرب الخمرء وقتل النفس, وعقوق الوالدین.... الامام ال ضا اا -۲۹۱. 
عتق رقبة, أو (إطْعَام عَشَرَةِ کین من أَؤْسَط) ............ الامام الصادق الا -1۷۸. 
العجب يا أبا حفص! لما لقي علی بن أبي طالب لاء آنه . الامام الصادق 21 - 10۸. 
العدس والحبوب وأشباه ذلك. يعني من أهل الكتاب ... الامام الصادق اكلا ۵۲۶. 
العدل» رسول الله بل والامام من بعده ............... الامام الباقر ۷۰۶ 
عدل الهدي ما بلغ یتصذق به. فان لم يكن عنده ............ أحدهماطليض -۷۰۸۰. 
عدو علی كا هم المخلدون في النار. قال اللّه ۰ الامام الباقر ‏ 1۰۰ 
على الفطرة 06600600600006 ۰۰۰۰:۰۰۰۰ الامام الكاظم ا ۳۹۶. 
على بن أبي طالب لا حبل الله المتین .............. الامام الكاظم لا -۱۲۶. 
على بن أبي طالب والأوصياء من بعده ۰ الامام الكاظم للا ۳۵۲. 
علی لا واللّه! -علی دين إبراهيم ومنهاجه ۰ الامام الصادق 3 -18. 
(علی وفاطمة والحسن والحسين ل ). هؤلاء أهلي .......... النبئ ل 11. 
عليه الكفارة, فان عاد فهو ممّن قال الله ۰ الامام الصادق لكلا .7١8-‏ 
عليه عتق رقبة. وصوم شهرين متتابعين» و اطعام ستّين . الامام الكاظم ا .1١8-‏ 
العمائم. اعتمٌ رسول الله لصا فسدلها من بين يديه .... الامام الكاظم لا ۱۳۶. 
العمد أن تعمده فتقتله بما بمثله یقتل ... لامام الصادق لا .٤۰۸‏ 
عن المعاصی (٠١‏ ( و صَايرُ وأ) على الفرائض ۰ الامام الصادق لا ۰۱۹۸۰ 
عنى بذلك القمار. وأما قوله: و لا تَفملُواأَنفْسَكُمْ )..... الامام الصادق اا -۲۸۸. 
العهود 0 بمب ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ الامام الصادق لق 593. 


771۰ 


الغلول كل شىء غل عن الإمام, وأكل مال اليتيم شبهة . 
الغيبة أن تقول في أخيك ما هو فيه ممّا قد ستره اه .... 
فاتقوا اللّه ولا تجتروا eens‏ 
فامسح على كفيك من حيث موضع القطع وم ع ا ع موه 


فان تاب فبای شی ء يتوضأ؟ موم + ح موم ع + + وم موم و موه 


فان رضيا وقلّداهما الفرقة ففرقا. فهو جائز e‏ 
فان لم يجد فصيام ثلاثة يام متوالیات. و اطعام لثمم ةلله 
فحرّمها اللّه عليهم أربعين سنة وتيههم. فكان إذا ا 
فحلف ثلاثة أيمان متتابعاً. لا يكون ذلك حتّی تكون ... 


فرض الله الغسل على الو جه والذراعين والمسح على الرأس.. 


فرض الله على المقيم خمس صلوات. وفرض على ... 
فسماهم موّمنین ولیسوا هم بمومنین, ولا کرامة مه 


الفضلء رسول الله اانا ورحمته أمير المؤمنين الا o‏ 


فهرس الأحاديث الشريفة 


الامام الصادق ۱۱۱-92 
الا مام الصادق قاد و 5 5 


الامام الصادق ا ۳۰۰. 
الامام الصادق لا ؟١1.‏ 
.. الإمام علي ۱۰۲-3 
الامام الصادق ا ۳۱۰. 
الامام الصادق ل 1۸۶. 
الا مام الصادق ۵۱۰-32 . 
الامام الصادق لا ۳۰۱۶. 


... الامام الباقر 1۸-2 ۵. 


الامام الصادق 9 - ۲۲ ؛. 
الامام الصادق ا -۳۱۸. 
الامام الکاظم ا ۳۸۲. 


فضل الله رسوله, ورحمته ولاية الاْئمّة(82)... الامام الباقر والصادق عب - ۳۸۲. 


فقد سبقت عليهم كلمة الشقاوة وسبق لهم العذاب eens‏ 


( فَقَد ءَاتيِنَآ َالَ ار هیم لكلب ) فهو النبوة ا 


فلان وفلان وفلان وأبو عبيدة بن الجرّاح ع 0 


فلا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جدّه es‏ 
فليس ذلك الشرط بشيء. من تزوّج امرأة فلها ما للمرأة . 


الإمام الصادق ا ٠١‏ 5 


.. الامام الباقر ْ-۳۳۸. 
.. الامام الباقر 2 477. 
.. الامام الباقر ڳا -777. 
.. الامام الباقر لا -1۵1. 


تحقيق وتر حمة -ج ۲ «التفسیر العیّاشی» ۷۱ 


فما يقول فيه من قبلكم؟ ns‏ لإمام الباقر 0۹1 
فنزلت عليه الزكاة فلم یسم اللّه من کل أربعين درهما. .. الامام الصادق ا -۳۶۱. 
الفهد معا قال الله : ( مُكَلْبِينَ) ...................... الامام الصادق لا 


الفهد من الجوارح والكلاب الكردية [الكروبة] إذا عُلّمت .. الإمام علی ل -017. 
فهو في عقبة بن عثمان» وسعد بن عثمان [عثمان بن سعد] ... أحد هماعط .١1614‏ 
في الصلاة المغرب في السفر لا يضرّك أن تو خر ساعة ...... حدهماءع9 -1۲۸. 

في الظبي شاة. وفي الحمامة وأشباهها وإن كانت ۰ الامام الصادق نكا -۷۰۲. 
في المودّة 000000 000000600000000 الامام الصادق 1۵7-321 
في قراءة علی لثْ: « کنتم خير أثمّة». قال: هم ۰ الامام الصادق 1 -۱۲۸. 
في کل شيء ! سراف الا في النساء ................... الامام الصادق ا ۰ ۲۱۸. 
فینا نز لت ...امام الباقر ۱۲۰-92 . 
فینا نز لت, والله المستعان دم ۰۰۰۰۰۰ الامام الباقر لا ۳۶۰ 
في هذه الآية تکفیر أهل القبلة بالمعاصي , لاه من لم یکن .... الامام الصادق ا -۱۲۹. 

حرف القاف 

قال اللّه تبارك و تعالی: يا ابن آدم! بمشيّتي كنت أنت ... ام الط ۱۳۷۹ 
قال الله تعالى : ني أوحيت إليك كما أوحيت ... الامام الباقر والصادق عا .٤۷١-‏ 
قال أمير المؤمنين ل : (مَا كَانَ زر هیم هدیا ........ الإمام الصادق تا -11. 
قال جابر بن عبد اللّه. عن رسول ال آنهم غزوا .... الامام الباقر اب -۲۷۸. 
قال رسول الله يلك : يبعث أناس من قبورهم يوم القيامة, .... الامام الباقر ا ۲۶۶. 
قد تكلم القوم فيه يا أمير المؤمنين! ................... الامام الجوااكة 508. 


۷2۲ فهرس الأحاديث الشريفة 


قد تكلم هؤلاء الفقهاء والقاضی بما سمع أمير الموّمنین .. الامام الجواد لكلا .۵٩۲‏ 
قد سأل رجل آبا الحسن لإ عن ذلك. فقال: سيكفيك ... الامام الرضا اا ۵1۰. 
قد عرفتم فی منكر ين كثيراً. وأحببتم فی مبغضين كثيراً... الامام الصادق لإ -۲۲. 
قد فرض الله في الخمس نصيباً لآل محمد 220 فأبى أبو بكر .... أحدهما ۵ -۱۳۰. 
قد فرق اللّه بينهما .000000000600006 الامام الباقر اكلا .١168‏ 
قد فعل ذلك رجل متا فلم ير به بأساً ................. الامام الصادق لا ۲۷۰. 
قد قال الناس في ذلك. ولكن يا سليمان! آما علمت أن . الامام الصادق نقذ -۵۷۸. 
قد قضى في هذا أمير المؤمنين لب لا باس به ............ الامام الباقر ا -778. 
قدم على رسول الله یط قوم من بني ضبّة مرضی, فقال ... الامام الصادق لقلا - 0۸۸. 
قضى أمير الموّمنین ل في أبواب الديات في الخطا .۰ الامام الصادق لا -598. 
قضى أمير المؤمنين لا في الديات ما كان من ذلك من. . الامام الصادق للا ۷۰۶. 
قضى أمير المؤمنين لا في امرأة تزوّجها رجل وشرط عليها... الإمام الباقر لا -۳۰۳۱. 
قضى أمير المؤمنين لاإ في دية الأنف إذا استؤصل .... الإمام الصادق للا 1۲۶. 
قل لهم: إنّ قريشاً قالوا: نحن أولو القربی الذین ۰ الإمام الصادق لا 14. 
قوت عيالك. والقوت یومئذ مد ....................... الامام الباقر ۱۷۱-9 . 
القوّة في البدن. واليسار في المال ................... الامام الصادق لا .٠٠١‏ 
قوتل أهلها 060060606000060 00000606006... الامام الرضا 1۰۰ 
قول اللّه تبارك وتعالی: (إِنَّ لله آَصْطَفَيَ ءَادَمَ وَنُوحًا .... الامام الصادق ا -۳۹. 
قول الله : ( فا آَشتَفتفتم بدى مه فا تون ۰ الامام الصادق لا .78٠١‏ 


حرف الکاف 


تحفیق وترحمة = 51 «التفسیر العيّاشي» ۷۳ 


كان إبليس أوّل من ناح وأوّل من تغتّی وأوّل من حدا ۰ النبئ يَف 11 
كان آبو جعفر لا یقول: نعم الأرض الشام وبئس القوم ...... الامام الصادق لا .07٠‏ 


كان أبي ا يفتي وكنًا نفتي ونحن نخاف في [من] صيد . الامام الصادق لا "01. 
كان أبي (390ْ) يقول: انها منسوخة .................. الامام الصادق ا 7714. 
كان أبي () يقول: نزلت في بني مُدلج» اعتزلوا فلم يقاتلوا.. الإمام الصادق 32 - ۳۸۸. 
كان الله تبارك وتعالى كما وصف نفسه . وكان عرشه على .. الامام الباقر لا -11. 


كان المسلمون قد أصابوا ببدر مائة وأربعين رجلاً ۰ الإمام الصادق لإ .٠۷١‏ 
كان الناس أهل رِدّة بعد النبى یل إلا ثلاثة ۰ الامام الباقر ما .١47-‏ 
كان أمير المؤمنين لا يخلّده في السجن ويقول ......... الامام الباقر لا 1۰4 
كان بين داود وعيسى ابن مریم 228 أربعمائة سنة ۰ الامام الصادق لكا -08. 
كانت الخنازیر قوم من القصّارينء کذبوا بالمائدة .۰ الامام الكاظم م2 -۷۳۰. 


كانت خديجة ماتت قبل الهجرة بسنة, ومات أبو طالب بعد ... الامام السجاد ا -۳۰۸. 
كانت على الملائكة , العمائم البیض المرسلة . یوم بدر ۰۰.. الامام الباقر لا ۰۱۳۶ 


كان رسول الله ب یقول: لا ایمان لمن لا تقيّة له ۰ الامام الباقر لیذ -۲۱. 
كان علی لا يقول في الخطا: خمس وعشرون بنت ... الامام الصادق ی -۳۹۸. 
كان في علمه أَنْهم سیعصون ويتيهون أربعين سنة ا الامام الصادق لذ ۵1۲. 
كان ما بين آدم وبين نو مايه من الأنبياء مستخفين ..... الامام الباقر لظلا 277. 


كان مع عيسى لب حرفان يعمل بهماء وكان مع موسى له .. الامام الصادق 2 - ۶ ۷۳. 
كتاب واجب. آما إِنّه ليس مثل الوقت للحجّ ولا رمضان... الامام الباقر ا 474. 
کتبها لهم ثم محاها ........................ الامام الباقر والصادق علي 60. 


كف فهرس الأحاديث الشريفة 


كتبها لهم ثم محاهاء نم كتبها لأبنائهم فدخلوها ۰ الاإمام الصادق 32 008. 
الكذب على اللّه. وعلى رسوله. وعلى الأوصياء: من .. الامام الصادق لظلا -797. 
كل العتق يجوز فيه المولود إلا فى كفارة القتل ۰ الامام الصادق لظلا 797. 


( کل آلطغام كَانَ جلا یت اشر یل الّا...) .............. الامام الكاظم لا 17. 
كل ذوات الأزواج 0000000006000 الإمام الصادق كلا ۲۷۸. 
کل شىء آوعد الله عليه النار ی ۰۰۰۰۰۰۰۰ الامام الباقر ا .8٠١‏ 


کل شىء غلّ عن الامام فهو السحت. وأكل مال اليتيم .. الامام الصادق لا 1۱۶. 
كلّما آراد جبّار من الجبابرة هلاكة آل محمّد : قصمه اللّه. .. الامام الباقر للا ۰ 1۵. 
کل ما آرید به (الشىء)ء ففیه القَوّد و اّما الخطأ ............ آحدهما عم ۰ :۳۹. 


کل ما آمسك عليه الکلاب. وإن بقي ثلثه ۰ للامام الصادق لإ ۵۲۰. 
کل من یشرب المسکر فهو سفیه ..................... الامام الباقر ۲۲۸-2 . 
كل تفس ده لت ) «أو منشورة». [كذا ] نزل...... الامام الباقر ا -۱۸۸. 
( كل تفس دق وت ). لم يذق الموت من قتل ....... الامام الباقر ۱۹۰-2 
(كم يجب لأكل مال اليتيم» النار؟) في درهمين ........... أحدهماطيه ۲:۰ 


06 ور ۵ ص 


كيف تقرأ هذه الآية : ( یبا لین ماما نوا له .... الامام الكاظم 991 .٠٠١‏ 
حرف اللام 

لاء إذا حضرك فأعطهم میم .......... الامام الباقر ۲۳۱-922 

لاء أعطه واحداً واحداً كما قال اللّه ................. الامام الکاظم ا -1۷۸. 

لا .الموت موت . والقتل قتل ........................ الامام الباقر ۲۱-92 ۱۵. 


لاء أنّ النبيذ لیس بمنزلة الخمرء إنّ الله حرم الخمر ۰ الامام الصادق للا 1٩۰‏ 


تحقیق وترجمه وک 51 «التفسير العيّاشى» ۷ 


لاء إن كان عنده أعطاه. وإن لم يكن عنده ۰ للامام الصادق م1 587. 
لا بأس بأكل ما أمسك الكلب ممّا لم يأكل الكلب منه .. الامام الصادق لا ۲۰ ۵. 
لا تأكل من صيد شيء منها الا ما ذ کیت إلا الكلاب.... الامام الصادق 3 - ۵۱۶. 
لا تأكلوا في فخارها ولا تغسلوا رء وسكم بطينها n.‏ النبئ ی -۵۵۸. 
لا تأكلها ولا تدخلها في مالك. فإِنّما هو الاسم ولا.... الامام الصادق 32 -۵۲۲. 
لا تقم إلى الصلاة متكاسلاً ولا متناعساً ولا متناقلاً . الامام الباقر ۰۳۱۳-328 117. 
لا تمضي الأيّام والليالي حتّی ينادي مناد من السماء ... الامام الصادق 2 -۱۷۲. 
لا توتوها شراب الخمر. والنساء ................... الامام الصادق ‏ ۰ ۲۲۸. 


لاء حتی يودي ديته إلى أهله. ویعتق رقبة موّمنة ... الامام الصادق أو الکاظم علي -۶۰71. 


لاء عليك بالبله من النساء م۰۰ الامام الصادق لا ۰1۱6 
لا کذا, وقال بيده إلى عنقه ولکتهم یقولون ویعنون أن اللّه..... الامام الصادق لاإ ۰ 1۵. 
لأنّ الناس يبك بعضهم بعضاً بالأيدي ............... الامام الصادق لإ ۱۰۰. 
لا الناس يبك بعضهم بعضاً بالأيدي, يعني يدفع ۰۰ الإمام الکاظم 2 -۱۰۲. 
لا - واللّه! - ما اللمس الا الوقاع .................. الامام الصادق اهلا ۰۳۲۰ 
لا - والله! - ما بذاك باس. وريّما فعلته ................ الامام الباقر ‏ ۳۱۸ 
لاء ولا کرامة , قلت: فمن جعلت فداك؟! .... ۰ الإزمام الصادق 2 .٠١8‏ 
لاء ولكنّه الحيّ والعمرة جميعاً؛ لانهما مفروضان ۰ الامام الصادق لإ .1١4‏ 
لاء ولکتهم كانوا أسباطاً, أولاد الأنبياء . لم یکونوا ......... الامام الباقر ا ۸۸. 
لا. ولكن يعطي على کل إنسان كما قال الله ۰ الامام الكاظم لا .1۷٤‏ 


لاء ولکن ينبغى له ألا يأكل الا بقصد ولا یسرف ۰ الامام الرضا لا ۰۲۸۰ 


۷۳۹ 


لاء هي عليه حرام وهي ربیبته. والحرّة والمملوكة 
لاء هي مثل قول اللّه : (وَ رَبَتلبُكُمُ اتی فى ss.‏ 
لاء هي مما قال اللّه تعالی: ( و رَبَتبِمْكُمٌ لدی 
لا يبايع ولا يؤتى بطعام. ولا یتصدق عليه 
ی الرجل امرأةالرجل وله ولك . 


امن #6 #6 9# #6 اش 


لا يحلف اليهودي ولا النصراني ولا المجوسي بغير الله 
لا يحل لماء الرجل أن يجري في أكثر من أربعة 
لا يدخلان المسجد الا مجتازين. إنّ الله تعالى 
لا يزال المؤمن في صلاة ما كان في ذكر اللّه إن 
لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما 
لا يستطيعون حيلة إلى سبيل أهل الحقّ فيدخلون فيه 
لا يستطيعون حيلة [إلى ]الایمان, ولا يكفرون 
لا یقطع الا من نقب بیتاء أو كسر قفلاً 
لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مر تين» فان رجع 


لل ها و و نا 


ل FF‏ لا نا نا نا 


© © # © © اه ف وا يداه © ته س د هد اس هس 


لا ينبغي للرجل المسلم أن يتزوّج من الاماء الا من خشي.... 


لتؤمننَ برسول الله ول , ولتنصرن أمير المؤمنين ۷ 
لشيء قاله الله . ولشيء أراده اللّه . يا جابر! إن 


SEHNE ب«‎ © © Pp ¥ 


لعن اللّه القدريّة , لعن اللّه الحروريّة . لعن اللّه المرجئة 


© > > ان بن سات mE‏ 


© * ¥ تن 9 8 #6 6 HEHEHE‏ هاه كن تا نس بج هاه هس أ د 


ا با 


يذ لا 


فهرس الأحاديث الشريفة 


.... احدهمائءايتّت ۲۱۸۸ . 
الامام الصادق 32 ۲۷۲ . 


الإمام الصادق 2 - ۲۱۸ . 


یل - 0۹4 . 


۲ © * > 


۱ الا مام الصادق 2 ١‏ 5 
. الامام الصادق 2 ۲۸ . 
. الامام الصادق لإ -۱1. 


. الامام الصادق لإ 717. 


الامام الصادق للا - ۰۲۱۸ 


الامام الباقر ل -۳۱۸. 


۰ الامام الباقر 0۹۲-2 ۰۲۰۶ 


الامام الصادق ا -4۰1. 


.. الامام الصادق 12 - 4۱۲. 


الامام الباقر لش -4۱۲. 
الامام الباقر للا -1۰1. 


أ حدهما عة -1۰1. 


OM ۵ # 


۰ الا مام الصادق اك ام ا . 
, الا مام الصادق اا A’‏ 


الامام الباقر ۰-12 ۱۳۸. 


.. الامام الصادق 12 - ۰۱۸۲ 


تحقيق وترجمة - ج ۲ «التفسير العيّاشى» ۹1۷ 


لقد تستوا باسم ما سمّى الله به أحداً إلا علی بن آبي الب .. الإمام الصادق ب - ۸۲. 
لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه (أحد) الا ما شاء الله .... الإمام الصادق لإ .٠١8-‏ 
لقي إبليس عيسى ابن مریم فقال: هل نالني من حبائلك شيء؟.... الامام الباقر لب .٤١‏ 
(لنکن آللّهُ يَمْهَدُ پمال ال نله .................. الامام الباقر 84 -1۷۸. 
للم الثلث؛ لأنّ الله تعالى يقول .................... الامام الصادق ا -۲۶۸. 
اللذان منكم مسلمان, واللذان من غیرکم من أهل الكتاب .... الامام الصادق 3 - ۷۲۰. 
اللذان منکم مسلمان, واللذان من غیرکم من أهل الکتاب ..... الامام الکاظم ا -۷۲۲. 
الذي عنده ما یغنیه :۰۰۰ الامام الصادق ل2 185. 
الذي فيه الاایمان مم میم میم ۰۰۰۰۰ الامام الباقر ا £ 
الذي يمنع الزكاة يحول اللّه ماله يوم القيامة شجاعاً ...... الامام الباقر ۱۸۰-2 
(ألْذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفوَأ أَنْدِيَكُمْ ). [قال ]: مع الحسن ..... الامام الصادى لافلا ۳۷۲. 
للزوج النصف ثلاثة أسهم ولاخوتها من الم الثلث سهمان .. الإمام الباقر ۲۵۲-3 
للزوج النصف ثلاثة أسهم. وللإخوة من الأمّ الثلث سهمان .. الإمام الباقر ا -1۸۸. 
للزوج النصف وللأختين ما بقي ...................... الامام الباقر ا 1487. 
لم يغمّك ذلك, وحجّتك عليهم فيه ظاهرة؟ ............ الامام الصادق ۹۶-9 
لم یقله وسیقوله. إنّ اللّه اذا علم أنّ شيئاً کائن ۰ الامام الباقر ا -۷۳۲. 
لا اتخذ الله إبراهيم خليلاً آتاه ببشارة الخلّة ملك .... الامام الباقر والصادق نلق .٤ ٠١‏ 
لما أكل ادم من الشجرة أهبط إلى الأرض فولد له هابیل... الامام الباقر 320 01/7. 
لما أمر الله آدم أن يوصي إلى هبة اللّه. أمره أن يستر .... الامام الصادق 21 617. 
5 


لا أنزل اللّه على نبيّه تا ( يَتأيّها آَلوَسُولَ بل منز ........ الإمام الباقر اا 117. 


۳ 


۷1۸ فهر س الأحاديث الشريفة 


لما أنزلت المائدة على عيسى َء قال للحواريّين : لا تأكلوا.. الامام الصادق نظ ۷۲۸. 
لما انهزم الناس عن النبی لصا يوم أحد . نادى رسول اللّه .. الامام الصادق 3 - ۱۵۶. 
لما سأل زكريّا ربّه أن يهب له ذكرا فوهب اللّه له يحيى ........ أحدهماء# -48. 
لما قبض رسول الله لا جاءهم جبرئیلل لا والنبی مسجّى . الامام الصادق ۱۸۱-0 
لما قبض رسول الله لس سمعوا صوتاً من جانب البیت .. الامام الصادق لظلا ۰۱۸۸ 
لما قرب ابنا ادم القربان فتقبل من آحدهما ولم يتقبّل ..... الامام الباقر 2 -077. 
لما قضی محمد ول نبوّته واستکملت أيّامه . آوحی اللّه ... الامام الباقر 22 -۳۲. 
لا كان أمير الموّمنین 1 في الكوفة أتاه الناس فقالوا ....... آحدهما 9 -1۳۸. 
لقا نزلت على رسول ال ( لا تلف تفت )... الامام الصادق ا -۳۸۱. 
لما نزلت هذه الآية بالولاية, آمر رسول الله يلك بالدوحات. . الامام الصادق لا 4 14. 
لما نزلت هذه الآية :( فَقُلْ اذغ أبن نا .............. الامام على لا 14. 
لما نزلت هذه الآية: (قل قَدْ جَاء كم رل ین قبلی).... الامام الصادق 31 - .٠۸٤‏ 
لا نزلت هذه الآية: (مَن يَعْمَل شوءا يُجْرَ به ) قال بعض . .. الامام الباقر ا -117. 
لما نزل جبرئيل لا على رسول الله يلي في حجّة الوداع ..... الإمام الباقر لا -107. 
لما نزل رسول الله لا عرفات يوم الجمعة. أتاه ..... الامام الصادق اكلا 017. 
لما وجه النبی تک أمير المؤمنين 3 وعمّار بن ياسر إلى ..... الامام الباقر 8 -۱۷۲. 
اللمس. الجماع ......... الامام الصادق لا ۳۲۰. 
«لن الوأ آلبه حٌى تُنفِقُوأ ما تحیُون .... الامام الصادق هل ۹۰ 
لو أن امرأة ترکت زوجها وآباها وأولاداً ذكوراً ۰ الإمام الصادق لش -۲۵۰. 
لوددت أنه أذن لي فكلّمت الناس ثلاثاً. ثم صنم اللّه .... الامام السجّاد لقلا ۱۹۰ 


تحفیق وترجمة ”ج ۹1 «التفسير العیّاشی» ۷۹ 


لو عنی نها هو فى وقت لا تقبل الا فيه كانت مصيبة ۰ الامام الباقر لك -1۳۲. 
لو قاتل معه أهل الأرض لقتلوا كلّهم... ................ الامام الباقر اا ۳۷۹ 


لو كانت موقو تا كما یقولون لهلك الناس, ولکان الأمر... الامام الصادق اا 1۳۰. 
لهذه الآية تفسیر یدل ذلك التفسیر على أنّ اللّه لا یقبل من .... الامام الصادق 11 -۲۵۸. 
له في النار مقعد ولو قتل الناس جميعاً لم یرد على ذلك ... الامام الباقر لا 087. 
لیس بأهل أن يزوج إذا خطب. وأن يصدّق إذا حدّث ... الامام الصادق لإ ۲۲۶. 


ليس حيث يذهب الناس اليه , إنّ اللّه آتانا الملك ۰ الامام الصادق لا 14؟. 
ليس في القرآن: ( ییا لین )لا وهي ............... الإمام علی لكل 417 . 
ليس لك من الأمر شيء إن تتوب عليهم أو يعذبهم ۰ الامام الباقر 340 178. 
ليس للمصلحین أن يفرّقا حى یستأمرا ۰ للامام الباقر ۳۰۸-22 
ليس له أن يدع شيئاً من وجهه الا غسله. ولیس له ۰ الامام الباقر الا -۵۳۲۰. 
ليس من أحد من جمیع الادیان يموت الا رأى ۰ الامام الباقر لب .٤۷٤‏ 
ليس من نفس ال وقد فرض ال لها رزقها حلالاً ۰ الامام الباقر ع -۳۰۲. 
ليس هكذا آنزله اللّه . ما أذلّ اللّه رسوله قط ۰۰ الإمام الصادق اا -۱۳۲. 


ليس ينكح الأخرى الا دون الفرج. و ان لم يفعل فهو ... الإمام الصادق 1 - ۲۷۲. 
حرف الميم 


ما أنا قلته, بل الله تبارك وتعالى يقوله ............... الامام الصادق للا -14۸. 
ما تتلدّذ الناس فى الدنيا والآخرة بلدَّة أكثر لهم من لذة... الامام الصادق ا .١7-‏ 
ما تقول قريش فى الخمس؟ د ۰ الامام الصادق لإ 17. 


ما خلا الكلاب ممّا يصيد الفهود والصقور وأشباه ذلك .. الامام الصادق لا .01١7‏ 


۷۷۰ فهرس الأحاديث الشريفة 


ما زال مذ خلق الله آدم دولة لله ودولة لابلیس. فأين .. الامام الصادق لا 4 ۱۸. 
ماکان الله لیخاطب خلقه بما لا یعقلون ۰ الإمام الصادق لق 1٩۲‏ 
المائدة التي نزلت على بني إسرائيل مدلاة بسلاسل من ... الامام الباقر لب -۷۲۸ 
مال اليتيم إن عمل به من وضع على يديه ضمنه ولليتيم .... الامام الصادق 1 - ۲ ۲۶. 


مالحه الذي يأكلون ...لاام الصادق ا ۷۱۲. 
ما لم يكن له والد ولا ولد م۰۰۰۰ الامام الصادق ل1 184. 
ما له؟! لا وفقه اللّه! إن امرأة عمران نذرت ما في بطنها.... الامام الصادق لا -47. 
ما لهم من أئمّة یستونهم بأسمائهم .................... الامام الباقر ا 194. 
ما من ذي زكاة مال إبل ولا بقر ولا غنم يمنع زكاة ماله ....... النبئ قل -۱۷۸. 


ما من عبد منع زكاة ماله الا جعل اللّه ذلك يوم القيامة .... الامام الباقر 128 -۱۷۸. 
ما نزلت على رسول الله لس آية من القرآن الا أقرأنيها ... الامام علی ۰-321 ۳۵۲. 


مان الزكاة یطوّق بشجاع آقرع يأكل من لحمه مب عنهم ‏ - ۱۸۰ 
ما هذا؟ فقلت : هذه صلة مواليك وعبيدك .............. الامام الصادق 12 - ۹۰. 
ما يأكل أهل البیت يشبعهم یوم [لشبعهم يوماً]. وکان .. الامام الصادق لا -1۷7. 
ما يقول الناس؟ م۰ الامام الصادق ۰۱۱-4 
ما یقول الناس في تزویج ادم وولده؟ ................. الامام الباقر ا ۲۱۰. 
(الْمْتَرَدَيَةُ وَآَلنّطِيحَةُ وَمَآأكَلَ ) اذا آدرکت ذکاته ....... الامام ار ضالث -۵۰۸. 


المتعمّد الذي يقتله على دینه, فذاك التعمّد .. الامام الصادق أو الکاظم عه 4 1۰. 
المحرّر يكون فى الكنيسة, لا يخرج منها. فلمّا وضعتها. . الامام الصادق 2 - ١‏ 4. 
المحرم إذا قتل الصيد فى الحل فعليه جزاؤه. يتصدّق ... الامام الصادق لا ۷۱۰. 


تحقيق وترجمة -ج ۲ «التفسير العيّاشي» ۱ ۱۷۷۱ 


المحكم . ما يعمل به » والمتشابه ما اشتبه على جاهله ..... الإمام الصادق ‏ -۸. 
مرحباً وأهلاً. واللّه! إتي لأحبٌ ريحكم وأرواحكم ....... الامام الباقر لا -۲۹۲. 
(ألمَسْتَضَعَفینَ من آلر جَال وَأَليّسَاءِ ... نحن أولئك ۰ الامام الباقر 2 -۳۷۰. 
مقام ابراهیم حين قام عليه فأتّرت قدماه فيه ۰ الامام الصادق 3 -۱۰۲. 


مكّة جملة القرية . وبكة موضع الحجر. الذي يبك الناس. . الامام الصادق لا -18. 


الملك العظیم. افتراض الطاعة ..................... الامام الصادق ل -۳۳۸۰. 
( ملكا عظیا) أن جعل فيهم ,من آطاعهم ۰ الامام الباقر ا ۰.۳۳۱2 
مما قضی محمّد وآل محمّد: (و يُسَلْمُوأً تنلیما) ........ الامام الباقر ۳۱۲ 
من ابتدع رأياً فأحبٌ عليه أو أبغض ................. الامام الصادق 2 -۳۲۸. 
من اجتنب ما وعد اللّه عليه النار إذا كان مؤمناً ۰۰ الامام الكاظم لإ ۳۰۰. 
من استخرجها من الكفر إلى الایمان ۰۰.۰ الإمام الباقر لا -081. 
من استغفر الله سبعين مرّة في الو تر بعد الركوع ......... الامام الصادق لا .١8-‏ 


من أصاب نعامة فبدنة ومن أصاب حماراً وشبهه فعليه .... الامام الباقر الإ -۷۰۲. 
من أضاف قوماً فأساء ضيافتهم فهو ممّن ظلم. فلا جناح.. الإمام الصادق لب - 1۷۰. 


من أكل السحت. الرشوة في الحكم ... الامام الصادق للا .1۱١-‏ 
من أكل من مال اليتيم درهماء ونحن اليتيم .... الامام الباقر ۲۶۱-2 
من النوم روز 
من حکم في درهمین بغير ما أنزل الله فقد کفر ۰.. الامام الصادق - ۰1۲۲ ۰1۲٩‏ 
من حکم في درهمین بغیر ما أنزل الله فهو کافر ۰ الإمام الصادق 1۲۲-92 


من حکم في درهمین حکم جور ثم جبر [کبر ] علیه, كان من .. النبی قل 1۲۲. 


۷۷۲ فهرس الأحاديث الشريفة 


من داوم على صلاة اللیل والو تر. واستغفر اللّه ............ الامام الباقر 2 .١1‏ 
من دخل الحرم من الناس مستجيراً به فهو آمن . ومن ... الامام الصادق لا - ۶ ۱۰. 
من دخل مكة المسجد الحرام يعرف من حقنا وحرمتنا ما ..... الامام الصادق لا 4 .٠١‏ 
من ذلك ما اشتقّ فيه. زرارة بن أعين وأبو حنيفة .۰ الإمام الصادق مق ۰ ۵۲۸. 


من زرع حنطة في أرض فلم يزكٌ زرعه. أو خرج زرعه . الامام الصادق 9 - ٤۷٤‏ . 


من زعم أنه قد فرغ من الأمر فقد کذب؛ لأنّ المشيّة لله ۰۰ الامام الباقر با -۳۶. 
منسوخة, والسبیل هو الحدود ....................... الامام الباقر 2 -۲۵۱. 
من شهر السلاح فى مصر من الا مصار فعقر اقتص منه ..... الامام الباقر ی -۵۸۸. 


من ظلم [یتیماً | سلط اللّه عليه من يظلمه. أو على .... الامام الصادق ا -۲۳۸. 


من عرف اختلاف اللاس فليس بمستضعف ۰ الامام الصادق 2 - ۶۱۲. 
من قال فى آ خر الو تر فى السحر : «أستغفر الله وأتوب إليه» .... الامام الصادق لا ۰۱۸ 
من قتل من النعم وهو محرم, نعامة فعلیه بدنة. ومن حمار ما الامام الصادق ا -۷۰۱. 


من قرأ سورة البقرة وال عمران جاء یوم القيمة » تظلانه ... الامام الصادق لإ 1. 
من قرأ سورة «النساء» في کل جمعة أومن من ضغطة القبر . الامام علی ما -۲۰۸. 
من قضی في درهمین بغیر ما أنزل الله فقد کفر .......... الامام علی لكل ۱۲۳ 
من كانت بينه وبين أخيه منازعة فدعاه إلى رجل من أصحابه .. الامام الصادق تا -۳۵۲. 
من كان صحيحاً في بدنه . مخلّى سربه, له زاد وراحلة .. الامام الصادق ا ۱۱۶ 
من كان له ما يطعم فليس له أن یصوم, آطعم عشرة مساکین .. الامام الصادق اا - 1۸۲ 
من كنت مولاه فعلی مولاه. اللّهمّ وال من والاه وعاد من ۰ النبئ تلاصا -۱۳۸. 
من لا تثق به 006600060006000 ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ الامام الصادق ا ۲۲۶. 


تحقيق و ترجمة - ج ۲ «التفسير العيّاشي» ۷۷۳ 


منها أكل مال اليتيم ظلماًء وليس في هذا بين أصحابنا .. الإمام الصادق لكلا ۲)4. 
(مِنْهُ ينت مَّهْكَمَنتٌ ). قال: آمیر المؤمنين والأئمّة ولو ....... الامام الصادق لا -۸. 
الموت خير للمؤمن؛ لأنّ الله یقول : وما عند له خی ... الامام الباقر 322 -۱۹5. 
الموت خير للمؤمن والکافر م۰۰۰۰ الامام الباقر ۱۷-12 
مه! ليس هکذا آنزلها الله ء نما آنزلت ................ الامام الصادق لا ۰۱۳۲ 
مه, هذا اسم لا يصلح الا لامیر المؤمنين لا الله سمّاه به .... الامام الصادق لا - ۲ 6 .٤‏ 
المیثاق الكلمة التي عقد بها اللکاح .................... الامام الباقر ۱۶-92 ۲. 
حرف النون 
النبوّة. ( وَأَلْحِكْمَةَ ) قال : الفهم والقضاء ................ الامام الباقر ۳۳۹-22 
نحن الراسخون في العلم . فنحن نعلم تأويله ۰ الامام الصادق 2 - ۱۶. 
نحن منهم . ونحن بقيّة تلك العترة ...................... الامام الباقر ا ۳۰. 
نذرت ما في بطنها للكنيسة أن تخدم العبّاد. وليس الذکر ..... أحدهماعيك -۰:. 
نزلت في الحسن بن على مء .................... الامام الصادق 12 -۳۷. 
نزلت في علی بن أبي طالب ا ..................... الامام الباقر لقلا -۳۶۲. 
نزلت في عبد الله بن أبي سرح الذي بعثه عثمان... الإمام الباقر والصادق علي 1۰ 4. 
نزلت في فلان وفلان, آمنوا بر سول الله لفك في أل الأمر ... الامام الصادق لقلا ٤1١‏ . 
نزلت فيناء ولم يكن الرباط الذي أمرنا به بعد ............ الامام الباقر لا .٠٠١‏ 
نزلت هذه الآية على محمد اا هكذا: ( یه لین ویو ... الإمام الباقر لقلا -۳۲۹. 
نزلت هذه الایة : (فما أشتَمتعتم بدى مهن فتاتوهن ....... الامام الباقر 22 -۲۷۸۰. 


نسختها آية الفرائض ...مم الامام الباقر ۲۳۱-9122 . 


۷۷ فهرس الأحاديث الشريفة 


نسختها اية الفرانض :۰:۰ الامام الصادق نظلا -۲۳۱. 
نسختها: ( و لا تشیکواً بعصم آلکوافر ) ................ الامام الباقر ۲6-3 ۵. 
نشوز الرجل بهم بطلاق امرأته. فتقول له ............... الامام الرضا لا 1۵۲. 
نعم , آقبل » إن لم أقبل كان ابطال ما یقول هذا وأصحابه ... الامام الر ضا ا ۱3۰ 
نعم, إنّ اللّه یقول : ( قانکخوه بان أَهْلِهنٌ) ۰ الامام ال ضا لا ۲۸۲. 
نعم ان اللّه یقول: (َکلوا ما أُمْسَكْنَ) ۰ الامام الباقر أو الصادق علي -۵۱۸۰. 
نعم . اه كان له صدیق مواخ له في اللّه. وکان عیسی ‏ . الامام الصادق لا -۵1. 
نعم. شهادة أن لا اله إلا اللّه. والایمان بر سوله بإ .... الامام الصادق ۳۵۰-9 
نعم. قلت : فإذا رمی شيئاً فأصاب رجلاً؟ ۰ الامام الصادق لا 
نعم كل إن اللّه یقول: فَكُلُوأ یا سکن عَلَيْكُنْ ) ل انا اا 8 
نعم » لا يعلمون أنّ الناس قد كانوا یحجٌون . ونخبركم ۰ الامام الباقر ميا -18. 
نعم , مره فلا یستحیی ولو على حمار أبتر. وإن كان ...... الامام الباقر !ك9 .١١7‏ 
نعم , ولكن لا تعلم به أهلك فتتّخذونه سنّة فيبطل ۰ الامام الصادق ابلا .٠١‏ 
نعم . يا زرارة! وهم ذز بين یدیه. وأخذ عليهم بذلك ....... الامام الباقر لا ١٠م‏ 
نهى عن القمار. وكانت قريش تقامر الرجل بأهله وماله. ۰ الامام الصادق لظلا ۲۹۲. 
حرف الواو 
وال محمّد كانت, فمحوها وتركوا آل إبراهيم وآل عمران . الامام الصادق ا -۳. 
واد في جهنّم لو قتل الناس جميعاً كان فيه ۰ الامام الصادق لا 084. 
(وَإدْأَوْحَيْتُ إلى الْحَوَارِِ ئِينَ)؟ قال ل : ألهموا ۰ الامام الباقر لل -۷۲۱. 


والحرج الضيق ...0.0.0000 الامام الباقر لا 
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والذي نفسي بيده! لتركبنٌ سنن من كان قبلكم حذو النعل .... النبئ 6ص - 1 00. 
واللذان من غيركم من أهل الکتاب. و اما ذلك إذا مات . الامام الصادق ا 5 7/. 
واللّه! الذي صنعه الحسن بن على لي كان خيراً لهذه .... الامام الباقر 22 -۳۷۲. 


واللّه! لتمحّصرّ . واللّه! لتميّزن؛ واللّه! لتغربلتٌ ۰ الامام الصادق لا .٠٤٤‏ 
واللّه! لو أحبّنا حجر حشره الله معناء وهل الدین الا .۰ الامام الباقر 2 -۲۱. 
واللّه! لو أن قوماً عبدوا اللّه وحده لا شريك له ۰ الامام الصادق اكلا -۳۹۲. 
واللّه! ما رآه هو ولا أبوه بواحدة من عینیه. الا أن ...... الإمام الصادق ا 775. 
واللّه! ما ضربوهم بأيديهم ولا قتلوهم بأسيافهم ....... الامام الصادق لا ۱۳۰ 
واللّه من القتل والظهار والكقّارة .................... الامام الصادق لا .5١7‏ 
و ان أهل الجاهليّة کانوا اذا ولدت الناقة ۰ الامام الصادق للا -۷۱۱. 
وأنت أولى بسيّئاتك منّي» عملت المعاصي بقوتي ۰ الامام الرضا لا ۰.۳۷۲ 
و انکار ما أنزل الله أنكر وا حقّنا وجحدونا ۰ آالامام الصادق لا -۲۹۸. 
وان كان یقدر أن يمشي بعضاً ویرکب بعضاً فلیفعل. .... الامام الصادق ‏ - 6 ۱۱. 
وأولي الأمر من آل محمّد 24 ...................... الامام الباقر ۳۵۱-9 
(وَأُوْلِى آلأمر ینگم. قال لا:) الأوصياء ‏ .............. الامام الباقر ۳۶۲-3 
(... وَأَلكسِخُونَ فی أَلْعِلْم ). نحن نعلمه ................. الامام الباقر ا . 
الوجه الذي آمر الله بفسله الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد ... الامام الباقر الا -۵۳. 
وجبت له المغفرة ۰۰۰۰۰۰ الإمام الصادق ۰۱۸-12 
(وَسَيَدَا وَحَصُورًا). والحصور. الذي یأبی النساء ۰ الامام الباقر قا -1۸. 


الوضوء واحدة. وقال: و صف الکعب في ظهر القدم 2 الامام الباقر ۲-2 ۵. 
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وقد علم أن هؤلاء لم یقتلوا ولکن قد كان هواهم مع ... الامام الصادق اا ۱۸۲. 
وكذلك المباهلة يشبّك يده في یده. يرفعهما إلى السماء .... الامام الباقر لإ 1۰. 
الولد والاخوة هم الذين يزادون وينقصون ........... الامام الصادق لقلا - ۲۸. 
ولابدٌ من الجواب في هذا؟ ۰۰۰۰۰۰۰۰ الامام الكاظم ليذ 51. 
( ولا تَهُولُوألِمَن الى کم الم لشت مُؤِْئًا) ۰ الامام الصادق اقلا .4٠١‏ 
ولا يُدخل أصابعه تحت الشراك ...................... الامام الباقر للا 614. 
(وَلَقَد نصَرَكُمُ له ِدر وَأَنتُمْ - ضُعَفَاء - ) وماكانوا... الامام الصادق ا 17. 
(وَلَوْأَنَا كَتَبنا عَلَيْهِمْ أن ... ) وسلموا للإمام تسليماً..... الامام الصادق ل2 .٠٠٤‏ 
(وَلَوْأنّهُْ أَقَامُوأ ورن ...). قال : الولاية .............. الامام الباقر لا 18617. 
ولو قال: تعالوا نبتهل فنجعل لعنة الله علیکم , لم يكونوا ... الامام الرضا للا ۱۲. 
ولیس يأكلون ولا يشربون الا ما أحل اللّه لهم ۰ الامام الصادق لبلا 5914. 
وما يقرءون كتاب اللّه » أليس اللّه یقول: وَمَا مُحَمَّدٌ إلا .. الإمام الباقر نقذ .١48-‏ 
ويشترط عليهما إن شاءا جمعاً ون شاءا فرّقاء فان جمعا.. الامام الصادق اكلا ۳۱۰. 
ويلك! تصلّي على غير وضوء .00000000000 الإمام على ليل -۵۲۸۰. 

0 حرف الهاء 
هذا رجل يحبس نفسه لليتيم على حرث أو ماشية ..... الامام الصادق افلا ۲۳۶. 
هذا قبل أن يحرم الخمر .لم الامام الكاظم تا .5١7‏ 
هذا لمن كان عنده مال وصحّة . فان سوّفه للتجارة فلا .. الامام الصادق اا ۱۱۰. 
هذه منسوخة, قال : قلت : كيف كانت؟ .............. الامام الصادق ل -۲۵۱. 
هذه نزلت فينا خاصًّة. أله ليس رجل من ولد فاطمة .... الامام الصادق 3 - ۶۷۲. 
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هکذا قال الله تعالی .م الامام الرضا ِا -۵۹۸. 
هل یخالف قضایاکم؟ ۰۰۰۰۰۰ الامام الصادق تا -۳۹۱. 
هم أصحاب العقبة م ۰۰۰۰۰۰۰۰ الامام الصادق ڭا ۰۱۵۶ 
هما کافران یمس ۰۰۰۰۰۰۰۰ الامام الصادق لق ۰۷۱۷۰ ۷۲۰. 
هم الأئمّة ل24 0006000000 ............ الامام الباقر ڭا ۰۳۸۰ ۱2۶ . 
هم الأئمّة 2 وأتباعهم م۰۰۰۰ الامام الصادق 11-3 
هم الیتامی لا تعطوهم آموالهم حتّی تعرفوا منهم الرشد .. الامام الصادق ا 778. 
هما وأبو عبيدة بن الجرّاح ...................... الامام الکاظم ا -1۳۱. 
هم أهل الولاية ................ الامام الصادق لكلا ۳۷۰ 1۱۹ 
هنّ العفائف ۰:۰۰ الامام الصادق ل2 4 67. 
هنّ العفائف من نسائهم ..... الامام الكاظم 2 6057. 
هنّ المسلمات میم ۰:۰ الإمام الصادق لا ۰۲۸۶ 
هنّ ذوات الأزواج لل آحدهما ۲۷۲-9 
هنّ ذوات الاز واج ۰:۰۰ الإمام الصادق 0 -۲۷۰. 
هو آل إبراهيم وآل محمّد على العالمين. فوضعوا اسماً ... الامام الصادق لا .٠۲‏ 
هو الامام بو موم موم 0 اا لکا 8 
هو الجماع. ولكنّ اللّه ستیر [ستّار] يحبٌ الستر ۰ الامام الصادق لا ۳۲۰ 
هو الذي في البطن تذبح أَمّهء فيكون في بطنها ............. أحدهماءة -1۹۸. 
هو الذي لا يستطيع الکفر فيكفرء ولا يهتدي سبیل ۰ الإمام الباقر كا -1۱1. 


هو الرجل یعتق غلامه. ثم یقول له : اذهب حيث شئت .. الا مام الصادق ۷۱۳۱-21 
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هو الفرار» تاب حين لم ينفعه التوبة ولم تقبل منه 0 الامام الصادق لا -۲۵۸۰. 
هو القمار plo...‏ الصادق ا -۲۸۸. 
هو أمير المؤمنين لاء نودي من السماء : أن آمن ملعلل الإمام الصادق 3 - ۱۹۶. 


هو أن يأمر الرجل عبده و تحته أمته» فيقول له : اعتزلها .... الامام الباقر 2 - 7174. 


هو أن يتزوّجها إلى أجل مسمی ثم يحدث شيئاً .......... الامام الباقر لا ۲۸۰. 
هو ترك العمل حتى یدعه أجمع م۰۰ أحدهما یل -۵۲۸۰. 
هو رسول الله له میم ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ الامام الصادق تا .٤۷۲‏ 
هو زناء إنّ اللّه بقول: فَانكِحُوهُنٌ بان أَهْلِهنَ ) ....... الامام الصادق اا ۰۲۸6 
هو قول الرجل : لا واللّه! وبلى والله! ولا يعقد قلبه ..... الامام الصادق لا 777. 
هو کل أمر محكم , والكتاب هو جملة القرآن الذي يصدّق .... الامام الصادق قا -۸. 
هو كما قال اللّه تعالی: (إِنَمَا يا كُلُونَ فى بطونهم) ۰ الامام الصادق اكلا 547. 
هو ممّا تخرج الارض من أثقالها ۰ الامام الصادق أو الکاظم 92 .7١7‏ 
هو - والله! - بمنزلة من هاجر إلى الله ورسوله فمات .. الامام الصادق لأ ۲۰ ۶. 
هو ولاية آمیر المو‌منین اا ۰۰۰۰۰۰۰ الامام الباقر لا 116 
هي آرحام الناس. أمر اللّه تبارك و تعالی بصلتها. ...... الامام الصادق لا ۲۱۶. 


هی آرحام الناس, إن اللّه آمر بصلتها وعظمهاء ألا تری .. الامام الصادق لا ۲۱۶. 
هى الأجنّة التی فى بطون الأنعام, وقد كان أمير المؤمنين ل ۰.. الامام الباقر لا ۵۰۰. 
هي الحيتان المالح» وما تزوّدت منه أيضاً ............ الإمام الصادق ا .۷١١‏ 


هی المرأة تكون عند الرجل فيكرههاء فيقول: ای أريد .. الامام الصادق اك ۵1 1. 
هی فى علي ع وفى الأئمَة :. جعلهم الله .............. الامام الباقر لا -۳۸. 
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حرف الياء 
يا أبا الصباح! نحن قوم فرض الله طاعتناء لنا الأنفال ... الإمام الصادق تلا - 774. 
يا أبا محمّد! إنّه لو كان لك على رجل حقّ فدعوته .... الإمام الصادق 3 - ۳۵۲. 


يا أبا محمّد! لقد ذکرکم الله في کتابه ................ الامام الصادق تا -۳۹7. 
يا أيّها الناس! ان الله تبارك اسمه وعرٌ جنده لم يقبض ..... الامام على لا .٠٤۸‏ 
يأتي النبی یلص يوم القيامة من کل أمّة بشهيدٍ بوصی ..... الامام الباقر لا ۳۱۶. 
يا جابر! أتدري ما سبیل اللّه؟ ....................... الامام الباقر ۱۵۰-3 
يا جابر! أَوّل أرض المغرب تخرب أرض الشام. يختلفون.. الامام الباقر ا )۳۲. 
يا حبيب! إنّ القران قد طرح منه اي كثيرة ولم يزد فيه ..... الامام الباقر للك 7/. 
يا حكم! إنّ لهذا تأويلاً و" سيراً ....................... الامام الباقر لب -۵۰. 
يا زیاد! ویحك! وما الدين الا الحبٌء ألا تری إلى ۰ الامام الباقر 3 -۲۱. 


يا سليمان! الدخول في أعمالهم والعون لهم والسعي في .. الامام الرضاءكة ۲۹۸. 
يا سليمان! من هؤلاء المستضعفين من هو آئخن رقبة منك .... الامام الصادق لظلا -۶۱۸. 


يأكل ممّا أمسك عليه و ان أدركه وقتله ۰ الامام الصادق لكلا ۵۱۶. 
يا مُعاذ! الكبائر سبع. فينا أنزلت ومنّا استخفت ۰ الامام الصادق قلا ۲۹۶. 
يأمن فيه کل خائف ما لم يكن عليه حدّ من حدود الله ... الامام الباقر نظ ؟١٠.‏ 
يا هذا! ان الله تبارك وتعالى أمر عباده بالطهارة .......... الامام على لا 0414. 
يجتمعون في موطن يستنطق فيه جميع الخلق, فلا يتكلّم .. الامام على لإ -۳۱۹. 
یدخل بهد مومسم :۰2 أحدهماييك - ۲۸۶ 


يُطاع فلا يُعصى . ویُذکر فلا يُنسى . ویشکر فلا یکفر ... الامام الصادق خا ۱۲۲. 


۷۸۰ فهر س الأحاديث الشريفة 


يطعم عشرة مساکین لکل مسکین مدّین: مد من حنطة . الامام الصادق 32 - ۱۸۰. 
یعتق مکانه رقبة مؤمنة؛ وذلك فى قول الله ۰ الامام الصادق لا 1۰۰ 
یعطی كلّ مسکین مدا على قدر ما يقوت إنساناً من أهلك .... الامام الصادق اكلا -1۷۸. 
یعنون أنه قد فرغ ممّا هو كائن. لعنوا بما قالوا ۰ الامام الصادق لا .16٠‏ 


یعنون أنه فرغ من الأمر ۰۰۰۰ الامام الصادق للا 1۵۰ . 
يعني إخوة لأب وأم, أو إخوة لأب .................... الامام الباقر ا .76٠١‏ 


يعني أصحابه الذين فعلوا ما فعلوا 0 ............... الإمام الصادق لا .١6١‏ 
يعني الاستخارة پم م۰۰۰۰ الامام الجواد له .١37‏ 
يعني الأمّة التي وجبت لها دعوة إبراهيم ع فهم الامة ۰۰ الامام الصادق لكا .١78-‏ 
يعني الدين فيه الإيمان 00006000 .0.06.0000 الامام الباقر ۰-2 ۲۶. 
يعني ألسنتكم میم میم ........... الامام الصادق للا ۳۷۲. 
يعني بالمعروفء القرض ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ الامام الصادق لظلا 178. 
يعني بذلك آموالهن التي في أيديهنّ مما ملكن . الإمام الصادق أو الكاظم عك _ ۲۲۰. 
يعني بذلك ليخش أن أخلفه في ذرٌيّته. كما صنع ... الامام الصادق أو الكاظم ع - ۲۳۸. 
يعني بذلك وجوبها على الموّمنین» ولیس لها وقت ۰ الامام الباقر 22 -1۳۶. 
يعني بولاية على ا میم ۰۰۰۰۰۰ الامام الباقر ۵۲۸۰-92 . 
يعني تأويل القرآن كلّه ء إلا اللّه والراسخون في العلم ....... الامام الباقر اا -۱۲. 
يعني رجلاً واحداًء يعني الامام ....................... الامام الباقر ا 4 .,١‏ 
يعني كتاباً مفروضاء وليس يعني وقتاً وقّتها إن جاز ۰ الامام الباقر لا .47١‏ 
يعني لا ينظر إليهم بخير لمن لا يرحمهم , وقد يقول العرب ... الامام علي 1 - ۷۶. 


تحقیق وترجمة ج 2 «التفسير العیّاشی» ۷۸۱ 


يعني نكاحهنٌ إذا أتين بفاحشة ..................... الامام الصادق ل -۲۸۱. 
يعني - واللّه! - فلاناً وفلانً. (وَ م1 أَرْسَلْنَا ين ول ... الامام الصادق 3 - ۳۰۰. 
يقضي بما كان عنده دينه ويقبل الصدقة ولا . الامام الصادق أو الکاظم عه ۔ ۲۹۰ 
یقول: (أَلْمَيْسِدْ ). هو القمار ۰۰۰۰۰ الامام الرضا ا -187. 
یقول: ما ذا آجبتم في آوصیائکم الذي خلفتم على ۰ الامام الباقر تا -۷۲۹. 
يقوّم ثمن الهدي طعاماً ...00.000 الامام الصادق لإ ۰۷۰۸۰ 
يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا من جراح أو غيره 6 الامام الصادق ۱۲۸-32 . 
يكون له ما يحجّ به ...................... الامام الصادق أو الكاظم ا -۱۱۸۰. 
بنظر إلى الذي عليه بجزاء ما قتل. فامّا أن يهديه وإمّا... الامام الصادق 121 ۰ ۷۰۸. 
يودي إلى أهله؛ لا الله تعالى يقول ................. الامام الصادق نظ .7١7‏ 
يوم يقوم القائم لا يئس بنو أميّة. فهم الذين كفروا يئسوا. . الامام الباقر 22 - .0٠١‏ 
اكل ]کل شيء من الحيوان غير الخنز یر والنطيحة والموقوذة .... الإمام الباقر 3 .0١8‏ 


أدوا الولاية إلى أهلها ملعم ةم مهم م۰ زرارع ۳۶۰۰ 
الأول والثاني وأبو عبيدة بن الجراح 00ل عمر بن صالح ٤٣٩٣‏ 
الجهر بالسوء من القول, أن يذكر الرجل بما فيه (مضمره) ..... ابو الجارود  .47١‏ 
أمر الله محمّدايَقِيكَة أن ينصب عليّاً بإ علماً للناس ليخبرهم . ابن عبّاس -1۵71. 
إن أصحاب عيسى لا سألوه أن يحبي لهم ميّتاً (مرفوعة) محمد بن أبي عمير  ٤‏ 0. 
ثلائة لا ینظر اللّه البهم يوم القيامة : الأشمط الزان ................ سلمان ۷۶ 
ثلائة یشهدون على عشمان أنه کافر. وأنا الرابع 0 000... عمار ۲۶ 
سأخبرك ولا آزوي لك شيئاً. والذي آقول لك. هو والله! الحق ۰ زرارة -1۸71. 
قرأتها هل تستطيع ربّك. يعني هل تستطیع أن تدعو ۰ يحيى الحلبي -۷۲۸ 
كان الرجل يحمل على المشركين وحده حتّی يقتل أو . (مرفوعه) آبو عليّ -188. 
كانا يتغوّطان :۰:۰ (مرفوعه) أحمد بن خالد -1358. 
كما يقول النبطية إذا طرح عليها الثوب عضلها فلا... (مضمرة) هاشم بن عبد اللّه ‏ 5157. 
لا ترجع المرأة فيما تهب لزوجها حيزت أو لم تحزء أليس الله ...... زرارة -۲۲۲. 
(لا تَفْربُوأ آلصَّلَوة وَأَنتُمْ سَكَرَئ) یعنی سکر النوم ...... (مضمرة) حلبي -۳۱۸. 
ما أنزل اللّه جل ذكره: ( يَتأيهَا أَلْذِينَ َامَيُوَأ) الا ورأسها ......... عكرمة -418. 
ما نزلت آية ( (یتأ ها ألَذِينَ او الا وعلی ا ............ این عباس -438. 
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مكث عيسى لب حتّى بلغ سبع سنين أو ثمان سنين » فجعل الهزلي عن رجل -۵. 
من أخرجها من ضلال إلى هدى فقد أحياهاء ومن ۰ (مقطوعة) سماعة  .0۸٤‏ 


من زعم أنّ الخمر حرام ثم شربهاء ومن زعم أنّ الزنا ... (مضمرة) أبو بصير ‏ 417. 


ولا یعقد علیها ع موم و و و همم (مرسله) محمّد بن مسلم -۱۷۶. 
يعنى بذلك محمد لو . إل لا يموت بهودی ولا نصرانن . (مقطوعة) المشرقی -1۷۲. 
يعني سکر النوم میم ۰۰۰ (مضمرة) حلبی ۱۱ ۳. 


